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يه خط عمودی ....... يه گردولي.......يه خط افقي.......حالا قرش بده‬
‫دفترچه رو گرفتم دور و با چشمای ريز کرده يه نگاهي بهش کردم......چه خط خطي های خوشگلي‬ ‫.....اگه مشکلي تو مرز نداشته باشه و برسه پاريس حتما جای موناليزا رو تو موزه لوور ميگيره‬ ‫......موناليزا حواست باشه که هووت داره مياد پاريس‬
‫داشتم تا پای قربوني کردن خودم برای شاهکار هنريم ميرفتم که متوجه شدم يکي کنارم روی‬ ‫نيمکت پارک نشست ....‬
‫برگشتم نگاهش کردم .....يه پسره بود.......خوب من که پارکو نخريده بودم پس گذاشتم اونم‬ ‫بشينه ....‬
‫دوباره مشغول نقاشي کشيدن توی دفترچه ام شدم و همزمان به ساعتم هم نگاه کردم......باز اين‬ ‫دير کرد....!‬
‫متوجه شدم داره نزديکم ميشه .....با منگي نگاهش کردم که يعني چي ميخوای ؟ دستشو گذاشت‬ ‫رو نيمکت که سريع برش داشت و رو هوا تکونش داد........عاقبت افتاب مرداد همين ميشه ديگه و‬ ‫البته عاقبت چشم چروني يه ليدی محترم ......‬
‫سعي کردم نخندم که سبک نباشم ....از بس که ماه و خانمم ....فدام شيد !‬
‫صداش دراومد : افتخار اشنايي ميدين؟‬
‫با انگشت اشاره به خودم اشاره کردم که يعني با مني ژيگول؟‬
‫البته نميدونم ژيگولشو فهميد يا نه ولي گفت : اره ديگه ..مگه جيگر ديگه ای هم اينجا هست که‬ ‫من بخوام باهاش اشنا بشم‬
‫اطرافمو نگاه کردم و با اشاره به يه دختر سبز پوش که تنها يه ذره دور تر نشسته بود اشاره کردم‬ ‫که يعني اونم جيگره ......‬
‫خنديد و گفت : چرا حرف نميزني؟ نکنه زبونتو جوجه خورده جوجو !‬
‫چيزی نگفتم و دوباره با دفترچه ام مشغول شدم ولي يارو ول نميکرد که ...اخه ميدونين....جذابيته‬ ‫و هزار و يک دردسر!‬
‫- حداقل يه چيزی بگو صداتو بشنوم عزيزم ....‬
‫- بعد ادامه داد : من امير طغرلم....و شما‬
‫امير طغرل ؟؟‬
‫يا خدا .......اين ديگه چه اسميه ......فکر کنم منم بايد خودمو ننه غلام معرفي ميکردم !‬
‫نتونستم جلوی خنده امو بگيرم و سرمو انداختم پايين و دستمو گذاشتم جلو دهنمو يه دل سير‬ ‫خنديدم البته سايلنت‬
‫- به چي ميخندی ؟.....نميخوای اسمتو بگي؟‬
‫بابا من لالم نفهم ......نميتونم حرف بزنم طغرل جون ....‬
‫اروم نگاهش کردم که يعني بفهم اسم قشنگ .....من نميتونم حرف بزنم ...لالم‬
‫وقتي ديدم درکل نميفهمه براش تو دفترچه ام نوشتم من لالم .....‬
‫اونم سريع پاشد و شاکي گفت : مسخره مون کردی خانم ؟‬
‫جون من اين از جيگرکي پانشده بياد پارک ....يا شايدم راننده کاميوني چيزيه ........يا مثال از اخوی‬ ‫های سرزمين مقدس چاله ميدون نيست ؟؟‬
‫پاشد و رفت سمت همون دختر سبز پوشي که بهش گفته بودم ......خدا رو شکر اون ميتونسته‬ ‫حرف بزنه و بالاخره اين طغرلي ناکام از اين پارک بيرون نرفت‬
‫همون موقع ماهيار با دست پر اومد اما نشست رو چمن ها زير سايه درخت ....مرضشه ديگه‬ ‫....هروقت ميايم پارک خاکي بازی درمياره خاک بر سر ميشينه رو چمن ......نکن برادرم .....اخه‬ ‫چرا عقده جلب توجه داری ؟؟ اخه چرا؟؟‬
‫منم نشستم رو چمن ها ....پالستيکارو گذاشت تو بغلم و با سر به اون پسره اشاره کرد و گفت :‬ ‫کي بود اين ؟‬
‫درحالي که سعي ميکردم جلوی خنده امو بگيرم دفترچه رو برداشتم و روش نوشتم : عخشم طغرل‬
‫با چشمايي که هرکدوم اندازه يه دی وی دی شده بود گفت : چي؟؟‬
‫سريع براش نوشتم شوخي کردم که اه اسوده ای کشيد‬
‫دستمو کردم تو پالستيک و البومو در اوردم بيرون.....يه پاکت هم بود که توش عکسا و نگاتيو ها‬ ‫بود‬
‫اومدم درشون بيارم که ماهيار دستمو گرفت ....منظورشو فهميدم .....نيمخواست عکسا رو ببينم‬
‫دستام شل شد و البوم و پاکت دوباره افتاد تو پالستيک‬
‫طغرل اومد از کنارمون رد شد ....ای وای........نازنينم طغرل‬
‫البته اين بار با همراه سبز پوشش بود و وقتي من و ماهيارو ديد با پوزخند به ماهيار گفت :خودتو‬ ‫خسته نکن داداش ...لاله دختره‬
‫و رفت .‬
‫حيف که کلا صدا نداشتم وگرنه الان جاش بود چهارتا فحش تنوری و داغ تحويل اين طغرل بدم‬ ‫که از اون طرف تيمور لنگ بياد بيرون!‬
‫ماهيار همون طور با تعجب طغرلو نگاه ميکرد که دور ميشد و يهو پرسيد : خيلي ناراحتي هانا؟‬
‫نگاهش کردم که يعني از چي؟‬
‫ماهيار : از اين که لالي.....‬
‫بابا من به اين کلمه لال حساسيت دارم بگيد ناتواني در صحبت کردن ....اينجوری با کلاس تره‬
‫براش نوشتم : اتفاقا خوشحالم که ديگه لازم نيست اسم نحس مسخره اتو صدا بزنم‬
‫ماهيار نيششو بست و رو چمن ها دراز کشيد‬
‫بيا ......... حالشو دگرگون کردم !‬
‫رو دفترچه ام نوشتم : ماهيار‬
‫و گرفتم جلو صورتش‬
‫-چيه؟‬
‫دوباره دفترچه رو گرفتم جلو صورتش: ماهيار‬
‫- هان؟‬
‫دوباره گرفتم جلو صورتش : ماهيار‬
‫با کلافگي نيم خيز شد و گفت :چته ؟؟ مرض داری؟‬
‫نيشم همچين کش اومد و براش نوشتم : ببخشيد ميخواستم ببينم وقتي ميگن با زبون بي زبوني‬ ‫کرم ميريزن يعني چي‬
‫فوتي کرد و دوباره خوابيد سر جاش و منم پاهامو دراز کردم و رو دستام تکيه دادم‬
‫يهو ماهيار زد تو پيشونيش‬
‫با ترس برگشتم سمتش ......‬
‫- وای.......پن کيکت تموم شده ........يادمون رفت بخريم‬
‫دستمو تکون دادم که يعني فدای سر کچل تو و موهای خوشگل خودم !‬
‫توروخدا پسرخاله ما رو .....چند روز پيش يه سال بزرگتر شد ولي دريغ از شعور بيشتر.... فقط‬ ‫سلول ميذاره رو سلول !‬
‫اون موقع که مدرسه بود همه لوازم ارايشي من تو داشبرد راننده سرويس عزيزم بود ....حالا تو‬ ‫جيب و کيف و وسايل ماهيار!‬
‫در هر حال پسرخاله بزرگ کردم که عصای دستم بشه ديگه ......‬
‫يهو يه دل هره ای تزريق شد تو قلبم ....وويي‬
‫سريع تو دفترچه نوشتم : وای ماهي ! کنکور!‬
‫حالا اون دستشو تو هوا تکون داد که يعني بيخيال ........فوقش درنميايم‬
‫اره ديگه .......نه اينکه ميليونريم ...درس نشد ميريم بيزينس راه ميندازيم .......ماهيار به شغل‬ ‫شريف دستشويي شوری مشغول ميشه منم بساط ميکنم گوشه خيابون اسپند دود ميکنم و فال‬ ‫ميبينم !‬
‫تو حال و هوای خودمون بوديم که گوشي ماهيار زنگ خورد‬
‫- هيش...مامانته‬
‫خنده ام گرفت ....چه اون هيش ميگفت چه نميگفت من که نميتونستم صدام در بياد.‬
‫و دکمه اتصال رو زد : الو.....سلام خاله ....‬
‫- ماهدخت ؟؟ نه با ما نيست .‬
‫- گم شده ؟؟......خاله يه چيزی بگو بگنجه ...دختر 17 ساله کجا گم شده اخه ؟‬
‫وا ؟‬
‫چند بار پيراهنه ماهيار رو کشيدم که يعني مامانم چي ميگه ........اخه مگه ميشه دختر دايي به اون‬ ‫گندگي ماشاهلل هزار ماشاهلل گم بشه ؟‬
‫ماهيار : باشه خاله....شمادايي و زن دايي رو اروم کنين . ما الان ميايم‬
‫و گوشي رو سريع قطع کرد و گفت : پاشو ......بايد بريم دنبال ماهدخت‬
‫سريع پاشديم و رفتيم سر خيابون اژانس بگيريم ....‬
‫ماهيار هيجاني شده بود ...نه اين که عشقش گم شده بود ...واسه همون‬
‫....يعني بايد اين خبر رو ميذاشتن جز اهم اخبار بي بي سي ..........خدايا مگه من باهات شوخي‬ ‫دارم قربونت برم ....ماهدختم ادم بود گمش کردی ؟‬
‫دستمو محکم گرفته بود و دنبال خودش ميکشيد ......بعضي وقتا از اين که حتي توان اخ و وای‬ ‫گفتن و فحش دادن نداشتم افسردگي مزمن ميگرفتم ........‬
‫اما خوب ناخن دراز کردم برا چي ؟؟‬
‫ناخنام رو فرو کردم تو دستش که سريع دستشو کشيد‬
‫اری...و اين است جزای ظالمان !‬
‫خيلي سريع رسيديم خونه ما‬
‫سيامک شوهر مامانم درو برامون باز کرد ......با سر سلام کردم ......‬
‫ماهيار ديگه منو ول کرد و رفت تو خونه .....‬
‫صدای گريه های زن دايي -مامان ماهدخت- ميومد ......‬
‫خاک عالم ....حالا خوبه دختر اژدها صفتشون نمرده ....اصلا کي گفته که گم شده ....ساعت هنوز 4‬ ‫ظهره‬
‫رفتم تو مامان نازی سريع اومد سمتم و کيفمو پالستيکای دستمو گرفت و باعجله يکي از قرصامو‬ ‫داد دستم و گفت : باز داشت دير ميشد ها ......‬
‫حالا نه اينکه خيلي هم اثر دارن......دادم بالا قرصو و با لبخند از مامان تشکر کردم‬
‫لباسامو عوض کردم و يه اب دست و صورتمو زدم و رفتم جلو باد کولر يه ذره حال بيام‬
‫اخيش........اخيش.....‬
‫صدای اشنايي گفت : باد نبردتت دختر خاله‬
‫به شدت متوجه بالا و پايين رفتن قفسه سينم شده بودم که تند تند نفس ميکشيد‬
‫وويي‬
‫برگشتم سمتش ...عه...عه....خودشه ها ......ماکانه‬
‫پارو پا انداخته بود و لم داده بود رو مبل يه طرفه گوشه سالن .......‬
‫باورم نميشه ........من از ارديبهشت که اين بال رو سر زبونم اورد ديگه نديدمش ......حالا حتما‬ ‫ماهدخت خيلي واسه اش مهمه که حاضر شده پاشه بياد منو ببينه......‬
‫نفرت بار نگاهش انداختم و رومو برگردوندم سمت کولر که داد مامان بلند شد : نکن کيشکا ! سرما‬ ‫ميخوری . برو بشين ديگه !‬
‫دستمو کشيدم تو موهامو به صورت سايلنت ايشي گفتم و رفتم نشستم کنار ماکان‬
‫نه اينکه خيلي خوشم مياد ازش ....ولي ترجيه دادم برم اونجا بشينم .....‬
‫دو تا بشکن زدم که توجه مامان جلب شد و بعد با حرکت لب پرسيدم دايي کوش ؟‬
‫گفت رفته دنبال ماهدخت بگرده‬
‫زن دايي همچنان ناله ميکرد‬
‫صدای ماکان باعث شد نگاش کنم : کنکورو چيکار کردی ؟‬
‫نگاه فوق العاده تندی بهش کردم که گمون از زيادی تنديش سوخيد !‬
‫بر عکس هميشه که جبهه ميگرفت دستاشو برد بالا و گفت : با ما به از اين باش کيشکا جون‬
‫جونشو همچين کشيد‬
‫اروم پلکي زدم که دستي روی شونه ام نشست ......ماهيار بود‬
‫ماکان :شما خسته نميشيد از صبح تا شب باهميد ؟‬
‫خنديد و گفت : و البته از شب تا صبح‬
‫چه قدر ادم ميتونه بيشعور باشه ؟؟ و البته پرو؟‬
‫خنديد و گفت : و البته از شب تا صبح‬
‫چه قدر ادم ميتونه بيشعور باشه ؟؟ و البته پرو؟‬
‫ترجيه دادم جواب ندم چون تا من ميخواستم دفترچه امو پيدا کنم و توش بنويسم قرني گذشته‬ ‫بود‬
‫اصلا ولش کن کي اين پسرخاله و ادم حساب کرده ؟......‬
‫دستمو انداختم دور گردن جيگرم ماهيار و يه لبخند گل و گشاد تحويل برادرش ماکان دادم که‬ ‫انگار اب يخ ريخته بودن روش...!‬
‫اصلا به اون چه که من اينقدر با داداش کوچولوش رفيقم .....اصلا به اون چه ؟‬
‫مامان و زن دايي و سيامک هم تصميم گرفتن برن برای پيدا کردن گم شده امون .... انگار بچه دو‬ ‫ساله اس ! تمامي عناصر خاکي دنيا تو سرش !‬
‫در رو پشت سرشون بستم .....و دوباره برگشتم تو حال‬
‫ماهيار تو اشپزخونه بود ..... ماکان کوش پس؟‬
‫يه دور دور خونه رو نگاه کردم که ديدم رفته تو بالکن داره با گوشي حرف ميزنه‬
‫اينم که کلا خاک تو سره !‬
‫ولش کن ...داشتم ميرفتم سمت اشپزخونه که گوشيشو قطع کرد و با صدای بلندی گفت :‬ ‫ماهي....نگران ماهدختي؟؟‬
‫ماهي : بگو اندازه زانوی زنبور؟‬
‫تشبيهت تو کفم‬
‫ماکان : پس بريم پارتي ؟‬
‫تا به خودم اومدم ديدم توی يه جای شلوغ فلوغ ...زير رقص نور جو گيرانه دارم خودمو ميکشم !‬
‫صدای اهنگ کر کننده بود و عجيب رقص اور!‬
‫طوری که فکر ميکردم درخت های حياط هم دارن قر ميدن.....‬
‫يهو اهنگ قطع شد .......دی جي پشت ميکروفون گفت : اماده ايد؟؟‬
‫برا چي؟؟‬
‫همه باهم : بعله‬
‫با تعجب به ماهيار و ماکان نگاه کردم .......بي وجودا دو تاشونم ميدونستن چه خبره!و فقط‬ ‫ميخنديدن !‬
‫منم که بي زبون تصميم گرفتم منتظر شم تا ببينم چيه‬
‫دی جي پشت ميکروفون گفت : نفر اول ... حريف ميطلبيم !‬
‫يکي از دخترا با عشوه دستشو برد بالا.........دورش خالي شد‬
‫صدای تپش قلب رو دی جي پخش کرد.........از همه باند های دور و ور صدا ميومد .......بوم بوم‬ ‫....بوم بوم....بوم بوم !‬
‫استرس از سر و صورت و دست و پا و ريخت و قيافه ميباريد‬
‫معلوم هست چه خبره؟‬
‫دختره بلند بلند به سواالی دی جي جواب ميداد‬
‫سواال مثل .......مثل .......مثل سواالی ورودی سايت سنجش بود........مثل همون موقعي که ميخوای‬ ‫نتايجو ببيني‬
‫به ساعتم نگاه کردم ......ساعت يکه !‬
‫نه .......‬
‫پلکامو محکم رو هم فشار دادم ............از هيجان و استرس رو پا بند نبودم‬
‫صدای بوم بوم هم که تو فضا پيچيده بود .........دختره انساني بود رتبه 2220‬
‫دی جي : دو هزار يک دوهزار دو‬
‫يه دختره ديگه اومد جلو و مشخصاتو گفت سريع دی جي وارد کرد و بلند داد زد : 2247 يک‬ ‫...هزار و چهار صد دو‬
‫اينا با رتبه هاشون بازی ميکردن ........اونم تو يه همچين شبي؟؟‬
‫اينا ديگه کي ان يا حضرت بوعلي !‬
‫پسری اومد جلو ......رتبه 2270‬
‫باخت..........‬
‫چشمام داشت از حدقه در ميومد .............اينا داشتن بازی ميکردن ؟‬
‫همه گفتن .......... يه سری ها سوختن و حالا نوبت ما بود ...........مثل اين که اين جشن فقط برای‬ ‫کسايي بود که منتظر جواب کنکورن‬
‫البته منتظران کنکور هم منتظران قديم‬
‫چه جوری من يادم نبود امشب اعلام نتايجه‬
‫از بس اشکول شدم جديدم .........‬
‫ماهيار رفت جلو .......رتبه ها تازه رسيده بود به 2227 يعني کسي زير هزار نداشت‬
‫حدس ميزدم خيلي هيجاني شده باشه ......برادر بيخيالش که گوشه سالن داشت با يه دختره الس‬ ‫ميزد !‬
‫رفتم کنارش و دستشو گرفت .......حرفم نميتونيم بزنيم يه ذره دلداری بديم‬
‫صدای تپش قلب بالا بود .......قلبم تند تند ميزد .......ای بر پدر اين مريضي ارثي ما ....اخه مريضي‬ ‫هيجاني هم شد مريضي !‬
‫صدای دی جي تو سالن پيچيد : دمت گرم داداش........رتبه 220‬
‫‪Wow‬‬ ‫کف و جيغ و سوت رفت بالا که يهو ماکان کشيد جلو‬
‫چشم نداره ديگه......چشم نداره دو دقيقه خوشي داداششو ببينه.......افرين ماهيار........حتما يه‬ ‫چيز خوب قبول شده ! ولي من چي؟‬
‫دی جي سريع انگشتاشو رو کيبرد لب تاب تکون ميداد و يهو به صفحه مانيتور خيره ميشد .........‬
‫که يهو با چشمای ور قلمبيده گفت : رتبه .........0‬
‫دهان من باز باز مونده بود ......‬
‫البته دهان همه ..........با تعجب به ماکان نگاه ميکردن و بعد از اينکه به خودشون اومدن دخترا کم‬ ‫کم دورش جمع شدن‬
‫اونوقت ميگن درس خوندن به چه درد ميخوره !‬
‫من رفتم جلو اما نه يه قدم ....بلکه تا خود لب تاب رفتم و مشخصاتمو خودم زدم‬
‫همه با تعجب نگام ميکردن‬
‫خوب قطعا من نميتونستم الان از ماکان ببرم........چون من که رتبه 7 نبودم .......‬
‫ميخواستم اينتر کنم که ماهيار دستمو يه لحظه گرفت و فشار داد‬
‫من حتي اگه رتبه 227 هم بودم کلامو مينداختم فضا ......مثل اينکه من لالم ها.......بايد يه فرقي‬ ‫بين من باشه با بقيه يا نه؟‬
‫اينترو زدم ....‬
‫همه داشتن برا ماکان جشن ميگرفتن .......چشمام بين جدول ها مي چرخيد تا رتبه رو ............‬
‫رتبه ..........رتبه ی چند ؟‬
‫ماهيار منو کنار زد و تا کمر رفت تو لب تاب : هانا !!!؟؟؟‬
‫دهانم خشک شده بود ...........چرا پس اينجوری شد ؟‬
‫يعني من .........نه؟؟‬
‫ماکان ماهيارو کنار زد و نگاه کرد و با چشمای گله گشاد بهم نگاه کرد و گفت :تو........تو ......‬
‫وا ؟‬
‫من که رشته ام رياضي بود ....... همين طوری کنکور تجربي داده بودم .........حالا ....حالا رتبه منم‬ ‫دقيقا دو شده بود !اما تو کنکور تجربي !‬
‫خدای من !دنيا رو چيجوری ميچرخوني فدات شم ؟ هسته زمين بوپوکه از درون هم من بايد با اين‬ ‫پسرخاله هم سطح باشم؟‬
‫نميشه نزني تو ذوقمون ؟‬
‫نميشه ديگه....حتما نميشه‬
‫دی جي بلند تو ميکروفوت گفت : بايد جشن بگيريم‬
‫هه هه‬
‫پس تا الان داشتن چيکار ميکردن ؟‬
‫ماکان : يعني اون يه نفر کي بوده ؟‬
‫و منم بي صدا با خودم همين فکرو ميکردم‬
‫ماهيار : خوش به حال خودم رتبه ام 220 شد ....به اين هم فکر نميکنم پونصد تای قبلي کي ها‬ ‫بودن !‬
‫ماکان يهو از جاش بلند شد: راستي ماهدخت پيدا شد ؟‬
‫ماهيار سرشو فشار داد و مجبورش کرد سر جاش دراز بکشه : د....اگه پيدا کرده بودن الان خونه‬ ‫بودن اخوی اشکولم !‬
‫يه ذره تو جام جابه جا شدم و وقتي ديدم راحت نيستم بلند شدم و چراغو روشن کردم‬
‫ماکان با چشمايي که به خاطر نور اذيت و جمع شده بود پرسيد : مرض داری مگه ؟‬
‫با انگشتم به دستشويي اشاره کردم که يعني چيه جای منو انداختيد دم در دستشويي‬
‫ماهيار : همينه ...جای کسايي که به رياضي ها خيانت ميکنن ....رتبه دو تجربي ميشن دقيقا همين‬ ‫جاس‬
‫با پا زدم تو کليه اش که اخش رفت هوا‬
‫ماکان : خاموش کن اون چراغو‬
‫پريدم رو مبلي که کليد برق بالاش بود و هي چراغو به نشانه اعتصاب و به جهت اعصاب خوردی‬ ‫روشن و خاموش کردم........‬
‫يه رقص نوری شده بود ساعت 3 نصفه شب!‬
‫ماکان پامو کشيد : د بيا بتمرگ ....ساعت سه ياد عروسي گرفتن افتادی‬
‫پامو که کشيد چپکي افتادم رو زمين‬
‫تشک هامون پهن کرده بوديم رو زمين و دو تا هم اضافه برای وول خوردن .......ماهيار و ماکان‬ ‫طرف مبل ها ....يه ديوار بالشتي و بعدش هم من طرف در دستشويي‬
‫سگ تو روح معمار اينجا !‬
‫همون طور که افتاده بودم وسط برادرا ماکان بالشتمو کوبوند تو سرم و پتو رو تا حلقم کشيد و‬ ‫گفت بخوابم و بعد خودش رفت برقا رو خاموش کرد‬
‫اوخيش.........يه باد خنک ....داره مياد ........اوجنرال 30 هزاره ديگه! ........‬
‫ماهيار اهي شيد و گفت : يعني حتي اگه من و ماکان يه رشته هماهنگ برداريم تو نميتوني با ما‬ ‫بيای؟‬
‫صدا که نداشتم نفسمو با حرص از بيني دادم بيرون که يعني منم متاسفم‬
‫اصلا کي به ماهيار گفت يه سال جهشي بخونه که با برادرش هم دانشگاهي بشه ؟‬
‫کي به من گفت دو سال جهشي بخونم ؟‬
‫کدوم خر صفتي گفت ؟‬
‫ماهيار همچنان زير لب داشت خودشو اروم ميکرد که يه جوری دوباره من و اون باهم ميمونيم‬
‫داشتم با خودم و خنکي پتو و بالشتو و هوا و فضا حال ميکردم که ماکان با ارنجش زد تو پهلوم : تو‬ ‫چرا صدات در نمياد . راستي؟‬
‫تو تاريکي که نميتونستم با لبخوني بهش ياداوری کنم من ناتوانم در صحبت کردن به خاطر همين‬ ‫يهويي و بدون فکر نيم خيز شدم و روی لباش ضربدر کشيدم که يعني من نميتونم حرف بزنم‬
‫بعد هم دستمو با غيض کشيدم رو لباس خودش که بفهمه از تماس انگشتام با لباش اصلا‬ ‫خوشحال نيستم‬
‫صدای پوزخندش بدون تصوير تو تاريکي ميومد....‬
‫- بعله ....يادم رفته بود لالي‬
‫خودش مارو لال کرده حالا يه چي هم بايد دستي از جيب بذاريم تقديم اقا کنيم‬
‫به نشانه اعتراض پتومو با پا پرت کردم کنار‬
‫ماکان : بکش روت سرما ميخوری‬
‫ماهيار : هنوز نميدوني هانا پتو نميکشه ؟‬
‫- چرا؟ مژه هاشون شل ميشه خانم ؟‬
‫متاسفم برات رتبه دويي رياضي .... همون بي لياقته ديگه !‬
‫ماهيار : نه خير....پتو بياد روش خفه ميشه ميميره ....يادت رفته بيماری سمپاتيک داريم ....هيجاني‬ ‫ميشم ........تو خواب خفه ميشيم ......هانا به پتو حساسه‬
‫ماکان پتو رو از حرص من دوباره کشيد روم و يه اهاني دم گوشم گفت و همونجا دم گوشم ادامه‬ ‫داد :ولي به هر حال سرما ميخوری عزيزم‬
‫که حالمو دگرگون کرد‬
‫همچين با ارنج زدم تو فکش که ديگه دگرگوني يادش بره !‬
‫که همون موقع صدای اف اف در اومد ......‬
‫وا.......ساعت سه ها ! فردا هم ميتونستيد بيايد تبريک بگيد‬
‫بيا ......ديگه مشهور شديم !‬
‫ايفون که خراب بود و بايد ميرفتم دم در .......ولي بي شوخي ته دلم ترسيده بودم که اين ساعت‬ ‫کي اومده دم در‬
‫از يه طرف هم ميدونستم مامان اينا که عجله کردن يادشون رفته کليد ببرن ....شايد اونا باشن‬
‫پاشدم و از چوب لباسي کنار در يه شال برداشتم و سر کردم و به اون دو تا لندهور نگاه کردم......‬
‫انگار نه انگار ساعت سه نصفه شبه و من....يه دختر تنها دارم ميرم درو باز کنم !‬
‫ای خاک بر سرای بي غيرت .......کلاه قرمزی هم پسرخاله داشت منم دارم!‬
‫ميخواستم دوباره به روسن و خاموش کردن المپ متصل بشم که ماکان گفت : نکن اينکارو عقده‬ ‫ای ....ميسوزه !‬
‫ماهيار اول بلند شد و ماکان هم يه ذره به خودش زحمت داد و با غر غر بلند شد ....رفتيم دم در‬ ‫....اونم با چي ...يا لباس خواب های راه راهي ! عين اين سه تا دزد ها توی لوک خوش شانس‬ ‫شده بوديم .....‬
‫مال من راه راهي صورتي بود ...مال ماکان راه راهي نارنجي......مال ماهيار .....راه راهي قرمز‬
‫اينا رو خاله نسترن (مامان ماهيار اينا ) برامون از اخرين سفرشون به کيش اورده بود‬ ‫.........زورمون هم ميکرد بپوشيم شبا....يعني عين دلقک ها ميشديم‬
‫ديگه رسيده بوديم به در‬
‫ماهيار : کيه ؟!‬
‫صدايي نيومد‬
‫با ترس همديگه رو نگاه کرديم‬
‫ماکان: کيه ؟‬
‫رفتم سمت در رو و زنجيرشو کشيدم پايين ....هوا نسبت به روز خنک تر بود ولي بازم يه نم‬ ‫شرجي مانندی داشت !‬
‫هيچ کي نبود ....ترسيده بودم‬
‫پيش خودم فکر کردم که شايد توهم بوده اما توهم سه نفری که ديگه نميشه‬
‫ادم که دسته جمعي توهم نمي زنه !‬
‫در رو بستم و اومديم برگرديم تو که يهو يه چيزی به چشمم خورد‬
‫فکر کردم خطای چشمه اما برگشتم و رو زمين نزديک در رو نگاه کردم ......حالا ترسناک تر از‬ ‫چيزی که ميديدم اين بود که نميتونستم جيغ بزنم‬
‫بي صدا به خوني که از زير در جاری مي شد و ميومد داخل خيره شده بودم....‬
‫رنگ قرمزش رو زمين وول ميخورد و الی موزاييک های حياط رو پر ميکرد‬
‫استين ماهيار رو کشيدم که توجهش جلب بشه با چيه چيه گفتن نگاه کرد که دهانش باز موند‬
‫اما ماکان سريع تر از ما به خودش اومد و رفتو در رو باز کرد‬
‫صدای ناله مانندی توجهمونو جلب کرد !‬
‫ماهدخت بود ......باورم نمي شد !‬
‫****************‬
‫زن دايي اروم در اتاق رو باز کرد و تو رو نگاه کرد ....بيچاره چقدر نگران شده بود !‬
‫ماهدخت اروم خوابيده بود تو تخت من و گه گاهي صدای ناله اش بلند مي شد‬
‫اونم بخت من بود که ميگرفتش....دختره ی چندش رفته بود رو تخت نازنينم لونه کرده بود !‬
‫مامان زن دايي رو کشيد و وردش سر ميز ناهار‬
‫خاله نسترن : ديشب که به هوش بود بهتون چي گفت ؟‬
‫ماکان : بار دهمه مي پرسي ها مامان !‬
‫ماهيار : فقط گفت خوبم و بيهوش شد‬
‫مامان : دکترم که گفت هيچيش نيست ....تنها چيزی که ميمونه اينه که بفهميم چه اتفاقي افتاده ؟‬ ‫کجا بوده ؟‬
‫زن دايي دوباره زد زير گريه‬
‫دايي نريمان (بابای ماهدخت ) : بسه ديگه ... حالا ديگه پيدا شده و بايد خوشحال باشيم ...جهان‬ ‫اينا هم امروز ميرسن بايد بريم استقبالشون !‬
‫چرا هيچکي از من تشکر نکرد که ماهدختو پيدا کردم ؟؟ به اون دو تا تن لش بود که بايد الان تو‬ ‫سالن انتظار سرد خونه منتظر ماهدخت ميبوديم‬
‫عه راستي راستي دايي جهان اينا امروز ميان ؟‬
‫دلم براشون تنگ شده بود ...رفته بودن کربال اخه !‬
‫دلم واسه زن دايي الدن و دخترشون شهرزاد هم تنگ شده بود‬
‫گرچه پرورشگاهي بود و دختر خودشون نبود اما هر چي بودن از اين ماهدخت افريطه که بهتر‬ ‫بودن با اين مامانش !‬
‫زن دايي : ماکان جان غذات تموم شد ...برو بالا سرش بشين اگه چشم باز کرد تورو ببينه ....بگه‬ ‫ديشب کجا بوده ...اخه با تو خيلي راحته‬
‫مثل اين که اين مسئله رو نميخوان تموم کنن ها !‬
‫غذا پريد تو گلو ماهيار ......براش يه ليوان اب ريختم‬
‫اينم هنوز ماهدختو دوست داشت ....ظاهرا دوباره مسخره بازی های اين خانواده مادری شروع‬ ‫شده !‬
‫حالا شب ها بايد غر غر و فحش های به رديف ماکان تحمل کنم و درد عشق ماهيارو ....ديوونه ان‬ ‫اين دو تا برادر !‬
‫يه لقمه زدم تو رگ که سيامک اومد تو ....سلام بلندی کرد و گفت اوردمش ..بيا تو بابا‬
‫و دنبالش صدای نق و نوق يه دختره بلند شد : چقدر گرمه ....کلافه شدم ...... چيه اين ماشيني که‬ ‫داری بابا عوضش کن !‬
‫همه بلند شدن به روبوسي و من همچنان گيج مونده بودم‬
‫سيامک بابای من نبود و ميدونستم از ازدواج قبليش يه پسر داره ....پس اين کيه ؟‬
‫زدم به شونه ماهيار و با اشاره پرسيدم اين کيه که خود سيامک گفت : دخترمه کيشکا جان !‬
‫دختره دستشو اورد جلو و گفت : بهارم و توهم..........همون دختر لاله ای..... کيشکا ديگه‬ ‫؟........اين ديگه چه اسميه‬
‫من که مبهوت مونده بودم دستمو بردم جلو و دست دادم باهاش و سرمو هم اروم تکون دادم!‬
‫پس سيامک دختر داره نه پسر .......احتماال قبال اشتباه فهميده بودم‬
‫دختره نشست به غذا خوردن و هر يه لقمه درميون چهار تا بار تير و تايفه ما ميکرد و غذاشو ميداد‬ ‫پايين‬
‫عجب فتنه ای بود اين !‬
‫سيامک : بهار امسال کنکور داد و رتبه اش هم مثل اينکه 221 تجربي شده‬
‫مامان مثل اينکه تازه يادش اومده بود رتبه های ما رو بپرسه : راستي شما ها چيکار کردين‬
‫ماهيار : 220‬
‫ماکان دو تا انگشتشو اورد بالا که يعني دو‬
‫منم که صدا نداشتم از تصوير استفاده کردم و دو رو نشون دادم‬
‫خاله : يعني چي؟ دو تاتونم يه رتبه شديد؟ مگه ميشه؟‬
‫ماکان در حالي که پيش دستيشو بلند ميکرد و از رو ميز پا ميشد گفت : من تو رياضي ...کيشکا تو‬ ‫تجربي‬
‫بهار : از قيافه های پوکيده اتون فهميدم از اون خر خوناييد‬
‫ماهيار ريز ريز مي خنديد و منم که فکر کنم قيرمز شده بودم از خشم‬
‫کيشکا خانم باش...هيچکاری نکن خانم باش...خانم...خانم‬
‫مامان پاشد و منو بوسيد و گفت که افتخار ميکنه همچين دختری داره ........‬
‫سيامک هم تقريبا همينو گفت ...‬
‫خاله هم به پسراش دلگرمي داد ...شوهر خاله هم که کلا چغندره !‬
‫تلفن زنگ خورد بهار نيم خيز شد ...فکر کردم ميخواد تلفنو جواب بده اما کنترل تلويزيون رو‬ ‫برداشت و باهاش ور رفت‬
‫سيامک گوشي رو برداشت ....داشت سفارش پارچه های سياهي که برای خير مقدم دايي جهان‬ ‫اينا بودو تلفني کامل ميکرد‬
‫گرچه شب همه تاالر بوديم برای وليمه ....اما خودموني ها هم تو خونه دايي اينا جمع بوديم و بايد‬ ‫تمام ديوار خونه اشونو بايد خيلي تشريفاتي برخورد ميکرديم‬
‫برای سيامک دلم ميسوخت‬
‫شده بود پادو خانواده ما ...‬
‫بهار تلويزيونو گذاشت رو خبر کر و الالن و با طعنه از من پرسيد : خوبه کيشا جون ؟ سفارشي‬ ‫برای تو گذاشتم‬
‫صدای جدی مامان بلند شد : کيشکا نه کيشا‬
‫بهار با غيض : اهان !‬
‫فردا ( وليمه خانوادگي )‬
‫شهرزاد : اينم سوغاتي های کيشکا خانم‬
‫دستمو دراز کردم که بگيرم که بهار زودتر قاپيدشون‬
‫من بي توجه رفتم سمت شهرازد و زن دايي و به نشانه تشکر بوسيدمشون‬
‫کادوی من يه عروسک بود که خيلي هم بامزه و با نمک بود .....و يه عبا ( چادر عربي)...‬
‫بهار پرت کرد تو بغلم و گفت : امتحانش نميکني‬
‫سريع بلند شدم و سر کردم ........اه اه ...اصلا بهم نمياد ....بابا من چادر نماز از رو سرم ليز‬ ‫ميخوره چه برسه به اين !‬
‫زن دايي تعريف کنون از سوغاتي خودش گفت :حيف که من پسر ندارم ....‬
‫بهار : زن دايي يعني اگه پسر داشتين کيشکا عروستون بود ؟‬
‫و با دست به سر تا پای من اشاره کرد...‬
‫ظاهرا به ماهيار و ماکان و شهرزاد و در کل همه برخورده بود که اينطوری با من حرف ميزنه‬
‫به غير از بابا و مامان ماهدخت و سيامک .....‬
‫البته اونا سعي ميکردن عادی برخورد کنن و بذارن به حساب تازه بودن بهار تو اون خانواده !‬
‫خوشم مياد خيلي هم نگران ماهدخت بودن براش پرستار ساعتي گرفتن تو خونه ما نگه اش داره !‬
‫يه نگاه دوباره تو اينه به خودم کردم با اين که به نظرم اصلا بهم نميومد بازم از زن دايي تشکر‬ ‫کردم و رفتم نشستم کنار شهرزاد ...‬
‫اروم کنار گوشم گفت : حالت بهتر نشده ؟‬
‫اروم و با تاسف سر تکون دادم و نفي کردم !‬
‫با يه دست سرمو بغل کرد و سعي کرد ارومم کنه‬
‫مامان به نظر دلخور ميومد...اومدن بهار تقريبا براش گرون تموم شده بود‬
‫و من دوست داشتم باهاش هم دردی کنم ....البته بهار هيچوقت نميتونست به من اسيبي بزنه و‬ ‫دلخورم کنه ...من اونقدر اب ديده بودم که اين يه الف بچه برام هيچ باشه‬
‫بي اعتنايي تو اين موارد بهترين کاره ! نه؟‬
‫به خودمون اومديم ديديم شب شده‬
‫من و شهرزاد و ماهيار و ماکان رفتيم تو اتاق شهرزاد ...برامون سوغاتي های اختصاصي اورده بود‬ ‫اخه‬
‫تا رفتيم تو.... يه پالستيک گنده پرت کرد تو بغل هر کدوممون‬
‫اوف مال من پر لوازم ارايش و عروسک های کوچيک و لوازم زينتي و اينا بود ..... مال ماهيار يه‬ ‫دست ورق توپ بود و يه عطربا کلاس خوشبو يه چند تا تي شرت ناز ......مال ماکان هم به‬ ‫سفارش خودش يه گوشي بود و يه چند تا چيز ديگه که نفهميديم چي بود !‬
‫داشتيم با سوغاتي ها کيف ميکرديم و ميخنديديم الکي که يهو يکي امد تو‬
‫بهار : عه ....سفارش های خاص داشتين که بقيه نميتونستن ببينن‬
‫شهرزاد سريع پالستيکا رو از جلو دست برداشت و قايم کرد‬
‫دستش درد نکنه با اين دختره بايد همين طور بود ...‬
‫بهار : دو تا پسر ...دو تا دختر ....ولي شهرزاد جان فکر نميکني يه ذره نسبت به اين جمع‬ ‫بزرگتری...فقط يه کم‬
‫و روشو کرد طرف من و گفت : و تو کيشکا خانم ...يه ذره ....معلول نيستي‬
‫ماهيار کنترلشو از دست داد و خواست بلند شه که دستشو گرفتم‬
‫سريع دفترچه امو برداشتم و با سرعت تمام نوشتم و دادم شهرزاد که از قول من بخونه براش :‬ ‫ببين عيد نوروز ( بهار ) اين جمع چهار نفره ای که ميبيني از تي ان تي هم خطری تره ...اين‬ ‫ادامسي که تو تازه تو ويترين ديدی رو من چند سال پيش جوييدم و عکس برگردونشو چسبوندم‬ ‫رو دستم ... من خيلي وقته ديگه بازی نميکنم ....ولي اگه دست و بالتو از زندگي ما جمع نکني يه‬ ‫معلوليتي بهت نشون ميدم که معلوليت من پيشش هيچ باشه جيگرم !‬
‫بهار حرصي نفس کشيد و رفت بيرون و در رو با صدای بلندی بست و بچه ها جيغ و سوت و بوس‬ ‫که کارت حرف نداشت هانا‬
‫گرچه مطمئن بودم بهار به اين زودی ها نميکشه کنار و ظاهرا يه بازی جديد داريم که بايد‬ ‫ببريمش ... مثل اب خوردن !‬
‫تو فضای خودمون بوديم که يهو در باز شد‬
‫بازم بهار بود : پاشيد ديگه مهموني تمومه .... بايد بريم خونه‬
‫به هم ديگه نگاه کرديم يعني به اين زودی؟‬
‫شهرزاد سريع اتاقو جمع و جور کرد و ماکان دفترچه منو قاپيد و اون حرفای منو در باره بهار پاک‬ ‫کرد ......ماهيار هم منو بلند کرد تا زودتر بريم و ببينيم قضيه از چه قراره‬
‫مامان : کيشمکا ياال سريع تر بايد بريم خونه ...‬
‫شهرزاد : عمه ميشه ما هم بيايم؟ امشبو باهم باشيم ؟‬
‫سيامک پيش دستي کرد : بهتره ماکان و ماهيارم باشن ... باهاشون حرف دارم‬
‫زن دايي خيلي بي قراری ميکرد ...کل ماجرا اين بود که با اين که حال ماهدخت خانم بد بود اما در‬ ‫حالت بيهوشي هم دست از سر ما بر نميداشت و حالش بد شده بود و ما بايد بر ميگشتيم‬
‫خونه ما هم که اون سر شهره و يه يه ساعتي تو راهيم ....‬
‫من و بهار و شهرزاد با ماشين سيامک ... ماکان و ماهيار هم با دايي و زن دايي ( بابا و مامان‬ ‫ماهدخت ) رفتن‬
‫مامان و بابای ماهيار اينا هم جايي دعوت داشتن و از همون جا يه سر رفتن‬
‫و زائران تازه رسيده از کربال هم موندن برای استراحت البته به غير از شهرزاد‬
‫تا پامونو گذاشتيم تو خونه پرستار سراسيمه رسيد : خانم دارن هزيون ميگن‬
‫بزرگترا سريع خودشونو رسوندن داخل و ما هم ترجيه داديم بيرون بمونيم ....هيچ کس حرفي‬ ‫نميزد‬
‫توی باغ کوچولو خونمون نشسته بوديم و با حالت مضطربي به هزيون های ماهدخت و شيون های‬ ‫زن دايي گوش ميداديم‬
‫ماهيار که کل حياطو متر کرده بود ....فهميدنش اسون بود که نگرانه‬
‫ماکان بيخيال اس ام اس بازی ميکرد .... شهرزاد دستشو گذاشته بود زير سرش و تو فکر بود و‬ ‫من مشغول جاسوسي بقيه بودم‬
‫بازم تقريبا يه ساعت گذشت و هوا تاريک شده بود که سيامک اومد و از ما خواست که برگرديم تو‬
‫من و شهرزاد موقتي لباسامونو گذاشتيم تو اتاق مامان اينا تا ماهدخت خانوم اتاق منو تخليه کنن‬
‫دايي نريمان به زن دايي اشاره کرد و گفت : معلوم نيست داره با خودش چيکار ميکنه ...نميتونيم‬ ‫اينطوری ماهدختو ببينيم .... ببخش سيامک جان ولي ما ميريم خونه ...پرستار ميمونه ...‬
‫و همون طور که زن دايي رو تا خروجي ميبرد گفت که مراقب دخترش باشن‬
‫به چشم به هم زدن رفتن و ما مونديم و جوی که تازه از التهابش کم شده بود‬
‫چهار تايي نشستيم روی کاناپه جلوی تلويزيون و مشغول فيلم ديدن شديم .....مامان هم کم‬ ‫نميذاشت و يه مغازه تنقالت گذاشته بود جلو دستمون ...سمت راستم شهرزاد بود و سمت چپم‬ ‫ماهيار و سمت چپ اون هم ماکان که همچنان در حال اس ام اس بازی بود ...بدجور مشکوک‬ ‫ميزد‬
‫فيلم به جای حساس رسيده بود ....بهار و بابا ش داشتن تو اتاق باهم حرف ميزدن ...احتماال‬ ‫داشت چقولي منو ميکرد !‬
‫کي اهميت ميده ؟.........پرستار هم با ماهدخت داخل اتاق بود !‬
‫صدای جيغ خانم داخل فيلم حواسمو بيشتر جمع فيلم کرد ...ماهيار مدام مي پرسيد اگه هيجان‬ ‫داره پتشيم بريم اما من هي رد ميکردم‬
‫همه از ترسمون چسبيده بوديم به مبل ...شهرزاد که تموم بازومو از ترس چنگ انداخته بود‬ ‫وحشي....تو لحظه حساس بود و همه ساکت بوديم ببينيم چي ميشه که يهو يه صدايي اومد و همه‬ ‫جيغ کشيديم .......‬
‫پرستار سراسيمه اومد بيرون : چيزی نشده ...خانم دارن هزيون ميگن‬
‫نفس اسوده ای کشيديم و دوباره رفتيم تو بهر فيلم که يهو تلويزيون خاموش شد و به دنبالش‬ ‫سيامک کنترلو پرت کرد رو مبل کنار ما‬
‫نگاهش کرديم ...اخم غليظي داشت ....يهو اومد و بازوی منو کشيد و از مبل بلندم کرد ..... با‬ ‫تعجب نگاهش کردم‬
‫خواستم چيزی بگم که فقط سوزش طرف راست صورتم رو حس کردم .....‬
‫سيامک : درسته تو دخترم نيستي اما نميذارم تا وقتي تو خونه مني ديگه از اين غلطا بکني‬
‫و عکسي رو پرت کرد تو صورتم‬
‫با يه دستم جای سيلي اش رو گرفته بودم و با يه دست به عکس نگاه ميکردم‬
‫از همون عکسايي بود که ماهيار نذاشته بود فعال دستشون بزنم‬
‫و اين عکس عکس يکي از جشنايي بود که برای يه قمار دوستانه با ماهيار رفته بوديم .....مهموني‬ ‫خيلي پاستوريزه و خودموني بود اما ما مثال ميخواستيم جو بديم و مسخره بازی در بياريم قيافه‬ ‫هامو شبيه ادمای معتاد کرده بوديم و همه دور ميز قمار بوديم و منم خودمو بامزه ول کرده بودم تو‬ ‫بغل ماهيار و هر کدوم از بچه ها به غير از ما يه بطری خالي ابجو دستشون بود ...‬
‫ولي اون مهموني فقط يه مسخره بازی بود ....‬
‫مامان سريع منو کشيد کنار و با عصبانيت پريد به سيامک : اين چه کاری بود سيامک .... تو حق‬ ‫نداری دختر منو بزني؟‬
‫سيامک: حق دارم ...خيلي هم حق دارم .....مثل اين که يادتون رفته فعال کي خرجتون رو ميده و‬ ‫اين دختر خيابونيتو که معلوم نيست يهو از کجا پيداش شدو نگه داری ميکنه‬
‫داغ کرده بودم اما سعي ميکردم اروم باشم ....‬
‫بهار با لذت دست به سينه گوشه ای ايستاده بود و نگام مي کرد ....البته وسطش برای خود‬ ‫شيريني اومد: بابا اينطوری با نازی جون ( مامان من ) حرف نزن‬
‫مامان عکس رو از من گرفت و نگاهش کرد و گفت : تو واقعا يه همچين جايي بودی؟‬
‫ماهيار بلند شد : خاله اون فقط يه شوخي بود ... ما فقط داشتيم ادا در مياورديم‬
‫سيامک توپيد : تو ساکت ... ديگه حق نداری به کيشکا نزديک بشي ... همين الان از اينجا ميری‬ ‫بيرون‬
‫يه نگاه به ماکان کردم اخم کرده بود و پاشو رو پاش اندا خته بود‬
‫شهرزاد بلند شد : عمو سيامک نميخوام دخالت کنم اما حال کيشکا الان خوب نيست ...تو خونه يه‬ ‫مريض ديگه هم هست ... بهتر نيست مسائلو اروم حل کنيم‬
‫سيامک يقه پيراهنشو مرتب کرد و گفت :اروم حل کنيم ؟...باشه ...من ترجيح ميدم کيشکا يه مدت‬ ‫از ما دور باشه...و از پسرخاله هاش‬
‫مامان : چي شده که داری اينقدر يه طرفه به قاضي ميری ؟ اصلا چطوری يهو شلوغش ميکني برا‬ ‫خودت ميبری ميدوزی برا دختر من ؟‬
‫سيامک : بهار توی اولويت هاش دانشگاه علوم پزشکي شيراز بوده ... کيشکا هم که رتبه اش‬ ‫دوئه فکر کنم بتونه هر دانشگاهي که بخواد رو انتخاب کنه ...ميتونه با بهار بره تا بلکه يه ذره تو‬ ‫رفتارش تجديد نظر کنه و از بهار ياد بگيره‬
‫بابا مگه من چيکار کردم‬
‫سيامک پشت سر هم ميگفت و ميگفت و مامان گاهي ميزد تو دهانش ...ولي ظاهرا حرف اخرش‬ ‫همين بود‬
‫تا اينکه يهو شهرزاد شال و کلاه کرده اومد و گفت : شرمنده عمه ... ما اومده بوديم اخر شب‬ ‫خوش باشيم ...اصلا من اشتباه کردم نبايد ميومدم ...بهتره برم‬
‫مامان : نه عمه اين چه حرفيه ما فقط داريم بحث ميکنيم‬
‫بهار : اره شهرزاد جون بمون پيشمون ...خيلي دوست داشتم باهات بيشتر اشنا بشم‬
‫اين چرا يهو عوض شد‬
‫ماکام هم چنان حرفي نميزد‬
‫ماهيار : عمو سيامک تورو خدا اخر دور هميمونو خراب نکن ... باور کن اون جشن فقط يه مهموني‬ ‫دوستانه بود ...سوتفاهم شده‬
‫سيامک : حتما اينکه شب روز تو با کيشکايي هم سوتفاهم شده ...شبا تو اتاقش ميموني و تا نصف‬ ‫شب صدای خنده هاتون مياد سوتفاهم شده .....اينارو که خودم ديدم‬
‫ماکان از پشت بازوی ماهيار رو کشيد و گفت : گپ های دوستانه پسرخاله دختر خاله ای بوده عمو‬ ‫...زياد سخت نگير‬
‫بيا اقا خيلي به خودش فشار اورد چي گفت !‬
‫اما ظاهرا همين حرفش بر خلاف تصور من سيامکو اروم کرد : اخه ماکان جان اون موقع فقط‬ ‫کيشکا بود ولي الان بهارم تو اين خونه هست ...بهتره ديگه ماهيار رفت و امد هاشو کمتر کنه ...نه‬ ‫عمو؟‬
‫فقط ماهيار ؟ يعني مشکل اينجا فقط ماهياره ؟ که اين طور پس مشکل راحتي بهار خانمه‬
‫حالا فهميدم !‬
‫جو يه ذره اروم شده بود شهرزاد رو تا دم در بدرقه کرديم که هنوز از حياط پامونو تو خونه نذاشته‬ ‫بوديم که سيامک حرف اخرو زد : اگه ديگه بحثتون تمومه ...همين الان با هواپيما بفرستمتون‬ ‫شيراز‬
‫مامان : ولي هنوز کيشکا نميتونه حرف بزنه‬
‫سيامک : واسه همينه که بهار باهاش ميره ....البته اگه راضي هستي تو فکر دانشگاه معلولين بودم‬ ‫يا معلم خصوصي‬
‫نميدونم چطور اينقدر سريع برای من تصميم گرفت ولي همون موقع تلفنشو دراورد که زنگ بزنه‬ ‫يکي از دوستاش برامون بليط رديف کنه و بعد تماسش هم گفت : برو وسايلتو جمع کن ..‬ ‫دوساعت ديگه پرواز داری‬
‫همگي تو شوک بوديم که يهو صدای يکي اومد :کيشکا هيج جا نميره‬
‫کي بود ؟ همگي برگشتيم سمت صدا‬
‫تقريبا به راحتي ميشدی مردی رو که توی سايه ايستاده شناسايي کرد ....ايرج خان .... بابابزرگم !‬
‫اما اون که خيلي از من و بابام بدش ميومد ...پس حالا اومده چي ميگه‬
‫چند قدمي جلو اومد و تو نور المپ های پايه بلند حياط ايستاد : ديگه کارت به جايي رسيده که‬ ‫دست رو نوه من بلند ميکني؟‬
‫خوشم مياد خبرا زود ميرسه‬
‫سيامک به تته پته افتاد....شهرزاد هم برگشت تو ....فکر نميکردم بابا بزرگو خبر کنه ....يعني کار‬ ‫اون بوده ؟‬
‫سيامک : ولي شما خودتون هم دل خوشي از کيشکا و اون پدرش ندارين ....‬
‫ايرج خان غريد : کيشکا نوه منه ....اما تو براش غريبه ای پس نه الان نه هيچوقت بهت اجازه‬ ‫نميدم دست روش بلند کني يا براش امر و نهي و در مورد دخترم .... مطمئن باش اگه بخوام همين‬ ‫الان ميبرمش خونه و بهتر از اون خرجايي که تو براش ميکني ميکنم ...پس حق منت گذاشتن هم‬ ‫نداری......‬
‫سيامک : ولي من برای کيشکا هيچي کم نذاشتم...نه از خرج دوا و دکتر نه از محبت‬
‫شهرزاد اروم زمزمه کرد : محبت پدريتونم ديديم عمو سيامک‬
‫گرچه همه حرفشو شنيديم‬
‫ايرج خان با همون حالت فوق العاده جدی که لجوج ترين ادم هم ازش حساب ميبرد گفت : اگه‬ ‫کيشکا که الان موقتي نميتونه حرف بزنه وارد اين خونه شده .....وارد خونه ات ....و فکر ميکني داره‬ ‫اذيتت ميکنه کافي بود بگي ...نياز به اين الم شنگه ها نبود که مرد گنده ...ميگفتي سريع ميبردمش‬ ‫پيش خودم ...نه اين که اون دخترتو که اندازه ده تای کيشکا زبون داره بياری اينجا !‬
‫سيامک که ديد داره اعتباری رو که اين مدت پيش بابابزرگ جمع کرده يهويي ميده به فنا لحنشو‬ ‫اروم کرد و گفت : باشه ...قبول دارم تند رفتم...عصبي بودم ...ولي بارم دانشگاه شيراز چهارمين‬ ‫دانشگاه کشوره و جای خوبي برای رتبه دو‬
‫- نوه من لياقت بهترين ها رو داره سيامک که داری با دختر خودت مقايسه اش ميکني ....اولين‬ ‫دانشگاه کشور بايد جای نوه من باشه‬
‫سيامک : در اين مورد هم حق با شماس اما ماهيار يه خطر جدی برای نوه اتونه ...صالح ميبينم‬ ‫ديگه اينجا نياد‬
‫نه تورو خدا ........ پاميشم ميرم شيراز فقط با ماهي جون کاری نداشته باشين‬
‫وای خدای من .....چه قدر بد شد اصلا تو اين چند وقته که اومده بودم از اين دعوا ها نديده بودم‬ ‫...منتظر بوديم ببينيم بابابزرگ چي ميگه ...‬
‫- که اين طور صالح ميبيني ؟ تو صالح ميبيني ؟....که ديگه نوه های من باهم نباشن ....چون تو‬ ‫صالح ميبيني‬
‫کلمه تو و صالح رو خيلي باحال ميگفت يعني من اگه جای سيامک بودم تحقير مطلق‬ ‫ميشدم جلوی بچه های فاميل !‬
‫سيامک چند قدم جلو اومد : باور کنين اين طور به نفع خود کيشکاس....در هرحال نبايد اونا خيلي‬ ‫باهم در ارتباط باشن‬
‫پدر بزرگ سرشو تکون داد ...طوری که همه گفتيم حرفای سيامکو قبول کرد‬
‫بهار پوزخند کجي زده بود که از همه چيز بيشتر ازار دهنده بود ....‬
‫پس يعني تموم شد ؟ ديگه ماهيار بي ماهيار ؟‬
‫انگار تاريخ جدا کردن من از همبازی های پسرم داره دوباره تکرار ميشه‬
‫يهو صدای ايرج خان بلند شد : بچه ها نميخواين يه گشتي با ليموزين دور شهر بزنين ؟‬
‫با تعجب نگاهش کرديم که سريع راننده اشو صدا کرد و گفت که سريع تر بريم حاضر شيم تا‬ ‫بريم يه دوری بزنيم‬
‫به مامان نگاهي کردم که يعني اجازه هست که يه بار چشماشو باز و بسته کرد....‬
‫دويدم و با خوشحالي رفتم تو ...ماکان و ماهيار و شهرزاد هم همين طور‬
‫شهرزاد : ميدونستم بابا بزرگ به اين سادگي ها زير بار نميره که نوه هاش رو اذيت کنن‬
‫ماهيار : واقعا خوب شد سر رسيد ....ولي واقعا فکر نميکردم عمو سيامک همچين ادمي باشه‬
‫ماکان : حالا اينا مهم نيست....مهم اينه که کي زنگ زده به ايرج خان‬
‫شهرزاد دستشو به چپ راست تکون داد که يعني اون نبوده‬
‫ماهيار : پس کي بوده ؟‬
‫صدای دخترونه ای گفت : من بودم‬
‫به اتاق نيمه باز نگاهي کرديم .... ماهدخت بود‬
‫به هوش بود .....پرستار هم کنارش ايستاده بود و مراقب بود که نيوفته گرچه ماهدخت سلام تر از‬ ‫من به نظر ميومد‬
‫ماکان با تعجب پرسيد : چرا ؟ دلت برای هانا سوخته بود ؟‬
‫ماهدخت : توقع نداشته باشين دراز بکشم و چرت و پرت های شوهر عمه امو و دخترشو گوش کنم‬ ‫و بي اعتنا باشم‬
‫شهرزاد رفت سمتشو بغلش کرد و اظهار خوشحالي کرد که حالش بهتره ...منم لبخندی زدم و‬ ‫رفتم تو اتاق مامان اينا‬
‫مانتو و شلوارمو عوض کردم و برگشتم تو حال‬
‫ماهيار : ماهدختم مياد....( نگاهي به ماهدخت انداخت و ادامه دادد) به شرطي که تعريف کنه چي‬ ‫شده‬
‫با نگراني نگاهشون کردم که يعني مطمئنين حالش خوبه که تاييدشد‬
‫همه با اون تيپ های شب گردی مسخره زديم بيرون عين اين نديده ها ريختيم تو ليموزين‬
‫بابابزرگ و سيامک و بهار و مامان تو خونه موندن تا مسائلشونو حل کنن‬
‫ميخواستيم حرکت کنيم که شيشه سمت من چند ضربه خورد ..... با دکمه اتوماتيک وار زدمش که‬ ‫بياد پايين‬
‫ايرج خان بود : پدر بزرگي خوبي برات نبودم ...اون طوری که برای بقيه نوه هام بودم...چون مثل‬ ‫اونا نميبينمت .... اما به اين معني نيست که تنهات بذارم تا هرکسي هرچي دلش خواست بهت بگه‬ ‫.... وقتي نگاهت ميکنم فکرميکنم هادی (بابای کيشکا ) جلوم ايستاده ... اگه فکر ميکني سيامک‬ ‫بازم امکان داره اذيتت کنه ميتوني بيای پيش من‬
‫ماکان خودشو دخالت داد : شرمنده بابابزرگ که حرف ميزنم اما اون و دخترش همينو ميخوان‬ ‫...درسته اگه بياد پيش شما خيلي بهتره اما اين يکي که هانا بازی رو باخته ....فکر نکنين حسودما‬
‫بابا بزرگ نگاه حمايتگری بهم انداخت و گفت : در هر حال انتخابتو بکن ...در خونه من هميشه‬ ‫بروت بازه‬
‫سرمو تکون دادم و شيشه دودی رنگ دوباره رفت بالا ......‬
‫ماهدخت کنارم نشسته بود و کنار اون هم شهرزاد‬
‫ماکان و ماهيار روی صندلي های کناری.......‬
‫شهرزاد خنده ی بلندی کرد و گفت : عجبي شبي بود‬
‫ماهيار يه بطری از زير صندليش دراورد و گفت : ظاهرا تازه شبمون داره شروع ميشه‬
‫و برای هممون از اوننوشيدني مخفي بابا بزرگ ريخت‬
‫الحق که ماشين راحتي بود ...جون شما فکر ميکردی خونه ای .....‬
‫اخر نفهميديم نوشيدنيه چي بود ولي گاز داشت و حسابي خوش طعم بود و ظاهرا توش الکل‬ ‫نداشت چون مطمئنا ما مست نشديم‬
‫اما چيز خوش طعمي بود.......‬
‫کيفمو به دنبال يه چيزی باز کردم که ديدم سوغاتي های شهرزاد توشه درشون اوردم که ماهيار‬ ‫برشون داشت : امتحانشون کنيم ؟‬
‫و منو کشيد و رفتم نشستم کنارش.....مثل هميشه به ترتيب شروع کرد به ارايش کردن ...تو اين‬ ‫يه مورد خدای خنگا بودم که هنوزم ياد نگرفته بودم بايد چيکار کني ...شايدم دلم ميخواست‬ ‫هميشه ماهيار ارايشم کنه‬
‫ماهيار : مدادش خيلي پررنگه ........گند زدم تو صورتش‬
‫ماهدخت : بلد نيستي چرا دست ميزني به لوازم خانما....بده به من ...اهان نگاه کن اينطوريه‬
‫شهرزاد زد رو دستشو گفت : خاک بر ست اين خط لبه نه خط چشم ... تو که بيشتر گند زدی‬
‫همه زديم زير خنده‬
‫ماهدخت کم نياورد : خوب تاريکه نميبينم .........‬
‫يهو چراغ های ليموزين روشن شد.از راننده تشکر کرديم و ادامه داديم‬
‫ماکان اينه های صندلي های پشتو داد پايين و گفت : پاشو بيا ببين چه گندی زدن تو صورتت‬
‫خودمو پرت کردم رو اون صندلي ها ....اوف.... ببين صورتمو چيکار کردن ......‬
‫رژم رو برداشتم و رو لب ماهيار يه خط کشيدم‬
‫دادش رفت بالا : چي کار ميکني خله ؟‬
‫شهرزاد : اه ...حيف شد بايد يه ست برا ماهيار ميوردم کثافت ببين چه خوشگل شد‬
‫ماهدخت در حالي که دستمالو ميداد به ماهيار گفت : خفه شو...اه بدم اومد .......ببين قيافه پسر‬ ‫عمه ام چي شد‬
‫شهرازد : قيفه دختر عمه ات مهم نيست که شده عين اين مصری ها‬
‫ارايش ما دخترا که تموم شد ديگه بيکار نشسته بوديم و از پشت شيشه های دودی شهرو نگاه‬ ‫ميکرديم....ساعت نزديک ده بود و تازه سرشب تهران......همه ريخته بودن بيرونو و ما بي هوا‬ ‫ميگشتيم‬
‫اهنگ ليموزين تا اخر بلند بود و مشغول چرت و پرت گويي بوديم که ماکان شروع کرد : ماهدخت !‬ ‫نميخوای بگي کجا بودی ؟چرا او شب اونطوری پيدات کرديم؟‬
‫خنده های همه مون قطع شد و با کنجکاوی به دهان ماهدخت نگاه کرديم‬
‫اب دهانشو قورت داد و گفت : من ......افتضاح ترين کار ممکنو کردم بچه ها ......‬
‫شهرزاد الی انگشتاشو گاز گرفت و گفت : نه ؟ اره ماهدخت ؟‬
‫احيانا اونم به چيز مشترکي که همه اين موقع ها مياد تو ذهنشون داشت فکر ميکرد‬
‫ماهدخت گفت : از اونم بدتر......من يکي رو ........کشتم‬
‫با فرياد گفتم : چي؟؟؟‬
‫و بعد جلوی دهانمو با دست گرفتم‬
‫بعد يه چند دقيقه که بهتشون تموم شد شهرزاد گفت : تو تونستي حرف بزني!‬
‫ماهيار از هيجان زياد بغلم کرد و گفت : وای هانا خيلي خوشحالم‬
‫ماکان : يه چيز ديگه هم بگو که فکر نکنيم توهم زديم‬
‫با نا اميدی به دهانم اشاره کردم و سرمو به چپ و راست تکون دادم که يعني بازم نميتونم حرف‬ ‫بزنم‬
‫پوفشون خوابيد ....‬
‫: خوب ماهدخت داشتي ميگفتي‬
‫دوباره جيغشون رفت بالا‬
‫کلي ابراز احساسات کردن و بعدشم من کلي از ماهدخت تشکر کردم که بهم شوک داده بود‬
‫شهرزاد: مامانت بفهمه خيلي خوشحال ميشه‬
‫ماهيار : همه خيلي خوشحال ميشن‬
‫ماهدخت تو جاش جابه جا شد و گفت : به غير از خواهر سيندرال‬
‫منظورش بهار بود‬
‫شهرزاد که هميشه مهربون بود به شونه اش زد و گفت : اينطوری نگو‬
‫ماهدخت صورتشو جمع کرد و گف : راست ميگم خوب ...کي از قدرت گرفتن دشمنش خوشحال‬ ‫ميشه‬
‫ماکان : پايه جشن که هستين ؟‬
‫- بعد از تعريف کردن ماهدخت‬
‫ماهيار : نه نه....اتفاقا قبلش ...ميترسم دوباره بهت شوک وارد شه‬
‫همه خنديديم و ماکان ادرس يه جايي رو داد به راننده‬
‫راننده : رسيديم‬
‫تشکر کرديم و با خنده دونه دونه از ليموزين پياده شديم ....دو قدم نرفته بوديم که صدای اشنايي‬ ‫گفت : حرف زدنت مبارکه‬
‫برگشتم سمت صدا وای خدا سينا بود .........چقدر دلم براش تنگ شده بود‬
‫سينا دوست ماهيار و بيشتر دوست ماکان بود که مثل ما امسال کنکور داده بود البته رشته اش‬ ‫تجربي بود !‬
‫بچه خوبي بود‬
‫اومد جلو و دست داد با همه و گفت : نميدوني وقتي ماکان گفت چقدر خوشحال شدم‬
‫- اين جاسوس کي وقت کرد به تو بگه .......( بعد به ماکان نگاهي کردم و گفتم ) تو ديگه کي‬ ‫هستي‬
‫ماهيار : خوب عادالنه نبود شما دخترا سه تا بودين ما دو تا‬
‫ماهدخت : مگه فوتباله که يکي کم به ضرر باشه پسر عمه ؟‬
‫ماکان : شايد حالا که تا اينجا اومديم يه دست فوتبال هم زديم‬
‫شهرزاد همون طور که روی يکي از صندلي های دنج کافي شاپ مينشست گفت : به فکر سن منم‬ ‫باشيدا من از شما بزرگترم يه بازی ابرو مندانه باشه لطفا‬
‫ماهم دونه دونه نشتسم که ديديم يه صندلي کمه‬
‫هلک و هلک پاشدم و يه صندلي از يه ميز اونور تر کش رفتم و بغل کردم و اوردم ....با اون ارايش‬ ‫ضايع ....مانتو شلوار ضايع تر که فقط به درد پوشيدن تو ماشين ميخورد ....و صندلي بغل!‬
‫ديگه مضحک تر از حالت موجود نمي شد !‬
‫ظاهرا هيچ کي ماجرای ماهدختو جدی نگرفته بود اما من دلم شور ميزد‬
‫يه ذره که نشستيم پيشخدمت اومد و سفارش گرفت‬
‫ماکان : ما اومديم جشن بگيريم ؟‬
‫پيشخدمت : تولد ؟‬
‫ماهيار به شوخي گفت : نه بابا خيلي وقته متولد شده الان برا زبون باز کردنش ميخوايم جشن‬ ‫بگيريم‬
‫هوی کش داری به ماهيار گفتم و به پيشخدمت گفتم : اقا شما از من سفارش بگير‬
‫پيشخدمت با لبخند به من نگاه کرد که ايشي کردم و گفتم : نه نه منصرف شدم از اين بگير‬
‫و به ماهدخت اشاره کردم‬
‫پيشخدمت که انگار بدش نيومده بود به ماهدخت گفت : چي ميل دارين ؟‬
‫سينا پروند : هرچي بزرگترا بگن‬
‫پوکيديم !...‬
‫پيشخدمت خنده اشو خورد و گفت : بالاخره من چيکار کنم ؟‬
‫شهرزاد : اقا يه کيک شکلاتي بيارين با شش تا بستني‬
‫- من شيرکاکائو ميخوام‬
‫شهرزاد : باشه ...برا اينم شيرکاکائو بيارين‬
‫سينا : پيشخدمت پايه ای بود نه؟‬
‫- اگه پايه نبود که پيشخدمت نميشد .... ولي همه اش تقصير شماس ها ..پای منو به اينجا باز‬ ‫ميکنين ...همين شما فاميالی ناباب !بله ...همين شما‬
‫ماکان : راستي اين جشن رتبه هامونم هستا ....به زنم به تخته گل کاشتم‬
‫- منم همين طور...البته مال من چيز جديدی نيست من هميشه گل ميکارم‬
‫ماهدخت : باز اين زبون دراورد .....نميذاره دو دقيقه جو تو صلح و صفا باشه‬
‫ناراحت شدم و رفتم تو خودم ...يه پيشخدمت ديگه سفارش ها رو اورد‬
‫کافي شاپ دنجي بود ...و مخصوص اينجور دورهمي های سلام زياد ادم توش بود ولي فاصله ميز‬ ‫ها زياد بود و هر کدوم تو سايه بودن و تو تاريکي ...واسه همين هيچي ديده نمي شد !‬
‫ماهيار پيس پيسي کرد که توجهمو جلب کرد : هان؟‬
‫ماهيار : نبينم تو غم باشي.....‬
‫سينا : کسي اذيتت کرده ؟‬
‫دستمو گرفتم سمت ماهدخت و گفتم : اين قاتل منو زير سوال برده‬
‫ماهدخت با جيغ گفت : من ؟‬
‫- بله تو ...منو زير سوال بردی......چرا از زبون دراوردن من خوشحال نيستي؟‬
‫شهرزاد که فهميد من قصدم شوخيه گفت : عه کيشکا ...يهو به دل ميگيره ها‬
‫ماکان : فعال چرت گويي بسه ميخوايم بازی کنيم‬
‫سينا : اسغفراهلل....رفقای نا بابا به تعداد دختر اوردن ميگن ميخوايم بازی کنيم .... من ميرم توبه‬ ‫کنم‬
‫و به دنبال حرفش پاشد ماهيار دستشو کشيد و گفت : بسه مسخره ...بشين‬
‫ليوان شيرکاکائومو که تموم شده بود کوبوندم رو ميز و رفتم سراغ بستني‬
‫شهرزاد : پاشيم قايم موشک بازی کنيم ...‬
‫ماهدخت : اره ..حتما...مخصوصا تو اين کافي شاپ يه ذره بری تو اون تاريکي ها با اين‬ ‫پيشخدمت هايي که اينجا داره ديگه بيرون بيا نيستي برای هميشه هم هيچکس نميتونه پيدات کنه‬
‫ماهيار : ورق بازی کنيم‬
‫ماکان : بيخود....من که قصد بازداشگاه خوابيدن ندارم‬
‫من : سينا تو چي ميگي؟‬
‫سينا سرشو با مسخرگي انداخت پايين و گفت : ميگم اين جو منحرفه ميگيد نه .... من مشاعره‬ ‫قراني رو پيشنهاد ميکنم خواهرا ... سلام تره ثواب هم ميبريم‬
‫با حرص به ماهيار که پيش سينا نشسته بود گفتم : اينو خفه اش کن !‬
‫ماکان به من نگاه کرد و گفت : ‪?how about visa versa secrets‬‬
‫( بازی راز های معکوس چطوره ؟)‬
‫شهرزاد : فحشمون دادی؟ ...هي....خودتي‬
‫همه به ما نگاه ميکردن که چه رمزی حرف ميزنيم‬
‫با ترديد نگاهي به ماکان کردم ... حتما برای اينکه کسي نفهمه زده بود تو فاز انگليش !...‬
‫بازی خوبي بود ...فقط يه ذره خطری بود ....چند دور ميچرخيد و هر بازيکن يکي از راز هاشو‬ ‫ميگفت...البته برعکس يعني اگه کاری رو کرده بود ميگفت نکردم ......دور ول از راز های کوچيک‬ ‫شروع ميشد تا اينکه دست اخر هرکي راز بزرگتری رو ميگفت برنده بود ...البته همه به هم اعتماد‬ ‫ميکردن و اين راز ها بعدا جايي درز نميکرد ....اما بازم....‬
‫به جمع نگاهي کردم و به ماکان به فارسي گفتم : ريسک کردنو دوس دارم‬
‫ماکان لبخند بدجنسي زد و گفت : اميدوارم پشيمون نشي‬
‫زير لب گفتم : ‪so do I‬‬
‫( منم همينو برات اميدوارم )‬
‫ماکان يه دور قوانين رو مرور کرد و بازی شروع شد ...ميدونستم همه اشون راز های بزرگي دارن‬
‫قبل بازی ماهدخت يه لحظه اجازه خواست : فقط....من اين بهارو نميتونم تحمل کنم ... بايد يه‬ ‫جوری بندازيمش بيرون‬
‫سينا لبخند بدجنسانه ای زد و گفت : بسپارش به هانا ..زبون نداشت اونو بدبخت کرده بود حالا‬ ‫ديگه واويالس !‬
‫منم پوزخندی زدم و در حالي که حس مشکوکي نسبت به حساسيت بيش از حد ماهدخت داشتم‬ ‫گفتم : خيالت تخت دختر دايي...اسمشم از روزگار محو مکنيم !‬
‫خلاصه بازی شروع شد .....نصف کسايي که دور ميز نشسته بودن باهم دشمن بودن ...من و ماکان‬ ‫که رقيب های سرسخت درسي و خانوادگي بوديم ...ماکان و ماهدخت چون ماهدخت ميخواست‬ ‫خودشو بچسبونه به ماکان و خانواده ها هم راضي بودن .......ماکان و ماهيار چون هميشه باهم‬ ‫ديگه مقايسه ميشن....من و ماهدخت کلا مشکل ژنتيکي داريم باهم !...سينا و شهرزاد هم بگي‬ ‫نگي از هم ديگه دل خوشي نداشتن ! که البته من نميدونستم چرا !‬
‫دور راز های کوچيک از سمت شهرزاد شروع شد :من ....ايرج خانو دوست دارم‬
‫همه خنديديم .......تقريبا حرف دل همه اون بود ...‬
‫ماهدخت زد رو پشت دستش و گفت : عه عه...همين بود هميشه خودشو مي چسبوند به ايرج خان‬ ‫اقاجون اقاجون ميکردا ! ادم ديگه به چشماشم نميتونه اطمينان کنه‬
‫دوباره خنديديم‬
‫شهرزاد اومد توجيه کنه : اخه چون من پرورشگاهي ام هميشه فکر ميکنم اون منو مثل شماها‬ ‫دوست نداره‬
‫ماکان خنديد و گفت : مارو که دوست داره اينه ... ديگه برا تو فکر کنم غوله ....درکت ميکنم دختر‬ ‫دايي !‬
‫نفر بعدی خود ماهدخت بود : خوب بسه ....نوبت منه ....من هيچوقت تا حالا لبای ماهيارو نبوسيدم‬ ‫!‬
‫ماهيار عه بلندی کرد و گفت : قرار نبود اينا رو بگيم‬
‫خنده بدجنسي کردم ودستامو به هم ماليدم و گفتم : اتفاقا قرار بود همينا رو بگيم‬
‫سينا : جزئياتم بگيد تفريحاتمون کامل شه...‬
‫ماهيار زد تو شونه اش که يه ذره رفت عقب و خنديد‬
‫ماهدخت شروع کرد : يه روز گرم تابستوني بود که....‬
‫شهرزاد : بسه بسه حالمو بد کردی...واقعا به قول کيشکا شما فاميل های نا بابين !‬
‫نوبت ماهيار بود : خوب من .... از خيلي قبل کيشکا رو نميشناختم‬
‫ايندفعه نوبت من بود که بگم : ماهيار......داشتيم؟‬
‫شهرزاد : يعني از چقدر قبل؟‬
‫- خوب يه شبي من مجبور شدم از دست مامورا فرار کنم و راحت ترين خونه ای که ميشد رفت‬ ‫توش خونه ای بود که هانا توش بود ....منم از رو ديوار پريدم تو.....اونشب هم منو تو دستشويي‬ ‫زنداني کرد چون بهم اعتماد نداشت‬
‫همه با تعجب ولي ريز خنديدن و پرسيدن : واقعا ؟‬
‫- دوران جاهيليت بود ولي بعله .....‬
‫سينا : نوبت منه...من ...با يه دختر بزرگتر از خودم دوست نبودم‬
‫با تعجب نگاهش کرديم....چه شبي بود....سوپرايز پشت سوپرايز...و گند گاری پشت گند کاری‬
‫بعد نوبت ماکان بود : من هيچوقت نمره ام از بيست کم نشده‬
‫: کي ؟؟؟؟ کم شده ؟ اخيش......دستت رو شد رقيب عزيز تر از جان !‬
‫ماکان : لازم نيست ديگه سواستفاده کني ...راز خودتو بگو‬
‫اب دهانمو قورت دادم و گفتم : من هيچ وقت خودکشي نکردم‬
‫سينا زد تو پيشونيش و گفت : راز دور اولت اين باشه راز دور اخرت چيه‬
‫بستني هامون ديگه تموم شده بود .... ميخواستيم بريم سراغ کيک که ماکان خواست پاشه بره‬ ‫دستشو اب بزنه‬
‫دستشو کشيدم و گففتم : بگير بشين...بگير بشين... با احساس من بازی نکن ...هرچه کثيف تر‬ ‫خوشمزه تر‬
‫سينا : خاکي باش داداش...خاکي‬
‫ماکان نشست و دستشو برد و يه تيکه کيک برداشت و خورد‬
‫ماهيار : داداش حالا ايناگفتن خاکي نگفتن کرم خاکي که اينجوری حمله ميکني‬
‫کيکم خورديم و بازی رو هم تموم کرديم و پاشديم‬
‫يعني راز های ما يکي از يکي چرت تر‬
‫پولشم داديم....البته فکر نکنيد بحث مهمون کردن و اينا بودا ...همه دونگي پول گذاشتيم‬
‫با سينا خداحافظي کرديم و خودمون‬
‫سوار ماشين شديم ک تا پامونو گذاشتيم تو ...‬
‫با سينا خداحافظي کرديم و خودمون سوار ماشين شديم ک تا پامونو گذاشتيم تو ...راننده گفت‬ ‫باهاش هماهنگ شده ما رو ببره خونه ماهيار اينا....و ليموزين تا اطلاع ثانوی دست من باشه‬
‫مامان هم اس داده بود که بهتره نرم خونه ....‬
‫انتظارشو داشتم .....مامان نميگفتم هم من نميرفتم !‬
‫تو اين وضعيت اينقده دلم ميخواست چهار تا ادم درست و حسابي دور و ورم بود و يه جشن‬ ‫خانوادگي کوچيک برای رتبه شدنم ميگرفت ....ولي حيف که نبود....حتما اگه بابا بود سوپرايزم‬ ‫ميکرد و جلو تر از من نتايجو گرفته بود !‬
‫سقلمه شهرزاد عين مته رفت تو جونم !‬
‫: نکن وحشي...دردم مياد....‬
‫شهرزاد : بهت ياد ندادن با دختر دايي بزرگترت درست صحبت کني .... چته حالا رفتي تو هم ؟‬
‫نگاهي به جمع که ساکت بود و به من نگاه ميکرد انداختم و اروم زمزمه کردم هيچي و دوباره از‬ ‫پشت رنگ دودی شيشه مشغول تماشای خيابونای تهران شدم ...‬
‫دلم نميخواست ناراحتشون کنم .... در هرحال اونا که وظيفه ای نداشتن تا همين جا هم کلي‬ ‫زحمت کشيده بودن و هر چند ساده ولي جشن گرفته بودن ...‬
‫يهويي گفتم : ميدونين دارم به چي فکر ميکنم؟‬
‫نگام کردن ادامه دادم : به اينکه اگه من مجبور بشم از خونه سيامک برم ....و تو اون گير و دار‬ ‫مامان يا ايرج خان خدايي نکرده زبونم لال روم به ديوار بميرن ....ايندفعه حتي ديگه خونه ماهيار‬ ‫اينا هم نميتونم بمونم‬
‫شهرزاد با ناراحتي گفت : عه اين چه حرفيه کيشو ؟ اوال قرار نيست عمه و اقاجون بميرن ...ثانيا‬ ‫اگه يه درصد اين اتفاق بيوفته هم خونه ما هست هم خونه ماهيار اينا..مگه ما ميذاريم تو اواره بشي‬
‫ماهدخت گفت : تازه خونه ما هم هست‬
‫ماکان به طعنه گفت : اره ..اتفاقا فکر کنم دايي نريمان با اغوش باز از هانا نگه داری کنه‬
‫ماهيار توپيد : ماکان !‬
‫و چشم غره رفت‬
‫ايندفعه ماهدخت رفت تو هم‬
‫من : بابا چته ؟ ماکان شوخي کرد‬
‫- واسه اون ناراحت نيستم‬
‫مشکوک نگاهش کردم که يهو بغش گرفتش: من يکي رو کشتم‬
‫- بس کن ماهدخت ...ما رو مسخره کردی يا خودتو به بازی گرفتي؟ الان بعد يه چند ساعت که‬ ‫بهوش اومدی يادت افتاده يکي رو کشتي؟‬
‫- به خدا دروغ نميگم....همون روز که اومدم در خونه شما ....‬
‫شهرزاد : حالا کي رو کشتي؟ طرف پولدار بود ؟‬
‫- اره يعني بقيه ميگفتن اره‬
‫شهرزاد : خوب پس من بهت افتخار ميکنم‬
‫ماهخت: مسخره بازی در نيار ...ميگم طرف رو کشتم‬
‫ماکان : ماهدخت تورو خدا تمومش کن ...حوصله ندارم‬
‫- باور نميکنين .....اينم عکس جسدش‬
‫و بالافاصله موبايلشو دراورد و به من که کنارش بودم داد‬
‫بعد از يه نگاه رومو اون طرف کردم ....خيلي صحنه بدی بود‬
‫شهرزاد برش داشت و اونم همون عکس العملي رو داشت که من داشتم‬
‫دو تا برادرا هم با هم ديدن و ماهيار گفت : اونوقت وقتي کشتيش يه سيب گفتي و با مقتول عکس‬ ‫انداختي ؟ بابا ايول تخيل !‬
‫ماهدخت : دست منم تو عکس افتاده… ببينين ....خال روی دستم ايناها تو عکسم هست‬
‫يه بار ديگه همه مون جدی تر عکسو نگاه کرديم‬
‫يه دختر جوون بود با تاپ و شلوارک که چشماشم باز بود و سفيد بود و از تو دهانش کف و خون‬ ‫ريخته بود و دست ماهدخت و دقيقا همون خال تو حاشيه عکس بود....عکس خيلي کج و معوج و‬ ‫بدون دقت گرفته شده بود و تار بود ولي بازم ترس ديدن يه جسد رو بهت منتقل ميکرد .‬
‫بغض ماهدخت با ديدن عکس شکسته بود و و حالا صورتش کاملا خيس شده بود‬
‫ديگه کسي نميتونست زجه هاشو به اسم شوخي بذاره‬
‫التهاب جو هر لحظه بيشتر ميشد و گريه های ماهدخت هم. وسط گريه هاش يه چيزهايي بي‬ ‫مفهومي هم ميگفت که ميشد حدس زد شرح حادثه است.‬
‫از راننده خواستيم بزنه کنار و اونم کنار اولين پارک ايستاد....برديمش و دست و صورتشو شستيم‬ ‫و اماده شديم تا مسلط بشه و حرف بزنه‬
‫- مامان اينا باز بحث ماکان رو وسط کشيده بودن ....و ...مثل هميشه من تو روشون ايستادم‬
‫ماکان خيره نگاهش ميکرد و اين باعث ميشد ماهدخت معذب باشه و سرش پايين باشه ادامه داد‬ ‫: دعوای يه روز دو روزمون نبود که ....از اول دبيرستان ميخواستن نامزدی ما رو رسمي کنن‬
‫سرشو بلند کرد و به ماکان نگاهي انداخت : منم از ماکان بدم نميومد ....هميشه دخترای توی فاميل‬ ‫حرف ماکانو ميزدن ...نه ظاهرش بد بود نه غريبه بود نه خنگ و عقب افتاده ...فقط اخلاقش بد بود‬ ‫...‬
‫تو گريه خنديد و گفت : تازه الان خوب شده اون موقع که با يک کاميون حمل عسل هم نميشد‬ ‫خوردش !‬
‫يعني من به روحيه همچين دختر دايي ای افتخار ميکنم که تو اين شرايط هم ميخنده...‬
‫تشويش و اضطراب بيش از حد باعث شده بود دست و پاهای ماهدخت بلرزه ....شهرزاد فوق‬ ‫العاده نگران به نظر مي رسيد و ماکان عصبي .... ماهيار رنگ پريده بود و مي شد فهميد که‬ ‫هيجاني شده ....‬
‫دستشو گرفتم..وای خدای من اين که از اون جنازه جنازه تره ......: تو چرا اينقدر يخي؟پاشو ببينم‬
‫دستشو گرفتم و بردمش اونور....حسابي حالش بد شده بود با صدايي که سعي ميکردم شوخ باشه‬ ‫و جو رو اروم کنه گفتم : بيا ماهدخت خانم اينم دومين مقتولت ...‬
‫البته بيشتر گند زدم به جو تا اينکه ارومش کنم‬
‫يه قرص قوی به ماهيار دادم و گذاشتمش تو ماشين بمونه و خودمم برگشتم ...‬
‫ماهدخت ادامه داد ولي بازم با گريه : بچه ها تورو خدا کمکم کنين ....اينگار يه چيزی گلومو داره‬ ‫فشار ميده....دارم خفه ميشم ......تو رو خدا کمکم کنين ...انگار روح نرگس ميخواد از من انتقام‬ ‫بگيره....دارم از عذاب وجدان ميميرم‬
‫شهرزاد شونه هاشو گرفت و ماساژ داد و سعي کرد ارومش کنه ....‬
‫ماکان عصبي چشماشو مالش ميداد و متشنج به نظر مي رسيد !‬
‫ماهدخت : باور نميکنين ؟ باور نميکنين نه ؟ به خدا خودم کشتمش ....با همين دستام ....ولي‬ ‫نميخواستم ...به خدا نميخواستم ....قسم ميخورم دست خودم نبود ....ماکان تو باور‬ ‫کن....هانا....تو.......تو که باور ميکني مگه نه ؟ميدوني تقصير من نبود مگه نه ؟‬
‫- عزيزم تا نگي چي شده که نميدونم چي بايد بگم ؟‬
‫سعي کرد اروم باشه : باشه ميگم ...شهرزاد ولم کن‬
‫و دستای شهرزادو که شونه هاشو گرفته بود پس زد !....‬
‫- فقط قول بدين کمکم کنين ....خواهش ميکنم‬
‫شهرزاد : ما هميشه باهاتيم مطمئن باش!‬
‫- ببينين اونشب زيادی رفته بود رو اعصابم....مامان اينا رو ميگم....ايندفعه نقشه اشون فاجعه بود‬ ‫....مثل قبلي ها نبود ...ايندفعه من بايد خودمو به ماکان ...چي ميگن؟ ...تحميل ميکردم ...ايندفعه‬ ‫قرار بود خودمو بهش بندازم‬
‫گريه اش گرفت .‬
‫آشفته بود و حتي جمله بندی اش هم مورد داشت تو تک تک حروفي که از دهانش مي شنيدم‬ ‫ترس بود ...و عذاب وجدان‬
‫- اين ديگه ته بي شرمي بود ....دليل اصرارشون رو نميگفتن ...فقط ازم ميخواستن اين کارو با‬ ‫ظرافت انجام بدم و ....منم عصبي شدم ....بابا گفت که هانا داره جای منو ميگيره ....ميخواد همين‬ ‫کاری رو بکنه که اونا ميگن ....ميگفتن هانا يه دختر خيابونيه که اصلا معلوم نيست واقعا دختر عمه‬ ‫است يا نه‬
‫دستامو مشت کردم ...عجب ادمای بي شرفي پيدا ميشن !‬
‫- .وقتي گفتم نميخوام ....بابا عين سگ از خونه پرتم کرد بيرون ....گفت من دختری که رو حرف‬ ‫من حرف ميزنه نميخوام ...گفت من از هانا کمترم و به دردشون نميخورم و تا نظرم عوض نشده‬ ‫حق ندارم برگردم تو خونه ....منم اول التماس کردم ...ازشون خواهش کردم بذارن برم تو ...کوتاه‬ ‫نيومدن ...منم چون وضعم زياد خوب نبود رفتم خونه اولي و نزديک ترين دوستم ....اتفاقا اون شب‬ ‫مهموني داشت اما نه خونه خودش....رفتيم يه جای ديگه .....يکي از دوستاش هم که ميشناختم‬ ‫اومده بود ....اسمش نرگس بود ....‬
‫ نرگس رو با لرز ادا ميکرد و موقع گفتن اين اسم حتي برق توی چشماش هم مي لرزيد ...‬
‫- اخر شب بود .... مطمئن بودم مامان اينا ديگه حتما نگران شدن و دارن دنبالم ميگردن اما‬ ‫موبايلمو با خودم نبرده بودم و همون دوستم هم اصرار کرد که بمونم و اون شب اونجا باشم....يه‬ ‫خونه مجردی بود که فهميدم اجاره يه شبه است و خاليه و فقط يه چند تا دختر ديگه اومده بودن‬ ‫برای شب نشيني ......ساعت نزديک دو بود که متوجه شدم کجا نشستم ....انگاری خودم نبودم‬ ‫...مامان اينا هرچقدر هم بد بودن ولي من بايد ميرفتم پيششون ...به هيچ وجه دلم نميخواست‬ ‫شب بيرون خونه خودمون باشم ..به خودم اومدم ديدم هيچکدوم از دخترا حال خوشي ندارن و بي‬ ‫جهت ميخندن ....نرگس ازم خواست يه چيزی بهش بدم ...يه پودر شيشه ای که روی کاغذ بود‬ ‫....من خودمم حال خوشي نداشتم ...تصوير ها تار بود و خودم احساس معلق بودن‬
‫داشتم.....نرگس اون پودر شيشه ای رو گرفت و سرشو بهش نزديک کرد و نفس های عميق‬ ‫کشيد ......منم مانتومو پوشيدم که بزنم بيرون .... همون موقع نرگس تشنج کرد ...دست و پاهاش‬ ‫مي لرزيد اول از دهانش خون اومد و بعدم کف ...‬
‫دخترا همه ترسيده بودن و ميخواستن هرچه سريع تر از اونجا بزنن بيرون ... من سنگ کوب کرده‬ ‫بودم ...من نرگسو کشته بودم ...من بهش مواد داده بودم......طبق غريزه فرار کردم ...از تلفن‬ ‫عمومي نزديک زنگ زدم به پليس و گزارش دادم .....ساعت سه بود و من تو خيابونا سرگردون‬ ‫بودم ....صد در صد اگه ميگرفتنم به علت استفاده از مواد مخدر که نميدونستم مخدره دستگير‬ ‫ميشدم ...خونه عمه اينا نزديک بود ....بقيه اشم که خودتون ميدونين‬
‫ماکان سريع گفت : نه ......نميدونيم .....علت بيهوشي تورو نميدونيم ؟ علت خونريزی سرت رو‬ ‫نميدونيم ....واز همه مهم تر اصرار بيش از حد دايي رو برای نزديکي خودمون نميدونيم‬
‫شهرزاد بلند شد : فکر کنم برای امشب کافيه ......ديگه تحمل يه شوک ديگه رو ندارم‬
‫ماهدخت پريشون گفت : ولي اونا دير يا زود ميان سراغم ...حتما پليس ميفهمه ....من نميخوام‬ ‫اعدام بشم ...من نميخوام بميرم‬
‫- شهرزاد خواهشا اين يکي رو گوش کن بعد باهم ميريم .......چرا بيهوش بودی ماهدخت‬
‫- به يه عده اراذل بر خوردم‬
‫- من در عجبم تو بعد اون شب بازم زنده ای‬
‫- هانا باور کن خودم هم متعجبم ! خيلي ترسيده بودم .... رو کارهام هم تعادل کامل نداشتم ...اونا‬ ‫هم فهميده بودن ولي به طرز معجزه اسايي نجات پيدا کردم .....درست يادم نمياد ولي درست‬ ‫وقتي اونا داشتن طرفم ميومدن يکي باهاشون درگير شد و به من گفت فرار کنم ...اتفاقا تو کوچه‬ ‫شما بوديم‬
‫و به من اشاره کرد .....‬
‫- ولي نفهميدم کي بود .....داشتم سريع ميدويدم که محکم خوردم به تير چراغ برق و اخرين‬ ‫چيزی که يادمه فشار دستم رو زنگ ايفون بود !‬
‫بابا من چه داستان هايي ساخته بودم برا خودم اين چي گفت ....يعني خانواده ما صفحه حوادثه ها!‬
‫کي فکر ميکرد بابا مامانش که اونقدر زجه ميزدن پرتش کرده باشن بيرون ؟ پس واسه همون بود‬ ‫که اون شب نموندن خونه ما ... احتماال پرستار بعد هزيون های ماهدخت بهشون گفته بود که داره‬ ‫بهوش مياد و اونا هم برای درنيومدن گند کار فرار رو بر قرار ترجيه داده بودن !‬
‫يادم باشه يه اسپند واسه مامان خودم دود کنم ...اينا ديگه دست هرچي والدين رواني بود رو از‬ ‫پشت بسته بودن ...واقعا نمونه ان اينا !‬
‫ديگه رسيده بوديم خونه ماهيار اينا......بعد اون همه کشمکش خاطر و شلوغ بودن ذهني فقط دلم‬ ‫ميخواست بخوابم اونم تو جای گرم و نرم تخت ماکان ! نه؟‬
‫**********************************************‬
‫- يعني چي؟‬
‫- يعني همين خانم...... اشتباه شده بود‬
‫- اشتباه شده بود ....... الان ديگه همه اينو ميدونن و اونوقت شما ميگين اشتباه شده بود ؟‬
‫- کاری از دست ما بر نمياد ...... مگر اين که برای کنکور سال اينده خودتون تلاش کنيد‬
‫- الان همه ميدونن که من رتبه دو کنکور تجربي شدم ..... اونوقت شما اومدين و ميگين سايت‬ ‫سازمان سنجش اشتباه کرده بود و من اصلا قبول نشدم‬
‫خانم چادری سرشو انداخت پايين و بدون هيچ حرف ديگه ای از اتاق رفت بيرون ....‬
‫دويدم دنبالش .....‬
‫- خانم......خانم........خانم !‬
‫جواب نداد و رفت و ناپديد شد .......‬
‫يهو پوزخند ماکان رو ديدم : ديدی قبول نشدی....... رقيب بد !......حالا حالا ها مونده به من‬ ‫برسي.........مونده به من برسي مونده به من برسي............برسي..........برسي‬
‫- پاشو خاله .........کيشکا .........پاشو خاله .....پاشو‬
‫يهو چشمامو باز کردم ....ماکان نبود ...فقط خاله بود که کنار تخت ايستاده بود و دستشو اورده بود‬ ‫بالا و منو تکون ميداد‬
‫خاله : بيدار شدی‬
‫ماهيار با دهان کفي و مسواکي گفت : پ ن پ مامان ...زيبای خفته هنوز خوابه‬
‫پس همه اش خواب بود ......چه قدر هم مزخرف بود ........خدا از اين خوابا نصيب عمو سيامک که‬ ‫کم از گرگ بيابون نداره نکنه !‬
‫نيم خيز شدم و چشمامو ماليدم ....رو تخت ماکان بودم ....... خواب راحتي بودا البته به غير از‬ ‫قسمت سينماييش که عجيب حالمو دگرگون کرده بود .......... خوب اينا هم از عوارض استفاده از‬ ‫تخت ماکانه‬
‫گرچه اين خواب راحت بعد از مدتي به همه چيز مي ارزه‬
‫خاله : پاشو سريع حاضر شو بايد بری خونه اتون‬
‫از نردبان تخت اومدم پايين و گفتم : اينقدر زود ميخوای منو از خونه ات بيرون پرت کني خاله ؟‬ ‫چه بي وفا شدی...ديگه دوستم نداری؟‬
‫خاله خنديد و گفت : برو زبون نريز...... ديشب طفلي ماکانمو بي خواب کردی حالا واسم اهنگ‬ ‫ميخوني‬
‫همون طور که ميرفتم سمت دستشويي خاله هم رفت تو اشپز خونه داد زدم : تقصير خودته خاله‬ ‫که اينقدر تخت ماکان گرم و نرمه و ادم توش راحت ميخوابه‬
‫يهو يکي اروم گفت : خودت ماکان چطور؟‬
‫حوله دور گردنش بود و از حموم که کنار دستشويي بود اومد بيرون‬
‫گيج گفتم : خود ماکان چي؟‬
‫ماکان : خود ماکان هم گرم و نرمه و ادم ...........‬
‫جيغ زدم و با چشمای گرد نگاهش کردم و مانع شدم که ادامه حرف بي شرمانه اشو بزنه‬
‫شهرزاد سريع اومد : چي شد کيشو ؟‬
‫همون طور قرمز شده و داغ شده اما با خونسردی گفتم : هيچي يهو ماکان از تو حمام دراومد‬ ‫ترسيدم‬
‫ماهدخت با خنده گفت : به هم که نخورديد و يه جرقه احساسي و از اين حرفا‬
‫ماکان خنديد و رفت و منم شونه ماهدختو به عقب هول دادم که يعني برو بچه پرو ..........‬
‫امروز چه همه منحرف شدن ......چه شونه ؟‬
‫از دستشويي که اومدم بيرون و صورتمو صفا دادم رفتم تو اشپزخونه‬
‫بچه ها نشسته بودن و مي لمبوندن .....‬
‫نشستم پشت ميز و گفتم : چي شده خاله که هي ميخوای ما رو بفرستي خونه امون ؟‬
‫- ايرج خان ميخواد ببينتت و مامانت گفت اول بری خونه و لباساتو عوض کني و بعد بری پيش‬ ‫ايرج خان‬
‫باشه ای گفتم و مشغول شدم ! شوهر خاله صبح زود رفته بود سرکار و اين برای ما خيلي خوب‬ ‫شده بود اما حيف که بايد ميرفتم خونه امون ......اين اقاجون ما هم چند سال باهامون کار نداشت‬ ‫حالا شب و روز هي منو احضار ميکنه !‬
‫ماهيار: چته زير لب غر ميزني ...بخور ديگه‬
‫يهو تلفن زنگ خورد خاله بلند شد‬
‫ايشي به ماهيار گفتم و پشت چشم نازک کردم‬
‫اروم گفت : ديشب بهم نگفتين برای ماهدخت چه اتفاقي افتاده ها‬
‫با ياداوری ديشب دوباره ناراحت شدم .....شايد بهتر بود به بابا بزرگ ميگفتم .... همينمون کم بود‬ ‫که يه قاتل به جمع خانواده امون اضافه شه ... ماشاهلل کانون خانواده داره از زيادی کماالت اينده‬ ‫سازان ميترکه‬
‫ماهدخت : راستي ليموزين هم ازت گرفتن‬
‫و ريز ريز خنديد‬
‫- ای زهر مار ....‬
‫حالا خوبه دستاش به خون يکي اغشته است و هي واسه من موش ميدوونه‬
‫يهو متوجه حرفش شدم : با چي؟ مگه من مسخره اشونم يا من گفتم بهم ليموزين بدن که حالا‬ ‫ميگيرن ؟‬
‫ماهدخت : ديگه اونشو نميدونم ... حالاهر چقدر در بساط دارين بذارين رو ميز که من پول اژانس‬ ‫هم ديگه ندارم‬
‫شهرزاد کره رو ماليد رو نون و گفت : منم که پاک پاکم ....دريغ از يه پاپاسي‬
‫من دست کردم تو کيف پولم که کيف موبايلم هم بود و همه جا باهام بود ... يه پونصدی توش بود‬
‫گرفتم جلو صورتشون و گفتم : اينم کل سرمايه جوون ايراني‬
‫ماکان : بذار تو .. بذار تو ... همون در نمي اوردی سنگين تر بودی ... اژانس به حساب من‬
‫شهرزاد : چه دست و دل باز ... بابا ايول‬
‫ماهيار : داره بلوف مياد خودش از ما اس و پاس تره ... حسابشو دارم و بعد کيف پول ماکانو بالا‬ ‫گرفت‬
‫ماکان با چشمای گرد جمله کرد بهش: پيش تو چيکار ميکنه‬
‫ماهيار همون طور که دستشو بالا ميبرد که ماکان نگريدتش گفت : اون پونصدی تورم نداره هانا‬
‫ماکان خودشو از تک و تا ننداخت : ميدونيد که ... من هميشه کارت ميکشم‬
‫با اين حرفش ما همه رفتيم برا خنده !....‬
‫خاله اومد و ما دوباره ادم شديم و اروم نشستيم سر جامون خاله اومد بشينه رو صندلي که دوباره‬ ‫تلفن زنگ خورد‬
‫اومد دوباره پاشه که گفتم : خاله بشين ...من تموم کردم... دستت درد نکنه‬
‫و من رفتم تلفونو جواب بدم‬
‫- الو؟‬
‫- سلام منزل مهرگان ؟‬
‫- بعله بفرمايين ؟‬
‫- راستش من با خانم احسانيا کار داشتم ...تماس گرفتيم منزلشون گفتن که اونجا تشريف دارن..‬ ‫لطف ميکنين گوشي رو بدين بهشون‬
‫- خودم هستم..شما؟‬
‫نفس اسوده ای کشيد : بالاخره پيداتون کرديم خانم....از صدا و سيما تماس ميگيرم....منقلي‬ ‫هستم .. مشاوره برنامه ( بوق)‬
‫منقلي ؟؟... يعني من شيفته اين فاميل های جيغم !‬
‫خيلي سعي کردم نخندم : امرتون ؟‬
‫- راستش ما يه نيم ساعت ديگه يه برنامه ی زنده ای داريم و گفت و گو تلفني با رتبه ها برتر‬ ‫کنکور ...تماس گرفتم اطلاع بدم که اماده باشين که چند دقيقه بعد از شروع برنامه دوباره باهاتون‬ ‫تماس ميگيريم و شما زنده صحبت ميکنين...قبول ميفرمايين ؟‬
‫- البته.....‬
‫- ممنون ...خداحافظ‬
‫- خدافظ‬
‫گوشي رو قطع کردم و يه جيغ تو دلي کشيدم و خواستم برم به همه بگم که دوباره تلفن زنگ زد‬ ‫..... عجبا !‬
‫- الو‬
‫- عه...ببخشيد خانم دوباره مزاهم شدم ....منقلي هستم مجددا...خانم احسانيا؟‬
‫چه گاگوليه اين ! يعني صدای منو تشخيص نميده ؟‬
‫- بله بفرمايين‬
‫- راستش....عه...اوم...خوب الان رتبه بعدی رو ديدم و اون رتبه هم شماره تلفن همون خونه رو‬ ‫کنارش نوشتن ...اقای ماکان مهرگان!...ايشون هم اونجا تشريف دارن‬
‫- بعله ...‬
‫- نکنه اونجا هيئت علمي نخبه گانه‬
‫- نه اقا ...اينجا خونه خاله اس‬
‫- يعني چي خانم؟‬
‫- منظورم اينه که ... ماکان مهرگان پسرخاله منه... و منم الان خونه خاله امم‬
‫- واقعا ؟ چه تصادف جالبي....پس لطف کنين بهشون بگين برای برنامه اماده بشن ... با شما گفت‬ ‫و گوی ويژه ای خواهيم داشت‬
‫- حتما بهش خبر ميدم‬
‫- مجددا خداحافظ‬
‫- خدافظ‬
‫فوتي کردم و رفتم تو اشپزخونه و بعد از خوردن يه قرص ضد هيجن با اب و تاب برای همه تعريف‬ ‫کردم‬
‫*********************‬
‫- خانم احسانيا و اقای مهرگان .... صدای منو داريد؟‬
‫تلفن رو پخش بودو من و ماکان نشسته بوديم جلوش و دوتايي گفتيم : بله بله‬
‫خاله داشت از ذوق قش ميکرد ....يه ليوان اب گرم هم گذاشته بود جلومون که يه وقت گلومون‬ ‫خشک نشه ...اينگار ميخواستيم سخنراني کنيم‬
‫ماهيار و ماهدخت هم نشسته بودن اونور و نگامون ميکردن ! شهرزاد رفته بود خونشون ولي‬ ‫مطمئن بودم الان کل فاميل و دوستنشستن دارن مصاحبه مارو ميبينن‬
‫مجری اعلام کرد : اين خانم و اقا هر دو رتبه دو هستن اقای مهرگان رتبه دوم رشته رياضي و‬ ‫خانم احسانيا رتبه دوم رشته تجربي...و نکته جالب اينجاست که اين دو رتبه برتر دختر خاله-پسر‬ ‫خاله هستن ! و بعد از استعالم ما مشخص شد که از رقيب ها و نخبه گان مدرسه تيز هوشان‬ ‫هستن ... و کشور ما واقعا به داشتن يه همچين زوج درسي افتخار ميکنه‬
‫ماهيار بي صدا خنديد‬
‫بهش چشم غره رفتم‬
‫- شما اغراق ميکنين ...ما اونقدرا هم باهوش و با استعداد نيستيم‬
‫با چشمای گرد شده برگشتم سمت ماکان که يعني اين چي بود تو گفتي‬
‫مجری گفت : نه اقای مهرگان اين اغراق من نيست ... رتبه هاتون اين رو تصديق ميکنه !حالا‬ ‫ميشه از نحوه درس خوندنتون بگيد‬
‫نحوه درس خوندن ؟‬
‫واال من يا مينشستم با بابای خدا بيامرزم درس ميخوندم ... يا با ماهيار کل کل ميکرديم و مسابقه‬ ‫هرکي زودتر حفظ کنه ميذاشتم ... يا سر لج و لجبازی با ماکان خودمو خفه ميکردم تو کتاب !‬
‫اخه من کدوم اينا رو بگم که هم خدا خوشش بياد هم بينندگان عزيز‬
‫ماکان : راستش ما نحوه مطالعه خاصي نداشتيم ....ما فقط از صبح تا شب درس ميخونديم‬
‫اره جون عمه ات ... پس من بودم که شب تا صبح و صبح تا شب تو مهموني بودم !‬
‫مجری با تعجب گفت : شما هم همين طور خانم احسانيا ؟‬
‫- راستش منظور اقای مهرگان اينه که ما در کنار تفريحاتمون و کارای روز مره يه چند ساعت رو‬ ‫بي وقفه درس ميخونديم و علت اين درس خوندن و شايد موفقيتمون طرف مقابلمون بود ......يعني‬ ‫من بخاطر رقابت با پسرخاله ام و ماکان برای رقابت با من... همين يه انگيزه بود که ما هر روز‬ ‫بهتر و بهتر بشيم‬
‫- مشوق چي ؟ کسي رو نداشتين که شما رو ترغيب کنن ؟ يا مثال اعضای فاميل شما رو تشويق‬ ‫نميکردن ؟...الان که رتبه شديد حتما براتون يه جشن بزرگ گرفتن و از موفقيتتون خوشحالن ...‬
‫برای اين سوال هم چيزی نداشتم بگم..مامان من که هيچ تلاشي نکرد حتي الان که رتبه شدم به‬ ‫يه ابراز خوشحالي کوچيک بسنده کرد ... مامان و بابای ماکان هم کار خاصي يادم نيماد کرده‬ ‫باشن !‬
‫- راستش رو بخواين درکنار خانواده هامون ما بيشتر مديون دوستامونيم‬
‫ماکان : خانم احسانيا درست ميگه ... مادر و پدر ما ممکن نقش مهمي داشته باشن و ازهمه مهم‬ ‫تر دربزرگمون که هميشه پشتيبان ما بوده اما نقش افراد ديگر هم موثر بوده‬
‫- بعله مثال ماهيار مهرگان برادر ماکان و پسرخاله بنده که هميشه پا به پای ما درس خونده ..‬ ‫کمکون کرده ...از خوشحاليمون خوشحال شده و شايد بيشتر از ما حق اون باشه که اين موفقيت‬ ‫نصيبشون بشه‬
‫- جالبه...چون ما هروقت با کسي مصاحبه ای داشتيم از پدر و مادرشون تشکر کردن يا از‬ ‫معلمشون ولي شما از دوستاتون تشکر کرديد‬
‫- من به شخصه از پدر مرحومم تشکر ميکنم و اگه زنده بود الان دستشو مي بوسيدم چون اکثر‬ ‫موفقيت هامو مديون پدرمم ...اما بعد فوت پدرم ...اگه دوستام نبودن شايد من الان اين کيشکا‬ ‫نميشدم....شايد تسليم شده بودم ...ولي اون ها مانع شکست من شدن‬
‫- ميتونيم با اقای ماهيار مهرگان هم گفت و گويي داشته باشيم‬
‫ماهيار سريع خودشو کشيد جلو : البته‬
‫و بعد از سلام و احوال پرسي ازش خواست که بگه برای ما چه کارهايي کرده که ما خودمونو‬ ‫مديونش ميدونيم‬
‫ماهيار با خنده به ما نگاه کرد و ما از نگاه ازش خواستيم چيز بي ربطي نگه‬
‫- حقيقتش رو بخوايد ... مهم فقط درس خوندن نيست ...همه درس ميخونن ... خيلي ها بکوب‬ ‫درس ميخونن اما نتيجه خوبي نميبينن يا اگر هم نتيجه خوبي ببينن فوقش اينه که تا اخر‬ ‫عمرشونتوی شغل مورد علاقه اشون فعاليت دارن....ولي دوران دبيرستان و جووني ادم هيچوقت‬ ‫بهش برنميگرده و فقط يه بار اتفاق ميوفته ... پس بهتر حتي اگه درس ميخونين با علاقه درس‬ ‫بخونين ...تا احساس سرخوردگي نداشته باشين.....ماکان و کيشکا لطف دارن که ميگن مديون‬ ‫منن ... اما خودشون بودن که تلاش کردن ....اين خود کيشکا بود که خيلي شب ها تا دير وقت‬ ‫مطالعه خارج از درس داشت ... خيلي وقتا ازم ميخواست تو درسا کمکش کنم ولي بيشتر قصدش‬ ‫اين بود که يه نفر کنارش باشه و حوصله ا سر نره...يا داداش خودم ، خيلي پيش ميومد که ساعت‬ ‫ها ميرفت تو اتاق و بيرون نميومد و اون موقع نقش من شروع ميشد که اونو از اتاقش بيارم بيرون‬ ‫و ببرمش تا باهم يه دوری بزنيم ولي زحمت های اصلي باخودشون بود !‬
‫مجری: واقعا که وجود همراه خوبي مثل شما ميتونه موثر باشه ! خوشحال شديم از شنيدن‬ ‫راهنمايي هاتون...ظاهرا خودتون رتبه 220 هستين....تبريک ميگيم‬
‫ماهيار بازم تعارف کرد و مثال گوشي رو داد به ما دوباره‬
‫مجری دوباره پرسيد : شخص ديگه ای هم هست که فکر ميکنيد موثر بوده‬
‫ماکان : راستش رو بخواين خيلي زيادن ... و فکر نکنم وقت برنامه اتون برسه با همه شون تک به‬ ‫تک گفت و گو کنيد !‬
‫مجری خنديد و گفت : درهرحال ما از طرف صدا و سيما و همه ی علم دوستان بهتون تبريک‬ ‫ميگيم‬
‫*************‬
‫پامو تو خونه نذاشته بودم که مامان اومد و بغلم کرد : الهي فدات شم مادر !نميدوني چقدر‬ ‫خوشحالم که ميتوني صحبت کني ...حتما به خاطر شوک زياد اتفاق های ديشب بوده ...‬
‫خنديدم و مامان سرمو بوسيد و بردم داخل‬
‫مامان: خاله ات همون ديشب زنگ زد و گفت ...ميخواستم بيام ببينمت سيامک گفت دير وقته‬
‫به سيامک که رو مبل لم داده بود سلام کردم و گفتم : حق با عمو سيامک بود !‬
‫بهار اومد و بغلم کرد و گفت : نميدوني چقدر خوشحالم که ميتونم صداتو بشنوم اجي !‬
‫اجي؟‬
‫بابا صميمي !‬
‫خنديد و به کنايه گفت : ولي حيف ! ديگه نميتونيم باهم اخبار کر و الالن ببينيم‬
‫منم به کنايه گفتم : اما الان ميتونيم کارهای ديگه ای بکنيم ...نه اجي؟‬
‫سيامک بلند شد و گفت : خوشحالم که سلامتيتو به دست اوردی کيشکا ! برو ايرج خانو ببين بعد‬ ‫از اينکه اومدی ميريم بيرون شام بخوريم ....هم بهبودی تورو جشن ميگيريم هم رتب شدنت رو !‬
‫تشکری کردم و رفتم لباس هامو عوض کردم ديگه وقت ناهار بود...مامان گفت بخورم و بعدش‬ ‫برم خونه ايرج خان‬
‫بهار مدام متلک ميگفت و يه اجي هم ميبست به نافش !‬
‫البته الان ديگه منم زبون داشتم و کم نمي اوردم....سيامک به نظر گرفته ميومد‬
‫ميدونستم ايرج خان کلي سفارش کرده که ديگه از اين رفتارا با من نداشته باشن ...واسه همون‬ ‫يه ذره مهربون شده !‬
‫بالاخره راه افتادم و رسيدم خونه ايرج خان....‬
‫يه تيشرت خاکستری پوشيده بود و شلوار ورزشي و داشت با تردميل کار ميکرد....بابا مدرن !‬
‫الان توقع داشتم با عصا نشسته باشه رو مبل سلطتيش و نفسای اخرش باشه ولي ظاهرا داره برا‬ ‫المپيک خودشو اماده ميکنه !‬
‫يعني من با اين بدن شل و ول شرم دارم بگم نوه اين بابابزرگم !‬
‫-بالاخره اومدی! صبح منتظرت بودم‬
‫اومدم يه چيزی بگم که گفت : مصاحبه اتو ديدم خودم متوجه شدم دير ميای....به داشتن نوه‬ ‫هايي مثل تو و ماکان بايد افتخار کرد‬
‫حالا ميمردی اگه ميگفتي افتخار ميکنم.......اه !‬
‫- همه اش به خاطر اينه که نوه شماييم‬
‫خنديد و گفت : زبون نريز !بذار سريع بهت بگم باهات چيکار دارم....ميخوام با يه نفر اشنا بشي‬
‫متعجب نگاهش کردم .... قدمای يکي روی سراميک های خونه پيچيد‬
‫برگشتم و به اون پسری که با کت و شلوار داشت ميومد نگاه کردم و دوباره برگشتم سمت ايرج‬ ‫خان‬
‫- ايشون؟‬
‫- بله....ايشون اقای هومان حدادی هستن !‬
‫- و؟؟؟‬
‫- و اينکه محافظ شمان از امروز ؟‬
‫- محافظ؟‬
‫- ببين کيشکا ... تاوقتي پدرت بود من کاری به کارت نداشتم و فقط در حد براورده کردن هزينه‬ ‫های مدرسه ات بود اما الان بايد ازت محافظت کنم .....ايشون از اين به بعد هميشه باهات‬ ‫هستن...اما به صورت نامحسوس....حتي توی دانشگاه !‬
‫دوباره يه نگاه به اون پسر قد بلند انداختم...هنوز همون طوری خشک و بي حرکت ايستاده بود‬
‫ايرج خان : هومان هم به همون دانشگاهي ميره که تو ميخوای بری...کلاس هايي رو برميداره که‬ ‫تو برميداری و هميشه مواظبته....تو هومان رو نميبيني ولي اون هواتو داره و نميذاره چيزيت بشه‬
‫- مگه قراره چيزيم بشه ؟ به نظرم اينا ديگه زياده رويه‬
‫يه ذره عصبي شد: من برای همه نوه هام يکي مثل هومان رو دارم و تو تنها کسي نيستي که براش‬ ‫محافظ گذاشتم ...اما تو تنها کسي هستي که از اين قضيه خبر داره‬
‫از دهانم پريد : اگه شما برای همه باديگارد گرفتين پس چرا ماهدخت ......‬
‫ادامه ندادم خودش گفت : فکر ميکني کي بود که از دست اون ارازل نجاتش داد ؟‬
‫يعني کار محافظش بوده.....يعني ايرج خان از همه اتفاقاتي که بين نوه هاش ميوفته خبر داره؟ولي‬ ‫چرا؟‬
‫- نگران نباش هومان فقط يه نگهبانه نه جاسوس اون چيزايي رو که لازمه به من گزارش ميده نه‬ ‫همه چيز رو‬
‫سرمو تکون دادم ظاهرا راهي برای مخلافت نبود...تازه اين چيز زياد بدی هم نبود‬
‫ايرج خان : در اين مورد با هيچ کس حرف نميزني و طوری رفتار ميکني که اصلا هومان رو‬ ‫نميشناسي‬
‫- بله..فقط يه چيزی .... شما نميخواين به ماهدخت کمک کنين .... اون بدجوری توی هچل افتاده‬
‫- به من ربطي نداره... پدر و مادرش چند وقت اخير زياده روی های درمورد ماکان کردن ...اين‬ ‫ميتونه براشون تنبيه خوبي باشه‬
‫پوف ...باز رسيديم به همين بابابزرگ بي مسئوليت که !‬
‫چيزی نگفتم که خودش گفت:و يه چيز ديگه .....‬
‫و يه شماره گذاشت رو ميز‬
‫- اينو بزن تو گوشيت و به اسم دخترونه ای ثبت کن ..... اين شماره کسيه که بعد ها ممکنه خيلي‬ ‫کمکت کنه‬
‫- کي؟‬
‫- ببين تو ممکنه گاهي مشکلي برات پيش بياد ... بخوای درمورد يه ادمي يه چيزای بدوني‬ ‫....اونموقع به اين شماره زنگ ميزني و ازش ميخوای کارتو بکنه....در کل هرکاری که بخوای اين‬ ‫شماره برات انجام ميده و به دستت ميرسونه..تو الان ديگه ادمای خودتو داری‬
‫- ممنون ولي همون محافظ بسمه...فکر نکنم به اين يکي احتياج پيدا کنم‬
‫- الان اينو ميگي....ولي من دارم اينده تورو ميبينم....سيامک و بهار زندگي تورو تهديد ميکنن و به‬ ‫قول خودت بعد مرگ من تو ديگه نميتوني پيش اونا اسوده زندگي کني‬
‫پس راننده اش هم جاسوسي ميکنه‬
‫يه نگاه به شماره کردم و برش داشتم : ممنون‬
‫- بهتره از اين به بعد فقط فکر تحصيالتت باشي و بازم درس بخوني و نگران هيچي نباشي‬
‫- حتما همين کارو ميکنم.. ميشه چند لحظه با محافظ ام صحبت کنم‬
‫- البته‬
‫و پاشد رفت‬
‫هومان همون طوری سيخ ايستاده بود... مثل تو اين فيلما با ذوق بهش اشاره کردم بياد بشينه‬
‫- از خودت بگو‬
‫چيزی نگفت‬
‫دوباره گفتم : گفتم از خودت بگو‬
‫- من دوستت دارم‬
‫هان؟؟؟؟؟؟؟؟؟‬
‫باديگارد قحط بود يه خل برا من پيدا کردن؟‬
‫هان؟؟؟؟؟؟؟؟؟‬
‫باديگارد قحط بود يه خل برا من پيدا کردن؟‬
‫نگاهش کردم...صورت استخوني داشت ..عه .....هيکل رو فرم ...وای.....چشمای مشکي....نه‬
‫- تو...تو‬
‫باورم نميشد اين نادر باشه...پسر شمسي خانم ...صاحب خونه من وقتي توی اون خونه درپيت‬ ‫توی پايين شهر زندگي ميکردم ..هموني که منو پرت کرد بيرون...‬
‫- ببين هانا من عوض شدم‬
‫- منم عوض شدم....من ديگه هانا نيستم ...حالا ديگه با اسم واقعي خودم زندگي ميکنم ...کيشکا‬
‫- منم ديگه نادر نيستم ...با اسم واقعي خودم زندگي ميکنم ...هومان‬
‫اسمش هومان بوده ؟ بابا های کلاس!‬
‫با دست چشمام رو ماليدم و نفس های حرصيمو با گفتن اين جمله قطع کردم : تو چرا الان‬ ‫اينجايي؟‬
‫- مادرم و محمد علي در اثر گاز گرفتي مردن....منم اونجا و خونه ای که تو توش بودی رو فروختم‬ ‫و تو وسط های شهر يه جايي رو رهن کردم ... پدربزرگت ميدونست من چقدر از تو خوشم‬ ‫مياد...فرستاد دنبالم...ظاهرا من بهترين شخص برای حفاظت از تو بودم‬
‫به صورتش نگاه کردم...چقدر تغيير کرده بود ..ديگه خبری از اون صورت اش و الش شده اش در‬ ‫اثر عوا با اين و اون نبود ...فقط خط رو ابروش مونده بود !....صورتش تميز بود و بوی عطرش رو‬ ‫ميتونستم بشنوم..اگه خودش نميگفت باورم نميشد که اين پسرخوشتيپ کت و شلواری همون‬ ‫نادری باشه که شب تا صبح سر کوچه با جعفر خروس و داوود سياهه مينشت زنجير ميچرخوند!‬
‫- ببين من بابت مادرت متاسفم ...ولي من هنوزم سرحرفم هستم .. تو هرکاری بکني من هنوزم‬ ‫ازت متنفرم...ميفهمي يانه؟‬
‫- برام فرقي نداره دوستم داشته باشي يا نه...من وظيفه ام اينه که ازت مراقبت کنم و برای اين‬ ‫کار پول ميگيرم...کارم رو هم با چيزهای ديگه قاطي نميکنم...ايرج خان مسائل رو خوب بهم‬ ‫فهمونده و من فقط وظيفه امو انجام ميدم...اما هنوزم دوستت دارم‬
‫ايد همون اول ميفهميدم فقط يه کله خراب ديوونه پيدا ميشه که اينقدر سريع و سرتقانه بهم ميگه‬ ‫دوستم داره‬
‫- خوبه که ميدوني کارت چيه....بهتره يادت بره من کي ام و تو کارام دخالت نکني ...تو جاسوس‬ ‫نيستي ...محافظي و از همه مهم تر مفتش نيستي و کارهای من به تو ربطي نداره ...فقط اگه تو‬ ‫دردسر افتادم ميای کمک ...وگرنه کارتو ازت ميگيرم‬
‫- ميفهمم‬
‫- خوبه‬
‫دو- سه هفته بعد‬
‫- تو که باز اينجايي؟‬
‫صورتمو از تلويزيون برنداشتم و همون طوری به ماهيار گفتم : دلم خواست بيام خونه خاله ام‬ ‫مورديه؟تازه چرا همون موقع که اومدم نيومدی سلام کني؟ موبايل حرف زدنت خيلي مهم بود؟‬
‫اومد نشست کنارم : همچين غير مهم هم نبود .....تو چرا يه هفته اس هر روز اينجا پالسي ؟‬
‫ايندفعه نکاهش کردم : نميتونم بهارو تحمل کنم ...ميام اينجا...‬
‫- چرا نميری پيش شهرزاد خونه تنهاس....همه اش ميای ور دل من‬
‫- خوب تو هم تنهايي‬
‫و يه لبخند گشاد تحويلش دادم‬
‫خاله برام شربت اورد‬
‫- بابا خاله من که مهمون يه روز دور روز نيستم اينجوری باهام برخورد ميکني...من هر روز اينجام‬ ‫...شما بايد بشيني من برات شربت بيارم‬
‫خاله خنديد و برگشت تو اشپزخونه‬
‫منم به فيلم ديدن مشغول شدم ...ماهيار خودشو نزديکم کرد و دستشو انداخت دور گردنم و گفت‬ ‫:اون هانايي که من ميشناختم جا نميزد !‬
‫- جا نميزنم ....حوصله ندارم...‬
‫- راستي ديگه داريم نزديک دانشگاه ها ميشيم ها...اين مانتو هاتو چند وقته ميپوشي تو ...يه‬ ‫پاساژ توپ پيدا کردم فردا ميريم خريد‬
‫يه نگاه به مانتوم انداختم...راست ميگفت خيلي وقت بود نرفته بودم خريد‬
‫دستشو از دور گردنم برداشتم : سر جدمون بيخيال شو ...کجا بيام پاساژ؟...اصلا تو چرا اينقدر به‬ ‫خريد علاقه داری ...عقده ای مگه تو ؟ تازه پولم ندارم‬
‫- نه اينکه هر وقت ميبرمت خريد تو پول ميدی ...راستي وقت دکتر هم گرفتم باهم بريم‬
‫- اينو هستم چند وقته خوب نميتونم بخوابم‬
‫- اونو که منم ميدونم چرا‬
‫ابروهاشو انداخت بالا و شربت منو برداشت‬
‫دست به سينه نگاهش کردم : مثال چرا ؟‬
‫- بالاخره يه پسرخاله ماکاني گفتن..يه تخت پسرخاله ماکاني گفتن...‬
‫- نه خير برای اون نيست...تو چرا ميخوای بيای دکتر؟‬
‫- استرس دارم ميخوام به يکي بگم دوستش دارم‬
‫برگشتم سمت فيلم مزخرف تلويزيون‬
‫- اگه منظورت ماهدخته...اون که گفتن نداره خودشم ميدونه‬
‫- پس کيه؟‬
‫مکثي کرد و گفت : راستش رو بخوای يه دل نه صد دل...‬
‫حرفشو قطع کردم : چرت نگو...اسم ميخوام‬
‫- بهار‬
‫صورتمو چين دادم و با يه جيغ بنفش گفتم : چي؟‬
‫ديدم داره ميخنده کوسن مبلو زدم تو دهنش و فشار دادم تا نتونه حرف بزنه و گفتم : ای‬ ‫زهرمار....يعني به خدا اگه از اون دختره افتاب پرست خوشت اومده بود نميذاشتم سر به تنت‬ ‫بمونه ....بازم ماهدخت قابل تحمل بود...هي هرروز پس رفت ميکنه اين پسرخاله ما‬
‫همون طور که ميخنديد کوسن رو از تو دهانش دراورد و گفت : چرا مگه بهار چشه...باباش پولدار‬ ‫نيست که هست...دويست ها هم رتبه اس از من پايين تره ...خوشگلم هست‬
‫- حتما به اين ميگن کيس مناسب؟...نه خير اقا مهم ترين دليلش اينه که اون خواهر بد جنس‬ ‫سيندرالس‬
‫- اها...بعد سيندرال تويي حتما؟‬
‫نيم رخم رو با عشوه نشونش دادم و گفتم : مگه نشناختي؟‬
‫- اون وقت شاهزاده کيه‬
‫پا رو پا انداختم و گفتم : خوب هرکس لنگ کفش منو پيدا کنه‬
‫حرفمو تموم نکرده بودم که يه چيزی خورد تو پهلوم‬
‫با درد دستمو گذاشتم رو پهلوم و با تعجب به لنگ کفشم که به طرفم پرت شده بود نگاه کردم‬
‫صدای عصبي ماکان اومد : ده بار بهت گفتم کفشات رو بذار تو جا کفشي‬
‫- حالا بايد ميزدی‬
‫- اگه هنوز نفهميدی ميخوای اون يکي رو هم بزنم؟‬
‫ماهيار با خنده کفش منو برداشت و برد گذاشت تو جاکفشي و گفت : ظاهرا کفشت پيدا شد بانو‬ ‫سيندرال‬
‫با داد گفتم : ميخواستم صد سال سياه پيدا نشه‬
‫ماکان اومد و لم داد رو مبل و دوباره شروع کرد : شعور نداری ده بار بايد يه چي رو بهت تذکر بدم‬
‫با حالت خاصي نگاهش کردم و گفتم : خفه‬
‫صدای خاله بلند شد : اومدی ماکان ؟‬
‫خاله هم اومد و نشست رو اون يکي مبله‬
‫ماکان : اره مامان...خيلي خسته شدم‬
‫و داد زد : ماهيار کولرو بذار رو دور تند‬
‫و چند بار پيراهنشو بالا و پايين کرد‬
‫اخي بميرم...بچه ام گرما زده است...ای ايشاهلل از گرمازدگي سقط شي‬
‫ماهيار کولرو زياد کرد و اومد دوباره نشست پيش من‬
‫خاله رو به ماکان پرسيد : چيز شيکي هم پيدا کردی؟‬
‫ظاهرا ماکان امروز رفته بود خريد کيف برای دانشگاه و يه پيراهن خوب‬
‫- نه بابا مادر من دلت خوشه...هرچي بنجل بود داشتن مينداختن به مردم اونم خدا تومان‬
‫اين عالوه بر وسواسي بودن خسيسم هستا..چطور تاحالا نفهميده بودم‬
‫خاله : بچه ها دوست باباتون بود اقای سماواتي‬
‫ماهيار : اره اره...همون که يه دختر ابرو کمون داشت‬
‫بهش چشم غره رفتم که سريع گفت : باشه بابا غيرتي نشو ...دختره نصف سن تورو داره‬
‫ماکان : خوب مامان..ادامه اش؟‬
‫خاله : داره از المان برميگرده ... ميخواين باباتونو شير کنم بگم براتون چند تا کيف و پيراهن‬ ‫خوشگل بياره و بعد ما اينجا پولشو بديم‬
‫بابا ايول خاله با اين نقشه های تروريستش!! غارت ميکنه ها !‬
‫ماهيار : عاليه...بگين برا هانا هم بياره‬
‫خاله : اونو که زودتر از شما ميگم فقط يه کاری هم شما بايد برا من بکنين‬
‫با تعجب گفتيم : چي؟‬
‫خاله : بايد مهرگانو تعقيب کنيد‬
‫- يعني شوهر خاله رو ؟‬
‫ماهيار : برا چي؟‬
‫ماکان : مامان مشکوک ميزني ها‬
‫خاله : فعال که باباتون مشکوک ميزنه...همين که گفتم بايد تميز اينکارو بکنين‬
‫يه ذره فکر کرديم و مثل بچه های خوب چشم گفتيم !‬
‫داشتيم فيلم ميديديم که تلفنم زنگ خورد بدون نگاه کردن به صفحه گوشيم جواب دادم‬
‫- الو‬
‫- سلام کيشو خوبي؟‬
‫- خوبم ماهدخت....چي شد يادی از ما کردی بعد يه هفته‬
‫ماهيار و خاله و ماکان گفتن سلام برسونم منم اين کارو کردم‬
‫- ميخوام ببينم راهي درمورد اون مشکلم به ذهنت رسيد‬
‫رو به جمع معذرت خواهي کردم و پاشدم رفتم تو اتاق کار شوهر خاله که نزديک ترين اتاق بود‬
‫- ببين ماهدخت من خيلي فکر کردم يکي دو تا چيز به ذهنم رسيد‬
‫- خوبه....‬
‫- تو که نميخوای کسي از ماجرای نرگس خبردار بشه...خصوصا پدر و مادرت..‬
‫- ابدا‬
‫- پس فقط يه راه هست...خودت بری و پرس و جو کني...اصلا شايد نرگس نمرده باشه....‬
‫- ميشه تو بری؟‬
‫- مگه من ادم کشتم؟‬
‫- توروخدا کيشکا ...من ميترسم...هر شب خوابشو ميبينم ... همه کارهام با استرسه مامان اينا‬ ‫شک کردن‬
‫- نميشه...کار خودته‬
‫يه ذره مکث کرد : ازکجا شروع کنم‬
‫با لبخند نشستم روی صندلي : از همون جايي که اون اتفاق افتاد...منو تو جريان بذاری ها‬
‫- باشه...بازم ممنون‬
‫و قطع کرد...اومدم از صندلي پاشم که يهو يه برگه افتاد رو زمين...ظاهرا روش نشسته بودم‬
‫يه نوشته بود ...يه ادرس که البته روشو خط خطي کرده بودن و احتماال بايد ميرفته تو سطل‬ ‫زباله...به نظر مشکوک ميومد‬
‫البته چي خانواده من مشکوک نيست‬
‫يه نگاه به بيرون انداختم همه محو فيلم بودن‬
‫شماره ای رو که ايرج خان داده بود تا اگه مشکلي داشتم باهاش تماس بگيرم رو گرفتم‬
‫البته در اخرين لحظات پشيمون شدم...نکنه سرکاری بود ؟‬
‫افکار بي معنيمو از ذهنم بيرون کردم و دوباره زنگ زدم‬
‫اقايي گفت : بالاخره به من احتياج پيدا کردين بانو‬
‫- ميخوام ببينم يه ادرس مال کجاس؟‬
‫- بفرمايين‬
‫و ادرسو بهش دادم‬
‫جو گرفتم و اضافه کردم : فوری‬
‫و بدون خداحافظي قطع کردم‬
‫راست ميگن بعضي ها جنبه قدرت ندارنا ....نمونه بارزش منم !‬
‫- اين يکي بهم مياد ؟‬
‫- ماهيار.......قرار بود برا من بخريم ها.....اومدی همه اش برا خودت ميخری‬
‫- خوب حالا نوبت توهم ميرسه ...فعال بگو اين خوبه يا نه؟‬
‫- رنگش بهت مياد‬
‫ماهيار رو به فروشنده گفت : اقا همينو ميبرم‬
‫بالاخره ماهيار وارد يه مانتو فروشي شد .....دوباره شروع شد ....اين چرا اينقدر تو لباس خريدن‬ ‫وسواس داره!‬
‫بعد چند ساعت بالا و پايين کردن پاساژ و درحالي که پاهام زوق زوق ميکردم گفتم : همين خوبه...‬ ‫برش دار بريم ديگه‬
‫با حالت وحشتناکي نگام کرد که زير بار اون همه جذبه پوکيدم‬
‫- اون کجاش خوبه ؟به تو نمياد...قيمتش هم ارزونه‬
‫دوباره مغازه رو نگاه کرد و يهو رفت ته فروشگاه و چند دقيقه بعد با يه مانتو بنفش بلند و لخت‬ ‫اومد‬
‫- اين چيه؟...تو اينو چيجوری از اينجا ديدی؟‬
‫پرتش کرد تو بغلم و خودمو هم پرت کرد تو اتاق پرو‬
‫با بي حوصلگي مانتو رو پوشيدم......خدای من...چه نازه ! عجب سليقه ای‬
‫البته اين سليقه ماهيار تو خريد های قبلي بهم ثابت شده بود ولي اين معرکه بود....اصلا يادم نمياد‬ ‫تاحالا لباسي خريده باشم که ماهيار برام انتخاب نکرده باشه.......البته به غير از لباس های خاص !‬
‫مانتو بلند و بنفش رنگ بود داخلش يه اليه استر ساتن سفيد بود با طرح خاص بنفش که وقتي سر‬ ‫استين های مانتو رو برميگردوندی اون ساتنه يه منظره قشنگ ايجاد ميکرد و حتي وقتي هم يقه‬ ‫اش رو برميگردوندی اون ساتنه بازم با رنگ بنفش مانتو قاطي ميشد ...يقه فوق العاده بزرگ بود و‬ ‫تا روی شونه هام برميگشت دکمه هاش هم سفيد و بزرگ بود و کلا تو تن خيلي نرم و لخت‬ ‫بود...ادم توش حس خوبي داشت ! و خنک بود ..وويي!‬
‫همون جوری اومدم بيرون و با جيغ گفتم : ماهياری عاليه عاليه.......خيلي نازه‬
‫ماهيار باخنده نگاهم کرد و دستمو کشيد و رفتيم بيرون‬
‫- مانتوی قبليم اون تو موند...‬
‫- ولش کن ...اين خيلي بهت مياد پولشم دادم‬
‫رفتيم توی يه بستني فروشي‬
‫ماهيار: به نظرت مامان زيادی زياده روی نميکنه... فکر ميکنه بابا مشکوکه‬
‫- خاله اس ديگه حتما يه چيزی ميدونه‬
‫- ولي اگه بابا بفهمه ......‬
‫حرفشو قطع کردم : نميفهمه‬
‫ديگه هيچکدوم هيچي نگفتيم که يهو تلفنم زنگ خورد‬
‫دستام به خاطر بستني چسب چسبي شده بود و دستام هم‬
‫به ماهيار اشاره کردم دهانمو پاک کنه‬
‫يعني من نوکر بهتر از اين پيدا نکردم‬
‫- الو‬
‫- واييييييييي....هانا باورم نميشه دوباره ميتوني حرف بزني‬
‫يه چند لحظه فکر کردم و بعد گفتم : نازی تويي؟‬
‫- پس فکر کردی کيه ديوانه؟نميدوني چقدر خوشحالم‬
‫- منم خوشحالم....بالاخره زنگ زدی‬
‫- شرمنده نميتونستم قبلش زنگ بزنم رفته بوديم مسافرت خارج از کشور وقتي برگشتم قزی‬ ‫گفت که رتبه ات دو شده و تو تلويزيون مصاحبه داشتي‬
‫- اره...اره...تو رتبه ات چند شد؟‬
‫- 720‬
‫عه...يعني نفر بعد ماهيار؟‬
‫- عاليه‬
‫- به عاليي شما که نميرسه...خوب ديگه چه خبر؟‬
‫- تو ديگه چه خبر؟ واال خبرهای ما که رسانه ايه همه ميفهمن...اون همکلاسي های خائن ام چرا‬ ‫زنگ نميزنن تبريک بگن‬
‫ماهيار دهانمو پاک کرد و رژم رو از تو جيبش دراورد و برام کشيد و اشاره ميکرد لبامو به هم بمالم‬
‫خنده ام گرفته بود!‬
‫نازی جواب داد :اونا خائن ان يا تو....ببينم تو که رشته ات رياضي بود چي شد سر از تجربي‬ ‫دراوردی هان؟بچه ها ناراحتن که چرا تجربي رفتي‬
‫باز اين دعوای تجربي و رياضي ها‬
‫- واستا ببينمشون‬
‫- اتفاقا برا همين زنگ زدم ... سپيده اينا گفتن زنگ بزنم قبل دانشگاه ها باهم قرار بذاريم و بريم‬ ‫بيرون‬
‫- عاليه....کي؟‬
‫- اخر هفته‬
‫- پايه ام ...جاشو برام اس کن...من الان بيرونم بايد برم‬
‫- فدات خداحافظ!‬
‫داشتيم فيلم ميديديم که تلفنم زنگ خورد بدون نگاه کردن به صفحه گوشيم جواب دادم‬
‫- الو‬
‫- سلام کيشو خوبي؟‬
‫- خوبم ماهدخت....چي شد يادی از ما کردی بعد يه هفته‬
‫ماهيار و خاله و ماکان گفتن سلام برسونم منم اين کارو کردم‬
‫- ميخوام ببينم راهي درمورد اون مشکلم به ذهنت رسيد‬
‫رو به جمع معذرت خواهي کردم و پاشدم رفتم تو اتاق کار شوهر خاله که نزديک ترين اتاق بود‬
‫- ببين ماهدخت من خيلي فکر کردم يکي دو تا چيز به ذهنم رسيد‬
‫- خوبه....‬
‫- تو که نميخوای کسي از ماجرای نرگس خبردار بشه...خصوصا پدر و مادرت..‬
‫- ابدا‬
‫- پس فقط يه راه هست...خودت بری و پرس و جو کني...اصلا شايد نرگس نمرده باشه....‬
‫- ميشه تو بری؟‬
‫- مگه من ادم کشتم؟‬
‫- توروخدا کيشکا ...من ميترسم...هر شب خوابشو ميبينم ... همه کارهام با استرسه مامان اينا‬ ‫شک کردن‬
‫- نميشه...کار خودته‬
‫يه ذره مکث کرد : ازکجا شروع کنم‬
‫با لبخند نشستم روی صندلي : از همون جايي که اون اتفاق افتاد...منو تو جريان بذاری ها‬
‫- باشه...بازم ممنون‬
‫و قطع کرد...اومدم از صندلي پاشم که يهو يه برگه افتاد رو زمين...ظاهرا روش نشسته بودم‬
‫يه نوشته بود ...يه ادرس که البته روشو خط خطي کرده بودن و احتماال بايد ميرفته تو سطل‬ ‫زباله...به نظر مشکوک ميومد‬
‫البته چي خانواده من مشکوک نيست‬
‫يه نگاه به بيرون انداختم همه محو فيلم بودن‬
‫شماره ای رو که ايرج خان داده بود تا اگه مشکلي داشتم باهاش تماس بگيرم رو گرفتم‬
‫البته در اخرين لحظات پشيمون شدم...نکنه سرکاری بود ؟‬
‫افکار بي معنيمو از ذهنم بيرون کردم و دوباره زنگ زدم‬
‫اقايي گفت : بالاخره به من احتياج پيدا کردين بانو‬
‫- ميخوام ببينم يه ادرس مال کجاس؟‬
‫- بفرمايين‬
‫و ادرسو بهش دادم‬
‫جو گرفتم و اضافه کردم : فوری‬
‫و بدون خداحافظي قطع کردم‬
‫راست ميگن بعضي ها جنبه قدرت ندارنا ....نمونه بارزش منم !‬
‫- اين يکي بهم مياد ؟‬
‫- ماهيار.......قرار بود برا من بخريم ها.....اومدی همه اش برا خودت ميخری‬
‫- خوب حالا نوبت توهم ميرسه ...فعال بگو اين خوبه يا نه؟‬
‫- رنگش بهت مياد‬
‫ماهيار رو به فروشنده گفت : اقا همينو ميبرم‬
‫بالاخره ماهيار وارد يه مانتو فروشي شد .....دوباره شروع شد ....اين چرا اينقدر تو لباس خريدن‬ ‫وسواس داره!‬
‫بعد چند ساعت بالا و پايين کردن پاساژ و درحالي که پاهام زوق زوق ميکردم گفتم : همين خوبه...‬ ‫برش دار بريم ديگه‬
‫با حالت وحشتناکي نگام کرد که زير بار اون همه جذبه پوکيدم‬
‫- اون کجاش خوبه ؟به تو نمياد...قيمتش هم ارزونه‬
‫دوباره مغازه رو نگاه کرد و يهو رفت ته فروشگاه و چند دقيقه بعد با يه مانتو بنفش بلند و لخت‬ ‫اومد‬
‫- اين چيه؟...تو اينو چيجوری از اينجا ديدی؟‬
‫پرتش کرد تو بغلم و خودمو هم پرت کرد تو اتاق پرو‬
‫با بي حوصلگي مانتو رو پوشيدم......خدای من...چه نازه ! عجب سليقه ای‬
‫البته اين سليقه ماهيار تو خريد های قبلي بهم ثابت شده بود ولي اين معرکه بود....اصلا يادم نمياد‬ ‫تاحالا لباسي خريده باشم که ماهيار برام انتخاب نکرده باشه.......البته به غير از لباس های خاص !‬
‫مانتو بلند و بنفش رنگ بود داخلش يه اليه استر ساتن سفيد بود با طرح خاص بنفش که وقتي سر‬ ‫استين های مانتو رو برميگردوندی اون ساتنه يه منظره قشنگ ايجاد ميکرد و حتي وقتي هم يقه‬ ‫اش رو برميگردوندی اون ساتنه بازم با رنگ بنفش مانتو قاطي ميشد ...يقه فوق العاده بزرگ بود و‬ ‫تا روی شونه هام برميگشت دکمه هاش هم سفيد و بزرگ بود و کلا تو تن خيلي نرم و لخت‬ ‫بود...ادم توش حس خوبي داشت ! و خنک بود ..وويي!‬
‫همون جوری اومدم بيرون و با جيغ گفتم : ماهياری عاليه عاليه.......خيلي نازه‬
‫ماهيار باخنده نگاهم کرد و دستمو کشيد و رفتيم بيرون‬
‫- مانتوی قبليم اون تو موند...‬
‫- ولش کن ...اين خيلي بهت مياد پولشم دادم‬
‫رفتيم توی يه بستني فروشي‬
‫ماهيار: به نظرت مامان زيادی زياده روی نميکنه... فکر ميکنه بابا مشکوکه‬
‫- خاله اس ديگه حتما يه چيزی ميدونه‬
‫- ولي اگه بابا بفهمه ......‬
‫حرفشو قطع کردم : نميفهمه‬
‫ديگه هيچکدوم هيچي نگفتيم که يهو تلفنم زنگ خورد‬
‫دستام به خاطر بستني چسب چسبي شده بود و دستام هم‬
‫به ماهيار اشاره کردم دهانمو پاک کنه‬
‫يعني من نوکر بهتر از اين پيدا نکردم‬
‫- الو‬
‫- واييييييييي....هانا باورم نميشه دوباره ميتوني حرف بزني‬
‫يه چند لحظه فکر کردم و بعد گفتم : نازی تويي؟‬
‫- پس فکر کردی کيه ديوانه؟نميدوني چقدر خوشحالم‬
‫- منم خوشحالم....بالاخره زنگ زدی‬
‫- شرمنده نميتونستم قبلش زنگ بزنم رفته بوديم مسافرت خارج از کشور وقتي برگشتم قزی‬ ‫گفت که رتبه ات دو شده و تو تلويزيون مصاحبه داشتي‬
‫- اره...اره...تو رتبه ات چند شد؟‬
‫- 720‬
‫عه...يعني نفر بعد ماهيار؟‬
‫- عاليه‬
‫- به عاليي شما که نميرسه...خوب ديگه چه خبر؟‬
‫- تو ديگه چه خبر؟ واال خبرهای ما که رسانه ايه همه ميفهمن...اون همکلاسي های خائن ام چرا‬ ‫زنگ نميزنن تبريک بگن‬
‫ماهيار دهانمو پاک کرد و رژم رو از تو جيبش دراورد و برام کشيد و اشاره ميکرد لبامو به هم بمالم‬
‫خنده ام گرفته بود!‬
‫نازی جواب داد :اونا خائن ان يا تو....ببينم تو که رشته ات رياضي بود چي شد سر از تجربي‬ ‫دراوردی هان؟بچه ها ناراحتن که چرا تجربي رفتي‬
‫باز اين دعوای تجربي و رياضي ها‬
‫- واستا ببينمشون‬
‫- اتفاقا برا همين زنگ زدم ... سپيده اينا گفتن زنگ بزنم قبل دانشگاه ها باهم قرار بذاريم و بريم‬ ‫بيرون‬
‫- عاليه....کي؟‬
‫- اخر هفته‬
‫- پايه ام ...جاشو برام اس کن...من الان بيرونم بايد برم‬
‫- فدات خداحافظ!‬
‫**************‬
‫صبحونه رو تازه صرف کرده بودم و الان تو اتاقم جلوی کامپيوتر نشسته بودم... نميدونم چرا ولي‬ ‫همه اش حس ميکردم بهار پشت در داره فال گوش ايستاده...اخه مامان اينا هم از صبح رفته‬ ‫بودن بيرون جايي کار داشتن !‬
‫امروز بعداز ظهر قرار بود با بچه های دبيرستان برم بيرون و اين واقعا برام هيجان زيادی بود !‬
‫تو فکر بودم که گوشيم زنگ خورد‬
‫شماره همني بود که پدر بزرگ داده بود به اسم خواهرم سيوش کرده بودم‬
‫خواهر مرحومم البته....ويشکا‬
‫تا ارتباط وصل شد گفت : اطلاعاتمون کامل شد خانم ...توضيح بدم‬
‫- انتظار داشتم سريع تر تمومش کني‬
‫خيلي جلوی خودمو گرفته بودم نخندم...اخه همه اش ياد اين فيلم های جنايي مي افتادم‬
‫- از اين به بعد کارها رو سريع تر انجام ميدم‬
‫- خوب؟‬
‫- اونجايي که ادرسشو داده بودين يه خونه خيلي قديمي و تقريبا خرابه است که حتي به درد‬ ‫بازسازی هم نميخوره ...چون هم فضای کوچيکي داره هم مغازه های اطراف قادر به فروش‬ ‫نيستن...خونه متعلق به يه خانواده است به اسم کريميان...يه خانواده ارمني ان ... مادر خانواده‬ ‫معتاده و پدر خانواده از کمر به پايين فلجه ... دو تا پسر دارن و يه دختر ...پسر های توی يه‬ ‫مکانيکي مشغول به کارن ... البته هر دو سابقه دارن...و همه دفعاتي که دستگير شدن به علت حمل‬ ‫مواد بوده و به عنوان ارازل بودن.....‬
‫-اوهوم...قابل قبوله...فعال‬
‫و قطع کردم‬
‫يعني شوهر خاله با يه خانواده ارمني و با اين سابقه چيکار داره؟‬
‫خاله حق داشت...داره بد جور زيرابي ميره‬
‫هرجور فکر کردم نشد شوهر خاله رو به اين داستان ربط بدم...حتي اگر برای کار خير بوده باشه‬ ‫...چرا يه همچين خانواده ای؟‬
‫گوشي رو گذاشتم رو ميز کامپيوتر و متوجه صدايي شدم که از حياط ميومد ....از پنجره اتاقم يه‬ ‫مقدار نگاه کردم !‬
‫يه پسر جووني بود داشت با بهار صحبت ميکرد‬
‫لباسم خوب بود يه شال انداختم رو سرم و رفتم بيرون ببينم اين کيه که راهش داده بياد تو اونم‬ ‫وقتي مامان اينا نيستن‬
‫پسر قد بلندی بود و بيست و پنج ساله به نظر مي رسيد‬
‫از همون دم در ورودی بهار رو صدا کردم: بهار ....يه لحظه بيا‬
‫پسره خيلي مودب اومد جلو و با لبخند سلام کرد متقابال سلام کردم‬
‫بهار اومد ... روسری يا چيزی سرش نبود پرسيدم : اين اقا کيه ؟‬
‫بهار با خنده گفت : ترسيدی ؟ فکر کردی از نبود بابام استفاده کردم يکي رو اوردم خونه ؟ نترس‬ ‫من کسي رو نميارم جايي که تو باشي و ابروم بره که خواهر ناتني ام تويي‬
‫باد کردم‬
‫خود اون اقای جوون اومد سمتون : من بارمانم برادر بهار و ميشه گفت برادر شما ... ظاهرا از اين‬ ‫به بعد پيش شما ميمونم ...‬
‫با تعجب به بهار و بارمان نگاه کردم ....اين يعني سه به دو و محاصره !‬
‫- خوشبختم ....کيشکام البته هانا صدام ميکنن ...چرا بيرون ايستادين ؟؟ بياين تو‬
‫- نترس کيشو جون غريبگي نميکنه ... منتظره وسايالش رو بيارن‬
‫اوهومي گفتم و برگشتم تو ... بهار کم بود اينم اضافه شد‬
‫حوصله ام خيلي سر رفته بود ...همه اش دلم ميخواست با يکي صحبت کنم ...ساعت هنوز دو و نيم‬ ‫بود و بهار و بارمان نشسته بودن غذايي رو که سفارش داده بودن ميخوردن و صدای خنده هاشون‬ ‫ميومد...اگه الان ويشکا هم زنده بود منم يه خواهر داشتم !‬
‫نگاهم افتاد به قاب عکس بچگي مون که تو حياط خونه قبلي مون گرفته بوديم‬
‫من بودم و ويشکا و مامان و بابا هادی ......و البته همبازی هميشه همراه اتش !‬
‫دوباره ياد همون شب تصادف افتادم ....اگه اونجا سراشيبي نمي بود اگه من و ماکان حواسمون‬ ‫بيشتر بود ماشين عقب عقب نميرفت پايين و به اتش نميخورد و اون فلج نميشد ...حالا خيلي وقت‬ ‫بود ازش خبر نداشتم البته يه شماره از محل سکونتشون بود تو خارج از کشور ولي من تاحالا‬ ‫جرات زنگ زدن بهش رو نداشتم ..کاشکي بود‬
‫گوشي رو از رو ميز کامپيوتر برداشتم .. شماره رو گرفتم ....‬
‫يکي با لهجه امريکايي گفت : ‪allo‬‬
‫- ‪Hi sir .is there Mr. Rastegars house? I want to speak with his son …atash‬‬
‫) سلام اقا...منزل اقای رستگار؟ ميخواستم با پسرشون اتش صحبت کنم )‬
‫- ‪!No miss … its Long time they have gone from here‬‬
‫( نه خانم مدت زياديه که از اينجا رفته اند )‬
‫- ‪?Where‬‬
‫(کجا؟)‬
‫- ‪I don’t know exactly‬‬
‫( نميدونم دقيقا)‬
‫- ‪?Just one more question. Was his son ok‬‬
‫(فقط يه سوال ديگه...حال پسرش خوب بود؟)‬
‫- ‪I guess he wanted to get ready for an operation on his feet and Spinal cord‬‬
‫( حدس ميزنم که داشت برای يه عمل روی نخاع و پاهاش اماده ميشد!)‬
‫- ‪Thanks a million …bye‬‬
‫( يه دنيا ممنون ..خداحافظ)‬
‫خدايا ديدی که من ميخواستم باهاش صحبت کنم اما نشد .... چقدر امروز احساس ناراحتي‬ ‫ميکردم . در اتاقم زده شد‬
‫- هانا خانم؟‬
‫صدای بارمان بود ...چه زود پسر خاله شده بود که منو هانا صدا ميزد‬
‫- بله ..بفرماين داخل‬
‫اومد تو وتو چهار چوب در ايستاد: برای ناهار نمياين ؟‬
‫با بي ميلي گفتم : اشتها ندارم‬
‫- حالا بياين يه چيزی بخورين ... باهم بيشتر اشنا بشيم‬
‫به احترامش پاشدم و رفتم تو حال‬
‫بهار هنوز داشت غذا ميخورد با دهان پر گفت : ديگه نمي دونستم چي ميل دارين براتون جوجه‬ ‫سفارش دادم‬
‫خوب ميومدی مي پرسيدی‬
‫- دستت درد نکنه‬
‫نشستم پشت ميز و اروم اروم شروع کرم به غذا خوردن هنوزم فکر اتش بودم ...يعني حالش‬ ‫خوب شده؟‬
‫بارمان : شنيدم رتبه دوم تجربي شدين هانا خانم ؟‬
‫- بله ...شما شغلتون چيه ؟ دانشجويين؟‬
‫- من راستش رو بخوای يه رستوران رو با يکي شريک ام اما خودم فيزيک خوندم و خدا بخواد از‬ ‫اين مهر توی دبيرستان تدريس ميکنم‬
‫- موفق باشي..‬
‫- از اومدن من ناراحتي يا کلا ناراحتي؟‬
‫بهار پريد وسط : نه بابا کيشو کلي ناراحته ...مشکل داره با خودش‬
‫حيف که اعصاب ندارم امروز وگرنه ميخوابوندم تو دهانش با کنايه گفتم : راستش رو بخواين‬ ‫بالاخره من نفهميدم چند تا خواهر و برادر ناتني دارم ؟ فکر کنم فردا بازم يکي ديگه اتون مياد ؟‬
‫بارمان خنديد : نه فقط من و بهاريم ... اونم چون مادرمون قصد ازدواج داشت از اونجا اومديم‬ ‫بيرون‬
‫بهار : اخه ما که مثل بعضي ها نيستيم که خونه نا پدری خراب شيم ترجيح ميديم بريم خونه پدر‬ ‫خودمون‬
‫- واال منم ترجيح ميدادم برم خونه پدرم گوشه قبرستون و بعضا اون دنيا تا اينکه اينجا باشم !‬
‫و غذا رو ول کردم و برگشتم تو اتاق و لباس پوشيدم و زدم بيرون‬
‫يهويي دلم خواست برم گيم نت ماهيار ...احتماال خودشم اونجا بود‬
‫يه اژانس گرفتم و سريع رفتم اونجا ولي نبود اصلا گيم نت بسته بود....در حالي که متعجب بودم‬ ‫تصميم گرفتم برم خونه نيليا‬
‫يه نيم ساعت هم دم در خونه اين رفيق ايستاديم و هيچکي درو باز نکرد‬
‫کلافه شده بودم ...چرا امروز هيچکس سر جاش نيست ؟؟‬
‫نازی:اوا .... چ بزرگ شدی هانا‬
‫ادای چاق بودنشو با لپای باد کرده ام نشون دادم و گفتم نه به بزرگي شما بشکه خانم ....و بعد‬ ‫بغلش کردم‬
‫قزی: اونو ولش کن بيا طرف من ک دلم برات تنگ شده بود خر خون‬
‫با قزی و الينا و سپيده و يغما هم حال و احوال کردم و بعد سفارش پرسيدم: پس عزيز دلمون‬ ‫گالره کو ؟؟‬
‫الينا يه ذره جلو اومد و گفت : مگه خبر نداری؟‬
‫با گنگي نگاهش کردم که سيپي ادامه داد : ديروز جشن عقدش بود ديگه‬
‫-نههههههه‬
‫يغما : اره بابا ... مارو هم دعوت نکرد‬
‫قزی : همون بهتر دعوت ميکرد هم نميرفتيم‬
‫- نگين اينطوری گناه داره ( رو کردم به نازی ) : تو چرا ساکتي‬
‫که ديدم زير چشمي داره يه يارويي رو ميپاد.....اينا همچنان ادم نشدن‬
‫اروم گفت :عجب جيگريه‬
‫توجه بچه ها هم رفت سمت اقا پسره‬
‫يه داد کوچولو با اعتراض کشيدم: عه.... اومديم دور هم باشيم ها ...‬
‫الينا: بعله ديگه شما چشم و دلتون سيره ... دو تا پسرخاله داری هلو ...ديگه بقيه رو نميبيني‬
‫يغما : هانا...يه سوالي خيلي وقته ذهنمو مشغول کرده ؟‬
‫-چي؟‬
‫يغما همون طور که با بستنيش بازی ميکرد گفت : تو ماهيارو ماکانو دوست داری؟‬
‫- وا خوب معلومه دوست دارم پسرخاله هامن ها‬
‫نازی : منظورش اونطوری نيس که‬
‫- پس چي؟‬
‫قزی:تو که خنگ نبودی هانا!!‬
‫سپيده : يعني هيچکدومشون رو اونطوری دوس نداری؟‬
‫قزی: شايدم دو تاشونو دوس داری؟‬
‫من که بحثو به شوخي گرفته بودم بدون يه لحظه فکر گفتم : دوتاشونم اينطوری دوس دارم‬ ‫اونطوری دوس ندارم....‬
‫الينا به صندليش تکيه داد و گفت : داری دروغ ميگي ..مگه ميشه‬
‫-حالا که شده‬
‫سپيده : من ميگم ماهيارو دوست داره ...اخه باهم نزديک ترن....صميمي ترن ماهيار خيلي هم‬ ‫مهربونه‬
‫نازی: ولي من ميگم ماکانو دوست داره .....ماکان بزرگتره ...جدی تره ...(قاشق بستنيشو گذاشت‬ ‫تو دهنشو يه طوری گفت :قيافه اشم که حرف نداره‬
‫چشم غره ای بهش رفتم و گفتم : ماهيار که ماهدختو دوست داره ماکانم يکي ديگه رو منم‬ ‫هردوشونو يه اندازه دوست دارم پس نه ماهيار نه ماکان‬
‫الينا: باشه دروغ بگو ...دروغ ک حناق نيست گير کنه خفه ات کنه بميری‬
‫گوشيم زنگ خورد ببخشيدی گفتم و پاشدم جواب دادم : بله‬
‫قطع کرد‬
‫اوا....مريض روان پريش زنجيری‬
‫رفتم نشستم که دوباره زنگ خورد ...اومدم جواب بدم دوباره قطع شد‬
‫عجبا ...‬
‫يهو ياد ميرسام افتادم و به شوخي زدم به بازوی نازی: از ميرسام چ خبر؟‬
‫نازی اروم خنديد و پاشد و رفت حساب کنه‬
‫وا...... اين چرا اينقدر خجالت کشيد‬
‫همينطور مبهوت داشتم به نازی نگاه ميکردم ک دوباره گوشيم زنگ خورد برداشتم : مگه مرض‬ ‫داری هي زنگ ميزني قطع ميکني‬
‫- عليک سلام.......اين چه وضع حرف زدنه کيشکا.... خجالت بکش انتن نداشتم قطع و وصل‬ ‫ميشد‬
‫-عه سلام مامان ...شمايي؟ از کي فتين بيرون خبری نيست ازتون ؟ بارمانو ديدی ؟ مامان با اين‬ ‫اوصاف من ديگهنميتونم اونجا باشم ها‬
‫-اره ديدمش پسره خوبيه که ...مهمون يکي دو روزه اس مادر ...فکر کن برادرته ...جاتو که تنگ‬ ‫نکرده که... کجايي حالا ؟‬
‫-با نازی اينا اومديم بيرون ...چطور؟‬
‫-سريع تر بيا خونه مادر .....مهمون داريم‬
‫باتعجب گفتم : مهمون؟‬
‫-اره عزيز دلم ...اشناس برا امر خير ميان‬
‫با چشمای گشاد گفتم : امر خير ؟؟...مامان من که قبال سنگامو باهات وا کنده بودم..گفته بودم‬ ‫کسي رو...‬
‫حرفمو قطع کرد :برا تو که نميان .... برا بهار ميان ....بارمان هم بيشتر براهمون اومده‬
‫-عه ....به سلامتي ... پس رفته بودين خريد ...چرا زودتر نگفته بودين‬
‫-ديگه يادم رفت مادر از بس هول کرده بودم......فکر کردم بهار بهت ميگه ...تو هم سريع تر برو‬ ‫خونه که به بهار تو کاراش کمک کني ماهم تا يه ساعت ديگه خونه ايم‬
‫باشه ای گفتم و خداحافظي کردم...‬
‫ماشاهلل ماشاهلل دختره 17 سالشه نه اخلاق داره نه خانواده حسابي داره نه قيافه داره براش کرور‬ ‫کرور خواستگار مياد‬
‫اونوقت اون شهرزاد بيچاره‬
‫تا گفتم شهرزاد اسش اومد : چطوری دختر عمه .... کارت دارم خونه ای بيام ؟‬
‫جواب دادم : نه ولي نيم ساعت ديگه هستم ...چه کاری‬
‫سريع نوشت ميام ميگم حالا‬
‫از بچه ها سرسری خداحافظي کردم و بدون توجه به غرغراشون که ما تازه اومده بوديم و اينا ول‬ ‫کردم اومدم بيرون‬
‫راستشو بخواين اصلا دلو دماغ نداشتم پيش خودم گفتم بيام حالم بهتر شه با سواالی اينا درمورد‬ ‫دوست داشتن اينطوری واونطوری و اينا ديگه در کل تشنج گرفتم......واال به شما چه من چجوری‬ ‫دوستشون دارم ...داروغه محلن انگار‬
‫تاکسي گرفتم که موبايلم زنگ خورد....سينا بود ....با من چيکار داشت اين ؟‬
‫-هان ؟‬
‫-هانا توروخدا کمک کن .......‬
‫فکر کردم داره باز مسخره بازی : سينا توروخدا حوصله ندارم کاری داری سريع بگو‬
‫با صدای اشفته ای گفت : هانا داغونم جون تو دارم از درون اتيش ميگيرم ...‬
‫-باز چي کوفت کردی ؟کجايي؟‬
‫راننده از تو اينه بد بهم نگاه کرد که منم بدتر جوابشو با نگاهم دادم که سينا گفت:هانا يه غلطي‬ ‫کردم توش موندم فقط هم به دست تو باز ميشه‬
‫-د بگو ديگه نگرانم کردی‬
‫-يادته اون شب داشتيم رازهای معکوس بازی ميکرديم‬
‫-خوب‬
‫- من گفتم تا حالا با بزرگتر از خودم دوست بودم‬
‫-خوب‬
‫-ديروز رفتم پيشش و دوباره .......‬
‫-سينا ميام ميزنم شل و پلت ميکنم ها چيکار کردی ؟‬
‫-بابا تو حال خودم نبودم با ماهيار اينا يه چيزی زده بوديم منم ناغافل رفتم پيش اون دختره و‬ ‫بهش درخواست ازدواج دادم ؟‬
‫-چي؟ به کي؟ ماهيار حالش خوبه ؟‬
‫- ماهيارو نميدونم از ديروز نه گوشيش رو جواب ميده نه گيم نت اومده ....ولي اون دختره تا شنيد‬ ‫من چي گفتم فرار کرد‬
‫-ای خاک تو سرت ... رفت به يکي بزرگ تر از خودت پيشنهاد دادی با اون حالت توقع هم داری‬ ‫طرف فرار نکنه ...حالا کي هست ؟‬
‫-نميگم تو اعصاب معصاب نداری يهو ميای شل و پلم ميکني‬
‫يه ان پيش خودم گفتم نکنه بهاره اين از اين غلطا کرده ...بعد يادم اومد بهار که از سينا بزرگتر‬ ‫نيست‬
‫ديگه داشتم به خونه نزديک ميشدم : مگه نميگي مشکلت به دست من باز ميشه بگو ببينم کيه؟‬
‫-شش......شه‬
‫-د بگو ديگه‬
‫-شهرزاده‬
‫به راننده گفتم : اقا سر و ته کن بذار من اين پسره احمق رو برم لهش کنم‬
‫سينا با التماس ميگفت : هانا کجا داری ميای ؟ غلط کردم بابا...به خدا تو حال خودم نبودم‬
‫ديگه رسيده بوديم خونه و حيفم اومد به خاطر اين غضميت پول دو تا مسيرو حساب کنم وگرنه از‬ ‫بس عصباني شده بودم که دوست داشتم برم از وسط نصفش کنم‬
‫- پس بگو برا چي شهرزاد ميخواد منو ببينه .....حالا بهش چي بگم‬
‫-نميدونم ....فقط يه جوری رفتار کن که انگار نميدونستي‬
‫-مثال چه جوری رفتار کنم ؟؟اخه شهرزاد هم سن توئه ؟؟؟ تو خجالت نميکشي‬
‫-من با شهرزاد از قبل دوست بودم‬
‫-کي؟‬
‫و سينا تمام قضايا رو توضيح داد ......ديگه داشت از سرم دود بلند ميشد‬
‫خدايا هرچي فاميل نابابه اشنای دردسر سازه به جزای خارش کمر در نقطه ای غير قابل دسترس‬ ‫مبتال بگردان الهي امين‬
‫توضيحي هم که خواسته بودين از کل رمان بگم :‬
‫هانا يا همون کيشکا : دختر دست و پا چلفتي اما نخبه ای که تو اوالی داستان به خاطر فوت پدرش‬ ‫(هادی ) و بي مهری پدر بزرگش (ايرج خان) و البته خواستگاری پسر ال اوبالي صابخونه اش ک‬ ‫اسمش نادر بود اواره کوچه و خيابون ميشه‬
‫تا اينکه بعد ماهيار يعني همون دزدی ک شب قبل خونه اش پناه گرفته بود رو اتفاقي توی گيم نت‬ ‫ميبينه و ماهيار سعي ميکنه کمکش کنه‬
‫ماهيار ک اخرای جلد اول مشخص ميشه پسرخاله هاناس مثل هانا نارسايي قلبي داره و مريضه‬ ‫بيماريشون يه بيماری خاصه (بيماری سمپاتيک) که باعث ميشه موقع هيجاني شدن ماهيار‬ ‫خوابش ببره و بيهوش بشه و هانا هم نميتونه شبا پتو رو خودش بکشه چون احتمال خفه شدن‬ ‫داره ...ويشکا خواهر دوقولوی کيشکاهم وقتي بچه بود در اثر همين بيماری ميميره‬
‫ماکان برادر ماهياره که فوق العاده مغروره و تو دوران دبيرستان رقيب هانا بوده ...خونسرد و بي‬ ‫احساسه‬
‫سينا دوست شيطون ماکانه که خيلي وقت پيش توی نماز خونه مدرسه هانا اينا وقتي هر دو تاشون‬ ‫بيخانمان بودن و شب به اونجا پناه ميبردن با هانا اشنا ميشه‬
‫امير رايا معروف به پسر حاجي هم که بايد يادتون باشه يه پسر با نمک و خجالتي بود ک يه‬ ‫رستوران داشت شريکي و يه دهنه مغازه توی پاساژ لباس هميشه هم هانا رو ميديد ميگفت بيا‬ ‫بريم مسجد‬
‫اتش همبازی بچگي های هانا و عشق نوجوونيشه که بر اثر يه سهل انگاری توی جلد قبل از طرف‬ ‫ماکان فلج ميشه و در اثر همون حادثه هم هانا شوکه ميشه و لال ک دوباره تکلمشو به دست مياره‬
‫ماهدخت دختر دايي نريمان که اوال با هانا دشمن بود و ازش بدش ميومد چون ماکان رو‬ ‫ميخواست اما الان ک فهميده ماهيار دوسش داره يه مقدار بهتر شده ... اگه هم يادتون باشه گفته‬ ‫بود که يکي رو کشته يکي که اسمش نرگس بود‬
‫نازی و قزی(هيدا قاضي مرادی) و يغما و گالره و سپيده و الينا هم که دوستای دبيرستاني هانان‬
‫سيامک ناپدری هاناهه که بچه هاش بارمان و بهارن‬
‫شيران هم از هم محلي های قديمي هانا و دوست اتشه‬
‫ديگه اين که شهرزاد دختر پرورشگاهي دايي جهان و زن دايي الدنه‬
‫ميرسام و مهرسام خواهرو برادرن که ميرسام دوست نازيه‬
‫پيچيده شد ولي ديگه همينا‬
‫و اينکه نادر به عنوان باديگارد هانا اهر ميشه و استخدام پدربزرگش ميشه با اسم هومان‬
‫از طرفي ايرج خان به هانا يه شماره داده که اگه مشکلي داشت باهاش تماس بگيره‬
‫*****************‬
‫بهار پای تلويزيون بود ولي انگار حواسش يه جای ديگه بود و از استرس گوشه کنترلو ميجويد‬
‫کفشامو گذاشتم تو جا کفشي و با ذوقي که يهويي اومده بود تو دلم گفتم : نميخوای حاضر شي؟‬
‫مثل اينکه از حال و هواش اومده باشه بيرون سراسيمه از جاش پاشد : مگه ساعت چنده ؟‬
‫- نزديک هفته ...داداشت کو؟‬
‫- رفته دوش بگيره.....هانا برو لباساتو عوض کن بعد بيا نظر بده چي بپوشم‬
‫از کي تاحالا نظر من مهمه؟؟ همون طور که سمت اتاقم ميرفتم باشه ای گفتم‬
‫چند دقيقه بعد دم در اتاقش بودم کلافه رفته بود تو کمدش و انگار باخودش حرف ميزد تقه ای به‬ ‫در زدم‬
‫-اه ......هيچکدوم به من نمياد.......توروخدا تو بيا يکي رو انتخاب کن من که ديوونه شدم‬
‫نشستم رو تختش با همون ذوق تازه به دل رسيده ام گفتم: اول بگو چجور ادميه .....اصلاميدوني‬ ‫کيه ؟؟‬
‫- اومد نشست رو تخت و گفت : اره بابا باهام دوست بوده‬
‫لبامو دادم بيرون : واقعا ؟؟ من که اصلا نفهميدم‬
‫چشماش برق ميزد راست و دروغش معلوم نبود، گفت :اخه زيادم دوست نبوديم در حد زنگ وچت‬ ‫و چند تا قرار‬
‫حالا زياد دوست نبوده اين بوده ....نميدونم چرا اينقدر تو حرف زدن با اين بشر معذبم ، اوهومي‬ ‫گفتم و پرسيدم : چند وقته ميشناسيش اخلاقش چطوره ؟‬
‫خنده ای کرد و گفت : ماهه ... فقط بايد ببينيش يه پارچه اقاس...جنتلمن و باکلاس...بهار بهار از‬ ‫دهنش نمي اوفته ...خانواده اشم سرشناسن و کارخونه دارن ...تازه از همه مهم تر خواهر شوهر‬ ‫هم ندارم‬
‫-با اين اوصاف اون شاهزاده اس که اسب سفيد ميرونه ...حالا چيکاره اس؟‬
‫-ماه پيش سربازيش تموم شد ...حالا هم مدير کارخونه باباشه‬
‫- خوب پس به نظرم بايد يه لباس خاص و رسمي بپوشي‬
‫لباشو جمع کرد : منم همين فکرو ميکنم‬
‫-مثال اون کت و دامن قهويه ات هست که طرح ترمه داره‬
‫-راس ميگي ها اصلا اونو نديدم...خوب ديگه برو بيرون من اماده شم...توهم اگه ميخوای از اتاقت‬ ‫بيای بيرون لباستو عوض کن‬
‫بيا ...خرش که از پل گذشت ما اخ شديم ولي چقدر مشتاقم خواستگار تحفه اشو ببينم‬
‫داشتم همين طور ميرفتم که بارمان از حمام اومد بيرون و سلام کرد منم سلام و عافيت باشي‬ ‫گفتم و ميخواستم برم تو اتاقم که شهرزاد زنگو زد و وقتي براش باز کردم شنگول وارد شد‬
‫وقتي ديد کسي نيس دستمو گرفت و برد تو اتاقم‬
‫-واستا برم برات چايي چيزی بيارم‬
‫-يعني خونمون چايي نبود که اومدم اينجا ... اومدم باهات حرف بزنم‬
‫منم که مثال هيچي نميدونم رفتم نشستم کنارش‬
‫شهرزاد : هانا يه چيزی بگم ناراحت نميشي؟اعصابت به هم نميريزه‬
‫-چي؟‬
‫وای چقدر حال ميده بدوني طرف مقابلت چي ميخواد بگه : من يه مدت پيش سينا رو خونه ماکان‬ ‫اينا ديدم ....ميدوني که چقدر زبون داره نميدونم با اون زبونش چيکار کرد که نشستيم و باهم‬ ‫دردودل کرديم‬
‫-خوب؟‬
‫-ناخوداگاه ازش خوشم اومد ولي خوب ازش بزرگتر بودم ...با اين حال يه دوسه باری بهم زنگ زد‬ ‫و رابطه امون بيشتر شد اما وقتي من رفتم دانشگاه باهاش تموم کردم...حس بدی داشتم به نظرم‬ ‫رابطه درستي نميومد‬
‫-خوب؟‬
‫-ديروز اومد و .....بهم پيشنهاد داد‬
‫اه نه بابا چي ميگي اصلا سوپرايز شدم ...: نگووو...‬
‫-اره بابا‬
‫-توهم که از نيشت مشخصه که اره‬
‫-نه بابا چي چي رو اره من هنوزم يه چند سالي از سينا بزرگترم ....اصلا درست نيست‬
‫-بالاخره چي شد :اره يا نه؟‬
‫کلافه با شالش ور رفت و گفت : تو ک غريبه نيستي ازش خوشم مياد ولي خوب چيکارش ميتونم‬ ‫بکنم ....مثل بچه امه‬
‫پوفي کشيدم سرمو تو دستام گرفتم‬
‫ايفونو زدن .....: بارمان خان درو باز ميکنين لطفا‬
‫از سر و صداشون معلوم بود مامان اينان شهرزاد پاشد تا سلام کنه و منم باهاش رفتم مامان تا‬ ‫منو ديد گفت : حاضر نشدی که ...الان ميان ها....‬
‫بعد بهارو ديد که حاضر و اماده اس و به به و چه چه کرد...بيا اينم از نهايت عطوفت مادرانه‬
‫با شهرزاد رفتيم تو اشپزخونه تا ميوه ها رو بچينيم و چايي دم کنيم و مامانم سر فرصت حاضر شه‬
‫شهرزاد فنجونارو از تو کابينت تو سيني ميچيد و همزمان حرف ميزد : نميخوای حاضر شي؟‬
‫- خواستگاری من که نميان ...يه چي ميپوشم‬
‫-برو حاضر شو ...زشته ...عمو سامک فکر ميکنه از عمد اينکارا رو ميکني‬
‫راست ميگفت . ميوه چيدنم که تموم شد رفتم تو اتاق و يه بوليز و دامن پوشيدم و برگشتم‬
‫شهرزاد صورتم نگاهي کرد و گفت : چشم ماهيارو دو ديدی که عين روح اومدی بيرون ديگه برو‬ ‫يه دستي هم به صورتت بکش ... از اون لوازم جديدا که برات سوغاتي اوردم استفاده کن ... خودم‬ ‫چايي دم ميکنم...‬
‫با اکراه و بيحوصلگي برگشتم تو اتاق ....اصلا معلوم نبود چمه ...هم خسته بودم هم بي حوصله از‬ ‫يه طرف هم چون تاحالا تو مراسم خواستگاری نبودم ذوق داشتم‬
‫همين طور سرسری يه چي ماليدم و اومدم بيرون که همزمان درو زدن مامان و سيامک جلو تر‬ ‫رفتن پيشواز و منو بارمان و شهرزاد و بهار عقب تر تو راهروی خونه ايستاديم‬
‫جالب بود که مامان واقعي بهار اينا تو خواستگاری دخترش نيس‬
‫يه خانم مسن تر از مامان من و يه اقای ساده کت و شلواری که به نظر خونگرم ميرسيدم اول وارد‬ ‫شدن و پشت سرشون يه پسر گل به دست که معلوم بود اقا داماده اومد تو ....نه ...خوشم اومد‬ ‫همچين هم سليقه اش بد نيست‬
‫رفتن نشستن و گرم صحبت شدن....بهار هم دو دقيقه اومد تو اشپزخونه پيش ما و دوباره برگشت‬ ‫...انگار ما کلفتشيم دختره ايکبيری‬
‫دلم برا ماهيار شور ميزد موبايلمو از جيب بوليزم دراوردم و رفتم تو حياط ...هوا ديگه تاريک بود‬
‫اول گوشي خودشو گرفتم که خاموش بود ....اين منو دق ميده اخر سر ...مجبور شدم زنگ بزنم به‬ ‫ماکان‬
‫-سلام دختر خاله‬
‫- سلام‬
‫- چيه باز ماهيارو گم کردی زنگ زدی به من‬
‫- منم حالم خوبه‬
‫يهو صدای خنده جمع بلند شد‬
‫- مهمون دارين ؟‬
‫-اره ديگه خواستگاره؟‬
‫-مبارکه...اونوقت وسط خواستگاريت سراغ ماهيارو ميگيری ؟ چند تا چند تا دختر خاله‬
‫- کوفت بگيری...ميدونم که ميدوني خواستگاری بهاره .اذيت نکن بگو ماهيار کجاس‬
‫-راست ميگي بايد فکرشو ميکردم که کيه که بتونه تورو بخواد...حالا تنها شدی ماهيارو ميخوای‬ ‫...اخي‬
‫- با عصبانيت گفتم همين کارارو ميکني که بات حرف نميزنم ديگه... نميشه مثل ادم حرف بزني...‬
‫-اوا نگو دختر خاله ما دوست داريم‬
‫اين اصلا کرم داره ...کرم تو خونشه....نافشو با کرم ريختن بريدن‬
‫گوشيو قطع کردم و خواستم برگردم تو که کسي زنگ زد‬
‫چون تو حياط بودم درو باز کردم که ديدم ...........اوا ...هيچي نديدم همه اش سيبيل بود....ماشاهلل‬ ‫فقط روييده بودا.....ولي چ قيافه نازی داشت کصافط ...يه پسر جوون بود با دست گچ گرفته و‬ ‫سيبيل خوشگل‬
‫-امرتون؟‬
‫- برادر دامادم‬
‫از جلوی در رفتم کنار و گفتم : پس چرا با خودشون تشريف نيووردين ...بفرمايين‬
‫اومد تو و رفت سمت در ورودی : ماشاهلل تو اين کوچه جا پارک پيدا نميشه ....‬
‫بعد يه نگاه به من کرد و گفت : شما خدمتکار اين خونه ای؟‬
‫يعني اينقدر؟؟؟ واقعا يعني در اين حد؟؟؟‬
‫چشمامو ماليدم و گفتم : بله اقا من کلفتم بفرمايين‬
‫با اون دست سلامش ادا دراورد و گفت : اعصاب نداری ها‬
‫ای بابا‬
‫نقد يادتون نره‬
‫معرفي و نقد رمان قلب مشترک | آيه کاربر انجمن‬
‫توضيحي هم که خواسته بودين از کل رمان بگم :‬
‫هانا يا همون کيشکا : دختر دست و پا چلفتي اما نخبه ای که تو اوالی داستان به خاطر فوت پدرش‬ ‫(هادی ) و بي مهری پدر بزرگش (ايرج خان) و البته خواستگاری پسر ال اوبالي صابخونه اش ک‬ ‫اسمش نادر بود اواره کوچه و خيابون ميشه‬
‫تا اينکه بعد ماهيار يعني همون دزدی ک شب قبل خونه اش پناه گرفته بود رو اتفاقي توی گيم نت‬ ‫ميبينه و ماهيار سعي ميکنه کمکش کنه‬
‫ماهيار ک اخرای جلد اول مشخص ميشه پسرخاله هاناس مثل هانا نارسايي قلبي داره و مريضه‬ ‫بيماريشون يه بيماری خاصه (بيماری سمپاتيک) که باعث ميشه موقع هيجاني شدن ماهيار‬ ‫خوابش ببره و بيهوش بشه و هانا هم نميتونه شبا پتو رو خودش بکشه چون احتمال خفه شدن‬ ‫داره ...ويشکا خواهر دوقولوی کيشکاهم وقتي بچه بود در اثر همين بيماری ميميره‬
‫ماکان برادر ماهياره که فوق العاده مغروره و تو دوران دبيرستان رقيب هانا بوده ...خونسرد و بي‬ ‫احساسه‬
‫سينا دوست شيطون ماکانه که خيلي وقت پيش توی نماز خونه مدرسه هانا اينا وقتي هر دو تاشون‬ ‫بيخانمان بودن و شب به اونجا پناه ميبردن با هانا اشنا ميشه‬
‫امير رايا معروف به پسر حاجي هم که بايد يادتون باشه يه پسر با نمک و خجالتي بود ک يه‬ ‫رستوران داشت شريکي و يه دهنه مغازه توی پاساژ لباس هميشه هم هانا رو ميديد ميگفت بيا‬ ‫بريم مسجد‬
‫اتش همبازی بچگي های هانا و عشق نوجوونيشه که بر اثر يه سهل انگاری توی جلد قبل از طرف‬ ‫ماکان فلج ميشه و در اثر همون حادثه هم هانا شوکه ميشه و لال ک دوباره تکلمشو به دست مياره‬
‫ماهدخت دختر دايي نريمان که اوال با هانا دشمن بود و ازش بدش ميومد چون ماکان رو‬ ‫ميخواست اما الان ک فهميده ماهيار دوسش داره يه مقدار بهتر شده ... اگه هم يادتون باشه گفته‬ ‫بود که يکي رو کشته يکي که اسمش نرگس بود‬
‫نازی و قزی(هيدا قاضي مرادی) و يغما و گالره و سپيده و الينا هم که دوستای دبيرستاني هانان‬
‫سيامک ناپدری هاناهه که بچه هاش بارمان و بهارن‬
‫شيران هم از هم محلي های قديمي هانا و دوست اتشه‬
‫ديگه اين که شهرزاد دختر پرورشگاهي دايي جهان و زن دايي الدنه‬
‫ميرسام و مهرسام خواهرو برادرن که ميرسام دوست نازيه‬
‫پيچيده شد ولي ديگه همينا‬
‫و اينکه نادر به عنوان باديگارد هانا اهر ميشه و استخدام پدربزرگش ميشه با اسم هومان‬
‫از طرفي ايرج خان به هانا يه شماره داده که اگه مشکلي داشت باهاش تماس بگيره‬
‫*****************‬
‫بهار پای تلويزيون بود ولي انگار حواسش يه جای ديگه بود و از استرس گوشه کنترلو ميجويد‬
‫کفشامو گذاشتم تو جا کفشي و با ذوقي که يهويي اومده بود تو دلم گفتم : نميخوای حاضر شي؟‬
‫مثل اينکه از حال و هواش اومده باشه بيرون سراسيمه از جاش پاشد : مگه ساعت چنده ؟‬
‫- نزديک هفته ...داداشت کو؟‬
‫- رفته دوش بگيره.....هانا برو لباساتو عوض کن بعد بيا نظر بده چي بپوشم‬
‫از کي تاحالا نظر من مهمه؟؟ همون طور که سمت اتاقم ميرفتم باشه ای گفتم‬
‫چند دقيقه بعد دم در اتاقش بودم کلافه رفته بود تو کمدش و انگار باخودش حرف ميزد تقه ای به‬ ‫در زدم‬
‫-اه ......هيچکدوم به من نمياد.......توروخدا تو بيا يکي رو انتخاب کن من که ديوونه شدم‬
‫نشستم رو تختش با همون ذوق تازه به دل رسيده ام گفتم: اول بگو چجور ادميه .....اصلاميدوني‬ ‫کيه ؟؟‬
‫- اومد نشست رو تخت و گفت : اره بابا باهام دوست بوده‬
‫لبامو دادم بيرون : واقعا ؟؟ من که اصلا نفهميدم‬
‫چشماش برق ميزد راست و دروغش معلوم نبود، گفت :اخه زيادم دوست نبوديم در حد زنگ وچت‬ ‫و چند تا قرار‬
‫حالا زياد دوست نبوده اين بوده ....نميدونم چرا اينقدر تو حرف زدن با اين بشر معذبم ، اوهومي‬ ‫گفتم و پرسيدم : چند وقته ميشناسيش اخلاقش چطوره ؟‬
‫خنده ای کرد و گفت : ماهه ... فقط بايد ببينيش يه پارچه اقاس...جنتلمن و باکلاس...بهار بهار از‬ ‫دهنش نمي اوفته ...خانواده اشم سرشناسن و کارخونه دارن ...تازه از همه مهم تر خواهر شوهر‬ ‫هم ندارم‬
‫-با اين اوصاف اون شاهزاده اس که اسب سفيد ميرونه ...حالا چيکاره اس؟‬
‫-ماه پيش سربازيش تموم شد ...حالا هم مدير کارخونه باباشه‬
‫- خوب پس به نظرم بايد يه لباس خاص و رسمي بپوشي‬
‫لباشو جمع کرد : منم همين فکرو ميکنم‬
‫-مثال اون کت و دامن قهويه ات هست که طرح ترمه داره‬
‫-راس ميگي ها اصلا اونو نديدم...خوب ديگه برو بيرون من اماده شم...توهم اگه ميخوای از اتاقت‬ ‫بيای بيرون لباستو عوض کن‬
‫بيا ...خرش که از پل گذشت ما اخ شديم ولي چقدر مشتاقم خواستگار تحفه اشو ببينم‬
‫داشتم همين طور ميرفتم که بارمان از حمام اومد بيرون و سلام کرد منم سلام و عافيت باشي‬ ‫گفتم و ميخواستم برم تو اتاقم که شهرزاد زنگو زد و وقتي براش باز کردم شنگول وارد شد‬
‫وقتي ديد کسي نيس دستمو گرفت و برد تو اتاقم‬
‫-واستا برم برات چايي چيزی بيارم‬
‫-يعني خونمون چايي نبود که اومدم اينجا ... اومدم باهات حرف بزنم‬
‫منم که مثال هيچي نميدونم رفتم نشستم کنارش‬
‫شهرزاد : هانا يه چيزی بگم ناراحت نميشي؟اعصابت به هم نميريزه‬
‫-چي؟‬
‫وای چقدر حال ميده بدوني طرف مقابلت چي ميخواد بگه : من يه مدت پيش سينا رو خونه ماکان‬ ‫اينا ديدم ....ميدوني که چقدر زبون داره نميدونم با اون زبونش چيکار کرد که نشستيم و باهم‬ ‫دردودل کرديم‬
‫-خوب؟‬
‫-ناخوداگاه ازش خوشم اومد ولي خوب ازش بزرگتر بودم ...با اين حال يه دوسه باری بهم زنگ زد‬ ‫و رابطه امون بيشتر شد اما وقتي من رفتم دانشگاه باهاش تموم کردم...حس بدی داشتم به نظرم‬ ‫رابطه درستي نميومد‬
‫-خوب؟‬
‫-ديروز اومد و .....بهم پيشنهاد داد‬
‫اه نه بابا چي ميگي اصلا سوپرايز شدم ...: نگووو...‬
‫-اره بابا‬
‫-توهم که از نيشت مشخصه که اره‬
‫-نه بابا چي چي رو اره من هنوزم يه چند سالي از سينا بزرگترم ....اصلا درست نيست‬
‫-بالاخره چي شد :اره يا نه؟‬
‫کلافه با شالش ور رفت و گفت : تو ک غريبه نيستي ازش خوشم مياد ولي خوب چيکارش ميتونم‬ ‫بکنم ....مثل بچه امه‬
‫پوفي کشيدم سرمو تو دستام گرفتم‬
‫ايفونو زدن .....: بارمان خان درو باز ميکنين لطفا‬
‫از سر و صداشون معلوم بود مامان اينان شهرزاد پاشد تا سلام کنه و منم باهاش رفتم مامان تا‬ ‫منو ديد گفت : حاضر نشدی که ...الان ميان ها....‬
‫بعد بهارو ديد که حاضر و اماده اس و به به و چه چه کرد...بيا اينم از نهايت عطوفت مادرانه‬
‫با شهرزاد رفتيم تو اشپزخونه تا ميوه ها رو بچينيم و چايي دم کنيم و مامانم سر فرصت حاضر شه‬
‫شهرزاد فنجونارو از تو کابينت تو سيني ميچيد و همزمان حرف ميزد : نميخوای حاضر شي؟‬
‫- خواستگاری من که نميان ...يه چي ميپوشم‬
‫-برو حاضر شو ...زشته ...عمو سامک فکر ميکنه از عمد اينکارا رو ميکني‬
‫راست ميگفت . ميوه چيدنم که تموم شد رفتم تو اتاق و يه بوليز و دامن پوشيدم و برگشتم‬
‫شهرزاد صورتم نگاهي کرد و گفت : چشم ماهيارو دو ديدی که عين روح اومدی بيرون ديگه برو‬ ‫يه دستي هم به صورتت بکش ... از اون لوازم جديدا که برات سوغاتي اوردم استفاده کن ... خودم‬ ‫چايي دم ميکنم...‬
‫با اکراه و بيحوصلگي برگشتم تو اتاق ....اصلا معلوم نبود چمه ...هم خسته بودم هم بي حوصله از‬ ‫يه طرف هم چون تاحالا تو مراسم خواستگاری نبودم ذوق داشتم‬
‫همين طور سرسری يه چي ماليدم و اومدم بيرون که همزمان درو زدن مامان و سيامک جلو تر‬ ‫رفتن پيشواز و منو بارمان و شهرزاد و بهار عقب تر تو راهروی خونه ايستاديم‬
‫جالب بود که مامان واقعي بهار اينا تو خواستگاری دخترش نيس‬
‫يه خانم مسن تر از مامان من و يه اقای ساده کت و شلواری که به نظر خونگرم ميرسيدم اول وارد‬ ‫شدن و پشت سرشون يه پسر گل به دست که معلوم بود اقا داماده اومد تو ....نه ...خوشم اومد‬ ‫همچين هم سليقه اش بد نيست‬
‫رفتن نشستن و گرم صحبت شدن....بهار هم دو دقيقه اومد تو اشپزخونه پيش ما و دوباره برگشت‬ ‫...انگار ما کلفتشيم دختره ايکبيری‬
‫دلم برا ماهيار شور ميزد موبايلمو از جيب بوليزم دراوردم و رفتم تو حياط ...هوا ديگه تاريک بود‬
‫اول گوشي خودشو گرفتم که خاموش بود ....اين منو دق ميده اخر سر ...مجبور شدم زنگ بزنم به‬ ‫ماکان‬
‫-سلام دختر خاله‬
‫- سلام‬
‫- چيه باز ماهيارو گم کردی زنگ زدی به من‬
‫- منم حالم خوبه‬
‫يهو صدای خنده جمع بلند شد‬
‫- مهمون دارين ؟‬
‫-اره ديگه خواستگاره؟‬
‫-مبارکه...اونوقت وسط خواستگاريت سراغ ماهيارو ميگيری ؟ چند تا چند تا دختر خاله‬
‫- کوفت بگيری...ميدونم که ميدوني خواستگاری بهاره .اذيت نکن بگو ماهيار کجاس‬
‫-راست ميگي بايد فکرشو ميکردم که کيه که بتونه تورو بخواد...حالا تنها شدی ماهيارو ميخوای‬ ‫...اخي‬
‫- با عصبانيت گفتم همين کارارو ميکني که بات حرف نميزنم ديگه... نميشه مثل ادم حرف بزني...‬
‫-اوا نگو دختر خاله ما دوست داريم‬
‫اين اصلا کرم داره ...کرم تو خونشه....نافشو با کرم ريختن بريدن‬
‫گوشيو قطع کردم و خواستم برگردم تو که کسي زنگ زد‬
‫چون تو حياط بودم درو باز کردم که ديدم ...........اوا ...هيچي نديدم همه اش سيبيل بود....ماشاهلل‬ ‫فقط روييده بودا.....ولي چ قيافه نازی داشت کصافط ...يه پسر جوون بود با دست گچ گرفته و‬ ‫سيبيل خوشگل‬
‫-امرتون؟‬
‫- برادر دامادم‬
‫از جلوی در رفتم کنار و گفتم : پس چرا با خودشون تشريف نيووردين ...بفرمايين‬
‫اومد تو و رفت سمت در ورودی : ماشاهلل تو اين کوچه جا پارک پيدا نميشه ....‬
‫بعد يه نگاه به من کرد و گفت : شما خدمتکار اين خونه ای؟‬
‫يعني اينقدر؟؟؟ واقعا يعني در اين حد؟؟؟‬
‫چشمامو ماليدم و گفتم : بله اقا من کلفتم بفرمايين‬
‫با اون دست سلامش ادا دراورد و گفت : اعصاب نداری ها‬
‫ای بابا‬
‫به جان خودم اينا سيبيل مصنوعيه ....خيلي باحاله جان تو ...زير چشمي نگاهي به سيبيل کردم و‬ ‫رفتم تو آشپزخونه‬
‫شهرزاد : حالا چيکار کنم هانا؟‬
‫با حواس پرتي گفتم : چي رو ؟‬
‫- کجاس اون حواست ؟سينا رو ميگم‬
‫-هيچي ديگه هرچي قسمت باشه خودش درست ميشه ...فعال بريم بيرون بشينيم زشته‬
‫شهرزاد با گنگي نگام کرد و گفت : عاشقيا‬
‫- بده چايي ببرم‬
‫- حالت خوبه ؟؟ عروس چايي ميبره که برد‬
‫-نه يکي ديگه اشون اومده...بده برا اون ببرم‬
‫همون طور که چای ميريخت پرسيد : کيه؟‬
‫- برادر داماد !‬
‫-پس برا اونه منگي‬
‫-چي ميگي تو ؟؟ همينم مونده با بهار جاری شم‬
‫شهرزاد خنديد و گفت : حق باتوهه ادم با ماهدخت جاری بشه با بهار نه‬
‫-منظور چي بود از اين حرف؟‬
‫شونه هاشو با شيطنت انداخت بالا و گفت : هيچي...بريم ببينيم اقا کيه‬
‫رفتم سيني رو از دستش بگيرم: بده من ببرم‬
‫- مگه نميگي من موندم رو دستتون ..من ميبرم‬
‫ديدم دلش ميخواد من اصرار کنم تا برام دست بگيره اين شد که از اين رحمت الهي دل کندم و‬ ‫همراه شهرزاد رفتم تو سالن‬
‫شهرزاد چايي رو تعارف کرد و اومد پيش من نشست‬
‫معلوم بود طرف تعجب کرده که يه خدمتکار چطوری ميشينه پيش بقيه‬
‫شهرزاد : نه...خوشم مياد خوش سليقه ای ... فعال سينا رو ول ميکنم ميرم تو نخ اين‬
‫به شوخي گفتم : خودم اول پيداش کردم‬
‫خنديد و گفت : مگه کيف پوله‬
‫-اونم پر پول‬
‫-جديدا خيلي بيشعور شديا‬
‫- نه بيشتر از شما‬
‫چشم غره مامان باعث شد ديگه پچ پچ نکنيم‬
‫سيامک خان : خوب فرزاد جان از خودت بگو ببينم چي تو چنته داری؟‬
‫فرزاد اول يه نگاه به بهار کرد و با لبخند شروع کرد به گفتن همون چيزايي که بهار بهم گفته بود‬
‫مامان : ماشاهلل هزار ماشاهلل خدا برا پدر و مادرت حفظت کنه‬
‫مامان فرزاد : خدا تک دختر شما رو هم براتون حفظ کنه ؟‬
‫چي شد؟؟‬
‫مامان لبخندی زد و به ما نگاه کرد و گفت : البته من دو تا دختر دارم (به من اشاره کرد و ادامه داد)‬ ‫کيشکا و بهار جون‬
‫مامان فرزاد نگاهي به سر تا پای من کرد و گفت : شرمنده دخترم اخه شباهتي بين شما و بهار‬ ‫نديدم‬
‫سيامک دنباله رو گرفت و گفت : حق با شماست بهار دختر منه و کيشکا دختر خانمم البته ما هر‬ ‫دوشون مثل دخترای خودمون دوست دارم‬
‫پدر فرزاد : صحيح ...که اين طور ( به شهرزاد اشاره کرد و گفت ) اين دختر خانم گل را به ما‬ ‫معرفي نميکنين ...چه قدر هم ارومه‬
‫مامان : دختر برادرمه ..شهرزاد‬
‫بيا ...منو حساب نميکنن که هيچ شهرزادم به نظرشون ارومه ...اصلا خانواده ی خوبي نيستن‬
‫سرمو اوردم بالا که ديدم برادر فرزاد داره ريز ميخنده ای سگ تو دست چالقت تو ديگه چي‬ ‫ميگي؟‬
‫پدر فرزاد : خدا دو تا دختراتونو براتون حفظ کنه ماشاهلل يکي از يکي خانم ترن‬
‫قرمز شدم نميدونم چرا مامان : اقا تر از اقا زاده های شما که نيستن‬
‫خوب بسه بسه چقدر تعارف ميکنين قشنگ گذاشتين اين بهار و فرزاد به هم لبخند بزنن ها‬
‫ديگه از بس حاشيه رفتن داشت خوابم ميگرفت که يهو موبايلم زنگ خورد البته رو ويبره بود‬ ‫معذرت خواهي کردم و رفتم داخل اتاقم‬
‫- معلوم هست تو کجايي؟‬
‫ماهيار: چته پاچه ميگيری با ماهدخت اومدم بيرون حرفامو باهاش بزنم ...عليک سلام‬
‫-با ماهدختي ؟ خدا رو شکر ...دلم هزار راه رفت ...سينا ميگفت زياده روی کردين‬
‫- تو حرف اونو باور ميکني بهت گفته چيکار کرده ؟‬
‫-قضيه شهرزادو ميگي ؟اره گفت‬
‫- از دستش عصبي نيستي؟‬
‫- به من چه ؟؟ ولي بهش نگو پرو ميشه‬
‫-نميخوای بدوني به ماهدخت چي گفتم ؟‬
‫- فردا ميام خونه اتون براتون از مهمونامون تعريف کنم تو هم بگو‬
‫-باش ...پس فعال‬
‫-نری دوباره گم و گورشي ها ماهيار!‬
‫-نه جيگر ...تافردا‬
‫اومدم خداحافظي کنم که يه صدايي از پشت سرم گفت : ببخشيد خانم‬
‫دکمه قرمزو زدم و مکلامه رو قطع کردم و برگشتم سمت صدا...اين يارو سيبيل بود!‬
‫حالا که از ماهيار خيالم راحت شده بود با تسلط گفتم : بله ؟‬
‫با يه حالتي گفت : راستش ميخواستم بگم شرمنده بابت اون سوتفاهم تو حياط ...‬
‫-دشمنتون شرمنده ...حرف بدی نزدين ...‬
‫-ميدونم (پرو) فقط چون خانما حساسن گفتم ازتون عذرخواهي کنم که بعدا اگر فاميل شديم‬ ‫کدورتي پيش نياد‬
‫- مطمئن باشين پيش نمياد..اصلا مسئله ی مهمي نبود‬
‫-در هر حال من فرهانم‬
‫- کار ديگه ای؟‬
‫- ولي واقعا اعصاب نداری ها‬
‫-بفرمايين‬
‫خنديد و دوباره رفت تو سالن ...منم يه ذره بعد رفتم‬
‫شهرزاد مشکوک ميزد ...نکنه واقعا اين فرهانو ميخواد...خوب بخواد به من چه‬
‫ظاهرا هر دو خانواده راضي بودن ... اما همه چي به نظر مصنوعي ميومد ...مثل اين بود که اينا قبال‬ ‫قرار مدارشون گذاشته بودن و الان فقط تشريفاتي مامان و باباش اومدن‬
‫مهمونا که رفتن من مشغول جمع کردن شدم ملکه اليزابت بهار خانم هم رفتن استراحت‬ ‫...شهرزاد هم حاضر شد که بره قبلش هم اومد تو آشپزخونه تا از من خداحافظي کنه ...نميدونم‬ ‫چرا اينقدر سريع رفت انگار کار بدی کرده بود و داشت فرار ميکرد‬
‫در کل مشکوک ميزد‬
‫مامان و سيامک هم داشتن خانواده داماد رو ارزيابي ميکردن‬
‫همه چي رو که جمع کردم رفتم خوابيدم تا فردا برم پيش ماهيار جونم‬
‫و اون ماکان بيشعور‬
‫- باز کن درو ماکان‬
‫-مامانم اينا نيستن زشته بيای تو....‬
‫- يعني چي ماکان ؟ بچه شدی؟ باز کن بيام تو ...ميخوام ماهيارو ببينم‬
‫از کنار ايفون کنار رفتم و گوشي ماهيارو گرفتم : الو...به اين داداش منگلت بگو درو باز کنه‬
‫- امروز اصلا معلوم ني چش شده نميشه باش حرف زد ...واستا خودم بيام درو باز کنم ...تو حياط‬ ‫پشتي ام ...الان ميام‬
‫- خدا خيرت بده‬
‫دوباره رفتم سمت ايفون و زنگو زدم ،دوبار ماکان بود : پسر خاله ...باز کن ديگه‬
‫- ميخوای باز سيامک خان به ما يه چيزی بگه ؟ خوشت مياد نه؟‬
‫يهو در باز شد و صدای ماهيار اومد : بيا تو‬
‫با عصبانيت رفتم تو‬
‫- مگه مريضي تو بشر ؟‬
‫ماکان بدون اينکه به من توجه کنه رفت تو آشپزخونه‬
‫وا ...چه مرگشونه‬
‫-ولش کن‬
‫بعد بلند تر ادامه داد : سگ شده امروز‬
‫ماکان صداشو برد بالا :نه سگ تر از تو‬
‫وا ...اينا اصلا اهل دعوا نبودن : بساط اين سگ بازيتونو جمع کنين بايد سريع برگردم خونه‬
‫ماکان با سيني شربت اومد ....ماشاهلل کدبانو‬
‫همه نشستيم رو مبل ، هيچکي حرف نميزد،خودم شروع کردم : چتونه؟‬
‫ماکان : پسره ی خنگ نميدوني چيکار کرده که ...‬
‫با نگراني به ماهيار نگاه کردم ...کلافه گفت : کاری نکردم که گنده اش ميکنه‬
‫با چشم غره گفتم : ماهيار...چيکار کردی؟‬
‫- به ماهدخت همه چيزو گفتم‬
‫- چي رو مثال ؟‬
‫- همون ديگه....‬
‫- چي رو گفتي؟‬
‫- بابا گفتم دختر دايي من به شما علاقه ای ندارم ...لطفا سوتفاهم نشه‬
‫به ماکان نگاه کردم و گفتم :کار بدی نکرده که‬
‫ماهيار: قربون ادم چيز فهم‬
‫با عصبانيت ادامه دادم : فقط دل يه دختر بيچاره رو شکونده‬
‫ماکان تو مبل فرو رفت و گفت : ماهدخت صبح بهم زنگ زد‬
‫ظاهرا ماهيارنميدونست چون با تعجب نگاش کرد : چي گفت ؟‬
‫ماکان :گفت به دوتايي تون بگم نگران احساسات اون نباشين ... پنج شنبه قراره با مخاطب‬ ‫خاصش بياد ببينيمش ..گفته سوپرايزه‬
‫ماهيار: بيا...حالا هي شما بگين دلشو شکوندم‬
‫-اخه بچه ...مگه تو مريضي....نميگي فاميلين چشمتون تو چشم هم ميوفته‬
‫ماهيار جبهه گرفت : خوب چيکار کنم ..دوستش ندارم الکي بيام بگم دوستش دارم‬
‫- دوتاييتون ديوونه شدين‬
‫ماکان اومد کنارم نشست و با يه لحني گفت : مگه چيکار کرديم دختر خاله‬
‫و دستشو انداخت دور گردنم‬
‫-ولم کن ماکان ...چته ؟‬
‫و از زير دست و بالش دراومدم : يه چيز مهمي رو بايد بهتون بگم ....در مورد ماهدخته‬
‫ماکان : چيه ماهدخت اينقدر مهم شده امروز...نميشه درمورد خودمون حرف بزنيم دختر خاله‬
‫- اه ماکان ...چرا اين طوری حرف ميزني!!‬
‫ماهيار با اخم به ماکان نگاه کرد که خودشو جمع کنه ...‬
‫- ماهدخت نرگسو نکشته ...زنده اس‬
‫ماهيار: منم فهميدم...دختره فقط ميخواسته ماهدختو بترسونه و به جاش پول گرفته ...فقيره‬ ‫...خونواده درستي هم نداره...فقط نميدونم کي ازش خواسته همچين کاری رو بکنه ؟‬
‫- ولي من ميدونم....ظاهرا باباتون‬
‫ماکان : و چراشم من ميدونم ....به غير از مسائلي که درمورد شرکت با بابای ماهدخت داره داشته‬ ‫اونو از ما دور ميکرده‬
‫شرلوک هلمز تو جيب راستم پوآرو هم تو اون جيبم....ماشاهلل کاراگاهي هستيم برا خودمون‬
‫- يعني بايد به خاله بگيم‬
‫ماهيار : نه بابا مامان بفهمه خيلي بد ميشه......بهتره به هيچکي هيچي نگيم و تظاهر کنيم چيزی‬ ‫نميدونيم...اصلا اين قضيه به ما ربطي نداره‬
‫گوشيم زنگ خورد ....هومان بود...يا به عبارتي باديگاردم‬
‫-بله ؟‬
‫-اقا گفتم بيش تر از بيست دقيقه نميتوني اون تو بموني ...سريع تر بيا بيرون آژانس منتظره..‬
‫تا اومدم بگم چي ..قطع کرد‬
‫ديگه مالقات پسر خاله هامم وقت داره...ديگه دارن شورشو درميارن‬
‫خدافظي کردم و رفتم تو تاکسي نشستم...بدون اينکه ازم چيزی بپرسه رفت سمت‬ ‫خونمون...ماکان اينا بدجور مشکوک شده بودن...اومدم به ماهيار اس ام اس بفرستم که ببخشيد‬ ‫وقت نشد درمورد ديشب توضيح بدم که يهو يه اس ام اس اومد :‬
‫اخ دلم اينقدر برات تنگ شده .....‬
‫اين ديگه کيه !!‬
‫رسيدم خونه...بارمان هم بود .....عه اصلا به کا يادم رفته بود ...پس چرا تو مراسم خواستگاری‬ ‫نبود ...اصلا متوجه نبودش نشده بودم.....کلا من متوجه اظهار وجود اين نمي شم ....بعضي وقتا‬ ‫فکر ميکنم خدا اين پشه را برا چي افريده الان هم دارم فکر ميکنم اين بارمانو برا چي افريده ...نه‬ ‫سود داره...نه زيان داره....اه اه بدم مياد از اين شخصيت ها‬
‫ظاهرا سيامک داشت باهاش حرف ميزد ...ميخوان برن تحقيق درمورد خواستگار بهار....بابا بهار ما‬ ‫نو بهاره...دهنش بوی شير ميده..‬
‫سلام کردم و راه افتادم طرف اتاقم که دوباره اس ام اس اومد ...لباسامو که عوض‬ ‫کردم...خوندمش....:ميدوني که خرابتم...عاشق سينه چاکتم‬
‫يا قمر بني هاشم ...فدای عشق سنتيش....اين کدوم داش جواديه که عاشق من شده...‬
‫فکر کردم يکي از بچه هاس داره اذيت ميکنه...برا همين جواب ندادم....رفتم حمام و برگشتم که‬ ‫ديدم دوباره مسيج داده :‬
‫اگر تنهايي ام چشم مرا بست‬
‫اگر دل از تنم افتاد و بشکست‬
‫فدای قلب پاک آن عزيزی‬
‫که در هر جا که باشد ياد ما هست‬
‫ماشاهلل تب شعرش تو حلقم که چه زيبا سرود ...‬
‫هي خدا اين علاف ها رو از ما نگير که هيچ بلکه بيشتر هم توليد کن بيشتر بخنديم‬
‫گوشي رو گوشه ای انداختم و رفتم تو اشپزخونه ....بهار گوشه ای کاغذ به دست ايستاده بود و‬ ‫ظاهرا داشت از مامان اشپزی ياد ميگرفت‬
‫ماشاهلل ماشاهلل از اثرات نزديک شدن به خونه ی بخته ديگه ...خدا نصيب همه ی جوونا بکنه‬ ‫...ميدونم که درد دلته بگو امين‬
‫اصلا با ديدن بهار خنده ام گرفت و برگشتم تو اتاقم....اه اصلا امروز چيز خاصي اتفاق نميوفته‬ ‫حالم بد شد‬
‫گوشيم زنگ خورد‬
‫-الو ...‬
‫- هانا جون به ياری سبزت نيازمندم‬
‫-ماهيار همين الان اونجا بودم ها ...‬
‫بهار اومد تو : کيشکا تو ....‬
‫وقتي ديد دارم با تلفن حرف ميزنم برگشت بيرون..ماشاهلل خانم هم که شده اينم از اثرات خانه ی‬ ‫بخته ...خدا نصيب منم کنه‬
‫ماهيار: بهار بود ؟؟‬
‫-بله حرفتو بزن‬
‫-بابا گفتم با سينا جايي بوديم که سينا گفت زياده روی کرديم و اينا ....‬
‫-خوب...باز چه گندی زدی؟‬
‫-عصباني نشي ها... شناسنامه امو جا گذاشتم‬
‫- کجا جا گذاشتي....شناسنامه تو برا چي برده بودی ؟...ای خدا ماهيار ...من يه روز از دست تو رو‬ ‫خودم اسيد ميپاشم‬
‫- هانا !! تو که اينطوری نبودی ؟؟ ..دختر خاله خوشگلم....تو که اخمات خيلي قشنگه ...!!‬
‫-کجا گذاشتيش؟‬
‫- ميدونستم قبول ميکني .... خونه يه بابايي جا گذاشتم‬
‫-خوشم باشه ...ميخوای منو بفرستي تو اين خونه ها ....اصلا چرا خودت نميری...اصلا چرا‬ ‫شناسنامه برده بودی‬
‫- بابا طرف منو ببينه فرداش بايد خرما پخش کنين برام ....ازم شاکيه‬
‫- ميگم چرا شناسنامه برده بودی؟‬
‫- بابا خوب من حالم دست خودم نبود ....به غلطي کردم‬
‫-ماهيار... ميزم اسيده رو ميپاشم ها‬
‫- خوب خوب...بابا نميدونستم دارم چيکار ميکنم ...عصباني نشي ها ...اصلا نميگم دعوام ميکني‬
‫عصباني داد زدم : ماهيار!!‬
‫- اصلا گوشي رو ميدم ماکان‬
‫اومدم بگم نه که ديدم گوشي رو داد‬
‫همزمان بهار در زد : تموم نشد اين حرفای دخترخاله پسرخاله ای تون‬
‫فالگوش ايستاده ...متاسفم برا خودم که فکر کردم اين آدم شده‬
‫چشم غره ای بهش رفتم و جواب سلام ماکانو به زور دادم : سلام ...اين باز چيکار کرده ...؟؟‬
‫- ببين هانا ...عصباني نميشي ها...‬
‫-نميشم‬
‫-شما قبال يه همسايه ای داشتين...پسرحاجي صداش ميکردی ...اميررايا که باهات يه جورايي..‬
‫حرفشو قطع کردم : خوب‬
‫-باباش عاقد هم بود ديگه ...‬
‫- خوب‬
‫-د بابا بگير ديگه مطلبو ....ماهيار از خواهر اون خوشش مياد ...برا همون به ماهدخت گفته نه‬ ‫.....اون شب هم رفته بوده خونه ی اونا که مثال‬
‫- نميخواد بگي ديگه ....فهميدم ...الان هم شناسنامه خونه امير اينا مونده ميخواد من برم بيارمش‬ ‫ها؟‬
‫-بله‬
‫- بگو همون طور که گذاشتيش خودت ميری مياريش...دور منم خط ميکشي...اصلا ديگه من محاله‬ ‫باهاش حرف بزنم ...همه رو بهش بگو....اصلا تو اونجا چيکار ميکني؟...خير سرت برادر‬ ‫بزرگي...نيستي ببيني من چطوری اين خواهر ناتنيمو دوروزه فرستادم خونه ی بخت ...اونوقت تو‬ ‫هيجده ساله اين ماهيارو ادم نکردی ...‬
‫- نوزده سال فردا تولدمه‬
‫-مبارکه ...خوب مثال چيکار کنم‬
‫-هيچي باخانواده تشريف بيارين برا امر خير....فکر نکردی ماهدخت به چه مناسبت ميخواد‬ ‫طرفشو فردا شب معرفي کنه...واقعا هيچي بهت نگفت تولدمه‬
‫- نه ...از زيادی مهم بودنته ...حالاهم برو ديگه ...برو يه ذره به اون برادرت شعور ياد بده‬
‫همين که قطع کردم بهار اومد تو : اومده بودم همينو بگم ديگه فرداشب تولد ماکانه ...نازی جون‬ ‫گفت بريم براش از طرف کل خانواده کادو بگيريم‬
‫-الان...حوصله ندارم...خودت برو يه چي بخر‬
‫-پسر خاله من که نيست ...مال توهه..تو برو بخر‬
‫- مال توهه يعني چي....درست صحبت کن دختر...چند روز ديگه ميری خونه بخت چند روز بعدش‬ ‫هم با تيپا بر خواهي گشت به اغوش گرم خانواده پدری ها ...‬
‫-زشته کيشکا ...خجالت بکش...همين کارا رو ميکني که کسي نه باهات دوست ميشه نه مياد‬ ‫خواستگاريت‬
‫- نه جيگر ما اهلش نيستيم ...شما اين کارا رو نميکني بسه‬
‫هولم داد طرف کمد و گفت :حاضر شو بريم خريد‬
‫همون لحظه اس ام اس اومد :‬
‫يه لحظه هايي تو زندگي هست که‬
‫سرجمع دو دقيقه هم نبوده اما يه عمره يادش داره ما رو داغون مي کنه‬
‫يعني چي؟؟من خودم کم مشکل دارم ...اينم قوز بالا قوز‬
‫به نظرم با اينکه تابستون بود هوا خيلي خوب بود ....يه مانتوی شل و ول تابستانه گل بهي پوشيده‬ ‫بودم و همين طوری بدون ارايش با بهار زديم بيرون ...جلوی مغازه ای ايستاد !!‬
‫بهار - اين خوبه ....بريم ببينيم قيمتش چنده‬
‫- نه نميخوام ...از اين پيراهنا زياد داره ....يه چيزی ميخوام که تک باشه‬
‫بهار يه حالتي نگام کرد و گفت : تا يه ربع پيش اصلا قصد خريد نداشتي حالا چي شد بهت مزه‬ ‫داد ؟‬
‫ناراحت نشدم که هيچ تازه گفتم : مهر پسرخاله اس ديگه ادمو شيدا ميکنه‬
‫از اين حرفم منظوری نداشتم ولي بهار نيمچه لبخند با منظوری تحويلم دادم و دوباره به راه افتاد‬
‫نميدونم چرا ولي يه لحظه دلم خواست که بهار خواهر واقعيم بود ....ای کاش ويشکا زنده بود !‬
‫تو همين فکر ها بودم که يهو يکي از پشت صدام زد :هانا ...خودتي؟‬
‫برگشتم طرف صدا ...يه لحظه با بهت بهش نگاه کردم ....احساس کردم بغض کردم ...با گرمي‬ ‫که تو صداش مشهود بود گفت : چطوری دختر ؟ دلم برات تنگ شده بود ...نميگي يه سراغي از ما‬ ‫بگيری‬
‫بهار مشکوک به ما نگاه کرد و اروم زير گوشم پرسيد : اقا کي باشن ؟؟‬
‫انگار خاطرات چند ماه پيش دوباره زنده شد با همون صدای گرفته گفتم : امير رايا ...از دوستان‬ ‫نزديک‬
‫امير لبخند زد و مارو به طرف مغازه اش راهنمايي کرد ...ظاهرا يه شعبه مخصوص پوشاک مردونه‬ ‫هم تو اين پاساژ راه انداخته بود‬
‫يه لحظه ياد کار ماهيار افتادم ...ظاهرا اين کار ماهيار ذره ای هم تو صميميت امير تاثير نداشت‬
‫يه ذره که گذشت گفتم‬
‫- امير خان ميشه يه لحظه باهاتون خصوصي صحبت کنم ...‬
‫امير لبخندی زد و منو به گوشه ای از مغازه هدايت کرد ..بهار چيزی نميگفت ...چندان هم تعجب‬ ‫نکرده بود !‬
‫- چيزی شده هانا ؟‬
‫سرمو انداختم پايين : به خدا نميدونم با چه رويي تو صورتت نگاه کنم ...ماهيار حسابي شرمنده ام‬ ‫کرد‬
‫با تعجب پرسيد : ماهيار؟؟مگه ماهيار چيکار کرده ؟‬
‫وا ...يعني چي‬
‫اروم اروم سرمو اوردم بالا و گفتم : فکر ميکردم اومده خونه اتون و ...!‬
‫ادامه ندادم‬
‫امير: خونه ی ما ؟؟...برا چي بايد بياد خونه ی ما ؟‬
‫يه لحظه گفتم شايد داره دستم ميندازه ...‬
‫- تو رو خدا خجالتم نده ...همينجوری نميتونم تو روت نگاه کنم‬
‫با خنده ای گفت : من واقعا نميدونم چي شده !!‬
‫روی صندلي نشست و به مم اشاره کرد بشينم و تو فکر فرو رفت بعد چند دقيقه با لبخندی که‬ ‫چال گونه هاشو مشخص ميکرد گفت : اهان ...يادم اومد همسايه امون اومد و گفت که يه پسری‬ ‫نصفه شبي با شناسنامه رفته خونه اشون ...اونم فکر کرده بود احتماال با حاجي کار داشته ...نکنه‬ ‫ماهيار بوده‬
‫اول يه لبخند زدم و کم کم خنده ام بلند و بلند تر شد ...همه مشتری ها و از جمله بهار با تعجب‬ ‫نگامون ميکردن‬
‫امير با خنده گفت : چي شد ؟؟‬
‫- پسره ی خنگ خونه رو اشتباه رفته ...چه توهمي‬
‫امير: چي شده بود مگه‬
‫خنده امو قورت دادم و گفتم : ظاهرا هيچ ...و خدا رو شکر که هيچي نشده بود‬
‫امير: راستي شناسنامه اش دست منه ميخواييش؟؟‬
‫با تعجب پرسيدم : توشو نگاه نکرده بودی؟‬
‫- نه ..وقت نشد‬
‫اوهومي گفتم وامير رفت شناسنامه رو بياره‬
‫همون لحظه برام دو تا اس ام اس اومد ...يکي از طرف همون شماره ی نا اشنا بود يکي هم از‬ ‫طرف ماکان‬
‫کم پيش ميومد ماکان خان دست به موبايل ببره و به من اس بده ...خوندمش :برا تولدم هر کي رو‬ ‫خواستي بيار‬
‫چقدر اين بشر بي ادبه ....نه سلامي نه چيزی.....بذار حالا ک اينطور شد منم همه رو ميگم بيان‬
‫همون لحظه به نازی و قزی و بقيه خبر دادم ک تولد ماکانه و اوناهم که عشق پسرخاله با سر قبول‬ ‫کردن‬
‫به بهار هم گفتم که اونم گفت ميگه فرزاد و فرهان يعني شوهر و بادر شوهرش بيان‬
‫شناسنامه رو ک از امير گرفتم بهش گفتم ک اونم بياد ک گفت نميتونه قول بده ولي سعيشو ميکنه‬
‫ميدونستم تولد خودمونيه و ماکان زياد تو فاز زلم زيمبو نيست برا همين منم شلوغش نکردم‬
‫امير تا فهميد برا تولد ماکان دنباله چيزی هستيم يکي از بهترين پيراهنشو برامون اورد و کلي هم‬ ‫اصرار کرد ک پول نگيره ک البته نتونست منو متقاعد کنه ...و بالاخره ما از پاساژ اومديم بيرون‬
‫با تعجب ديدم ک نامزد بهار جلوی در پاساژه‬
‫بهار تا فرزادو ديد حالي به حولي شد ...معلوم نبود اصلا چشه‬
‫منم ک ديدم فضا مناسب سنين پايين 17 نيست تصميم گرفتم به بهانه ی چرخ زدن تنهايي برم‬
‫اونا هم از خدا خواسته قبول کردن‬
‫طرفای بعد از ظهر بود و هوا خيلي خوب بود ...مخصوص پياده روی دو نفره‬
‫نميدونم چرا احساس بغض کرده بودم ....با اينکه اهل اين چيزا نبودم ولي دلم ميخواست الان با‬ ‫يکي ديگه قدم ميزدم‬
‫عجيب دلم هوای اتشو داشت ...هيچي مثل اولين حس دوست داشتنه ادما نميشه...دلم براش يه‬ ‫ذره شده‬
‫اين همه ادم توی زندگي من هست ...ولي هيچ کدوم اوني نيس ک الان بياد و باهام قدم بزنه‬ ‫...حس ميکنم قراره تا اخر عمر تنها بمونم.....‬
‫همينو گفتم و يهو يکي جلو پام بوق زد .....با تعجب به ماشين نگاه کردم ک ديدم ....جلل خالق‬ ‫اين اينجا چي ميخواد‬
‫-بيا برسونمت ....‬
‫- ممنون ...دلم ميخواد پياده برم‬
‫- به نظرم ميخواد بارون بياد ...هوا هم داره تاريک ميشه ...‬
‫بي تفاوت گفتم : چه بهتر ....راستي سلام‬
‫نيش کلاممو گرفت ؛ لبخند کجي زد و گفت : ميری خونه ؟‬
‫بازم جواب سلاممو نداد ...‬
‫حالم يه طوری بود ...هوا يه مدلي بود ...خورشيد داشت غروب ميکرد و اسمون ابری بود ....اصلا‬ ‫شبيه هوا تابستون نبود ...‬
‫باهمون حالت گرفته گفتم : نميدونم ...فعال ک ميخوام فقط قدم بزنم‬
‫چشماش رو صورتم بود ...ميدونستم ک خيلي ناراحت به نظر ميرسم ....خيلي‬
‫در کمال تعجب ماشينو همونجا پارک کرد و پياده شد ....تعجب کردم اما تو ظاهرم مشخص نبود‬ ‫...راه افتادم ...کنارم راه افتاد‬
‫-خيلي گرفته به نظر ميرسي!‬
‫سرمو کمي به چپ و راست تکون دادم و سعي کردم لبخند بزنم : نه ...حالم خوبه ...چرا پياده‬ ‫شدين ؟؟ کاری دارين ؟؟‬
‫نگاهي به اسمون انداخت و گفت : يهو دلم خواست قدم بزنم‬
‫حرفای خودشو به خودش زدم : ولي به نظر ميخواد بارون بياد و هوا هم تاريکه ...‬
‫لبخندی زد و گفت : اون برا قدم زدن تکي بود حالا دو نفريم‬
‫سرمو پايين انداختم ...نميدونستم چرا ولي ظاهرا بي دليل يه حس سرگردوني تو خودم احساس‬ ‫ميکردم‬
‫همون طوری گفتم : نبايد ماشينتونو تو خيابون ول ميکردين‬
‫جواب نداد ...سرمو بلند کردم و ديدم که دست گچ گرفته اشو گرفته تو دستش و صورتشو جمع‬ ‫کرده ...به نظر درد داشت‬
‫بي تفاوت و سرد ايستادم و فقط نگاهش کردم ...پياده رو خلوت بود و کم کم نم نم بارون‬ ‫روميتونستم احساس کنم‬
‫نگام کرد و دوباره راه افتاد ...دلم ميخواست دليل اينکه دستش شکسته رو بدونم ولي حالم خوب‬ ‫نبود‬
‫ميدونتسم دليلش چيه ...همون طور که زيادی هيجانات باعث ميشد من حالم بد بشه کمبود‬ ‫هيجانات فشارمو پايين ميورد و کم کم زانوهام سست ميشد و خوابم ميبرد و اون لحظه دقيقا‬ ‫همون حس سنگيني رو داشتم‬
‫بارون کمي شدت گرفته بود ...فرهان خيلي ساکت کنارم قدم ميزد تا اينکه سکوتو شکست : بريم‬ ‫تو پارک بشينيم ؟؟‬
‫قبول کردم و ما رفتيم توی االچيق نشستيم ...اصلا نميدونستم کجاييم ...تو کدوم پارکيم ...دليل‬ ‫اينکه فرهان برادر شوهر بهار داره همراهيم ميکنه چيه ...انگار گم شده بودم ...يه همچين حسي‬ ‫گريبان گيرم بود‬
‫فرهان دو تا شيرکاکائو داغ گرفت و روی صندلي های االچيق نشست ...کنار فواره ها بوديم و‬ ‫بارون شديد تر از پيش ميباريد‬
‫مزه گرم شيرکاکائو که زبونمو سوزوند حالم جا اومد ....تموم اون خستگي چند دقيقه پيش از بين‬ ‫رفت ...کم کم خنده ام گرفت‬
‫فرهان موشکافانه تو صورتم دقيق شده بود‬
‫شيرکاکائو که تموم شد ازش تشکر کردم که ديدم اخماش تو همه‬
‫ايندفعه پرسيدم : فرهان خان چيزی شده ؟‬
‫بي توجه به سوالم کتشو دراورد و داد که بپوشم‬
‫با تعجب نگاهش ميکردم که با همون اخم گفت : مانتوتون خيلي تابستانه اس‬
‫اول منظورشو متوجه نشدم اما بعد که به خودم نگاه کردم بي درنگ کتو گرفتم و پوشيدم...‬
‫از بس اين مانتو نازک بود با اون باروني که به من خورده بود تماما چسبيده بود بهم و اصلا خيلي‬ ‫خجالت کشيدم‬
‫ولي چرا اينقدر دير کتو بهم داد ..بيشعور خودش استفاده اشو کرد بعد اخماشو کرد تو هم‬
‫يه بوی خوبي ميومد ...اما نميدونستم از کجاس‬
‫يه ذره که دقيق شدم ديدم از کت فرهانه .......خيلي خوشبو بود‬
‫ولي بابت ماجرای دو دقيقه پيش از بس خجالت کشيده بودم که نشد ازش بپرسم چه مارکيه‬
‫خودش سر صحبتو باز کرد : مهموني فردا شبتون به چه مناسبته؟‬
‫ناخوداگاه لبخند زدم و با ذوق گفتم: تولد پسرخاله امه ...ماکان ...خوشحالمون ميکنين اگه تشريف‬ ‫بيارين‬
‫به به چه رسمي‬
‫سرمو که اوردم بالا نگاهم خورد به سيبيالش ......چقدر اين سيبيال رو ناز درست کرده بود ....از‬ ‫اين مدل قيصری ها بود با ته ريش‬
‫- ميشه بپرسم پسر خاله اتون چند سالشه ؟ برا اينکه هديه بخرم ميپرسم‬
‫- دو سال از من بزرگتره ...‬
‫ابروهاشو بالا انداخت و گفت : که اينطور‬
‫- فکر کنم بزرگترا نيستن ...زياد هم لازم نيس خودتونو تو خرج بندازين ...‬
‫همون موقع ماکان زنگ زد , جواب دادم که صدای دادش گوشمو کر کرد : کجايي تو ؟؟ دو ساعته‬ ‫خونه اتونيم ...فهميدی اومدم دخلتو بيارم در رفتي‬
‫خنده ام گرفت حتما بابت مهمونای زيادی ميگفت که دعوت کردم ....چشمای مشکي و براق‬ ‫فرهان حالاتمو زير نظر داشت‬
‫- اوال عليک سلام ...دوما شما رو با ما چه کار است؟‬
‫- هانا همين الان زنگ ميزني به اون دوستات ميگي نيان...مگه خونه ما چقدر جا داره ؟‬
‫-مگه چقدر ادمه همه اش ...يه بيست نفرو گفتم بيان ديگه‬
‫- همين که گفتم تموم اون دخترای .....رو زنگ ميزني ميگي نيان‬
‫- من نميتونم خودت زنگ بزن ....در ضمن بار اخرت باشه سر من داد ميزني‬
‫- اصلا تو تو اين ساعت کدوم گوری هستي؟‬
‫با لحني که حرصشو در بياره گفتم : دارم از هوای باروني لذت ميبرم ...مشکل داری؟؟‬
‫-مامانت ميگه بهت بگم سريع بيای خونه ...‬
‫کار نداشتما اما گفتم : من فعال کار دارم‬
‫اونم بي تفاوت گفت : به من ربطي نداره هر غلطي دلت ميخواد بکن ....سلام هم برسون‬
‫و بعد قطع کرد .....منظورش از سلام برسون چي بود ؟؟‬
‫خيلي حرص دراره ....من کوفت بگيرم برا اين ...برا چي رفتم پول دادم کادو خريدم براش ها ؟؟‬
‫فرهان ديد که عصباني ام و گفت که منو ميرسونه خونه ....وقتي رسيديم دم در بدون تعارف‬ ‫خودشم اومد تو ...فکر کنم دعوت بودن چون فرزادو و مامان باباشم اونجا بودن....ولي برای من‬ ‫خيلي بد شد چون همه ميخواستن بدونن چرا من با فرهان بيرون بودم خصوصا ماهيار !! که البته‬ ‫وقتي شناسنامه اشو ديد کلا يادش رفت که غيرتي بشه !!‬
‫تموم اونشب ماکان باهام يک کلمه هم حرف نزد ...ظاهرا خيلي شاکي و دلخور بود ... چند بار به‬ ‫خاله تعارف کردم که اگه کاری داره من برم کمک که قبول نکرد ...ماکانم کلا محل نذاشت....به‬ ‫درک ....هنوز يادم نرفته با اتش چيکار کرد !‬
‫صدای سيامک ميومدکه بلند منو بهارو صدا کرد : دخترا فرزاد بيرون منتظره سريع تر ....‬
‫من که خيلي وقت بود آماده بودم ...ولي خدا نصيب نکنه خواهری که کند باشه اونم تو حاضر شدن‬ ‫اونم از نوع ناتني‬
‫بالاخره اومد بيرون و بعد از خداحافظي با مامان رفتيم سوار ماشين فرزاد نامزد بهار شديم تا بريم‬ ‫خونه خاله و تولد پسرخاله‬
‫البته فرهان نبود ...همون بهتر که تعارفم نگرفت‬
‫فرزاد خيلي اروم و بدون حرف رانندگي ميکرد و بهار هم گه گداری نگاهش ميکرد و اخماشو مي‬ ‫برد تو هم منم که رو صندلي های پشت نشسته بودم و بيرونو نگاه ميکردم ...قصد نداشتم زياد به‬ ‫خودم برسم ولي بهار و مامان خيلي اصرار داشتن که ايندفعه من يه جور ديگه باشم ...تا جايي که‬ ‫کار به تهديد رسيد که اگه خودت يه کاری نکني مي فرستيمت ارايشگاه ..منم تصميم گرفتم همون‬ ‫خودم ارايش کنم‬
‫خلاصه موهامو با اتو صاف کردم و اون فرهای خدا دادی رو برای اولين بار تو عمرم از بين بردم و‬ ‫موهامو که الان به نسبت خيلي بلند تر شده بود معمولي بستم بعد ديدم خيلي ساده شده مثل اين‬ ‫پت و مت دوباره يه تيکه از موهای جلو رو فر درشت کردم و بقيه رو دوباره بستم ...حالا قيافه ام‬ ‫بهتر شده بود ....ارايش هم که بدون ماهيار فاز نميداد ...اما عجب که ايندفعه دلم ميخواست در‬ ‫کل تو چشم باشم و برای همين هر چي چيز قرمز بود ازتو وسايل های بهار پيدا کردم و ماليدم به‬ ‫خودم ...‬
‫رژ قرمز روشن ...سايه صورتي کمرنگ و لباس قرمز بلند که خيلي وقت پيش از مغازه امير رايا‬ ‫خريده بودم ...البته به نظر خودم چون قدم کوتاه بود بهم نميومد ولي خوب پس کفش پاشنه بلندو‬ ‫گذاشتن برا چي ؟؟....کفشام هم قرمز بود ....ولي ديگه کيف قرمز پيدا نشد و مجبور شدم مشکي‬ ‫بردارم ...‬
‫وقتي همه رو پوشيدم و به خودم تو آينه نگاه کردم به دلم ننشت ...به خاطر همين مثل اين ادمای‬ ‫ساديسمي (بيماری رواني ) مجبور شدم دوباره کل موهامو فر کنم بذارم همين طور باز باشه تا يه‬ ‫جورايي با پف های دامن لباسم بخونه ....ولي عجب لباسي بودا !خدايي اول سليقه ماهيار بعد‬ ‫سليقه امير !‬
‫حالا به نظرم خيلي بهتر بود !‬
‫همين ديگه ....در کل اصلا به نظرم لفت نداده بودم ...اصلا ...فقط بهار بود که کند پيش ميرفت‬ ‫وگرنه من که سريع اماده شدم نه ؟؟‬
‫بهار ولي يه ماکسي ابي کاربني و کفشای همرنگشو پوشيده بود و کيف سفيد ....البته اون قدش‬ ‫بلند بود اينجور لباسای تنگ و بلند بهش بيشتر ميومد !‬
‫فرزاد ماشينو نگه داشت و وقتي خودمو جلوی خونه ماکان اينا ديدم پياده شدم.......ولي عجب‬ ‫استرس گرفته بودم‬
‫ايفونو زديم و بالافاصله بدون اين که کسي بپرسه کيه در باز شد ....رفتيم تو ....ماکان يه پيراهن‬ ‫سفيد پوشيده بود و کراوات سياه رو شل روش بسته بود ؛ يه جورايي هم رسمي بود هم رسمي‬ ‫نبود ....خيلي موقرانه و جدی با فرزاد دست داد با بهار هم سلام عليک معمولي داشت ولي برا من‬ ‫فقط سر تکون داد ...ناراحت نشدم ....تو خونش بود که اخلاقش سگ باشه ...کادوهامونو گذاشتيم‬ ‫روی ميز توی راهرو و رفتيم تو سالن تقريبا همه اومده بودن و داشتن پذيرايي ميشدن ... يه گروه‬
‫موسيقي هم گوشه سالن بود که داشت اهنگ شادی رو ميزد و ميخوند و اونقدر صدا بلند بود که‬ ‫تک تک سلول های بدنت رو وادار به قردادن ميکرد ...‬
‫دلم نميخواست برم تو اتاقي که همه پرو ميکردن به خاطر همين رفتم تو اتاق ماهيار اينا ....البته‬ ‫بهارو فرستادم بره تو همون اتاق‬
‫وقتي وارد اتاق شدم ديدم ماهيار جلوی اينه است ...منو که تو آينه ديد لبخند زد و همون طوری از‬ ‫تو اينه بهم سلام کرد‬
‫جوابشو دادم که پرسيد : دقت کردی ماکان چقدر از دستت عصبانيه؟‬
‫کيفمو گذاشتم رو تخت و گفتم : ماکان کي از دست من عصباني نيست ؟ حالا چطور مگه؟‬
‫همون طور که به خودش عطر ميزد گفت : صبح يهو حرفت شد با مامان خيلي بي اعصابانه گفت‬ ‫همه دختر خاله دارن ماهم داريم‬
‫من که نفهميده بودم گفتم : وا يعني چي؟...مگه من چيکارش کردم‬
‫ماهيار شونه هاشو داد بالا و گفت : ميرم بيرون عوض کردی بيا ...راستي هنوز ماهدخت خانم با بي‬ ‫اف جديدش نيومده‬
‫خنديدم و بعد از اينکه ماهيار رفت بيرون مانتومو دراوردم و يه نگاه تو اينه به خودم انداختم و‬ ‫اومدم بيرون‬
‫ماهيار همون حوالي بود تا منو ديد اومدم سمتم و به اون طرف سالن اشاره کرد و گفت :‬ ‫خيلي وقته اومده !!‬
‫با گنگي اون طرف رو نگاه کردم و ديدم اميره ...‬
‫به همراه ماهيار به سمتش رفتيم و گرم باهاش احوال پرسي کرديم و همونجا نشستيم ....متوجه‬ ‫بودم که امير تو اين مراسم ها معذبه و همه اش سرش پايينه که چشمش جای بدی نيوفته وقطعا‬ ‫اگه تو رو در بايسي من نبود نمي اومد ، يه لحظه به خاطر درخواست نا به جام ناراحت شدم و از‬ ‫دهانم پريد : به خدا شرمنده ام ....اصلا حواسم نبود که اين جور جشنا چطوريه وگرنه...‬
‫با مهربوني همون طور که سعي ميکرد فقط گردی صورتمو ببينه گفت : اين چه حرفيه هانا خانم‬ ‫...شما جون بخواه‬
‫لحنش دوستانه و گرم بود و از اين بابت باعث شد لبخند بزنم ...و اونم متقابال خنديد ....ای فدای‬ ‫اون چال لپات اخوی!!‬
‫صدای سر و صدايي از طرف ورودی اومد...تقريبا همه نگاه ها به اون سمت بود که ديدم نازی و‬ ‫قزی و بقيه با کلي همهمه دارن ميان تو ......اول هم اومدن سمت من و ماهيار و امير و بعد به‬ ‫راهنمايي يکي از خدمتکارا رفتن سمت اتاق پرو‬
‫ناخدا اگاه با چشم دنبال ماکان گشتم که ديدم با اخم داره زمينو نگاه ميکنه.........حقته پسر خاله‬ ‫...ولي خوب من که بي انصاف نيستم ...شايد اون دوست نداشت دوستای من باشن ولي خوب‬ ‫خودش گفت هر کي رو دلت خواست بيار‬
‫ماهيار و اميرو تنها گذاشتم و رفتم سمت ماکان ....هنوز نگاهش رو زمين بود ، تصميم داشتم ازش‬ ‫معذرت خواهي کنم و درست همون لحظه ای که خواستم لب از لب بازکنم يهو يکي پريد بغلشو و‬ ‫با اشتياق و عشق خاصي تولدشو تبريک گفت‬
‫با تعجب به دختری که از گردن ماکان اويزون بود خيره شده بودم که ديدم ماکان داره با تعجب‬ ‫نگام ميکنه که يعني چيه؟؟چرا تعجب ميکني؟‬
‫با چشم و ابرو پرسيدم اين کيه که با لب و دهن گفت :عشقمه‬
‫حرکاتش اونقدر مسخره بود که کمکم داشت خنده ام مي گرفت اما وقتي متقابال ماکان گونه ی‬ ‫اون دخترو بوسيد ....از فرط تعجب حتي نميتونستم تکون بخورم.....به ثانيه نکشيد که به خودم‬ ‫اومدم و رفتم سمتشون که همون لحظه چند تا از دوستای ماکانم اومدن طرفمون ....اصلا تو‬ ‫موقعيت مناسبي نبودم ....اون دختره که معلوم بود منو نميشناسه با منگي نگام ميکرد و اون پسرا‬ ‫هم که مدام به بازوی ماکان ميزدن و تولدشو تبريک ميگفتن ....ماکان به جايي رسيد که مجبور‬ ‫شد منو به جمع دوسانه شون معرفي کنه ....اما ظاهرا بقي با اون دختر خانم اشنا بودن ....ماکان‬ ‫خيلي خشک رو به جمع کن : دختر خاله امه ....هانا‬
‫همه شون با اون چشای شاد و شنگولشون سر تا پامو يه برانداز اساسي کردن ...و اما در کمال‬ ‫تعجب اصلا باهام دست ندادن با اينکه دونه به دونه اشون با اون دختره که اسمش عسل بود‬ ‫دست داده بودن ....تعجب کردم اما اهميت ندادم‬
‫مي دونستم ماکان به کسي پا نميده ....اما اگه باکسي راه بياد يعني طرف ادم مهميه....پس عسل‬ ‫جون بايد دختر خوبي باشه‬
‫دستمو پيش بردم و به گرمي باهاش دست دادم که اونم متقابال با روی باز همون طور که در‬ ‫کمترين فاصله با ماکان بود باهام احوال پرسي کرد .... دختر خونگرم و شوخي بود ...صورت گرد‬ ‫نازی داشت که توسط موهای لخت و خيلي بلند مشکيش قاب گرفتته شده بود ....موهاشو اتو‬ ‫کشيده بود و ازاد رو شونه هاش ولشون کرده بود ....اون قدر موهاش لخت و خوشرنگ بود که با‬ ‫هر حرکت کوچيکش تکون ميخوردن و دنبالش ميرفتن ....فرق جلوش رو هم کج ريخته ....يه‬ ‫پيراهن با استينای توری سفيد پوشيده بود و کفشای مشکي ...که تضاد جالبي بود ....چشمای قهوه‬ ‫ای سوخته درشتي داشت که برقشون مو رو به تن ادم سيخ ميکرد ....بيني تيغه ای و لبای درشت‬ ‫و ابروهای هشتي ....که با ارايش ماتي تکيل شده بود .....محشر بود .....انگار ادم يه تابلوی‬ ‫مينياتوری رو از نزديک نگاه ميکرد ....من که همون چند لحظه ی اول ماتش بودم ....نه بابا پس‬ ‫ماکانم سليقه داره......ای موذی اب زير کاه‬
‫وقتي عسل که واقعا هم مثل اسمش شيرين بود مشغول صحبت با چند نفر ديگه شد يه ذره به‬ ‫ماکان نزديک شدم و گفت : ای کلک ...اين خانم زيبا رو کي تور زدی که من نميدونستم ؟...خيلي‬ ‫نازه ...هم صورتش هم رفتارش....‬
‫همون طور که محو عسل بود گفت : گفتم که عشقمه ...‬
‫ريز خنديدم و سو استفاده گرانه گفتم : ماکاني ...حالا که ديگه عصبي نيستي اومدم بگم که‬ ‫ببخشيد ... نبايد نازی اينا رو دعوت ميکردم ...ميدونم از ادمای شلوغ خوشت نمياد...از جمله خودم‬ ‫....ولي باور کن نميخواستم جشنتو خراب کنم ....‬
‫ماکان بي تفاوت گفت : کي گفته من از اونا عصبي ام ....من عصبي بودم چون فکر کردم عسل‬ ‫تولدمو يادش رفته ....ولي بعضي ها تو جشنم هستن که اصلا دلم نميخواست باشن‬
‫و يه نگاه بدی بهم انداخت....چرا؟؟ ماکان که ميدونست من زود ه دل ميگيرم....يعني چي؟‬
‫اخمامو يه ذره تو هم کشيدمو و رفتم تو اشپزخونه تا يه ليوان اب بخورم ...ماکان هم با من اومد‬ ‫همون لحظه که ميخواستيم بريم تو اشپزخونه يه صدای از پشت سلام کرد‬
‫برگشتم که ديدم فرهانه و گچ دستشو باز کرده ...جواب سلامشو دادم و چون بالاخره فاميل‬ ‫دامادمون بودن خيلي رسمي ازش تشکر کردم و البته با خوشرويي گفتم : ممنون اقا فرهان‬ ‫...زحمت کشيدين تشريف اوردين ...دستتون خوب شده به سلامتي؟‬
‫به دستش نگاهي انداخت و گفت : به گچش عادت داشتم فعال هنوز نميتونم باهاش کار کنم ولي‬ ‫بهتره ...‬
‫و بعد فرهان و ماکان خيلي جدی به هم دست دادن و فرهان رفت که بشينه‬
‫ماکان : اين برادر شوهر خواهرت بدجور رو دلمه‬
‫همون طور که از يخچال اب ميريختم تو ليوانم گفتم : احساست اشتباس پسرخاله ...وگرنه از نظر‬ ‫من پسر خوب و اقاييه ..و يهو بي توجه از دهنم پريد : تازه من هالک سيبيالشم‬
‫ماکان با تعجب نگام کرد و گفت : پس ميگي پسر خوبيه ؟؟در هر حال يه حس بدی دارم بهش‬ ‫...بهتره زياد باهاش نپری‬
‫ليوانو گذاشتم سر جاشو گفتم : من خودم ميگم چي برام خوبه يا خوب نيست ....‬
‫و بالافاصله از اشپزخونه اومدم بيرون و رفتم سمت نازی اينا و پيششون نشستم که البته دو دقيقه‬ ‫بعد همه شون رفتن وسط‬
‫چراغ ها رو خاموش کرده بودن و فقط يه نورهای کمي روشن بود ...اما صدا همچنان سرسام اور‬ ‫بود ...‬
‫نگامو به اطراف چرخوندم........ادمای خوشحال و رها ....فرزاد و بهار که يه گوشه نشسته بودن و‬ ‫باهم گپ ميزدن....عسل و ماکان در حالي که عسل داشت کراوات ماکانو سفت ميکرد و برای‬ ‫اولين بار ديدم که ماکان به ارومي و بدون پرخاش داره با کسي حرف ميزنه...البته رابطه ی ماهيار‬ ‫و امير رايا که يه گوشه رو مبل سخت مشغول حرف بودن به هيچ وجه ربطي به بقيه نداشت ولي‬ ‫خوب اونا هم حال و هوای خودشونو داشتن و تازه نگاهم کشيده شد به شهرزاد و سينا که يه‬ ‫گوشه ی خيلي خلوت باهم صحبت ميکردن ....‬
‫فرهان تنها نشسته بودو اطرافو نگاه ميکرد رفتم و همون طور که با پری که مال لباس بهار بود اما‬ ‫تو دستای من بود بازی ميکردم کنار مبلش ايستادم...بلند نشد ...کلا از اين جور ادما بود ...فرزاد‬ ‫ميگفت خيلي ادم شلوغ و پرحرفيه ولي اون روز که منو تا خونه رسوند در تمام اون راهي که پياده‬ ‫زير بارون بوديم حتي يه کلمه نگفت ....در برخورد با بقيه هم خيلي رسمي بود اما الان حتي برای‬ ‫من بلند هم نشد....البته شايد به خاطر اونه که من خيلي کوچک تر از اونم و لازم نميبينه‬
‫همون طور که به وسط و کسايي که مشغول رقص بودن نگاه ميکرد پرسيد : رقصتون خوب نيست‬ ‫يا پايه ی رقصتون ؟‬
‫با تعجب نگاهش کردم و گفتم : چطور مگه ؟‬
‫- اخه نميرين برقصين‬
‫- دليلي نميبينم !!‬
‫با يه حالت مسخره ای نگام کرد و گفت : جدی؟؟ مگه رقصم دليل ميخواد‬
‫چه سريع پسرخاله شد ...‬
‫جدی و عصبي ابروهامو درهم کشيدم و با غيضي که اون لحظه ناخود اگاه تو رفتارم بود اومدم‬ ‫صورتمو اونور کنم که صدای ماکان اومد : تنهايي اقا فرهان ؟‬
‫برگشتم بهش نگاه کردم و نمي دونم چرا ولي يه قدم عقب رفتم و رو دسته مبلي که فرهان روش‬ ‫نشسته بود نشستم‬
‫فرهان به من اشاره کرد و گفت : باوجود هانا خانم مگه کسي تنها ميمونه ماکان خان ؟‬
‫اينا چي ميگن ؟؟؟ عقب موندن ها !!‬
‫ماکان خنده ای کرد و گفت : دختر خاله ی ماست ديگه ....‬
‫نميدونم چرا ولي اينگار متقابال فرهان هم از ماکان بدش ميومد تو همين فکرا بودم و داشتم با اون‬ ‫پره بازی ميکردم که پره از دستم ول شد و رو کت فرهان نشست منم با يه ببخشيد اومدم از رو‬ ‫لباسش برش دارم که از رو دسته مبل ليز خوردم و ...‬
‫با يه ببخشيد سريع خودمو جمع و جور کردم و از تو بغل فرهان بلند شدم و در حالي که قرمز شده‬ ‫بودم يه ذره با فاصله ازشون ايستادم‬
‫ای خاک تو سرم حالا فرهان چي ميگه پيش خودش....البته بيخود ميکنه از اين فکرا کنه !!ولي...‬
‫ماکان : دختر خاله افتخار يه دور رقص که ميدی؟‬
‫فقط به خاطر اين که از اونجا دور شم با ماکان تا وسطا پيست رقص رفتم اما يهو به ماکان گفتم :‬ ‫عسل جون ناراحت نشه‬
‫ماکان مثل اينکه يه چيزی يادش اومده باشه گفت : اها...راس ميگي ...بذار برم بهش بگم‬
‫با تعجب به رفتار ماکان نگاه ميکردم......حالا من يه چيزی گفتم فکر نميکردم اينقدر براش مهم‬ ‫باشه که بخواد بره اجازه بگيره ...وقتي ماکان به عسل گفت عسل با لبخند به من نگاه کرد و‬ ‫دستشو گذاشت رو شونه ماکانو با ناز گفت : برو ببينم ديوونه ...چرا ناراحت بشم‬
‫و ماکان اومد پيشم.........ناخوداگاه به خاطر اينکه پسرخاله ام بايد اجازه ميگرفت تا باهام برقصه‬ ‫ناراحت شدم ... همون طور که تو فکر بودم رفتم وسط ...ماکان با ناراحتي گفت : خدا کنه عسل‬ ‫واقعا ناراحت نشه...اصلا حواسم به اون نبود‬
‫بي تفاوت گفتم : ميخوای برو بيارش با اون برقص ...من اگه بودم ناراحت ميشدم‬
‫ماکان يه ذره فکر کرد و فگت : حالا فعال برقص ببينم چي ميشه ...‬
‫درست بود که حسشو نداشتم اما اهنگ تولد که حس و مس نميشناسه ....همون طور که مي‬ ‫رقصيدم به ماکان گفتم : ايشاهلل تولد صد و بيست سالگيت بيايم قر بديم ...‬
‫ماکان با خنده گفت: ..البته اون موقع فکر کنم پرستارامون تو خانه ی سلامندان برامون با تيتاب‬ ‫تولد ميگيرن‬
‫با غيض گفتم : اه نگو ... همون بهتر چهل سالگي بميريم و نريم سلامندان ...راستي خيالم راحت‬ ‫باشه که از دست من ناراحت نيستي‬
‫ماکان با نفرت گفت : گفتم که يه سری ها تو تولدم هستن که اصلا دلم نميخواست باشن ...ولي‬ ‫خوب مجبور حالا هي جلو چشم ببينمشون‬
‫دوباره به خودم گرفتم و از رقص ايستادم و گفتم : فکر کنم کافيه تا عسل نيومده خفه ام کنه‬ ‫خودم برم بهتره‬
‫لحنم به قدری دلخورانه بود که فهميد ولي با اشتياق قبول کرد که با عسل برقصه‬
‫چند دقيقه بعد امير با کلي عذر خواهي رفت ....درکش ميکردم پسر حاجي و چه به اين مراسم ؟‬
‫رفتم نشستم پيش ماهيار‬
‫- ماهيار ؟؟؟‬
‫- هان ؟؟‬
‫- چرا عسلو بهم نگفته بودی؟؟‬
‫- جون تو منم الان فهميدم ....‬
‫با تعجب نگاش کردم : جدا؟؟؟‬
‫با تعجب نگام کرد : جدا‬
‫با ذوق گفتم : ولي دختر باحاليه ......‬
‫ماهيار ثيه ذره فکر کرد و گفت : الحق که خوشگل و خوش استيله ....از ظاهرش هم مشخصه‬ ‫پولدار و با خانواده اس....رفتارش هم که خوب و سنگينه .....اما يه چيزی کمه ......‬
‫با تعجب گفتم: چي؟‬
‫ماهيار کلافه گفت : نميدونم !!‬
‫- اما به نظر من کامله‬
‫- هانا؟؟‬
‫-بعله ؟‬
‫- ميگم اگه بگن از بين پسرايي که اطرافتن صميمي و ساده ترينشونو انتخاب کني کدومو ميگي؟‬
‫بدون فکر گفتم : سينا ...به نظرم ساده و بي غل و غشه‬
‫- اگه گفتن اوني که از همه درکش بيشتره و مرد واقعيه رو بگين کي رو ميگي؟‬
‫- بذار فکر کنم ......اوم ...خوب امير رايا ...اون از همه اقا تره‬
‫ماهيار دوباره پرسيد : اگه گفتن جذاب ترين رو بگو چي؟؟‬
‫- خدايي ماکان خيلي جذابه‬
‫- خوب اگه گفتن خوش قيافه و مغرور ترين ؟‬
‫- يه جورايي اين برادر شوهر بهار ...جلل خالق چه تيکه ای افريده‬
‫- بعد اگه گفتن مهربون ترين رو بگو؟؟‬
‫-اين که پرسيدن نداره ...پسر خاله ی کوچولوم که اسمش ماهياره‬
‫خنديد و گفت : بعد اگه گفتن بي مصرف ترينشونو بگين‬
‫- اوه اوه در اين يه مورد بارمان ...برادر عزيز ناتنيم رو ميگم که در کل بي خاصيته‬
‫ماهيار يه اوهومي گفت و پيشنهاد داد بريم بيرون قدم بزنيم‬
‫ماهم رفتيم حياط ...بعد از يه پنج دقيقه قدم زدن که رسيديم ته باغ خونه اشون ... ديديم يه دختر‬ ‫و پسر جوون از در ورودی دارن ميان تو‬
‫نگاهشون کرديم که ببينيم کي ان که اين موقع اومدن که ماهدختو و .........‬
‫خدای من ...قلبم شروع کرد به زدن.....اخ باز هيجانم داشت ميزد بالا ....ماهيار اخماشو توهم کرد‬ ‫و پشتم ايتساد که اگه افتادم بگيرتم ....باورم نميشد .....اين واقعا اتش همبازی بچگي های من‬ ‫بود .....؟؟همون مخاطب خاص ماهدخت؟؟‬
‫با بهت مات دست های آتش و ماهدخت بودم که چه گرم و محکم توی هم گره خورده بودن‬
‫نزديک تر رفتيم ....سعي ميکنم خودمو کنترل کنم و کاری نکنم که بعدا پشيمون بشم‬
‫ماهدخت خيلي سريع متوجه ماشد و با لبخندی عميق تر اومد طرفمون و گفت : اينم سوپرايز من‬ ‫.......‬
‫واقعا هم چه سوپرايزی‬
‫آتش مثل غريبه ها با من و ماهيار احوال پرسي کرد و بعد همگي وارد ساختمون شديم ....‬
‫سينا و ماکان که از دور اتشو ديدن ميخ بي اف جديد ماهدخت شدن‬
‫عسل که ديد ماکان حواسش پرته نظرش سمت ما جلب شد ...‬
‫اما آتش واقعا بي تفاوت بود ....آتشي که توقع داشتم اگر يه روزی دوباره حالش خوب شه و‬ ‫برگرده بياد و برام تمام اين مدتي رو که نبوده توجيه کنه حالا با ماهدخت پاشده اومده تولد‬ ‫ماکان؟؟/‬
‫امشب شاخ درنيارم خوبه‬
‫**********‬
‫خدمتکارا مشغول جمع و جور کردن بودن ....سرم به شدن درد گرفته بود ....ماکان عسل رو‬ ‫فرستاده بود بره ....شهرزاد و بهار و بقيه هم رفته بودن‬
‫مونده بوديم منو ماهيار و ماکان و سينا و ماهدخت و البته آتش‬
‫نمي دونم چرا ولي بد جور ساکت بوديم ...تا اين که ماهدخت دهان باز کرد , حالا خوبه تا ديروز‬ ‫فکر ميکرد يکي رو کشته ...چي شد آتشو پيدا کرد ؟/‬
‫ماهدخت : مثل اينکه جدی جدی سورايز شدين .... من و آتش دو هفته ای هست باهميم‬
‫عه؟؟؟ يعني اقا دو هقته است ايرانه و به من خبر نداده ؟؟باشه اقا اتش‬
‫سينا : آتش خان حالا چرا بي خبر ؟ هانا تو اين مدت کلي نگرانتون بود ...‬
‫آتش سرد گفت : سينا جان اخه کسي نبود که خبر اومدن من براش مهم باشه!‬
‫ماکان ساکت بود و فقط گوش ميداد‬
‫ماهيار : اين چه حرفيه ؟؟ برای همه ما مهم بود که اون شب کزايي رو با يه خبر خوش فراموش‬ ‫کنيم ...خصوصا ماکان و هانا که بيشتر از همه عذاب کشيدن ... بي انصافيه يه خبر از سلامتيتون‬ ‫ندادين‬
‫ماهدخت با نيش باز رو به من گفت : آتش همون موقع که عملش با موفقيت تموم شد برگشت‬ ‫ايران و بهم گفت که اين مدت تماما به فکر من بوده‬
‫يه مدت سکوت بود که خدمتکار اومد و به ماکان گفت : اقا کار ما تموم شد ...اگه امری نيس بريم‬
‫و با اجازه ی ماکان رفتن ....من همچنان ساکت بودم ...باورم نمي شد .... هيچ دليلي برای رفتار‬ ‫سنگين و سرد اتش نبود‬
‫چون اگه بخوايم برگرديم به اون شب.....من هيچ تقصيری نداشتم که ماکان با ماشين زد به اتش‬ ‫و اون قطع نخاع شد تو همين فکرا بودم که با تعجب ديدم که ماکان از جاش بلند شد و گفت :‬ ‫خوب دختر دايي ! سوپرايزتم نشون دادی...از همگي ممنون که اومدين ...شب طوالني بود ...‬
‫ماهدخت که از صورت دلخوری مي باريد پاشد و با تته پته گفت : راس يگي منم خيلي خسته ام‬ ‫...بهتره بريم اتش‬
‫سينا : منم زنگ زدم آژانس بياد ...ديگه بايد برم دم در ...‬
‫ماهيار : هانا ميخوای برای تو هم زنگ بزنم آژانس بياد ؟‬
‫نميدونم چرا ولي انتظار داشتم آتش حد اقل يه تعارف بکنه که بخواد منو برسونه اما خيلي بي اعتنا‬ ‫سريع خداحافظي کرد و با ماهدخت رفتن ....سينا هم رفت‬
‫اما من هم چنان با بهت روی مبل نشسته بودم‬
‫و وقتي ماهيار اومد جلو که باهام صحبت کنه ماکان جلوش رو گرفت و گفت بذار تنها باشه و‬ ‫ماهيارو با زور نگه داشت که طرف من نياد‬
‫نميدونم چقدر گذشت تا اينکه با صدای اس ام اس به خودم اومدم ....هومان بود ...باديگارد‬ ‫عزيزم : نميخوای برگردی خونه اتون ؟؟ فکر کنم همه مهمونا رفتن ‬
‫و بالافاصله اس ام اس بعدی : هانا خانم هنوز مهموني تموم نشده ؟؟‬
‫يه شماره ناشناس بود , چون ميدونستم آشناست که ميدونه من مهموني ام جوابشو دادم : شما ؟؟‬
‫پيام که ارسال شد بالافاصله زنگ زد‬
‫با کنجکاوی تماس رو برقرار کردم : الو‬
‫- سلام کيشکا خانم...خوبين ؟‬
‫صداش آشنا بود ولي نشناختم ...: سلام ..ممنون ...شرمنده به جا نياوردم !‬
‫- فرهانم ...برادر فرزاد‬
‫- شمايين؟‬
‫- بعله ...راستشو بخواين وقتي داشتيم بر ميگشتيم از بس مامان و باباتون اصرار کردن مجبور‬ ‫شديم بمونيم برای شب نشيني‬
‫چند ثانيه ساکت شد و ادامه داد :...راستش ساعت نزديک يک نيمه شبه و شما هنوز نيومدين و‬ ‫انگار برای همه عاديه چون نديدم کسي بهتون زنگ بزنه يا بخواد که برگردين خونه...مهموني‬ ‫تموم نشده ؟‬
‫با تعجب به ساعت نگاه کردم ....راس ميگفت ساعت يک بود : چرا اتفاقا تموم شده ...‬
‫احساس کردم با نگراني پرسيد : پس شما الان تو راهين يا ؟؟‬
‫- نه راستشو بخواين يه اتفاقي افتادهنوز خونه خاله ام ....مامان اينا عادت دارن ....اخه زياد اينجا‬ ‫ميمونم‬
‫با لحن خاصي گفت: اهان ... ميخواين بيام دنبالتون؟‬
‫خواستم بگم نه که ديدم ماکان مانتو و وسايلمو انداخت تو بغلم و خودش هم رفت تو حموم‬
‫و اين يعني اينکه نميخواد من اونجا بمونم ......با اين که دلم ميخواست رو تخت نرم ماکان تمام‬ ‫اتفاقای امشبو فراموش کنم اما وقتي اينطوری رفتار ميکنه ديگه چيکارش کنم‬
‫با صدای ارومي گفتم : مزاحم نميشم اژانس ميگيرم‬
‫با صدای قاطعي گفت : فرض کن من آژانسم‬
‫از تغيير ناگهاني لحنش خنده ام گرفت و گفتم : پس لطفا هرچه سريع تر ماشين بفرستين‬
‫همزمان با جمله ی من آيفون زنگ خورد و فرهان گفت : خانم ماشين ما خيلي وقته پشت در‬ ‫منتظره ....‬
‫خنديدم و تماسو قطع کردم و اماده شدم و با ماهيار خداحافظي کردم ....خيلي جلوی خودشو‬ ‫گرفت چيزی نگه‬
‫و بعد رفتم پشت در حمام و در زدم و بلند گفتم : ماکان خان ....‬
‫در حموم رو تا نيمه باز کرد و گفت :چيه؟؟‬
‫با تعجب ديدم گوشي دم گوششه ...وقتي ديد با تعجب نگاش ميکنم انگشتاشو با فشار باز کرد و‬ ‫اب توی دستاش و با فشار پاچيد تو صورتم و گفت : عسله فوضول ....اينقدرا هم تعجب نداره‬
‫صورتمو به خاطر خيس شدن جمع کردم و گفتم : اهان ..سلام برسون..خواستم تولدتو دوباره‬ ‫تبريک بگم....دارم ميرم‬
‫-باشه خدافظ ...درو يادت نره ببندی‬
‫و خلاصه رفتم دم در ...فرهان تو ماشينش نشسته بودو سرشو رو فرمون گذاشته بود‬
‫درو که باز کردم سرشو بلند کرد و سلام کرد و با لحن شوخي گفت : خانم کرايه اتون رو دو برابر‬ ‫حساب ميکنم ...دو ساعته اينجا منتظرم‬
‫خنديدم و گفتم : چشم من دوبرابر حساب ميکنم .... ولي فکر نکنم با اين ماشين نياز به پول‬ ‫مسافر کشي داشته باشين ؟‬
‫جدی گفت : مگه قراره شما پول بدين ؟؟ ما با مسافرامون يه جور ديگه تصويه حساب ميکنيم ...‬
‫- عه ؟؟ مثال چه جوری؟؟‬
‫بازم شوخ گفت : بذاريد برسيم به مکان حالا سر کرايه به توافق ميرسيم‬
‫نه مثل اينکه واقعا ادم شوخ و شاديه ...گرچه رو نميکرد‬
‫هومان در جا اس داد : با فرهان ميری؟؟‬
‫ج دادم : بعله....مشکليه؟‬
‫جواب نداد .......اين باديگارده يا فضول‬
‫صدای اهنگ قشنگي تو ماشين پخش شد‬
‫(اهنگ فوق العاده - آراد آريا)‬
‫از تموم زندگي من تو رو مي خوام و بس‬
‫عشق تو يعني نفس تو يعني همه چيز و همه کس‬
‫تا ته خط با مني لحظه هامون خاطرست‬
‫عشق تو يعني نفس تو يعني همه چيز و همه کس‬
‫مثل يه خوابه اين روزای قشنگ‬
‫زندگي چقدر خوبه پر رنگ و آهنگ‬
‫مي دونم اسم اين حس تازه چيه‬
‫مي دونم خوده عشق آره واقعيه‬
‫از تموم زندگي من تو رو مي خوام.و بس‬
‫عشق تو يعني نفس تو يعني همه چيز و همه کس‬
‫تا ته خط با مني لحظه هامون خاطرست‬
‫عشق تو يعني نفس تو يعني همه چيز و همه کس‬
‫تو مثل ماهي تو شبای تيره‬
‫توی بدترين حالم با تو آروم ميشم‬
‫باور خوشبختي کنارت چه سادست‬
‫حال من هر لحظه با تو فوق العاده ست‬
‫از تموم زندگي من تو رو مي خوام و بس‬
‫عشق تو يعني نفس تو يعني همه چيز و همه کس‬
‫تا ته خط با مني لحظه هامون خاطرست‬
‫عشق تو يعني نفس تو يعني همه چيز و همه کس‬
‫صدای خواننده اونقدر گرم و هوايي بود که منم هوايي کرد‬
‫عجب اهنگي بود .....چه حال عجيبي دارم امشب‬
‫فرهان : اگه از اهنگ خوشتون نمياد عوضش کنم‬
‫همون طور که تو حال و هوای خودم بودم گفتم : نه بابا خيلي قشنگه‬
‫- منم دوستش دارم‬
‫لبخند زدم و پرسيدم : مامان اينا هم خونه مان ؟‬
‫- منظورت مامان بابای منه ؟؟‬
‫-بعله‬
‫- اره با خاله اتون خونه ی شمان ... دايي هاتونم هستن....‬
‫اوف از اين مهموني راحت نشديم يکي ديگه در راه است‬
‫با لحن خسته ای گفتم :پس همه اونجان‬
‫-تقريبا؟‬
‫- چرا تقريبا ؟؟ مگه کسي هم مونده اونجا نباشه‬
‫با يه حالتي گفت : پسر خاله هاتون ...‬
‫خنديدم و گفتم : از اون لحاظ بله ....‬
‫فرهان : راستي يه اقايي هم به اسم رستگار خونه اتونه‬
‫اب دهانمو قورت دادم ... منظورش بابای اتش بود ...يعني خودشم هست ؟‬
‫: کسي هم همراشه‬
‫درحالي که ميپيچيد تو کوچه امون گفت : مگه کسي هم بايد باشه‬
‫: منظورم اينه که ...بچه اشو نيورده ؟؟‬
‫معلوم بود داره ميپيچونه : بهشون نمياد بچه کوچيک داشته باشن!‬
‫با کلافگي گفتم : اقا فرهان اتش هم هست يا نه ؟؟‬
‫خنديد و گفت : خوب از اول بپرس ...‬
‫جلوی در خونه امون نگه داشت : بالاخره هست يا نه ؟؟‬
‫خنده اشو جمع کرد و در حالي که ماشينو خاموش ميکرد گفت : مگه فرقي هم داره‬
‫ديگه داشت ميرفت رو اعصابم....عصباني پياده شدم و درو کوبيدم و در عين حال گفتم : اصلا‬ ‫خودم ميرم ميبينم‬
‫کوچه خيلي خلوت و ساکت بود ...اومدم برم سمت ايفون که صدای اخ فرهان باعث شد برگردم‬ ‫.....و بعد صدای افتادن يه شي سنگين‬
‫با خون سردی و بي اعصاب رفتم سمتش : چي شد ؟؟‬
‫- حواسم نبود گچ دستمو تازه باز کردم ...قفل فرمونو با يه دست بلند کردم و .....‬
‫و صورتشو در هم کشيد .....اخي ..فدای سيبيالت بشه خاله چرا دستتو اوف ميکني؟‬
‫قفل فرمونو از رو زمين بلند کردم و گفتم : من ميزنم فقط بگين چطوری‬
‫فرهان با اخم گفت : خودم ميزنم ....الان به خاطر اينکه حواسم پرت بود نتونستم‬
‫با يه لحن قاطي گفتم : عه ؟؟؟ اونوقت کي اعصاب مبارک رو مکدر کرده ؟؟‬
‫قفل فرمونو به زور از دستم کشيد و همون طور که مشغول قفل کردن بود دوباره خندون شد و گفت‬ ‫: بعضي ها که بدون دادن کرايه پياده ميشن‬
‫خنده امو قورت دادم : خوب حالا ... چقدر تقديم کنم ؟‬
‫- قرار نشد پولي حساب کنيم‬
‫با تعجب پرسيدم : باشه بابا کارت به کارت ميکنم با کلاس‬
‫خنديد و گفت : اصلا بحث مالي -اقتصادی نيست‬
‫- پس بحث سياسي- اجتماعيه ؟؟؟ اقا فرهان تورو خدا بيا بريم تو من به اندازه کافي امشب‬ ‫اعصابم خورد هست‬
‫- ببين داری دبه در مياری‬
‫- خوب باشه ...من چيکار کنم ؟‬
‫- يه چند دقيقه باهام قدم بزن‬
‫اوه اوه اين مثل اينکه زياد مهران اتش رو گوش داده...اوضاع خطريه‬
‫- خوب تا در ورودی خونه باهاتون قدم ميزنم‬
‫- نميشه ما نرخمون اينطوريه يا پرداخت ميکنيد يا برمي گردونمتون جای اول‬
‫واال من که از خدامه ولي خوب وقتي ديدم ول کن نيست گفتم : حالا تا کجا بايد قدم بزنيم ؟؟‬
‫- حالا بيا تا بگم‬
‫اروم و متين پرسيدم : کار خاصي دارين باهام ؟؟‬
‫لباشو رو هم فشرد و سرشو به يه طرف تکون داد و گفت : خيلي خاص‬
‫چند دقيقه همون طوری رفتيم و من واقعا خستگي از سر و کولم ميباريد ...تيپم هم برا قدم زدن‬ ‫نيمه شب مناسب نبود اخه ...با اون کفشا و مانتويي که همون طوری باز گذاشته بودمش رو لباسم‬
‫يه نگاهي به ساعت کردم نزديکای دو بود .....ای کاش ماکان ميذاشت اونجا بمونم .....بازم اگه با‬ ‫ماهيار حرف ميزدم سبک ميشدم‬
‫از پس اين پا اون پا کردم و ساعتو نگاه کردم بالاخره صداش دراومد : خيلي بي طاقتي ها !!‬
‫- شما هم جای من بودين و يه همچين شبي رو ميگذروندين بي طاقت بودين‬
‫- اتفاقا منم امشب شبي رو گذروندم که بدجور بي طاقتم کرده‬
‫شگفت زده گفتم : عه ؟؟ چه جالب مگه چي شده ؟؟‬
‫ايستاد ....درست وسط خيابون اصلي بوديم ....خيابون خلوت خلوت بود ....تاريک و ساکت‬
‫قيافه اش يه جوری شده بود خيره شد تو چشمام و پرسيد : ميشه به سوالم صادقانه پاسخ بدی؟‬
‫سرمو با خستگي چند بار تکون دادم .....کلا وقت هايي که خوابم ميومد و فکرم هم مشغول بود‬ ‫چشمام که خواب بود هيچ دهانمم خواب بود ...‬
‫- کسي تو زندگيت هست ؟‬
‫همون طور که گيج خواب بودم خنديدم و گفتم : اينم سواله فرهان خان .........هو يه عالمه ادم تو‬ ‫زندگيم هست‬
‫- منظورم مخاطب خاصه....دوستي .....عشق قديمي يا جديد‬
‫با تعجب نگاهش کردم و وسط خيابون اين پا و اون پا کردم و مشکوک پرسيدم: چطور؟؟‬
‫- قرار شد صادقانه جواب بدی‬
‫- مگه من گفتم ميخوام دروغانه جواب بدم ....گفتم چطور شد اينو پرسيدی؟‬
‫کلا ديگه ادب مدبو يادم رفته بود ......بابا خوب توقع بيجاهه دو نيمه شب وسط خيابون با سيبيلوی‬ ‫خوشگلم رسمي صحبت کنم !‬
‫- اول تو جوابمو بده تا جوابتو بدم‬
‫يه ذره فکر کردم و گفتم : اوم....خوب صادقانه بخوام بگم ....هيچ کي لياقت نداره بخواد تو زندگي‬ ‫من باشه‬
‫يه دو دقيقه نگام کرد و بعد کم کم لبخند زد و هي لبخندش پر رنگ تر شد : چقدر اعتماد به نفس‬ ‫داری دختر؟‬
‫- خوب خودت گفتي صادقانه‬
‫مشکوک پرسيد : يعني هيچکدوم از پسرای اطرافتو .....مثال اتشو و ماکانو و ماهيارو اون پسره که‬ ‫مثبت ميزد(منظورش امير راياس) ...به هيچ کدوم فکر نکردی؟‬
‫همون طور که رفته بودم توگذشته ها گفتم : شايد فکر کردم ...اما همون که گفتم لياقت نداشتن‬ ‫...حالا جواب منو بده...چرا پرسيدی؟‬
‫يه کلمه ميگفتم و پلکام مي افتاد رو هم‬
‫- چون ميخواستم مطمئن شم با کسي نيستي‬
‫- که چي بشه ؟‬
‫- که خودمو امتحان کنم ...شايد من لياقت داشته باشم بيام تو زندگيت ؟؟‬
‫من ادم خنگي نيستما اما خوب وقتي خوابم مياد اينطوری ام ديگه .......: بيای تو زندگيم چيکار‬ ‫کني؟؟‬
‫خنديد و گفت : گيج خوابي ها.....‬
‫- اره به خدا ... هر يه ثانيه در ميون چرت ميزنم ...کلا صدات قطع و وصل ميشه‬
‫دوباره خيره شد تو چشمام و گفت : داری ميپيچوني يا خدايي خوابي؟؟‬
‫- خوب يه بار ديگه درست بپرس ببينم چي ميگي؟‬
‫- ميگم قبول ميکني بامن باشي؟؟‬
‫تازه دوزاريم افتاد و اخمامو کردم تو هم : نه‬
‫با تعجب گفت : نه؟؟‬
‫- نه .....برا چي با من باشي؟؟‬
‫- چون....چون ازت خوشم اومده‬
‫خيلي رک گفتم : به خودت تو اينه نگاه کردی؟؟‬
‫يه تای ابروشو داد بالا : فکر نکنم زيادی قيافه ام بد باشه که به سرکار نيام‬
‫- خوب بابا اينه رو ول کن شناسنامه اتو جديدا ديدی؟؟من تازه 17 سلامه ميدوني چقدر بچه ام‬
‫- بچه داريم تا بچه ( يه قدم نزديک شد و گفت ) بعضي بچه ها اونقدر شيرينن که ادم دلش‬ ‫ميخواد...‬
‫نذاشتم ادامه بده و وسط حرفش گفتم - خوب ..خوب ..نميخواد ديگه ادامه بدی جناب بچه دوست‬ ‫! من تاحالا با کسي نبودم ... الانم که ميبيني دارم چرت ميزنم ....پس اصلا حس رمانتيکي ندارم‬ ‫... حتي اگه هم باهات باشم هيچ توقعي نميتوني ازم داشته باشي چون من اصلا تا حالا از کسي‬ ‫خوشم نيومده و طريقه برخوردو نميدونم!‬
‫با يه حالتي گفت : تا دوساعت پيش که با پسرخاله عزيزتون جيک تو جيک بودين و پچ پچ‬ ‫ميکردين يا با اون يکي مي رقصيدين ...اونوقت شما طريقه برخورد نميدوني ديگه؟؟‬
‫- ماکان اينا فرق دارن اونا يه طوره ديگه ان.....قضيه شما فرق داره‬
‫- يعني اميدی نيست؟‬
‫اونقدر مظلوم گفت که ...خر شدم : نميدونم‬
‫- خوب بايد چيکار کنم که بدوني؟‬
‫- نميدونم‬
‫کلافه دستي کشيد به سيبيالشو گفت : دختر خوب يه چيزی بگو ديگه .......بذار اصلا يه کاری‬ ‫بکنيم ...يه مدت با من در حد يه دوست باش تا ببيني ازم خوشت مياد يا نه‬
‫- فکر بدی نيست ...حالا بريم خونه‬
‫- الان دوستيم ديگه ؟‬
‫- نه پس دشمنيم ...ولي لازم به ذکره اقای راننده که هيچ کسي نبايد چيزی بدونه ...تکرار ميکنم‬ ‫هيچ کي‬
‫- موافقم...‬
‫- يه شرط ديگه ...دانشگاه ها که شروع بشه نبايد مزاحم درس خوندن من بشي‬
‫خنديد و گفت : چشم خانم درس خون !‬
‫من که ميدونستم ميخوای بگي خرخون ....!!‬
‫- حالا يه سوال چرا اومديم وسط خيابون اصلي ....حالا کي ميخواد منو تا خونه ببره‬
‫-ميخوای سوار کولم بشي ؟؟‬
‫- تو راننده ای يا وسيله نقليه سنتي ؟؟ پرو شدی ها‬
‫خنديد و گفت : وسيله نقليه سنتي همون خره ديگه .....فعال که هستيم.. زيادم دور نيست ها تنبل‬ ‫بانو ....ميخوای بدويم که حس نکنيم‬
‫- الان مثال فکر بود که اين همه راهو قدم زديم نميشد تو ماشين بگي حرفتو‬
‫- حالا بدويم يا نه ؟؟‬
‫يه نگاه به کفشام کردم و گفتم : با اينا ؟؟ عمرا ؟؟‬
‫- بگو تنبلم نميتونم خودمو تکون بدم بهونه نيار‬
‫- باز که پسر خاله شدی‬
‫- اهان بعله ميدونم پسر خاله ها به ادم خيلي نزديکن و کسي جاشونو نميگيره‬
‫- زبون دراز و حسودم که هستي ....اقا منتفيه همون دشمن باشيم بهتره‬
‫يه لحظه ترس و ندامت نشست تو چشاش : غلط کردم ...غلط کردم‬
‫خنديدم و گفتم : اونو که وقتي از من خوشت اومد کردی‬
‫پرو پرو برگشت گفت : چي رو کردم ؟؟‬
‫با کيف زدم تو کتفش و گفتم : ساکت ...همين که نصفه شبي بيخوابم کردی و هيچي بت نميگم‬ ‫کليه ديگه بدترش نکن منحرف‬
‫و بالاخره رسيديم خونه و اخ .....هيچ جايي تخت خواب ادم نميشه ...البته به غير از تخت خواب‬ ‫ماکان !!‬
‫با صدای زنگ موبايل از خواب پاشدم‬
‫ای لعنت به اول و اخرتون که ادمو بي خواب ميکنين در حالي که تک تک سلول هام کوفته بود‬ ‫دستمودراز کردم و گوشي رو برداشتم :الو..‬
‫- سلام ....خواب بودی؟؟‬
‫با صدای خواب الودی به پسری که پشت خط بود گفتم : شما؟؟‬
‫- سيو نکردی شمارمو ها ؟؟...فرهانم‬
‫- اهان....حالا چي ميگي اين وقت صبح آقای دوست!‬
‫- خواستم ببينم چي کار ميکني خانم دشمن !‬
‫-ببينم تو کار و زندگي نداری ....برو بذار بخوابم بابا ...‬
‫- باشه ولي عصری زنگ ميزنما‬
‫خميازه کشيدم و گفتم : برو حالا تا عصر...خدافظ‬
‫- خدافظ‬
‫اه ......نميذارن ادم بخوابه ....حالا ديگه خوابم نمي بره که ....‬
‫اومدم مثال سعي کنم بخوابم که گوشيم زنگ زد دوباره ...سينا بود‬
‫- الو‬
‫با صدای قبراقي گفت : سلام....تازه بيدار شدی دختر ؟؟‬
‫- اره ...خوبي؟؟...‬
‫- توپ توپم‬
‫- خوب به من چه؟؟ ما نه تو خط دفاعيم نه خط حمله شما همون برو بغل دروازه بان عزيزت‬
‫- اونو که رفتم‬
‫همون طور که تختو مرتب ميکردم با تعجب گفتم : عه؟؟‬
‫- بله ...ديشب کلي باهم حرف زديم‬
‫ديشب برا همه عجب شبي بوده ...اخي فدای ماهيارم بشم تنها مونده بچه ام‬
‫- خوب به من چه ؟‬
‫- خوب بابا من اين حرفا رو به تو نگم به کي بگم ؟؟همه اش ميزني تو ذوقم‬
‫-خوب حالا بگو شهرزاد چي گفت؟‬
‫-هيچي نگفت.....فقط قراره با بزرگترا صحبت کنيم‬
‫نشستم رو تخت و گفتم : اها اونوقت اين هيچي نگفت بود ديگه فکر کنم اگه چيزی ميگفت الان‬ ‫بايد دنبال سيسموني بودم ...‬
‫- تو واقعا خوابي ها .....راستي عسلو ديدی ....ماکان عجب دافايي رو تور ميکنه بي شرف‬
‫- اين چه طرز حرف زدنه ....‬
‫- خوب حالا خودت از صبح داری تيکه ميندازی ما يه جمله گفتيم شديم بده ؟؟‬
‫- خوب حالا کارتو گفتي قطع کن !‬
‫- برو بابا همون برم با ماکان يخ صحبت کنم بهتر از توهه‬
‫- اره اقا ماکان خيلي سر تره ...برو باهمون صحبت کن‬
‫- چيه هانا ؟؟ اعصاب نداری؟؟ چيزی شده؟؟‬
‫- اره دو کلمه است ...خوابم.... مياد‬
‫-برو تا غش نکردی ..‬
‫و بالاخره اينم قطع کرد .....گوشي رو گذاشتم رو سايلنت و رفتم تا دست و صورتمو بشورم‬
‫ديشب وقتي اومدم خونه همه دور هم بودن ...شهرزاد که نيشش تا بنا گوش باز بود ...فرزاد و‬ ‫بهارم کي ديگه ميتونست جمعشون کنه .....فقط تنها مشکل هومان بود که گير سه پيچ داده بود‬ ‫اين پسره با تو چيکار داشت ! عجب فضوليه اين ...به تو چه من با فرهان چيکار داشتم‬
‫البته يه چيز ديگه هم بود اينکه بابای اتش با نهايت غريبگي و سردی باهام احوال پرسي کرد و‬ ‫منم که احساس سنگيني و اضافه بودن مي کردم رفتم تو اتاقم و به ثانيه نکشيده رفتم تو خوابي‬ ‫چون کما....‬
‫صدای بهار دراومد : بيدار شدی ؟؟‬
‫- نه جون بهار هنوز خوابم !!‬
‫نشستم کنارش رو مبل و پرسيدم :مامان اينا کجان ؟‬
‫- بابا اينا رفتن کارای مسافرتو انجام بدن !!‬
‫با تعجب پرسيدم : مسافرت ؟؟‬
‫-اره بابا تابستونه مثال ...هيچ جايي نرفتيم‬
‫- کجا ميخوايم بريم ؟؟‬
‫- تابستون کجا ميرن ؟؟ شمال ديگه باهوش‬
‫صدای صبح به خير يکي ديگه هم اومد ...بارمان بود ....جوابشو دادم و اون هم اهسته به جمعمون‬ ‫اضافه شد‬
‫بارمان : بابا نگفت کيا هستن ؟‬
‫بهار : فقط خودمونيم ديگه .....من و تو بابا و کيشکا و مامانش‬
‫بيشعور به مامانم ميگه مامانش !!هنوز ادم نشده‬
‫يه چند دقيقه فيلم نگاه کرديم و بعد بهار گفت : پاشم برم اتاقمو مرتب کنم ...لباسام از ديشب‬ ‫افتاده اونجا‬
‫و بالافاصله پاشد رفت‬
‫بارمان با چشم تا اتاق دنبالش کرد و بعد ميخ من شد‬
‫منم با سر پرسيدم که يعني چي کارم داری؟‬
‫بارمان : کيشکا خانم ...من دو تا کلام برادرانه با شما صحبت کنم ناراحت نميشي؟‬
‫منم خيلي راحت پا رو پا انداختم و گفتم : راحت باش‬
‫بارمان : راستشو بخواين برای اين مدتي که من پيشتونم دلم ميخواست مثل خواهر و برادر باشيم‬ ‫شماهم مثل بهار‬
‫- ميدونم بارمان خان ....شما هم جای خواهر خدابيامرز من ..(اوه اوه سوتي دادم)..نه يعني جای‬ ‫برادر نداشته ام‬
‫بارمان لبخندی زد و گفت : راستش يه چيزی هست خيلي وقته ميخوام بهتون بگم‬
‫-بفرمايين‬
‫- راستش من يه سری چيزايي شنيدم ....ميخواستم ببينم راسته يا نه‬
‫منظر شدم ادامه اشو بگه....خيلي سخت بالاخره به زبون اورد : راست ميگن که شما با پسرای‬ ‫زيادی هستين ؟؟يعني دوستين ؟؟‬
‫باز شروع شد عصبي و دلخور گفتم : اونوقت کي همچين حرفي زده؟؟‬
‫- نگين بهشون ها ...ولي بابا و بهار هميشه ميگن ...راستش خواستم جای برادری بگم که ...‬
‫حرفشو بريدم : به نظر شما هم من اينطور دختری ام ؟؟‬
‫- من که زياد نيست ميشناسمتون ولي خوب با همه زود گرم ميگيرين خصوصا پسرخاله هاتون و‬ ‫چند بار هم که با اقا فرهان رفتين و اومدين !‬
‫- راستشو بخوای....موقعيت يه جوری بوده و من تو اين مدت مجبور شدم يه طوری زندگي کنم‬ ‫که خيلي از پسرا رو باهاشون صميمي شدم.....سيامک خان هم چند بار ماکان و ماهيارو بهم تذکر‬ ‫داده ماهم سعي کرديم مراعات کنيم ولي خدايي بخواين اونا هم مثل شما جای داداشامن‬
‫چرا دروغ ميگي اخه دختر؟‬
‫همون لحظه صدای بلندی پيچيد تو خونه : سلام صاحبخونه‬
‫صدای ماهيار بود .....بيا چقدر هم ما رعايت ميکنيم ..حالا ديشب پيش من بودا‬
‫بارمان خنده اش گرفت‬
‫ماهيار که من و بارمانو جدی در حال مذاکره ديد گفت : چيه شما خواهر و برادرا خلوت کردين‬
‫و بعد با بارمان دست و نشست کنارش‬
‫پيش دستي کردم يه وقت سوتي نده : هيچي بارمان نگران بود که يه وقت مردم صميميت ماها رو‬ ‫ميبينن فکر بدی نکنن منم گفتم ...ماها مثل خواهر و برادريم‬
‫ماهيار که فهميده بود دارم جوک تعريف ميکنم گفت : راست ميگه هانا ..... خانواده هامونم ميدونن‬ ‫نه اينکه ما هميشه تنهاييم و هاناهم تنهاس زياد باهم جوريم‬
‫بارمان : ولي حالا که ديگه تنها نيست‬
‫ماهيار: يعني حالا ديگه باهم جور نباشيم ؟؟‬
‫بارمان خنديد و گفت : منم ميدونستم کيشکا دختر خوبيه ولي خوب بعضيا مثل اينکه زياد ازش‬ ‫خوششون نمياد ... به کسي هم ربطي نداره بين فاميل چي ميگذره ...هانا هم اونقدر موقره که فکر‬ ‫نکنم کسي به خودش اجازه بده چيزی بگه اگه هم چيزی گفت بامن‬
‫ماهيار لبخندی زد و روبه من گفت : خاله اينا رفتن دنبال بليط؟؟‬
‫- کي به تو گفت ؟؟‬
‫- اخه مامان بابای منم باهاشونن‬
‫بارمان : شما هم هستين ؟؟‬
‫ماهيار: ما کلا سرجهاز خاله ايم هرجا ميره ماهم هستيم‬
‫بجمله ماهيار که تموم شد بهار با سيني شربت اومد تو و سلام کرد و به همه مون تعارف کرد‬
‫بابا کدبانو !! بابا خونه دار!!! بابا زن زندگي !!!!‬
‫بارمان چند دقيقه بعد رفت دنبال کارش و من و ماهيار هم رفتيم تو اتاق من‬
‫ماهيار: ابجي !! تا الان کجا بودی؟؟‬
‫- زهر مار حالا يه چيزی بهش گفتم دهانشو ببندم‬
‫ماهيار : ابجي دوستت دارم !‬
‫- زهرمار....بيا بتمرگ‬
‫ماهيار: ديشب با فرهان رفتي نه ؟؟‬
‫- از کجا فهميدی؟؟‬
‫- فکر کردی تا خاله زنگ نزنه ما تورو تحويل کسي ميديم؟؟‬
‫- عه مامان زنگ زده بود !‬
‫-اره ....الان حالت خوبه ؟‬
‫ميدونستم منظورش به اتشه با اه غمگيني گفتم : نه ..توقع اين رفتارو از اتش نداشتم‬
‫ماهيار همون طور که رو مبل اتاقم نشسته بود گفت : حتما يه دليلي داره ....نميخوای باهاش‬ ‫صحبت کني‬
‫- تو حالت خوبه؟؟ به خاطر اينکه فکر ميکردم مرده مدتها لال بودم خودمو کشتم و بارها بهش‬ ‫زنگ زدم ...حالا برم منت کشي ...امر ديگه ایِ؟؟؟‬
‫-ميدونم ناراحتي ولي شايد سوتفاهم شده‬
‫اخمامو کشيدم تو هم و گفتم : کدوم سوتفاهم با دختر دايي خوشگلتون تشريف اوردن تولد‬ ‫برادرتون ما رو هم ادم حساب نکردن اونوقت ميگي سوتفاهم شده‬
‫ماهيار: خوب حالا من نکش.....همه اش تقصير اون ماکانه اگه نمي زد به اتش اين اتفاقا نمي افتاد‬
‫-حالا اينا رو ولش کن....سينا و شهرزادو ديدی؟‬
‫-اره بابا اينقدر تابلو بودن که همه ديدنشون ...‬
‫نگاه ماهيار رفت يه طرف ديگه و گفت : گوشيت خودشو کشت جوابشو نميدی‬
‫نگاه کردم که ديدم فرهانه ....گفتم : نه بابا ! ولش کن‬
‫اخماشو کشيد تو هم : مزاحمه؟؟‬
‫- مثال اگه مزاحمه چيکار ميکني؟‬
‫- هيچي ميديم بارمان خان تا پدرشو دراره‬
‫- تو هم که کلا بي خيری اين وسط‬
‫يکي از زانوهاشو جمع کرد تو شکمشو دستشو تکيه داد بهشو مثل اين التا گفت :چيزی گفتي‬ ‫همشيره ؟؟‬
‫خنديدم و گفتم : خوب تو چه خبر ؟؟ ديشب عجب با امير گرم گرفته بودی؟‬
‫باکنايه گفت : بله ...همون طور که تو با فرهانو و ماکان با عسل گرم گرفته بود .....راستي يه‬ ‫چيزی؟‬
‫-چي؟‬
‫- تو با امير عکس دو نفره دارين ؟؟‬
‫- من؟؟..نه....چطور‬
‫-اخه ديروز عکس تو و امير رو صفحه گوشيش بود؟‬
‫-با تعجب گفتم : جدا ؟؟ ولي ما اصلا باهم عکس نداريم ....شايد فوتوشاپه ....ولي چرا بايد فوتو‬ ‫شا کنه‬
‫- فوتو شاپ نبود ...تو تو بغلش بودی‬
‫با جيغ گفتم :چي؟؟‬
‫با صدای زنگ موبايل از خواب پاشدم‬
‫ای لعنت به اول و اخرتون که ادمو بي خواب ميکنين در حالي که تک تک سلول هام کوفته بود‬ ‫دستمودراز کردم و گوشي رو برداشتم :الو..‬
‫- سلام ....خواب بودی؟؟‬
‫با صدای خواب الودی به پسری که پشت خط بود گفتم : شما؟؟‬
‫- سيو نکردی شمارمو ها ؟؟...فرهانم‬
‫- اهان....حالا چي ميگي اين وقت صبح آقای دوست!‬
‫- خواستم ببينم چي کار ميکني خانم دشمن !‬
‫-ببينم تو کار و زندگي نداری ....برو بذار بخوابم بابا ...‬
‫- باشه ولي عصری زنگ ميزنما‬
‫خميازه کشيدم و گفتم : برو حالا تا عصر...خدافظ‬
‫- خدافظ‬
‫اه ......نميذارن ادم بخوابه ....حالا ديگه خوابم نمي بره که ....‬
‫اومدم مثال سعي کنم بخوابم که گوشيم زنگ زد دوباره ...سينا بود‬
‫- الو‬
‫با صدای قبراقي گفت : سلام....تازه بيدار شدی دختر ؟؟‬
‫- اره ...خوبي؟؟...‬
‫- توپ توپم‬
‫- خوب به من چه؟؟ ما نه تو خط دفاعيم نه خط حمله شما همون برو بغل دروازه بان عزيزت‬
‫- اونو که رفتم‬
‫همون طور که تختو مرتب ميکردم با تعجب گفتم : عه؟؟‬
‫- بله ...ديشب کلي باهم حرف زديم‬
‫ديشب برا همه عجب شبي بوده ...اخي فدای ماهيارم بشم تنها مونده بچه ام‬
‫- خوب به من چه ؟‬
‫- خوب بابا من اين حرفا رو به تو نگم به کي بگم ؟؟همه اش ميزني تو ذوقم‬
‫-خوب حالا بگو شهرزاد چي گفت؟‬
‫-هيچي نگفت.....فقط قراره با بزرگترا صحبت کنيم‬
‫نشستم رو تخت و گفتم : اها اونوقت اين هيچي نگفت بود ديگه فکر کنم اگه چيزی ميگفت الان‬ ‫بايد دنبال سيسموني بودم ...‬
‫- تو واقعا خوابي ها .....راستي عسلو ديدی ....ماکان عجب دافايي رو تور ميکنه بي شرف‬
‫- اين چه طرز حرف زدنه ....‬
‫- خوب حالا خودت از صبح داری تيکه ميندازی ما يه جمله گفتيم شديم بده ؟؟‬
‫- خوب حالا کارتو گفتي قطع کن !‬
‫- برو بابا همون برم با ماکان يخ صحبت کنم بهتر از توهه‬
‫- اره اقا ماکان خيلي سر تره ...برو باهمون صحبت کن‬
‫- چيه هانا ؟؟ اعصاب نداری؟؟ چيزی شده؟؟‬
‫- اره دو کلمه است ...خوابم.... مياد‬
‫-برو تا غش نکردی ..‬
‫و بالاخره اينم قطع کرد .....گوشي رو گذاشتم رو سايلنت و رفتم تا دست و صورتمو بشورم‬
‫ديشب وقتي اومدم خونه همه دور هم بودن ...شهرزاد که نيشش تا بنا گوش باز بود ...فرزاد و‬ ‫بهارم کي ديگه ميتونست جمعشون کنه .....فقط تنها مشکل هومان بود که گير سه پيچ داده بود‬ ‫اين پسره با تو چيکار داشت ! عجب فضوليه اين ...به تو چه من با فرهان چيکار داشتم‬
‫البته يه چيز ديگه هم بود اينکه بابای اتش با نهايت غريبگي و سردی باهام احوال پرسي کرد و‬ ‫منم که احساس سنگيني و اضافه بودن مي کردم رفتم تو اتاقم و به ثانيه نکشيده رفتم تو خوابي‬ ‫چون کما....‬
‫صدای بهار دراومد : بيدار شدی ؟؟‬
‫- نه جون بهار هنوز خوابم !!‬
‫نشستم کنارش رو مبل و پرسيدم :مامان اينا کجان ؟‬
‫- بابا اينا رفتن کارای مسافرتو انجام بدن !!‬
‫با تعجب پرسيدم : مسافرت ؟؟‬
‫-اره بابا تابستونه مثال ...هيچ جايي نرفتيم‬
‫- کجا ميخوايم بريم ؟؟‬
‫- تابستون کجا ميرن ؟؟ شمال ديگه باهوش‬
‫صدای صبح به خير يکي ديگه هم اومد ...بارمان بود ....جوابشو دادم و اون هم اهسته به جمعمون‬ ‫اضافه شد‬
‫بارمان : بابا نگفت کيا هستن ؟‬
‫بهار : فقط خودمونيم ديگه .....من و تو بابا و کيشکا و مامانش‬
‫بيشعور به مامانم ميگه مامانش !!هنوز ادم نشده‬
‫يه چند دقيقه فيلم نگاه کرديم و بعد بهار گفت : پاشم برم اتاقمو مرتب کنم ...لباسام از ديشب‬ ‫افتاده اونجا‬
‫و بالافاصله پاشد رفت‬
‫بارمان با چشم تا اتاق دنبالش کرد و بعد ميخ من شد‬
‫منم با سر پرسيدم که يعني چي کارم داری؟‬
‫بارمان : کيشکا خانم ...من دو تا کلام برادرانه با شما صحبت کنم ناراحت نميشي؟‬
‫منم خيلي راحت پا رو پا انداختم و گفتم : راحت باش‬
‫بارمان : راستشو بخواين برای اين مدتي که من پيشتونم دلم ميخواست مثل خواهر و برادر باشيم‬ ‫شماهم مثل بهار‬
‫- ميدونم بارمان خان ....شما هم جای خواهر خدابيامرز من ..(اوه اوه سوتي دادم)..نه يعني جای‬ ‫برادر نداشته ام‬
‫بارمان لبخندی زد و گفت : راستش يه چيزی هست خيلي وقته ميخوام بهتون بگم‬
‫-بفرمايين‬
‫- راستش من يه سری چيزايي شنيدم ....ميخواستم ببينم راسته يا نه‬
‫منظر شدم ادامه اشو بگه....خيلي سخت بالاخره به زبون اورد : راست ميگن که شما با پسرای‬ ‫زيادی هستين ؟؟يعني دوستين ؟؟‬
‫باز شروع شد عصبي و دلخور گفتم : اونوقت کي همچين حرفي زده؟؟‬
‫- نگين بهشون ها ...ولي بابا و بهار هميشه ميگن ...راستش خواستم جای برادری بگم که ...‬
‫حرفشو بريدم : به نظر شما هم من اينطور دختری ام ؟؟‬
‫- من که زياد نيست ميشناسمتون ولي خوب با همه زود گرم ميگيرين خصوصا پسرخاله هاتون و‬ ‫چند بار هم که با اقا فرهان رفتين و اومدين !‬
‫- راستشو بخوای....موقعيت يه جوری بوده و من تو اين مدت مجبور شدم يه طوری زندگي کنم‬ ‫که خيلي از پسرا رو باهاشون صميمي شدم.....سيامک خان هم چند بار ماکان و ماهيارو بهم تذکر‬ ‫داده ماهم سعي کرديم مراعات کنيم ولي خدايي بخواين اونا هم مثل شما جای داداشامن‬
‫چرا دروغ ميگي اخه دختر؟‬
‫همون لحظه صدای بلندی پيچيد تو خونه : سلام صاحبخونه‬
‫صدای ماهيار بود .....بيا چقدر هم ما رعايت ميکنيم ..حالا ديشب پيش من بودا‬
‫بارمان خنده اش گرفت‬
‫ماهيار که من و بارمانو جدی در حال مذاکره ديد گفت : چيه شما خواهر و برادرا خلوت کردين‬
‫و بعد با بارمان دست و نشست کنارش‬
‫پيش دستي کردم يه وقت سوتي نده : هيچي بارمان نگران بود که يه وقت مردم صميميت ماها رو‬ ‫ميبينن فکر بدی نکنن منم گفتم ...ماها مثل خواهر و برادريم‬
‫ماهيار که فهميده بود دارم جوک تعريف ميکنم گفت : راست ميگه هانا ..... خانواده هامونم ميدونن‬ ‫نه اينکه ما هميشه تنهاييم و هاناهم تنهاس زياد باهم جوريم‬
‫بارمان : ولي حالا که ديگه تنها نيست‬
‫ماهيار: يعني حالا ديگه باهم جور نباشيم ؟؟‬
‫بارمان خنديد و گفت : منم ميدونستم کيشکا دختر خوبيه ولي خوب بعضيا مثل اينکه زياد ازش‬ ‫خوششون نمياد ... به کسي هم ربطي نداره بين فاميل چي ميگذره ...هانا هم اونقدر موقره که فکر‬ ‫نکنم کسي به خودش اجازه بده چيزی بگه اگه هم چيزی گفت بامن‬
‫ماهيار لبخندی زد و روبه من گفت : خاله اينا رفتن دنبال بليط؟؟‬
‫- کي به تو گفت ؟؟‬
‫- اخه مامان بابای منم باهاشونن‬
‫بارمان : شما هم هستين ؟؟‬
‫ماهيار: ما کلا سرجهاز خاله ايم هرجا ميره ماهم هستيم‬
‫بجمله ماهيار که تموم شد بهار با سيني شربت اومد تو و سلام کرد و به همه مون تعارف کرد‬
‫بابا کدبانو !! بابا خونه دار!!! بابا زن زندگي !!!!‬
‫بارمان چند دقيقه بعد رفت دنبال کارش و من و ماهيار هم رفتيم تو اتاق من‬
‫ماهيار: ابجي !! تا الان کجا بودی؟؟‬
‫- زهر مار حالا يه چيزی بهش گفتم دهانشو ببندم‬
‫ماهيار : ابجي دوستت دارم !‬
‫- زهرمار....بيا بتمرگ‬
‫ماهيار: ديشب با فرهان رفتي نه ؟؟‬
‫- از کجا فهميدی؟؟‬
‫- فکر کردی تا خاله زنگ نزنه ما تورو تحويل کسي ميديم؟؟‬
‫- عه مامان زنگ زده بود !‬
‫-اره ....الان حالت خوبه ؟‬
‫ميدونستم منظورش به اتشه با اه غمگيني گفتم : نه ..توقع اين رفتارو از اتش نداشتم‬
‫ماهيار همون طور که رو مبل اتاقم نشسته بود گفت : حتما يه دليلي داره ....نميخوای باهاش‬ ‫صحبت کني‬
‫- تو حالت خوبه؟؟ به خاطر اينکه فکر ميکردم مرده مدتها لال بودم خودمو کشتم و بارها بهش‬ ‫زنگ زدم ...حالا برم منت کشي ...امر ديگه ایِ؟؟؟‬
‫-ميدونم ناراحتي ولي شايد سوتفاهم شده‬
‫اخمامو کشيدم تو هم و گفتم : کدوم سوتفاهم با دختر دايي خوشگلتون تشريف اوردن تولد‬ ‫برادرتون ما رو هم ادم حساب نکردن اونوقت ميگي سوتفاهم شده‬
‫ماهيار: خوب حالا من نکش.....همه اش تقصير اون ماکانه اگه نمي زد به اتش اين اتفاقا نمي افتاد‬
‫-حالا اينا رو ولش کن....سينا و شهرزادو ديدی؟‬
‫-اره بابا اينقدر تابلو بودن که همه ديدنشون ...‬
‫نگاه ماهيار رفت يه طرف ديگه و گفت : گوشيت خودشو کشت جوابشو نميدی‬
‫نگاه کردم که ديدم فرهانه ....گفتم : نه بابا ! ولش کن‬
‫اخماشو کشيد تو هم : مزاحمه؟؟‬
‫- مثال اگه مزاحمه چيکار ميکني؟‬
‫- هيچي ميديم بارمان خان تا پدرشو دراره‬
‫- تو هم که کلا بي خيری اين وسط‬
‫يکي از زانوهاشو جمع کرد تو شکمشو دستشو تکيه داد بهشو مثل اين التا گفت :چيزی گفتي‬ ‫همشيره ؟؟‬
‫خنديدم و گفتم : خوب تو چه خبر ؟؟ ديشب عجب با امير گرم گرفته بودی؟‬
‫باکنايه گفت : بله ...همون طور که تو با فرهانو و ماکان با عسل گرم گرفته بود .....راستي يه‬ ‫چيزی؟‬
‫-چي؟‬
‫- تو با امير عکس دو نفره دارين ؟؟‬
‫- من؟؟..نه....چطور‬
‫-اخه ديروز عکس تو و امير رو صفحه گوشيش بود؟‬
‫-با تعجب گفتم : جدا ؟؟ ولي ما اصلا باهم عکس نداريم ....شايد فوتوشاپه ....ولي چرا بايد فوتو‬ ‫شا کنه‬
‫- فوتو شاپ نبود ...تو تو بغلش بودی‬
‫با جيغ گفتم :چي؟؟‬
‫-اره بابا تو بغلش بودی ديگه‬
‫- بعد اونوقت تو ماستي اونجا ؟؟ اين ديگه چه جور فوتو شاپيه‬
‫ماهيار خيلي ريلکس گفت : بابا يه دقيقه رفت دستشويي موبايلش زنگ خورد صفحه اش روشن‬ ‫شد ديدم عکس توهه...فوتوشاپم نبود ماخودمون اينکاره ايما‬
‫يعني بعضي وقتا دوست دارم .......استغفراهلل‬
‫- مگه ميشه ؟؟ من که با امير عکس ندارم‬
‫- پس عکس کي بود ؟؟‬
‫مشکوک نگاهش کردم : نکنه فکر ميکني دروغ ميگم ؟؟‬
‫ايندفعه به نظر جدی و چپ چپ نگام کرد : از نظر من مشکلي نداره که باهاش عکس انداختي‬ ‫ولي ای کاش ميگفتي‬
‫عصبي شدم : عکس ندارم ....اصلا اون امير مثبت مياد کسي رو بغل کنه....شوخيت گرفته‬ ‫ماهيار....اگه ميخوای اذيت کني بحث خوبي نيس‬
‫با جديت گفت : مگه بات شوخي دارم .....ديشب چيزی نگفتم گفتم دلخوری ....از کي باهاشي؟‬
‫با عصبانيت پاشدم رفتم جلوش ايستادم ريلکس ولي عصبي رو مبل لم داده بود : اقا چرا حاليت‬ ‫نميشه ماهيار ؟؟ من با امير نبودم و نيستم ...اون عکسم عکس من نيس‬
‫کم کم لبخند زد : اوفففففف....خيلي وقت بود عصبانيتتو نديده بودم جيگر....اخيش راحت شدم‬ ‫خيلي باحال ميشي وقتي عصبي ميشي......ولي جدا اگه تو نيستي و فوتوشاپم نيست يعني يکي‬ ‫ديگه است؟‬
‫مريضه اين بشر‬
‫اروم تر گفتم : شايد شبيه من بوده‬
‫- يعني ميگي من دختر خاله امو نميشناسم‬
‫- جوک نگو ...ميشناختي نميومدی سوال پيچم کني....پس تو با بقيه که هزار جور فکر ميکنن چه‬ ‫فرقي داری؟‬
‫-من بهت اعتماد دارم خانمي ولي وقتي ميبينم يکي کپي خودت تو بغل يکي ديگه اس چه توقعي‬ ‫داری از ادم‬
‫رومو يه سمت ديگه کردم : هرچي ...دلخورم کردی بدجور‬
‫افتاد به منت کشي و از جاش بلند شد : غلط کردم هاناييي....ببخشيد‬
‫هيچي نگفتم و خودمو مشغول جمع و جور کردن اتاق کردم‬
‫- هانا....دختر خاله عزيزم ....چشم عسلي .....غلط کردم ...بابا خودت عکسو ببيني حق ميدی‬
‫بازم هيچي نگفتم و اومدم از اتاق برم بيرون که صدای ناله ماهيار اومد : هانا قرصاتو بده ...قلبم‬
‫سراسيمه برگشتم طرفش و خواستم قرصامو بدم بهش که بغلم کرد و گفت : بابا غلط کردم دختر‬ ‫....‬
‫سعي کردم بيام بيرون از بغلش: ولم کن ماهيار...قلبم هری ريخت تو دلم ديگه از اين شوخيا نکن‬
‫اروم گفت : شوخي نبود ...يه روزی بخوای باهام قهر کني قلبم درد نميکنه مطمئن باش ميميرم‬
‫ناراحت شدم ....حقيقتشو بخواين ماهيار واسم به اندازه کل دنيا ارزش داشت: نگو ماهيار..... اصلا‬ ‫دلم نميخواد زنده باشم و ببينم تو نيستي‬
‫منو از خودش جدا کرد و لي تو همون حالت گفت : خوب دختر مرض داری وقتي جونت به جونم‬ ‫بنده باهام قهر ميکني؟؟‬
‫- خوب اخه برا دقايقي پرو شدی..ديدم نياز داری روتو کم کنم‬
‫- ولي بايد ته و توی اون عکسه رو در اريم‬
‫- اول بذار خودم ببينم‬
‫-کي دوباره ميخوای اميرو ببيني؟؟‬
‫- به تو چه.....هر وقت دلم خواس..برو خونه اتون الان سيامک مياد پوستمو ميکنه‬
‫خلاصه اينم رفت‬
‫ساعت پنج بعد از ظهر بود و من بي هدف نشسته بودم تو اتاق....‬
‫بارمان و بهار عادت به خواب ظهر داشتن و تا الان خواب بودن‬
‫من گوشه اتاق نشسته بودم و تو خودم بودم ........من دارم با خودم چيکار ميکنم؟؟‬
‫اين همه ادم جورواجور دور و بر من چيکار ميکنه ؟؟‬
‫اين همه حرف و حديث پشت سر من برا چيه؟؟ اگه بابام زنده بود کي جرات ميکرد اين چيزا رو‬ ‫بهم بگه ؟؟‬
‫مغزم از اين حس های منفي پر بود ...پر بود از يه عالمه تضاد و حس های عجيب که حتي بلد‬ ‫نبودم براشون يه اسمي بذارم‬
‫ديگه با خودم که رودربايسي ندارم .... من از زندگيم متنفرم‬
‫اما دلم نميخواد بميرم ....فقط دوست دارم فرار کنم ... نه هانا باشم نه کيشکا‬
‫دو روز ديگه دانشگاه ها شروع ميشه و من هنوز تکليفم با خودم مشخص نيس‬
‫نميدونم اين چه حس مزخرفيه که بعد از ديدن عسل مثل خوره افتاده تو جونم....نميدونم چرا ولي‬ ‫همه اش احساس ميکنم حتما من يه چيزی کم دارم ...يه مشکلي دارم ...‬
‫دروغ چرا از رفتار عسل خوشم اومد و همه چيزش دلنشين بود اما به دل من ننشست من خوشم‬ ‫نيومد دوسش نداشتم‬
‫از اينکه ماکان منو به دوستاش اونطوری خشک معرفي کرد بدم اومد‬
‫حالا ماکان به کنار از اينکه آتش اونطوری به زندگيم برگشت دلخور شدم ....از اين که اين همه‬ ‫ساده بودم که از همون بچگي ميخواستمش به خودم لعنت فرستادم.....حالا که دارم ميگم بذار‬ ‫بگم که اتشو هنوز مثل وقتي کوچيکتر بودم دوستش دارم‬
‫فرهان بچه باحاليه ...رمانتيکه ...پايه اس....پولداره ... تازه سيبيلم داره ....حرکاتش مردونه اس‬ ‫...در کل مناسبه ولي من ادم دوستي نيستم اگه تو رودربايسي نبودم هيچوقت حتي محض اشنايي‬ ‫هم قبول نميکردم...بالاخره فاميله و مدام ميخواد چشم تو چشم من بشه ...بهتره اروم اروم بگم‬ ‫که راشو بکشه و بره ...فکر نکنم اونقدرا هم بهم حس داشته باشه‬
‫مي دونم هيچوقت به ازدواج جدی فکر نکردم ...و اينو هم ميدونم که هومان تا اخرين لحظه‬ ‫عمرشم از پيشنهادش برنميگرده ....تو مرامش نيست بخواد ولم کنه ...رو اعصابه ...گذشته خوبي‬ ‫نداشته ....زياد دور و برم نيست اما هميشه از دور چکم ميکنه و پشتمه‬
‫وقتي فرهان پيشنهادشو گفت که ديگه نگو .... مثل اين بود که دارن مسخره ام ميکنن يا مثال‬ ‫فحشم ميدن‬
‫ولي همه به کنار ماهيار يه طرف ديگه ...واقعا نميدونم اگه يه روز زن بگيره و خانمش نذاره بياد منو‬ ‫ببينه من بايد چيکار کنم ... کي گفته ما مثل خواهر و برادريم ؟؟ ما ازخواهر و برادرها هم به هم‬ ‫نزديک تريم ......حاضرم دنيا نباشه ولي ماهيار باشه‬
‫فرهان ديگه زياد بهم زنگ نزد .... فکر کنم در کل يادش رفت ....چه بهتر‬
‫ولي اگه واقعا قضيه امير جدی باشه ....اين چه معني ميده ؟؟...خدايا دارم ديوونه ميشم...من فقط‬ ‫ميتونم بايکيشون جدی ادامه بدم...ولي کدوم يکيشون ؟؟اخ قلبم داره شروع ميکنه ...الانه که برم‬ ‫تو کار تشنج‬
‫صدای در اومد ...مامان اينا بودن‬
‫من نميدونم تا الان بيرون چيکار ميکردن اخه......رفتم سلام کردم و گفتم که بارمان اينا خوابن‬
‫سيامک که خيلي به نظر خسته بود گفت ميره دوش بگيره و مامان هم رفت تو کار شام‬
‫- مامان ! ميريم مسافرت ؟؟‬
‫- اره يادم رفت بهت بگم‬
‫تو دلم گفتم تو چي رو يادت ميمونه بهم بگي ؟...مثل قضيه خواستگاری بهار‬
‫- شمال ديگه ؟‬
‫-اره....هانا خودت يه چيزی درست ميکني برا شام ؟‬
‫به سردی گفتم : اره ولي اگه سوخت من مقصر نيستم‬
‫- بهار دو روزه ياد گرفته اونوقت توی نخبه ميخوای بسوزوني‬
‫رفتم يخچالو باز کردم و گفتم : اينا استعداده مادر هوش نيست ...موقع شام ميگم بهار خودش يه‬ ‫چي درست کنه ...يا اصلا از بيرون ميگيريم‬
‫- خجالت بکش هانا ... در ضمن بهار شب با فرزاد ميرن بيرون‬
‫اهان کش داری گفتم و قبول کردم شامو خودم درست کنم ....‬
‫****************‬
‫- بيا دو دقيقه تا سر کوچه ببينمت بعد برو ديگه‬
‫- واسه چي منو ببيني؟؟تازه منو ديدی ها‬
‫- هو دو شب پيش بوده ديگه....پاشو بيا ببينمت ديگه‬
‫- چه گيری دادی ها .... نميام اقا ....ولم کن‬
‫-يعني چي کيشکا ؟؟ چرا جواب اس امو نميدی؟‬
‫- من گفتم از من انتظار نداشته باش‬
‫- يعني چي؟ من دو شب دارم ميميرم به خاطر اينکه نديدمت اونوقت تو اينطوری ميکني؟‬
‫-نميای بيرون ؟؟‬
‫- نه‬
‫- پس من ميام تو‬
‫- فرهان تورو قران ول کن...حوصله ندارم‬
‫همون لحظه صدای ايفونومون ..ترسيدم ...نکنه يه وقت ديوونه شه پاشه بياد بالا‬
‫-تويي؟؟‬
‫- کجا ؟؟‬
‫-پشت در ؟؟‬
‫- نه من سر کوچه ام‬
‫صدای بهار اومد : ماهدخت اينا اومدن هانا‬
‫- باشه الان ميام‬
‫تو گوشي گفتم : دايي اينام اومدن نميتونم بيام ديگه‬
‫- باش ...اصلا همون تو بمون ....دو روز ديگه ميبينمتون‬
‫منم ساده فکر کردم منظورش از دو روز ديگه اينده اس گفتم باشه و قطع کردم‬
‫رفتم تو پذيرايي و به دايي اينا سلام کردم.چه عجب دايي نريمان خودش از رو دل خودش اومده‬ ‫به ما سر بزنه‬
‫با بهار وسايل پذيرايي رو حاضر کرديم و رفتيم تو کار ميزباني‬
‫بارمان هم اومده بود تو اشپزخونه پيش ما ..اخلاقش اومده بود دستم زياد از جمع های فاميلي‬ ‫خوشش نميومد ...اخي‬
‫داشتم ميوه هارو ميذاشتم تو ظرف که صدای ماهدخت اومد : کمک نميخواين ؟‬
‫بهار در جا جوابشو داد : نه...شما برو بشين‬
‫ماهدخت يه ذره اومد تو و گفت : اگه کاری هست تورو خدا بگين‬
‫بهار: نه ما همه کارا رو کرديم‬
‫و ماهدخت رفت بيرون‬
‫بارمان با تشر اما اروم گفت : اين چه طرز برخورده بهار ؟؟ چرا اينطوری جوابشو دادی؟؟‬
‫بهار: زياد از اين دختره خوشم نمياد .... شرمنده هانا جلوی تو دارم اينطوری ميگم ها ولي خوب و‬ ‫بدش مشخص نيس‬
‫شونه هامو به نشانه ی بي تفاوتي بالا انداختم که بارمان گفت : روزه ی سکوتي خواهر ؟؟ چرا‬ ‫اينقدر بغ کردی؟‬
‫بهار : ولش کن بابا اين هميشه خسته اس‬
‫بهار منتظر بود يه چيزی بهش بگم اما من بدون کوچکترين عکس العملي از اشپزخونه اومدم‬ ‫بيرون و ميوه هارو تعارف کردم‬
‫سيامک : کاش ميشد شما هم باهامون ميومدين شمال ...‬
‫نه تورو خدا اينو ديگه چه جوری تحمل کنم‬
‫دايي نريمان: اتفاقا ماهم برای همون امشب اومديم هم دليلمونو بگيم هم يه صالح مشورتي با‬ ‫شما داشته باشيم‬
‫بهار و بارمان هم اومدن نشستن‬
‫مامان : بگو داداش...چيزی شده‬
‫زن دايي شروع کرد : نه نازی جون فقط برا ماهدخت خواستگار اومده؟‬
‫من با تعجب سرمو بلند کردم و ديدم که ماهدخت با نيشخند داره نگام ميکنه‬
‫سيامک : به سلامتي...حالا کي هست اين داماد خوشبخت ؟؟‬
‫زن دايي : غريبه نيست ....آقای رستگاره‬
‫مامان با تعجب پرسيد : آتش؟؟ ماشاهلل چه پسر اليقي هم هست ...چقدر به ماهدخت جون مياد‬
‫نه ؟؟؟احساس کردم تمام وجودم سر شد و با کمال تعجب ديدم که بهار دستمو گرفت‬
‫يه مقدار اروم شدم و خودمو کنترل کردم چيزی نگم‬
‫دايي: راستش قرار خواستگاری دقيقا برای همون شبه‬
‫سيامک : به مبارکي باشه‬
‫زن دايي : راستش اومديم ببينيم چقدر اتشو ميشناسين چقدر تاييدش ميکنين ....قبال باهاتون‬ ‫همسايه بودن ديگه؟؟؟‬
‫مامان: اتش که نيازی به تاييد نداره ..اين پسر تو خوبي لنگه نداره از وقتي بچه بوده ميشناسمش‬ ‫..مهری خانم مامان خدا بيامرزش که تو خانمي تک بود ...باباش هم مرد شريفيه ...ما که بدی‬ ‫ازشون نديديم...مگه نه هانا‬
‫من در حالي که عرق سردی رو پيشونيم نشسته بود گفتم : مامان راست ميگه‬
‫و به خاطر اينکه بزنم تو دهان همه اشون ادامه دادم : هميشه مثل داداشم کمکم کرده ...به نظرم‬ ‫کاملا به ماهدخت مياد‬
‫زن دايي: ماهدخت که از خيلي وقت پيش باهاش اشنا بود از اون موقع که تولدشونو باهم گرفتن‬
‫چه شبي بود ...ای کاش ميمردم و اين دو تا رو باهم اشنا نميکردم‬
‫دايي : خوب پس شما تاييدش کردين ...‬
‫و بحث سر چيزای ديگه کشيده شد اما من همچنان در بهت چيزهايي بودم که به سرعت در‬ ‫اطرافم ميگذشت‬
‫رد تماس‬
‫رد تماس‬
‫رد تماس‬
‫بردار....جون ماهدخت که دوسش داری بردار اون بي صاحابو....چه مرگته ........هرچي هم شده‬ ‫باشه ارزش دوستي به اندازه سنمونو که نداره .........‬
‫دوباره زنگ زدم و دوباره رد تماس....‬
‫مسيج های فرهان کلافه ام کرده بود ......ماهيار گير داده بود که ببينه حالم خوبه يا نه .....ماشاهلل‬ ‫کلاغ های خونه امون چقدر زيادن‬
‫بهار هر چند دقيقه يه بار ميومد پشت در برای فضولي و اينو از صدای بارمان که بهش تشر ميزد و‬ ‫سايه اش زير در تشخيص ميدادم‬
‫و مامان و سيامک مدام از به هم اومدن ماهدخت و اتش صحبت ميکردن‬
‫تورو خدا ساکت باشيد .......‬
‫مامان که مي دونست چقدر اتش برام عزيزه پس چرا از ديشب که دايي اينا اومدن هنوزم حرفشو‬ ‫پيش ميکشه‬
‫......چرا اينقدر صداشون بلنده .....‬
‫دوباره و سه باره زنگ زدم ........ده بردار لعنتي‬
‫و افتادم روی تختم .....چرا اينطوری ميکني‬
‫د اخه بايد دليل داشته باشه‬
‫صدای زنگ در اومد .......بهار رفت دم در و به دنبالش صدای خاله و شوهر خاله .....ای وای اينا رو‬ ‫کي ميخواد تحمل کنه‬
‫چند ضربه به در اتاقم خورد ...اخمامو باز کردم و خودمو با گوشيم مشغول کردم‬
‫کسي نبايد ميفهميد ...... ای لعنت به اسمت که اتيشم ميزنه‬
‫شهرزاد : مهمون نميخوای صاب خونه‬
‫وا مگه خاله اينا نبودن‬
‫و به دنبالش شهرزادو و ماهدختو و ماهيار و ماکان اومدن تو‬
‫يا خدا ......چه خبره‬
‫شهرزاد : بچه گرخيد بابا ايلي ميريزيد سرش.....اروم باش عسلي .... ما دوستاتيم خاله...حالا‬ ‫بخند‬
‫- سلام زلزله ها‬
‫ماهيار در حالي که خودشو با صدا انداخت رو صندلي کامپيوترم گفت : به ما ميگي زلزله ما که از‬ ‫نسيم اروم تری ...گاهي هم مي وزيم و يه صفايي ميديم بهت‬
‫ماکان اومد رو تخت نشست و گفت : نميدونم چرا اين کولره خونه خاله اينقدر خوب خنک ميکنه‬ ‫ادم همه اش دلش ميخواد دراز بکشه بخوابه‬
‫شهرزاد : دو کلام از پسر عمه عروس‬
‫(منظورش از عروس به ماهدخت بود .......هي....)‬
‫ماهدخت اروم يه گوشه نشست و گفت : حالا نه به داره نه به باره‬
‫ماکان اومد رو تخت دراز بکشه و منو که رو تخت بودم زد کنار‬
‫- هو .....چته ...خونه اتون تخت ندارين‬
‫- نه خونه امون کولر به اين خوبي نداريم ...برو کنار بذار بخوابم‬
‫به زور از جام پاشدم و رفتم تو پذيرايي به خاله اينا سلام کردم‬
‫مثل اين که شهرزاد و ماهدخت رو سرش خراب بودن اورده بودشون اينجا که رو سر ماهم خراب‬ ‫شن‬
‫اين يعني عدالت خانوادگي!!‬
‫برگشتم تو اتاق که ديدم ماکان رو تخت من دراز به دراز افتاده و تا کمر رفته تو گوشي‬
‫ماهدخت يه گوشه ديگه تا قوزک پا تو گوشي بود‬
‫شهرزاد به يه گوشه خيره شده بود و تو هپروت بود‬
‫ماهيارم تو کامپيوترم فوضولي ميکرد‬
‫-هوی ...خودتونو جمع کنيد ...اتاق ديگه برا من جا نداره‬
‫شهرزاد که انگار از هپروت به اغوش دنيای حقيقي باز گشته بود گفت : ها ...چيزی گفتي؟‬
‫و ماهيار زد زير خنده : داغوني ها‬
‫شهرزاد گوشيشو از تو کيفش در اورد و گفت : برو بابا‬
‫ماهيار نگاهش به من افتاد و خنده اش ماسيد , گوشيمو از رو تخت برداشت و گفت : بيا بريم‬ ‫حياط اون اهنگه رو ک ميخواستي بهم بده‬
‫اومدم بگم کدوم اهنگ‬
‫که فهميدم ميخواد منو بکشونه بيرون‬
‫گوشي رو برداشتم و رفتيم تو حياط‬
‫ماهيار : به اتش زنگ زدی؟؟‬
‫با قيافه ای درهم و شکسته گفتم : هزار بار‬
‫- جواب نداد نه؟‬
‫- ميخواستي بده‬
‫- بايد ببينيش تا ببيني چرا اينطوری ميکنه‬
‫- نميخواد ماهيار ....‬
‫- تو که اون طوری بهش علاقه نداری هانا ؟ داری؟‬
‫- کدوم طوری ؟‬
‫- همون طوری که به خاطر خواستگاريش ناراحت بشي‬
‫سرمو انداختم پايين‬
‫سرمو نگرفت بالا ...خودش سرشو کج کرد پايين ...همين راه اومدناش بود که هالکم کرده بود‬ ‫...اروم پرسيد : اره هانايي/؟‬
‫سريع گفتم : نه اونطوری.....ولي دلخورم ...بعد اين همه مدت اصلا رفتارش مناسب نيست‬
‫اهي کشيد و گفت : خوب خيالم راحت شد‬
‫با تعجب گفتم : چرا ؟‬
‫با خنده گفت : فکر کردم عاشق شدی رفت‬
‫- نه بابا همه هم يکي رو پيدا کنن من و تو بازم ور دل هميم‬
‫مامان اومد صدامون کنه برا ناهار‬
‫فضای ميز ناهار خوری که فقط خفقان بود ...قرار شد فردا بريم خونه خاله اينا و از اونجا بريم‬ ‫شمال‬
‫همه چيزو قبال اماده کرده بودن‬
‫تنها موضوعي که درموردش صحبت شد همين بود !!‬
‫بعد ناهار دوباره رفتيم تو اتاق ...نه بهار نه بارمان اصلا نيومدن پيشمون‬
‫دوباره همون وضع قبلي بود‬
‫همه تا نيمه تو گوشي بودن جز من و ماهيار‬
‫نشسته بوديم در و ديوارو نگاه ميکرديم ....فرهان که ديگه اس نميداد ... حالا با کي حرف بزنم‬
‫يهو اس اومد : ماکان با تختت داره حال ميکنه ها ...بهونه ی کولرو مياره‬
‫از ماهيار بود...ناخوداگاه کله ام برگشت سمت ماکان...چه ژستي گرفته بود انگار داشت مذاکرات‬ ‫ژنوو از پشت موبايل انجام ميداد‬
‫واال‬
‫خنده ام گرفت ...اتاق دو وجبي و اس ام اس بازی‬
‫براش نوشتم : نه بابا ...چون من با ملافه ميخوابم و تختم خنکه خوشش مياد‬
‫ماهيار : اتفاقا اره بابا ...با عسل اس بازی رو تخت تو ...‬
‫نوشتم : اون فقط منم که از تخت ماکان خوشم مياد‬
‫نوشت : ظاهرا حس هاتون متقابله‬
‫اومدم يه چيزی بگم که ماهدخت گفت : هوی شما دو تا .... ماکان که معلومه با عسل داره اس‬ ‫بازی ميکنه....شهرزادم که با سيناس .....منم که با اتشم .....شما دو تا با کي هستين ؟؟‬
‫ماکان هم مثل اين که کنجکاو شده بود سرشو اورد بالا و با کنايه گفت : بگو با کي نيستن‬
‫و بعد ادامه داد : اه هانا بيا اين تختا رو عوض کنيم من رو تخت تو راحت ترم تا مال خودم‬
‫ماهيار: منگول بياد تخت تورو ببره که زيرش تخته منه من بايد کوجا بخوابم؟؟‬
‫شهرزاد : حالا بحثو عوض نکنين ..هانا سريع تر بگو طرف کيه؟‬
‫- کدوم طرف ؟(اومد طرفم و گفت ) بذار اصلا خودم ببينم‬
‫موبايلمو پشتم قايم کردم و گفتم : برو اونور ...دستتو بکش‬
‫ماکان بازم با کنايه گفت : شما که خوب بلدی با اقايون دربست تا خونه بيای ...احيانا شماره اشونو‬ ‫ندارين‬
‫شهرزاد : منظورت به کيه ماکان‬
‫ماکان دوباره رفت تو گوشي و چيزی نگفت‬
‫خلاصه اون روزم گذشت .....ولي چقدر سخت بود که حضور ماهدخت و لبخند های پياپي اشو بعد‬ ‫از خوندن اس ام اس ها ببينم‬
‫الهي اتيش نگيری اتيش !‬
‫- بابا خاله همه چيز و چک کردی....بيا بريم ديگه‬
‫خاله يه نگاه همراه با بي اعتمادی به همه جا انداخت و گفت :بريم خاله‬
‫دوباره رفتيم تا دم درو گفت : خاله شيرگازو بستم؟؟ ... بذار برم دوباره چک کنم‬
‫تا اومد بره گفتم : بستي خاله بيا بريم الان صدای اينا در مياد‬
‫يه نگاه بهم انداخت و اومد سمت جا کفشي ...در ورودی رو هم ده بار قفل کرد و بالاخره رضايت‬ ‫داد بيايم بيرون‬
‫جديدا خيلي وسواسي شده بود ... همه تو ماشين ها نشسته بودن و شيشه هارو به حاطر گرمای‬ ‫هوا داده بودن پايين...‬
‫من و خاله هم سوار شديم ...من و بهار و بارمان با مامان و سيامک تو يه ماشين بوديم و ماکان و‬ ‫ماهيار هم با بابا و مامان خودشون‬
‫البته بارمان چندان مشتاق نبود بياد....خيلي اصرار کرديم تا قبول کرد افتخار بده‬
‫هنوز از تهران خارج نشده بوديم ... موبايلمو برای بار هزارم با هزار تا اميد و ارزو چک کردم , نه‬ ‫فرهان نه اتش نه هيچکس ديگه ای زنگ نزده بود فقط يه اس ام اس از پسر حاجي بود: اخر‬ ‫هفته هستين با بچه ها بيای رستوران ؟‬
‫اول اس دادم به ماهيار که امير اينو ميگه تا ببينم اون چي ميگه ...ماهيارم بلافاصله اس داد که بگو‬ ‫معلوم نيست الان داريم ميريم شمال‬
‫منم همينو نوشتم و همين که ارسال کردم سيامک ماشينو نگه داشت و همه پياده شدن هم‬ ‫محتويات ماشين ما و هم محتويات ماشين خاله اينا‬
‫با تعجب به اطراف نگاه کردم که ديدم خانواده فرزاد اينا هم دارن به ما ملحق مي شن‬
‫ای وای کي اينا رو ميخواد تحمل کنه , حالا بارمان که هيچ منم ديگه نميخوام بيام.....فرهان چه‬ ‫چپ چپ نگاه ميکنه‬
‫با ترس پياده شدم و اروم سلام کردم‬
‫که بقيه هم جواب سلاممو دادم‬
‫اما فرهان عصبي در حالي که دندوناشو به هم مي فشرد جوابمو داد‬
‫وا چشه ...چرا به سيبيالت فشار مياری پسر کج ميشن ها !!‬
‫حالا دو روز فکر کن شارژ نداشتم جوابتو ندادم چرا داغ ميکني ؟‬
‫ظاهرا از قبل برنامه بوده که اينا هم بيان...ما هم که در کل در جريان هيچ برنامه ای نبوديم و در‬ ‫نقش برگ چغندر ايفای نقش ميکرديم !‬
‫فرزاد و بهار باهم سوار ماشين فرزاد شدن و جلوی اونا ماشين فرهان که پدر و مادرش هم توش‬ ‫بودن‬
‫و بعد خاله اينا و جلوی همه ما بوديم‬
‫حالا جا باز تر شده بود و فقط منو بارمان پشت نشسته بوديم... حتي نميدونستم کجای شمال‬ ‫قراره بريم !‬
‫يه ذره که اطرافو نگاه کردم حوصله ام سر رفت که صدای اس گوشيم اومد : اون چيه پوشيدی ؟؟‬
‫فرهان بود, يه لحظه نگران شدم و نوشتم : موقع رانندگي اس بازی نکن...‬
‫فرهان نوشت : يه نگاهي به ماشين ما بکن بعدم جواب سوالمو بده‬
‫ماشينشونو ديدم ...جاشو با باباش عوض کرده بود و خودش پشت نشسته بود .‬
‫به مانتوی فوق تابستانه ام نگاه کردم و گفتم : چشه مگه ؟؟ هوا گرمه گفتم اينو بپوشم‬
‫سريع نوشت : هر جا نگه داشتيم عوضش ميکني‬
‫- نميخوام گرممه همينو مي پوشم‬
‫- مگه ماشينتون کولر نداره‬
‫- خرابه‬
‫- خوب بيا پيش ما‬
‫- نميخوام زشته‬
‫- پس بايد عوضش کني وگرنه ميارمت اينجا‬
‫- اقا مگه زوره ولمون کن ....‬
‫- اره زوره ...درش مياری ها !!‬
‫-برو بابا......اينجا همه خودی ان ...‬
‫خخخخخ فکر کرده که چي من اسمم کيشکاس مانتومم هيچ مشکلي نداره فقط اينکه کوتاس و‬ ‫نازک و تنگه که مشکل نيس مهم نيت عمله که ما ميخواستيم خنک باشيم‬
‫برام نوشت : اتفاقا به خاطر همون خودی ها ميگم ... باهاتم شوخي ندارم ...اگه عوض نکني‬ ‫ميارمت تو ماشين خودم‬
‫به اين خاطر که حرصشو درارم نوشتم : ماشين خاله اينا هم کولر داره ميرم اونجا‬
‫و غير محسوس داخل ماشينشونو نگاه کردم که از همون جا ديدم امپر سوزونده‬
‫نوشت : نميخواد ... فقط عوضش کن‬
‫جوابشو ندادم‬
‫که ديدم ماکان از شيشه پنجره اش زل زده به ما .... اوه اوه اين بشر خيلي باهوشه يه وقت چيزی‬ ‫نفهمه!!‬
‫- بابا خاله همه چيز و چک کردی....بيا بريم ديگه‬
‫خاله يه نگاه همراه با بي اعتمادی به همه جا انداخت و گفت :بريم خاله‬
‫دوباره رفتيم تا دم درو گفت : خاله شيرگازو بستم؟؟ ... بذار برم دوباره چک کنم‬
‫تا اومد بره گفتم : بستي خاله بيا بريم الان صدای اينا در مياد‬
‫يه نگاه بهم انداخت و اومد سمت جا کفشي ...در ورودی رو هم ده بار قفل کرد و بالاخره رضايت‬ ‫داد بيايم بيرون‬
‫جديدا خيلي وسواسي شده بود ... همه تو ماشين ها نشسته بودن و شيشه هارو به حاطر گرمای‬ ‫هوا داده بودن پايين...‬
‫من و خاله هم سوار شديم ...من و بهار و بارمان با مامان و سيامک تو يه ماشين بوديم و ماکان و‬ ‫ماهيار هم با بابا و مامان خودشون‬
‫البته بارمان چندان مشتاق نبود بياد....خيلي اصرار کرديم تا قبول کرد افتخار بده‬
‫هنوز از تهران خارج نشده بوديم ... موبايلمو برای بار هزارم با هزار تا اميد و ارزو چک کردم , نه‬ ‫فرهان نه اتش نه هيچکس ديگه ای زنگ نزده بود فقط يه اس ام اس از پسر حاجي بود: اخر‬ ‫هفته هستين با بچه ها بيای رستوران ؟‬
‫اول اس دادم به ماهيار که امير اينو ميگه تا ببينم اون چي ميگه ...ماهيارم بلافاصله اس داد که بگو‬ ‫معلوم نيست الان داريم ميريم شمال‬
‫منم همينو نوشتم و همين که ارسال کردم سيامک ماشينو نگه داشت و همه پياده شدن هم‬ ‫محتويات ماشين ما و هم محتويات ماشين خاله اينا‬
‫با تعجب به اطراف نگاه کردم که ديدم خانواده فرزاد اينا هم دارن به ما ملحق مي شن‬
‫ای وای کي اينا رو ميخواد تحمل کنه , حالا بارمان که هيچ منم ديگه نميخوام بيام.....فرهان چه‬ ‫چپ چپ نگاه ميکنه‬
‫با ترس پياده شدم و اروم سلام کردم‬
‫که بقيه هم جواب سلاممو دادم‬
‫اما فرهان عصبي در حالي که دندوناشو به هم مي فشرد جوابمو داد‬
‫وا چشه ...چرا به سيبيالت فشار مياری پسر کج ميشن ها !!‬
‫حالا دو روز فکر کن شارژ نداشتم جوابتو ندادم چرا داغ ميکني ؟‬
‫ظاهرا از قبل برنامه بوده که اينا هم بيان...ما هم که در کل در جريان هيچ برنامه ای نبوديم و در‬ ‫نقش برگ چغندر ايفای نقش ميکرديم !‬
‫فرزاد و بهار باهم سوار ماشين فرزاد شدن و جلوی اونا ماشين فرهان که پدر و مادرش هم توش‬ ‫بودن‬
‫و بعد خاله اينا و جلوی همه ما بوديم‬
‫حالا جا باز تر شده بود و فقط منو بارمان پشت نشسته بوديم... حتي نميدونستم کجای شمال‬ ‫قراره بريم !‬
‫يه ذره که اطرافو نگاه کردم حوصله ام سر رفت که صدای اس گوشيم اومد : اون چيه پوشيدی ؟؟‬
‫فرهان بود, يه لحظه نگران شدم و نوشتم : موقع رانندگي اس بازی نکن...‬
‫فرهان نوشت : يه نگاهي به ماشين ما بکن بعدم جواب سوالمو بده‬
‫ماشينشونو ديدم ...جاشو با باباش عوض کرده بود و خودش پشت نشسته بود .‬
‫به مانتوی فوق تابستانه ام نگاه کردم و گفتم : چشه مگه ؟؟ هوا گرمه گفتم اينو بپوشم‬
‫سريع نوشت : هر جا نگه داشتيم عوضش ميکني‬
‫- نميخوام گرممه همينو مي پوشم‬
‫- مگه ماشينتون کولر نداره‬
‫- خرابه‬
‫- خوب بيا پيش ما‬
‫- نميخوام زشته‬
‫- پس بايد عوضش کني وگرنه ميارمت اينجا‬
‫- اقا مگه زوره ولمون کن ....‬
‫- اره زوره ...درش مياری ها !!‬
‫-برو بابا......اينجا همه خودی ان ...‬
‫خخخخخ فکر کرده که چي من اسمم کيشکاس مانتومم هيچ مشکلي نداره فقط اينکه کوتاس و‬ ‫نازک و تنگه که مشکل نيس مهم نيت عمله که ما ميخواستيم خنک باشيم‬
‫برام نوشت : اتفاقا به خاطر همون خودی ها ميگم ... باهاتم شوخي ندارم ...اگه عوض نکني‬ ‫ميارمت تو ماشين خودم‬
‫به اين خاطر که حرصشو درارم نوشتم : ماشين خاله اينا هم کولر داره ميرم اونجا‬
‫و غير محسوس داخل ماشينشونو نگاه کردم که از همون جا ديدم امپر سوزونده‬
‫نوشت : نميخواد ... فقط عوضش کن‬
‫جوابشو ندادم‬
‫که ديدم ماکان از شيشه پنجره اش زل زده به ما .... اوه اوه اين بشر خيلي باهوشه يه وقت چيزی‬ ‫نفهمه!!‬
‫بارمان اروم گفت : پسر خاله ات تو فکره يا جدا زل زده به تو ؟‬
‫اوه اوه ببين چقدر ضايع عمل ميکنيم که اينم فهميد‬
‫- نه بابا اين مدلشه که ميره تو فکر به يه جا زل ميزنه‬
‫بارمان : اهان...بابا ميشه واستي تا ماشين خاله اينا بره جلو‬
‫و سيامک هم سرعتشو کم کرد تا اونا برن جلو‬
‫بابا برادر بزرگتر !! بابا غيرتي !! بابا پسر ايروني که ناز و دلبری !‬
‫حالا ما يه ماشين رفته بوديم عقب و چون جاده يک بانده بود کنارمون فرهان اينا بودن ..حالا اين‬ ‫زل زده ول نميکنه‬
‫گوشي رو گذاشته بودم رو سايلنت که صدای اس های فرهان رو مخ نباشه‬
‫بارمان : ظاهرا فرهان هم عادت داره وقتي فکر ميکنه به يه جا زل بزنه....بابا ميذاری فرهان اينا هم‬ ‫برن جلو‬
‫خنده ام گرفته بود‬
‫سيامک هيچي نگفت و باز سرعتشو کم کرد ....خوشبختانه فرزاد فقط حواسش به رانندگيش بود و‬ ‫بهارم خوابيده بود...‬
‫احساس کردم الان بارمان راحت نشست .....لب پايينمو گزيدم تا خنده ام نگيره و دوباره گوشي‬ ‫رو از جيبم در اوردم‬
‫امير جواب داده بود که هر وقت برگشتيم يه ميتينگ باهاش داشته باشيم و سوغاتي يادمون نره‬
‫فرهان هم دو سه تا پيام داده بود که نخونده حذف کردم .......و سرگرم بازی با تبلت ماکان شدم‬ ‫که داده بود بهم تا حوصله ام سر نره‬
‫اول انگری بردرز بعد که ديدم تو يه مرحله گير کردم رفتم سراغ اون ميوه ها که بايد ببريشون باز‬ ‫يه ذره بازی کردم ديدم هي ميبازم رفتم بيرون و تو محتويات تبلت چرخ زدم ...هيچ شبکه‬ ‫اجتماعي نداشت ... ولي گالريش.....‬
‫خدای من چه عکسايي با عسل داره ...چقدر نازن‬
‫عکس اولي عسل بود که يه شال بنفش سرش بود و ماکان هم فداش شم پيراهن ياسي پوشيده‬ ‫بود و شال بنفش دور گردنش بود و باهم کنار فواره يه پارک بودن که از وسطش نور بنفش همراه‬ ‫اب سرازير ميشد..چه ستي کردن کصافطا....‬
‫عکس بعدی توی يه جمع دوستانه بود که دوستای ماکان - همونايي که اونروز باهام دست‬ ‫ندادن- هم اونجا بودن و يه چند تا دختر ک حدس زدم دوستای عسل باشن اينجا تيپ هر‬ ‫دوشون سرمه ای بود‬
‫چه هماهنگ‬
‫اتفاقا فکر کنم همين تي شرت سرمه ايه رو الان تنش کرده سرمو اوردم بالا که ببينمش که ديدم‬ ‫داره نگام ميکنه‬
‫بلافاصله اس ام اس اومد: داری تو تبلت فوضولي ميکني؟‬
‫نوشتم : دارم عکساتو با عسل ميبينم‬
‫نوشت : حواست باشه کسي نبينه‬
‫نوشتم : باشه حواسم هست‬
‫نميدونم چرا ولي يه حسي ميگفت از عمد تبلتو داده دستم که اين عکسا رو ببينم‬
‫بالاخره با هزار جور برنامه و تيريپ غيرتي بازی و اينا رسيديم اونجايي که بايد مي رسيديم‬
‫جايي بدی نبود همچين تعريفي هم نبود نه خيلي بزرگ نه خيلي کوچيک يه ويالی مجهز که‬ ‫کنارش جنگل بود‬
‫شانس نداريم که ويالی همه رو به درياس مال ما رو به جنگله‬
‫اون شب خيلي خسته بوديم خيلي زود خوابيديم و فرصت نشد چيزهای جزئي ويال رو بررسي‬ ‫کنم...‬
‫فردا صبح با صدای نکره بهار بيدار شدم: پاشو کيشکا خانم...الان فرزاد اينا ميگن چه خانواده‬ ‫تنبلي هستن تا لنگ ظهر خوابن‬
‫خخخ....فکر چه چيزاييه اين ؟‬
‫- تو که بيداری کافيه مارو بذار همون تنبل بمونيم‬
‫پتو رو کشيد : پاشو همه نشستن صبحانه ميخورن‬
‫با سختي از جام بلند شدم و خواستم برم بيرون که بهار دوباره گفت : کجا ؟؟ شالتو بردار‬
‫ای بابا...من هنوز خوابم بابا...شالو برداشتم و همين طوری گذاشتم رو سرم و خميازه کشون رفتم‬ ‫سمت دستشويي‬
‫تو ماشين نشستن و مسافرت رفتن نميدونم چرا اينقدر خستگي داره الکردار...مسواکم رو هم ک‬ ‫زدم و خودمو تو آينه نگاه کردم رفتن سر وقت صبحانه ...البته فقط منو ماهيار مونده بوديم همه‬ ‫قبل ما خورده بودن‬
‫ماهيار: اومديم استراحت ها ...کله سحر مارو بلند کردن که چي؟‬
‫قولنج گردنمو شکستم و گفتم : همينو بگو. ..‬
‫ماهيار: تازه الانم دارن حاضر ميشن برن بيرون‬
‫-اينا رو ولشون کن بعد صبحانه من که ميرم دوباره بخوابم‬
‫خاله که حرفای مارو شنيده بود گفت : دو تا تنبل که به هم مي رسن همين ميشه ...هر دو تا تونم‬ ‫ميايد بيرون ...ميخواستيد بخوابيد همون تهران هم ميتونستيد بخوابيد‬
‫ماهيار: حالا کجا ميرين مامان؟‬
‫خاله : ميرين نه و ميريم ...بعدشم فعال مشخص نيست ...سريع صبحانه اتونو بخورين همه معطل‬ ‫شمان‬
‫و بعد رفت بيرون از آشپزخونه‬
‫من که از بس خميازه کشيده بودم از چشام اشک ميومد يه قلوب چای خوردم و ولو شدم رو ميز‬
‫ماهيار هم درست شبيه من ساعدشو گذاشت رو ميز و سرشو گذاشت روش : بابا من خوابم مياد‬
‫-منم......‬
‫ماهيار: اگه من ديگه اومدم سفر‬
‫-منم......‬
‫ماهيار خواب آلو و کش دار گفت: هوای شمال خواب اوره اصلا انگار قرص خواب آور ريختن تو‬ ‫هواش‬
‫-منم‬
‫ماهيار : خوابي ها؟؟‬
‫چشام داشت ميرفت رو هم ولي هم چنان زير لب گفتم : منم‬
‫ماهيار اومد دست بگيره برام گفت : من خرم آيا توهم ؟؟‬
‫ولي من در عين خواب هم هشيار بودم : ايندفعه من نه ولي ماکان هم‬
‫ماهيار: پس اونقدرا هم خواب نيستي ... هنوز خر و از نا خر تشخيص ميدی‬
‫- پس چي...هر چي سفره خر است!‬
‫ماهيار: ای گفتي...‬
‫داشتيم کم کم ميخوابيديم که مامان اومدتو : اينا رو نگاه کن...... چرا اينطوری ولو شدين ؟‬
‫ماهيار : خاله تورو خدا شما يه چيزی بگين ما نميتونيم بيايم‬
‫- مامان....برو بگو ما نميتونيم بيايم بقيه بدون ما برن‬
‫مامان همون طور که يه بطری آب از تو يخچال در مي آورد گفت :منم سرم درد ميکنه ولي بايد‬ ‫احترام بذاريم بريم ...فقط خودمون که نيستيم خانواده فرزاد ايناهم هستن.....‬
‫عجبا اين خانواده فرزاد اينا هم شدن معظل‬
‫ماهيار: هانا چاره ای نداريم بايد تسليم شيم‬
‫من : مگه علامته حاکم بزرگ ميتيکومانه که تسليم شيم..پاشو يه چي بپوش بريم دهن اينارو‬ ‫ببنديم‬
‫مامان : شما اول برو پتو تو جمع کن ابروی ما رو بردی بعد حاضر شو‬
‫عجب گيری کرديم ها.....‬
‫خلاصه يه ربع بعد همه سوار ماشين هامون شديم تا بريم دريا مثل اينکه يه ساعت فاصله داشتيم‬
‫ايندفعه ماکان با بارمان تو ماشين ما نشسته بودن و من و ماهيار مجبور شديم با خاله اينا بيايم‬
‫شوهر خاله : ماکان و بارمان خوب باهم جورشدن ها‬
‫خاله : پسرم قربونش بشم از بس خوش سر و زبونه سريع با همه اخت ميشه‬
‫شوهر خاله : بايد به فکر يه ماشين باشيم براش...تا رفت و آمدش تا دانشگاه مشکل نباشه‬
‫من که ساکت بودم و داشتم جواب اس های فرهانو ميدادم اما ماهيار گفت : عه...بابا پس من چي‬
‫خاله : خوب اگه برا ماکان بخريم تورم سوار ميکنه ديگه ...‬
‫اوخي بيچاره ماهيار...تبعيض گذاشتن خاله از قطر بزرگش تو حلقم!‬
‫ماهيار: خوب چي ميشه برا من بخرين اونم سوار کنم؟‬
‫شوهر خاله با اخم گفت: اوال که شما چند ماه تا هيجده سالگيت مونده هنوزم گواهينامه‬ ‫نداری...ثانيا الان از بس هوا الوده اس نبايد ماشين های تک سرنشين بياد تو خيابون‬
‫خاله : بابات راس ميگه‬
‫ماهيار بي صدا تکيه داد به صندلي و قيافه اشو جمع کرد ..چشاش که پف کرده بود حالا هم که تو‬ ‫هم بود ديگه خودتون ميتونيد يه بز چشم وزغي رو تجسم کنيد‬
‫حالا خاله اينا هم چه گيری داده بودن تا آخر مسير از ماکان تعريف کردن و سر اينکه چه ماشيني‬ ‫مناسبشه‬
‫مردم شانس دارن.....‬
‫اس ام اس فرهان اومد : اونجا رسيديم ميای باهم قدم بزنيم‬
‫حالا مثال نميتونست با ماليمت درخواست بکنه حتما امری ميگفت واال اين امری هم نبود خبری-‬ ‫اجباری بود‬
‫************************************‬
‫من و خاله و بهار و مامان خودم و مامان فرهان روی زير انداز نشسته بوديم و باهم صحبت‬ ‫ميکرديم‬
‫فرزاد و فرهان و بارمان و ماکان هم مشغول شنگ پرت کردن تو اب بودن‬
‫از اون طرف شوهر خاله نسترن و بابای فرهان و سيامک رفته بودن چايخونه ای که اون اطراف بود‬
‫اما از ماهيار خبری نبود ...چند بار گوشيشو گرفتم که خاموش بود ....‬
‫مامان فرهان- فرنوش جون- : يادش بخير اون اوايل ازدواجمون من و فرهاد هم اومده بوديم‬ ‫همين جا ...‬
‫اسم بابای فرهان فرهاده چه باحال ...فرنوش و فرهاد و فرزاد و فرهان فقط يه فرفره کم دارن به‬ ‫خدا !!‬
‫مامان يه نگاه به من کرد و گفت : اتفاقا ماهم يه بار اومديم اينجا .... خيلي از اون زمان ميگذره‬ ‫...اينجا خيلي تغيير کردهفکر نکنم کيشکا يادش بياد اون موقع دو سالش بود‬
‫ياد بابام افتادم....که اون موقع زنده بود ....ياد آتش افتادم..... که اون موقع همسايه امون بود...ياد‬ ‫خواهر دوقولوم ويشکا افتادم...اون موقع اونم دوسالش بوده .... غم قلبمو گرفت ولي نخواستم‬ ‫بغض کنم‬
‫خاله که حال منو ديد خواست فضا رو عوض کنه : ولي ما اصلا نيومديم اينجا ... از بس ماهيار و‬ ‫ماکان وقتي بچه بودن باهم ميجنگيدن و دعوا ميکردن نميذاشتن ما از خونه پامونو بذاريم بيرون‬ ‫.....‬
‫بهار: اخي ...بهشون نمياد‬
‫خاله : الانشونو نبين که کار به کار هم ندارن اون موقع ها هر دو تاشون کچل بودن از بس موهای‬ ‫همو ميکشيدن....ولي با اين همه هميشه خيلي به هم وابسته بودن ....‬
‫مامان همون طور که پالستيک اجيلو گذاشت وسط گفت :يادمه روز اول مهد کودک ماکان ...ماهيار‬ ‫تمام مدت تو حياط کنار در گريه ميکرد و وقتي ماکان اومد پريد و بغلش کرد ...‬
‫فرنوش جون که با دقت به حرفای مامان گوش ميداد گفت : اما برعکس بچه های شما فرهان و‬ ‫فرزاد از بچگي وروجک بودن و باهم ديگه نقشه ميکشيدن ....زياد هم به هم وابسته نيستن اما‬ ‫همديگه رو خيلي دوست دارن‬
‫بهار تو خودش بود ....حتما اونم دلش ميخواست که الان مامانش بود و خاطره های بچگي هاشو‬ ‫تعريف ميکرد‬
‫با چشم طوری که فقط مامان متوجه بشه به بهار اشاره کردم که يعني بحثو عوض کنيد‬
‫مامان هم سريع گرفت و لخند زد : شنيدم ميخواين برا ماکان ماشين بخرين‬
‫خاله خنديد و گفت : ماهمين الان تو ماشين داشتيم درموردش صحبت ميکرديم کي شما فهميدين‬
‫و بعد به من نگاه کرد‬
‫منم گفتم : خاله بخوای فکر بد درمورد من بکني مديوني‬
‫مامان :اونطوری دخترمو نگاه نکن نسترن ...اون پسر حسودت اومد گفت‬
‫خاله خنديد و رو به فرنوش جون گفت : تورو خدا ميبيني هنوزم مثل قديمان‬
‫مامان : اتفاقا سيامک هم ميخواد برا بارمان ماشين بخره‬
‫من با تعجب به مامان خيره شدم ...احتماال اينم جز اون اتفاقايي بود که من ازش بيخبر بودم‬
‫يه چند دقيقه سکوت مطلق بود که فرنوش جون گفت: بهار خانم چرا ساکتي ؟؟‬
‫بهار که در هم بود گفت : چيزی نيست که بگم‬
‫فرنوش جون گفت: تقصير اين فرزاده نه؟؟ تورو تنها گذاشته رفته پيش مجردا ....بذار الان ادبش‬ ‫ميکنم‬
‫بهار گفت : نه فرنوش جون برا اون نيست‬
‫فرنوش جون که مصمم بود گفت : در هر حال من بايد اينو ادب کنم....فرزاد...فرزاد‬
‫و بعد فرزادو صدا کرد‬
‫خاله هم در همين حين رو به من گفت که برم بگردم ماهيارو پيدا کنم‬
‫منم پاشدم ..... اول رفتم پيش پسرا و از چند قدمي به ماکان اشاره کردم بياد که ديدم فرهان بد‬ ‫نگاه ميکنه....عجب گيری کرديم‬
‫ماکان که اومد نزديک با لبخند پت و پهني گفت : چيشده عسلي ؟؟‬
‫منم با لبخند گفتم : شادی ها...همه رو عسلي ميبيني.....‬
‫ماکان : بعله ديگه ياد يار هميشه باماس‬
‫يه جوری نگاش کردم که يعني تو و ياد يار ؟؟ و بعد گفتم : اون ماهيارو نديدی؟؟معلوم نيس‬ ‫کجاس‬
‫ماکان اطرافو يه نگاه کرد و گفت : نه نديدم ... بهش زنگ زدم بزنداشت‬
‫با نگراني و اروم گفتم : حالش بد نشده باشه؟‬
‫که صدای بارمان اومد : چيزی شده ابجي؟‬
‫ابجي؟؟ من کي شدم ابجي؟؟‬
‫خيلي زور زدم که نخندم و در همون حال به بارمان گفتم : نه داداش...الان تموم ميشه‬
‫و دوباره نگاهم تو نگاه اتشين و پر از خشم فرهان افتاد .....‬
‫ماکان : يعني ميگي چيزی شده ؟اصلا بذار بريم دنبالش بگرديم‬
‫من : نميخواد الان باز اين دو تا ميبينن غيرتي ميشن‬
‫ماکان به پشت سر خودش نگاه کرد و گفت: کدوم دو تا ؟ بارمان و فرهان؟‬
‫اوه ...سوتي دادم ...مثال اومدم درستش کنم : نه ..نه چه لزومي داره فرهان واسه من غيرتي بشه‬ ‫منظورم بارمان و سيامک بودن‬
‫ماکان مشکوکانه يه آهاني گفت و ادامه داد: خوب پس تو برو منم پنج دقيقه ديگه کنار اون درخته‬ ‫ميبينمت‬
‫قبول کردم و راه افتادم....تقريبا همه اون حوالي رو گشتم و نبود هر قدم که ميديدم نيست‬ ‫استرسم رو بيشتر ميکرد‬
‫مدام بهش زنگ ميزدم اما جواب نميداد....تا اينکه مامان زنگ زد ...کنار همون درخته ايستادم و‬ ‫تماسو برقرار کردم : کجايي کيشکا ؟ ماهيارو پيدا کردی؟‬
‫- نه هنوز....نيست که نيست‬
‫خاله گوشي رو گرفت : کيشکا جان خاله خودت سريع پيداش کن ...من ميترسم اين باز حسادتش‬ ‫گل کرده باشه بخواد از روی نادوني يه کاری بکنه ...تا ابرو ريزی نکرده خودت برش گردون‬
‫چشمي گفتم و قطع کردم‬
‫تيک ابروم برگشته بودو مدام بالا ميپريد‬
‫ماکان رسيد و همون موقع فرهان زنگ زد....رد تماس زدم و با ماکان هم قدم شدم‬
‫ماکان : مامان زياد در جريان مريضي ماهيار نيست...يعني اصلا در جريان نيست... الان ميذاره پای‬ ‫ندونم کاريش‬
‫مضطرب گفتم : ندونم کاريشه ديگه....مگه ادم بي خبر ميذاره ميره‬
‫همون طور داشتيم ميرفتيم که زير يه درخت يه چيزی جلب توجه کرد‬
‫ماکان : اونه ؟؟‬
‫با قدم های سريع تر رفتيم سمتش که ديديم کيسه آشغاله‬
‫محکم زدم رو بازوی عضالنيش که قشنگ چسبيد و صدای بدی داد و دنبالش گفتم : اخه اينه ؟؟‬ ‫تو داداشتو با کيسه زباله اشتباه گرفتي؟؟‬
‫ماکان با اخم گفت : هوی...چقدر دستت سنگينه ...واستا ميخوام تالفي کنم‬
‫يه قدم رفتم عقب: اول ماهيارو پيدا کنيم‬
‫ماکان با حرص گفت : نه اول انتقام ...خيلي بد زدی هانا‬
‫زدم به بيخيالي و گفتم : تو فرق داری با من ...ده تای ديگه هم بزنم بهت تکون نميخوری...تو يه‬ ‫دونه بزني من افتادم....در ضمن الان ماهيار مهم تره‬
‫ماکان نوچ نوچي کرد و گفت : الان من مثل شيرزخمي ام هانا ....يا وايميستي مثل بچه ادم يه دونه‬ ‫ای رو که زدی ميخوری يا دو تا ميزنم‬
‫با اخم گفتم : تو اصلا بيخود کردی بزني‬
‫صدای زنگ گوشيم بلند شد ...فرهان بود‬
‫ماکان با اخم گفت : پس تو برا چي زدی؟؟واستا بزنم وگرنه بايد يه کار ديگه ای بکني‬
‫پس بگو دردت چيه : چه کاری؟ سريع بگو نگران ماهيارم‬
‫ماکان : قدم بزن بهت بگم‬
‫همون طور که راه افتاديم و من در نهايت فاصله با ماکان راه ميرفتم که يه وقت ناغافل شبيخون‬ ‫نزنه گفت :من نميتونم راه به راه با عسل برم بيرون...بابام جديدا مشکوک شده‬
‫همون طور که باچشمم اطرافو ميکاويدم گفتم : خوب...‬
‫ماکان : هيچي ديگه ميخوام بهشون بگم اين همه مدت با تو ميومدم بيرون‬
‫من که هنوز نگرفته بودم گفتم : خوب بگو‬
‫ماکان : خوب تو هم بايد بگي که يه جورايي همه ذهنشون درگير رابطه ما بشه‬
‫من : چه رابطه ای؟‬
‫ماکان : نيم ساعت دارم ياسين ميخونم ؟؟ همون رابطه ای رو که من با عسل دارم بايد ظاهری با‬ ‫تو داشته باشم‬
‫حالا گرفتم......بيشعور زياده خواه ...اما گفتم: اگه مامانت اينا عسلو متوجه بشن که بهتر از منه که‬ ‫سايه اتو با تير مي زنم حالامگه باعسل چه رابطه ای داری؟‬
‫تو چشام نگاه کرد و گفت : خيلي پيچيده است ...تو که تجربه اشو نداشتي نمي دوني‬
‫دلخور گفتم: بالاخره بايد بدونم چه رابطه ای رو تظاهر کنم يا نه؟‬
‫حق به جانب گفت : نکنه انتظار داری اون رابطه امو با عسل با تو هم داشته باشم؟...من حتي‬ ‫تظاهر کردن هم برام مثل خيانته به عسل‬
‫با مسخرگي گفتم : عه ....نکنه فکر کردی برا من اسونه ؟؟برا منم مثل خيانته‬
‫- به کي؟‬
‫خودمو جمع کردم و گفتم : به هيچ کي ...ولي در هر صورت من همون ترجيه ميدم بخورم تا يه‬ ‫عمر خودمو بدبخت کنم‬
‫- که اينطور‬
‫- بعله همين طور‬
‫اومد بزنه که سريع دويدم : بيشعور تو يه ذره درک نداری ؟ حالا من يه چيزی گفتم ....بيا و بزرگي‬ ‫کن‬
‫- هنوز جاش ميسوزه ...بايد تالفي کنم‬
‫حالا مگه دستای من چقدر سنگينه؟؟‬
‫همون طور که از دستش فرار ميکردم گفتم : مگه نشنيدی ميگن دست دختر خاله گله هرکي‬ ‫نخوره خله‬
‫بالاخره از پشت مانتومو گرفت‬
‫با عجز گفتم : ماکان ...جون خاله الان نزن بدنم همينطوريش درد ميکنه بذار سر يه فرصت‬ ‫مناسب‬
‫زير گوشم با کينه گفت : که فرار کني ها ؟‬
‫- نه به قران فرار نميکنم‬
‫- خاک باباتو قسم بخور‬
‫با ناله گفتم : ماکان!!‬
‫- ميگم خاک باباتو قسم بخور‬
‫- به خاک بابام خودم اصلا ازت دعوت ميکنم که بيای منو بزني....قبول...حالا بريم ماهيارو پيدا‬ ‫کنيم‬
‫ماکان منو ول کرد و گفت : اون نيست؟‬
‫به اون طرف نگاه کردم و گفتم : به خدا اگه ايندفعه هم با کيسه ای پارچه ای گربه ای اشتباهش‬ ‫گرفته باشي يه دونه ميزنم تبخير شي ها‬
‫ماکان از پشت هولم داد و گفت : برو ببين خودشه يا نه‬
‫نزديکش که شديم ديدم بيهوش افتاده ...سريع سيگاری رو که کنارش بود گذاشتم تو جيبم که‬ ‫ماکان نبينه‬
‫ببين ديوونه با خودش چيکار کرده ...حتما از بس حسادتش بالا گرفته دوباره هيجاني شده و‬ ‫خوابيده ...تازه صبحم خوابش ميومد که بيدارش کردن ...‬
‫چند بار صداش کردم : ماهيار...ماهيار‬
‫که ديدم خوابه ...دستمو گذاشتم رو پيشونيش...به نظر نرمال ميومد‬
‫رو به ماکان با نگراني گفتم : نميتونيم اين طوری ببريمش بايد واستيم تا بيدار شه‬
‫ماکان با بي حوصلگي گفت : چقدر طول ميکشه معموال‬
‫به صورت دوست داشتني ماهيار نگاه کردم و گفتم : اگه خسته ای ميتوني بری...ولي اينا همه اش‬ ‫به خاطر توهه‬
‫سر ماهيار جای بدی بود و احتماال اگه بيدار ميشد گردنش درد ميگرفت ... کيف دستي کوچولومو‬ ‫که تو دستم بود گذاشتم زير سرش ...البته قبلش موبايلمو در اوردم‬
‫ماکان گفت : چرا به خاطر من ؟؟‬
‫با عصبانيت نگاهش کردم : از بس که تو ماشين مامان و بابات در مورد تو و ماشيني که ميخوان‬ ‫برات بخرن صحبت کردن حالش بد شده... منم بودم حسادت ميکردم ......‬
‫ماکان اروم نشست کنارم و گفت : خوب منم هميشه به ماهيار حسادت ميکنم‬
‫با تعجب نگاهش کردم انگار منتظر بود که بپرسم برای چي که موبايلم زنگ خورد....فرهان بود‬
‫اگه جواب نميدادم هم ماکان مشکوک ميشد هم فرهان سرمو ميذاشت رو سينه ام‬
‫بلند شدم و يه ذره اونور تر جوابشو دادم‬
‫با خشم گفت : کجايي تو دو ساعته ؟؟‬
‫اروم گفتم : اومدم يه قدمي بزنم‬
‫با کنايه گفت : قدم بزني ها ؟؟ مگه من بهت نگفته بودم ميای باهم قدم ميزنيم‬
‫باز اروم گفتم : موقعيت پيش نيومد‬
‫عصبانيتش بيشتر شد : چطور موقعيت برا ماکان خان جور بود که بری قدم بزني باهاش‬
‫منم عصبي شدم :اقا دروغ گفتم نيومدم قدم بزنم اومدم با ماکان دنبال ماهيار بگردم حالا ولم‬ ‫ميکني؟‬
‫با مسخرگي گفت : کور از خدا چي ميخواد ؟ دو چشم بينا ...‬
‫- منظور؟؟‬
‫- منظورم کاملا واضح بود ....‬
‫- اصلا منظورت هرچي که بود ....اقای محترم به شما چه ربطي داره بدوني من چيکار ميکنم‬
‫صداش گرفت : مگه تو الان دوست من نيستي؟‬
‫- خوب...‬
‫- به نظرت با يکي ديگه بری و بيای خيانت نيست ؟! هانا اگه ميلي بهم نداری همين الان بگو‬ ‫برگردم تهران ... چون ذره ذره اين سفر شده برام عذاب‬
‫خواستم بگم مگه من گفتم پاشي بيای که ديدم نا مرديه اما زياد هم بهش رو ندادم : اگه ميخوای‬ ‫برگردی تهران منو بهونه نکن و برگرد‬
‫دلخوريش بيشتر شد : پس ميخوای که برم ؟؟‬
‫اخي...دلم شوخت : من همچين حرفي نزدم فرهان ... فقط خواهشا فکر خيانت نکن .... من‬ ‫اونقدری حاليم هست و وجدان دارم که وقتي با توهم با هيچ کي ديگه نباشم ...در ضمن بهت گفته‬ ‫بودم نه تاحالا با کسي بودم نه از حالا ميخوام با کسي باشم....ماکان و ماهيار قبل از توهم بودن و‬ ‫من باهاشون مثل دوست های معمولي برخورد کردم ... پس نميخواد بشيني اونجا فکر کني که من‬ ‫دارم چيکار ميکنم...‬
‫فرهان : تو هرچي هم بگي من باز فکرم پيش توئه...سريع تر برگرد ميخوايم ناهار بخوريم‬
‫باشه ای گفتم و قطع کردم‬
‫وقتي برگشتم ديدم ماهيار بيدار شده ...خيلي سريع برگشتيم پيش مامان اينا ...‬
‫خاله که مارو ديد به طرفمون اومد و رو به ماهيار ولي خطاب به من گفت : کجا بود اين ؟‬
‫ماکان ما رو ول کرد و دوباره چسبيد به بارمان‬
‫من به خاله گفتم : هي من ميگم مارو زود بيدار نکنين عوارض داره ...يه گوشه خوابيده بود‬
‫خاله با تعجب گفت : وا‬
‫منم با لبخند گفتم : واال‬
‫****‬
‫ماهيارم به جمع اشون اضافه شد .... داشتم از خنده روده بر ميشدم ... اصلا پسرا دلقک بدنيا‬ ‫اومدن دلقک هم از دنيا ميرن‬
‫صدای اهنگ واقعا ادمو دعوت ميکرد بره و با دختر و پسرايي که کنار ساحل ميرقصيدن برقصه اما‬ ‫خوب فرهان و ماکان و بارمان که بوق نبودن منتظر بودن من فقط پاشم تا منو بشونن سرجام‬ ‫....گرچه من درجا داشتم ميرقصيدم‬
‫(تو - امين حبيبي)‬
‫تو يکي يه دونه ای‬
‫گل سرخ خونه ای‬
‫تو دلم جوونه ای‬
‫بيا تا باهات حرف بزنم‬
‫تو برام نشونه ای‬
‫واسه من بهونه ای‬
‫نمي شه ازت دل بکنم‬
‫تو عزيزعاشقي‬
‫لذت دقايقي‬
‫تو گل شقايقي‬
‫چه جوری نگاهت نکنم‬
‫تويي دشت رازقي‬
‫تو همه حقايقي‬
‫توی دريا قايقي‬
‫بياتا خودمو فدات کنم‬
‫وای وای ماهيار شبيه لک لک های پادرازی بود که خودشونو اينور اونور ميکردن .... به اينجای‬ ‫اهنگ که رسيد اون ده دوازده تا دختر و پسر کفش هاشونو کندن و با يه فاصله تقريبا يه متری از‬ ‫ساحل رفتن تو اب ... وويي !! رقص تو ابم که عجب حال ميده ...کصافط ماهيارم که هي از دور‬ ‫اشاره ميزنه پاشم برم پيشش‬
‫خوشگلي و جيگری و‬
‫دل منو با خودت مي بری و‬
‫خيلي نازی و خيلي دلبری و‬
‫کم مي کني روی هور و پری و‬
‫تو خوشگال تکي‬
‫خيلي بامزه ای و با نمکي‬
‫مال کسي نمي شي تو الکي‬
‫آخر شيطنتي و کلکي‬
‫خوشگلي و جيگری و‬
‫دل منو با خودت مي بری و‬
‫خيلي نازی و خيلي دلبری و‬
‫کم مي کني روی هور و پری و‬
‫تو خوشگال تکي‬
‫خيلي بامزه ای و با نمکي‬
‫مال کسي نمي شي تو الکي‬
‫آخر شيطنتي و کلکي‬
‫مامان ها و بابا ها بهار و اقاشون رفته بودن و مارو گذاشته بودن اينجا و دو ساعت بعد از رفتن اونا‬ ‫اين عده ارازل ريختن و شروع کردن به شلوغ کاری ماهم بي بليط از سيرکشون لذت برديم‬ ‫...دوباره نگاهم رفت سمتشون چقد از دخترا شيفته ماهيار شده بودن .... کاملا از نگاهاشون ميشد‬ ‫متوجه بشي که ديوونه ی ديوونه بازی هاش شدن ... اما خوب چون حواس ماهيار به شکلک‬ ‫دراوردن برا من بود طرفش نميرفتن ... از يه طرفم ماهيار سنش نسبت به اون دخترا خيلي کم بود‬ ‫!!‬
‫اوخي .... ماهيار با عشوه اومد سمت بارمان و دست بارمان و فرهانم گرفت برد ... بيشعور خوب‬ ‫اخلاق ماکانو ميدونست که طرفش نرفت ...ولي خوب فرهان و بارمان ظاهرا منتظر بودن يکي بياد‬ ‫بلندشون کنه .....ماکان که ديد بارمان رفته اومد نشست پيش من ... فرهانم که اين صحنه رو ديد‬ ‫عين جن زده ها سر سری يه ذره خودشو تکون داد و بعد اومد نشست اونورم ...,وا.....بارمانم که‬ ‫يه چند نفر رو ديد کلا جو زده شد ...دمش گرم اين يعني يه داداش ايده ال‬
‫در همون حين ماهيار اومد سمتم : دو ساعت دارم بهت اشاره ميزنم پاشو بيا ديگه ...ناز ميکني ؟؟‬
‫منم الکي گفتم : عه ...متوجه نبودم ...بريم‬
‫که يهو ماکان و فرهان همزمان صداشون بلند شد : کجا ؟‬
‫با تعجب به صورت عصباني هر دوتاشون نگاه کردم : وسط‬
‫فرهان نميتونست چيزی بگه ولي چشم غره ميرفت اما ماکان صريحا تهديد کرد که اگه برم تو‬ ‫همين دريا غرقم ميکنه : تو خجالت نميکشي؟ اين همه پسر اون وسطه ؟؟ مردم دارن نگا ميکنن‬
‫- برو بابا.. ميخوام با ماهيار ميرم‬
‫ماهيار : بيچاره حوصله اش سر رفت عين چوب خشک کنارش نشستين ... هانا جون مادر پاشو‬ ‫ببرمت وسط‬
‫ماکان : همين که گفتم يا عين بچه ادم ميشيني يا يه کاری ميکنم که برا هميشه از شمال و شمال‬ ‫رفتن منصرف بشي!!‬
‫اومدم از لج ماکانم شده پاشم که موبايلم زنگ زد هومان بود ...گوشي رو جواب دادم :الو‬
‫- ميخوای بری بين اون دختر و پسرا ؟؟‬
‫از جام بلند شدم و از پسرا فاصله گرفتم : مگه تو هم اينجايي؟‬
‫هومان : پس چي خانم ..هرجا شما هستي منم هستم ...حالا بگو ببينم ميخواستي بری باهاشون‬ ‫برقصي که اينا اينطوری پاچه اتو ميگيرن؟‬
‫- اره ... نميذارن برم‬
‫- خوب کاری ميکنن !! ببينم از جات تکون خوردی خودم ميام پاچه اتو ميگيرم تو که نميخوای‬ ‫ابروت جلو اشناهاتون بره؟‬
‫- ولي .....‬
‫صداش رفت بالا : ولي بي ولي ... جم خوردی نخوردی ...باهاتم شوخي ندارم‬
‫و گوشي رو قطع کرد ... کصافط بي شعور عين سايه دنبالمه اين باديگارده يا عجل معلق؟؟‬
‫با ناراحتي و عين يه دختر خوب رفتم نشستم سر جام و به ادامه اهنگ گوش دادم‬
‫تو ستاره ی قشنگ شب های مني‬
‫تو همون فرشته ی‬
‫توی خواب و رويای مني‬
‫تو هموني که صداش‬
‫مرهم دردای منه‬
‫تويي اون که با نگاهش‬
‫دلم رو از جا مي کنه‬
‫تويي عشق من‬
‫تويي دليل عاشق شدنم‬
‫تويي اون که دستشه‬
‫بودنم و نبودنم‬
‫تو يه احساس قشنگي‬
‫که هميشه با منه‬
‫تو همين صدای خسته ای‬
‫که فرياد مي زنه‬
‫خوشگلي و جيگری و‬
‫دل منو با خودت مي بری و‬
‫خيلي نازی و خيلي دلبری و‬
‫کم مي کني روی هور و پری و‬
‫تو خوشگال تکي‬
‫خيلي بامزه ای و با نمکي‬
‫مال کسي نمي شي تو الکي‬
‫آخر شيطنتي و کلکي‬
‫خوشگلي و جيگری و‬
‫دل منو با خودت مي بری و‬
‫خيلي نازی و خيلي دلبری و‬
‫کم مي کني روی هور و پری و‬
‫تو خوشگال تکي‬
‫خيلي بامزه ای و با نمکي‬
‫مال کسي نمي شي تو الکي‬
‫آخر شيطنتي و کلکي‬
‫اهنگ تموم شد و جمعيت دو به دو متفرق شد و رفتن سمت ماشيناشون ...اون ماشيني هم که‬ ‫درش باز بود و اهنگ ازش پخش ميشد ضبطشو خاموش کرد ....‬
‫دمش گرم خيلي اهنگش قشنگ بود .... ولي بعدا حساب اين هومانو ميرسم !!‬
‫داشتم به دريا نگاه ميکردم که زير نور ماه به قشنگي مي رقصيد و موجاش بالا و پايين ميشدن که‬ ‫يهو ماکان اروم زير گوشم گفت : کي بود که حرفش بيشتر از ما خريدار داشت ؟‬
‫من که نفهميده بودم چي ميگه به نشانه ی نفهميدم نگاش کردم که ديدم مغموم نگام ميکنه ,‬ ‫اين ديگه چشه : هان؟‬
‫با همون حالت ناراحت گفت : کي بود که وقتي گفت نميتوني بری وسط قبول کردی ؟؟ ظاهرا‬ ‫حرفش بيشتر از من و فرهان برش داشت !!‬
‫مثال خواستم از سرم بازش کنم : کسي نبود که ..... اصلا هم ربطي به اين موضوع نداشت..‬
‫بعد با شينطت اضافه کردم : واسه همين ناراحتي؟؟‬
‫ماکان يه نگاه غمگين بهم انداخت و گفت : عسل ميخواد باهام حرف بزنه‬
‫تو دلم گفتم بازم عسل ؟؟‬
‫ولي در ظاهر فقط کنجکاو نشون دادم : خوب زنگ بزن بهش‬
‫ماکان غمگين اما با نگاهي دقيق تو چشمام گفت : راستش يه ذره خسته ام ميترسم يه چيزی بگم‬ ‫ناخواسته ناراحت شه...به خاطر همين بهش گفتم نميتونم صحبت کنم اونم قهر کرده ... هرچي‬ ‫اس ميدم و زنگ ميزنم جواب نميده‬
‫واسه اين ناراحتي ؟؟ خاک تو سرت ... حيف که.....ايششش!!‬
‫يه جوری که مثال برام اهميت نداره گفتم : خوب پس واسه اين ناراحتي ... اين که ناراحتي نداره‬ ‫فردا همه چي رو يادش رفته ... تو هم اينقدر بي حوصله نباش اون دختره چه گناهي کرده ؟ منم‬ ‫اگه جای اون بودم همين کارو ميکردم‬
‫ماکان يه طوری که مثال واقعا داره از نشنيدن صداش عذاب ميکشه گفت : خودمم ميدونم هزار بار‬ ‫ازش معذرت خواهي کردم ولي جواب نميده ... دوست داشتم الان صداشو ميشنيدم‬
‫- خوب اون موقع که اون ميخواست صداتو بشنوه تو اين اجازه رو بهش ندادی چه توقعي داری؟؟‬ ‫واال منم جای عسل بودم عذرخواهي هاتو قبول نميکردم‬
‫ماکان در حالي که سعي ميکرد نيش خندشو جمع کنه گفت : ظاهرا خيل دوست داری جای عسل‬ ‫باشي؟ پيشنهادم رو قبول کن ديگه ...هم کار من راه ميوفته هم کار تو‬
‫عه عه چه اين بي شرم شده .... اين خودشو تو اينه نگاه کرده که خودشو در حد من ميدونه؟؟‬
‫با يه قيافه عصباني و لحن عصباني گفتم : مگه تو ناراحت نبودی ؟؟ نيشتو ببند !! بعدم ماکانتو‬ ‫ميفهمي داری به من چي ميگي ؟؟ من قبول کنم که نشون بديم تو بامني که بعد هم من کارم راه‬
‫بيوفته هم تو ؟؟ ميدوني اصلا معني اين جمله چي ميتونه باشه ؟؟ بار اخرت باشه از اين حرفا ميزني‬ ‫ها .... حد خودتو بدون !!‬
‫ماکان صورتشو از تنفر جمع کرد و گفت : همچين اش دهان سوزی هم نيستي ... کارم گيرت نبود‬ ‫اين دو کلمه رو هم باهات هم کلام نميشدم ... مهم نيست جمالتم چه معني ميده مهم اينه که‬ ‫حقيقته ...‬
‫بعدم در کمال وقاحت پاشد و همون طور که پشت به من راه ميرفت گفت : ولي فهميدم که دلت‬ ‫ميخواست جای عسل باشي‬
‫با دهان باز به هيکل حرص درارش نگاه ميکردم و خواستم يه چيزی بهش بگم که چشمم خورد به‬ ‫فرهان که يه گوشه بغ کرده بود ..... الهي ..... چه عذابي بهش ميدم‬
‫پاشدم برم پيشش که هم از دلش درارم هم ماکان بفهمه همچين مالي نيس‬
‫اومدم برم که يهو ماهيار صدام کرد .‬
‫اروم اومد طرفم و گفت : چي گفتي به ماکان که اينطوری داغ کرد ؟‬
‫چپ چپ بهش نگاه کردم و گفتم : هيچي ! منو ماکان معموال به هم چي ميگيم ؟؟ داشتيم دعوا‬ ‫ميکرديم ... در ضمن (و نخ سيگارو از تو جيبم در اوردم و نشونش دادم و ادامه دادم ) اين چيه؟؟‬
‫ماهيار با خونسردی نگام کرد و گفت : سيگاره ...(گردنش رو خم کرد و با دقت نگاه کرد و پرسيد )‬ ‫مگه سيگار نيس؟‬
‫با نگراني نگاهش کردم و گفتم : ميدونم سيگاره ! نميدونم چرا وقتي پيدات کردم کنار تو افتاده بود‬
‫ماهيار با بي قيدی گفت : منم نميدونم‬
‫چشمامو ريز کردم . يعني اينقدر علني انکار ميکرد . اعصابم از ماکان خورد بود حالا اينم شده بود‬ ‫نمک رو زخم . پرسيدم : مگه مال تو نيست ؟؟‬
‫ماهيار با تعجب گفت : مال من نيست مال يکي ديگه اس !‬
‫حوصله نداشتم ... واقعا حوصله کنجکاوی نداشتم و سريع گفتم : ماهيار اگه مال خودته بگو مگه‬ ‫ميخوام بزنمت ؟؟ اگه هم مال يکي ديگه اس پس به من ربطي نداره‬
‫سيگارو انداختم رو زمين و خواستم سريع تر برم سمت فرهان که ماهيار گفت : مال يکي ديگه‬ ‫اس که فکر کنم بهت ربط داشته باشه !‬
‫باز با کلافگي گفتم : ماهيار داری اذيت ميکني ! بگو مال کيه و خالص !‬
‫ماهيار ناراحت گفت : مالِ...مال ماکانه‬ ‫ِ‬
‫يهو هرچي کلافگي و اعصاب خوردی بود از سرم پريد : ماکان ؟؟ اين امکان نداره ...يعني چي مال‬ ‫ماکانه! پس چرا پيش تو بود ؟‬
‫ماهيار همون طور که به دريا نگاه ميکرد گفت :صبح اتفاقي از تو جيبش پيدا کردم و برش داشتم‬ ‫... اصلا تو مغزم نميگنجه يکي مثل ماکان بره سمت سيگار و اينا !‬
‫با ندامت گفتم : کاشکي زودتر بهم ميگفتي! اون موقع ديگه من اينقدر باهاش بد حرف نميزدم‬ ‫...حتما به خاطر عسله !! اخه گفت باهاش دعوا کرده ! در هر حال من که نميتونم برم باهاش‬ ‫صحبت کنم ... خودتون بين خودتون حلش کنين و نذار بفهمه که من ميدونم ...فقط بعدا خبرشو‬ ‫بهم بده !‬
‫ماهيار باشه ای گفت و سمت يه پسر جووني که صداش ميکرد و من نميشناختمش راهي شد‬
‫منم رفتم سمت فرهان ؛ سعي کردم خوشرو باشم تا از دلش در بيارم و سعي کردم زيادم بهش‬ ‫نچسبم که يه برداشت ديگه ای نکنه ... بالاخره اگه منم جای اون بودم ناراحت ميشدم ...ديگه‬ ‫ادم نبايد زيادم بي انصاف باشه ... فرهانم پسر بدی نيست فقط انتخابش يه جورايي باهاش‬ ‫نميخونه و من ميخوام اينو خودش بفهمه !‬
‫کنارش رو ماسه ها نشستم و پاهامو تو شکمم جمع کردم و گفتم : تنها تنها ميگردی اقا فرهان ؟؟‬
‫نگام نکرد ولي چيزی هم نگفت ؛ ظاهرا بيشتر از حد تصورم ناراحت بود ! يعني چي ؟ خوب حالا‬ ‫من اگه بزرگي کردم خواستم بيام از دلت در بيارم تو بايد ناز کني ؟؟ از سيبيالت خجالت‬ ‫نميکشي؟؟‬
‫اروم گفتم: از دست من ناراحتي يا موضوع چيز ديگه ايه ؟‬
‫نيم نگاهي بهم انداخت و گفت : از دست تو ناراحت نيستم . من که نميتونم بهت اجبار کنم دوستم‬ ‫داشته باشي وقتي شخص ديگه ای تو دلته !‬
‫بازم اروم گفتم : برای بار هزارم ميگم هيچ کي تودل من نيست !‬
‫نگاهشو ازم گرفت : اين جمله ات هم خوشحال کننده است هم ناراحت کننده !‬
‫خوشحال کننده اش که معلوم بود ولي ناراحت کننده بودنش نه !‬
‫پرسيدم : چرا ناراحت کننده؟‬
‫- خوب وقتي هيچکي تو دلت نيست يعني منم تو دلت نيستم !‬
‫تو دلم گفتم همينه که هست ولي روی لب چيزی نگفتم و چند دقيقه رو فقط با صدای امواج ارومي‬ ‫که خودشونو به ساحل ميکوبوندن سر کردم ! هميشه فکر ميکردم اين امواج مثل منن از خيلي دور‬ ‫ها ميان تا به ساحل برسن و از دريا برن ولي همين که ميخورن به ساحل انگار يه دستي از پشت‬ ‫ميکشتشون داخل دريا و ميگه : کجا سرتونو انداختيد ميريد؟؟ بيايد بريد تو ببينم‬
‫با اين که مثال مزخرفي بود و خودم از اين بابت اگاهي داشتم اما واقعا شبه من بود ! منم بارها‬ ‫خواسته بودم پامو از ماجراهای اطرافم بکشم بيرون اما همون دسته منو ميکشيد داخل ! به نظرم‬ ‫اين دسته دسته سرنوشت بود ! و الکردار عجب سيريشي بود ...ادمو ول نميکرد که !‬
‫فرهان : يه سوالي بپرسم ؟‬
‫نگاهش کردم : بپرس!‬
‫با يه نگاه عجيبي بهم نگاه کرد که انگار ميخواست جواب سوالشو از تو صورتم در بياره و پرسيد :‬ ‫چرا اينقدر خشک برخورد ميکني ؟؟‬
‫اين بود سوالت ؟؟‬
‫بي هوا گفتم : با تو؟‬
‫در همون حالت که خيره شده بود بهم گفت : نه ... با همه ...ببين هانا! من مدت زيادی نيست‬ ‫باهات اشنا شدم ولي توی همين مدت کم متوجه شدم تو با اين که اين همه ادم تو دور و اطرافت‬ ‫ريخته اما با همه يه طور برخورد ميکني ! مثل اينکه انگار غريبه و اشنا و دختر و پسر برات فرقي‬ ‫نداره ... حتي با مامانت هم همون طوری حرف ميزني و رفتار ميکني که با يه ادم غريبه مثل مامان‬ ‫من حرف ميزني ! چطوری ميتوني اينقدر راحت و خشک باشي ؟‬
‫از منظورش شوکه شدم ! يه جورايي داشت به شخصيتم انتقاد ميکرد . اون که چيزی نمي دونست‬ ‫تقريبا يه همچين حقي نداشت . اما خوشحال شدم که فهميدم بقيه درموردم چه فکری ميکنن ...‬ ‫شايد به همين دليله مامان اکثر اتفاقايي رو که ميوفته به من نميگه شايد اونم مثل فرهان فکر‬ ‫ميکنه برای من اهميتي نداره !‬
‫فرهان اب دهانش قورت داد و گفت : نميخوای جوابمو بدی؟‬
‫نگاه جدی بهش انداختم و گفتم : مگه ادم بايد به هر کي از راه رسيد يه حسي نشون بده ؟؟‬
‫از جوابم شوکه شد و مات مونده بود که من ادامه بدم‬
‫منم در کمال خونسردی گفتم : تو که اينا رو ميدوني برا چي هي دم به دقيقه به من و پسرای‬ ‫اطرافم شک ميکني ؟ تو که ميدوني هيچ کدوم برام با اون يکي فرق نداره !‬
‫سرشو پايين انداخت و فقط گفت : تو ذهنم نميگنجه يه ادم اينقدر بي احساس باشه و تو ظاهر‬ ‫اينقدر شاد و سرزنده نشون بده ! عاشق کردن يه همچين ادمايي خيلي سخته !‬
‫با همون بي احساسي که حالا واسه اش رو شده بود گفتم : منم شما رو مجبور نکردم منو عاشق‬ ‫کنين اقا ! اگه خيلي سختتونه ميتونين قيدما رو بزنين !‬
‫با لبخند نگاهم کرد و گفت : من و عقب نشيني ؟؟ نه خانم کوچولو ... من که هرچي بگي ولت‬ ‫نميکنم . اما هنوز جواب سوالمو ندادی چرا اينقدر بي تفاوتي ؟‬
‫رو به بچه ها نگاهي کردم و گفتم : وقتي از نزديک ترين ادم ها خيانت و پنهون کاری ميبيني ديگه‬ ‫همه چي برات يه رنگ و بي ارزش ميشه !‬
‫با نگراني که تو حرکاتش موج ميزد گفت : تو که گفتي قبال با کسي نبودی!‬
‫- خوب؟‬
‫- پس چرا ميگي خيانت ؟‬
‫چيزی نگفتم و با ماسه ها مشغول بازی شدم !‬
‫اونم ديگه سعي نکرد جوابي از من بگيره و مشغول تماشای دريا شد که يه پيام از طرف بارمان‬ ‫اومد : هانا پيش فرهان بمون ! من و بچه ها ميريم غذا بگيريم ... مراقب باش حرف ناشايستي‬ ‫نزني ! از فرهان بپرس چي ميخوره و بهم اس بده !‬
‫وقتي به فرهان گفتم گفت که هرچي بقيه ميخورن‬
‫منم به بارمان اس دادم !‬
‫تعجب کرده بودم که چرا بارمان گفت پيش فرهان بمونم و غيرتي نشد و تعجبم وقتي بيشتر شد‬ ‫که ديدم بارمان و ماکان کنار همن !‬
‫از ماکان خبيث توقع ميرفت الان بارمانو عليه من بشورونه و يه انقالبي شورشي کوتايي چيزی‬ ‫درست کنن !‬
‫به قول فرهان با بي تفاوتي از کنار اين مسئله هم گذشتم و به فرهان گفتم : بعضيا تکليفشون با‬ ‫خودشونم مشخص نيست !‬
‫فرهان نگام کرد و گفت : هيچ کي تکليفش با خودش مشخص نيست !‬
‫اه اه اه حالم بهم خورد ديگه جو داشت خيلي دراماتيک ميشد !‬
‫با ذوق گفتم : فرهان ؟‬
‫فرهان بله ای گفت و اجازه داد من سوالمو ازش بپرسم‬
‫بي خجالت زل زدم به صورتشو گفتم : چرا سيبيل هاتو اينطوری درست کردی؟‬
‫فرهان بلافاصله گفت : اگه خوشت نمياد يا بهم نمياد برم بزنمشون !‬
‫بدون اهميت دادن به اين که فرهان ممکنه چي فکر کنه گفتم : اتفاقا خيلي خوشم مياد !‬
‫فرهان خنديد و گفت : جدی؟‬
‫سرمو تکون دادم که يعني جون تو !‬
‫و گفتم : ولي يه طوری زدی که هر دختری رد ميشه نگات ميکنه ، خيلي تو چشمه !‬
‫جدی گفت : اگه من فقط سيبيلم تو چشمه تو که همه چيزت تو چشمه !‬
‫سرمو انداختم پايين ولي دو دقيقه بعد که خجالت يادم رفت تازه در کمال وقاحت دوباره صداش‬ ‫زدم : فرهان ؟‬
‫نگام کرد که يعني باز چه مرگته ؟ مگه دفعه ی قبلي از رو نرفتي ؟‬
‫گفتم : يه چيزی ميگم بعدا نری بگي چه دختر پرويي بودا !!خودتم پرو نشي ها !‬
‫فرهان خنديد و گفت : دختر ميدوني من چن سال از تو بزرگترم ! اين چه وضعه صحبت کردنه !‬ ‫پرو نشي يعني چي؟ مگه چي ميخوای بگي؟‬
‫پشيمون شدم : ببخشيد !! اصلا چيزی نميخواستم بگم !‬
‫- ناراحت شدی دختره ی لوس !!‬
‫پوزخندی زدم و گفتم : نخير ! اقای سيبيلوی خشن و کهن سال !! نه ناراحت شدم نه لوسم !‬
‫لفظ کهن سال رو برا اون تيکه اش که سنمو به رخم کشيد گفتم تا حالش جا بياد !‬
‫فرهان که رفته بود رو دور حرص دراوردن گفت : چرا اتفاقا لوسي ! خودت متوجه نميشي من که‬ ‫ميبينم لوسي!‬
‫ميدونستم ميخواست حرصمو دراره واسه همين چيزی بهش نگفتم که گفت : پس خودت قبول‬ ‫کردی که لوسي در هر حال سکوت علامت رضاس ديگه !‬
‫چپ چپ و با غضب نگاهش کردم که از رو نرفت ... يهو يه فکری به ذهنم زد اينطوری بدون‬ ‫اينکه ازش درخواست کنم به خواسته ام هم ميرسيدم !‬
‫دستمو بردم سمت صورتشو گوشه ی سبيلشو گرفتم و کشيدم و گفتم : من لوسم ؟؟‬
‫از درد صورتش جمع شد و گفت : گفتم اين ارامش قبل طوفانه ها !! ولي من زير شکنجه ام رو‬ ‫حرفم ميمونم شما لوس هستيد بانو !‬
‫سيبيل هاش خيلي با مزه بود دوست داشتم همين طوری تو دستم بگيرمشون و غيره !!‬
‫اما خوب خيلي زشت بود و هر آن ممکن بود بقيه پيداشون بشه ! اصلا چرا مامان اينا منو با چهار تا‬ ‫پسر که از قضا يکشونم درست و حسابي بهم محرم نيس تنها گذاشتن ؟؟ اونوقت ما تو جامعه‬ ‫دنبال ريشه های فساد ميگرديم !! واال‬
‫همون طور سيبيل فرهانو گرفته بودم که دلو زدم به دريا و دستي هم به ته ريشش کشيدم‬ ‫....بيچاره تو کف حرکات من بود !! خودم از خودم حجالت ميکشيدم ولي خوب اين حرکت خيلي‬ ‫وقت بود تو دلم مونده بود ! فرهان خواست دستشو بذاره رو دستم که رو صورتش بود که يهو يکي‬ ‫از پشت گفت : چيکار ميکنين شما دو تا ؟؟‬
‫برگشتم و با بهت به پسر جوون و غريبه ای که زل زده بود بهمون ، خيره شدم !‬
‫فرهان با جديت پاشد و گفت : ببخشيد ! شما ؟‬
‫منم با اخم بلند شدم و کنار فرهان ايستادم !‬
‫پسره با همون نيش بازش گفت : بابا نترسين ماهيار گفت بيام بگم بريد بشينين تو سالن غذا‬ ‫بخورين ! نترسين نميگم اينجا رو با جای ديگه اشتباه گرفته بودين !‬
‫ای وای !! اين که همون پسره اس که با ماهيار گرم گرفته بود چه کنه ی فضولي هم هست !‬
‫فرهاني اهاني گفت و از پسره خواست که مارو ببره سمت غذا خوری !‬
‫تو راه هر سه ساکت بوديم و نميدونستم چرا مسير اينقدر طوالني شده بود !‬
‫تا اينکه پسره که جلو تر از ما بود با خنده گفت : ولي يه نصيحت برادرانه ... درسته اينجا ساحله‬ ‫ولي ديگه ساحله جزاير هاوايي نيس که !!‬
‫فرهان : مگه تو گشت ارشادی پسر که اينقدر چسبيدی به اين قضيه‬
‫پسره : نه ! ولي اگه دو دقيقه دير تر اومده بودم احتماال گشت ارشاد در حال گرفتنتون بود !‬
‫منم که ديگه از خجالت سرم رو نمياوردم بالا ... و همش ميترسيدم اين گلوله نمک يه وقت نذاره‬ ‫کف دست ماهيار و خصوصا بارمان چيزی نفهمه ! عجب غلطي کرديم خواستيم سيبيالی خوشگل‬ ‫بي افمونو بکشيم ها ! گرچه بي اف بي افم که نيس ! ولي بالاخره !‬
‫ساعت حدود ده شب بود ! و همون موفع که من چشم از ساعت گوشيم برداشتم جلو در غذا‬ ‫خوری بوديم . غذا خوری چنگيز خان !‬
‫بابا ابهت !!‬
‫تا رفتيم تو ديديم که دور يه ميز گنده ماکان و ماهيار و بارمان و يه چند تا از اون اراذل نشستن و‬ ‫صداشون کل سالونو برداشته !‬
‫قبل از اينکه بشينيم حواسم رفت سمت تبليغ پر سر و صدای لوسي که از تلويزيون پخش ميشد !‬
‫فرهان رد نگاهمو گرفت و گفت : بيا رسانه ها هم متوجه شدن که تو لوسي ...‬
‫با حرص نگاهش کردم که نگاه پر حرص تر ماکان و ماهيار باعث شد تعجب کنم و نگام بره‬ ‫سمت اون پسره که ديدم داره اروم تو گوش بارمان يه چيزی ميگه !!‬
‫يا ابولفضل يعني اگه چيزی بگه خودم وارد عمل ميشم ... عجب ادمای دهن لق و فضولي پيدا‬ ‫ميشن !!‬
‫صدای کشيدن صندلي ها و برخورد قاشق و چنگال ها با بشقاب که با نگاه چپ چپ همه به من و‬ ‫فرهان ادغام شده بود برام زجر اور بود‬
‫شايدم من اينطوری فکر ميکردم که همه رو ما زوم کردن چون رفتار فرهان به نظر عادی ميومد !‬
‫يکي از صندلي های خالي ک کنار بارمان بود و کشيدم و نشستم اون پسره هم روبروم نشست !‬
‫سرمو انداختم پايين و به روميزی زل زدم !‬
‫تا اينکه ماکان که با يه فاصله صندلي خالي از من نشسته بود گفت: پاشو برو دستاتو بشور !‬
‫با تعجب از اين حرف يهوييش به دستام نگاه کردم و بدون دلخوری از دعوای چند مين قبلمون‬ ‫گفتم : دستام تميزه وسواسي !‬
‫ماکان صورتشو جمع کرد و گفت : اوال که با اون ماسه بازی ای ک تو با ماهيار کردی نميدونم‬ ‫تصورت از تميزی چيه ! دوما يه خانم موقر هميشه قبل از غذا حتي اگه دستاش تميز باشه ميره‬ ‫ميشوره !!‬
‫به بارمان نگاه کردم که يعني يه چيزی بهش بگو که ديدم همون طور که با ساالدش ور ميرفت‬ ‫شونه هاشو بالا انداخت و گفت : خوب راس ميگه بنده خدا !‬
‫اما من با اصرار گفتم : دلم نميخواد بشورم... اون ماسه ها رو آب دريا تميز کرده بود !!‬
‫بعد با کنايه اضافه کردم : اين اداب موقر بودنم کتاب کن برا ولنتاين بده عسل خانم!‬
‫ماکانم از رو نرفت و با کنايه گفت : اون که خودش موقر هست ! نيازی به کتاب نداره ! ولي ظاهرا‬ ‫نميخوای توی اين يه مورد جای عسل باشي!‬
‫هي .... اين بشر دوباره داشت بحث دعوامونو پيش ميکشيد !‬
‫اخمامو تو هم کردم ! و چيزی نگفتم که بحث همينجا تموم شه اما ماکان بر خلاف هميشه امشب‬ ‫انگار بدش نميومد يه حال اساسي ازم بگيره چون گفت : در ضمن کادو های بهتری برای ولنتاين‬ ‫براش در نظر گرفتم‬
‫اومدم جوابشو بدم که يهو گوشيم زنگ زد !‬
‫تماس رو برقرار کردم ! هومان بود ! چيه اين هر دم و دقيقه به من زنگ ميزنه !!‬
‫اروم اما طلبکارانه گفتم : باز چيه ؟؟‬
‫- پاشو يه دقيقه بيا دستشويي !‬
‫صداش قطع و وصل ميشد از جام بلند شدم ، دوباره پرسيدم: چي ميگي؟؟‬
‫تن صداش عصبي به نظر ميرسيد : پاشو بيا دستاتو بشور !!‬
‫با تعجب به دستام نگاه کردم و گفتم : دستام ؟؟ کثيف نيس‬
‫احساس کردم ماکان داره با تعجب نگام ميکنه اما نخواستم که نگاهش کنم و مطمئن بشم‬
‫هومان با قاطعيت گفت : پاشو بيا دستاتو بشور تا بهت بگم کجاش کثيفه !‬
‫و ديگه نذاشت چيزی بگم از جام بلند شدم و گفتم : من ميرم دستامو ميشورم !‬
‫بارمان و ماکان با تعجب به من نگاه ميکردن ! و آثار کنجکاوی و يه حس مرموز ديگه هم توی‬ ‫چهره ی ماکان ديده ميشد !بايد از رستوران بيرون ميرفتم و از در کناری وارد سرويس بهداشتي‬ ‫ميشدم ! روشويي هم بيرون بود !‬
‫اومدم برم سمتش که يکي محکم بازومو کشيد‬
‫هومان بود . احساس ميکردم روز به روز استيل بدنش قوی تر ميشه .طبق معمول دوست داشت‬ ‫حرفشو با زور حاليم کنه !‬
‫منتظر بودم دردشو بگه اما اون فقط با خشونت زل زده بود بهم ! احساس ميکردم خيلي عصبيه !‬ ‫اما چرا ؟‬
‫تا اينکه گفت : دستات کثيف نيس نه ؟‬
‫با قدی اول بازومو از تو دستش کشيدم بيرون و بعد گفتم : نوچ !!‬
‫با عصبانيت پرسيد : دو دقيقه پيش داشتي با اون مرتيکه چه غلطي ميکردی؟؟‬
‫مرتيکه کيه ؟؟‬
‫- کي رو ميگي؟چرا اينطوری رفتار ميکني ؟ حد خودتو بدون ها !‬
‫- برادر دامادتونو ميگم !! چرا اونطوری ...‬
‫و بقيه حرفشو نزد ! خنده ام گرفت ! پس اون از اين بابت فکر ميکرد که دستام کثيفه !‬
‫به زور بردم سمت روشويي و به جد نصف مايع دستشويي رو خالي کرد رو دستام و عين ديو دو‬ ‫سر بالا سرم موند و مجبورم کرد بشورمشون !‬
‫با ناراحتي مشغول شستن دستام شدم و همزمان به حرفاش گوش ميدادم که با فک منقبض‬ ‫ميگفت : بار اخرت باشه ميبينم از اين نا پرهيزی ها ميکني !! فهميدی يا نه ؟؟‬
‫چيزی نگفتم که گفت : دستاتو خوب بشور !‬
‫چيزی نميتونستم بهش بگم ، هومان خيلي ادم خطر ناکي بود يعني ميتونستم قسم بخورم که اگه‬ ‫باهاش لج کنم بزنه دهن مهن امو پياده کنه !! وقتي ميگفت بار اخرت باشه يعني بايد بار اخرم‬ ‫باشه ... خصوصا حالا که از بابا بزرگ اجازه داشت مراقبم باشه !‬
‫دستامو شستم !‬
‫با همون صدای نسبتا قاطع و بلند چند لحظه پيش که از ولومش هيچي کم نشده بود گفت : خيال‬ ‫نداری که ديگه از اين غلطا کني ها ؟‬
‫ابروم تيکش گرفته بود و بي وقفه بالا ميپريد ...دندونامو رو هم ميسابيدم و از اين فضای جبر الود‬ ‫حرص ميخوردم و هيچي نميگفتم که ولومشو داد بالا‬
‫و با چشمای قرمز گفت : هانا به والی علي قسم ببينم دوباره از اين سبک بازی ها دربياری حالا‬ ‫ميخواد جلوی هر اشغالي باشه , ديگه بهت هشدار نميدم همونجا از موهات ميکشمت ميبرم‬ ‫تحويل پدر بزرگت ميدم !!‬
‫با گستاخي تو چشاش زل زدم و بازم چيزی نگفتم‬
‫دوز عصبانيتش رفت بالا : دختر چرا نميخوای بفهمي تو اطرافت داره چي ميگذره ؟‬
‫از عوض کردن بحثش شوکه شدم و طوريش نگاهش کردم که منظورشو توضيح بده اما اون‬ ‫هيچي نگفت‬
‫اشتهام کور شده بود !‬
‫دوست داشتم الان توی خونه خاله اينا بوديم و خودمو پرت ميکردم رو تخت ماکان و تمام اتفاقای‬ ‫امروزو فراموش ميکردم‬
‫با اين حال سرمو انداختم پايين و زير لب معذرت خواهي کردم !‬
‫هومان پوفي کرد که يعني خيالم راحت شد و دستشو کرد تو موهاشو همون طور که به يه جای‬ ‫ديگه ای نگاه ميکرد گفت : مراقب خودت باش‬
‫با شيطنت گفتم : پس وظيفه ی تو چيه اونوقت !؟‬
‫که يهو بازوم تير کشيد ...خيلي بد بازومو گرفته بود از اون مدل سوسوال نبودم که الان پوستم‬ ‫کبود شده باشه اما مطمئن بودم دردو به خودش گرفته و تا يه مدت همين طوری درد ميکنه‬
‫نگاهم کرد و کلافه گفت : ببخشيد اگه زيادی پرخاش کردم ! اما نميتوني درک کني چقدر از ديدنت‬ ‫تو اون وضعيت عصبي شدم و از اينکه نميتونستم کاری کنم عصبي تر ! برا خودت هم که شده‬ ‫ديگه طرف اين پسره نرو ! حس خوبي بهش ندارم !‬
‫همون طور که بازوموگرفته بودم سرمو به چپ خم کردم که يعني باشه !‬
‫و با گفتن ميتوني بری از زبون هومان مثل اينا که ميخوان از اسارت ازاد بشن فرار کردم !‬
‫بقيه مشغول خوردن بودن بشقاب منم رو ميز بود ... اون صندلي خالي بين من و ماکانو ماهيار پر‬ ‫کرده بود و بين اون همه فقط خودش منتظر بود که من بيام که باهم شروع کنيم بازم به معرفت‬ ‫ماهيار !‬
‫سرجام نشستم و مشغول خوردن شدم ! حالا خوبه اشتها نداشتم و دو تا پرس غذا خوردم ! واقعا‬ ‫دنيا جای عجيبيه !‬
‫ماهيار : يه پرس ديگه ميخوای خجالت نکش ! يه وقت نگران پولش نباشي ها ما هستيم !‬
‫همه غذاشونو تموم کرده بودن اما بازم غذا ميخواستم ! دروغ چرا وقتي ناراحتم زياد ميخورم !‬
‫بارمان : زشته هانا ! ميخوای برات يه پرس ميگيرم تو ويال بخور !‬
‫ماهيار : بارمانو ول کن خجالت نکش من تا نصفه شب ميشينم اگه دلت خواست باز بخور‬
‫چپ چپ بهش نگا کردم که ساکت شه که گفت : ناراحتي؟‬
‫نه ای گفتم به اطراف نگاه کردم،فرهان و ماکان بعد از تموم کردن غذاهاشون بلند شده بودن و‬ ‫رفته بودن بيرون‬
‫امابارمان و ماهيار همچنان منتظر بودن تا من تموم کنم ! اون پسره هم رفته بود پول غذا ها رو‬ ‫حساب کنه !‬
‫اخرين قاشقمو خوردم و در حالي که دلم ميخواست به خوردن ادامه بدم از غذا دست کشيدم !‬
‫چه عذاب اور !!‬
‫اون پسره برگشت و به ماهيار گفت : حساب کردم !‬
‫ماهيار زد رو شونشو تشکر کرد و به زور منو بلند کرد که بريم‬
‫از ماشينا تنها ماشين فرهان مونده بود !‬
‫ماهيار هم مي خواست با اين پسره بره !‬
‫حالا يا بايد حضور نحس اين پسره رو تحمل ميکردم , يا فرهان و بارمان و ماکانو !‬
‫اس ام اس دادم به هومان که سريع جواب داد که با ماهيار برم !‬
‫خودم هم بيشتر دلم ميخواست با ماهيار برم تا اينکه با اون سه تا چلغوز يه جا باشم ! خصوصا‬ ‫اينکه احتماال بارمان و ماکان ميخواستن دوباره برن پشت و به هم بچسبن و من بدبخت مجبور‬ ‫ميشدم برم جلو پيش فرهان !‬
‫با ماهيار نشستيم تو ماشين و بعد يه ربع چرخ زدن رسيديم به ويال‬
‫نميدونم چرا دوست داشتم زودتر برميگشتم تهران !‬
‫انگار دلم ميگفت يه اتفاق بدی قراره بيوفته که پيش اتفاقايي که تا الان افتاده هيچه !‬
‫*************‬
‫مامان : محاله بذارم شما به گازدست بزني فرنوش جون !‬
‫فرنوش جونم دستاشو به علامت اصلا حرفشم نزن اورد جلو و گفت : نازی جون قرار نيست هر‬ ‫روز من اشپزی کنم که دفعه بعد شما‬
‫خاله نسترن گفت : اخه زشته شما مهمان مايين تو اين سفر !‬
‫فرنوش جون لبخندی زد و گفت: پس يعني مارو قابل نميدونين‬
‫مامان سريع گفت : نه ..اصلا اين حرفا نيس ... سيامک تو يه چيزی بگو‬
‫نگاه ما بچه ها که يه گوشه نشسته بوديم چرخيد سمت سيامک : چي بگم خانم ؟؟ در هر حال فکر‬ ‫نکنين با اين کاراتون ما ميگيم امروزم از بيرون غذا بخوريد ...‬
‫فرهاد بابای فرهان دنبالشو گرفت و گفت : سيامک خان راست ميگه ! امروز خانما بايد خودشون‬ ‫يه فکری کنن‬
‫و شوهر خاله طبق معمول ساکت بود‬
‫فرنوش جون با همون لحن بامزه اش يه خاک تو سری با دستش به سمت مردا نشون داد و پاشد‬ ‫و درهمون حال گفت : بايد خودم يه کاری کنم !‬
‫مامانو خاله هم پاشدن‬
‫خدا ميدونست چقدر از اين تعارفات بدم ميومد . پاشدم برم از اشپرخزونه اب بيارم که شوهر خاله‬ ‫گفت : اها يه شيرزن پيدا شد ! عمو رو سفيدمون کردی حالا ميخوای چي بپزی!؟‬
‫من با دهن باز مامانو نگاه کردم که خاله اضافه : اتفاقا اين طوری بهتره , بالاخره نوبتي هم باشه‬ ‫نوبت اين جووناس ! از ما سني گذشته وقت استراحتمونه !‬
‫مامان نميدونست چي بگه ! اون همچنان فکر ميکرد من اشپزی غذا های زيادو بلد نيستم ! چون‬ ‫بهش نگفته بودم که اون زمان که مجبور و تنها با يکي همخونه بودم امير رايا بهم ياد داده بود!‬
‫از طرفي خودم هم حوصله آشپزی نداشتم دلم ميخواست مامان کنسلش کنه , به همين خاطر‬ ‫حرفي نزدم !‬
‫سيامک با کنايه گفت : چرا ايستادی هانا خانم ما گشنه ايم ها !!‬
‫حيف که جاش نبود براش جبهه بگيرم وگرنه من کلفتش نبودم اون دختر ولنگه بازش چرا لم داده‬ ‫تکون نميخوره !! ؟‬
‫اب دهانمو قورت دادم و برا رو کم کني اينم که شده رفتم تو اشپزخونه !!‬
‫اينا خجالتم نميکشن !! حالا من چي بپزم؟‬
‫صدای ماهيار از پشت اومد: کمک نميخوای ؟!‬
‫برگشتم و با لبخند نگاهش کردم ! به کابينت تکيه دادم و گفتم : چي درست کنم ؟؟ چه غذايي‬ ‫هست که همه خوششون بياد؟‬
‫ماهيار پشت ميز تو اشپزخونه نشست و گفت : مرغ خوبه ؟؟زرشک پلو با مرغ مثال ؟‬
‫يه ذره فکر کردم و گفتم : فرنوش جون تو رژيمه !!‬
‫ماهيار اروم گفت: نکنه ميخوای علف ملفي بدی به ما ؟؟‬
‫- پس چي؟؟‬
‫- خوب يه ساالدم برا اين فرنوش جون درست کن بزنه به بدن !‬
‫- منگول!! تو اين هيری ويری چي برا ساالد دارم اخه ؟‬
‫-ميديم اين داداش خلت ميخره !! پس داداش بزرگ کردی برا چي ؟؟‬
‫و بعد شروع کرد به صدا زدن بارمان‬
‫يه چند قلم جنس نوشتم بخره ! هويج و کاهو و کلم و نخود فرنگي و ذرت ابپزو مرغ و خلاصه از‬ ‫اين چيزا‬
‫ماهيار که الان کمر بسته بود به کمک من باخنده گفت : اوخي ...‬
‫- چيه؟؟‬
‫- ديدی چي شد ؟‬
‫با نگراني نگاش کردم که گفت : بارمان و ماکان دوقولو های افسانه ای رو از هم جدا کرديم !‬
‫دماغمو چين دادمو گفتم : مسخره ...حسود هرگز نياسود‬
‫- مثال به چي حسوديم بشه؟؟‬
‫سيب زميني هارو دادم بهش پوست بکنه و خودم رفتم که خيار و اينا رو بيارم خرد کنم تا بارمان‬ ‫بياد !‬
‫گفتم : از اينکه بارمان و ماکان گرم گرفتن ديگه حسود !‬
‫و رفتم نشستم رو اون يکي صندلي ميز آشپزخونه‬
‫ماهيار همون طور که سيب زميني ها رو پوست ميکند گفت : بقيه بايد به من حسودی کنن‬
‫پوزخند صدا داری زدم و گفتم : اُهو !!! عتماد به نفس کاذب ! مثال به چيت بايد حسودی کنن؟‬
‫با خنده ی نازش گفت : به اينکه منم با تو گرم ميگيرم‬
‫منم گرم خنديدم و گفتم : اونو که خودتم بايد به خودت حسودی کني‬
‫و احساس کردم کسي از اشپزخونه سرک ميکشيد و تا اومدم نگاه کنم در رفت...شايدم داشتم‬ ‫توهم ميزدم ! در هر حال توجه نکردم و مشغول شدم !‬
‫کم کم بارمانم اومد ! هنوز ساعت يازده بود ! کلي وقت داشتم تا ناهار !‬
‫مخلفات ساالدو با کمک ماهيار با سليقه و دونه دونه گذاشتم تو ديس‬
‫يه ديس هفت رنگي شد که نگو‬
‫ماهيار يکي از تيکه های کاهو رو گذاشت بالای لبش و گفت : هانا تو ادمای سيبيلو رو دوست‬ ‫داری؟‬
‫کاهو رو از دستش کشيدم و گفتم : اگه سيبيلشون مثل اين يکي خوردني باشه چرا که نه‬
‫و کاهو رو خوردم‬
‫ماهيار خنديد و زد به شونه امو گفت : نه جدی ميگم ! گفتم شايد از اين پسره فرهان خوشت مياد‬ ‫! چون به سيبيالش يه طوری نگا ميکني‬
‫خندم گرفت ببين من چه ضايع ام که اينم فهميده ! اومدم يه چيزی بگم و انکار کنم که مامان‬ ‫اومد تو‬
‫شير آبو باز کرد و طوری که صداش بيرون نره نگران و ارومپرسيد : ميتوني از پسش بر بيای؟؟‬
‫بازم خنديدم و گفتم : فوقش اينه که شب همه دور هم تو بيمارستان ميخوابيم ديگه‬
‫مامان اما لبخند نگراني زد و گفت : با اين مخلفاتي که تو دادی بارمان بخره فکر کنم سيامک‬ ‫پشيمون شد که از بيرون غذا نخريديم؛ اونطوری به صرفه تر بود!!‬
‫و بعد با يه کمک نميخوای و يه جواب نه از طرف من و تشکر از ماهيار بابت کمک به من از‬ ‫آشپزخونه رفت بيرون !‬
‫مامان که رفت به ماهيار گفتم : شب ميخوام يه چيزی رو بهت بگم....‬
‫اونم همون طو رکه ميرفت در اشپزخونه رو ببنده گفت : اتفاقا منم ميخواستم يه چيزی بهت بگم‬
‫باشه ای گفتم و متعجب پرسيدم : درو برا چي ميبندی حالا ؟‬
‫- برا اينکه ميخوام اهنگ بذارم ... نميخوام صداش بره بيرون ...اون هودم روشن کن !‬
‫هودو روشن کردم و, ماهيارم نامردی نکرد يه اجرم گذاشت پشت در‬
‫کمي فکر کردم و بعد در جواب سوالش که چه اهنگي ميخوای بذارم ؛ بي فکر گفتم : ديوونه شو‬ ‫علي مواليي رو‬
‫ماهيار يه خنده ی هيستريکي کرد و موبايلشو گذاشت رو يکي از کابينت ها اومد سمت من که‬ ‫کمک کنه و همزمان در جا ميرقصيد و ميخوند , خودم خيلي اين اهنگو دوست داشتم خصوصا وقتي‬ ‫يکي باشه اين اهنگو با حرکات موزون باهم اجرا کنين و اون ادمم يه دلقک ناز باشه مثل ماهيار !‬
‫سيب زميني رو ريختم تو ماهيتابه و همون طور که با قر همشون ميزدم ، شروع کردم به خوندن‬ ‫همراه اهنگ !‬
‫خوشحالم از اين که تو رو دارم‬
‫کنار تو تموم شب و بيدارم‬
‫مجذوب فريب خنده هاتم‬
‫هميشه مات آسمونه نگاتم‬
‫چشمای مست تو داره مي درخشه‬
‫عطر عجيب تو توی فضا پخشه‬
‫اوني که مجنون ليلي بازيته منم‬
‫- من ميشي گرمي گيره تنم‬
‫آره من ديونم ، ديونه تو‬
‫تو هم اين لحظه رو با من ديونه شو‬
‫تپش تند قلب منو گوش کن‬
‫دقيقه های تلخت و فراموش کن‬
‫آره من ديونم ، ديونه تو‬
‫تو هم اين لحظه رو با من ديونه شو‬
‫تپش تند قلب منو گوش کن‬
‫دقيقه های تلخت و فراموش کن‬
‫??????‬ ‫خوشحالم از اين که تو رو دارم‬
‫آره من ديونم ، ديونه تو‬
‫تو هم اين لحظه رو با من ديونه شو‬
‫تپش تند قلب منو گوش کن‬
‫دقيقه های تلخت و فراموش کن‬
‫آره من ديوونم ، ديونه تو‬
‫تو هم اين لحظه رو با من ديونه شو‬
‫تپش تند قلب منو گوش کن‬
‫دقيقه های تلخت و فراموش کن‬
‫ديوونه شو‬
‫سر هر ديوونه تو ماهيار کلي ادا و اطوار در مياورد خلاصه کلي اهنگ گوش داديم و قر داديم و‬ ‫بالاخره موقع کشيدن سفره شد‬
‫حالا بايد عکس العمل بقيه رو ميديدم ... فکر نکنم زياد خوب شده باشه...وای استرس گرفتم‬ ‫دوباره !‬
‫منم که وقت نکردم اصلا بچشم ! اين گرسنگان افريقايي که اصلا به ادم مهلت نميدن !‬
‫بالاخره با کمک مامان و خاله و بقيه سفره رو چيديم !‬
‫حيف ک جاش نبود ! وگرنه به جای غذا زهر بهشون ميدادم !! هيچ خجالتم نميکشن کوچيکترين‬ ‫عضو خانواده رو فرستادن بره اشپزی کنه ! نه اينکه خيلي ازشون خوشم مياد! اگه سر رو کم کني‬ ‫اين سيامک نبود که اصلا قبول نميکردم.‬
‫فرنوش جون يه نگاه براق به ساالد رنگارنگ روی سفره انداخت و گفت : چه سليقه ای !!‬
‫فقط يه لبخند کج و کوله زدم و مشغول کشيدن غذا توی بشقابم شدم ،چه رنگي !! هزار ماشاهلل به‬ ‫دست و پنجه ام !‬
‫مامان با تعجب از چيزی که ميديد گفت : باور ميکنين من اصلا نميدونم هانا اشپزی رو از کجا ياد‬ ‫گرفته ! کم ميشه تو خونه چيزی درست کنه ! فکر کنم بار اوله که ميخوام درست و حسابي دست‬ ‫پختشو بخورم!‬
‫تو دلم گفتم : بي مسئوليتي خودتو نشون ميده ! واقعا شرم اوره که من اشپزی رو از امير ياد بگيرم‬ ‫!‬
‫پسر حاجي که الان کارشو توسعه داده و شده صاحب يه رستوران زنجيره ای ! هروقت بهش فکر‬ ‫ميکنم ياد اون قضيه عکس و اينا ميوفتم ! بايد زودتر ته و توشو دربيارم!‬
‫تو همين فکرا بودم و از مامان که کنارم نشسته بود خواستم برام دوغ بريزه که يهو صدای‬ ‫گذاشتن قاشق و چنگالي که توی بشقاب پرت شد توجه همه رو به سمت فرزاد جلب کرد !‬
‫يعني چي!! اين چه کاريه !! به نظر کلافه ميومد‬
‫فرنوش جون پرسيد : چيشده پسرم ؟؟ چرا چيزی نميکشي؟‬
‫فرزاد گلوشو صاف کرد و در حالي که فقط به سفره خيره بود گفت : ميدونين که !! مرغ دوست‬ ‫ندارم‬
‫تو دلم يه پوفي کشيدم ! اينا هنوز تو هفت سالگيشون موندن خرس های گنده !‬
‫فرزاد که ديد عکس العملي نشون نميدم سرشو اورد بالا و با لحن بدی گفت : بهتر نبود اگه قبلش‬ ‫نظر همه رو درمورد چيزی که ميخواين درست کنين ميپرسيدين! شايد يکي مثل من خوشش نياد‬
‫نگاهم سمت پوزخند بهار و سيامک سوق خورد ! که اينطور ! ظاهرا ميخوان بازی کنن !‬
‫همه ساکت بودن ! انگار منتظر بودن يا من بزنم زير گريه يا معذرت خواهي کنم !‬
‫با خون سردی يه قلوب ليوان از دوغمو خوردم و به مامان نگاه کردم که يعني پهلوون رخصت‬ ‫ميدی برم تو ميدون جنگ يا نه !‬
‫مامانم يه تای ابروشو داد بالا که يعني برو ولي مراقب حرفات باش !‬
‫يه نگاه اروم به اطراف کردم و بعد جلو چشمای خيره همه به فرزاد خيره شدم اونم همينطور.‬
‫نگاهم رفت سمت مدل موهاش ! صورتمو با اکراه جمع کردم و گفتم : اقا فرزاد جسارت نباشه اما‬ ‫اصلا از مدل موهاتون خوشم نمياد !‬
‫يه لحظه تعجب کرد از جمله ی بي ربطم ! يعني همه تعجب کردن‬
‫با همون اخمايي که تو هم کرده بود با لحن خاصي گفت : ببخشيد!!‬
‫که يعني مثال منظورمو متوجه نميشه يا مثال چه ربطي داشت !‬
‫نگاه خونسردمو رو صورتش نگه داشتم و گفتم : بهتر نبود قبل درست کردن مدل موهاتون از بقيه‬ ‫نظر ميگرفتين ! شايد يکي مثل من خوشش نياد‬
‫فرزاد يه لحظه يکه خورد که جمله خودشو به خودش برگردوندم اما با قيافه ای حق به جانب گفت‬ ‫: فکر نکنم لازم باشه نظرهمه رو در مورد مدل موهام بدونم ! همين که خودم راضي ام کافيه !‬
‫نفس عميقي کشيدم و گفتم : منم لازم نيست نظر همه رو در مورد غذايي که ميخوام درست کنم‬ ‫بدونم ! نظر اکثريت کافيه !‬
‫فرزاد با تعجب از گستاخي و سرسختي که يه مدت رو نکرده بودم گفت : ولي موضوع مدل مو يه‬ ‫موضوع کاملا شخصيه غذا رو تمام اين جمع ميخوان بخورن‬
‫با نيشخند گفتم : مدل موهای شما رو هم تمام ادمای توی خيابون ميخوان ببينن ! هر وقت نظر‬ ‫همه رو در اين مورد گرفتين منم قبل اشپزی نظر همه رو در مورد غذايي که ميخوام بپزم ميگيرم.‬
‫فرزاد زل زد به سفره و احساس کردم صورتش قرمز شد ! تو دلم يه نيشخند بهش زدم که بهار‬ ‫اروم ولي طوری که بقيه بشنون گفت : ولش کن بچه اس ! هنوز رفتار با بزرگترا رو بلد نيست‬
‫بدون اينکه اون ارامش چند لحظه پيشو از دست بدم اروم ولي طوری که بقيه بشنون به ماهيار که‬ ‫سمت چپم بود گفتم : نميدونم چرا ميذارن يه بچه بره به گاز دست بزنه اونم وقتي بزرگترا نشستن‬ ‫! واقعا برام جای تعجب داره‬
‫ماهيارم کم نياورد و باهمون لحن من جواب داد : منم نميدونم ! اونايي که ايراد ميگيرن بهتره هر‬ ‫وقت خانمشون بلند شد غذا درست کنه نظر بدن !‬
‫ماکان هم که اون طرف ماهيار نشسته بود با خونسردی و غرور ذاتيش گفت : مگر خبر نداری‬ ‫خانمشون نه قلو زاييدن که يه گوشه نشستن و دست به سياه و سفيد نميزنن !‬
‫خاله اروم و با چشم غره گفت: ماکان !!‬
‫ميدونستم ماکانم مرغ دوست نداره اما از اينکه طرف منو گرفته بود خوشحال بودم !‬
‫سيامک با يه لحني که ميخواست همه چيزو جمع و جور کنه گفت : بسه ديگه بچه ها ! ولي عجب‬ ‫غذای خوشمزه ای شده ! دست پخت هانا هم مثل دست پخت مادرش خوشمزه اس‬
‫ای کثافت چاپلوس !! حتي اگه شبيه مامانم بودم هيچوقت دلم نميخواست اينو بقيه بگن ! از اين‬ ‫واقعيت بدم ميومد!‬
‫شوهر خاله هم گفت : دستپخت خاله اش هم حرف نداره‬
‫اينا واقعا دارن دست پخت منو به خانماشون ربط ميدن !! اينا ديگه کي ان !‬
‫فرهاد خان ساکت بود و ظاهرا هنوز از رفتار چند دقيقه پيش فرزاد توشوک بود !فرنوش جونم‬ ‫همينطور !‬
‫واال انگار کلفت گرفتن ! مسخره ها ! تحسيني که همه تو چشماشون بود و لذتي که از خوردن غذا‬ ‫ميبردن برام اصلا خوشايند نبود ! هرچه قدر بيشتر از من خوششون ميومد و نقاط مثبت بيشتری‬ ‫رو در من ميديدن انگيزه اشون برای اينکه سريع تر بندازنم زمين بيشتر ميشد ! البته غذا هم‬ ‫بنظرم زياد خاص نبود . اينا زيادی بزرگش ميکردن !‬
‫فکرم برگشت سمت فرزاد و بقيه ! واقعا بعضيا چه مرضي دارن که ديدن خوشحالي بقيه اينقدر‬ ‫براشون گرون تموم ميشه !! از سيامک و بهار حالم بهم ميخوره ! تو اينکه بارمان با اين خانواده‬ ‫نسبتي داشته باشه شک دارم ؛ چون اون به نظر خيلي اروم و دوست داشتني مياد , هميشه هم‬ ‫مراقبمه !‬
‫ولي نکنه ...‬
‫به فکرام بال و پر ندادم و سعي کردم فقط روی مزه غذام متمرکز بشم و تغييرات چهره بقيه رو‬ ‫زير نظر بگيرم ! به نظر همه خوششون اومده بود ولي قطعا اگه امير بود بازم از اين يه ايرادی‬ ‫ميگرفت !‬
‫***********‬
‫با صدای باز شدن در اتاق !فکر کردم بهاره که اومده تو به همين خاطر به پست سرم نگاه نکردم‬ ‫که صدای ماکانو شنيدم‬
‫- عزيزم ! گفتم که اشتباه ميکني !! به خدا از خستگي بود نميخواستم چيزی بگم ناراحت بشي !!‬
‫با تعجب برگشتم که ديدم داره با گوشي صحبت ميکنه ! سعي ميکرد مثال لحنش عاطفي و با‬ ‫احساس باشه اما به چشم من که هنوز همون ادم مغرور خونسرد از دماغ فيل افتاده بود !!‬
‫اعتنايي نکردم و به خوندن رمانم ادامه دادم که اومد روبه روم نشست !‬
‫به من نگاه ميکرد ،اما حواسش پيش عسل بود : خوب حالا که ديگه ناراحت نيستي بگو ببينم چه‬ ‫خبر عسلي ؟؟‬
‫عسلي؟؟با اکراه سعي کردم بقيه حرفاشونو نشنوم !‬
‫- اخي ! گوشي رو بده بهش باهاش صحبت کنم !‬
‫با تعجب نگاهش کردم که با لب و دهان و بي صدا گفت : چيه ؟‬
‫شونه هامو انداختم بالا که يعني هيچي؛ گرچه اگه خودش تمايلي نداشت حرفاشو بشنوم نميومد‬ ‫پيشم‬
‫صداشو شنيدم که ميگفت :سلام !! خوبي شيريني ؟؟‬
‫شيريني؟؟ جدا ؟؟ چند تا چند تا !! حتما بعدی هم قند و نباته ! شکلاته شکلاته!‬
‫اين ماکان با کارخونه شيريني عسل داره صحبت ميکنه يا با دوستش ؟‬
‫ماکان با لبخند به قيافه متعجب من نگاه ميکرد و همچنان با اون لحن مسخره بچگونه اش با‬ ‫پشت خط صحبت ميکرد !‬
‫کم کم داشتم به نصب کيسه استفراغ توی هر مکاني که ماکان ميخواد صحبت کنه فکر ميکردم که‬ ‫تلفنشو قطع کرد‬
‫با صورتي که تمام اجزاش پر از انرژی و خنده شده بود نگام کرد و گفت : خواهر زاده عسل خيلي‬ ‫شيرينه !! درست مثل اسمش !!‬
‫عه؟؟ پس داشت با يه بچه صحبت ميکرد !!‬
‫بي تفاوت گفتم : خدا حفظش کنه ! نميدونستم از بچه ها خوشت مياد!‬
‫بلند شد و با يه صورت در هم گفت : تو چي ميدوني؟؟‬
‫همون لحظه ماهيار اومد تو و بي توجه به ماکان گفت : خوب چي ميخواستي بهم بگي ؟؟ گفتي‬ ‫شب بيام پيشت‬
‫بي انرژی دروغ گفتم : يادم نمياد‬
‫ماکان که کنجکاو شده بود نرفت بيرون و دوباره نشست و ماهيارم با فاصله از اون نشست و گفت‬ ‫: عه ؟ خودت گفتي يه چيزی بهم ميگي‬
‫يه جوری نگاهش کردم که خودش فهميد زمان مناسبي نيومده !و بحثو عوض کرد : ماکان فيلم‬ ‫نياوردی بشينيم ببينيم ؟‬
‫ماکان چشماشو باريک کرده گفت : مشکوک ميزنين‬
‫سرمونو به چپ و راست تکون داديم و تکذيب کرديم جواب داد :بايد عکسای دو نفريمو با عسل‬ ‫براش بفرستم ميخواد به دوستش نشون بده‬
‫و موبايلشو داد دستم و گفت: عکسامون تو رم اينه رمشو با رم تبلت عوض کن لطفا ! ميرم بيرون‬ ‫بيام‬
‫با قيافه ی در هم موبايلمو گذاشتم کنارم ! و موبايل ماکانو بدون جاسوسي خاموش کردم و‬ ‫باتريشو دراوردم تا از زيرش رمشو دربيارم . رمو طبق عادت گذاشتم رو لبم‬
‫و رفتم سراغ تبلت تا رم اونو هم در بيارم ! ماکان برگشت تو اتاق ! ماهيار مشکوک نگام ميکرد‬ ‫ولي يک کلمه هم چيزی نميگفت ! اين جور مواقع معموال داشت عميقا فکر ميکرد !‬
‫خواستم رمو از رو لبم بردارم و بذارمش تو تبلت که يهو موبايلم زنگ زد !‬
‫نگاهم رفت سمت صفحه اش ! آتش بود‬
‫اونقدر تعجب کردم و هيجاني شدم که يهو سکسکه ام گرفت و رم رفت تو گلوم !! و من شديدا‬ ‫افتادم به سرفه !! احساس کردم دارم خفه ميشم و سکسکه هم اعصابمو ريخته بود به هم !‬
‫ماهيار با نگراني اومد طرفم و زد پشت کمرم اما من نميتونستم نفس بکشم !! دويد بيرون تا برام‬ ‫اب بياره‬
‫ماکانم با تعجب رفت سمت گوشيم که همچنان داشت زنگ ميزد که با ديدن اسم اتش با اخمايي‬ ‫گره شده به من نگاه کرد و خواست تماسو برقرار کنه که قطع شد ! خدا رو شکر کردم و به سرفه‬ ‫هام برای ازاد کردن راه گلوم ادامه دادم !‬
‫ماهيار قرص خودشو داد بهم و ليوان ابم بهم خوروند !‬
‫سرفه هام که تموم شد ماکان گفت : حالا چي پريده بود تو گلوت ؟؟‬
‫ای وای رمش !!‬
‫با چشمايي ترسان بهش زل زدم که تبلتو برداشت و گفت : چرا رمو توش نذاشتي ؟؟ کجاس؟‬
‫کجاس؟؟ خوردمش!!! ای وای خاک تو سرم عکساشونو خوردم !!‬
‫ماکان با صورت برافروخته از عصبانيت بهم نگاه کرد و گفت : رم منو خوردی؟؟‬
‫و بال فاصله چونه امو با خشم گرفت و گفت : اره ؟؟‬
‫ماهيار دستشو از چونه ام جدا کرد و گفت : چته ماکان !! عوض اينکه بگي حالت بهتره يا نه داری‬ ‫ميکشيش!‬
‫ماکان ديگه ماليمت چند دقيقه قبل رو نداشت و در حالي که احساس ميکردم دوست داره با‬ ‫دستاش خفه ام کنه گفت : شما دارين منو ميکشين !!! دختر تو چطوری خورديش؟؟ اصلا چرا‬ ‫وقتي اتش زنگ زد اينقدر هول شدی؟؟ ميدوني چيکار کردی؟؟‬
‫سرو انداختم پايين و گفتم : معذرت ميخوام ! ميخوای خودم با عسل صحبت کنم !!‬
‫ماکان نفسشو با حرص داد بيرون و موبايل و تبلتشو برداشت و رفت بيرون !!‬
‫يه نفس راحت کشيدم و به ماهيار نگاه کردم‬
‫ماهيار م با خنده گفت : ولش کن !! نه اينکه حالا عکساشو کنار برج ايفل گرفته بود !! حالا خوبي؟‬
‫با خشم نگاش کردم و گفتم : چطوری خوب باشم !! ماکاني که من ميشناسم تالفيشو بد در مياره !!‬ ‫رابطه اش هم با عسل خراب ميشه !!‬
‫ماهيار پوفي کشيد و گفت : رابطه ای که با عکس خراب بشه ميخوام در کل بپوکه !‬
‫از سر عجز سرمو تو دستام گرفتم و گفتم : تازه نفهميدم اتش چي ميخواست بگه !‬
‫ماهيار با تعجب گفت : واقعا اتش بود ؟ اون که جواب تلفن هاتو نميداد ، حالا چيشده که خودش‬ ‫زنگ زده !!‬
‫بعد يهو چشمای ماهيار گشاد شد : ميگم نکنه يه وقت اين رمه باعث عفونتي سرطاني چيزی بشه‬ ‫؟؟‬
‫لبامو دادم بيرونو با احساسي که بهم ميگفت همه چيز خراب شد گفتم : حالا چيکار کنم ؟؟‬
‫همون لحظه مامان وارد اتاق شد : بچه ها نميخواين برين و جنگل ! حيف نيست استفاده نميکنين !‬
‫خاله هم اومد تو و گفت : ما که داريم ميريم ....‬
‫بعد يهو مثل اينکه چيزی يادش افتاده باشه با کنجکاوی گفت : راستي ماکان چش بود ؟ چرا با‬ ‫عجله رفت بيرون ؟! اتفاقي افتاده؟‬
‫آب دهانمو قورت دادم و به موبايلم نگاه کردم !‬
‫ماهيار دستشو تو هوا تکون داد و گفت :ماکانه ديگه مامان ! خودت که ميدوني ! خاله جون چشم !‬ ‫شما برين ماهم ميايم‬
‫بارمان با يه با اجازه اومد تو و گفت : بابا ميگه زياد اينجا تنها نمونين خواستين بياين بيرون درارو‬ ‫هم قفل کنين ! ميخواين بمونم؟؟‬
‫با ناراحتي که کاملا تو صدام مشهود بود گفتم : لزومي نداره سريع ميايم‬
‫و کم کم همه رفتن بيرون و فقط منو ماهيار مونديم‬
‫ماهيار لم داد رو مبل توی هال و گفت : حالا از موقعيت استفاده کن زنگ بزن به اتش !‬
‫چپ چپ نگاش کردم ! اينم پسر خاله اس ما داريم ؟؟‬
‫روبروش روی اون يکي مبله نشستم و گفتم : فعال بايد از ماکان عذر خواهي کنم ! جدی جدی‬ ‫رمشو خوردما !!‬
‫ماهيار : تو نميخواد نگران اون و عسل باشي اون خودش...‬
‫وحرفشو زنگ تلفن من قطع کرد‬
‫ماهيار سيخ تو جاش نشست و گفت : آتشه ؟؟‬
‫به صفحه تلفن نگاه کردم و گفتم : نه ... يکي از بچه های دبيرستانه ! مهرسامه‬
‫ماهيار تو جاش وا رفت و گفت :مهرسام ؟؟ بچه های گروه خيلي وقته باما اصلا حرف نزدن! خوب‬ ‫سريع جوابشو بده ... ممکنه اتش دوباره زنگ بزنه‬
‫{ محض ياداوری : مهرسام خواهر ميرسام يکي از بچه های گروهي بود که برای بازی توی جلد‬ ‫اول با هانا همکار بود ... و اتفاقا طي يه سری برخورد ها از امير رايا خوشش اومده بود و شماره‬ ‫تلفنشو از هانا گرفته بود }‬
‫با تعجب برقراری تماسو زدم که صدای گريه مهرسام پشت خط تعجبمو دوبرابر کرد‬
‫در حالي که شوکه شده بودم جواب دادم: الو...‬
‫صدای خفه مهرسام از پشت خط تو گوشم خورد : خيلي کصافطي هانا !!‬
‫دهانم يه متر باز بود اصلا متوجه نبودم ! چي داره ميگه !‬
‫- مهرسام چي ميگي ؟؟‬
‫- من چي ميگم !! تو چي ميگي؟؟ خيلي اذيتت ميکرد که يکي از ادمای دور و اطرافت مال خودت‬ ‫نباشه !! حتما بايد اميرو هم تور ميکردی!!‬
‫با کلافگي گفتم : واقعا نميفهمم منظورت چيه !‬
‫- نمي فهمي !؟؟ تو که ميدونستي از امير خوشم اومده ... چرا باهاش نامزد کردی !!‬
‫دهانم باز موند‬
‫ماهيار با کنجکاوی نگام کرد و گفت : بذار رو پخش ببينم چي ميگه‬
‫در کمال حيرت دستمو روی صفحه ی لمسي کشيدم و صدای گريه مهرسام تو فضا پخش شد‬
‫اروم گفتم : کي همچين حرف بيخودی زده ؟؟ کي گفته ما باهم نامزد کرديم !!‬
‫با گريه گفت : وقتي زيادی پا پي اش شدم گفت که نامزد داره !! اما نگفت که تويي....تا اينکه دو‬ ‫هفته پيش خودم تو شمال ديدمتون !!‬
‫ماهيار يه تای ابروشو داد بالا و گفت : چي ميگي مهرسام ؟؟ هانا دو هفته پيش تهران بود !! از کنار‬ ‫ما جم نخورد‬
‫صدای مهرسام رفت بالا : تو واسه چي گوش ميدی من چي ميگم !! ديگه کيا اونجان ؟؟‬
‫ماهيار که حال نا مساعد منو ديد گوشيمو از رو اسپيکر برداشت و رفت تو اتاق‬
‫با انگشتام شقيقه هامو فشار دادم !! نه به اينکه همه چي ايده ال و عاليه نه به اينکه يهو طوفان‬ ‫ميشه , زمين و زمان به هم ميريزه , غم و غصه و سو تفهم و رقيب عشقي و اينا از سر و کوله مون‬ ‫بالا ميره‬
‫يهو تو فکرم به خودم مشکوک شدم : خوشم باشه !! رقيب عشقي ديگه کيه ؟؟‬
‫همون لحظه ماهيار برگشت به هالو گوشي رو پرت کرد تو بغلم‬
‫دستشو به کمرش زد و گفت : معلوم هست چه خبره ؟؟ من فقط عکسشو ديدماما اين زنده با‬ ‫کيفيت فول اچ دی و تمام رنگي ديده و من نميتونم باور کنم که فوتو شاپ ديده و هنوز درک نمي‬ ‫کنم که تو چجوری ميتوني هم زمان هم پيش من باشي هم با امير لب ساحل باشي !‬
‫پوفي کشيد و دوباره لم داد رو مبل‬
‫با سردرگمي مبهمي گفتم : اين قضيه داره خيلي بيخ پيدا ميکنه ....يعني چي؟؟ مگه ميشه کسي‬ ‫درست شبيه شخص ديگه ای باشه‬
‫ماهيار موهاشو از جلو صورتش زد کنارو گفت : فقط ميتونيم از خودش بپرسيم‬
‫با لجبازی گفتم : نه !! ميخوام خودم بفهمم‬
‫يکي از لپاشو پرت باد کرد و يه ذره که فکر کرد يهو مرموزانه بهم گفت : ولي هانا .... دوقولو ها‬ ‫کاملا شبيه همن ! اينطور نيس؟‬
‫نفسمو با سر و صدا دادم بيرونو گفتم : ماهيار تو امروز واقعا داری هزيون ميگي ها !! ويشکا خيلي‬ ‫وقته مرده !‬
‫ماهيار درست شبيه فيلم های پليسي سينجينم کرد : تو که نديديش که بميره‬
‫سرش داد زدم : درسته زياد باهاش نبودم ولي درمورد خواهری که مرده اينطوری حرف نزن !‬
‫بعد ادامه دادم : نه نديدم ...من اون موقع فقط ور دل اتش بودم !‬
‫- خوب منم چيزی يادم نمياد ... عکسي ازش نداری !! يا مثال فرقي با تو نداشت !!؟‬
‫سرمو به چپ و راست تکون دادم و گفتم : نه ! مامان بعد از ويشکا از ناراحتيش تمام عکسا رو‬ ‫پاره کرد و ريخت دور !‬
‫ماهيار تو صورتم زوم کرد : چرا وقتي از مامانتو ويشکا حرف ميزني اينطوری ميشي؟؟ يه لحظه‬ ‫صورتت منقبض ميشه‬
‫نميدونم چرا با وجودی که ميدونستم اين حرفا فقط داره منو از قضيه ی ماکان و آتش دور ميکنه و‬ ‫کمکي هم به اصل موضوع نميکنه جوابشو دادم : برام جای تعجب داره چجوری مامان ميتونه بين‬ ‫دو تا دختر که کاملا شبيه همن فرق بذاره !! و يکي رو بيشتر از اون يکي دوست داشته باشه‬
‫- اهان .... گفتي فرقي نداشتين ؟؟‬
‫- چرا .... رنگ موهامون فرق داشت ... من قهوه ای تيره با رگه های روشن اون بلوند با رگه های‬ ‫تيره !‬
‫ماهيار مسخره گفت : چه فرقي داره !!؟ الان نميتونم زنگ بزنم به مهرسامو همچين سوال فني‬ ‫ازش بپرسم که !!‬
‫حرفشو قطع کردم : ماهيار ميشه ويشکا رو ول کني اون دختر به هيچ وجه نميتونه ويشکا باشه‬ ‫...چون اوال ويشکا مرده ثانيا حتي اگه زنده بود بايد تا الان مرده بود !! اون نارسايي قلبي داشت‬ ‫اخراش دکترا ميگفتن نصف قلبش کاملا مرده ... و ثالثا اگر هم بنا به فرض محال زنده بود بايد‬ ‫همسن من بوده باشه چطوری ميتونه با امير نامزد بوده باشه و رابعا اصلا چرا بايد پنهاني زندگي‬ ‫کنه و من ندونم که خواهرم زنده اس !‬
‫ماهيار دستاشو به نشانه ی تسليم برد بالا و گفت : اما تو خودت گفتي که مامانت اونو بيشتر از تو‬ ‫دوست داشته شايد وانمود کرده اون مرده و به خاطر اينکه اونم بابات مثل تو نگيره برده و مخفيش‬ ‫کرده !‬
‫با عصبانيت گفتم : ماهيار...مامان من ! خاله ی تو ! بعد مرگ ويشکا تا مدت ها حتي يه اسم هم از‬ ‫من نياورد نگفت بيام ببينم اين دختره زنده اس يا مرده ... بابام از داغ مامانم و ويشکا شکست !‬ ‫دق کرد ! من تو اون شرايط مزخرف به خاطر دوری از همسايه و همبازی که به حد مرگ دوسش‬ ‫داشتم خودکشي کردم .... حتي اگه ويشکا زنده باشه نميخوام باور کنم که تمام اتفاق های افتاده‬ ‫الکي بوده و من زندگيم فقط به خاطر خودخواهي مامانم الان اينطوری شده !! حتي اگه حقيقته من‬ ‫نميخوام وجود داشته باشه ...شايد بگي چقدر سنگدلم ولي اگه واقعا زنده باشه ايندفعه خودم‬ ‫ميرم مي کشمش‬
‫ماهيار متوجه شد که چقدر حرفاش داشته ازارم ميداده و اومد و کنارم نشست و ازم معذرت‬ ‫خواهي کرد بعد با ناراحتي گفت : شايد واقعا بهتر باشه بريم تو جنگل ! من ميرم تو حياط ويال‬ ‫....حالت بهتر شد بيا بيرون و درو ببند !‬
‫باشه ای گفتم و سعي کردم چشمامو يه چند ثانيه ببندم و تعادل روحيمو برگردونم ... همه ی‬ ‫مسائل باهم ديگه قاطي شده بود و اين مسئله ی جديدی نبود ! کي اين همه ادم توی زندگي‬ ‫ساکت و اروم من وارد شد ؟؟ چيشد که داستان من تا اينجا کشيده شد !! تا وجود يکي درست‬ ‫شبيه من !‬
‫صدای در ورودی اومد ؛ فکر کردم ماهياره ... چند ثانيه بعد که ديدم چيزی نميگه چشمامو باز‬ ‫کردم که ديدم کسي نيست‬
‫صدای شير آب از آشپز خونه اومد رفتم تو آشپزخونه که ديدم ماکانه !!‬
‫بايد يه معذرت خواهي درست و حسابي ازش ميکردم !‬
‫جلوی راهشو گرفتم که نره بيرون‬
‫نگام نميکرد , بغضم گرفت ... در حالي که سعي ميکرد صداشو کنترل کنه گفت : برو کنار‬
‫آب دهانمو قورت دادم : اول منو ببخش تا برم بيرون !‬
‫چيزی نگفت و باز نگام نکرد ! با ندامت گفتم : نبخشي نميرم کنار‬
‫شونه امو گرفت و محکم کنارم زد اما من با سماجت سر جام موندم که با خشم گفت : هانا بهت‬ ‫ميگم برو کنار !‬
‫سعي کردم بچه گانه رفتار نکنم و رفتم کنار ..... بي تفاوت از کنارم رد شد اما حين رفتن تنه ی‬ ‫محکمي بهم زد که محکم خوردم به دسته ی چوبي مبلي که کنار در آشپزخونه بود ! يه لحظه‬ ‫احساس کردم پهلوم سوخت !! با درد سر جام نشستم و واستادم تا دردش ساکت شه و بعد من‬ ‫با ماهيار برم بيرون‬
‫چند دقيقه بيشتر طول نکشيد که ماهيار اومد تو که ديد افتادم يه گوشه و پهلومو محکم گرفتم!‬
‫با تعجب پرسيد : چيه ؟؟ حالت بد شده ؟؟ نميتوني بيای؟‬
‫نميدونم چرا يهو گريه ام گرفت !‬
‫بدو بدو اومد و جلوم زانو زد : چته هانا ؟؟‬
‫جوابشو ندادم فقط درد داشتم !! احساس ميکردم شکستم ! ديگه توان ادامه دادن ندارم ! ديگه‬ ‫اينطوری نميتونم روی پای خودم بايستم اينطوری که کل عالم و ادم دوستم ندارن ... ازم فراری‬ ‫ان ... وقتي من به همه شک دارم و همه هم به من ... ديگه نميتونم‬
‫همون طوری اروم بغلم کرد و گفت : چته عزيزم ؟؟ ماکان چيزی گفت ؟؟ چيزی گفت بگو برم‬ ‫حقشو بذارم کف دستش ؟؟‬
‫کم کم منو عقب کشيد و با ناراحتي به صورت خيسم نگاه کرد و گفت : چرا اينطوری ميکني با‬ ‫خودت ؟؟ باور کن همه چي درست ميشه !! اين روزا هم تموم ميشه !! تو واتش و ماکان و امير رايا‬ ‫و هرکس ديگه ای که فکرتو مشغول کرده دوباره ميشين مثل روز اول ! حرفای ماکانم زياد جدی‬ ‫نگير !! اون خودش هم نميدونه چي ميخواد !! وگرنه اونم به اندازه ی من تورو دوست داره !‬
‫ماهيار هميشه اروم بود !! يه ارامش ذاتي که وقتي نگاهش ميکردی يا باهاش حرف ميزدی به تو‬ ‫هم منتقل ميشد ! و درست مصداق اين جمله بود هيچکس تنها نيست ‬
‫به فکر خودم خنديدم اما درد پهلوم خنده امو به لب ورچيدن مبدل کرد‬
‫يهو نگاه ماهيار تغيير رنگ داد و تکه تکه گفت : ها...نا ...چرا از ...چرا داره از پهلوت خون مياد ؟‬
‫دستمو از روی پهلوم برداشتم همه ی دستم قرمز شده بود ، لباسم خوني بود !! ماهيار شتابزده و‬ ‫فقط به اندازهي جايي که خوني شده بود گوشه ی تونيکمو زد بالا ! و با حيرت از چيزی که منم از‬ ‫ديدنش دهانم باز مونده بود گفت : کي اينکارو باهات کرده ؟؟‬
‫در حالي که از اون کبودی ها و زخمي که داشت خونريزی ميکرد چشم برنمي داشتم گفتم : ماکان‬ ‫اومد رد شه خورد به من منم خوردم به...‬
‫و برگشتم دسته ی مبل رو ببينم که ديدم چوبش بريده و قسمت تيزی يکي از ميخاش به سمت‬ ‫بيرونه و احتماال همون بوده کهه تو پهلوم فرو رفته !!‬
‫حالا که زخمو ديده بودم احساس ميکردم دردم بيشتره !!‬
‫ماهيار به جای من دستاش لرزيده بود ! فکر کردم الانه که از هيجان قش کنه ولي با عجله رفت‬ ‫بيرون و خيلي سريع در حالي که دست ماکانو ميکشيد برگشت تو و با صدای بلند گفت : هانا بزن‬ ‫بالا بذار زخمتو ببينه !! بذار شاهکارشو ببينه‬
‫ماکان عصباني دستشو از دست ماهيار کشيد بيرون و گفت : چيه شلوغش کردی !! حالا گيريم يه‬ ‫زخم کوچولو برداشته !! چي شده مگه !! اصلا خوب کاری کردم !!‬
‫ماهيار که ديد من دارم از درد به خودم مي پيچم خودش تونيکمو زد بالا و انگار تازه دوزای ماکان‬ ‫افتاد !!‬
‫با ترس به دست و لباس خونيم نگاه کرد و بعد نگاهش به سمت اون زخم وحشتناک و دسته ی‬ ‫مبل کشيده شد !!‬
‫چيزی نگفت ... درستش هم همين بود ...کي از ماکان خان مهرگان توقع معذرت خواهي داشت‬
‫صدای ماهيار بالا رفت : ببين باهاش چيکار کردی وحشي؟؟ جواب خاله و مامانو ميخوای چي بدی‬ ‫؟؟ اصلا ...‬
‫حرفشو قطع کردم , صدام از زور درد ميلرزيد : لازم نيست به اونا چيزی بگين ! الان ميريم‬ ‫بيمارستان يه ساعت ديگه برميگرديم هيچکي هم هيچي نميفهمه ! اگه هم همچنان دوست دارين‬ ‫دعوا کنين اژانس ميگيرم ...‬
‫ماکان : چجوری بريم بيمارستان ؟ ما ماشين نداريم هرکدوم از ماشينارم برداريم صاحباشون‬ ‫ميفهمه ! همون زنگ بزن اژانس‬
‫دستم رفت سمت موبايلم که ماهيار گوشي رو ازم گرفت و رو به ماکان با خشمي که تاحالا ازش‬ ‫نديده بودم گفت : تو اسم خودتو ميذاری فاميل درجه يک ؟؟ زدی اش و الشش کردی حالا ميگي‬ ‫زنگ بزن اژانس !! کمکش کن مانتوشو بپوشه تا به يکي زنگ بزنم !‬
‫ماکان بي خيال گفت : من لباسم سفيده طرفش نميرم کثيف ميشه ...‬
‫ديگه داشتن ميرفتن رو اعصابم ....‬
‫خودم پاشدم مانتومو بپوشم که ماهيار گوشيشو چسبوند به گوشش و اومد کمکم کرد مانتومو‬ ‫بپوشم‬
‫-الو ...هيراد !! سريع بيا جلو در !!‬
‫- يه اتفاق بد افتاده نميتونم توضيح بدم ...بايد برسونيمون تا بيمارستان !‬
‫-باشه سريع ها!! اومدی !‬
‫گوشي رو که قطع کرد گفتم : تو که حالت بدتر از منه !! يه قرص بنداز بالا‬
‫و بعد دستمو تکيه دادم به ديوار که ماهيار بره قرصشو بخوره !!‬
‫ماکان اومد کمکم کنه که بي پروا سرش داد زدم : بهتره نگران سفيدی لباستون باشين !!‬
‫ماکان نگاهشو بدون ندامت ازم گرفت به زمين دوخت و بعد از اينکه ماهيار اومد با هم از ويال‬ ‫بيرون رفتيم ...‬
‫در هارو قفل کرديم و با هزار بدبختي خودمو رسوندم دم دروازه ويال که ديدم ماشين همون پسره‬ ‫که شب گذشته رسونده بودمون منتظرمونه .‬
‫با ديدن من تو اون وضع نگران شد بي روح پوزخند زدم ! غريبه ها هم وقتي يکي رو ميبينن که‬ ‫حالش بده نگران ميشن اونوقت اين کصافط وحشي عواقب کار خودشم به گردن نميگيره !!‬
‫ارباب زاده جلو نشستن و من و ماهيارم پشت‬
‫با بيمارستان چندان فاصله ای نداشتيم .... هوا کم کم داشت تاريک ميشد . ماکان خان زحمت‬ ‫کشيدن به مامانشون يعني خاله ی بنده تماس گرفتن و بهانه اوردن که ما داريم ميريم بيرون‬ ‫بگرديم . هيچ هم خجالت نميکشيد که اينقدر راحت و بي عذاب وجدان دروغ ميگفت‬
‫يعني يه لحظه دلم خواست دلم خواست از همون پشت خفه اش کنم !‬
‫چند دقيقه بعد تو بيمارستان بوديم و يه خانمه بعد از ضدعفوني زخمم شروع به بخيه کرد!!‬
‫ماهيار کنار تختم بود اروم ازش پرسيدم : دوستت رفت ؟ بايد خيلي ازش تشکر کنم‬
‫اروم و همون طور که تو فکر بود جوابمو مختصر داد : نه ... تو راهرو نشسته !‬
‫با اکراه پرسيدم : اون يکي شازده کجاست؟؟‬
‫جوابمو نداد و رفت بيرون !‬
‫از دست ماکان ناراحت بود .....برادری که اين همه مدت با جون کندن وديدن تبعيض گذاشتن بقيه‬ ‫حفظ کرده بودن حالا داشت خيلي اسون از بين ميرفت !‬
‫و من خودمو مقصر ميدونستم ......‬
‫********‬
‫از اون يه ساعتي که فکر ميکردم ! بيشتر معطل شديم‬
‫حالا هم که افتاده بودم رو تخت و قطره های سروم رو نگاه ميکردم که اروم اروم از لوله ها رد‬ ‫ميشدن و وارد خون من ميشدن !‬
‫پهلوم فوق العاده درد ميکرد ! از بخيه بدم ميومد !! تا حالا بخيه نزده بودم و حالا مطمئن بودم‬ ‫عالوه بر دردی که الان و موقع کشيدن تحمل ميکنم تا هزار سال ديگه هم جاش ميمونه !‬
‫ماکان بيشعور پوست صافمو خراب کرد ! بذار يه روز اتيشش ميزنم هم خودش هم اون عسلو !‬
‫تو همين فکرا بودم که با تعجب ديدم هومان اومد تو !‬
‫با ترس گفتم : تو اينجا چيکار ميکني ؟؟ الان يکي ميبينتت !‬
‫هومان اروم اومد طرفم و گفت : خانمه گفت بخيه ات زدن ! يه دقيقه رفته بودم از سوپر يه چيزی‬ ‫بخرم که اومدم ديدم با يه ماشينه داری ميری ... اومدم دنبالت ديدم تو بيمارستاني !! اصلا معلوم‬ ‫هست چه خبره ؟‬
‫و اومد ببينه کجا رو بخيه زدن که بهش اخطار کردم عقب واسته!‬
‫مشکوک و عصباني نگام کرد و گفت : با اين رنگي که از تو پريده و اين لباس خونيت ! فقط دلم‬ ‫ميخواد بگي کي بوده اينکارو کرده تا جنازه اشو تحويلت بدم‬
‫اروم گفتم : نميخواد !!‬
‫بلند گفت : مگه من باديگاردت نيستم ميخوام وظيفه امو انجام بدم !! کدومشون بود !‬
‫کنار پنجره ايستاد و به ماهيار و ماکان نگاه کرد‬
‫منم داشتم نگاشون ميکردم .....عين اين زن و شوهرا که قهر ميکنن هر کدوم يه طرف نيمکت‬ ‫نشسته بودن و اون پسره هم رو جدول ها کنار ماهيار نشسته بود و سرش تو گوشيش بود‬
‫هومان وقتي ديد چيزی نميگم گفت : اگه نميگي ميرم هر سه تاشونو ميزنم بالاخره يکيشون‬ ‫هست ديگه‬
‫داشت ميرفت که گفتم : واستا‬
‫ولي دوباره ساکت شدم‬
‫عصبي گفت : اشاره کن بگو کدوم اشون بوده که اين بال رو سرت اورده !ماکان ؟ ماهيار ؟؟ يا اون‬ ‫پسره‬
‫هول شدم ... بدم نميومد بگم ماکان اما دلم نميخواست کتک بخوره ! خصوصا وقتي اوني که ميزنه‬ ‫هومان باشه که به دست سنگيني تو محل معروف بود اون ماهيارم که فقط کافيه هومان نگاش کنه‬ ‫تا هيجاني بشه بچه !‬
‫هول و دستپاچه گفتم : اون پسره بود‬
‫هومانم دو دقيقه صبر نکرد و از اتاق زد بيرون بالافاصله هم ماهيار اومد تو و نشست کنار تختم :‬ ‫بهتری؟ سرومت ديگه داره تموم ميشه ! مامانت ده بار زنگ زده‬
‫نيشخندی زدم و گفتم: عه ؟؟ چقدر عجيب‬
‫ماهيار اروم گفت : اينطوری نگو !!‬
‫-واقعا عجيبه فکر ميکردم حتي اگه بهش ميگفتم ماکان اينطوريم کرده هيچ عکس العملي نشون‬ ‫نده‬
‫ماهيار زل زد تو چشام : چرا فکر ميکني برا هيچ کي مهم نيستي؟ مامان من اگه ميفهميد سر ماکانو‬ ‫ميذاشت رو سينه اش حتي اون بابام که فکر ميکني نسبت به همه چيز بي اعتناس فوق العاده رو‬ ‫تو حساسه هميشه به ما ميگه هواتو داشته باشيم و تو رو مثل دختر خودش ميدونه ...مامانت ک‬ ‫ديگه جای خود داره‬
‫يهو درد يادم رفت : ايول شوهر خاله .. ولي من واسه هرکي عزيز باشم ماکان هيچوقت از من‬ ‫خوشش نمياد يعني حتي احتمالش هم هست که سيامک يه روزی منو دوست داشته باشه اما‬ ‫امکانش نيس ک ماکان دوسم داشته باشه‬
‫ماهيار خنديد و گفت : همين امثال اين ماکانن که چهره ی يک پسر خاله ايروني رو خراب ميکنن !‬ ‫همين امثال اين پسرخاله نما ها هستن که هيثيت مارو لکه دار کردن‬
‫وقتي ديد ميخندم يه لحظه ساکت شد و گفت : ميدونستي داره سيگار ميکشه ! حالش اصلا خوب‬ ‫نيس‬
‫چپ چپ به ماهيار نگا کردم بالاخره هر چي باشه اينم برادر همونه بايد طرف اونو بگيره‬
‫با اين حال گفتم : جدی داره سيگار ميکشه ! شماره اشو بگير برام‬
‫- برا چي ؟؟‬
‫- بگير بهت ميگم !!‬
‫ماهيار که نميخواست به من فشار وارد بشه شماره ماکانو گرفت و گذاشت دم گوشم ! و خودش‬ ‫رفت بيرون‬
‫يه چند تا بوق که تو گوشم پيچيد صدای گرفته اش اومد : چي ميگي ماهيار؟ مرخصه ؟‬
‫سعي کردم خودمو کنترل کنم : هانام !‬
‫چيزی نگفت که باز خودم گفتم : کجايي؟‬
‫- چرا چيزی شده؟؟‬
‫محکم گفتم : بهت ميگم کجايي؟‬
‫- پشت ساختمون بيمارستان‬
‫- چيکار ميکني‬
‫- نشستم‬
‫- بهت ميگم چيکار ميکني؟‬
‫بازم چيزی نگفت‬
‫- ماکان ! يا اونو همين الان ميندازی زمين و تمام بسته اشو ميندازی تو اشغالي يا مجبور ميکنم‬ ‫تمام اب نمک همين دريا رو قرقره کني ! سر هرچي هم شوخي کنم سر اين يه مورد نه کوتاه ميام‬ ‫نه کم ميارم ! فهميدی يا نه‬
‫خونسرد گفت : تو کجايي؟‬
‫تعجب کردم : خوب تو بيمارستانم ديگه‬
‫- کي باعث شد بيای اينجا‬
‫يه ذره صبر کردم و گفتم : تو‬
‫- الان نگران کي هستي ؟؟‬
‫- تو‬
‫- توقع داری فکر کنم که عاقلي ؟ چجوری تو همچين موقعيتي نگران وضع مني؟‬
‫- چون من مثه تو نيستم ... برام مهم نيس خواسته يا ناخواسته به من صدمه زدی ! ناراحت نيستم‬ ‫! کارت اشتباه بوده و نميبخشمت اما دليل نميشه که مثل قبل حواسم بهت نباشه !‬
‫يه ذره صبر کرد و بعد گفت : چرا اينطوری هستي ؟ چطور ميتوني اينقدر بزرگ باشي ؟ چرا ازم‬ ‫متنفر نميشي چرا بهم فحش نميدی ؟ انتقام نميگيری؟‬
‫- بعضيا هستن هرچقدر ميخوای نميتوني ازشون دلگير بشي ! فرض کن توهم يکي از اونايي بي‬ ‫دليل هميشه دوست دارم ! درست مثل ماهيار ! گاهي از دستت حرص ميخورم اما تنفر نه! اما‬ ‫انتظار معذرت خواهي رو که ميتونم ازت داشته باشم !‬
‫نوچي کرد و گفت : وقتي زدم اتشو له و لورده کردم و تورم لال معذرت نخواستم حالا معذرت‬ ‫خواهي کنم !‬
‫- خيلي پرويي! نظرم عوض شد ازت متنفرم‬
‫صدای قهقهه اش پشت گوشي پيچيد !‬
‫ماهيار اومد تو سريع سر و ته صحبتمو با ماکان جمع کردم و اماده شدم بريم که ماهيار هرچقدر‬ ‫گشت اون پسره هيرادو پيدا نکرد !‬
‫يا ابولفضل ! هومان با اين چيکار کرد ؟‬
‫گوشيمو از ماهيار پس گرفتم و زنگ زدم به هومان ! برنداشت که اس ام اس دادم ولش کن !‬ ‫غلط کردم کار اون نبود !‬
‫هومانم فقط اس زد که دير گفتي ‬
‫يه لحظه داغون شدم و قلبم ايستاد بيچاره آش نخورده و دهن سوخته !!‬
‫خدا ميدونه چجوری خودمو به خونه رسوندم و تا شب چند تا تماس با هومان گرفتم که يکيشم‬ ‫جواب نداد !‬
‫قلبم داشت ميومد تو دهانم که ماهيار گفت هيراد به سلامت رسيده خونه فقط ظاهرا يکي قبل از‬ ‫اينکه به سلامت برسه خونه يکي زده لت و پارش کرده !‬
‫ديگه داشتم ديوونه ميشدم و باهزار فکر و خيال خوابيدم !‬
‫*****************‬
‫چادرم رو کشيدم جلو . يه چادر مشکي !‬
‫نگاهمو توی حياط مسجد چرخوندم . همون مسجدی بود که با امير برای نماز ميومدم . يعني به‬ ‫زور مياوردم . يادم نمي اومد چند روزه که برگشتيم تهران !‬
‫اذان ميگفتن . اما هيچکي نميرفت که نماز بخونه . تعجب کردم . نزديک حوضي رفتم که وسط‬ ‫حياط مسجد بود ! هوا به نظرم خيلي اروم ميومد ! انگار که هيچ وزش بادی وجود نداره انگار هوا‬ ‫خفه است . اصلا مثل اين بود که هوايي نيست. بازم تعجب کردم . حوض دو متر در نيم متر فيروزه‬ ‫ای چه آب زلالي داشت . دستمو بردم که آبو تو دستام بگيرم اما متوجه چيز عجيبي شدم .‬
‫من با چشمای بسته وسط اون حوض دراز کشيده بودم يعني انگار اونجا مرده بودم . فکر کردم‬ ‫انعکاس تصويرم توی ابه...جابه جا شدم .جابه جا نشد !ترسيدم! يه قدم عقب رفتم . من توی‬ ‫حوض بودم به اطراف نگاه کردم . ادما انگار منو نميديدن . کم کم همه دور حوض جمع شدن و‬ ‫دستاشونو روی آب ميزدن . انگار که ميخواستن فاتحه بخونن‬
‫دستاشون توی آب نميرفت انگار که اون آب نبود .مثل اين بود که سنگ قبر شيشه ای باشه.‬ ‫احساس ميکردم ديوونه شدم . مامان و خاله روی آب يه دسته گل گذاشتن . واقعا فکر کردم که‬ ‫اونجا قبرستونه . اطرافو نگاه کردم . همه بودن . خيلي ها رو ميشناختم خيلي ها رو هم اصلا تا حالا‬ ‫نديده بودم . هنوز صدای اذان ميومد . دقيق شدم صدای اذان نبود ؛ داشتن قران ميخوندن .‬
‫نميدونم چرا چيزی نميپرسيدم ؛ کنار حوض نشستم . درست کنار مامان . درست ديده بودم اون‬ ‫دختری که توی حوض يا قبر يا هر چيز ديگه ای بود من بودم .‬
‫به مامان نگاه کردم عادی به نظر مي رسيد ! گريه نميکرد ! هيچ کي گريه نميکرد ! حتي خيلي ها‬ ‫ميخنديدن .‬
‫چيزی نپرسيدم ؛ نميدونم چرا . گريه ام گرفت اشکام قل خوردن و توی آب حوض ريختن .بوی‬ ‫دسته گل هايي که روی اب بود رو عميقا استشمام کردم .‬
‫با حس ويبره موبايلم از خواب پريدم !‬
‫درست يه ربع تو جام بهت زده نشستم ! خواب بود ؟‬
‫چقدر عجيب بود . خوب بود يا بد ؟؟ احساس ميکردم که يخ کردم. بهار و مامان تو اتاق خواب‬ ‫بودن . صدايي هم از بيرون نميومد !‬
‫شالمو همراه قرصم با ايجاد کمترين صدای ممکن برداشتم و رفتم بيرون .‬
‫يه ليوان آب از توی يخچال برداشتم و قرصمو انداختم بالا . اب ارومم کرده بود . اما همچنان‬ ‫دستام ميلرزيد .‬
‫يه ذره صبر کردم تا اروم شم . بيا ! تو اين فيلما و رمانا همه ميرن شمال نصف شب ميان بيرون‬ ‫ميرن کنار دريا ما رو اوردن جايي که با دريا يه ساعت فاصله اس يعني اگه يکي هم فاز ارامش‬ ‫برداره در کل بيخيال ميشه پرده ی اشپزخونه رو زدم کنار . جنگل بود . همه اش تاريک و ترسناک‬ ‫بود . ياد ويبره ی گوشيم افتادم‬
‫دستمو بردم تو جيبم ...گوشيه سگ جون ! وزن منو تحمل کرده بود و همچنان کار ميکرد .‬
‫با تعجب ديدم که تماس از دست رفته از آتش بوده !‬
‫ساعت چهار صبح بود . فوتي کردم و بازم بي صدا و از کنار رخت خواب ماهيار و ماکان که تو‬ ‫پذيرايي خوابيده بودن رفتم تو حياط .‬
‫البته کاملا مطمئن نبودم که بي صدا اين کارو کرده باشم چون اون جرجری که از در سر زد خرسم‬ ‫از خواب قطبي بلند ميکرد !‬
‫مشتاق هوای ازاد بودم . هيچي ديگه همين که اومديم از هوای استفاده کنيم به لرز افتاديم‬
‫من موندم تو حکمت روزای گرم و شب های سرد تابستون !‬
‫يه تاب کهنه کنار درخت های توی حياط بود . رفتم و برگايي که روش بودو کنار زدم و نشستم‬ ‫روش . به اتش زنگ زدم و موبايلو گذاشتم دم گوشم.‬
‫سريع گوشي رو برداشت : فکر کردم نميخوای صدامو بشنوی !‬
‫نميدونم چرا با آتش حرف ميزدم احساس ميکردم دقيقا کنار م نشسته و با اون چشای درشتش‬ ‫منو زير نظر داره .‬
‫اروم گفتم : نه به اينکه زنگ نميزني نه به اينکه ساعت چهار صبح منو زابه راه کردی‬
‫نميدونم چرا داشتم به جای گله و شکايت يا سلام و احوال پرسي طوری صحبت ميکردم که انگار‬ ‫اتفاقي نيوفتاده !‬
‫نفسشو تو گوشي فوت کرد : گفتم شايد ميخوای برای نماز بيدار شي .‬
‫همزمان صدای اذان اومد .ياد خوابم افتادم . تاريکي حياتم مزيد بر علت شده بود که من بيشتر‬ ‫بترسم !‬
‫ادامه داد : شمال خوش ميگذره ؟‬
‫سرد گفتم : فکر ميکني با اين يه عالم مشکل و ماجرايي که تلپي عين بختک افتاده به جونم شمال‬ ‫يا تهران برام فرق داره . وقتي تو جهنمي فرقي نداره کجاش باشي همه جاش عذابه !‬
‫صدای هه ای که از سر تمسخر ميگفت تو گوشم خورد!‬
‫تلخ گفت : احتماال فکر ميکني منم فرشته ی عذابتم . ببخشيد خانم که همه جا دنبالتونم و شمالم‬ ‫براتون جهنم ميکنم .بهتره برم همون نمازمو بخونم.‬
‫سريع گفتم : اين طوری برداشت ميکني واقعا ؟؟ منظورم به چيزای ديگه ای بود . راستي....‬
‫و با کنايه ادامه دادم : ببخشيد فراموش کردم احوالتونو بپرسم اقای رستگار ؟ ماهدخت خانم‬ ‫چطورن !؟‬
‫دوباره همون صدای تمسخر که ميتونستم تصور کنم با چه حالتي اداش ميکنه توی گوشي يچيد.‬
‫- خوبم کيشکا خانم... اخ ببخشيد هانا خانم! تو اين مدت که نبودم که اسمتو دوباره عوض‬ ‫نکردی؟‬
‫- خوشبختانه ديگه مجبور نشدم اين کارو بکنم اما ظاهرا تو ايندفعه خيلي چيزا رو عوض کردی‬
‫- تلخ صحبت ميکني . زخم زبون ميزني . تيکه ميپروني . لازم نيس ديگه ادامه بدی ؛ متوجه شدم‬ ‫از برگشتنم ناراحتي‬
‫ايندفعه صدای ادای تمسخر من تو گوشي پيچيد : اره اقا اتش ناراحتم . اما نه از اينکه اومدی از‬ ‫اينکه چرا اينطوری اومدی ... چرا تو اين مدت منو نديدی بهم خبر ندادی . فکر نکردی چقدر‬ ‫نگرانت بودم . چقدر عذاب وجدان داشتم.چقدر شوکه شدم . حتي يه بار مامانم نيومد تو اتاق که‬ ‫بگه آتش نگرانته که تکلمتو به دست اوردی يا نه و ببينه برات تو اون دفترچه لعنتي چي مينويسم‬ ‫که جوابتو بده . چرا ناراحت نباشم . ناراحتم از اينکه وقتي هم برگشتي اصلا منو حساب نکردی .‬ ‫حالا هم که ساعت چهار صبح زنگ زدی و تيکه بارم ميکني .‬
‫بعد از اينکه حرفامو زدم با حرص لب پايينمو گاز گرفتم .صدای زنجير زنگ زده تاب باعث شد از‬ ‫ترس بيدار شدن بقيه بلند شم و ايستاده به حرفای آتش گوش بدم که گفت : يه لحظه واستا‬ ‫!منظورت چي بود که گفتي تکلمت رو بدست اوردی ...؟چرا بايد تو دفترچه حرفاتو مينوشتي...؟‬
‫- پوف !! منو مسخره کردی يا واقعا نميدوني من تمام مدتي که نبودی تا حدود دو سه هفته پيش‬ ‫به خاطر شوکه شدن تصادفت و ترس مردن تو زبونم بند اومده بود .‬
‫اتش با تعجب و احتماال چشمای گرد شده ای که نميديدم گفت : تو لال شده بودی؟؟‬
‫- باز اينو گفتن بابا بگين تکلمتو از دست دادی.....ولي واستا ببينم يعني تو هيچي نميدونستي؟‬
‫- چرا نگفته بودی ؟؟ يعني منظورم اينه که چرا برام ننوشته بودی‬
‫با عصبانيت گفتم : فکر کردی پيدا کردنت اسون بود . ميدوني چقدر از بابات ميترسيدم . اصلا‬ ‫چطوری بايد تو رو پيدا ميکردم ؟من حتي به زور فهميدم تو کدوم کشور رفتي . ولي تو که شماره‬ ‫منو داشتي چرا زنگ نزدی؟‬
‫- کيشکا خانم ديگه حنات واسه من رنگي نداره ! دست پيش گرفتي پس نيوفتي ؟ اين تو نبودی‬ ‫که به مامانت ميگفتي اگه من زنگ ميزنم ردم کنه . ميدوني چند بار زنگ زدم خونه اتون و مامانت‬ ‫برام بهونه اورد که هانا با ماهيار بيرونه هانا با ماکان بيرونه هانا با دوستاش بيرونه‬
‫- چي داری ميگي؟ تو کي زنگ زدی خونه ما ؟ اصلا من ماکانو تا همون دو سه هفته پيش نديده‬ ‫بودم؛ بعد تصادف با تو غيبش زده بود . با ماهيارم کم ميرفتم بيرون . اکثر روزايي که تکلم نداشتم‬ ‫خونه بودم . مامانم هم احتماال برای اينکه نميتونستم حرف بزنم اينا رو ميگفته .بابای تو چي ؟ يه‬ ‫بار خودم بهش ايميل زدم و خواستم فقط وضعيتتو بهم بگه و از نگراني درم بياره اما چيزی نگفت.‬
‫در کمال حيرت پرسيد : تو به بابای من ايميل زدی ؟‬
‫- بعله . تو هم واقعا با مامان من صحبت کردی؟‬
‫- بعله‬
‫- هه ! نگو که باز داشتن همون کار چند سال پيشو تکرار ميکردن !‬
‫- با يه تفاوت کوچيک اين دفعه دختر دايي ات هم مجلس گرم کنشون بوده‬
‫با تعجب پرسيدم: شهرزاد؟‬
‫- نه بابا ماهدخت . دختره ی ... اصلا من نميدونم چجوری حرفاشو باور کردم‬
‫- حرفاشو ؟ تو تو اين مدت باهاش رابطه داشتي؟‬
‫- شماره پسر خاله هاتو که نداشتم فقط شماره ی ماهدختو داشتم که اونم هيچي از وضعيت تو‬ ‫بهم نگفته بود . تازه يه چيزايي هم گفته بود که ...‬
‫ساکت شد . و يهو پرسيد : پس اون عکسا چي بود ؟‬
‫با کنجکاوی گفتم : کدوم عکسا ؟؟‬
‫- اون عکسا که با اون پسره ...اسمش چي بود ؟ همون حذب لالهيه ...با اون گرفته بودی‬
‫اتيشي شدم ...ظاهرا اين عکسای کوفتي رو همه دنيا ديده بودن ...اصلا اين دختره کي بود ؟‬
‫- من با امير عکس ننداختم ...‬
‫- من خودم اون عکسا رو ديدم ... ماهدخت برام ايميل کرده بود‬
‫داشتم به هم ميريختم . هوا داشت ميرفت که گرگ و ميش بشه ..دستي از سر کلافگي به صورتم‬ ‫کشيدم و گفتم : آتش ! حرفمو باور ميکني يا نه ؟؟‬
‫- نميتونم باور نکنم . نکنه ميخوای بگي خودت نبودی؟‬
‫- اتفاقا دقيقا همينو ميخوام بگم...حتي اگه اين باشه هم باور ميکني؟‬
‫نفسشو با حرص داد بيرونو گفت : اراجيف بقيه رو به اندازه کافي باور کردم حالا نوبت حرفای توئه‬
‫- ببين اتش من تا الان دوبار بهم گفتن که منو با امير ديدن . در حالي که من اصلا اون روزا پيش‬ ‫امير نبودم . يه بارشم عکس بکگراند گوشي امير بوده که ماهيار ديده بودش. الانم که تو ميگي‬ ‫اون عکسا رو ديدی. ولي باور کن اصلا من نبودم . ماهيار ميگه احتماال خواهر دوقولويي همزادی‬ ‫چيزيه . اما نميتونم درک کنم که يکي درست شبيه من با رايا عکس انداخته.‬
‫با بهت و ناباوری گفت : که اينطور.....ميخوای عکسا رو برات بفرستم ؟‬
‫و بعد يهو خنده اش گرفت‬
‫با حرص کوفتي گفتم که گفت : يه چيز بامزه ديگه بهت بگم ؟‬
‫- مگه اينايي که تا الان گفتي بامزه بودن؟‬
‫- حالا اين يکي هست ... ميدوني تو اخرين عکسي که ماهدخت بهم تو ايران نشون داد چي‬ ‫ديدم؟‬
‫- احتماال يکي مثل من و يکي مثل امير‬
‫- و يکي مثل يه نوزاد که بچه ی تو و امير بود‬
‫با جيغ گفتم : چي؟؟‬
‫اتش خنده اش گرفت : کيشکا اون بحث دوقولو موقولو رو بيخيال شو. خدا يه زندگي اروم بدون‬ ‫زحمت انداخته تو دامنت برو خودتو بنداز تو گردن امير‬
‫- جدی يه بچه هم بود ؟ اين دختره نميتونه ويشکا باشه ؟؟‬
‫خنده ی اتش قطع شد : ويشکا ؟؟ دختر تو ديوونه شدی مگه ؟؟ حرف مرده رو پيش نکش. يه‬ ‫مدت ولت کردم اين پسرخاله هات ديوونه ات کردن ها‬
‫- پس کيه ؟‬
‫- برات ميل کنم خودت پي گير شو ببين کيه .‬
‫- کامپيوتر ندارم بذار برسم تهران. چند روز ديگه بر ميگرديم .‬
‫- باشه ... ولي دير نيست عکس بچه اتو ببيني‬
‫با عصبانيت گفتم : اتش‬
‫با ماليمت گفت : ای جان ! دلم واسه آتش گفتنت تنگ شده بود‬
‫هل گفتم : واستا ببينم . يه چيزايي مونده که هنوز روشن نشده ها‬
‫- حواست هست که هوا روشن شد و شما نذاشتي من نمازمو بخونم ! چه چيزايي؟‬
‫- مثال قضيه ماهدخت و خواستگاريت‬
‫- اونو که بهم زدن...‬
‫با تعجب گفتم : بهم زدن ؟؟ کيا؟‬
‫بي احساس گفت : داييت به زيبايي گفت که دخترم همچنان بچه اس و ازدواج براش زوده . منم‬ ‫گفتم نه اينکه تحفه اس نگهش دار کنار خودت ببينم کسي مياد بگيردش يا نه‬
‫- گمون ميکردم ...اون فقط تو نخ ماکانه و اين که دخترشو ببنده به ريش پسرخاله ما ... اما پس‬ ‫چرا اونثدر تيريپ رسميت برداشته بودن و اومدن از ما تحقيق کردن و اينا در هرحال واقعا متاسفم‬
‫- نميخواد باشي اون کارو فقط به اين خاطر که دهان ماهدختو ببندم انجام دادم . در کل باهاش‬ ‫بهم زدم . خيلي رو اعصابم بود تو اين مدت خصوصا حالا که دقيق نگاه ميکنم ميبينم چه مزخرفاتي‬ ‫تحويلم داده.‬
‫خنديدم و گفتم : يه چيز ديگه هم هست‬
‫- چي؟؟‬
‫- چرا مامان من و بابای تو اينقدر از اين رابطه بدشون مياد ؟ چرا بابای منم اينطوری فکر ميکرد‬ ‫که ما بايد از هم دور باشيم ؟ تازه اون موقع بچه بوديم الان که بزرگ شديم هم بازم اين طوری‬ ‫فکر ميکنن.‬
‫-اينو حالا بعدا ميفهميم قرار نيست که تو يه تلفن تمام اتفاقات رو حل و فصل کنيم‬
‫لبخند زدم : دقيقا اما عوض اين يه ساعتي که باهات حرف زدم شارژمو از حلقومت ميکشم بيرون‬
‫خنديد و بعد از کلي دلم برات تنگ شده بود و يه کوچولو مرور خاطرات بچگي هامون ديگه کم کم‬ ‫قطع کرد.‬
‫خواستم ديگه برم تو که دوباره يه اس ام اس از اون شماره ناشناس اومد : فکر نميکردم اينقدر‬ ‫قيافت با نمک باشه !!‬
‫ايـــــــــش ! اين ديگه کيه ؟‬
‫چرا اينقدر مرموزانه حرف ميزنه؟ ! بالاخره براش فرستادم : شما و منتظر موندم جوابمو بده ...و‬ ‫خيره شدم به اسمون که تازه داشت رنگ و روش باز ميشد و نورو ميپذيرفت که يهو يکي بدو بدو‬ ‫از در ورودی اومد بيرون‬
‫ماهيار بود . افتابه بدست عين جن زده ها با سرعت فوق نور از جلوم رد شد و رفت سمت‬ ‫دستشويي انتهای حياط‬
‫از ديدنش توی اون شلوار کردی که ميدونستم مال باباشه و اون افتابه و عجله اش بابت رفتن به‬ ‫دستشويي يه خنده ی درست و حسابي کردم که مدت ها تو دلم مونده بود‬
‫چند دقيقه ديگه اومد بيرون .‬
‫با همون افتابه اومد سمت من که به ديوار تکيه داده بودم و گفت : سلام .‬
‫با خنده سلام کردم و خودمو کشيدم عقب و گفتم : اون افتابه رو نياری سمت منا‬
‫عين بچه ادم برگشت و افتابه رو گذاشت دم در و دستای خيسشو دوباره با شلنگ توی حياط‬ ‫شست و با بيشعوری مالوندشون به اون شلوار کردی و خشکشون کرد و اومد طرفم و گفت : حالا‬ ‫راضي شدی؟؟‬
‫خنديدم و گفتم: اره‬
‫کش شلوار کردی رو جابه جا کرد و گفت : صبح بخير شمال ! اين وقت صبح بيرون چيکار ميکني؟‬
‫در حالي که سعي ميکردم به تيپ صبحگاهيش نخندم گفتم : تو خودت چرا از دستشويي داخل‬ ‫استفاده نکردی و اومدی بيرون‬
‫يهو انگار ماهيار ياد يه چيزی افتاده باشه چشماشو باريک کرد و با نفرت به خونه نگاه کرد و گفت :‬ ‫اون ماکان کثافت نيم ساعته رفته اون تو نميدونم چيکار ميکنه....برادر خبيث !‬
‫به نظر ميومد تو هپروت باشه . دوباره روشو کرد به من و گفت : راستي پهلوت خوبه ؟ خون که‬ ‫نيومد ؟درد که نميکنه !‬
‫اصلا انگار يادم رفته بود . با لبخند به نگرانيش گفتم : نه ... خوبم البته يه چند باری فکر کنم اين‬ ‫بهار به صورت انتحاری وارد عمل شده و يه چهار پنج تا لگدی سقلمه ای چيزی زده بهم ولي خوب‬ ‫خون نيومده‬
‫ماهيار دوباره با همون قيافه ی اشفته يه هايي کرد که مثال داره فکر ميکنه و بعد از چند بار که‬ ‫فکشو تکون داد تنها چيزی که گفت اين بود : خواهر خبيث ! از اين به بعد نبايد پيشش بخوابي‬
‫به سمت در ورودی هم قدم شديم که يهو صداش کردم : ماهيار‬
‫- ها؟؟‬
‫- من تو اين مدتي که با پسرای زيادی برخورد داشتم متوجه شدم پسرا عاشق بازی کردن و‬ ‫اذيت کردن واينان در عين حال از دخترايي که بازی ميکنن بدشون مياد ! اما تو اينطوری نيستي‬
‫لبخند قشنگش گوشه ی لپش جمع شد و گفت : پس يادم بنداز يه زنگ بزنم به اون دوستم که‬ ‫خطاطه‬
‫متعجب از عکس العملش گفتم : يعني چي؟‬
‫با حرص گفت : ميخوام بگم با خط خوشش اسممو تو گينس ثبت کنه‬
‫زدم به شونش : مسخره ... احتماال تو دختر بودی اون اخرا که خواستي به دنيا بيای خدا نظرش‬ ‫عوض شده وگرنه اصلا شبيه پسرا نيستي‬
‫- پس خوب شد که خدا دلش به حالت سوخت وگرنه يکي به جمع بهار و ماهدخت و دخترای‬ ‫حرص درار فاميل اضافه ميشد . با اين تفاوت که خيلي تو دلبرو و جذاب ميشدم‬
‫و بعد ادا دراورد که مثال موهاشو با ناز ميذاره پشت گوشش و گفت : نظرت چيه ؟‬
‫يه دونه زدم به بازوش و هولش دادم به سمت داخل و خودم رفتم تو اشپزخونه و دور ميز نشستم‬ ‫يه ذره که نشستم ديگه کم کم داشتم چرت ميزدم‬
‫که ماهيار تشک و پتوشو جمع کرد و اومد پيشم و گفت : امروز ميخوان برن يه امامزاده که تو اين‬ ‫حواليه...بهتره تو بموني خونه و استراحت کني‬
‫نظر بدی نبود. داشتم فکر ميکردم که چه بهونه ای بيارم که ماکان تو چهار چوب در ظاهر شد :‬ ‫داشتي با کي صحبت ميکردی اول صبح؟‬
‫صريح و با لحن حرص دراری گفتم : اتش ديگه ! کي ميتونست باشه؟‬
‫ماکان نگاه بدی بهم کرد که خودمو جمع کردم‬
‫ماهيار پرسيد :اوال صبح زيباتون بخير.ثانيا عسل خانم باهاتون اشتي کردن ؟‬
‫ماکان يه ليوان اب جوش و چای ليبتون برداشت و نشست پيشمون و گفت : بهش گفتم رمو فعال‬ ‫گم کردم.‬
‫سرمو انداختم پايين و نخواستم که شرمنده بشم . چون به اندازه کافي تاوانشو پس داده بودم.اما‬ ‫خوب خودمو مقصر ميدونستم.‬
‫ماهيار با کنايه به ماکان گفت : اوخي فکر نکنم تونسته باشي خوب بخوابي!‬
‫ماکان زل زد تو چشمای منو گفت : نه ! چون اول صبحي گنجشکا تو حياط همچين چه چه ميزدن‬ ‫که نگو !‬
‫ماهيار که منظورشو نگرفته بود گفت : اره ... فکر کنم اتحاديه اشون اينجاس . چقدر انرژی دارن‬ ‫مگه ؟‬
‫ولي من منظور ماکانو به حرف زدن سر صبح خودم گرفتم و بدون اينکه چيزی بگم برگشتم تو‬ ‫اتاقم.‬
‫**‬
‫موبايلمو روی وجه های مختلفش ميچرخوندم و به اطراف نگاه ميکردم ؛ به نظرم جای دنجي‬ ‫ميومد . با اين که هنوز روز بود اما ترکيب زرشکي و سفيد کاغذ ديواری ها باعث شده بود که فضا‬ ‫تاريک باشه.‬
‫گوشيمو رو ميز ول کردم و نگاهي به ساعت روی ديوار انداختم . حوالي هفت بعد از ظهر بود ! پس‬ ‫اين کدوم گوريه؟؟‬
‫چادرمو مرتب کردم و کش اش رو رو سرم جلو اوردم . اصلا نمي تونستم نگه اش دارم ، مدام ليز‬ ‫ميخورد و مي افتاد... ولي خوب و خنک بود بايد از زن دايي و شهرزاد يه بار ديگه تشکر کنم که‬ ‫اينو برام خريدن وگرنه الان بايد يکي از اون چادر گل گلي های توی امامزاده رو سرم مي کردم‬ ‫که همه سرشون مي کنن !‬
‫يهو صدای ويبره باعث شد به موبايلم نگاه کنم ... صد و هشتاد درجه دور خودش ميچرخيد و‬ ‫عکس زبون درازی ماهيارو روی صفحه اش نشون مي داد !‬
‫با عصبانيت گوشي رو برداشتم : کجايي؟‬
‫ چيش ای تو گوشي ادا کرد و سريع گفت : تو کجايي؟‬
‫با بي حوصلگي گفتم : تو همون کافي شاپه که گفتي‬
‫- پس چرا نميتونم پيدات کنم ...‬
‫سرمو چرخوندم که به اطراف نگاه کنم که دوباره کش چادر از رو سرم ليز خورد و افتاد ، ماهيارم‬ ‫همزمان منو ديد و با مسخرگي تو گوشي گفت :چادرت رو ديدم از سرت افتاده...‬
‫ايندفعه من يه چيشي گفتم و گوشي رو قطع کردم.‬
‫ماهيار ديگه ننشست و از من خواست پاشم و باهاش برم ... هنوز نمي دونستم که چه حکمتيه که‬ ‫اينا تا اين ساعت بيرون باشن و خريد کنن و شادی کنن و من تو خونه از درد بخيه به خودم‬ ‫بپيچم اونوقت که موقع امامزاده رفتن ميشه زنگ بزنن از منم بخوان همراهشون برم.‬
‫نظرمو با لحن گله داری به ماهيار گفتم اونم همونطور که دستاشو تو جيبش کرده بود و باهام راه‬ ‫مي رفت گفت :ميگن اين امامزاده هر آرزويي رو براورده مي کنه‬
‫با همون لحن گفتم : چقدر هم اينا آرزو های من براشون مهمه!‬
‫ماهيار چيزی نگفت و به جاش در تاکسي ای که منتظرمون بود رو باز کرد تا سوار شم .‬
‫نميدونم چرا اين سوالو پرسيدم اما همون طور که به بيرون و هوای آفتابي و درختای سبز نگاه مي‬ ‫کردم گفتم : به نظرت ماکان و عسل چه جوری باهم ديگه آشنا شدن؟‬
‫ماهيار مشکوک نگام کرد و گفت : چي شد يهو همچين سوالي پرسيدی؟‬
‫- هيچي ... گفتم شايد بدوني‬
‫سرشو به چپ و راست تکون داد و گفت : اين خبيث الدوله که نم پس نميده !! مگر اينکه بريم از‬ ‫عسل بپرسيم‬
‫زير لب گفتم : زيادم مهم نيست که پي گير بشيم‬
‫و ديگه تا وقتي که برسيم به امامزاده چيزی نگفتيم . چند دقيقه بعد با مامان اينا از ورودی بانوان‬ ‫رفتيم داخل و زيارت کرديم مامان به من و بهار گفت که هرچي دلمون مي خواد آرزو کنيم و حاجت‬ ‫بطلبيم.‬
‫زودتر از بقيه زيارتم تموم شد و رفتم يه گوشه نشستم . اصلا به اين چيزا اعتقادی نداشتم ! يعني‬ ‫چي که از يه آدم مرده تقاضای چيزی رو بکنيم . مگه غير از اينه که اونم يکي بوده مثل ما . مثل‬
‫اين ميمونه که بعد از مردن من بقيه بيان سر قبرم از من بخوان آرزوهاشون رو برآورده کنم .‬ ‫نگاهي به در و ديوار پر نقش امامزاده انداختم و نفسمو فوت کردم .‬
‫امير هميشه ميگفت که اين کار فرشته ها رو ميکشه !! ميگه نبايد نفستو اينطوری بدی بيرون .‬
‫دوباره فکرم رفت سمت اون دختره ! تو کي هستي که شبيه مني ؟؟‬
‫منتظر نموندم تا بقيه زيارتشون تموم بشه و زودتر رفتم تا کفشم رو بپوشم و برم تو حياط‬
‫ماهيارم نشسته بود روی نيمکت حياط امام زاده . رفتم کنارش نشستم با لبخند پرسيد : آرزو‬ ‫کردی؟‬
‫- آرزويي نداشتم . ميخواستم کنکورمو خوب بدم که دادم‬
‫- جالبه‬
‫- چيش جالبه ؟‬
‫- اين همه مشکل داری هيچ ارزويي نداری‬
‫- خوب حقيقتش ارزو که زياده ولي نه اين امامزاده غول چراغ جادوهه نه من عالالدين‬
‫ماهيار اروم خنديد و گفت : اينايي که ميگي درست ولي ميگن اگه اين امامزاده رو واسطه قرار بدی‬ ‫خدا دعاهاتو مستجاب ميکنه‬
‫نگاهي به آسمون افتابي انداختم و گفتم :پس بذار سه تا ارزو کنم‬
‫ماهيار دوباره خنديد و گفت : نه به اينکه آرزو نميکردی نه به حالا که سه تا سه تا ميخوای‬
‫رو به امام زاده گفتم : اگه اولي برآورده بشه مطمئن ميشم دومي و سومي هم قبول ميشه‬
‫ماهيار متعجب نگام ميکرد که ببينه چي آرزو ميکنم‬
‫چادرمو مرتب کردم و گفتم : اول دلم ميخواد بارون بياد . هواهم افتابيه پس اين محاله درست مثل‬ ‫ارزوهای شماره دو و شماره سه من اگه بارون بياد که امکان نداره بياد مطمئن ميشم که ارزوهام‬ ‫براورده ميشه‬
‫ماهيار اروم گفت : مگه معامله ميکني هانا؟‬
‫چيزی نگفتم و رفتم سراغ شماره دو : دومين ارزوم که اتفاقا از اولي هم محال تره اينه که اتفاقي‬ ‫بيوفته که ماکان اون قضيه رم و اينارو فراموش کنه‬
‫ماهيار يهو انگار چيزی يادش بياد گفت : راستي هانا ميگم مشکلي بعدا برات پيش نياد ما نرفتيم‬ ‫شست وشوی معده انجام بديم ها .ميدوني چون تو نه کارت شناسايي داشتي نه اوليات همراهت‬ ‫بودن فکر نکنم معده ات رو شست و شو ميدادن . ميخوای بعدا به يه بهانه تو تهران بريم ؟؟‬
‫نگاش کردم و گفتم : ديگه الان؟؟‬
‫و دوباره رو کردم به امامزاده : و شماره سه . ميخوام لطفا به خدا بگين که خسته شدم . اگه ميشه‬ ‫منو بازنشست کنه ! يه قبر با يه ويوی خوشگل اين دور و ورا ديدم به دلم نشست...‬
‫ماهيار با ترس نگام کرد و حرفمو قطع کرد و گفت : چي ميگي هانا ؟‬
‫بعد رو کرد به امامزاده و گفت : ببخشش ! يه وقت حرفاشو قبول نکني ها ! جوونه نميدونه چي‬ ‫ميخواد ! شما به دل نگير‬
‫به نگراني ماهيار خنديدم و رو به امامزاده گفتم : شوخي کردم . نميخوام بميرم يه زندگي اروم‬ ‫وبي ماجرا ميخوام ! اگه مشکلي براتون نيست‬
‫ماهيار زد تو بازومو گفت : مگه امامزاده هم سن توئه که باهاش شوخي ميکني ؟؟‬
‫ماکان و بارمان که چسبيده بودن به همديگه از دور مشخص شدن‬
‫يه نگاه بهشون کردم و به ماهيار با شوخي گفتم: به نظرت بارمان عشق اول ماکانه يا عسل؟‬
‫ماهيار خنده ای کرد و منو مجبور کرد پاشم و با ماشين اونا برگرديم ويال‬
‫همين که نشستيم تو ماشين متوجه قطره های درشت بارون شدم که با صدای قشنگي به شيشه‬ ‫ميخوردن‬
‫با تعجب به ماهيار نگاه کردم که گفت : حتما محلي ها يه چيزی ميدونستن !!‬
‫***********‬
‫ماهيار با خنده شلنگ آبو کشيد سمت قالي ها و ابو روی فرش ها باز کرد تا خيس بخورن‬
‫پاچه هامو زدم بالا و با خنده پريدم رو قالي های خيس که آبش پريد تو صورت ماکان...ببخشيدی‬ ‫گفتم که چپ چپ اما نه عصباني نگام کرد ... امروز از اون روزا بود که خوش اخلاق بود مثال !!‬
‫پامو روی قالي خيس ميکشيدم و سر کيف مي اومدم . همون لحظه خاله با چند نوع ماده شوينده‬ ‫رنگاوارنگ اومد و گفت : بچه ها خيالم راحت باشه خوب ميشورين ؟‬
‫ماکان گفت : من هنوز معتقدم بهتر بود ميداديم قالي شويي‬
‫دستمو زدم به کمرمو گفتم : ای بي ذوق !!...خاله جون اصلا افتاب تابستونه و فرش شستن و آب‬ ‫بازی ... بديم قالي شويي کيفشو ببره که چي؟‬
‫ماهيارم پارو و فرچه ها رو از دست شوهر خاله گرفت و گفت : هانا راست ميگه مامان! شما بريد‬ ‫تو ما لول مي بريم لول مياريم‬
‫از حرفش خنده ام گرفت ... خاله اينا که رفتن تو ماکان پودرو خالي کرد رو فرش ها !‬
‫حياط خاله اينا خيلي بزرگ بود ! جون ميداد واسه فرش شستن و ماشين شستن و اينا ! با اينکه‬ ‫هوا گرم بود اما خنکي اب و وقت گذروني کنار پسر خاله ها و تو خونه خاله رو به بغ نشستن کنار‬ ‫بارمان و بهار و مامان و سيامک ترجيه ميدادم .‬
‫فرچه رو برداشتم و شروع کردم به کشيدن روی قالي ها ! دونه های سفيد تايد توی آب حل‬ ‫ميشدن و کف ميکردم .‬
‫چند دقيقه که گذشت , ماکان که با يه فرچه اون طرف تر مشغول بود پرسيد : هانا کم کم بايد‬ ‫بريم برا ثبت نام ها . تصميمتو گرفتي؟‬
‫همون طور که سرم پايين بود گفتم : اره ! اوخي نکنه باهام همکلاس نميشي ناراحتي؟‬
‫ماکان با غيض نگام کرد و گفت : تو فکر کن يه درصد !‬
‫همون طور بي خيال گفتم : من اصلا به تو فکر نميکنم .‬
‫نگامو به سمت ماهيار شلوارک پوش تغيير دادم و گفتم : در عوض با ماهيار همکلاسم !!‬
‫ماهيار يه لحظه دست از خيس کردن فرش دوم کشيد و گفت : راستش بايد يه چيزی رو بهتون‬ ‫بگم !‬
‫من و ماکانم نگاهش کرديم که بگه:راستش من...منم با تو همکلاس نميشم هانا !‬
‫- يعني چي؟؟نکنه طاعون گرفتم که همه ازم فرار ميکنين‬
‫برای اولين بار ديدم ماهيار سرشو انداخت پايين و نتونست حرفشو راحت بزنه؛ فرچه رو پرت‬ ‫کردم رو زمين و رفتم سمتش !‬
‫- چي شده ماهيار؟‬
‫يه عالمه فکر و خيال تو ذهنم شناور بود ! شايد نميخواد بياد دانشگاه ! نکنه دوباره عاشق شده !‬ ‫وای خدا اين اخرشم منو دق ميده‬
‫ماکانم چند قدم به ماهيار نزديک شد و اينطوری ازش خواست که حرفشو بزنه‬
‫اونم گفت : من ميخوام برم هنر بخونم‬
‫از نگرانيم کم شد با اين حال با مسخرگي گفتم : بابا هنرمند ! خاله هم حتما موافقت ميکنه.‬
‫ماکانم دنباله حرف منو گرفت و گفت : تو همون به قاليشويي ات برس !!‬
‫ماهيار طوری که انگار ميخواست متوجه جديت صحبتش بشيم گفت : واقعا ميخوام برم دانشکده‬ ‫هنر‬
‫من و ماکان يه لحظه به هم نگاه کرديم و دوباره با چشمای اندازه نعلبکي به ماهيار خيره شديم‬
‫اروم زمزمه کردم : ماهيار تصميمت جديه واقعا ؟‬
‫ماکان سرشو انداخت پايين و پرسيد : چه هنری حالا ميخوای بخوني؟‬
‫ماهيار با ذوق گفت : گريم !! درموردشم تحقيق کامل کردم . مامان اينا هم ميدونن! گرچه موافق‬ ‫نبودن اما گفتن ميتونم امتحان کنم اگه موفق بودم ادامه بدم ؛ در هر حال که من جهشي خوندم يه‬ ‫سال جلو افتادم !‬
‫پس بگو چرا بچم عاشق آرايش کردنه ! اومدم دستامو از سر درموندگي به صورتم بکشم که‬ ‫ماکان با داد گفت : نکن هانا !! دستات کفيه‬
‫يه لحظه از تن صدای ماکان ، من و ماهيار خشکمون زد !‬
‫دستام اروم سر خوردن و کنارم افتادن . احساس کردم ماکان از تصميم ماهيار به شدت ناراحت‬ ‫شده ! بار اول بود ميديدم اين طوری رفتار ميکنه ؛ نفسشو با حرارت بيرون داد و برگشت و دوباره‬ ‫مشغول شد و در همون حين گفت : ديوونه ای نه ؟؟‬
‫صورت سوالش با ماهيار بود !‬
‫ماهيارم نفسشو بيرون داد و گفت : خيلي وقت بود ميخواستم بهتون بگم اما نتونستم ! يعني‬ ‫موقعيتش جور نشد‬
‫جو سنگين شد . يه چند دقيقه فقط صدای فرچه های ما و فشار قوی اب ميومد و کسي حرفي‬ ‫نميزد‬
‫النگو های منم فرصت پيدا کرده بودن و با هر جلو و عقب رفتن دست من و حرکت دادن فرچه‬ ‫شلق شلقي ميکردن که حسابي رو اعصاب بود .‬
‫بعد از اينکه کف مالي کردن فرش تموم شد رفتم سراغ پارو که ماکان يه جوری بهم نگاه کرد و‬ ‫بعد با قدم های تند خودشو به من رسوند و به زور پارو رو ازم گرفت که دلخور گفتم : وا چته‬ ‫ماکان ؟ بذار کارمو بکنم‬
‫با يه لحني گفت : تازه بخيه های پهلوتو کشيديم ها ! ميخوای کار دستمون بدی؟‬
‫يا ابوالفضل !امروز چه همه سعي در غافل گيری همديگه داشتن ! ماکان و نگراني ؟ بابا با مرام !‬
‫و بعد شروع کرد به پاروکردن کف ها و درهمون حال گفت : منم ميخوام يه چيزی رو بهتون بگم !‬
‫ماهيار در حالي که به نظرم احساس سبکي ميکرد گفت : نکنه تو هم ميخوای بری هنر بخوني ؟‬ ‫مثال منجق دوزی‬
‫ماکان با خنده کفي رو که پارو کرده بود پاشيد تو صورت ماهيار و گفت : نه خير قضيه عسله‬
‫من ساکت موندم تا ماکان ادامه بده اما ماهيار همو طور که کف ها رو کنار ميزد به شوخي گفت :‬ ‫پس حتما ميخوای مديريت خانواده و ايين همسر داری بخوني؟‬
‫من از حرفش پغي زدم زير خنده که ماکان گفت : اصلا قضيه يه چيز ديگه است !‬
‫با بهت نگاهش کرديم که ادامه داد :ميدونم همه کنجکاويد که من و عسل چه طوری باهم اشنا‬ ‫شديم . راستش قضيه از وقتي شروع شد که من رتبه دوم شدم ! برای مني که انتظار بالا داشتم‬ ‫خيلي گرون تموم شده بود که يکي بهتر از من باشه! فقط دلم ميخواست بفهمم که اون نفر اول‬ ‫کيه‬
‫سرمو به نشانه تاسف تکون دادم و با تحکم گفتم : ديگه نگو !! حتما اون يه نفر عسل بوده و تو ....‬
‫ماهيارم قيافه اشو جمع کرد و گفت : خيلي پستي !!‬
‫ماکان تند تند و هول هولکي گفت : واستيد ببينم ؛ چرا يه طرفه ميريد به قاضي؟ من از قبلش‬ ‫عسلو ميشناختم ؛ بعد تصادف با آتش يه مدتي بابا فرستادم شمال تا جلوی چشم هانا نباشم !‬ ‫اونجا عسلو ديدم . زياد باهاش گرم نگرفتم چون جدا داغون بودم و حوصله اين کارا رو نداشتم‬ ‫اما خوب اونم کم کم جاشو تو دلم پيدا کرد . تا اينکه بعد از کنکور فهميدم نفر اول خودش بوده و‬ ‫اين دفعه من پيش قدم شدم . به هيچ وجه دلم نميخواد تو دانشگاهي که ميرم بهتر از من پيدا‬ ‫بشه...بايد يه جورايي ذهنش درگير يه چيز ديگه بشه البته خيلي مراعات ميکنم که صدمه نبينه در‬ ‫ضمن پستم خودتونيد !‬
‫نفسمو با فوت دادم بيرونو گفتم : تو ديگه کي هستي ؟ بالاخره عسلو دوست داری يا نه؟‬
‫ماکان فرچه رو برداشت و با کف روی فرشا يه قلب کشيد و گفت : فقط ازش خوشم مياد !‬ ‫خوشگل و با نمکه ! باهوشم هست ! در هر حال از ماهدخت که بهتره‬
‫ماهيار شلنگ ابو رو قلب ماکان گرفت و گفت : بگو عاشق شدم رفت ديگه‬
‫با اين حرف ماهيار يهو يه چيزی ريخت تو دلم . انگار اون تو هم داشتن فرش ميشستن !‬
‫ماکان سرخ شد ! باورم نميشد که ماکانم از اين فازا داشته باشه ...يعني جدی جدی عاشقه؟ خوب‬ ‫عاشق باشه چي ميشه مثال!‬
‫شلنگ آبو از ماهيار گرفتم و با خنده گرفتم سمت ماکانو و وقتي خيس شد گفتم : قرمز شده بودی‬ ‫خواستم آتيشتو خاموش کنم !‬
‫عجيب بود که نه اعتراض کرد نه تالفي و دوباره رفت سمت پارو و گفت : دستت درد نکنه دختر‬ ‫خاله سرخي منم به خاطر گرماس ! زياد فکر نکن ؛ در هر حال که اون طوری هم عسلو دوست‬ ‫ندارم‬
‫نفس عميقي کشيدم و گفتم : خوب حالا منم بايد يه چيزی رو اعتراف کنم‬
‫ماهيار : نکنه توهم نفر اول تجربي رو پيدا کردی‬
‫خنديدم و گفتم : نه بابا ما که شانس نداريم همه که مثل اين عسل خانم درس خون و خوشگل‬ ‫نيستن . باور کن رتبه اول ما يکيه از اين منگول ها که عينک ته استکاني ميزنه و سرشو از محدوده‬ ‫کتاب اونور تر نميچرخونه !‬
‫ماکان جدی گفت : پس چي ؟‬
‫سرمو انداختم پايين و گفتم : من و فرهان يه مدته باهميم‬
‫ولوم صدای ماکان رفت بالا : چي گفتي؟؟‬
‫اروم گفتم :چي شده مگه ؟؟ يه مدته با فرهانم ! پسر خوبيه‬
‫قهقهه ماهيار بلند شد و گفت : چند تا چند تا هانا خانم ؟‬
‫چيزی نگفتم .اصلا متوجه نبوديم که بازی بازی دو تا فرشو شستيم و موقع اب کشيه ... وقتي‬ ‫تقريبا کارمون تموم شد و خيس خيس شديم و زير افتاب سوختيم دستامونو شستيم و قالي ها رو‬ ‫با کمک شوهر خاله گذاشتيم تا خشک شن که خاله به صورت مودبانه اظهار کرد اگه با اين وضع‬ ‫بريم تو قلم پامونو ميشکنه !‬
‫اخه نه اينکه قالي ها رو جمع کرده بود خونه فقط پارکت بود و به همين خاطر داده بود يکي همه رو‬ ‫برق انداخته بود ! و حالا اگه ما اينطوری ميرفتيم توهمه زحمت هاش به باد ميرفت! خلاصه با هزار‬ ‫سلام و صلوات و بعد از چلوندن خودمون و استفاده از دمپايي رو فرشي استريل !رفتيم تو ! ماکان‬ ‫که نسبت به ما دوتا وسواسي تر بود زودتر رفت تا دوش بگيره منم که عين خيالم نبود همون‬ ‫طوری خيس نشستم رو صندلي که يه وقت زمين کثيف نشه . ماهيارم همين طور .‬
‫يه ذره بعد خاله برامون دوتا شربت مخصوص اورد که نميدونم حقيقتا چي توش ميريخت اما مزه‬ ‫ی خيلي خوبي داشت تقريبا شبيه مايع فالوده بود شيرين و لذيذ !‬
‫يه ذره که فشارمون تنظيم شد خاله دوباره برامون يه ظرف پر ميوه اورد و کلي قربون صدقه‬ ‫پسراش رفت که اينقدر به فکر کارن و يه عالمه هم از اينکه من اومدم برای کمک تشکر کرد و ما‬ ‫رو دوباره تنها گذاشت !‬
‫ماکانم کم کم اومد بيرونو با رودوشامب نشست رو تخت و مشغول خشک کردن موهاش شد‬
‫ماهيار که ديدمن يهو سرمو انداختم پايين با خنده به ماکان گفت : اينجا خانواده نشسته برادر من‬ ‫!!‬
‫و من همون طور ريز ريز خنديدم که ماهيار سيب سرخ خوشگلي رو گرفت طرفم ؛ خوشرنگ و‬ ‫خوشمزه به نظر ميومد اما نگرفتم يعني ميل نداشتم که گفت: بگير بابا نه تو سفيد برفي ای نه من‬ ‫اون جادوگر بد جنس !‬
‫يه نگاهي به خودم انداختم و سيبو گرفتم و گفتم : من چيم از اون شير برنج سفيد برفي کمتره ؟‬
‫ماهيار به صورت بامزه ای دستشو گذاشت زير چونه اشو فکر کرد و گفت : الحقم که سفيد برفي‬ ‫ای با هفت تا کوتوله !! در کل اون قضيه شش ضلعي رو فراموش کن ! الان دنبالت هفتا کوتوله راه‬ ‫افتادن !‬
‫من که منظورشو نفهميده بودم گفتم : کيا مثال ؟‬
‫ماهيار خنديد و گفت : اوليش که خودمم ! غلام حلقه به گوش بانو !اتيش ! فرهانم که جديدا اضافه‬ ‫کردی ! امير رايا هم هست ! دو تا رم ميذاريم محض احتياط برای اونايي که زير سر داری و به ما‬ ‫نگفتي و اخری هم که داداش گل چشم سبزمه !!‬
‫جای اون دوتايي که ماهيار گذاشته بود برای ذخيره هومان و اون يارو اس ام اسيه رو گذاشتم که‬ ‫ماکان با چشمای ور قلمبيده گفت : من ديگه چرا ؟؟‬
‫ماهيار ابروهاشو انداخت بالا و گفت : ديگه ديگه‬
‫به شوخي گفتم : ماکان راست ميگه ! اين کجاس جز کوتوله هاس !‬
‫ماهيار خنديد و گفت : راست ميگيا ! اين بيشتر به لوبيای سحر اميز ميخوره که همينطور رفته بالا !‬ ‫اصلا کوتوله کجا اين هرکول کجا؟‬
‫ماکان رفت سمت آينه و گفت : بسه ديگه از کتاب داستان بياين بيرون ؛ ميخوام لباس بپوشم‬
‫يهو انگار دوباره ياد اين افتادم که ماهيار ميخواد بره يه دانشکده ديگه گفتم : حالا من تنها ميمونم‬ ‫که تو دانشگاه‬
‫ماهيار اروم تو چشام نگاه کرد و گفت : سينا هست اونم که اندازه من هواتو داره‬
‫قيافه امو جمع کردم و گفتم : حرفشم نزن .شده ترک تحصيل ميکنم با سينا همکلاس نميشم‬
‫ماکان خنديد و گفت : چطور مگه ؟؟‬
‫- چون در اون صورت ميشم سيستم انتقال پيام به صورت نامحدود . خط ارتباطي از سينا به‬ ‫شهرزاد از شهرزاد به سينا .‬
‫ماکان دستاشو دو طرفش گرفت و مثال ادای بال زدن و دراورد و گفت : منظورت همون کبوتر نامه‬ ‫رسونه ديگه‬
‫ماهيار گفت : نه داداش اگه قضيه به کفتره که تو و عسل بيشتر شبيه کبوترای عاشقيد تا هانا‬
‫آی خنديدم ...آی حال کردم‬
‫ماکان با قيافه ی درهمي بحثو : خوب ديگه هانا تو ميری دوش ميگيری يا ماهيار بره؟‬
‫من با عجله ساعتو نگاه کردم و گفتم : بايد ديگه برگردم خونه اونجا دوش ميگيرم !‬
‫يعني حقيقتا اين دستور جديد هومان بود که فرموده بودن بيشتر از سه ساعت نميتونم خونه خاله‬ ‫اينابمونم اونم مشروط به اين که خاله اينا خونه باشن وگرنه خودش مياد مياردم بيرون...بايد حتما‬ ‫با اتابک خان در اين مورد حرف ميزدم اين ديگه خيلي داشت پرو ميشد !‬
‫بار اول بود ميديدم ماکان از رفتنم ناراحته يا شايد بار اول بود که اينو ميفهميدم ؛ در هر حال گفت‬ ‫: تو که اينجا چند دست لباس داری ! بودی حالا !!‬
‫يه ذره که تعارف تيکه پاره کردم و خوب خشک شدم کم کم با آژانس برگشتم خونه‬
‫پول راننده رو که حساب کردم عين اين جن زده ها سريع کليدو انداختم و رفتم تو !‬
‫ماشين سيامک تو حياط نبود ميدونستم يه سفر کاری رفته و حالا حالا ها نمياد ؛ برای فرار از گرما‬ ‫با عجله رفتم داخل خونه و بعد يه سلام به بارمان و بهار که رو مبل جلو تلويزيون بودن خودمو‬ ‫پرت کردم جلو کولر و با شالم باد کولرو دادم طرف صورتم !‬
‫اخيش ! يه نيم نگاه به سريال کره ای که گذاشته بودن انداختم و پرسيدم : مامان کجاست که‬ ‫جواب دادن خوابيده .‬
‫همون طور جلوی تلويزيون دکمه های مانتومو باز کردم و وقتي ديدم سرياله قشنگه تندی رفتم تو‬ ‫اتاقم و يه تي شرت و شلوار خنک پوشيدم و برگشتم تو هال و لم دادم رو مبل که ديدم بارمان‬ ‫برام يه کاسه بستني اورده‬
‫ماشاله برادر نيست که قندعسله !!‬
‫تشکری کردم و مشغول شدم که بهار گفت : تازه گرفتمش قسمت اولشه !‬
‫همون طور که رو قيافه بازيگرا دقيق شده بودم گفتم : از اين به بعد خواستي ببيني صدام کن‬
‫يه چند دقيقه بعد که کلا غرق سريال شده بودم رفتم و باد کولرو تنظيم کردم و درهمون حين‬ ‫گفتم : چرا اينا پسراشون عين دختران !‬
‫بارمان تک خنده ای کرد و گفت : اخه دختراشونم شبيه پسران !‬
‫بهار يه ايشي کرد و گفت : نه به اون که دختره يه کرم نماليده نه به اين که پسره از سايه و رژ‬ ‫گونه ام نگذشته و همه چي رو خالي کرده رو صورتش‬
‫خنديدم و گفتم : اين کره ای ها هم کم از هندی ها ندارن ها ! تو همين قسمت اول فکر کنم مجبور‬ ‫ميشم گريه کنم‬
‫کاسه بستني رو که خالي کرده بودم گذاشتم رو ميز که ديدم برام پيامک اومد از روی عادت بدون‬ ‫اينکه به گوشيم نگاه کنم و از تلويزيون چشم بردارم قفل گوشي رو باز کردم و نمايش پيام رو‬ ‫زدم ! سينا بود ! نوشته بود ميشه فردا ببينمت ؟؟ ‬
‫قبل از اينکه بگم ميام نوشتم چيزی شده ؟ راستي عليک سلام , منم خوبم ! شمالم خوش گذشت‬ ‫جاتون خالي بود ‬
‫سينا سريع نوشت شرمنده هانا به کلي احوال پرسي يادم رفت . حالا فردا ميای ؟ خيلي فوريه! ‬
‫بيخيال نوشتم اميدوارم اتفاق بدی نيوفتاده باشه . ساعت چند ؟ ‬
‫متوجه شدم بارمان يه جوری نگام ميکنه گوشي رو گذاشتم رو سايلنت که همون لحظه دو تا اس‬ ‫ام اس اومد که يکي زمان و ادرس و تشکر سينا بود و يکي ديگه در کمال شگفتي از ماکان بود !‬
‫دستام به خاطر بستني چسبناک شده بود به همين خاطر کاسه و گوشيمو برداشتم و رفتم تو‬ ‫اشپزخونه تا هم بشورمش هم جواب ماکانو بدم که نوشته بود دوش گرفتي يا باز تنبلي کردی ؟ ‬
‫نوچ نوچ نوچ ! اين بشر چقدر وسواسيه !‬
‫نوشتم فعال دارم با خواهر و برادرم سريال ميبينم بعدا ميرم دوش ميگيرم ‬
‫و برگشتم توی هال و دوباره نشستم روی مبل ... چشمام بين زيرنويس و صحنه های سريال‬ ‫ميچرخيد که ديدم هيچي نميبينم و بدو بدو رفتم تو اتاقم و عينکمو اوردم و برگشتم تو هال‬
‫بهار با غر غر گفت : دو دقيقه بشين دختر !‬
‫همون لحظه که نشستم صفحه گوشيم دوباره روشن شد ؛ ماکان نوشته بود پاشو برو دوش بگير‬ ‫! در ضمن کانون گرم خانواده ات هم با گرمای بالای صد درجه تو حلقم ‬
‫يه شکلک عصباني گذاشتم و نوشتم الان دوش نميگيرم (يه شکلک زبون درازی و ادامه دادم)‬ ‫فکر کردی فقط خودت کانون گرم خانواده داری؟ حســــــــود !! ‬
‫ماکان زود نوشت اصلا به من چه ميخوام با عسل برم بيرون ! بايد ديگه اماده شم . تو هم با‬ ‫شپش هات کشتي بگير ‬
‫دوباره يه شکلک عصباني گذاشتم و نوشتم ماکان؟؟ ‬
‫ماکان يه شکلک خنده گذاشت و نوشت شوخي کردم دختر خاله ؛ خوب حالا برام ارزوی موفقيت‬ ‫کن که داره ديرم ميشه ‬
‫منم يه شکلک خنده گذاشتم و پرسيدم ان شاهلل در چهارچوب شئونات اسلامي باهم مراوده‬ ‫داريد ديگر؟ ‬
‫ماکان نوشت حالا نوبت منه بهت بگم حســــــود ! ‬
‫بيخيال حسود گفتنش شدم و فقط نوشتم خوش بگذره ؛ سلام هم برسون ‬
‫اونم ديگه جواب نداد . بعد سريال يه دوش گرفتم و نشستم پشت کامپيوتر که ايميل هامو چک‬ ‫کنم ! اخه اتش گفته بود که عکسا رو برام فرستاده ، تو اين چند روزه که از شمال برگشته بوديم‬ ‫هر بار که امير گفته بود ببينتم يه جوری پيچونده بودمش دوست داشتم اول قضيه رو بفهمم بعد با‬
‫توپ پر برم سراغش چون الان اگه ميديدمش صد در صد لو ميدادم اونم تو مرامش نبود بياد در‬ ‫خونه ناموس مردم مزاحم بشه .‬
‫ايميل ام رو که چک کردم ديگه داشتم داغون ميشدم . دختره خيلي شبيه من بود اما خوب خيلي‬ ‫چيزاشم با من فرق داشت . ترکيبات صورتش خيلي شبيه من بود اما موهاش رنگ شده و بلوند بود‬ ‫و قدش به نظرم بلند تر از من بود و يه ذره تپل تر بود . اگه يه ذره دقت ميکردن ميتونستن بفهمن‬ ‫که من نبودم . ولي خوب تو نگاه اول انگار که خودمم . يه چيز ديگه ای که تو عکسا جلب توجه‬ ‫ميکرد اين بود که نيش امير کاملا باز بود و با اون همزاد من جيک تو جيک بود‬
‫تعجبم وقتي بيشتر شد که ديدم تو عکس اخری يه نوزادم باهاشون هست . نفسمو با حرص فوت‬ ‫کردم و خواستم از پای کامپيوتر بلند شم که ديدم اتش تو ياهو پيام داد عکس ها رو ديدين‬ ‫ميشه احساستون رو بيان کنين ؟ و يه عکس ميکروفونم گذاشت کنارش !‬
‫توجهي نکردم و گوشي رو خاموش کردم . که بلافاصله تلفن خونه زنگ خورد !‬
‫بارمان با صورت فوق غيرتي ای اومد تو اتاق و گفت اين پسره آتشه با تو کار داره . اب دهانمو‬ ‫قورت دادم و رفتم تو هال تا تلفن رو جواب بدم . يعني فقط داشتم از دستش حرص ميخوردم .‬
‫چشمای بهار و بارمان روم زوم کرده بود که هيچ مامانم که تازه بيدار شده بود با تمام حواسش‬ ‫زل زده بود به من‬
‫به سختي سلام دادم که صدای خنده اش از اون طرف بلند شد کثافت با من بزرگ شده بود تمام‬ ‫عمل و عکس العمل هامو حفظ بود‬
‫با يه صدای خاص و لحن خاص تر گفتم : خوبين اقای رستگار ؟ چي شد ياد ما افتادين؟‬
‫با همون رگه های خنده ای که تو صداش بود گفت : چيه راحت نيستي ؟ بايد به موبايلت زنگ‬ ‫ميزدم؟‬
‫حالا که ديگه اروم شده بودم سعي کردم با خونسردی بگم : امرتون رو بفرمايين !‬
‫با دلخوری گفت : بيشعور ! فکر نکن ميخواستم اذيتت کنم از اينکارم ميخواستم يه چند تا چيز رو‬ ‫بفهمم !‬
‫اروم گفتم : خوب ! مثال چي؟‬
‫گفت : اول ميخواستم ببينم عکسا رو ديدی يا نه ؟‬
‫با حرص گفتم : بله ديدم .‬
‫- خوب ديگه اينکه ميخواستم ببينم حالت خوبه يا نه؟‬
‫- اخ...خوبم ممنون‬
‫همه با تعجب نگاه ميکردن که چرا احوال پرسي رفت وسط صحبت هام‬
‫- خوب خدا رو شکر . ديگه اينکه ميخواستم بفهمم مامانت چه عکس العملي نشون ميده وقتي من‬ ‫اينکارو ميکنم‬
‫همون طور که به حرفاش که پر بيراهم نبود فکر ميکردم گفتم : اهان‬
‫آتش با يه لحني گفت : ميخواستم نشون بدم هيچ اتفاقي نافتاده و ما هنوز مثل قبليم معرفي ميکنم‬ ‫ليلي و مجنون‬
‫خواستم يه چند تا فحش بارش کنم که ديدم جو اجازه نميده و اين شئونات دست و پای مارو‬ ‫بسته که ديدم ميگه‬
‫- خوب حالا داغ نکن ! کاری نداری؟‬
‫يه جوری با عصبانيت گفتم : خداحافظ شما !‬
‫و گوشي رو قطع کردم و از بين اون چشمايي که تيز منو مي پاييدن رفتم تو اتاقم و رو تختم دراز‬ ‫کشيدم که آتش اس ام اس داد ببخشيد اگه اذيت شدی ولي واقعا ميخوام ببينم چرا اينقدر با ما‬ ‫مخلافت ميکنن‬
‫براش جواب دادم اشکلاي نداره ؛ درک ميکنم ‬
‫و دوباره ياد امير افتادم و سريع رفتم تو دفتر تلفن و روی اون شماره ای که اتابک خان داده بود تا‬ ‫موقع نياز بهش زنگ بزنم ايستادم و تماس رو برقرار کردم‬
‫سريع جواب داد : بله خانم !‬
‫دوباره حس گرفتم : سلام بلد نيستي؟‬
‫تند گفت : ببخشيد خانم ! سلام خانم!‬
‫خنده ام گرفت از خانم خانم گفتنش و خواستم يه چيزی بگم که يه صدای ديگه ای تو گوشي اومد‬ ‫: صابکارت خانمه مادر ؟؟ ميرم بيرون راحت باشي! و بعد صدای بسته شدن در امد‬
‫صدای يه پيرزن بود؛ ماليم گفتم : ظاهرا جايي هستي . بعدا زنگ ميزنم‬
‫سريع گفت : نه خانم اين حرفو نزنين ! وظيفه منه که هميشه درخدمت باشم‬
‫بي تعارف گفتم : يه قضيه خيلي مهمه !‬
‫جدی گفت : خيلي زود بهش رسيدگي ميکنم‬
‫اسم امير و ادرس محل زندگي و محل کارشو بهش دادم و يه شرح کامل از قضيه بهش دادم و‬ ‫اونم گفت که تمام تلاششو ميکنه‬
‫****‬
‫ساعت حدود چهار بعد از ظهر بود که از خونه زدم بيرون تا سينا رو ببينم !‬
‫به زور و به کمک نازی مامان اينا رو پيچوندم وگرنه همه اش فکر ميکنن که ميخوام برم اتشو‬ ‫ببينم !‬
‫جدی جدی چقدر رو اين هويج حساسن !!‬
‫نازی تونسته بود ماشين مامانشو دودر کنه و بياد دنبالم . ادرس کافي شاپ لازم نبود همين که‬ ‫اسمشو گفتم نازی گفت ميدونه کجاست و فوری رسوندم البته سر راه قزی رو هم سوار کرد و‬ ‫گفت که تا کارم تموم بشه ميرن تويه پاساژی که تو اون حواليه !‬
‫سينا منتظر بود ! رفتم پيشش نشستم ؛ خيلي برام جالب بود . امکان نداشت سينا اينقدر بي انرژی‬ ‫باشه‬
‫يه سلام و عليک کرد و يهو ساکت شد‬
‫وا اين چشه ؟؟‬
‫به شوخي گفتم : ای بسوزه پدر عاشقي‬
‫و با تعجب ديدم که سينا يه اه سينه سوز کشيد و رو به پيشخدمت که ميپرسيد چي ميل دارين‬ ‫گفت : فقط يه ليوان اب‬
‫منم بي انصافي نکردم و يه کيک پرتغالي و آب پرتغال سفارش دادم تا جيگرم حال بياد‬
‫در هر حال که من پيش از اين حوصله نداشتم و سريع گفتم : سينا حالت خوبه ؟؟‬
‫دستاشو تو هم قفل کرد و گفت : من دارم ميرم اصفهان‬
‫با چشمای گرد شده گفتم : چي؟؟ برا چي؟؟‬
‫به چشام نگاه کرد و گفت : به خاطر شهرزاد.‬
‫چيشي کردم و گفتم : گنگ صحبت نکن‬
‫نفس ناراحتي کشيد و گفت: ميدوني که اندازه خواهرم دوستت دارم هانا ! و اين قضيه رو الان فقط‬ ‫دارم به تو ميگم !‬
‫مکثي کرد و گفت: چون ميدونم دختر باهوشي هستي و ميتوني کمکم کني يا يه ذره از بار روی‬ ‫دوشم کم کني‬
‫جدی نگاهش کردم و خواستم که ادامه حرفشو راحت بزنه‬
‫سينا به يه غمي گفت : نميدونم تا حالا عاشق شدی يا نه ! ولي ميدونم که ميتوني درکم کني . من‬ ‫شهرزادو خيلي دوست دارم و اين هيچ ربطي به الان نداره خيلي وقت پيش وقتي که توی‬ ‫راهنمايي با ماکان توی يه کلاس درس ميخونديم و باهم ديگه صميمي شديم برای يه سری کارا‬ ‫تو خونه اشون راه پيدا کردم . اونم همين طور به خونه ما ميومد .‬
‫بعد با خنده گفت : اخلاق ماکانو که ميدوني هنوزم با کسي جز من نميتونه بسازه‬
‫دوباره غمگين شد و ادامه داد : تو يکي از همين اومدن و رفتن ها شهرزادو ديدم ؛ ذاتي دختر‬ ‫سربه زير و خانمي بود و حتي وقتي نگاهش ميکردم ارومم ميکرد . صورتش بچه بود و من فکر‬ ‫ميکردم که فوقش يه سال از من بزرگتر باشه با اين حال وقتي هم که فهميدم چند سالي باهام‬ ‫اختالف داره بيخيالش نشدم . اون موقع اونم خيلي تنها بود و براش فرقي نداشت که من ازش‬ ‫کوچيک تر باشم يا بزرگتر . تا اينکه وقتي دبيرستانش تموم شد منو ول کرد و رفت دانشگاه و اون‬
‫موقع من تازه ميخواستم انتخاب رشته کنم و کلي داغون شده بودم و طوری شد که نتونستم با‬ ‫ماکان توی يه کلاس باشم و رفتم تجربي‬
‫و بعد طوری که نشون ميداد عميقا رفته تو فکر گفت : يادته که يه بار تو بازی راز های معکوس‬ ‫گفتم که تاحالا با کسي بزرگتر از خودم دوست نبودم و بعد ها که شما فهميدين فکر کردين يه‬ ‫رابطه ساده باشهرزاد بوده ! اما خيلي از اين حرفا جدی تر بود . سعي کردم شهرزادو بيخيال شم‬ ‫چون اون گفته بود که اين کارو به خاطر خودم ميکنه به اين خاطر که اون يه بچه سر راهي بود و‬ ‫فکر ميکرد من با اين موضوع کنار نميام‬
‫دلم گرفت . چه چيزايي دور و برم بوده و من خبر نداشتم‬
‫پيش خدمت سفارشمون رو اورد و رفت و من به ادامه حرفای سينا گوش دادم :اون موقع ها که‬ ‫ميومدم تو نماز خونه مدرسه دچار افسردگي حاد شده بودم تا اينکه به خاطر وجود تو و اتفاقاتي‬ ‫که افتاد دوباره رابطه ام با خانواده ماکان تقويت شد و دوباره شهرزادو ديدم و همه چي دوباره‬ ‫شروع شد اما حالا من ميخوام که برم . اگه اينم بذاريم کنار که شهرزاد پرورشگاهيه بازم نميتونيم‬ ‫حالا بحثشو بندازيم تو خانواده هامون ! چون اولين مخلافتشون بابت اختالف سنيمونه . من حتي‬ ‫الان وضع دانشگاهم مشخص نيست و واقعا نميتونم اينطوری ادامه بدم .‬
‫دستي به پيشونيم کشيدم و گفتم : حرفات درست اما جدی جدی ميخوای بری؟ بهش گفتي؟‬
‫سرشو تکون داد که يعني نه و گفت : واسه همين خواستم بيای اينجا که وقتي رفتم تو يه جوری‬ ‫توجيهش کني و بهش بگي که با دست پر برميگردم وقتي که اونقدری جايگاه اجتماعي داشته‬ ‫باشم که سنم به چشم مامان و باباش نياد‬
‫اروم گفتم : ولي شهرزاد داغون ميشه ؛ بهتر نبود خودت بهش ميگفتي ! ماکان چي ؟؟ميدونه؟‬
‫دوباره سرشو به نشانه نه نميدونه تکون داد‬
‫به پيش دستي کيکم که خالي بود نگاه کردم اصلا نفهميده بودم کي خوردمش‬
‫- به نظرم بايد از ماکان خداحافظي کني ! شايد شهرزاد درک کنه و بذاره پای چند سال پيش که‬ ‫همين کارو باهات کرد اما ماکان اونقدرا فهم و شعور نداره ديگه اسمتم نمياره‬
‫سينا خنديد و گفت : هانا واقعا به شهرزاد ميگي ؟ يه طوری ميگي که ناراحت نشه‬
‫اروم گفتم : اون که ناراحت ميشه ...اما....‬
‫طوری پريد وسط حرفمو گفت : پس اين نامه رو بهش بده تا حرفای خودمو هم بشنوه‬
‫نامه رو گرفتم و گذاشتم تو کيفم و گفتم : باشه ..‬
‫و ياد کبوتر نامه رسوني شدم که اونروز ماکان ادامو دراورده بود افتادم‬
‫گفتم : حالا کي ميری؟‬
‫اروم گفت : فردا‬
‫با تعجب گفتم : چه زود ... ولي خيلي دلم برات تنگ ميشه !‬
‫لبخندی زد و گفت : منم همين طور ... ولي سر قضيه ماکان شرمنده باهاش قهرم نميرم‬ ‫خداحافظي‬
‫خنديدم و گفتم : مگه بچه اين ؟؟ خير سرتون رفيق های گرمابه و گلستانين ديگه چرا قهر کردين‬ ‫؟‬
‫سينا سرشو انداخت پايين و گفت : يه رازه ...‬
‫دماغمو چين دادم و گفتم : ميدوني که اعصاب ندارم همين حالا پاشو بريم خونه خاله اينا از ماکان‬ ‫خداحافظي کن !‬
‫سينا چيزی نگفت که به زور متوصل شدم و بلند شدم و گفتم : ياالپاشو !! ياال‬
‫به زور پاشد و رفت اول حساب کنه تا بعد با هم بريم‬
‫که گوشيم زنگ خورد ، باز اين هومان بود : الو هانا ؟ تو کافي شاپي؟‬
‫- بله ... نگران نباش‬
‫- ببين پشت سرتو نگاه نکن فقط بدون که بارمان از تمام حرکتات توی کافي شاپ عکس گرفته‬
‫برنگشتم اما اخمام رفت توهم : تعقيبم ميکرد ؟؟‬
‫- اره ...ميخوای باهاش چيکار کنم ؟‬
‫قاطع گفتم : نبايد بذاری اون عکسا دست کسي برسه...دوربينشو ميخوام ...احتماال چيزای ديگه‬ ‫ای هم توش پيدا ميشه‬
‫هومان قبول کرد و قطع کرد.‬
‫با معذرت خواهي از سينا خواستم خودش تنهايي بره و من فورا زدم تو خيابون و زنگ زدم به آتش‬
‫****‬
‫- الو آتش ؟‬
‫- جان آتش! چي شده اين موقع روز زنگ زدی؟‬
‫همون طور که تند تند راه ميرفتم گفتم : ای سگ تو جونت !‬
‫يه او کشيد و گفت : چيه ؟اتفاقي افتاده ؟‬
‫- فکر کنم مامانم بارمانو فرستاده بود دنبالم . داشت تعقيبم ميکرد.‬
‫آتش بيخيال گفت : طال که پاکه چه منتش به خاکه ؟‬
‫يه ذره مکث کرد و با شک ادامه داد : نکنه داشتي ...‬
‫برای اينکه شکشو برطرف کنم تندی گفتم : با سينا بودم ... داشت خداحافظي ميکرد داره از اينجا‬ ‫ميره ...حتما بايد ميرفتم ...البته عکسا رو ازش گرفتم‬
‫آتش تو گوشي يه فوتي کرد و گفت : يعني جدی فقط به خاطر من اومدن دنبالت که يه وقت با من‬ ‫نباشي ؟‬
‫حرصي گفتم : احتمال زياد ...ببين چقدر واسه من دردسر درست ميکني !!‬
‫و يه ذره ديگه که دعواش کردم بيخيال شدم و قطع کردم . کلافه نشستم رو صندلي پارک و اس‬ ‫ام اس زدم به نازی که لازم نيست بياد دنبالم . منتظر بودم خبری از هومان بشه .‬
‫روی يکي از نيمکت های پارک نشسته بودم و انگری بردز بازی ميکردم . اصلا تمرکز نداشتم و‬ ‫همين باعث ميشد که ببازم و پرنده ها رو به چپ و راست ميپروندم . دلم ميخواست برم يه جايي‬ ‫که بتونم خوب فکر کنم و ببينم يعني اين قضيه بارمان ميتونه به عکس های امير ربطي داشته باشه‬
‫يا نه ! اصلا اين کار بارمانو بايد ميذاشتم رو حساب حس برادرانه اش يا رو حساب جاسوس بازی‬ ‫و خود شيريني اش؟‬
‫ساعت مچيمو يه نگاهي کردم . پنج و ربع بود . يهو زنگ گوشيم بلند شد‬
‫- الو...سلام خانم ؟‬
‫اين پسره جاسوسم بود ... تصميم گرفتم اسمشو بذارم پو آرو !‬
‫جوابشو دادم : سلام . چي شد ؟‬
‫شروع کرد به من من کردن : اوم ...خوب خانم راستش ...‬
‫سريع گفتم : چيه ؟ نتونستي چيزی پيدا کني ؟‬
‫با يه لحني که انگار ترسيده بود گفت : ميشه پي گير اين قضيه نباشيد خانم ؟؟‬
‫عصبي گفتم :يعني چي ؟‬
‫با من من گفت : اخه....اخه اقا گفتن که تو اين يه مورد هيچ کاری براتون نکنم!‬
‫با چشمای گشاد گفتم : اقا گفتن ؟ مگه قرار نبود که کارهايي که برا من ميکني گزارش ندی‬
‫سريع گفت : بعله خانم شما درست ميگين اما اقا قبال گفته بود اگه يه همچين چيزی بهم گفتين‬ ‫بهشون بگم که الان دستور دادن هيچي بهتون نگم‬
‫آهاني گفتم و ادامه دادم : يعني چيزی ميدوني ؟؟‬
‫چيزی نگفت . انگشتامو با فشار بين ابروهام کشيدم تا از عصبانيتم کم شه و کمي اروم تر گفتم :‬ ‫هيچ چيزی نميتوني بگي؟؟ يه چيزی که خودم بتونم برم دنبالش‬
‫بازم چيزی نگفت که ماليم گفتم : خواهش ميکنم !‬
‫پوفي کشيد و گفت : پس خواهشا به اقا هيچ چي نگين خوب؟؟‬
‫با ذوق گفتم : باشه باشه‬
‫يه ذره بعد گفت : اون پسری که بهم گفتين . اون اقا ازدواج کرده و يه بچه داره که تو اون عکسه‬ ‫ديده بودينش‬
‫چشمام از حدقه دراومد و همون طور خشک شده به ادامه حرفاش گوش کردم : حدودا دو سال‬ ‫پيش با يه خانمي که ...که ظاهرش خيلي شبيه شماست ازدواج کرده . ... ديگه...ديگه بيشتر از‬ ‫اين چيزی نميتونم بگم‬
‫بي جون گفتم :فقط يه سوال !! اون دختره که ميگي شبيه منه ؛ ويشکا خواهر دوقلوم که نيست ؟‬ ‫هست ؟‬
‫انگار داشت خودشو مجاب ميکرد که بهم بگه و آخرش هم گفت : نه اون طوری !‬
‫خيالم راحت شد و يه نفس راحت کشيدم و گفتم : حالا ميشه بگي خودم از کجا ميتونم بفهمم‬ ‫قضيه چيه ؟‬
‫- حتما خود اون اقا به زودی بهتون ميگه‬
‫- ميخوام خودم قبلش بفهمم ...خواهش ميکنم ...به اتابک هيچي نميگم !‬
‫با ارامش گفت : اينقدر هول نباشين ... زيادم مسئله بزرگي نيست که بخواد نگرانتون کنه ...يعني‬ ‫چيز مهمي که هست اما شما بايد خونسرديتون رو حفظ کنين‬
‫صداش فوق العاده قشنگ و اروم بود . چه طور تا حالا به اين ويژگي اش دقت نکرده بودم ؟؟‬
‫ناخوداگاه اروم شدم و گفتم : کجا برم دنبالش؟‬
‫- شايد توی وسايل و اسناد قديمي مادرتون يه چيزی پيدا بشه که...‬
‫پريدم وسط حرفش : مگه به مامانم ربط داره ؟‬
‫با من من گفت : ببخشيد خانم من ديگه بايد برم . فقط هرچي که فهميدين اروم باشين ! و از من‬ ‫ناراحت نشين ؛ من فقط دستورو انجام دادم ، خداحافظ‬
‫و گوشي رو قطع کرد .‬
‫وقتي از جو چيزايي که شنيده بودم بيرون اومدم متوجه شدم قلبم داره با شدت زيادی ميزنه ؛ حتما‬ ‫به خاطر استرس زيادی بود که يهو بهم وارد شده بود . يکي از قرصام رو از تو کيفم دراوردم و بي‬ ‫اب دادم بالا و توی پارک قدم زدم . دلم نميخواست برم خونه . احتياج داشتم بيشتر فکر کنم .‬ ‫افکارم درهم و نامنظم بود و از کنار هم گذاشتنشون هيچي نميفهميدم .‬
‫خدايا جدی اين زندگيه واسه ما افريدی ؟ واال اين مثل هزار توی مرگ ميمونه که !‬
‫تقريبا ميشه گفت پارک شلوغ بود . تک و توک هم چادر مسافر ها ديده ميشد . ديگه تابستون‬ ‫داشت تموم ميشد و دوباره زندگي های اداری و درسي ادم ها پر رنگ ميشد !‬
‫چه تابستوني هم بود ! يهو صدای گريه يه پسر بچه باعث شد برگردم و نگاهش کنم . زير سايه‬ ‫يکي از درخت ها ايستاده بود و بلند بلند گريه ميکرد و مامان مامان ميگفت .احتماال مامانشو گم‬ ‫کرده بود . رهگذر ها از کنارش رد ميشدن و توجهي نشون نميدادن.‬
‫رفتم سمتش و گفتم : چرا گريه ميکني ؟؟‬
‫بين هق هقش گفت : من....مامانمو...ميخوام‬
‫تو دلم گفتم : منم مامانمو ميخوام‬
‫دستشو گرفتم و گفتم : بيا بريم بشينيم رو نيمکت ...مامانت به من گفته يه کاری داره زودی‬ ‫مياد...اشکاتم پاک کن!‬
‫با تعجب و خوشحالي بهم نگاه کرد و گفت : واقعاني خاله ؟‬
‫ماليم گفتم : بعله‬
‫دستمو گرفت و گفت : پس بريم بشينيم‬
‫يه چند قدم راه رفتيم که ايستادو با يه قيافه تهديد کننده وبامزه نگام کرد و گفت : دروغ که‬ ‫نميگي خاله ؟؟‬
‫به لحن بانمکش خنديدم و گفتم : راسته راست‬
‫يه نگاه از سر تا پام انداخت و دوباره حرکت کرد تا رسيديم به نيمکت ؛ چون قدش نميرسيد که‬ ‫مثل ادم بزرگا بشينه رو نيمکت ، اول دستاشو گذاشت و داشت خودشو ميکشيد بالا که بغلش‬ ‫کردم و گذاشتمش رو نيمکت و خودم هم نشستم کنارش .‬
‫همون طور که پاهاشو تکون ميداد گفت : تو هم تنهايي؟ مامانتو گم کردی ؟‬
‫زدم رو دماغشو گفتم : تنهام . اما مامانمو گم نکردم . مامانم خودش خودشو گم کرده!‬
‫يه جوری که نشون ميداد هيچي از حرفام نفهميده نگام کرد که خنديدم و گفتم : نميخوای اسمتو‬ ‫به خاله بگي؟‬
‫دستشو به لباسش مالوند و بعد اوردش جلو و گفت : من آقا آرمانم‬
‫خندمو قورت دادم و دست کوچيکشو اروم تو دستم فشردم و گفتم: منم هانام‬
‫لباشو داد بيرون و سرشو چند بار تکون داد و گفت : خوشگلي !!‬
‫از تعريف يهوييش پغي زدم زير خنده و لپشو کشيدم و گفتم : تو هم خيلي بانمکي !!‬
‫من در کل ميانه ام با بچه ها خوب نبود و اصوال از نق نق هاشون خوشم نميومد اما ارمان خيلي به‬ ‫دلم نشسته بود يه جورايي چهره و حرکاتش ارامش بخش بود. درست مثل صدای پوارو يا تخت‬ ‫خواب ماکان !‬
‫چشمای درشت مشکي داشت و موهاش همرنگ موهای ماهيار بود . صورتش سفيد و توپولو بود و‬ ‫لپاش از گرما قرمز شده بود .لباس مرتبي تنش بود که نشون ميداد مامانش بهش توجه داره !‬
‫يهو با داد گفت : اينطوری نگام نکن‬
‫با تعجب بهش نگاه کردم و لبمو گاز گرفتم و گفتم : چشم ...‬
‫يهو صدای قار و قور شکمم بلندشد ساعت يه ربع به شيش بود !رو به ارمان گفتم: گشنه ات‬ ‫نيست ؟‬
‫سرشو دوبار پايين و بالا کرد که يعني چرا گرسنه امه .‬
‫- بريم باهم غذا بخوريم ؟؟‬
‫به اسمون نگاه کرد و گفت : الان نه وقت شامه نه ناهار !‬
‫چه باهوش !!‬
‫گفتم : وقت عصرونه که هست ؟بريم ؟‬
‫بعد يهو فکر کردم که يوقت مامانش نياد برام دردسر بشه : ازش پرسيدم شماره مامانتو نداری ؟؟‬
‫دستشو برد تو جيبش و گفت : اينو مامانم هميشه ميذاره تو لباسم که اگه گم شدم پيدام کنه !‬
‫تند از دستش گرفتم و گفتم : خوب اينو از اول ميدادی‬
‫يه شماره از يه تلفن همراه بود و کنارش يه فاميلي بود . فتوحي !‬
‫شماره رو گرفتم : دستگاه مشترک مورد نظر خاموش مي باشد !‬
‫اهي کشيدم و گفتم : خاموشه .‬
‫کف دستاشو به طرف بالا آورد و گفت : حالا چيکار کنيم ؟؟‬
‫يهو گوشيم زنگ خورد ،....‬
‫****‬
‫- الو آتش ؟‬
‫- جان آتش! چي شده اين موقع روز زنگ زدی؟‬
‫همون طور که تند تند راه ميرفتم گفتم : ای سگ تو جونت !‬
‫يه او کشيد و گفت : چيه ؟اتفاقي افتاده ؟‬
‫- فکر کنم مامانم بارمانو فرستاده بود دنبالم . داشت تعقيبم ميکرد.‬
‫آتش بيخيال گفت : طال که پاکه چه منتش به خاکه ؟‬
‫يه ذره مکث کرد و با شک ادامه داد : نکنه داشتي ...‬
‫برای اينکه شکشو برطرف کنم تندی گفتم : با سينا بودم ... داشت خداحافظي ميکرد داره از اينجا‬ ‫ميره ...حتما بايد ميرفتم ...البته عکسا رو ازش گرفتم‬
‫آتش تو گوشي يه فوتي کرد و گفت : يعني جدی فقط به خاطر من اومدن دنبالت که يه وقت با من‬ ‫نباشي ؟‬
‫حرصي گفتم : احتمال زياد ...ببين چقدر واسه من دردسر درست ميکني !!‬
‫و يه ذره ديگه که دعواش کردم بيخيال شدم و قطع کردم . کلافه نشستم رو صندلي پارک و اس‬ ‫ام اس زدم به نازی که لازم نيست بياد دنبالم . منتظر بودم خبری از هومان بشه .‬
‫روی يکي از نيمکت های پارک نشسته بودم و انگری بردز بازی ميکردم . اصلا تمرکز نداشتم و‬ ‫همين باعث ميشد که ببازم و پرنده ها رو به چپ و راست ميپروندم . دلم ميخواست برم يه جايي‬ ‫که بتونم خوب فکر کنم و ببينم يعني اين قضيه بارمان ميتونه به عکس های امير ربطي داشته باشه‬ ‫يا نه ! اصلا اين کار بارمانو بايد ميذاشتم رو حساب حس برادرانه اش يا رو حساب جاسوس بازی‬ ‫و خود شيريني اش؟‬
‫ساعت مچيمو يه نگاهي کردم . پنج و ربع بود . يهو زنگ گوشيم بلند شد‬
‫- الو...سلام خانم ؟‬
‫اين پسره جاسوسم بود ... تصميم گرفتم اسمشو بذارم پو آرو !‬
‫جوابشو دادم : سلام . چي شد ؟‬
‫شروع کرد به من من کردن : اوم ...خوب خانم راستش ...‬
‫سريع گفتم : چيه ؟ نتونستي چيزی پيدا کني ؟‬
‫با يه لحني که انگار ترسيده بود گفت : ميشه پي گير اين قضيه نباشيد خانم ؟؟‬
‫عصبي گفتم :يعني چي ؟‬
‫با من من گفت : اخه....اخه اقا گفتن که تو اين يه مورد هيچ کاری براتون نکنم!‬
‫با چشمای گشاد گفتم : اقا گفتن ؟ مگه قرار نبود که کارهايي که برا من ميکني گزارش ندی‬
‫سريع گفت : بعله خانم شما درست ميگين اما اقا قبال گفته بود اگه يه همچين چيزی بهم گفتين‬ ‫بهشون بگم که الان دستور دادن هيچي بهتون نگم‬
‫آهاني گفتم و ادامه دادم : يعني چيزی ميدوني ؟؟‬
‫چيزی نگفت . انگشتامو با فشار بين ابروهام کشيدم تا از عصبانيتم کم شه و کمي اروم تر گفتم :‬ ‫هيچ چيزی نميتوني بگي؟؟ يه چيزی که خودم بتونم برم دنبالش‬
‫بازم چيزی نگفت که ماليم گفتم : خواهش ميکنم !‬
‫پوفي کشيد و گفت : پس خواهشا به اقا هيچ چي نگين خوب؟؟‬
‫با ذوق گفتم : باشه باشه‬
‫يه ذره بعد گفت : اون پسری که بهم گفتين . اون اقا ازدواج کرده و يه بچه داره که تو اون عکسه‬ ‫ديده بودينش‬
‫چشمام از حدقه دراومد و همون طور خشک شده به ادامه حرفاش گوش کردم : حدودا دو سال‬ ‫پيش با يه خانمي که ...که ظاهرش خيلي شبيه شماست ازدواج کرده . ... ديگه...ديگه بيشتر از‬ ‫اين چيزی نميتونم بگم‬
‫بي جون گفتم :فقط يه سوال !! اون دختره که ميگي شبيه منه ؛ ويشکا خواهر دوقلوم که نيست ؟‬ ‫هست ؟‬
‫انگار داشت خودشو مجاب ميکرد که بهم بگه و آخرش هم گفت : نه اون طوری !‬
‫خيالم راحت شد و يه نفس راحت کشيدم و گفتم : حالا ميشه بگي خودم از کجا ميتونم بفهمم‬ ‫قضيه چيه ؟‬
‫- حتما خود اون اقا به زودی بهتون ميگه‬
‫- ميخوام خودم قبلش بفهمم ...خواهش ميکنم ...به اتابک هيچي نميگم !‬
‫با ارامش گفت : اينقدر هول نباشين ... زيادم مسئله بزرگي نيست که بخواد نگرانتون کنه ...يعني‬ ‫چيز مهمي که هست اما شما بايد خونسرديتون رو حفظ کنين‬
‫صداش فوق العاده قشنگ و اروم بود . چه طور تا حالا به اين ويژگي اش دقت نکرده بودم ؟؟‬
‫ناخوداگاه اروم شدم و گفتم : کجا برم دنبالش؟‬
‫- شايد توی وسايل و اسناد قديمي مادرتون يه چيزی پيدا بشه که...‬
‫پريدم وسط حرفش : مگه به مامانم ربط داره ؟‬
‫با من من گفت : ببخشيد خانم من ديگه بايد برم . فقط هرچي که فهميدين اروم باشين ! و از من‬ ‫ناراحت نشين ؛ من فقط دستورو انجام دادم ، خداحافظ‬
‫و گوشي رو قطع کرد .‬
‫وقتي از جو چيزايي که شنيده بودم بيرون اومدم متوجه شدم قلبم داره با شدت زيادی ميزنه ؛ حتما‬ ‫به خاطر استرس زيادی بود که يهو بهم وارد شده بود . يکي از قرصام رو از تو کيفم دراوردم و بي‬ ‫اب دادم بالا و توی پارک قدم زدم . دلم نميخواست برم خونه . احتياج داشتم بيشتر فکر کنم .‬ ‫افکارم درهم و نامنظم بود و از کنار هم گذاشتنشون هيچي نميفهميدم .‬
‫خدايا جدی اين زندگيه واسه ما افريدی ؟ واال اين مثل هزار توی مرگ ميمونه که !‬
‫تقريبا ميشه گفت پارک شلوغ بود . تک و توک هم چادر مسافر ها ديده ميشد . ديگه تابستون‬ ‫داشت تموم ميشد و دوباره زندگي های اداری و درسي ادم ها پر رنگ ميشد !‬
‫چه تابستوني هم بود ! يهو صدای گريه يه پسر بچه باعث شد برگردم و نگاهش کنم . زير سايه‬ ‫يکي از درخت ها ايستاده بود و بلند بلند گريه ميکرد و مامان مامان ميگفت .احتماال مامانشو گم‬ ‫کرده بود . رهگذر ها از کنارش رد ميشدن و توجهي نشون نميدادن.‬
‫رفتم سمتش و گفتم : چرا گريه ميکني ؟؟‬
‫بين هق هقش گفت : من....مامانمو...ميخوام‬
‫تو دلم گفتم : منم مامانمو ميخوام‬
‫دستشو گرفتم و گفتم : بيا بريم بشينيم رو نيمکت ...مامانت به من گفته يه کاری داره زودی‬ ‫مياد...اشکاتم پاک کن!‬
‫با تعجب و خوشحالي بهم نگاه کرد و گفت : واقعاني خاله ؟‬
‫ماليم گفتم : بعله‬
‫دستمو گرفت و گفت : پس بريم بشينيم‬
‫يه چند قدم راه رفتيم که ايستادو با يه قيافه تهديد کننده وبامزه نگام کرد و گفت : دروغ که‬ ‫نميگي خاله ؟؟‬
‫به لحن بانمکش خنديدم و گفتم : راسته راست‬
‫يه نگاه از سر تا پام انداخت و دوباره حرکت کرد تا رسيديم به نيمکت ؛ چون قدش نميرسيد که‬ ‫مثل ادم بزرگا بشينه رو نيمکت ، اول دستاشو گذاشت و داشت خودشو ميکشيد بالا که بغلش‬ ‫کردم و گذاشتمش رو نيمکت و خودم هم نشستم کنارش .‬
‫همون طور که پاهاشو تکون ميداد گفت : تو هم تنهايي؟ مامانتو گم کردی ؟‬
‫زدم رو دماغشو گفتم : تنهام . اما مامانمو گم نکردم . مامانم خودش خودشو گم کرده!‬
‫يه جوری که نشون ميداد هيچي از حرفام نفهميده نگام کرد که خنديدم و گفتم : نميخوای اسمتو‬ ‫به خاله بگي؟‬
‫دستشو به لباسش مالوند و بعد اوردش جلو و گفت : من آقا آرمانم‬
‫خندمو قورت دادم و دست کوچيکشو اروم تو دستم فشردم و گفتم: منم هانام‬
‫لباشو داد بيرون و سرشو چند بار تکون داد و گفت : خوشگلي !!‬
‫از تعريف يهوييش پغي زدم زير خنده و لپشو کشيدم و گفتم : تو هم خيلي بانمکي !!‬
‫من در کل ميانه ام با بچه ها خوب نبود و اصوال از نق نق هاشون خوشم نميومد اما ارمان خيلي به‬ ‫دلم نشسته بود يه جورايي چهره و حرکاتش ارامش بخش بود. درست مثل صدای پوارو يا تخت‬ ‫خواب ماکان !‬
‫چشمای درشت مشکي داشت و موهاش همرنگ موهای ماهيار بود . صورتش سفيد و توپولو بود و‬ ‫لپاش از گرما قرمز شده بود .لباس مرتبي تنش بود که نشون ميداد مامانش بهش توجه داره !‬
‫يهو با داد گفت : اينطوری نگام نکن‬
‫با تعجب بهش نگاه کردم و لبمو گاز گرفتم و گفتم : چشم ...‬
‫يهو صدای قار و قور شکمم بلندشد ساعت يه ربع به شيش بود !رو به ارمان گفتم: گشنه ات‬ ‫نيست ؟‬
‫سرشو دوبار پايين و بالا کرد که يعني چرا گرسنه امه .‬
‫- بريم باهم غذا بخوريم ؟؟‬
‫به اسمون نگاه کرد و گفت : الان نه وقت شامه نه ناهار !‬
‫چه باهوش !!‬
‫گفتم : وقت عصرونه که هست ؟بريم ؟‬
‫بعد يهو فکر کردم که يوقت مامانش نياد برام دردسر بشه : ازش پرسيدم شماره مامانتو نداری ؟؟‬
‫دستشو برد تو جيبش و گفت : اينو مامانم هميشه ميذاره تو لباسم که اگه گم شدم پيدام کنه !‬
‫تند از دستش گرفتم و گفتم : خوب اينو از اول ميدادی‬
‫يه شماره از يه تلفن همراه بود و کنارش يه فاميلي بود . فتوحي !‬
‫شماره رو گرفتم : دستگاه مشترک مورد نظر خاموش مي باشد !‬
‫اهي کشيدم و گفتم : خاموشه .‬
‫کف دستاشو به طرف بالا آورد و گفت : حالا چيکار کنيم ؟؟‬
‫يهو گوشيم زنگ خورد ،....‬
‫يهو گوشيم زنگ خورد ، ماکان بود ؛ پر انرژی گفتم : سلام پسر خاله عزيزم ...‬
‫از اينکه اينقدر خوب تحويلش گرفته بودم شوکه گفت : هانا خودتي؟؟‬
‫خنديدم و گفتم : نکنه ميخواستي عسلو بگيری اشتباهي به من زنگ زدی ؟‬
‫تند گفت : نه ميخواستم به خودت زنگ بزنم‬
‫متعجب گفتم : خوب ؟؟‬
‫يه ذره من من کرد و گفت : ممنون به خاطر اينکه سينا رو فرستاده بودی‬
‫اوخي ...چقدر سخته ازم تشکر کنه ...بيشعور مغرور !‬
‫ارمان با کنجکاوی نگام ميکرد که بهش گفتم : پسر خاله امه ! ميخوای باهاش حرف بزني ؟‬
‫پرو پرو دستاشو دراز کرد که گوشي رو بهش بدم منم قبلش گذاشتم رو اسپيکر و به ماکان گفتم :‬ ‫ماکان يکي اينجا ميخواد باهات حرف بزنه .. اسمش اقا ارمانه !‬
‫ماکان سريع عصباني شد : ارمان ديگه کيه هانا ؟؟ نکنه هشت کوتوله شدی؟‬
‫گوشي رو با خنده دادم دست آرمان که با صدای بچه گونه اش گفت : سلام ...‬
‫صدای متعجب ماکان اومد : سلام ...تو آرماني ؟؟‬
‫آرمان تند گفت : نه ...من آقا ارمانم‬
‫ماکان خنديد و گفت : هانا ديگه زدی تو کار تور کردن بچه ها ؟‬
‫آرمان گفت : عمو تو ميخوای مارو ببری باهم غذا بخوريم ؟‬
‫افرين بچه باهوش يه کاری کن بياد مهمونمون کنه وگرنه من زياد پول ندارم‬
‫ماکان با خنده گفت :گوشي رو ميدی خاله هانا ؟‬
‫اومدم گوشي رو بگيرم که ارمان با همون لحن تهديد اميزش به ماکان گفت : ميای يا نه ؟‬
‫يعني من پوکيده بودم از خنده .‬
‫گوشي رو گرفتم و گفتم : چيکار داشتي زنگ زدی؟‬
‫گفت : هيچي ميخواستيم سينا رو برای شام آخر ببريم بيرون گفتيم تو هم بيای ! راستي اين بچه‬ ‫کيه ؟‬
‫ارمان که صداشو ميشنيد گفت : بچه تويي ... من اقا ارمانم‬
‫من و ماکان خنديديم که گفتم : تو پارک گم شده بود . شماره ای که باهاش بودو ميگيرم ! کسي‬ ‫جواب نميده‬
‫ماکان تند گفت : خوب تحويل پليسش بده !‬
‫تند گفتم : ماکان ؟؟‬
‫- برات دردسر ميشه هانا !!‬
‫- پس من نميام‬
‫- خوب نيا !! بچه ميترسوني‬
‫- چه جوری ولش کنم ؟گناه داره‬
‫- پس خداحافظ‬
‫با حرص گفتم : خداحافظ‬
‫و گوشي رو قطع کردم .نفسمو کلافه بيرون دادم که به دقيقه نکشيد ماهيار زنگ زد و بدون سلام‬ ‫گفت : چرا نميای؟‬
‫خشک گفتم : سه تا پسر ميخوان برن بيرون من کجا بيام اخه ؟‬
‫- ناز نکن هانا ...کجايي بيايم دنبالت‬
‫لج کرده بودم : نميام الان کار دارم ... بهتون خوش بگذره‬
‫- وا !!...اين بچهه کيه ماکان ميگفت ؟ برات دردسر نشه‬
‫- نميشه ...ماهيار جدا دلم نميخواد بيام ...خداحافظ !‬
‫و نذاشتم چيزی بگه و گوشي رو قطع کردم‬
‫دوباره شماره فتوحي رو گرفتم بر نداشت ! آرمانو بلند کردم و توی پارک گردوندم تا شايد مامانشو‬ ‫پيدا کنه اما نبود .‬
‫ديگه بيخيال شدم و سوار تابش کردم و خودم هم روی تاب کناريش نشستم که يهو هومان اومد‬ ‫سمتمون‬
‫خواستم از تاب پياده شم که گفت بشينم‬
‫سلام کردم و پرسيدم : چي شد ؟ عکسا رو ازش گرفتي‬
‫هومان موبايل بارمانو بهم داد و گفت : با گوشيش عکس ميگرفت راستي مجبوری باهاش درگير‬ ‫شدم‬
‫گوشي رو گرفتم و رفتم تو گالری و گفتم : اشکلا نداره‬
‫پوشه اول عکس های خودش و بهار و مامانش بود‬
‫عه ! پس اين مامانشه ....تاحالا نديده بودمش‬
‫و رفتم سراغ بقيه عکسا .وای اينا که ...‬
‫از تمام رفت و امد هام عکس داشت . من و سينا من و ماهيار من و امير‬
‫تمام حرکاتم توی يک ماهه اخير .باورم نميشد . تمام اين مدت جاسوسي منو ميکرده و اين بي‬ ‫عرضه الان به من ميگه‬
‫هومان گوشي رو ازم گرفت و گفت : پيش من باشه بهتره....‬
‫با عصبانيت بهش گفتم : پس تو چرا تو اين مدت نفهميدی اين دنبال منه ؟‬
‫هومان : فهميدم .... ميخواستم توی فرصت مناسب بهت بگم‬
‫و بعد رفت پشت تابو من و ارمانو هول داد‬
‫و از من پرسيد : گمشده ؟؟‬
‫گفتم : اره و سعي کردم از تاب سواريم لذت ببرم‬
‫کم کم هومان رفت و من دوباره زنگ زدم به اون فتوحي که بالاخره برداشت.‬
‫- الو جناب فتوحي؟‬
‫يه اقا بود : بله بفرمايين ؟‬
‫وا يعني تاحالا نفهميده پسرش گم شده ؟‬
‫- ببخشيد شما پدر ارمان هستيد ؟‬
‫تند گفت : بله بله ارمان پيش شماس؟‬
‫- بله...يه ساعت پيش منه‬
‫نفس راحتي توی گوشي کشيد و گفت : خيلي لطف کردين ... نميدونم چطوری ازتون تشکر کنم‬
‫با لحن تند و سرزنش گری گفتم : ارمان يه ساعته توی پارکه !! اگه به جای من يکي ديگه پيداش‬ ‫ميکرد چي؟‬
‫- من يه پرواز خيلي مهم داشتم که بايد حتما بهش ميرسيدم قبلش گفتم مادرش بياد توی پارک‬ ‫ببردش که هرچقدر منتظر موندم نيومد منم چون ديرم شده بود مجبور شدم برم فرودگاه ، مادر‬
‫ارمانم الان تماس گرفتن ميگن تصادف کرده و تو بيمارستانه ... منم اينجا دستم بنده و واقعا‬ ‫نميتونم برگردم تهران‬
‫فوتي کردم و گفتم : خوب فاميلي ندارين ببرم ارمانو تحويلش بدم ؟‬
‫يه ذره فکر کرد و گفت : متاسفانه همه شهرستانن‬
‫تند گفتم : خوب من ارمانو تحويل پليس ميدم با شماره شما ! خودتون بريد تحويلش بگيرين !‬
‫سريع گفت : خانم برام يه کار مهم پيش اومده بايد برم . شماره اتون رو سيو ميکنم بعدا زنگ‬ ‫ميزنم . فقط مواظب ارمان باشين‬
‫و گوشي رو قطع کرد‬
‫با تعجب به گوشي زل زدم ؛ اين چه جوری تونست به من اعتماد کنه ؟‬
‫چه ادمايي پيدا ميشن .‬
‫کلافه از روی تاب بلند شدم ارمانم بلند شد و گفت : خاله از شيکمم صدا مياد‬
‫با عجز نگاهش کردم ! اخه من اين شيرين زبونو چيکار کنم ؟تحويل پليسش بدم ؟ببرم بهش غذا‬ ‫بدم ؟‬
‫ماهيار و ماکان و سينا که پي خوش خوشانشون بودن ... اتش هم که فعال نميخواستم ببينم ... امير‬ ‫رايا هم که بعد اون قضيه نميخوام اسمشو بيارم ... نازی اينا رو هم که خودم فرستادم خونه ...اخه‬ ‫به کي بگم بياد ما رو ببره رستوران؟‬
‫دست ارمانو گرفتم و از پارک بيرون رفتيم که ديدم ايستاد !‬
‫نگاهش کردم که گفت : پاهام راه نمياد ...خسته اس‬
‫به صورت سفيدش نگاه کردم و بغلش کردم و رفتم سمت يه فست فوتي که همون نزديکي بود‬ ‫چون بيشتر از پول يه پيتزا نداشتم ؛ ارمان همون طور که ادما رو نگاه ميکرد پرسيد : خاله !! من‬ ‫بزرگ بشم اون شکلي ميشم ؟‬
‫به اون اقاهه که نشون ميداد نگاه کردم و گفتم :چرا حالا اون شکلي؟‬
‫يه ذره فکر کرد و گفت : چون همه به من ميگن توپولو اون اقاهه هم خپلوهه‬
‫يعني لفظ خپلو رو در بانمک ترين حالت ممکن ادا کرد ..‬
‫به اون اقاهه که چاق و سيبيلو بود و انگار از کتابای تاريخ و از لشکر نادر خان افشار فرار کرده بود‬ ‫، نگاهي کردم که يهو ياد يکي افتادم ....سيبيل‬
‫ارمانو گذاشتم زمينو زنگ زدم به فرهان که عين جت جواب داد : چطوری خانمي؟‬
‫چوب بهش احتياج داشتم تحويلش گرفتم: خوبم ...ممنون کجايي؟‬
‫- خونه ...تو کجايي؟‬
‫- بيرون ...‬
‫- چي شد از رو دل خودت به من زنگ زدی؟‬
‫خنديدم و گفتم : بيا نبش پارک (..) بهت ميگم...‬
‫با شيطنت پرسيد : شامو باهم بخوريم ديگه ؟ بي مزاحم ؟‬
‫به ارمان نگاه کردم و دروغ گفتم: اره بي مزاحم !‬
‫***********‬
‫يه نگاه به صندلي عقب کردم وقتي ديدم با گوشي فرهان مشغوله برگشتم و از فرهان پرسيدم :‬ ‫تو ‪ pou‬بازی ميکني ؟؟ خجالت نميکشي؟‬
‫خنديد و گفت : تو به من دروغ ميگي خجالت نميکشي؟‬
‫سرمو انداختم پايين ، حس ميکردم ازش سو استفاده کردم .‬
‫خنديد و گفت : خوب حالا ! حتي با بهونه هم اگه ازم بخوای بيام پيشت خوشحال ميشم‬
‫هومان اس داد : حواست به بچه مردم باشه . با فرهانم زياد قاطي نشو. مواظب خودتم باش‬
‫خنديدم و گوشي رو گذاشتم تو جيبم‬
‫فرهان گفت : چي بود؟ کي بود ؟‬
‫به بيرون نگاه کردم و گفتم : يه دوست بود . جوک فرستاده بود !‬
‫فرهاني اهاني گفت و ازم پرسيد که ميخوام کجا برم ؟‬
‫که آرمان پريد وسط حرفم : منو جای شيک ببرين !!‬
‫يه لحظه از حرفش شوکه شدم و برگشتم ازش پرسيدم : ارمان ؟؟ تو اصلا ميدوني شيک يعني‬ ‫چي؟‬
‫همون طور که چشم از پو بر نميداشت گفت : يعني يه چيزی ماماني باشه‬
‫فرهان بلند بلند زد زير خنده و گفت : شيطونه ميگه ديگه تحويل بابا مامانش ندم اين بچه رو‬ ‫...خوب حالا کجا بريم ؟‬
‫با خنده گفتم : يه جای شيک‬
‫احساس ميکردم فرهان داره راه رستوران رو طوالني ميکنه ، البته من که از اين بابت خوشحال‬ ‫بودم در کنار فرهان و آرمان قطعا بهم خوش ميگذشت !‬
‫اونقدر فرهان کشش داد و نيم ساعت هم که تو ترافيک بوديم تا اينکه رسيديم به يه رستورانِ به‬ ‫قول ارمان شيک !‬
‫گوشي رو از آرمان گرفتم و دادم به فرهان و خواستم دست ارمان رو بگيرم که فرهان پيش دستي‬ ‫کرد و آرمانو بغل کرد و با اون دست ازادش دست منو گرفت‬
‫اعتراض نکردم . امشب دلم ميخواست فقط بهم خوش بگذره .‬
‫کسي که جلوی در ايستاده بود ، سلام و عليک گرمي با فرهان کرد و به ما خوش امد گفت‬
‫به فرهان نگاه کردم و پرسيدم :زياد ميای اينجا ؟‬
‫دور و اطراف رو نگاه کرد و گفت : اينجا پاتوق فرزاد و بهاره ...منم گاهي ميام‬
‫با کنجکاوی به هاياليت قشنگ نور های ابي روشن که فضا رو آروم ميکردن نگاه کردم فضای‬ ‫قشنگي بود و البته شلوغ اما دنج. فرهان با يه دستش يه صندلي کشيد بيرون و آرمانو گذاشت‬ ‫روش .و بعد در کمال احترام صندلي منم بيرون کشيد‬
‫ميز و صندلي ها هم ترکيب نارنجي و ابي اسماني بودن ؛ هه هه ياد همراه اول افتادم !‬
‫فرهانم نشست و من رفتم تو کف اکواريوم بزرگي که وسط سالن بود و توش ماهي های خوشگلي‬ ‫داشت ، به آرمان نگاه کردم اونم خيره خيره به ماهي ها نگاه ميکرد ، صندليش پايين تر از ميزش‬ ‫بود به فرهان گفتم : ميگي برا آرمان صندلي کودک بيارن ؟‬
‫فرهان يه نگاهي به وضعيت آرمان کرد و گفت : چشم ! ما کوچيک آقا آرمانم هستيم ! نميرين‬ ‫دستاتونو بشورين ؟‬
‫آرمانو بلند کردم و رفتيم و دست و صورتمونو شستيم و موقع برگشتن جلوی آکواريوم ايستاديم‬
‫موزيک اليتي فضای رستوران رو دلنشين تر کرده بود . غرق تماشای ماهي های رنگارنگ بودم و‬ ‫آرمانم تو بغلم بود که فرهانم کنارمون ايستاد‬
‫يه ماهي سفيد که باله های بلند و قشنگي داشت و نشون داد و گفت : اين شبيه توئه هانا‬
‫آرمان يه ماهي خاکستری که سيبيل های بلندی داشت و نشون داد و گفت : پس اينم شبيه توئه‬
‫از خنده روده بر شده بودم . سرمو به سر آرمان تکيه دادم و يه دلقک ماهي نارنجي توپولو رو‬ ‫نشون دادم و گفتم : اينم شبيه توئه‬
‫چپ چپ نگام کرد و گفت : اين که دلقک ماهيه؟ مگه من دلقکم‬
‫فرهان زد زير خنده و لپ آرمانو کشيد : تو چقده باهوشي! اينو از کجا ميدونستي ؟‬
‫به حباب های آکواريم نگاه کرد و گفت : نمو هم دلقک ماهي بود‬
‫کم کم برگشتيم و دور ميز نشستيم .ايندفعه آرمانو گذاشتيم رو صندلي کودک که يه ذره بالاتر بود‬ ‫و خودم هم نشستم کنارش و فرهانم کنار من.‬
‫گارسون اومد که سفارش بگيره ، با تعجب نگاهش ميکردم که ميپرسيد : چي ميل دارين ؟‬
‫تاحالا نديده بودم يه خانم گارسون باشه ؛ فرهان منو رو داد دستم و گفت : من چنجه ميخورم .‬
‫منو رو باز نکردم و از آرمان پرسيدم که اون چي ميخواد ؟‬
‫شکمشو نشون داد و گفت : مامان ميگه غذهای چرب و چيلي نبايد بخورم ... سبک لطفا‬
‫دختر گارسون يه لبخند به با نمکي آرمان زد که ارمان حالشو گرفت : نگا ميکني خانم !! خوب تو‬ ‫رژيمم !‬
‫دختره خنده اشو قورت داد و به من نگاه کرد که گفتم :برا آقا ارمان يه اکبر جوجه بي برنج ، برا منم‬ ‫با برنج !‬
‫نوشيدني و ساالد هم سفارش داديم و منتظر مونديم تا غذا ها رو بيارن !‬
‫هوای داخل رستوران خيلي خنک و مطبوع بود و يه جورايي باعث ميشد سرمو بذارم رو ميز و‬ ‫بخوابم .‬
‫سرمو گذاشتم رو ميز و به آرمان گفتم : مامانت نگفته اينقدر بلبل زبوني نکني ؟‬
‫فرهان نگام کرد و گفت : چيکارش داری طفلکي رو ! بچه بايد شيرين زبوني کنه ديگه‬
‫با شماتت ظاهری به آرمان نگاه کردم و گفتم : در هر حال نبايد با بزرگترت مثل اين خانمه صحبت‬ ‫کني‬
‫فرهان دستشو تو هوا تکون داد و گفت : سخت نگير !‬
‫آرمان سرشو انداخت پايين و برای يه چند دقيقه ساکت ساکت بود و به فرهان اجازه داد تا نازشو‬ ‫بکشه‬
‫با حسادت زدم به بازوی فرهانو گفتم : فکر نميکردم اينقدر بچه دوست داشت باشي‬
‫شيطون نگاهم کرد و گفت : قبل از اينکه بچه دوست داشته باشم ، تورو دوست دارم‬
‫ ايشي گفتم و رومو ازش گرفتم . همون لحظه پيشخدمت های آقا اومدن تا ميز رو بچينن .‬ ‫نارنج و ساالد و پياز و بقيه مخلفات‬
‫فکر کنم يه ربع فقط داشتن ميزو پر ميکردن طوری که من فکر کردم ديگه جايي برای غذای‬ ‫اصلي نيست‬
‫که يهو آرمان استين يکي از پيشخدمت ها رو گرفت و گفت : پس غذا کو ؟؟‬
‫بهش چشم غره رفتم که آستين پيشخدمتو ول کرد . پيش خدمت که اقای مسني بود يه لبخند به‬ ‫ارمان زد و گفت : غذاتونم الان ميارن آقا کوچولو !‬
‫و بعد رو به ما گفت : بهتون نمياد ، بچه ی اين اندازه ای داشته باشين ؟‬
‫فرهان لبخندی زد که پيشخدمت زد به تخته ميز و گفت : هزار ماشاال مثل بابا و مامانش از‬ ‫خوشگلي کم نداره‬
‫و رفت ....‬
‫به فرهان نگاه کردم و گفتم : مگه نميگي فرزاد اينا زياد ميان اينجا ؟ چرا نگفتي باهم نسبتي‬ ‫نداريم که برات دردسر نشه‬
‫فرهان همون طور که دوغمو باز ميکرد گفت : چون اين طوری با يه لبخند سر و ته اش جمع شد‬ ‫اما اگه ميگفتم که ما اصلا هيچ نسبتي نداريم بايد کلي توضيح ميدادم آرمان و تورو از کجا ديدم يا‬ ‫توضيح نميدادم و ميذاشتم يه فکر و خيال ديگه بکنه‬
‫ابرو هامو دادم بالا و گفتم : نه بابا ! باهوشي آرمان به باباش رفته پس‬
‫فرهان يه خنده ی خوشگل کرد و همون موقع غذاهارو اوردن و ما مشغول شديم .‬
‫***********‬
‫يه نگاه به صندلي عقب کردم وقتي ديدم با گوشي فرهان مشغوله برگشتم و از فرهان پرسيدم :‬ ‫تو ‪ pou‬بازی ميکني ؟؟ خجالت نميکشي؟‬
‫خنديد و گفت : تو به من دروغ ميگي خجالت نميکشي؟‬
‫سرمو انداختم پايين ، حس ميکردم ازش سو استفاده کردم .‬
‫خنديد و گفت : خوب حالا ! حتي با بهونه هم اگه ازم بخوای بيام پيشت خوشحال ميشم‬
‫هومان اس داد : حواست به بچه مردم باشه . با فرهانم زياد قاطي نشو. مواظب خودتم باش‬
‫خنديدم و گوشي رو گذاشتم تو جيبم‬
‫فرهان گفت : چي بود؟ کي بود ؟‬
‫به بيرون نگاه کردم و گفتم : يه دوست بود . جوک فرستاده بود !‬
‫فرهاني اهاني گفت و ازم پرسيد که ميخوام کجا برم ؟‬
‫که آرمان پريد وسط حرفم : منو جای شيک ببرين !!‬
‫يه لحظه از حرفش شوکه شدم و برگشتم ازش پرسيدم : ارمان ؟؟ تو اصلا ميدوني شيک يعني‬ ‫چي؟‬
‫همون طور که چشم از پو بر نميداشت گفت : يعني يه چيزی ماماني باشه‬
‫فرهان بلند بلند زد زير خنده و گفت : شيطونه ميگه ديگه تحويل بابا مامانش ندم اين بچه رو‬ ‫...خوب حالا کجا بريم ؟‬
‫با خنده گفتم : يه جای شيک‬
‫احساس ميکردم فرهان داره راه رستوران رو طوالني ميکنه ، البته من که از اين بابت خوشحال‬ ‫بودم در کنار فرهان و آرمان قطعا بهم خوش ميگذشت !‬
‫اونقدر فرهان کشش داد و نيم ساعت هم که تو ترافيک بوديم تا اينکه رسيديم به يه رستورانِ به‬ ‫قول ارمان شيک !‬
‫گوشي رو از آرمان گرفتم و دادم به فرهان و خواستم دست ارمان رو بگيرم که فرهان پيش دستي‬ ‫کرد و آرمانو بغل کرد و با اون دست ازادش دست منو گرفت‬
‫اعتراض نکردم . امشب دلم ميخواست فقط بهم خوش بگذره .‬
‫کسي که جلوی در ايستاده بود ، سلام و عليک گرمي با فرهان کرد و به ما خوش امد گفت‬
‫به فرهان نگاه کردم و پرسيدم :زياد ميای اينجا ؟‬
‫دور و اطراف رو نگاه کرد و گفت : اينجا پاتوق فرزاد و بهاره ...منم گاهي ميام‬
‫با کنجکاوی به هاياليت قشنگ نور های ابي روشن که فضا رو آروم ميکردن نگاه کردم فضای‬ ‫قشنگي بود و البته شلوغ اما دنج. فرهان با يه دستش يه صندلي کشيد بيرون و آرمانو گذاشت‬ ‫روش .و بعد در کمال احترام صندلي منم بيرون کشيد‬
‫ميز و صندلي ها هم ترکيب نارنجي و ابي اسماني بودن ؛ هه هه ياد همراه اول افتادم !‬
‫فرهانم نشست و من رفتم تو کف اکواريوم بزرگي که وسط سالن بود و توش ماهي های خوشگلي‬ ‫داشت ، به آرمان نگاه کردم اونم خيره خيره به ماهي ها نگاه ميکرد ، صندليش پايين تر از ميزش‬ ‫بود به فرهان گفتم : ميگي برا آرمان صندلي کودک بيارن ؟‬
‫فرهان يه نگاهي به وضعيت آرمان کرد و گفت : چشم ! ما کوچيک آقا آرمانم هستيم ! نميرين‬ ‫دستاتونو بشورين ؟‬
‫آرمانو بلند کردم و رفتيم و دست و صورتمونو شستيم و موقع برگشتن جلوی آکواريوم ايستاديم‬
‫موزيک اليتي فضای رستوران رو دلنشين تر کرده بود . غرق تماشای ماهي های رنگارنگ بودم و‬ ‫آرمانم تو بغلم بود که فرهانم کنارمون ايستاد‬
‫يه ماهي سفيد که باله های بلند و قشنگي داشت و نشون داد و گفت : اين شبيه توئه هانا‬
‫آرمان يه ماهي خاکستری که سيبيل های بلندی داشت و نشون داد و گفت : پس اينم شبيه توئه‬
‫از خنده روده بر شده بودم . سرمو به سر آرمان تکيه دادم و يه دلقک ماهي نارنجي توپولو رو‬ ‫نشون دادم و گفتم : اينم شبيه توئه‬
‫چپ چپ نگام کرد و گفت : اين که دلقک ماهيه؟ مگه من دلقکم‬
‫فرهان زد زير خنده و لپ آرمانو کشيد : تو چقده باهوشي! اينو از کجا ميدونستي ؟‬
‫به حباب های آکواريم نگاه کرد و گفت : نمو هم دلقک ماهي بود‬
‫کم کم برگشتيم و دور ميز نشستيم .ايندفعه آرمانو گذاشتيم رو صندلي کودک که يه ذره بالاتر بود‬ ‫و خودم هم نشستم کنارش و فرهانم کنار من.‬
‫گارسون اومد که سفارش بگيره ، با تعجب نگاهش ميکردم که ميپرسيد : چي ميل دارين ؟‬
‫تاحالا نديده بودم يه خانم گارسون باشه ؛ فرهان منو رو داد دستم و گفت : من چنجه ميخورم .‬
‫منو رو باز نکردم و از آرمان پرسيدم که اون چي ميخواد ؟‬
‫شکمشو نشون داد و گفت : مامان ميگه غذهای چرب و چيلي نبايد بخورم ... سبک لطفا‬
‫دختر گارسون يه لبخند به با نمکي آرمان زد که ارمان حالشو گرفت : نگا ميکني خانم !! خوب تو‬ ‫رژيمم !‬
‫دختره خنده اشو قورت داد و به من نگاه کرد که گفتم :برا آقا ارمان يه اکبر جوجه بي برنج ، برا منم‬ ‫با برنج !‬
‫نوشيدني و ساالد هم سفارش داديم و منتظر مونديم تا غذا ها رو بيارن !‬
‫هوای داخل رستوران خيلي خنک و مطبوع بود و يه جورايي باعث ميشد سرمو بذارم رو ميز و‬ ‫بخوابم .‬
‫سرمو گذاشتم رو ميز و به آرمان گفتم : مامانت نگفته اينقدر بلبل زبوني نکني ؟‬
‫فرهان نگام کرد و گفت : چيکارش داری طفلکي رو ! بچه بايد شيرين زبوني کنه ديگه‬
‫با شماتت ظاهری به آرمان نگاه کردم و گفتم : در هر حال نبايد با بزرگترت مثل اين خانمه صحبت‬ ‫کني‬
‫فرهان دستشو تو هوا تکون داد و گفت : سخت نگير !‬
‫آرمان سرشو انداخت پايين و برای يه چند دقيقه ساکت ساکت بود و به فرهان اجازه داد تا نازشو‬ ‫بکشه‬
‫با حسادت زدم به بازوی فرهانو گفتم : فکر نميکردم اينقدر بچه دوست داشت باشي‬
‫شيطون نگاهم کرد و گفت : قبل از اينکه بچه دوست داشته باشم ، تورو دوست دارم‬
‫ ايشي گفتم و رومو ازش گرفتم . همون لحظه پيشخدمت های آقا اومدن تا ميز رو بچينن .‬ ‫نارنج و ساالد و پياز و بقيه مخلفات‬
‫فکر کنم يه ربع فقط داشتن ميزو پر ميکردن طوری که من فکر کردم ديگه جايي برای غذای‬ ‫اصلي نيست‬
‫که يهو آرمان استين يکي از پيشخدمت ها رو گرفت و گفت : پس غذا کو ؟؟‬
‫بهش چشم غره رفتم که آستين پيشخدمتو ول کرد . پيش خدمت که اقای مسني بود يه لبخند به‬ ‫ارمان زد و گفت : غذاتونم الان ميارن آقا کوچولو !‬
‫و بعد رو به ما گفت : بهتون نمياد ، بچه ی اين اندازه ای داشته باشين ؟‬
‫فرهان لبخندی زد که پيشخدمت زد به تخته ميز و گفت : هزار ماشاال مثل بابا و مامانش از‬ ‫خوشگلي کم نداره‬
‫و رفت ....‬
‫به فرهان نگاه کردم و گفتم : مگه نميگي فرزاد اينا زياد ميان اينجا ؟ چرا نگفتي باهم نسبتي‬ ‫نداريم که برات دردسر نشه‬
‫فرهان همون طور که دوغمو باز ميکرد گفت : چون اين طوری با يه لبخند سر و ته اش جمع شد‬ ‫اما اگه ميگفتم که ما اصلا هيچ نسبتي نداريم بايد کلي توضيح ميدادم آرمان و تورو از کجا ديدم يا‬ ‫توضيح نميدادم و ميذاشتم يه فکر و خيال ديگه بکنه‬
‫ابرو هامو دادم بالا و گفتم : نه بابا ! باهوشي آرمان به باباش رفته پس‬
‫فرهان يه خنده ی خوشگل کرد و همون موقع غذاهارو اوردن و ما مشغول شديم .‬
‫بعد از خوردن غذا رفتيم سمت کلانتری نزديک پارک !‬
‫يعني يه جورای اسکول وار اين همه راهو برگشتيم . تا اينکه وارد کلانتری شديم و بعد تحويل‬ ‫گوشي هامون و يه ذره معطلي برای اينکه بفهميم کجا بايد بريم بالاخره به سمت يه اتاق‬ ‫هدايتمون کردن .فرهان هم همراهم ميومد و آرمان هم تو بغلم بود و يه خط درميون که حرف ميزد‬ ‫نشون ميداد داره کم کم خوابش ميبره .‬
‫سعي کردم حواسمو بدم به افسری که ازم سوال مي پرسيد : گفتين با پدرش تماس گرفتين ؟‬
‫- بله شماره تو جيب لباس آرمان بود‬
‫و شماره رو دادم به فرهان که به ميز افسره نزديک تر بود .‬
‫افسرکه يه آقای تقريبا پنجاه ساله بود يه نگاهي به ما کرد و با صدای خسته ای گفت : گفتين چه‬ ‫ساعتي پيداش کردين ؟‬
‫-ساعت تقريبا پنج بعد از ظهر بود‬
‫با تعجب پرسيد : و شما اين ساعت برای تحويلش اومدين‬
‫فرهان که ديد من دست پاچه امو نميتونم جوابشو بدم گفت : خواستيم تحويلش بديم اما گرسنه‬ ‫اش بود . ماهم برديم بهش شام داديم و يه ذره گشتيم‬
‫تند دنباله اش رو گرفتم : البته با اجازه ی پدرش‬
‫افسر دوباره نگاهش رو فرهان چرخيد و پرسيد : شما با هم چه نسبتي داريد ؟‬
‫فرهان دستشو به پشت گردنش کشيد و اين بار من به جای اون جواب داد : از فاميل های نزديک‬ ‫هستن‬
‫به نظرم نسبت من و فرهان اصلا به اون و اين ماجرا ربطي نداشت ؛ به خاطر سوال نامربوطش‬ ‫اخمي کردم که افسره يه دکمه رو فشار داد و پشت تلفن گفت : ستوان اسکندی رو بفرستيد اتاق‬ ‫من‬
‫چند دقيقه بعد ستوان اسکندری که يه خانم توپولو در چارچوب يه چادر مشکي بود وارد اتاق شد و‬ ‫به دستور اون افسر اومد طرف من تا آرمانو ببره . اما ارمان گردن منو سفت چسبيده بود و ول‬ ‫نميکرد‬
‫فرهان موهاشو کنار زد و صداش کرد‬
‫ميدونستم بيداره اما نميدونستم چرا منو ول نميکنه اروم گفتم : آرمان ! خاله ديگه بايد خداحافظي‬ ‫کنيم‬
‫بالاخره سرشو اورد عقب و گفت : نميخوام ! تو گفتي مامانم مياد تو گفتي که دروغ نميگي‬
‫لباسشو مرتب کردم و گفتم : الانم همينو ميگم فعال بايد پيش اقا پليسا بموني تا مامانت بياد‬ ‫ببردت‬
‫آرمان که هم ناراحت بود و هم ظاهرش نشون ميداد گيج خوابه به ستوان نگاه کرد و منم درهمون‬ ‫لحظه گذاشتمش زمين .‬
‫ستوان دستشو به سمت ارمان دراز کرد اما ارمان دستشو نگرفت و بي توجه به اون توی صندلي‬ ‫خالي بين من و فرهان نشست .‬
‫افسر که وضعيتو ديد به اسکندری گفت که صبر کنه تا آرمان به محيط عادت کنه و دوباره مشغول‬ ‫سوال پرسيدن از ما شد‬
‫- لطف کنين يه کارت شناسايي به من بدين که پيشم داشته باشم تا وقتي که اوليای اين بچه بياد‬ ‫تحويلش بگيره .اين فرمم پر کنيد‬
‫و کاغذو سمت فرهان گرفت . اونم بلند شد و با خودکاری که روی ميز بود پرش کرد و کارت‬ ‫شناسايي اش هم گذاشت و گفت : تکميله ديگه قربان ؟‬
‫افسر سری تکون داد که همون لحظه تلفن سبز رنگ روی ميز زنگ خورد و مکلامه ای که ما فقط‬ ‫اين سمت خطش رو ميشنيديم .‬
‫- اشکلا نداره ، بگو بياد تو !‬
‫و بعد با خنده به در نگاه کرد‬
‫چند دقيقه بعد و بعد از چند تقه ، در باز شد و يه اقايي با لباس شخصي توی چارچوب در ظاهر شد‬ ‫و باخنده و بي توجه به ما به سمت ميز افسر رفت و باهاش دست داد و گفت : ببخشيد قربان که‬ ‫اين موقع اومدم . داشتم ميرفتم خونه گفتم سر راه بيام شخصا ازتون دعوت کنم.‬
‫من فقط با کنجکاوی نگاهشون ميکردم . فرهانم با آرمان مشغول بود .‬
‫افسر خنديد و دستشو گذاشت رو شونه ی اون پسره : اميدوارم خوشبخت بشي‬
‫اون پسره هم از توی جيب داخلي کتش يه کارت سفيد رو در اورد و داد به افسره و ازش تشکر‬ ‫کرد که قبال مافوقش بوده و خيلي تو پيشرفتش نقش داشته و ازش خواست که همراه خانواده اش‬ ‫به مراسم عروسيش بره .‬
‫و اخر مکلامه ی چند دقيقه ايشون تازه يادش افتاد که اين سمت اتاق هم کسي نشسته . يه نگاه‬ ‫به من و آرمان و فرهانو دوباره يه نگاه به من انداخت که افسره يه جورايي ازش خداحافظي کرد و‬ ‫نامحسوس از اتاق پرتش کرد بيرون که يعني برو بچه ميخوام به کارم برسم !‬
‫وقتي از اتاق بيرون رفت يه نفس عميق کشيدم و سعي کردم خون سرد باشم .‬
‫اسکندری بازم اومد که آرمانو بگيره . فرهان باهاش دست مردونه ای داد و ازش خداحافظي کرد .‬ ‫بعدم من همون طور نشسته بغلش کردم که لپمو بوسيد و به زور اون اسکندری رفت‬
‫افسره با لبخند مارو نگاه کرد و گفت : خيلي باهاتون اخت گرفته بود‬
‫من و فرهان بي توجه بلند شديم و بعد از خداحافظي و تحويل گرفتن گوشي هامون رفتيم توی‬ ‫حياط کلانتری.‬
‫معطل نکردم و زنگ زدم به فتوحي و گفتم که پسرش رو تحويل دادم اونم يه تشکر خشک و‬ ‫خالي کرد و قطع کرد ، فرهان رفته بود ماشينو روشن کنه . خواستم منم برم که صدای آشنايي‬ ‫گفت : سلام‬
‫نگاهش کردم و اروم جوابشو دادم که بعد از يه نگاه غمگين تو صورتم گفت : چرا تو اتاق اظهار‬ ‫اشنايي نکردی ؟‬
‫پوزخندی زدم ؛ چقدر پرتوقع و پررو بود . درست مثل همون موقعي که باهاش اشنا شدم .‬
‫تلخ گفتم : چون فکر نکنم واقعا باهاتون اشنا باشم‬
‫کلافه نفس اشو بيرون داد و يه کارت درست شبيه همون کارتي که به افسره داده بود بيرون اورد و‬ ‫داد دستم : دلم ميخواست تو و ماهيارم تو عروسيم باشين‬
‫بي تفاوت و سرد کارتو گرفتم و گفتم : کارتو بهش ميدم .‬
‫و با قدم هايي تند از محوطه کلانتری بيرون زدم و رفتم سمت ماشين . فرهانم تا من درو بستم‬ ‫مهلت نداد و استارت زد و رفت سمت خونه ی ما‬
‫طاقت نياوردم و کارتو از تو کيفم دراوردم‬
‫بيخيال خوندن نوشته هاش شدم و رفتم سمت اسم عروس و داماد :نيکان الوندی و ناهيد شريفي‬
‫عروسو نمي شناختم اما دامادو ...چرا خيلي خوب ميشناختمش‬
‫کارتو بستم و گذاشتم تو کيفم و فکر کردم که نيازی نيست برگردم به نحوه ی اشناييم با الوندو و‬ ‫اينکه چه کشمکش هايي داشتيم‬
‫فرهان تند روند و اصلا متوجه نشدم که کي رسيديم به خونه .تو ماشين سعي کردم به هيچ چي‬ ‫فکر نکنم . اصلا دلم نميخواست شب قشنگمو با فکر کردن به کسي که مدت ها پيش تموم شده‬ ‫بود خراب کنم !‬
‫موقع پياده شدن ازش گرم تشکر کردم و معذرت خواهي که همون اول بهش درمورد ارمان نگفته‬ ‫بودم . اونم گفت که مهم نيست و مهم اينه که شب خوبي داشتيم .و بالاخره بعد از يه لبخند‬ ‫صميمي و شب بخير وارد خونه شدم . ساعت حدود نه و چهل و پنج دقيقه بود ؛ چراغ های خونه‬ ‫خاموش بود .تعجب کردم .‬
‫همون لحظه مامان زنگ زد‬
‫- الو . مامان ! خونه نيستين‬
‫- سال م. مگه تو خونه ای ؟ اينقدر زنگ ميزنم بر نميداری‬
‫اروم رفتم سمت ورودی و همون جا رو پله نشستم و گفتم : الان رسيدم‬
‫مامان اهاني گفت و پرسيد : کجا بودی تا الان ؟ چيزی هم خريدی حالا اين همه وقت با نازی اينا‬ ‫بيرون بودی ؟ برا دانشگات کوله خريدی ؟‬
‫ای وای ! به کل بهونه ام رو برا بيرن رفتم فراموش کرده بودم . در هر حال اون که نميخواست بياد‬ ‫کوله امو ببينه ، از سر اجبار دروغ گفتم : اره اره خريدم‬
‫مامان گفت : خونه نريمان ايناييم ! همه دور همن ! ميخوای بيا ؟‬
‫با تعجب تو دلم پرسيدم : همه ؟ مگه ماهيار اينا نرفته بودن بيرون ؟‬
‫يه جوری نامحسوس خواستم امارشو بگيرم : دايي جهان و خاله هم هستن ؟‬
‫- اره شهرزاد اينا هستن ؛ خاله ات هم هست اما ماکان اينا نيستن ! ميای؟‬
‫لبخندمو قورت دادم و گفتم :که اينطور . نه خسته ام .‬
‫مامان تند گفت : بارمانو فرستادم بياد خونه . احتماال تا نصفه شب اينجاييم . از خونه بيرون نيای‬ ‫ها ! خونه هم بهم نريز‬
‫- چشم ماماني .‬
‫يهو گفت : نزنه سرت بری خونه خاله ات پيش ماهيار اينا ها .‬
‫ای ای ای . فکر منو خوند .‬
‫ادامه داد : سينا رو دعوت کردن اونجاس .خوب نيست بری پيششون‬
‫- اهان .نه بابا کاری ندارم برم اونجا. خوش بگذره‬
‫- مواظب خودت باش .بارمان ديگه الانه که برسه‬
‫باشه ای گفتم و خداحافظي کردم و خواستم برم تو خونه که يهو چشمم خورد به انباری .الان‬ ‫هيچکي تو خونه نبود و کم از اين فرصت ها پيش ميومد . الان موقعيت خوبي بود تا تو وسايل‬ ‫قديمي مامان ميگشتم‬
‫تندی چراغشو زدم و چند تا پله رو رفتم پايين و درو باز کردم . همه چيز مرتب بود .يه يخچال‬ ‫کهنه و يه سری خرت و پرت ديگه . اما همه اش وسيله بود . دست به کار شدم وتو يه ربع کل‬ ‫انباری رو گشتم . اخر سرم چيزی جز خستگي پيدا نکردم. ديگه داشتم از انباری بيرون ميرفتم که‬ ‫از پنجره کوچيک انباری که به اون خيابون باز ميشد صدای بارمانو شنيدم که انگار داشت با تلفن‬ ‫صحبت ميکرد . فالگوش ايستادم‬
‫- اره ورم صورتم خوابيده‬
‫خخخ .حقش بود ! دست هومان درد نکنه‬
‫صداش عصباني بود و معلوم بود چون نميخواسته بياد تو خونه توکوچه به ديوار تکيه داده و داره‬ ‫صحبت ميکنه : اون پسره اتش با زنگ زدنش خوب موقعيتي برامون جور کرده بود‬
‫و ادامه داد : اگه اون غول بي شاخ و دم يهويي پيداش نشده بود . همه چي حل بود‬
‫حرفاش باعث شد دقيق تر گوش بدم و اين فکر که بارمانم بالاخره برادر بهاره و همون خصلت‬ ‫هارو داره تو ذهنم قوت گرفت .‬
‫- اره گوشي جديد خريدم . اشکلا نداره بابا . دوباره اتو ميده دستمون . نگران نباش!‬
‫لبمو گزيدم . پس داشت با سيامک حرف ميزد . قبل از اينکه صحبتش تموم بشه با سرعت از‬ ‫انباری رفتم بيرون و در ورودی رو باز کردم و چراغ ها رو روشن کردم و خودمم لباسامو عوض‬ ‫کردم و وانمود کردم که داشتم تلويزيون تماشا ميکردم تا بعد پنج دقيقه بالاخره اومد تو . مثل‬ ‫هميشه بود و در جواب من که ازش پرسيدم چرا زير چشمش کبود شده گفت که تو خيابون با دزد‬ ‫گوشيش دعواش شده .‬
‫منم سعي کردم مثل خودش خوب بازی کنم و يه ذره ابراز ناراحتي کردم از اينکه گوشيش ناراحت‬ ‫بشه و گفتم : حالا خوبه چيز زياد مهمي توش نداشتي ؟ داشتي؟‬
‫با خونسردی گفت : نه فقط چند تا عکس خانوادگي که خدا کنه دست کسي نيوفته‬
‫اهاني گفتم و چون حالم داشت از ديدن بازی کردن های بقيه بهم ميخورد به بهونه خواب رفتم تو‬ ‫اتاقم .‬
‫اصلا انگار قرار نيست تو اين دنيا يکي تو تيم ما باشه . گرچه زيادم مهم نبود تازه خيلي هم خوب‬ ‫بود که اون روی بارمانو ديدم و قبلش هم زياد باهاش صميمي نشده بودم و اونم چيزی از من‬ ‫نميدونست.‬
‫يه اهنگ که با شرايطم همخوني داشت گذاشتم و لباسامو که هول هولکي کنده بودم مرتب کردم .‬
‫نميدونستم مخطاب اهنگم کيه ؟بارمان ؟ امير رايا ؟ آتش ؟ هومان ؟ يا شايدم ماکان ؟ اما‬ ‫ميدونستم که الان اين آهنگ بدجور به من و وضعيتم مياد .‬
‫(متن آهنگ آزاد- بن بست)‬
‫تو اصلا دشمني يا دوست حواست با منه يا نه‬
‫بگو روزای بي رويات مثه جون کندنه يا نه‬
‫تو اين روزا نميفهمم تو اصلا با کي همدستي‬
‫تورو تا انتها رفتم تو از هر سمتي بن بستي‬
‫نميگم عاشق من باش نميگم کينه کن با من‬
‫همينجا آخر قصه هست تو تنها تر شدی يا من‬
‫تو اين تاريکي مطلق تورو از جاده پرسيدم‬
‫به فکر رفتنت باشي خودم راهو نشون ميدم‬
‫يهو متوجه کيفم شدم . نامه سينا و کارت عروسي الوندو اوردم بيرون .‬
‫همون لحظه هم اهنگ تموم شد و من فرصت طلبانه زنگ زدم به ماهيار : الو .‬
‫دلخور گفت : سلام‬
‫اصلا نميتونستم با ماهيار قهر باشم يا تحمل کنم که باهام سنگين برخورد ميکنه : سلام.خوبي؟‬
‫هنوزم عنق بود: خوبم . توخوبي؟‬
‫با ناراحتي گفتم : ماهيار !! اينطوری حرف نزن . به خدا نميتونستم بيام‬
‫- ميدونم ! بچه رو تحويل دادی يا پيشته هنوز؟‬
‫سعي کردم ديگه دروغ نگم يا مخفي کاری نکنم .امروز به اندازه کافي دليل برای رفتن به جهنم‬ ‫داشتم : با فرهان رفتيم بهش شام داديم يه ذره گشتيم . بعدم بردم تحويلش دادم‬
‫يه جوری پرسيد : خوش گذشت ؟‬
‫با ذوق گفتم : جات خالي ! به شما خوش گذشت ؟‬
‫- دوستان به جای ما ! اتفاقا سينا همين الان رفت . چي شد يهو زنگ زدی؟‬
‫- اول بگو ناراحت نيستي ؟‬
‫لحنش برگشت ! نميتونست زياد ازم دلخور باشه : ناراحت نيستم .بگو چه خبر؟ چيکارا کردين؟‬
‫داشتم عکسايي رو که با فرهان و ارمان گرفته بوديم نگاه ميکردم و خواستم به ماهيار بگم که‬ ‫عکسامونو بعدا بهت نشون ميديم که متوجه سايه زير در شدم . البته همين الان اومده بود .‬ ‫احتماال صدای حرف زدنمو شنيده بود .‬
‫سعي کردم خونسرد و با احتياط باشم : هيچي ... کاری نداری قطع کنم ؟‬
‫باتعجب گفت : حالت خوبه هانا ؟ تو زنگ زدی ها ! هنوزم کارتو نگفتي .‬
‫بي توجه گفتم : خوب پس ديگه خداحافظ !‬
‫و قطع کردم و بالافاصله پيام دادم ببخشيد بارمان اومده بود پشت در داشت گوش ميداد ‬
‫بي وقفه جواب داد بارمان ؟؟؟ ‬
‫نوشتم بله . حالا مفصال برات ميگم . فعال خواستم اينو بهت بگم که تو کلانتری الوندو ديدم ‬
‫با يه شکلک اخم نوشت منظورت جناب سروان الونديه ديگه ؟ ‬
‫نوشتم اره ؛ ميدوني بهم چي داد که بهت بدم ؟ ‬
‫تند نوشت نه .چي؟؟ ‬
‫سايه پشت در که ديد خبری نيست رفت . نفسمو با حرص دادم بيرونو نوشتم کارت عروسيشو ‬
‫نوشت جدی ؟ مبارکه !! حالا کي بايد بريم ؟ ‬
‫مبهوت نوشتم مگه ميخوای بری؟ ‬
‫شارژ گوشيم داشت تموم ميشد .زدمش به پريز نزديک تخت و برگشتم و جوابشو خوندم اره‬ ‫،مگه تو نميای ؟ ‬
‫جواب دادم نميدونم .روش فکر ميکنم ‬
‫- اون خوبه ها؟‬
‫نگاهم بين شهرزاد و سليقه اش که يه کوله صورتي پشت ويترين بود چرخيد و گفتم : ميخوام برم‬ ‫دانشگاه ها ! نه مهد کودک‬
‫قزی تند گفت : اگه اونروز سر فرصت ميرفتيم خريد . الان هول هولکي مجبور نمي شدی بيای‬ ‫کوله بخری!يکي از همينا رو بخر ديگه ...‬
‫به ويترين نگاه کردم و گفتم : اخه هيچ کدوم خوب نيستن‬
‫نازی لباشو جمع کرد و يه نگاه به ويترين ها کرد و گفت : راست ميگه خوب ! اينا چيه اخه ؟‬
‫چند قدم جلو تر رفتيم و به ويترين يکي ديگه از مغازه ها نگاه کرديم : واال . کوله بايد ساده باشه‬ ‫.شيک باشه .رنگشم زياد ضايع نباشه .و از همه مهم تر راحت باشه‬
‫شهرزاد يدونه ديگه رو نشون داد و گفت : با اين اوصاف بهتر نيست وسايلتو بريزی تو گوني ؟‬
‫چيشي گفتم و کنار يه سوپری ايستادم و از نازی خواستم برامون اب معدني بخره .يعني ديگه‬ ‫داشتم از کت و کول ميوفتادم .باورم نميشد که ثبت نام کردم و فردا دارم ميرم دانشگاه ولي يه‬ ‫کوله درست درمون ندارم بذارم رو دوشم . عجب غلطي کرديم دروغ گفتيم که رفتيم خريد !‬
‫ماهدخت هم برای خريد کوله پشتي دبيرستانش اومده بود اما اون همون اول راه يه چي خريد و‬ ‫بقيه راهو سرش تو گوشيش بود داشتم به تيپش نگاه ميکردم که گفت : ساعت هفت و نيمه ها‬
‫شهرزاد يه چشم غره به من رفت و گفت: الان ديگه تمومش ميکنيم‬
‫ايندفعه ماهدخت سرشو از تو گوشيش دراورد و از من پرسيد : ماهيار عروسيه ؟‬
‫سرمو بالا و پايين کردم و بطری ابي رو که نازی به طرفم گرفته بودو دادم بالا و تشکر کردم‬
‫ماهدخت دوباره پرسيد : عروسيه کي ؟‬
‫بي منظور گفتم : فکر نکنم بشناسي...‬
‫ماهدخت آهاني گفت و دوباره راه افتاديم . يه چند قدم اونور تر رفتيم که پرسيد : تو هم دعوت‬ ‫بودی؟‬
‫نازی و قزی و شهرزادم بهمون نگاه ميکردن ؛ اروم گفتم : اره‬
‫- چرا نرفتي پس؟ فقط به خاطر خريد ؟‬
‫نميدونم چرا يه لحظه احساس کردم به شدت خوابم مياد ، خميازه ای کشيدم و گفتم : نه . دلم‬ ‫نميخواست برم‬
‫ماهدخت يه ذره فکر کرد و اين بار يه آهان معني دار گفت .‬
‫بالاخره وقتي ميگفتم دلم نميخواست برم اون با اون مغز کوچيکش جز اين فکر نميکرد که حتما‬ ‫من با داماد يه سر و سری داشتم و حالا ناراحتم .‬
‫اما در واقع من از اولم دلم نميخواست برم . درهر حال اخبارو بعدا ماهيار بهم ميداد .‬
‫کنار ورودی يه پاساژ ايستادم ؛ قزی با بهت نگام کرد و گفت : نميخوای بری توش که ؟‬
‫به سر درش نگاه کردم . پاساژ کيف و کفش بود . رو به قزی گفتم : چرا که نه ؟‬
‫نازی همون طور که داخلو و پسرايي که داخل و خارج ميشدنو نگاه ميکرد گفت : ميدوني اينجا‬ ‫چقدر گرونه ؟‬
‫بي توجه رفتم تو و گفتم : حالا يه دوری ميزنيم فوقش اينه که هيچي نميخريم‬
‫شهرزاد جاشو با ماهدخت عوض کرد و کنار گوشم گفت : بهار رفت يه نفس راحت کشيدی ها !‬
‫چيزی نگفتم و فقط رفتم تو فکر .بهار ديروز رفته بود شيراز . از اولم قرار بود دانشگاهشو اونجا‬ ‫باشه . البته فکر ميکردم بخواد انتقالي بگيره و تهران باشه ام خوب رفت شيراز . سيامک هم که از‬ ‫سفر تازه برگشته بود به نظر ناراحت مياد . مامان طبق معمول براش فرقي نداره و بارمان بيشتر‬ ‫سعي ميکنه که منو هم از خونه بيرون کنه !‬
‫يه نگاه به ادمای توی پاساژ انداختم . البته پاساژ که نه مرکز خريد .‬
‫ادمايي که اونجا رفت و آمد ميکردن چه فروشنده چه خريدار شيک و شق و رق بودن !‬
‫به ظاهر اکيپ خودمون فکر کردم . جلف تر از هميشه بوديم . نازی و قزی که ست کرده بود‬ ‫ساپورت و شال نارنجي و مانتوی مشکي .ماهدخت لي دم پا پوشيده بود و يه مانتو کوتاه صورتي و‬ ‫و روسری بلندهمرنگش، شهرزاد باز يه ذره مراعات کرده بود شال آبي روشن سر کرده بود با‬ ‫شلوار لول و مانتوی ابي نفتي . منم يه چيزی فقط پوشيده بودم اومده بودم بيرون .اصلا به خودم‬ ‫نگاه نکرده بودم از بس عجله کردم . يه مانتوی سبز با شال زيتوني و شلوار کرم پام بود .و يه‬ ‫کيف کرم هم کج انداخته بودم .در کل از دور اگه کسي رو ميديد انگار رنگين کمون بوديم.‬
‫دوباره يه خميازه کشيدم و به ويترين مغازه ها خيره شدم که يهو ... عين اين بچه ها دست‬ ‫شهرزادو گرفتم و گفتم : بيا ببين اين قشنگه‬
‫شهرزاد که از ذوق من بهش سرايت کرده بود اومد پشت ويترين و گفت : تو مگه کيف‬ ‫نميخواستي ؟ اين که کفشه منگل؟‬
‫يه ذره دقيق تر نگاه کرد و گفت : ولي قشنگه ها ..بريم تو ببينيم چنده‬
‫و بقيه هم هلک و هلک عين اين اردک ها که دنبال مادرشون راه ميوفتن دنبال من و شهرزاد اومدن‬ ‫تو‬
‫به جز يه خانم تو مغازه کسي نبود و اين باعث ميشد جا برای گرادان ما باشه که جای شکر داشت‬ ‫.احساس کردم فروشنده از تعدادمون گرخيد و با لکنت گفت : خوش اومدين ؟ ميتونم کمکتون‬ ‫کنم ؟‬
‫شهرزاد ازش خواست که کفشو ببينه . يه کتوني فوق العاده شيک سفيد بود با خط های بنفش که‬ ‫طرح قشنگي داشت . بار اول بود از يه کفش سفيد اينقدر خوشم ميومد . وقتي پام کردم که ديگه‬ ‫نور علي نور . بچه ها تصميم گرفتن اونا هم بر دارن ، خلاصه خيلي ذوق زده بوديم که يهو در کل‬ ‫پاچيديم . قيمت نبود که خون بهای باباشو ميواست از ما بگيره‬
‫شهرزاد با قيافه ای که از سرکوب شدن ذوقش به نظر کبود ميومد پرسيد : 237 تومان ؟‬
‫فروشنده خيلي عادی و با کلاس گفت : نرمالش همينه . تازه ما اينجا جنسامون به نسبت بقيه‬ ‫همکارا ارزون تره‬
‫ما اگه کل هيکلمون رو ميخواستيم بتکونيم به عالوه فروش جفت کليه هامون شايد دويست تومان‬ ‫در کل دستمونو ميگرفت . يارو فکرکرده با اين کفشا ميخوام چيکار کنم مگه .يه مسير خونه تا‬ ‫دانشگاه - دانشگاه تا خونه اس ديگه !که اونم ميخوام سوار ماشين بشم .‬
‫ما که در کل مثه بازماندگان جنگ جهاني ناراحت بوديم يه نگاه به هم انداختيم وبا اشاره من که‬ ‫ميگفتم بريم چه خبره اينهمه پول بديم رفتيم بيرون‬
‫قزی دمغ گفت : يه عاشق سينه چاکم نداريم برامون کفش بخره‬
‫شهرزاد به خودش برگشت و خنديد و گفت: چتونه بابا ؟ اين همه کفش .‬
‫ماهدخت : اون فرق داشت . چشم درار بود‬
‫نازی گفت : راست ميگه خيلي های کلاس بود !‬
‫اهي کشيدم و مشغول ديد زدن شدم که چشمم خورد به يه کوله گل گلي خيلي ناز: چه خوشگله؟‬
‫توجه بچه ها به سمت کوله پشتي جلب شد ؛ شهرزاد از همون فاصله گفت : تو همون نبودی که‬ ‫ميگفتي نميدونم کوله بايد ساده باشه . اين گلستون ساده است ؟‬
‫قزی: بي انصافي نکن . خوشگله‬
‫ماهدخت : حالا چرا از بيرون نگاه ميکنيد ؟‬
‫با نق گفتم : ميريم تو دوباره ضايع ميشيم . بذار از همين بيرون نگاه کنيم‬
‫شهرزاد گفت : حالا بريم تو شايد قابل خريد بود . ولي بعدا نگي اين گل گليه چي بود من خريدما !‬
‫يه نگاه دقيق تر کردم و گفتم : به نظر من که هم سنگين هم دخترونه است .‬
‫نازی همون طور که وارد مغازه ميشد گفت : اميدوارم قيمتش سنگين نباشه‬
‫هيچي ديگه باز رفتيم تو و با دهان های کف کرده برگشتيم بيرون‬
‫قزی با گله رو به من گفت : حالا هي ميگم اينجا گرونه بگو فقط ميريم نگاه ميکنيم !‬
‫نازی هم با غر غر گفت : فقط دهانمون اب افتاد و دلمون سوخت !‬
‫شهرزاد با خنده گفت : چه خبره دهانتون اب افتاد ؟ مگه غذاست ؟‬
‫به سمت خروجي رفتم و گفتم : بياين بريم تا بيشتر به احساساتمون لطمه وارد نشده .خلاصه يه‬ ‫ذره بيشتر هم که رفتيم بالاخره يه چيز برازنده وشيک پيدا کردم و يه کتوني سورمه ای و کيف‬ ‫همون رنگي هم خريدم . بعد يه ذره جلو تر دوباره يه کفش خاکستری صورتي تبي ديدم و اونم‬ ‫خريدم ... نه به اينکه هيچي نميخريدم نه به اين که دو تا دوتا .گرچه اصلا قصدم خريد کفش نبود‬ ‫اما خوب عاشق کفش بودم . و خيلي وقتا هم پيش مياد ادم نميخواد کاری کنه اما ميکنه !‬
‫نازی ساندويچشو که با بقيه فرق داشت قبل از اينکه بخوره گرفت سمت ما و گفت : بچه ها‬ ‫تعارف نکنين بخورين‬
‫تشکر کرديم و مشغول خوردن ساندويچ ژامبون خودمون شديم . نازی و قزی و شهرزادم يه‬ ‫مغازه بدليجاتو کامل خالي کرده بودن ! اما ماهدخت پکر کز کرده بود و زياد از خودش شوق نشون‬ ‫نميداد. شايد به خاطر آتش بود ! يعني به خاطر آتش بود ؟‬
‫چه حلالزاده زود اس ام اسش اومد : چطوری خانم دانشجو ! بايد بگم خانم دکتر ديگه ؟ ورودتون‬ ‫رو به عرصه دانشجويان کشور تبريک ميگم خانم احسانيا !!‬
‫يه شکلک خنده فرستادم و تشکر کردم که زنگ زد : کاغذ ساندويچو بالا کشيدم و جواب دادم :الو‬
‫با صدای پر انرژی گفت : سلام کيشکا بانو !‬
‫از ميز بچه ها فاصله گرفتم :عليکم السلام برادر ! خوب هستيد ان شاهلل ؟‬
‫- بابا ميخوای بری دانشگاه ها نميخوای بری حوزه علميه که اين قدر واسه ما غميش ميای‬
‫باخنده گفتم : خوبي ؟ چه خبر؟ تو نميری دانشگاه؟‬
‫- قربانت ! چرا اتفاقا منم ميرم! اين همه عقب موندم ولي باز از رو نميرم اما خوب بيشتر ميخوام‬ ‫رو کارم تمرکز کنم.‬
‫باتعجب پرسيدم : کارت ؟‬
‫و يه قلوب از نوشابه ام رو خوردم که جواب داد : اری کيشکا بانو !‬
‫- چه کاری هست حالا ؟ درضمن اسمم به اندازه کافي سخت هست نميخواد بانو بهش بچسبوني‬ ‫!‬
‫- بابا رفته تو کار هتل....قراره کم کم بشم مدير داخليش؟‬
‫مبهوت گفتم : بابات هتل خريده ؟‬
‫- نه بابا ديگه ميلياردر که نيستيم .با يه بابايي شريک شده .‬
‫- مبارکه ! ايشاال به سلامتي .‬
‫- فدای تو ! خوب حالا فردا کي افتخار همراهيتونو تا دانشگاه داره کيشکا جون ؟‬
‫کيشکا جونشو صميمي گفت ؛ منم صميمي اما با خستگي که از راه رفتن داشتم گفتم : معلوم‬ ‫نيست ! شايد سيامک رسوندم .شايدم ماکان اينا بيان دنبالم ! البته فکر نکنم بيان .چون‬ ‫دانشگاهشون يکي نيست !‬
‫ياد دعوای چند روز پيش خاله و ماهيار افتادم .گفتم اجازه نميدن بره دانشکده هنر !‬
‫اهي کشيدم و گفتم : البته اگه ماهيار لج نکرده باشه بايد با من بياد‬
‫پرسيد : منظورت چيه ؟ باهات دعواش شده ؟‬
‫- نه بابا ! من و ماهيارو دعوا ؟ ميخواد چهره پردازی بخونه . کنکورهنرم داده . قبوله .مامانش اينا‬ ‫ميگن به نفعشه تو رشته خودش دانشگاه بره !‬
‫- عجب ! خوب ميخوای من بيام ؟‬
‫- ماشين خريدی مگه که ميگي من بيام ؟‬
‫- حالا نزن تو ذوقم . با ماشين بابا ديگه .‬
‫- نه نه دمت گرم ! باباتو با من درننداز .‬
‫- خوب حالا خواستم تعارف کنم . دانشجوی خوبي باش ! به استادت احترام بذار . در ضمن به نفر‬ ‫اولم حسودی نکن‬
‫خنديدم و گفتم : چشم ماماني ! کاری باری ؟‬
‫- نه ديگه . مواظب خودت باش ! اگه خواستي زنگ بزن بيام دنبالت‬
‫تشکر کردم و قطع کردم و کم کم برگشتم خونه ! و بعد از نشون دادن خريد هام به مامان البته به‬ ‫جز کوله پشتي خوابيدم .‬
‫به خودم نهيب زدم : بابا هانا جون ماهيار روز اولي رو بيخيال شو بيا برگرديم . اينا از سر و روشون‬ ‫داره خرخوني ميچکه‬
‫به خودم تشر زدم : اين قدر بي عرضه نباش نفله !وقتي رتبه ات دوئه يعني به خرخوني تو‬ ‫نميرسن‬
‫دوباره به سر در دانشگاه نگاه کردم و بند کوله پشتي رو روی دوشم محکم فشار دادم . وای خاک‬ ‫بر سرم شد چه با اعتماد به نفس ميرن تو اينا.‬
‫به خودم اميدواری دادم و بالاخره رفتم داخل . ولي خوب داخل رفتن همانا و گيج شدن توی‬ ‫محوطه همانا !‬
‫مدام پنجه هامو به کف دست های سردم فشار ميدادم ولي هرکاری ميکردم نه استرسم کم ميشد‬ ‫نه پريدن ابروم متوقف ميشد.‬
‫تمام تلاشم رو کردم تا خونسرد باشم و فقط به علامت هايي که برای تازه وارد ها زدن تا بخش‬ ‫هارو پيدا کنن دقت کنم . بالاخره يه ايه الکرسي خوندم و يه ذره قوت قلب گرفتم و خواستم برم‬ ‫داخل ساختمون که صدای ماهيار از پشت سرم اومد : تيپ دانشجوييت تو حلقم‬
‫با نيش باز برگشتم سمتش : سلام ! اومدی ؟؟‬
‫دمغ جواب سلامم رو داد و گفت : اره . مجبورم کردن بيام.‬
‫تند پرسيدم : کلاسامون يکيه ديگه ؟‬
‫- اره !راستي چه کيف و کفش قشنگي !‬
‫با ذوق گفتم : ديروز خريدمشون...ممنون‬
‫- ديگه ميری خريد به من نميگي ها ؟‬
‫برای عوض کردن بحث يه ذره ازش فاصله گرفتم و گفتم : اينقد به من نچسب برو اونور...تو‬ ‫محيط دانشکده من فقط خانم احسانيام ! وگرنه تو ميدوني و حراست!‬
‫ چيشي گفت و يه ذره ازم فاصله گرفت . بعد رد کردن راهرو چند ثانيه که راه رفتيم . داخل‬ ‫کلاس اولمون شديم .از ماهيار جدا شدم و تقريبا تو رديف سوم چهارم نشستم و مشغول ديد زدن‬ ‫بقيه شدم . با روز اول مدرسه فرق داشت . خيلي فرق داشت .برعکس روز اول مدرسه الان‬ ‫هرکسي رو نگاه ميکردی خوشحالي تو چشماش موج ميزد . تيپ بچه ها ساده اما فوق العاده‬ ‫مرتب بود . خصوصا پسرا که به نظر ميومد اکثرا شهرستاني باشن ! البته معلوم بود همه خرخونن و‬ ‫موقع درس خوندن خيلي جدی ان . دخترا هم اکثرا تنها نشسته بودن و معلوم بود که همديگه رو‬ ‫زياد نميشناسن . اونا هم تيپای ساده ای داشتن و بر خلاف چيز هايي که شنيده بودم زياد تو نخ‬ ‫پسرا نبودن ، پسراهم همين طور !‬
‫درکل هيچ چيزی شبيه اون چيزايي که تو رمان ها خونده بودم نبود ؛ البته فکر کنم دليلش رشته و‬ ‫دانشگاهي بود که ميومدم . چرخيدم تا ماهيارو ببينم . تو رديف يکي مونده به اخر نشسته بود و با‬ ‫پسر کناريش صحبت ميکرد .‬
‫گوشيم که توی جيب شلوارم بود شروع کرد به لرزيدن . با ارامشي که همين چند دقيقه پيش تازه‬ ‫پيداش کرده بودم تماسو برقرار کردم : الو ...‬
‫صدای مشتاقش تو گوشي پيچيد : چطوری جيگر؟‬
‫فرهان بود . سعي کردم خوب برخورد کنم: خوبم فرهاني!تو خوبي؟‬
‫دلخور گفت : نه اينکه هر روز هر روز زنگ ميزني ازم خبر ميگيری خيلي خوبم .‬
‫راست ميگفت بعد ارمان ديگه اصلا باهاش تماس نداشتم ، پيش خودم فکر ميکردم ديگه خيلي‬ ‫اويزون بازيه و ممکنه فکر ديگه ای بکنه ، با شرمندگي گفتم: باور کن درگير کارای دانشگاه بودم .‬
‫پرسيد : سر و صدا مياد ! دانشکده ای ؟‬
‫از اين که جواب دادم بله يه حس خوبي پيدا کردم . من کجا دانشجويي کجا !!دم خدا گرم که‬ ‫ارزومونو براورده کرد.فرهان تند گفت : پس بعد کلاست ميام دنبالت‬
‫خواستم بگم نه که گفت : قبول نکني ناراحت ميشم .‬
‫زورکي باشه ای گفتم و کم کم اين مکلامه کوتاهو تموم کردم که پشت بندش نازی زنگ زد و‬ ‫گفت که يغما اس داده با پسرخاله ات همکلاس شده وخرکيفه و منم گفتم بذار تو کف بمونه ماکان‬ ‫خودش يکي رو داره و اونم که عسلو تو جشن تولد ماکان ديده بود زود فهميد کي رو ميگم و‬
‫خلاصه يه ذره از حال بچه ها گفت و ناراحت بود که چرا بازم باهم همکلاس نيستيم و بالاخره اونم‬ ‫خداحافظي کرد .‬
‫ساعت هشت و نيم بود و خيلي ها هنوز داشتن ميومدن داخل کلاس ! خيلي ها چشماشون قرمز بود‬ ‫و نشون ميداد که ديشب يا از استرس يا چون تو راه بودن نتونستن بخوابن . نميدونستم چرا‬ ‫استاد نمياد که نقطه ی جمله ی ذهنيمو نذاشته استاد اومد تو . بعد از اينکه به احترامش يه برپا‬ ‫رفتيم همه سيخ سر جاهامون نشستيم .‬
‫هم ذوق داشتم هم استرس . اما خوب هر دوتاش دلنشين بود البته نه برای دل من که هيجانيه‬ ‫!برای دل من سم بود!‬
‫استاد اولمون يه اقای چهل و پنج ساله به نظر ميومد و موهای جو گندمي داشت و وسط سرش‬ ‫کچل بود. لبخند محوی داشت و سرحال بود . بعد از اينکه کيفشو گذاشت رو ميز به سمت تابلو‬ ‫رفت و روش نوشت : فتوحي .‬
‫و برگشت سمت ما و بعد از بسم اهلل شروع کرد به معرفي خودش . برام جالب بود که فاميلش‬ ‫با فاميل پدر آرمان يکي بود .شايد اصلا خودش بود . ولي خوب اين آقا خيلي مسن بود و نميتونست‬ ‫بابای ارمان چهار ساله باشه از طرفي اون گفت که اينجا فاميل ندارن و همه شهرستانن . حتما‬ ‫تشابه فاميليه !‬
‫بيخيال شدم و با شعف به استاد خيره شدم . همه همين طوری بودن احساس ميکردم حتي پسرا‬ ‫هم استرس دارن اما خوب بعضي ها هم عجب دماغشونو بالا گرفته بودن و اعتماد به نفس ازشون‬ ‫ميباريد ، استاد در کمال ارامش کلمه هارو کنار هم ميذاشت : چهره هايي که الان من دارم ميبينم‬ ‫چهره ی يه عده بچه درس خونه که پر از اضطرابن . ريلکس باشين من از اون استاداش نيستم‬
‫بچه ها خنده ی شرمنده ای کردن و استاد ادامه ی صحبت هاشو گفت و شروع کرد به حاضر‬ ‫غايب کردن ما و ازمون خواست که همراهش بگيم که از تهرانيم يا از شهرستان . ده تا اسم که‬ ‫خوند .نوبت اسم من شد : دستمو بالا بردم و ماليم اما محکم گفتم : از تهران و خواستم بشينم که‬ ‫صدای يکي از دخترا بلند شد : ببخشين شما همون رتبه دو تجربي نيستين ؟‬
‫هم خجالت کشيدم هم ذوق کردم و درجوابش گفتم : بله ! خودمم‬
‫استاد لبخندی زد و گفت : به نظر نمياد سن زيادی داشته باشين .‬
‫بازم با وقار تمام گفتم : هفده سلامه و نشستم سر جام . تو چهره ی کسي تحسين نبود همه تو‬ ‫دلشون يا داشتن به من فحش ميدادن يا به خودشون فحش ميدادن که چرا يه دختر بچه ازشون‬ ‫زده جلو .‬
‫نفس عميقي کشيدم و پيش خودم گفتم که از اين به بعد همينه دانشکده پزشکي دانشگاه تهران‬ ‫نميتونه چيزی جز دنيای رقابت و حسادت های زيرپوستي باشه !‬
‫تقريبا نيم ساعت از وقت کلاس گذشته بود که چند تقه به در خورد وبا گفتن بفرمايين استاد‬ ‫در به ارومي باز شد و پسر درشتي تو چهارچوب در ظاهر شد و با من من گفت : ببخشيد استاد‬
‫استاد خنديد و گفت : دير اومدن تو روز اول رو نديده بوديم‬
‫پسره سرشو پايين انداخت و بااجا زه ی استاد رفت نشست کنار ماهيار .‬
‫استاد از اونم خواست که خودشو معرفي کنه ، زياد بهش توجه نکردم و تو يه دنيای ديگه بودم که‬ ‫وقتي اسمشو شنيدم کنجکاو شدم و برگشتم تا ببينمش ، مات موندم ! اين که هيراد دوست ماهيار‬ ‫بود !‬
‫يعني دانشگاه اومدن اينقدر الکيه که هر کي پاميشه مياد؟واال من گفتم اين دوکلاسم سواد نداره!‬
‫- هيراد آريامهر هستم .‬
‫استاد با تعجب پرسيد : رتبه يک تجربي؟‬
‫سرشو بالا گرفت و محکم گفت : بله !‬
‫هم چشمای من هم چشمای ماهيار که کنارش بود از حدقه افتاد بيرون و قل خورد رفت زير پای‬ ‫هيراد!‬
‫فکم افتاده بود پايين و از سرم دود بلند ميشد و احساس ميکردم تو سرم داره بوق آزاد ميزنه !‬ ‫جدی جدی هم با شنيدن اين بله حيرات آور از عقل آزاد شده بودم!‬
‫آب دهانمو قورت دادم و سعي کردم برام مهم نباشه اما نميدونم چرا يهو ذهنم رفت سمت عسل و‬ ‫ماکان .‬
‫دوباره برگشتم به کلاس ، يکي از پسرا که اسمش مهدی بود مثل اين بچه های ابتدايي که تو‬ ‫کلاسبندی از دوستاشون جدا ميشن پروند : اقا ما ميخوايم کلاسمونو عوض کنيم . يعني چي ؟ چرا‬ ‫همه ی نخبه ها اينجان ؟‬
‫بچه ها خنديدن و استاد گفت : خوبه که ! اينطوری محيط کلاستون بهتر ميشه‬
‫و شروع کرد به گفتن يه ذره از درس !اما درکل مراعات کرد تا به عنوان اولين کلاسمون زياد‬ ‫بهمون بد نگذره !‬
‫بعد کلاس چون از هولم صبح صبحونه نخورده بودم رفتم بوفه و يه کيک خريدم و نشستم تو‬ ‫محوطه که يه دختره هم اومد کنارم نشست و پرسيد : اسمش کيشکاست ؟‬
‫به صورت سبزه اش نگاه کردم و گفتم : بله‬
‫دستشو اورد جلو و گفت : من اسمم عارفه است ! باهمديگه همکلاسي هستيم .‬
‫دستشو فشردم و گفتم : خوشبختم .‬
‫و کيکمو بهش تعارف کردم که تشکر کرد و يه تيکه برداشت و همون طور که ميخوردش گفت : از‬ ‫ديروز ناهار تا الان هيچي نخوردم.‬
‫متعجب پرسيدم : چرا ؟‬
‫لبخند قشنگي زد و گفت : از شيراز ميام بعدم تو خوابگاه درگير بودم و نشد چيزی بخورم.‬
‫- اهان ! خوب برو بوفه يه چيزی بخر‬
‫با شرمندگي گفت : پوالمو تو خوابگاه جا گذاشتم!‬
‫خنديدم و گفتم : پس بريم مهمون من باش‬
‫تند گفت : نه نه ... يه روز گرسنه بمونم که چيزی نميشه‬
‫دستشو گرفتم و بلندش کردم وبا وجود مقاومتش بردمش به بوفه و همون طور که يه جورايي‬ ‫ميکشيدمش گفتم : اين روز با بقيه روزا فرق داره ...اگه گرسنه باشي نه از روز اول دانشگاه لذت‬ ‫ميبری نه از کلاسا چيزی ميفهمي!حالا چي ميخوری؟‬
‫خيلي تعارفي بود : اصلا حرفشم نزن . خيلي زشته چيزی نميخورم !‬
‫- من که چيز زشتي نميبينم !‬
‫و بعد هرچي اصرار کردم بگه چي ميخواد يا خودش چيزی برداره هيچي برنداشت . اخر سرهم‬ ‫خودم براش يکي از همون کيک های خودم و يه ليوان چايي گرفتم و مجبورش کردم قبول کنه !‬
‫- اصلا خوب نيست اينقدر تعارف ميکني ها ! يه ذره از من ياد بگير پرو باش !‬
‫عارفه چای کيسه ای رو توی آب جوش گردوند و گفت : واقعا شرمندم کردی ! دستت درد نکنه‬ ‫کيشکاجون ! جبران ميکنم‬
‫خنديدم و گفتم : اسمم سخته ! دوستام هانا صدام ميکنن ! اگه افتخار دوستي ميدی هانا صدام‬ ‫کن‬
‫و يه نگاه به ساعت کردم که گفت : رتبه ات خيلي عالي شده ها !‬
‫- اون که شانسي بود . وگرنه زيادم تعريفي نيستم‬
‫- شکسته نفسي ميکني هانا جون !‬
‫صدای ماهيار اومد که ميگفت : يه لحظه ميتونم بيام‬
‫عارفه اخمي کرد و خودشو کمي جمع و جور کرد که معرفي کردم : عارفه جون ! پسرخاله ام ماهيار‬ ‫....ماهيار اينم عارفه دوست جديد‬
‫ماهيار همون طور که فاصله اش رو به خاطر تشر من حفظ کرده بود سری برای عارفه تکون داد و‬ ‫از من پرسيد : ماکان اس داده که دنبال توهم بياد يا خودت ميری؟‬
‫ياد فرهان افتادم و به ماهيار گفتم : نه فرهان زنگ زد گفت مياد دنبالم‬
‫ماهيار اخمي کرد و لب پايينشو به نشونه تو فکر رفتن گاز گرفت : بهش گفتي کي کلاسات تموم‬ ‫ميشه ؟‬
‫- نه‬
‫- پس يه جوری بپيچونش ! چون ماکان بدجور پيله کرده ببينتت . فرهانم اگه جلو دانشگاه بياد‬ ‫دنبالت برات بد ميشه .‬
‫يه تای ابرومو دادم بالا و گفتم : ماکان بياد دنبالم بد نيست ديگه ؟‬
‫ماهيار لبخندشو خورد و گفت : خوب ميگم سر خيابون وايسه .‬
‫چپ چپ نگاهش کردم که هيرادم به جمعمون اضافه شد . بلند شدم که با خنده گفت: عمو‬ ‫سيبيلو ميخواد بياد ؟‬
‫عارفه با بهت گفت : شما همديگه رو ميشناسين ؟‬
‫به هيراد اشاره کردم و گفتم :اقای اريا از دوستای ماهيار هستن‬
‫دليل اينکه باهاش رسمي حرف ميزدم هم حضور عارفه بود و اينکه تو دانشگاه نياز به يه ذره‬ ‫احتياط بود و هم اينکه به خاطر رتبه اول بودنش يه احترام يا حس رقابت ذاتي بهش پيدا کرده‬ ‫بودم‬
‫عارفه لبخندی زد و مشغول خوردن و گوش دادن به ما شد ؛ رو به هيراد گفتم : بله ! ميخوان بيان‬
‫ماهيار با چشم غره گفت :نخير نميخوان بيان .‬
‫و از پشت هيرادو هول داد و گفت : ما ديگه بريم ! بعد کلاس ماکان سرخيابون منتظره ها . فرهانم‬ ‫ميپيچوني‬
‫با عجز برگشتم و به عارفه نگاه کردم که سخت تو فکر بود . و قبل از اينکه کلاس شروع بشه با‬ ‫جون کندن از فرهان خواستم که بذاره برای يه روز ديگه !‬
‫*********‬
‫روز اول با هر استرس و حرص خوردني که بود تموم شد و الان ديگه به نظرم دانشگاه اون غولي‬ ‫نبود که قبال فکر ميکردم . تازه به نظرم دانشجو بودن هزار برابر از دانش آموز بودن آسون تر بود .‬
‫سر خيابون رسيدم که ماکانو ديدم که به ماشينش تکيه زده بود .يه تي شرت سفيد استين بلند و‬ ‫شلوار کتون پاش بود و عينک آفبتابيشم رو چشمش بود و داشت اس ام اس بازی کرد . ظاهرا از‬ ‫رنگ سفيد خوشش ميومد ، برعکس من که خيلي کم ميشد چيز سفيد تنم کنم . رفتم سمتش :‬ ‫سلام پسر خاله مهندسم ! ماشين نو مبارک‬
‫ماکان تازه متوجه من شد و لبخندی زد :سلام دختر خاله دکترم ! چه نيش بازی ! روز اولي بد جور‬ ‫خوب گذشته نه ؟ دخترای دانشگاتونو که ديد ميزدم خوب بودن ، پسراشم خوب بودن ديگه ان‬ ‫شاال ؟‬
‫خنديدم و چيزی نگفتم که گوشيشو گذاشت تو جيب شلوارشو درو برام باز کرد . ايول ! بابا با‬ ‫کلاس !‬
‫ماهيارم که جلو نشسته بود قبل از اينکه ماکان استارت بزنه اومد پشت نشست و درجواب ماکان‬ ‫که ميگفت : اين چه کاريه ؟ گفت : ميخوام پيش همکلاسيم باشم و تند اومد ور دل من نشست و‬ ‫مشغول گپ زدن شديم : چه خبر؟ عروسي چطور بود ؟ دختره کي بود ؟‬
‫ماکان خنديد و عين اين خاله خان باجي ها شروع کرد به تعريف کردن : به نظرم اصلا شبيه دخترا‬ ‫نبود اين قدر اخم کرده بود و جدی بود که عين اين افسر های بازنشسته ارتش بود .‬
‫با فضولي پرسيدم :مگه پليس بود ؟‬
‫- اره بابا پس فکر کردی از کجا پيداش کرده . تازه عروسي ام جدا بود اصلا نچسبيد .‬
‫خنديدم و گفتم : حتما همه خانماشون چادری بودن ؟‬
‫- بابا اينا اقاهاشونم چادری بودن خانما پيش کش‬
‫قهقهه ام باعث چشم غره ماکان از توی آيينه شد که صدام رو پايين تر اوردم ؛ ماهيار ادامه داد :‬ ‫ولي خواهرشو يه نظر ديدم .. چه دختر برازنده ای بود.‬
‫انگشتمو تهديد اميز گرفتم سمتش : سر خواهر امير اون بساطو درست کردی کافي نبود ؟ تو‬ ‫نميشه عاشق خواهر کسي نشي ؟‬
‫ماهيار خنديد و گفت : پس نه ميخوای برم عاشق برادر کسي بشم‬
‫و بلند و به شوخي گفت : مثال بارمان‬
‫هر دو زديم زير خنده که ماکان عصبانيتشو سر بوق خالي کرد‬
‫ماهيار خودشو کشيد جلو و زد رو شونه ماکانو گفت : حالا نميخواد سرخ و سفيد بشي دخترم ...از‬ ‫نظر ما که برازنده اس‬
‫ازخنده الی انگشت اشاره و شصتم رو داشتم گاز ميگرفتم و کوله امو سفت بغل کرده بودم .‬
‫ماکان : يوقت جلو عسل از اين چرت و پرتا نگين ها !‬
‫از پشت پيراهن ماهيارو عقب کشيدم و گفتم : اذيتش نکن ! به اندازه کافي بين دو تاکيس گير‬ ‫کرده ؟‬
‫قهقهه ماهيار تو ماشين پيچيد و شروع کرد به بشکن زدن و خوندن اهنگ مارتيک کرد : ميون دو‬ ‫تا دلبر ...من با دلم کدوم ور ...اين ور برم يا اون ور؟‬
‫همراهيش کردم : اين ور برم يا اونور؟‬
‫ماکان سي دی اهنگای قديمي رو جايگزين فلش اش کرد و دقيقا همين اهنگو گذاشت !‬
‫امروز همه امون کوک بوديم . روز اول دانشگاهي بدجور فاز داده بود . ماهيار که درجا قر ميداد و‬ ‫بشکن ميزد منم دست کمي از اون نداشتم ماکانم که رو فرمون ضرب گرفته بود و همراه خواننده‬ ‫ميخوند !‬
‫ميون دو تا دلبر من دو دلم کدوم ور‬
‫اين ور برم يا اون ور ، اين ور برم يا اون ور‬
‫يکيش سياهه گيسوش آبشاری ريخته بر دوش‬
‫يکيش طالی طلایی با چشم کهربايي‬
‫يکيش شلوغ و طناز، عاشق رقص و آواز‬
‫يکيش متين و سنگين، ساکت و ناز و شيرين‬
‫ميون دو تا دلبر من دو دلم کدوم ور‬
‫اين ور برم يا اون ور ، اين ور برم يا اون ور‬
‫اينجای اهنگ که رسيد ماهيار خودشو نزديک گوش ماکان کرد و با اهنگ زمزمه کرد ، گرچه به‬ ‫نظر جدی ميومد :‬
‫يه روز دلم واسه اين بي قراره‬
‫يه روز از دست اون آروم نداره‬
‫سر شب واسه اين، سحر واسه اون‬
‫دل من ميشمره شبا ستاره‬
‫سر شب واسه اين، سحر واسه اون‬
‫دل من ميشمره شبا ستاره‬
‫دل من ميشمره شبا ستاره‬
‫ميون دو تا دلبر من دو دلم کدوم ور‬
‫اين ور برم يا اون ور ، اين ور برم يا اون ور‬
‫يکيش با صد اشاره گفته دوستم ميداره‬
‫يکيش نگفته اما اين از نگاش ميباره‬
‫هر دو برام عزيزن، هر دو رو دوست ميدارم‬
‫يه دل دارم و دو دلبر، دو دل شدم تو کارم‬
‫ميون دو تا دلبر من دو دلم کدوم ور‬
‫اين ور برم يا اون ور ، اين ور برم يا اون ور‬
‫اهنگ که تموم شد هرسه خنديديم و من با اه گفتم : کاش مارتيک اين اهنگو برا دو تا پسر‬ ‫ميخوند‬
‫ماکان گنگ پرسيد : يعني يه دختر بين دو تا پسر گير کرده بود ؟‬
‫سرمو تو اينه براش تکون دادم که يعني اره که ماهيار به خنده گفت : البته دو تا برا هانا کمه ها !‬ ‫يه ايل دلبر داره!خوش به حالتون ما که تو يکيش هم مونديم قربون خودم که تکبرم‬
‫ماکانم اهي کشيد و گفت : تو که عاشق نيستي اصلا تو اين بحثا شرکت نکن لطفا! من ميفهمم‬ ‫هانا چي ميگه‬
‫ماهيار پشت چشمي نازک کرد و روشو از ما گرفت که من و ماکان خنديديم.اخه پشت چراغ قرمز‬ ‫بوديم و ماکان کامل برگشته بود عقب و درهمون حال گفت : يعني اگه هر دفعه شما دو تا توماشين‬ ‫من باشين روزی يه تصادف رو شاخشه .‬
‫از پشت زدم به صندليشو گفتم : از خداتم باشه !‬
‫يه ذره که گذشت و از چهارراه گذشتيم انگار ماهيار ياد اون جمله ام افتاد که گفتم سر خواهر‬ ‫امير اون بساطو درست کردی کافي نبود ؟ خنده اشو جمع کرد و گفت : راستي گفتي امير !‬
‫و اروم تر که ماکان نشنوه گفت : قضيه اش چي شد ؟‬
‫گوشيمو از تو کيفم دراوردم و رفتم تو گالری و عکسي رو که اتش از امير و زن و بچه اش داده‬ ‫بودو بهش نشون دادم : بيا خودت ببين‬
‫ماهيار نگاهشو دوخت به صفحه گوشي و با چشای گشاد شده پرسيد : اين چيه ديگه؟‬
‫ريلکس گفتم :امير..خانمش ...بچه اش‬
‫گيج پرسيد : خانمش تويي؟‬
‫ماکان يه لحظه برگشت که اروم تر گفتم : خوب نگاه کن ! اين دختره کجاش شبيه منه؟ يه عالمه‬ ‫فرق با من داره تپل تره ....قدش بلند تره ...موهاش رنگه !‬
‫ماهيار دقيق شد و گفت : عه ! راست ميگي ! پس کيه ؟ قضيه ويشکاهم منتفيه ؟‬
‫- اره بابا دست از سر دوقولوی من بردار سرجدت ! خواهرای زنده کم بوندن خواهرای مرده هم از‬ ‫دستت اسايش ندارن‬
‫ماهيارخنديد و شيطون رفت سراغ بقيه عکسا و گفت : بذار ببينم ديگه چي داری؟‬
‫دهانش کش اومد اه .....اينا چيه؟‬
‫به سمت گوشي خم شدم که ببينم چي رو ميگه که ديدم عکس های من و ارمان و فرهانه ،‬ ‫باشيطنتي که رگه های تمسخر داشت گفت : چه جالب اينم زن و بچه داره و زنشم درست شبيه‬ ‫توئه...خيلي باحاله‬
‫خنديدم و گفتم : نه بابا اين عکسا مال همون شبه است که يه بچه رو پيدا کرديم و رفتيم شام‬ ‫زديم‬
‫ماهيار زد به بازومو يه ذره به سمت عقب هولم داد و گفت : از نيش بازت تو عکس معلومه بدم‬ ‫نبوده ها ! يکي ديگه بچه اشو گم ميکنه تو حالشو ميبری نه؟‬
‫ماکان يه لحظه دوباره به عقب برگشت و گفت : بده ببينم عکساشو !‬
‫همزمان که به ماهيار اشاره ميکردم ندی ها ماکان از دست ماهيار که دو دل مونده بود گوشيرو‬ ‫کشيد و چسبوند به فرمون و همون طور که يه نگاه به جلو ميکرد و يه نگاه به عکسا سوتي کشيد و‬ ‫گفت : بچه داريتون تو حلقم !چه عکس خفني هم هست ! سيامک جون ببينه چقدر دلش وا ميشه‬ ‫نه؟‬
‫دروغ چرا از تهديد تقريبا جديش ترسيدم اما منم متقابال تهديدش کردم : خفني از خودتونه ! به‬ ‫خوشگلي عکسای تو و عسل جون که نميشن . اونارم اگه خاله ببينه دلش خيلي وا ميشه نه ؟‬
‫ماکان پوزخندی زد و گفت : اون عکسا که نابود شد رفت يه فکری به حال تبرئه کردن خودت‬ ‫جلوی سيامک بکن !‬
‫دست به سينه به بيرون نگاه کردم و گفتم : اون عکسايي که تو تبلتت اون روز ديدم که هنوز‬ ‫هست !‬
‫ماکان با يه حالتي که انگار از چيزی خبر نداشت گفت : کدوم عکسا ؟‬
‫- اون روز که ميرفتيم شمال تبلتتو دادی دستم ... فضولي کردم عکساتو با عسل ديدم‬
‫يهو ماکان زد رو ترمز : عکسا تو تبلت بود ؟ و بعد دستشو کرد تو کيفش و تبلت و داد دستم و‬ ‫گفت نشونم بده ببينم‬
‫و به خاطر بوق هايي که ماشين پشت سری براش ميزدن مجبور شد حرکت کنه . تبلت رو استند‬ ‫بای بود زود رفتم تو گالری و عکسا رو بهش نشون دادم‬
‫ماکان با چشمای گرد شده نگاهش بين عکسا و من و شيشه جلو ماشين ميچرخيد که يهو گفت :‬ ‫اين که همون عکساييه که فکر ميکردم تو رميه که تو خوردی‬
‫عصبي شدم : يعني قضيه اش نخورده و دهان سوخته اس‬
‫ماکان از خوشحالي نميدونست چيکار کنه و مدام ازم تشکر ميکرد . اما من حسابي دلخور شده‬ ‫بودم و يه گوشه کز کرده بودم .خوب اخه خيلي بد بود که الکي الکي کتک خورده بودم ، تازه به‬ ‫مامانم نگفته بودم !‬
‫جدی چرا حماقت کردم و به کسي نگفتم ؟ بدون مکث جواب خودمو دادم : چون نميخواستم رابطه‬ ‫ام با ماکان و ماهيار خراب شه .‬
‫ماهيار گوشيمو از ماکان گرفت و اروم گفت : ارزوی دومت هم تو امامزاده براورده شد ها‬
‫يهو دلخوريم يادم رفت ودوباره سرحال شدم و نگاهش کردم و گفتم :راست ميگي ها ! يعني‬ ‫سومي هم براورده ميشه ؟‬
‫يهو ياد چيز مهمي افتادم : حالا اينا رو بيخيال شو ! قضيه هيرادو ميدونستي؟‬
‫ماهيار م که انگار يادش افتاده بود گفت: باور کن منم اينو اولين بار تو همون شمال ديدم تو اون‬ ‫رقص ساحلي .ديدم بچه خوبيه شماره اشو گرفتم .بعدم که ماکان خان خون به پا کرد شد‬ ‫آمبوالنس شما ديگه هم نديدمش فکرم هم نميرفت بچه درسخون باشه .‬
‫نفسي کشيدم و گفتم : فکر نميکردم نفر اول اين طوری باشه . مگه ادمي که شرارت از قيافه اش‬ ‫ميباره ميتونه خرخون باشه؟‬
‫ماکان زد رو فرمون و گفت : چه اتفاقايي افتاده تو يه روز ! اقا من از فردا دربست درخدمتتونم ميام‬ ‫ميبرمتون. که نفر اولتو پيدا کردی !مبارکـــه‬
‫و زد زير خنده‬
‫ماهيار بهش پريد : ادم نفر اولش يه پسر تخس باشه يه دختر نباشه‬
‫من زدم زير خنده : دمت گرم ماهيار!در ضمن ماکان خان شما بهتره بری دنبال عسل جون يه وقت‬ ‫رفت و امد براشون سخت نباشه‬
‫حرفم تموم نشده بود که با تعجب متوجه شدم رسيديم جلوی در خونه خاله اينا ماهيار درو باز کرد‬ ‫و ماکان ماشينو برد تو پارکينگ و ما پياده شديم : چرا اينجا ؟ فکر کردم ميبرينم خونه خودمون‬
‫ماکان ماشينو قفل کرد و گفت : بيا داخل هيچ کي نيست ... مامانم اينا نيستن ، خونه هم خالي‬ ‫خاليه ، باهات کار دارم‬
‫چشام چارتا شد ، اين چه حرفيه . خاک بر سرم!‬
‫سرجام خشک ايستاده بودم که ماکان يهو متوجه حرفش شد و به زد زير خنده‬
‫بعد يه خنده کوتاه به حالت بامزه ای سرشوخاروند و گفت : ببخشيد منظورمو بد گفتم ! مامان اينا‬ ‫رفتن يه سفر دو روزه نميان خونه ...منم گفتم بيای برامون غذا بپزی‬
‫از اون حالت شوکه دراومدم و با نق و دلخوری گفتم : از بيرون سفارش ميدادی . من خسته ام‬ ‫ماکان خان ! تازه اشم عسل جون رو ميگفتي ميومد بهتر از من نبود.‬
‫ماکان که هنوز خنده اش از بين نرفته بود به سمت در رفت و گفت : بدم نگفتي ها اگه عسل بود‬ ‫معني جمله اولم درست از اب درميومد ، ولي عجب منحرفي هستي‬
‫ماهيار درو باز کرد و گفت : توهم بد گفتي اخه يعني چي خونه خاليه !؟‬
‫بيرون در ايستادم ! هومان گفته بود اگه کسي تو خونه نبود نرم تو !‬
‫ماکان چراغارو روشن کرد و گفت : چرا نميای تو ؟ نترس بابا !اجازه اتو از خاله گرفتم‬
‫نفس عميقي کشيدم و با اينحرفش با خيال راحت رفتم تو .‬
‫صدای تذکر ماکان بلند شد :کفشا توی جا کفشي ! دستاتم قبل از اشپزی خوب ميشوری !‬
‫کفشا رو باحرص گذاشتم تو جاکفشي :کي گفته من آشپزی ميکنم ؟‬
‫دستشو به کمرش زد و باتشر اما خندون گفت : پس برا چي اومدی برگرد خونه اتون !‬
‫مانتو مو گذاشتم رو مبل و با سرتقي نگاهش کردم : خونه خاله اس . ميخوام بمونم . حرفيه ؟‬
‫ماهيار با مهربوني وسط کل کل من و ماکان پريد : هانايي ! خوشگلم ! دست پخت قشنگ ! کدبانو !‬ ‫پاشو برو يه ناهار خوشمزه درست کن ! جون ماهيار !ايشاال تو عروسيت جبران ميکنم .‬
‫پرو پرو بلند شدم و گفتم : ايشاال !البته فقط به خاطر عشقم و اينکه تو عروسيم جبران ميکني ها‬ ‫نه چيز ديگه !‬
‫ماکان يه خجالت بکشي گفت و گوشيشو چسبوند به گوشش و رفت تو فاز خبر گرفتن از روز‬ ‫اول دانشگاه عسل جون و دادن خبر پيداشدن عکسا‬
‫ولي جدی جدی دلم نميخواست برم اشپزخونه و آشپزی کنم !‬
‫اما خوب چون دلم ميخواست اروم بشم و از طرفي ماهيارم اصرار کرده بود دلم نيومد نرم ! اما‬ ‫خوب يه غذای سر همي ! مثال ...‬
‫ماکان از تو اتاق داد زد : من قرمه سبزی ميخوام ها‬
‫با حرص داد زدم : من قصد داشتم يه چيز شيرين تر درست کنم ! خورشت عسلي ! پلو عسلي !‬ ‫کوکو عسلي ! کوفته عسلي چيزی !‬
‫ماکان قهقه ای زد و با صدای بلند به عسل گفت : اشپزمونه سلام ميرسونه‬
‫هي !! بيشعور ، خلاصه با هزار جور منت گذاشتن و حرص خوردن و التماس ماهيار قرمه سبزی ای‬ ‫پختيم و خورديم و ظرف هارو هم ماهيار بيچاره خودش شست که من خسته نشم و در بين اينکه‬ ‫اين کارا رو ميکرديم من از اتش و سمج بازی و اقايي فرهان گفتم ! و از اينکه بارمان چه کارهايي‬ ‫ميکنه و از امير چي فهميدم و بهار رفته و من راحت شدم و خلاصه از اين چيزا گفتم که ساعت‬ ‫چرخيد و شد سه بعد از ظهرشد !و هرچقدر اصرار کردم برم خونه منو نبردن و گفتن که بايد بمونم‬ ‫. اول قبول نکردم اما چون مامان زنگ زد و گفت که سيامک باز قاطي کرده و اوضاع خونه مساعد‬ ‫نيست ديدم که بهتره بمونم . خلاصه رفتيم تو اتاق و من بدو بدو و فرصت طلب پريدم رو تخت‬ ‫ماکان !‬
‫بالشتشو بغل کردم و گفتم : اخيـــــش خيلي وقت بود نيومده بود‬
‫ماکان خنديد و رو تخت ماهيار نشست .‬
‫ماهيار هم يه اهنگي رو پلي کرد و بعد رو کرد به من و گفت : نامه ی سينا رو دادی به شهرزاد ؟‬
‫ياد روز خريد افتادم ! ديروز موقع خداحافظي نامه رو بهش دادم اما تا الان از شهرزاد خبری نبود .‬ ‫غمگين به ماهيار اره ای گفتم که گوشيم که رو ميزکنار تخت بود زنگ خورد : گوشي رو ميدی به‬ ‫من ماکان؟‬
‫ماکان قفل گوشي رو باز کرد و بي توجه به من برقراری تماسو زد ، قفل نبود که همه ازش خبر‬ ‫داشتن با تعجب خواستم گوشي رو از دستش بگيرم که نداد و با لحن فاتحي تو گوشي گفت :‬ ‫سلام اقا فرهان .‬
‫گوشي رو از دستش بگيرم که نداد و با لحن فاتحي تو گوشي گفت : سلام اقا فرهان .‬
‫فرهانه ؟ يا ابوالفضل...عين فنری که از جا در رفته باشه از تخت پريدم پايين و خواستم ازش‬ ‫موبايلو بگيرم که نداد ! وا اين ديگه چه کاريه ! من به فرهان گفته بودم کسي درمورد ما نميدونه !‬ ‫ای وای !‬
‫با التماس گفتم : ماکان گوشي رو بده به من ! عه ماکان اذيت نکن !‬
‫ماکان يه لحظه نيشش رو جمع کرد و گفت : هومان ؟ کسي رو به اين نام نميشناسم .!‬
‫ماکان زد رو اسپيکر تا من بشنوم و بيشتر حرص بخورم ؛ اينطوری دهانمم بسته شد و ديگه‬ ‫نتونستم چيزی بگم.‬
‫صدای عصبي و خش دار هومان ميومد : خونه شماس؟‬
‫-بله .شما ؟‬
‫تو دلم گفتم يعني نميدونه ؟اين ديگه چه باديگارديه ! به قول قزی همه رو برق ميگيره مارو ننه‬ ‫اديسون !‬
‫هرکاری کردم نتونستم گوشي رو از چنگالش دربيارم ، ماهيارم که عين آب هويج بستني داشت‬ ‫مارو نگاه ميکرد و کر کر ميخنديد .‬
‫هومان محلي به شما گفتن ماکان نذاشت و سعي کرد در کمال خونسردی جمله اشو بگه که چندان‬ ‫موفق نبود : ميشه باهاش صحبت کنم ...‬
‫ماکان اينبار جدی گفت : شما رو به جا نميارم .خودتونو معرفي نميکنين‬
‫مطمئن بودم هومان تو بد موقعيتيه اما از من کاری بر نميومد حتي نميتونستم داد بزنم و چيزی بگم‬ ‫!فکر کنم حتي نفس هم نميکشيدم . ماهيار با اشاره ابرو ميپرسيد که طرف کيه اما من از ترسم‬ ‫جام کرده بودم .‬
‫هومان اهسته غريد : ازدوستاشم ... حالا ميتونم باهاش حرف بزنم يا نه ؟‬
‫ماکان مشکوک به من نگاه کرد و با اشاره دهان گفت : چه عصباني !!‬
‫بعدم يه لبخند تحويل من داد و گفت : الان که نه . تو آشپزخونه اس . نه اينکه مامان اينا نيستن‬ ‫خواست برا ما غذا درست کنه بعد دانشگاه اومد اينجا . حالا امری هست بگين من بهش ميگم !‬
‫صدای خش دارش تو فضا پيچيد : بگو بعد از کارش باهام تماس بگيره.‬
‫من فقط با ترس مثل اينکه يه تشت اب سرد روم ريخته باشن سست شدم و کنار ديوار سر‬ ‫خوردم و نشستم .‬
‫مکلامه رو که قطع کرد ؛ بدون اينکه بدون چيکار کرده گوشي رو پرت کرد تو بغلم‬
‫حتي بغض هم نداشتم فقط عين بيد ميلرزيدم . به طرز فجيعي ترسيده بودم .‬
‫ماهيار با نيش باز اومد طرفم واونم نشست رو زمين . گفت : اين صدا قشنگو رو نکرده بودی ناقال‬
‫لرزون نگاهش کردم و از جام جم نخوردم !‬
‫ماهيار که منو رنگ پريده و يخ کرده ديد چند بار تکونم داد و گفت : چيشده هانا !! طرف خيلي مهم‬ ‫بود برات ؟ چرا حرف نميزني !‬
‫اهسته گفتم : چرا اين کارو کردين ؟‬
‫ماکان اروم نشست روبه روم و گفت : شماره اش به اسم باديگارد ثبت بود فکر کردم‬ ‫فرهانه...اصلا يارو کي بود ؟‬
‫مغموم سرم رو گرفتم تو دستام و گفتم : اگه اين کارو با عسل ميکردم حتما دارم ميزدی نه ؟‬
‫نگاهش کردم و با صدای اهسته تری ادامه دادم : من تو رو چيکار کنم‬
‫اخماشو کرد توهم و تو عسلي چشمام خيره شد : به اندازه عسل که مهم نبود، بود ؟‬
‫نفسمو تو صورتش فوت کردم . مهم نبود که کار ماکانو بزنم تو چشمش مهم اين بود که تظاهر‬ ‫کنم بيخيال شدم وبعدا تالفي کنم . به همين خاطر جوابشو ندادم و به اين فکر کردم که هومانو چه‬ ‫جوری بپيچونم .بهتر بود هرچه زودتر بهش زنگ ميزدم.بيتوجه به کنجکاوی های ماهيار يا نگاه‬ ‫های گنگ ماکان رفتم تو تراس اتاق .‬
‫بالافاصله جواب داد : داری چه غلطي ميکني؟؟‬
‫سعي کردم اروم باشم اما قلب دست خودم نبود : ماکان که گفت اومدم خونه خاله ام کاری‬ ‫داشتي؟‬
‫با تمسخر و عصبانيت پرسيد : کاری داشتم ؟؟ مگه بهت نگفته بودم وقتي کسي نيست اونجا نرو .‬ ‫مگه قول ندادی ؟‬
‫تند سعي کردم خودمو توجيه کنم : اول اينکه برای الری تلری نيومدم ازم خواستن براشون چيزی‬ ‫بپزم... دوما مامانم گفته بود بيام چون سيامک دوباره قاط زده ....توهم چون زنگ نزدی ...‬
‫پريد وسط حرفم : يعني دودقيقه ولت کردم بايد بری ...‬
‫حرفشو ناتموم ول کرد و تو گوشي فوت کرد . اهسته گفتم : هومان جان ! از دست من ناراحت‬ ‫نباش اينقدرهم حرص نخور . اينجاهارو ديگه ميتونم مراقب خودم باشم .باور کن حواسم هست‬ ‫...بعدم من اين همه مدت با اينا بودم تورو خدا اينقدر بيخودی خودتو اذيت نکن ...‬
‫از لحن ماليم خودم حالم بهم خورد . اما لازم بود ارومش ميکردم گرچه انگار نفت ريختم رو‬ ‫اتيش: حرص نخورم ؟؟ هانا ور دل پسرخاله هات نشستي به عياشي ميگي حرص نخورم ؟؟ تو‬ ‫خجالت نميکشي؟فکر کردی فقط به خاطر اينکه محافظتم نگرانتم ؟ نه خير خانم ! بيشتر از يه‬ ‫محافظم . من يه عاشقم .به يه عاشق نميتوني بگي حرص نخور .به يه عاشق نميتوني بگي نگران‬ ‫نباش ...چرا نميخوای بفهمي ؟اصلا چرا گوشيتو ماکان جواب داد ؟‬
‫چي بهش ميگفتم ؟ حقش نبود اينطوری منو هر روز از دور مي پاييد و حرص ميخورد . هومان‬ ‫خيلي پسر خوبي بود . اليقش نبود که اينطوری عاشق بشه .از دست خودم ناراحت شدم . گريه ام‬ ‫گرفت . گريه کردم .‬
‫اروم به هومان گفتم : معذرت ميخوام .‬
‫يه چند لحظه چيزی نگفت و بعد با شک پرسيد :گريه ميکني؟‬
‫چيزی نگفتم که تند گفت : هانا داری گريه ميکني ؟ ببخشيد سرت داد زدم .‬
‫بازم چيزی نگفتم اما صدای گريه ام بلند شد طوری که احساس کردم ماکان و ماهيارم از پشت در‬ ‫شيشه ای تراش دارن نگام ميکنن .‬
‫- هانا خانم ! غلط کردم . تو گريه نکن ! بخدا به خاطر خودت ميگفتم . نميخواستم ناراحت بشي‬
‫- تو راست ميگي...من اشتباه کردم ...بايد ميرفتم خونه ! اما خوب توی يه موقعيتي گير کردم که‬ ‫نفهميدم چي شد !‬
‫مهربون و منت کش گفت : اصلا بيخيالش شو ! اشکاتو پاک کن ....اصلا اشتباه از من بود . من زود‬ ‫قاطي کردم‬
‫صدای اپراتور خانمي اومد: اقای دکتر مصدق به اطلاعات !اقای دکتر مصدق به اطلاعات !‬
‫از اين که فاميل دکتره مصدق بود به ياد کتاب تاريخ يه لبخند گوشه لبم زدم و يهو پرسيدم : تو‬ ‫کجايي؟‬
‫هومان يه ناله ای کرد و گفت : دکتر اروم تر‬
‫خطاب به من ادامه داد : صبح داشتم خونه اتونو ديد ميزدم که يهو يه ماشينه خورد بهم . بارمان‬ ‫بود . وقتي ديد منم يادش افتاد چيکارش کردم و تا ميخوردم زدم ... بعدم من با يه بدن آش و‬ ‫الش از دستش فرار کردم ولي خوب خودمو رسوندم بيمارستان‬
‫با نگراني گفتم : حالا حالت خوبه ؟ جاييت که نشکسته‬
‫اروم گفت : چرا پام شکسته .الی چرخ ماشين موند‬
‫اخي گفتم و بعد از سفارش های معمول بنابر اينکه مواظب خودش باشه . گوشي رو قطع کردم‬
‫اشکامو پاک کردم و رفتم بيرون .‬
‫ماهيار نشسته بود رو تخت و انگار منتظر بود من مکلامه امو تموم کنم .‬
‫نشستم کنارش اما چيزی نگفتم . احساس کرد ايندفعه نميتونم چيزی بهش بگم . ناراحت شدم و‬ ‫دستموانداختم دور گردنش و گفتم : اون طوری نگام نکن ! بعدا همه چي رو برات ميگم‬
‫چپ چپ نگام کرد و دستمو از دور گردنش جدا کرد و گفت : لازم نيست بگي ! ظاهرا گفتني‬ ‫نيست‬
‫و دلخور رفت پشت کامپيوتر‬
‫تاحالا ماهيار اينطوری از دستم دلخور نشده بود . احساس ميکردم جو اتاق خيلي سنگينه‬
‫رفتم بيرون . صدای ترق توروق از تو اون يکي اتاق ماکان ميومد‬
‫بي اجازه رفتم تو . روی مبل توی اتاقش لم داده بودو قهوه ميخورد‬
‫نگام نکرد ! اصلا بهم محل نذاشت . رفتم جلوش ايستادم . بازم چيزی نگفت .حرصم گرفت‬ ‫انتظار داشتم حداقل يه معذرت خواهي خشک و خالي ازم بکنه . اما نه ...انگار خبری نبود‬
‫با سرتقي نگام کرد و گفت : کاری داری بر و بر نگام ميکني ؟ الس زدنتون تموم شد ! معذرت‬ ‫خواهيتونو قبول کردن اقا !‬
‫چشمامو بستم تا چيزی نگم اما نشد .ليوان قهوه رو از تو دستش کشيدم بيرون و تو يه حرکت‬ ‫غير منتظره پاشيدمش تو صورتش و قبل از اينکه بخواد عکس العملي نشون بده عين اين بچه‬ ‫هايي که کار بدی ميکنن و بعد فرار ميکنن پناه بردم به اتاق ماهيار!‬
‫ماهيار که از حرکت شتابزده من که سراسيمه وارد اتاق شده بودم تعجب کرده بود و از طرفي هم‬ ‫دلش نميخواست ازم چيزی بپرسه . تصميم گرفت خودش پاشه ببينه چه دسته گلي به آب دادم و‬ ‫موقع رفتن نگاه نگران و شايدم سرزنش گرشو بهم دوخت و درو پشت سرش بست.‬
‫پشت در ايستادم که ببينم چي ميگن .اما صدايي نيومد . انگار اين دوتا برادر قصد داشتن با چشم‬ ‫باهم حرف بزنن.اگرم چيزی ميگفتن نميتونستم بشنوم.‬
‫ناراحت رفتم روی صندلي کامپيوتر نشستم و سعي کردم بقيه رو برای کارم مقصر بدونم و خودم‬ ‫رو تو دادگاه خودم تبرئه کنم.مشغول شکستن قولنج انگشتام شده بودم و عصبي گوشه لبم رو‬ ‫ميجويدم . اصلا کار خوبي کردم .خوب اخه اون به چه حقي بامن اينطوری حرف زد يا بي اجازه‬ ‫موبايلمو جواب داد . اصلا چرا ماهيار اونطوری باهام حرف زد ؟ چرا اون برادرشو مقصر ندونست‬ ‫؟اصلا چرا يهو روز قشنگم خراب شد ؟‬
‫قاضي دادگاه من حقو به من ميداد .‬
‫ديگه دلم نميخواست بمونم .خواستم بلند شم برم مانتومو بردارم و برم خونه خودمون که در اروم‬ ‫باز شد و ماهيار اومد تو .يه قدم از چارچوب در فاصله گرفت اما نزديک تر نيومد و هيچ حرفي هم‬ ‫نزد . همونجا ايستاد و به يه نقطه روی زمين خيره شد . خيلي واضح از برخورد نگاهش با من‬ ‫جلوگيری ميکرد . عادت نداشتم ماهيار که از هرکسي بهم نزديک تر بود اينطوری بهم بي محلي‬
‫کنه و منو ناديده بگيره . ميتونستم طعنه های رواني و شکنجه های فيزيکي ماکانو تحمل کنم اما‬ ‫رفتار بي تفاوت ماهيارو ؟ به هيچ وجه‬
‫انگار اونم تاب نياورد و بالاخره نگاهم کرد تا رفتارمو براش توجيه کنم و مثل هميشه من براش درد‬ ‫و دل کنم و اونم همه حرفای باورنکردنيمو باور کنه . اما من که تو صورتش اثری از دلخوری پيدا‬ ‫نکردم تو يه حرکت يهويي و بي مهابا که خودمم تو حکمتش موندم به سمتش دويدم و بغلش‬ ‫کردم و کودکانه اما صادقانه گفتم : ديگه هيچ وقت باهام قهر نکن‬
‫خنديد و منو از تو بغلش جدا کرد و گفت : پنج دقيقه هم نشده که باهات حرف نزدم !! دختر تو اگه‬ ‫شوهر کني ميخوای چيکار کني؟؟‬
‫با خنده گفتم : يکي از شرطام اينه که تورم به عنوان نديمه بيارم تو اندروني .‬
‫ماهيار لپمو کشيد و گفت : تو که اينقدر گلي ... برو از دل ماکان هم دربيار‬
‫چشمامو باريک کردم : اصلا همچين فکری نکن ... مگه من چه کار بدی کردم ؟؟ اون شخصيت‬ ‫بدس نه من !‬
‫جدی گفت : برو ازش معذرت خواهي کن . تي شرتي رو که لک انداختي خيلي دوست داشت‬
‫جدی اما پر طعنه گفتم : اهان . هديه عسل جون بود ؟‬
‫ماهيار به نشونه اينکه ميخواد به شوخي بزنه دستشو اورد بالا و منم خودم و جمع کردم که گفت :‬ ‫چرا اينقد خنگي ؟تي شرتيه که براش خريده بودی !‬
‫با بي قيدی شونه هامو انداختم بالا : چه بهتر بهش مديون نميشم‬
‫ماهيار که ديد من ادم نميشم مچ دستمو کشيد و کشون کشون به سمت زير زمين رفت.‬
‫يه ضرب ناليدم :ولم کن..چيکار ميکني ماهيار؟؟ ميخوای اون تو زندونيم کني ؟‬
‫ماهيار لبشو گزيد که نخنده و گفت : خل شدی هانا ؟ يادت رفته اون پايين چيه ؟؟‬
‫يه ذره فکر کردم : انباری ؟‬
‫- هم انباری هم استخر و جکوزی ! ماکان تو استخره‬
‫از کشيده شدن دستم نق زدم : نکش ماهيار مچ دستم کش اومد بابا‬
‫يهو با چشای قلمبه شده از ترس پرسيدم :يه بار ديگه بگو داری منو کجا ميبری؟؟ استخر؟؟‬
‫ماهيار قهقهه زد : ظاهرا خونه خالي خيلي روت تاثير گذاشته !!‬
‫با پام يه ضربه اروم به پشت پاش زدم و گفتم : برو خودتو مسخره کن ...‬
‫ديگه رسيده بوديم به استخر و صدای موزيک ميومد . تابحال اينجا نيومده بودم . انعکاس اب روی‬ ‫ديوارها خط های قشنگي رو ايجاد کرده بود و قبل از اينکه خودت استخر رو ببيني بوی نم آب و‬ ‫شرجي آب به صورتت ميخورد. حالت تهوع بهم دست داد .از آب متنفر بودم ... عين چي از آب‬ ‫ميترسيدم .آب دريا رو هم به زور تحمل ميکردم . اما خوب اينم يکي از نقطه ضعف هايي بود که‬ ‫فکر ميکردم لازم نيست کسي بفهمه .البته ماهيار تاحدودی ميدونست .باند های بزرگي دور از‬ ‫فضای مکعبي و آبي رنگ استخر و گردی جکوزی داشتن از فرياد خواننده ميترکيدن. ماهيار دو تا‬ ‫دستامو از پشت گرفت و مثل اين مامور ها که متهمي رو ميبرن منو سمت جلو که استخر بود هول‬ ‫داد . ماکان تند سرشو از آب بيرون اورد و با حرکت دستاش که از داخل آب تميز مشخص بودن‬ ‫خودشو رسوند به لبه ای که ما بوديم . ماهيار سريع و قاطع گفت : اومده معذرت خواهي کنه ...‬
‫و بعد عين بچه ها به من گفت :معذرت خواهي کن‬
‫رومو از ماکان گرفتم و گفتم : معذرت خواهي نميکنم مگه اون وقتي اين جای بخيه رو برام گذاشت‬ ‫ازم معذرت خواهي کرد . حتي وقتي اتشو زير گرفت معذرت خواهي نکرد .دليلي نميبينم ازش‬ ‫معذرت خواهي کنم‬
‫ماکان منتظر و با اخمای توهم خيره نگاهمون ميکرد‬
‫ماهيار از پشت هولم داد و گفت : معذرت خواهي نکني ميندازمت توی اب‬
‫ترسون برگشتم و نگاهش کردم : تو اينکارو نميکني‬
‫ماهيار سرشو به يه طرف خم کرد و گفت : البته اگه معذرت خواهي کني اگه نکني مجبورم‬
‫عين دختر بچه های دوساله گريه ام گرفت : چرا زور ميگي؟ خوب دلم نميخواد معذرت خواهي کنم‬ ‫.داداشت مگه تحفه اس ؟ اصلا دلم ميخواد باهاش قهر باشم‬
‫ماکان بي توجه به حضور ما از اب استخر بيرون اومد و من متوجه شدم که فقط تي شرتش رو‬ ‫دراورده و باهمون شلوار پريده تو آب . ماهيار قبال گفته بود هر وقت عصبي ميشه اينکارو ميکنه‬
‫سعي کردم نگاهش نکنم . يعني نيم تنه برهنه اشو نگاه نکنم . راستش توی اين يه مورد از‬ ‫ماهيارم خيلي خجالت ميکشيدم چه برسه به ماکان !‬
‫از حرارتي که از اب ميزد تو صورتم احساس کردم حالم داره بهم ميخوره ...‬
‫ماهيار منتظر بود معذرت خواهي کنم . نفس لرزونمو دادم بيرونو و تسليم شدم : خوب حالا ...‬ ‫معذرت ميخوام که لباستونو کثيف کردم‬
‫ماکان همون طور دست به سينه ايستاده بودو نگام ميکرد ، انگار منتظر چيز ديگه ای بود‬
‫با تقال سعي کردم دستامو راحت کنم : ول کن ديگه ماهيار‬
‫اما ماهيار همون طوری که مچ دو تا دستامو ضرب دری پشتم محکم گرفته بود گفت : هون طوری‬ ‫که از من معذرت خواهي کردی معذرت خواهي کن تا نطقش باز بشه‬
‫صورتمو جمع کردم و گفتم : نه اينکه نطقش باز بشه مدام درفشاني ميکنه‬
‫ماهيار چشم غره ای رفت و گفت : پس پرتت ميکنم تو اب!‬
‫يه نگاه به آب استخر کردم و با لحن تهديد اميزی گفتم: واستا خاله رو ببينم ... ميذارم کف دستش‬
‫ماهيار شروع کرد به شمردن ومنو مثل گهواره به سمت استخر و عقب تکون ميداد که با شماره سه‬ ‫پرتم کنه : خودت خواستي ها ....يک ...دو ....‬
‫و رفت منو بندازه که چشمامو بستم و با صورتي که بخاطر گرما و حرص خوردن ملتهب شده بود‬ ‫گفتم : قبول قبول ...چيکار کنم‬
‫ماهيار خنده ای کرد و گفت : از من چيجوری معذرت خواهي کردی از ماکانم معذرت خواهي کن‬
‫يه ذره فکر کردم : من اصلا از تو معذرت خواهي نکردم‬
‫ماهيار چند بار سرشو تکون داد و ابرو هاشو کج و معوج کرد که مثال من يادم بياد و گفت : چرا‬ ‫ديگه...من اومدم تو اتاق تو چيکار کردی‬
‫يهو دوزاريم افتاد و قرون به قرون اين دوهزاری که مي افتاد کاسه چشمام بزرگترو بزرگتر ميشد :‬ ‫برم بغلش کنم ؟‬
‫ماکان سعي کرد نخنده ...‬
‫ماهيار با لحن حق به جانبي گفت : شايد اينطوری از دلش دربياری‬
‫با قدی گفتم: شعور تو کجا ؟ اين بي شعور کجا ! تو جنبه داری اينو نميتونم بغل کنم . ازش خوشم‬ ‫نمياد.‬
‫ماهيار با يه دستش دستامو قفل کرد و با اون يکي از بازوم نشگون گرفت تا ادب شم : ازش‬ ‫خوشم نمياد يعني چي ؟برو ازش معذرت خواهي کن‬
‫سرمو با سرتقي به چپ و راست تکون دادم و خودمو به سمت استخر مايل کردم : اين تو بندازيم‬ ‫بيشتر ميپسندم تا بغل ماکان‬
‫ماهيار با تهديد گفت : بری تو هم چون شنا بلد نيستي ميگم ماکان بياد بغلت کنه و بياردت بيرون‬
‫لباسام به خاطر رطوبت چسبيده بود بهم و شالم هم دور گردنم بود ! اين دوتا دست به يکي کرده‬ ‫بودن تا منو جوون مرگ کنن ! کاش قلم پام ميشکست نميومدم‬
‫کمي اين پا و اون پا کردم و با اخرين حقه برای رهايي متوصل شدم : ماهياری !! اذيتم نکن !! بذار‬ ‫برم‬
‫ماهيار با خنده ی زير پوستي بهم نگاه کرد و گفت : مگه تو تخت ماکانو دوست نداری‬
‫با به ياد اوری ارامشي که اون تخت دوست داشتني داشت لبخندی زدم و گفتم : چرا !!‬ ‫خيـــــــلي‬
‫ماهيار با نيش باز گفت : خوب عزيزم اون بدله اين نسخه اصله . يه امتحان کن ببين اينم مثه‬ ‫تختش دوست داری يا نه‬
‫ماکان با خنده دنبالشو گرفت : دوست داشتي مال تو عمو !‬
‫برگشتم و تيز نگاهش کردم که دستاشو باز کرد که يعني بيام تو بغلش‬
‫جدی گفتم : بچه ها تمومش کنين ، ميدونين که اين کارو نميکنم . يه محرمي گفتن نامحرمي‬ ‫گفتن ..‬
‫ماهيار منو از همون پشت هول داد سمت ماکان و گفت : اصلا کي گفته من از تو نظر بخوام و بيهوا‬ ‫پرتم کرد تو بغل ماکان که پام به خاطر ليزی اطراف استخر ليز خورد و اين دليلي شد تا ماکان‬
‫محکم تر بغلم کنه ... يهو احساس کردم اگه کاردم بزني خونم درنمياد .شايد جدی جدی سر اين‬ ‫مسئله با ماهيار يه قهر ابدی ميکردم ...اصلا خوشم نيومده بود اما ....‬
‫نا محسوس خودمو جابه جا کردم . چقدر جالب بود .بغل ماکان از تختشم آرامش بخش تر بود .‬ ‫نميدونم چرا اما تنها سوالي که از خودم پرسيدم اين بود ! يعني چند بار عسلو بغل کرده ؟؟؟‬
‫ماکان با اينکه فکر کنم نيم دقيقه گذشته بود منو ول نکرد و گفت: عين تختتي !! شايدم‬ ‫خوشخواب تر !!‬
‫از لفظ خوش خواب حس زياد خوبي بهم دست نداد . يعني دقيقا حس خونه خالي بود !‬
‫خواستم خودمو ازش جدا کنم و برای اين کار مجبور شدم دستامو بذارم رو سرشونه های خيس و‬ ‫برهنه اشو و خودمو عقب بکشم . از بدن خيس متنفر بودم . از استخر هم . شايدم از ماکانم متنفر‬ ‫بودم . تعجب کردم . قبال با اطمينان ميگفتم ازش متنفرم پس الان اين شايد اول جمله چه‬ ‫نقشي داشت ؟؟‬
‫اروم گفتم : معذرت ميخوام !! ميشه ولم کني ؟‬
‫ماکان با گستاخي تو چشمام نگاه کرد و منو اروم عقب کشيد : معذرت خواهيتو قبول ميکنم و منم‬ ‫معذرت خواهي ميکنم . به خاطر همه اون چيزايي که گفتي براشون ازت عذر نخواستم‬
‫تعجب کردم ... ماکان داشت ازم معذرت خواهي ميکرد‬
‫اما معذرت خواهيش به غير از اينکه يه رفتار تازه بود برام ارزشي نداشت : جای بخيه ام برا‬ ‫هميشه ميمونه . معذرت خواهيت پاکش نميکنه‬
‫قيافه اش درهم شد . دستشو گذاشت رو جای بخيه و نگاهش رفت همون سمت و گفت : خوب بابا‬ ‫!بيشتر معذرت ميخوام .‬
‫اومدم بگم منظورم اين نبود که ديدم خم شد و روی بخيه رو از روی لباس بوسيد‬
‫احساس کردم شاخ که هيچ دمم دارم در ميارم از اين کاراش‬
‫باترس خودمو عقب کشيدم‬
‫به اطراف نگاه کردم : ماهيار نبود !‬
‫اما وقتي نگاهمو دوباره متوجه ماکان کردم نا خداگاه احساس کردم دليلي برای ترسيدن وجود‬ ‫نداره . ايني که اينجاس فقط يه پسرخاله اس که داره سعي ميکنه کارای بدشو از دلم در بياره‬ ‫.فقط همين‬
‫اما خودم ميدونستم که فقط همين نبود . کار ماهيار بي شک از اون توطئه های برادرانه بود با نقشه‬ ‫ی از پيش طراحي شده !‬
‫بازم سعي کردم به بدن ماکان نگاه نکنم و همون طور که از خجالت به يه سمت ديگه ای نگاه‬ ‫ميکردم گفتم : عسل از اين کارت خيلي ناراحت ميشه . هيچوقت دلشو نشکون !‬
‫يه قدم اومد سمتم : کدوم عسل ؟؟‬
‫نا مفهوم نگاهش کردم که گفت : من و عسل بعد تولدم و اينکه گفت ميخواد بره يه دانشگاه ديگه‬ ‫بهم زديم‬
‫با يه لحن کش داری گفتم : چرا ؟؟پس قضيه اون عکس ها چي بود ؟؟‬
‫- اونا رو ميخواست بهش بدم تا مطمئن بشه هيچ چيزی ندارم که بعدا براش دردسر بشه اما‬ ‫چون تو اون دسته گلو به اب دادی ميخواست تا مرز شکايت هم بره‬
‫با تعجب گفتم : نه ؟؟ دختر خوبي بود که ...‬
‫ماکان خنديد و گفت : هميشه يه گزينه بهتر واسه پرکردن جای خالي توی زندگيت هست !‬
‫با شرارتي که بهم ميگفت اين جمله اذيتش ميکنه گفتم : ولي من هنوز گزينه ی مناسبم پيدا‬ ‫نکردم چه برسه به بهترين گزينه‬
‫نگاهشو مغموم ازم گرفت : دليلش اينه که برای اين جای خاليت يه خروار گزينه داری که بين اونا‬ ‫فقط يکي درسته .‬
‫منظورشو قشنگ فهميده بودم .زد رو دماغم و ادامه داد : گزينه اشتباه نمره منفي داره خانم . بعدا‬ ‫از انتخابش پشيمون ميشي‬
‫و منو همون طور درهم ول کرد و رفت سمت اتاقي که اونطرف سالن بود .‬
‫اروم پشت سرش راه افتادم و وقتي از خماری دراومدم با يه حالتي گفتم : نميشه هميشه اينطوری‬ ‫باشي که مثل ادم باهم حرف بزنيم ؟‬
‫صدای شادش از توی اتاق اومد : هميشه اينطوری باشم که ديگه بهت مزه نميده‬
‫بيشعور !! . نميدونم چرا با اينکه ميدونستم داره از دست انداختن و صحبت کردن اينطوری باهام‬ ‫لذت ميبره و اين نوع صحبت کردن اصلا درست نيست اما پابه پاش اومدم و با تکذيب گفتم : کي‬ ‫گفته به من مزه داد !؟‬
‫نميدونستم داره اون تو چيکار ميکنه و خودمم نميرفتم تو ...راستش احساس ميکردم داره دست و‬ ‫پام ميلرزه .البته لرزشو به هر چيزی نسبت ميدادم جز اغوش ماکان . اصلا دلم نميخواست در اين‬ ‫يه مورد ضعف نشون بدم‬
‫لحن بازيگوشش با رگه هايي از خنده به گوشم رسيد :د اخه دختر خوب اگه مزه نميداد که اينطور‬ ‫تو خماريش نبودی ...دوما اگه دوستش نداشتي چرا خواستي هميشه اينطوری باشم‬
‫احساس ميکردم گوشام داغ شده ... همه جام داغ شده بود....و من سعي ميکردم رطوبت و فضای‬ ‫گرم استخرو بهونه اش کنم .گوشه لپمو از داخل گاز گرفتم . اين طور حرف زدن از ماکان بعيد بود‬ ‫.‬
‫اما سعي کردم تالفي کنم و بازم يه چيزی بگم که اذيت بشه : برا من که اصلا تجربه جديدی‬ ‫نبود... اما ظاهرا شما عقده ی بغل کردن داشتي که اينقدر شادی‬
‫توقع نداشتم اينقدر علني بخواد اعتراف کنه : بغل کردن يه همچين جيگری ادمو عقده ای ميکنه‬ ‫ديگه‬
‫چشم دوخته بودم به خط هايي که از باز خورد نور به آب روی ديوار و سقف ايجاد شده بودن و‬ ‫تکون ميخوردن ديگه کي منو ميگرفت ؟ اما خوب از اونجايي که هيچوقت به ماکان اعتماد نداشتم‬ ‫فکر کردم ميخواد بازيم بده !! درست مثل بارمان ! امير ! ماهدخت ! يا حتي مامانم ! ... درسته ! هيچ‬ ‫کي قابل اعتماد نيست‬
‫دستامو مشت کردم و تلاش کردم به قول معروف خر نشم‬
‫که يهو با يه حالتي اومد بيرون و گفت : گفتي تجربه جديدی نبوده‬
‫نه ميخواستم دروغ بگم نه چيزی بگم که بعدا برام درد سر بشه برا همين گفتم : اره ديگه ماهيار‬ ‫که گفت همين چند دقيقه پيش برا اشتي کنون اونم بغل کردم‬
‫خيالش که راحت شد دوباره برگشت تو اتاق‬
‫يهو يه چيزی يادم اومد : چرا اگه با عسل به هم زده بودی اونروز منو اونطوری ناقص کردی؟‬
‫جدا نميدونستم داره تو اتاق چيکار ميکنه که اينقدر طولش ميده ديگه از بوی اب حالت تهوع‬ ‫نداشتم . احساس ميکردم دلم ميخواد همون جا بشينم و يه دل سير با ماکان کل بندازم . اما‬ ‫بنظرم احساس خيلي مزخرفي بود و درجا زدم تو سرش تا خفه بشه .‬
‫ماکان با صدای جدی گفت : همه چيزو که يه روزه نميگن . با ربدوشامب از اتاق بيرون اومد و رفت‬ ‫سمت پيريز برق و خواست خاموشش کنه که يهو داد زدم : نکن‬
‫با ترس گفت : چيه ؟؟‬
‫اگه اتش بود حتما ميدونست چيه...به اضافه اب از بچگي از تاريکي هم ميترسيدم ...‬
‫دويدم سمتش و گفتم : واستا باهم بريم‬
‫خنده ای کرد و خواست خاموش کنه که جلوشو گرفتم : دستات خيسه برق ميگيردت!‬
‫ماکان دستشو رو صورتش کشيد و همونجور که ميخنديد گفت : اگه ميدونستم با يه بغل تبديل‬ ‫ميشي به هلال احمر و اينطوری سعي ميکني جون مردمو نجات بدی زودتر بغلت ميکردم‬
‫صورتمو به نشونه اينقدر ياوه نگو جمع کردم و خودم چراغو خاموش کردم و به خاطر اينکه دلم‬ ‫ميخواست منم تو شيطنت امروز سهيم باشم گفتم : همه مردم رو که نه !! به جای هلال احمر‬ ‫ميتوني بگي امداد ماکان !!‬
‫ماکان يه لحظه ايستاد وبعد با خنده اداکرد : عه ؟؟ اين امداد ماکان سرويس های ديگه ای هم‬ ‫داره؟‬
‫من که حسابي از دستش عاصي شده بودم خواستم ردوشامب رو بکشم و بگم بريم که تو تاريکي‬ ‫اون فضای بي پنجره اشتباهي کمر بند ردوشامب رو کشيدم اما خدا رو شکر باز نشد و فقط شل‬ ‫شد‬
‫متوجه بالا و پايين رفتن قفسه سينه ماکان و نفس های عصبيش شدم . خودم حالم بهتر از اون‬ ‫نبود. راستش خيلي خجالت کشيدم اما تو چند ثانيه اول مضطرب بودم و قدرت حرکت نداشتم .‬ ‫اين همه اتفاق توی يه روز برای مني که هيجان از سر و کوله ام بالا ميرفت حکم خوردن مرگ‬ ‫موش رو داشت. بدون اينکه فضای بدی که ايجاد شده بود فرصت بدتر شدن پيدا کنه با سرعت‬ ‫فوق نور از پله ها بالا اومدم و رفتم تو اتاق ماهيار و يه پنج دقيقه نشستم که به چيزی مشکوک‬ ‫نشه وکلي ازش گله کردم که اين چه کاری بود و تهديدش کردم که باهات ديگه حرف نميزنم و‬ ‫تمام اين جمله هارو با حال نذار و ملتهبي گفته بودم که ماهيار با تعجب نگاهم ميکرد. بعد از اينکه‬ ‫صدای شير آب از حموم اومد و من مطمئن شدم که ديگه با ماکان برخورد نميکنم خيلي هول‬ ‫هولکي کيف و مانتومو برداشتم و با آژانس برگشتم خونه.‬
‫سنگي رو با نوک کفشم دادم جلو و به در خوابگاه خيره شدم . چند قدم عقب رفتم تا پنجره ها و‬ ‫ساختمون خوابگاه رو ببينم .خبری نبود‬
‫کلافه دستامو گذاشتم توی جيب سويي شرت خاکستری که روی مانتوم پوشيده بودم . با اين که‬ ‫تازه نيمه مهر ماه بود اما هوا زود رنگ و بوی پاييز رو گرفته بود و باد خنکي مدام توی خيابون رژه‬ ‫ميرفت و باعث ميشد شالم نامرتب بشه . با غر غر دستمو گذاشتم روش که ديگه تکون نخوره .‬ ‫خيلي وقته که از اون ماجرا ميگذره و از اون موقع تا الان به غير از ديدن ماهيار توی دانشگاه و‬ ‫چند کلام بحث دانشجويي هيچي به هم نگفته بوديم . انگار هر سه تايي مون از هم فرار ميکرديم‬ ‫. نفس عميقي کشيدم و چشمم رو از سنگ فرش پياده رو گرفتم تا شايد عارفه رو ببينم که اومده‬ ‫بيرون اما خبری نبود .خواستم بهش زنگ بزنم که بالاخره اومد بيرون.‬
‫به روم خنديد و با لهجه قشنگ شيرازيش گفت : ببخشيد دير شد‬
‫لبخندی به روش پاشيدم و گفتم : اشکلاي نداره ...‬
‫و باهم هم قدم شديم ...عارفه عجيب خجالتي بود و احساس غريبي ميکرد و نميدونم چي شده‬ ‫بود که روز اول دانشگاه بامن جوش خورده بود اما درکل با هيچ کسي حرف نميزد و اکثر اوقات ده‬ ‫دقيقه ای که بين کلاسا وقت داشتيم سرش تو کتاب بود . بعد پونزده روز احساس ميکردم‬
‫دانشگاه رو خيلي دوست دارم البته نه اون ديوار های کهنه و استادای عتيقه تر ... بيشتر بچه ها رو‬ ‫و درس هارو . گرچه با بچه ها زياد برخورد نداشتم اما يه چند باری هم که با چند تا از دخترا حرف‬ ‫زده بودم به نظرم بهتر از همکلاسي های دبيرستان بودن و بيشتر ميشد باهاشون قرار بيرون‬ ‫رفتني گذاشت البته تا الان که از اين خبرا نبود و همه سخت مشغول بودن خودشونو تو ترم اول‬ ‫ثابت کنن .‬
‫يه نگاه به عارفه کردم : چرا هيچي نميگي پس‬
‫عارفه دست پاچه نگاهم کرد و با لهجه ی شيرازی که مصمم سعي داشت پنهونش کنه گفت : ازت‬ ‫که معذرت خواستم‬
‫ديگه از کلمه معذرت خواهي در حد چي ميترسيدم . اما خونسرديمو حفظ کردم : منظورم اين‬ ‫بود که چرا ساکتي ؟‬
‫عارفه به جلو خيره شد و گفت : دلم برا مامان و بابام تنگ شده‬
‫معني حرفشو درک نميکردم . يعني چي ؟ ...خيلي وقت بود دلم فقط برای خودم تنگ ميشد نه حتي‬ ‫مامان ! البته بابام هم خيلي وقت بود بهش سر نزده بودم و از شرمندگي نميتونستم حتي بهش‬ ‫فکر کنم . دی ماه ..درست چند ماه ديگه سال بابا ميرسيد و من نميدونستم دست تنها بايد چيکار‬ ‫کنم .دستمو به نشونه همدردی برای يه لحظه گذاشتم پشت عارفه و گفتم : تلفني باهاشون حرف‬ ‫بزن خوب‬
‫عارفه سری تکون داد و گفت : ديشب باهاشون حرف زدم .‬
‫ماليم شايدم حسود گفتم : حتما اونا هم دلتنگ بودن‬
‫لبخندی زد و گفت : اره . دل کدوم مادر و پدريه که برا بچه اش تنگ نشه کاکو !‬
‫يهو نگاهش خورد به کتاب فروشي و گفت : بريم از همين جا بخريم ديگه‬
‫خنديدم و گفتم : اون کتابايي که استاد گفته تو انقالب به زور گير مياد .‬
‫به اطراف نگاهي کردم و گفتم : راهشم از اينجا خيلي دوره سيده خانم !‬
‫اخه عارفه سيد بود و من دلم ميخواست سيده خانم صداش کنم تا عارفه .اينطوری حس بهتری رو‬ ‫بهم القا ميکرد‬
‫خواستم دستم رو دراز کنم و تاکسي بگيرم که بوق های پي در پي ماشيني باعث شد اخمامو توهم‬ ‫کنم و چند قدم تند تر برم .عارفه که سر اين موضوعات خيلي حساس بود به بازوم چنگ انداخت‬ ‫ومنو کشيد با همون لهجه اش گفت : پسرتهروني انگار حيا رِ خورده آبِ رو رِ قي کرده‬
‫خنديدم و خواستم سريع تر راه برم که صدای آشنايي گفت : موقع امبوالنس شدن خوب سوار‬ ‫ميشدين الان که سلامين افتخار نميدين?‬
‫با تعجب برگشتم که ديدم هيراد توماشينه‬
‫عارفه که انگار تعجب کرده بود پرسيد : اين آقای اريا نيست؟‬
‫سرمو خم کردم و داخل ماشينو ديدم . خودش بود . پياده شد و گفت : جايي ميرفتين ؟؟‬
‫ترجيه ميدادم باهاش همکلام نشم . پسره ی پرو . ..‬
‫عارفه به جای من گفت : داشتيم ميرفتيم کتاب فروشي‬
‫هيراد لبخندی به عارفه زد و گفت : احتماال خيابون انقالب ديگه ؟ منم داشتم ميرفتم ... بفرمايين‬ ‫برسونمتون‬
‫چه با ادب !! با صدای خش داری گفتم : ممنون ! خودمون ميرفتيم‬
‫فقط ميخواست دستم بندازه : تو که اشنايي ! تعارف لازم نيست .روی تعارفم با خانم بود‬
‫و به عارفه اشاره کرد و ادامه داد : مسيرها که يکيه ... خواهش ميکنم تعارف نکنين‬
‫عارفه حسابي سرخ و سفيد شد و نمي دونست چي بگه‬
‫هيراد مهلت فکر کردن نداد و اومد درو برای به قول خودش عارفه باز کرد و هدايتمون کرد به‬ ‫داخل ماشين‬
‫به پشت سرمون نگاه کردم و گفتم : شماهم تو خوابگاه هستين ؟‬
‫دنده رو جا انداخت و گفت : با اجازه ات....‬
‫نميدونم چه اصراری بود اينقدر خودموني بامن حرف بزنه‬
‫صدای خواننده فضای داخل ماشين رو گرم کرد . هيراد موزيک رو کم کرد و گفت : اگه اذيتتون‬ ‫ميکنه خاموشش کنم‬
‫عارفه باهمون قرمزی صورتش نه خوبه ای گفت و باعث شد هيراد زيرپوستي بخنده !‬
‫ما چيزی نميگفتيم که خودش شروع کرد . احساس ميکردم ميخواد جلوه ی منو پيش عارفه خراب‬ ‫کنه : راستي بعد اون قضيه ديگه نشد حالتو بپرسم . خوب شدی؟‬
‫عارفه گنگ نگام کرد و گفت : مگه چيزيت شده بود ؟‬
‫هيراد با يه لحني که از توش فقط سرزنش از همه حس ها واضح تر بود گفت : تو سفر شمال‬ ‫سهل انگاری کرد و کارش به بيمارستان کشيد...اصلا مراقب خودش نيست ...‬
‫با تهديد تو آينه بهش نگاه کردم و دنباله حرفشو گرفتم : که اتفاقي ماهيار جان زنگ زد و آقا‬ ‫هيراد لطف کردن منو تا بيمارستان همراهي کردن .عارفه لبخند معني داری زد و اهاني گفت که از‬ ‫صد تا فحش بدتر بود .‬
‫دلم ميخواست از پشت صندلي دست بندازم و هيرادو خفه اش کنم ....يه ذره ساکت شديم که‬ ‫عارفه پرسيد : اقای اريا دانشکده برای شما چه طور بوده تا الان ؟‬
‫مودب گفت : در کنار همکلاسي های خوبي مثل شما واقعا محيط عالي و رضايت بخشيه‬
‫اوه اوه اوه...چه دل و قلوه ای هم ميدن .‬
‫هيراد با خنده ای که سعي ميکرد زنده زنده قورتش بده گفت : هانا خانم از فرهان خان چه خبر؟‬
‫نفسمو اروم که کسي متوجه نشه بيرون دادم و سعي کردم پريدن ابرومو کنترل کنم : سلام مي‬ ‫رسونه .‬
‫عارفه مشخص بود از هانا گفتن هيراد متعجبه چون بهش گفته بودم فقط دوستام به اين اسم‬ ‫صدام ميزنن اما کنجکاويش بيشتر بخاطر اسم جديدی بود که ميشنيد يعني فرهان ! ومنم اصلا‬ ‫دلم نميخواست اين کنجکاوی رو ارضا کنم !‬
‫يهو بي توجه به چيزهايي که تا الان بينمون رد و بدل شده بود پرسيدم : بعد بيمارستان شنيدم که‬ ‫براتون اتفاقي افتاده؟ درگير شده بودين ؟ ...چيز مهمي که نبود ؟‬
‫هيراد مثل اينکه ياد اون روز افتاده باشه گفت : نميدونم چي شد يهو يه از خدا بيخبری پريد بهم و‬ ‫تا ميخوردم کتکم زد . اصلا معلوم نبود چش بود . در هر حال ممنون که نگران بودين چيز مهمي‬ ‫نبود .‬
‫نامحسوس خنديدم و گفتم حقت بود . کاش هومان حالش خوب بود و ميگفتم ميومد روزانه سه‬ ‫وعده کتکت ميزد .بيشعور چه فکرم ميکنه من نگرانش بودم . از پشت نگاهم فقط متوجه موهای‬ ‫مشکي پرپشتش بود . قيافه قشنگي داشت و نسبتا درشت بود . فعال فقط همينو ميتونستم بهش‬ ‫نسبت بدم . دلم ميخواست امروز روز ارومي داشته باشم اما حضور هيراد فقط باعث اعصاب‬ ‫خوردی بود . اما نميدونم چرا خوشحال بودم که با اون برای خريد کتاب مي رفتيم . شايد به خاطر‬ ‫اينکه من از بيخ و بن خسيسم و حاضر نيستم به راننده تاکسي های پرچونه کرايه بدم !عارفه زير‬ ‫چشمي و جدی هيراد رو که مدتي بود چيزی نميگفت ديد ميزد و من عارفه رو ديد ميزدم.‬
‫بالاخره رسيديم و هيراد ماشينشو توی يه پارکينگ گذاشت و خودشو به ما چسبوند . دلم‬ ‫ميخواست که بهانه ای بتراشم و ازش جدا بشيم اما با اصرار عارفه که ميگفت زشته يه ذره‬ ‫تحملش کردم .‬
‫خيلي جدی از کوچه پس کوچه ها ميرفت و اونقدر خوش مشرب بود و تو مخ زني ماهر بود که‬ ‫عارفه رو مات خودش کرده بود و منم که چشمم به دهان اون دو تا بود که ببينم چي ميگن اصلا‬ ‫متوجه نشدم چي شد و از کجا دراومديم که رسيديم به يه کتاب فروشي بزرگ . خيلي بزرگ .‬ ‫رفتيم توش . فروشنده تا چشمش به هيراد افتاد لبخندی شد و از روی اشنايي گفت : ســـــالم‬ ‫اقای آريامهر کوچک چه طور شد از اين ورا اومدی ؟‬
‫چشم گردوندم جای شيک و خوبي بود و به نظر ميومد از اون کتاب فروشي هاييه که همه چيز‬ ‫توش پيدا ميشه . جالب اين بود که اسم کتاب فروشي هم آريا بود .‬
‫دوباره متوجه اون اقای تقريبا چهل ساله شدم که به گرمي با هيراد صحبت ميکرد . اون هم مودب‬ ‫گفت :خانم ها رو معرفي نميکني هيراد جان ؟‬
‫با وقار خاصي که کم پيش ميومد روش کنم خيلي متين لبخندی زد و سرم رو خيلي کم خم کردم و‬ ‫گفتم : احسانيا هستم !‬
‫عارفه هم مودب خودشو معرفي کرد که هيراد همون طور که از ما چشم برنمي داشت و با سوييچ‬ ‫ماشين بازی ميکرد گفت : از همکلاسي ها هستن .‬
‫و بعد به اون اقای خوش چهره که خيلي هم به نظر اهل ادب و گل و بلبل ميومد اشاره کرد و گفت :‬ ‫ايشون عموی من هستن .‬
‫ماهم بعد از اظهار خوشبختي . کاغذ ليست کتاب هامون رو داديم تا شاگرد مغازه که پسر سيزده‬ ‫ساله ای بود برامون پيدا کنه و بياره.‬
‫هيراد گرم صحبت با عموش شدو من و عارفه هم پشت قفسه های کتابخونه مشغول سرک‬ ‫کشيدن شديم .‬
‫عارفه با شرمي که الان فهميده بودم جزئي از شخصيتشه گفت : خيلي مودب و آقاست .اينطور‬ ‫نيست ؟‬
‫من که کلا تو اون فضا نبودم گفتم: کيو ميگي ؟‬
‫عارفه با گوشه کتابي که دستش بود زد تو بازوم و گفت : اريا مهرو ميگم حواس پرت‬
‫سرمو بي اعتنا تکون دادم و گفتم : چرب زبون و سياست مدار خيلي بيشتر از اقا و مودب برازندشه‬
‫عارفه با اعتراض عه ای گفت و با ولوم پايين گفت : اروم تر ...صداتو ميشنون....به نظر من که‬ ‫از الان خيلي ها تو دانشکده چشمشون دنبالشه‬
‫از الی قفسه ها نگاهي به حالات هيراد و چهره اش که خيلي شبيه عموش بود انداختم و گفتم :‬ ‫بچه های ما که بيشتر چشمشون دنبال کتابه تا پسرايي مثه اين‬
‫عميق نگام کرد و جواب داد : اصلا با دقت به اطرافت نگاه نميکني...اتفاقا خيلي هم حواسشون‬ ‫جمعه ... خيلي هم واسه پسرای شهرستاني سوسه ميان‬
‫لبامو بيرون دادم و يه ذره فکر کردم و باخودم گفتم : پس چرا من تاحالا نفهميده بودم ؟‬
‫عارفه کتابي رو که دستش بود گذاشت زير بغلش . ظاهرا قصد خريدشو داشت . همون طور که‬ ‫ميرفت سمت ميز عموی هيراد گفت : حواست به خودت باشه که کلاهتو باد نبره‬
‫تو دلم گفتم عارفه خانم تو چه ميدوني که از بعد تولدم مجبورم کردن همه اش حواسم به کلاهم‬ ‫باشه ‬
‫و منم دنبالش رفتم...به اصرار عموی خوش اخلاق هيراد مجبور شديم يه چای هم مهمونش باشيم‬ ‫.‬
‫عموی هيراد موشکاف ما رو برانداز ميکرد و از طرز صحبت کردنش تنها چيزی که دستگيرم شد‬ ‫اين بود که زبون بازی تو اين خانواده ارثيه .‬
‫البته اينم بگم که بعد از دو هفته خونه نشيني و فکر های چرت و پرت درمورد اون اتفاق ، يه بعد از‬ ‫ظهر عالي رو در کنار عارفه و آريا مهر ها گذروندم .‬
‫بالاخره از اونجا دل کنديم و نفری با يه کيسه پر از کتاب که پولشو با هزار تعارف و تخفيف‬ ‫پرداخت کرده بوديم زديم بيرون .‬
‫داشتيم از عرض خيابون رد ميشديم که يهو در اثر وزش باد قبض پارکينگ که تو جيب پراهن‬ ‫هيراد بود تو هوا معلق شد . و ما عين قوم عجوج و مجوج سه نفری سعي داشتيم بگيريمش که‬ ‫چراغ سبز شد و ماشين ها ريختن تو خيابون و .....‬
‫صدای الينقطع بوق ماشيني که حتي نتونستم مدلشو بفهمم کنار گوشم اذيتم ميکرد . چيزی‬ ‫نمونده بود بخورم بهش که هيراد بازومو گرفت و کشيدم عقب .اونقدر محکم اينکارو کرده بود که‬ ‫بيهوا سرش داد زدم .اصلا نميدونم چم شده بود توی اين دوهفته انگار اخلاقم زير و رو شده بود :‬ ‫دستم کنده شد ... چرا اينطوری کشيدی؟‬
‫هيراد که از نمک نشناسي من خون خونشو ميخورد بلند تر از من داد زد : ميذاشتم بميری خوب بود‬ ‫يا اينکه دستتو بکشم‬
‫فحش های مکرر راننده رو اعصابم بود : کوری مگه ؟ وسط خيابون يادش افتاده گرگم به هوا بازی‬ ‫کنه ... دختره ی‬
‫نذاشتم حرفشو ادامه بده وبا خروشي که تموم وجودمو گرفته بود لگد محکمي زدم به سپرش که‬ ‫يه ذره البته فقط يه ذره فرورفت . پسره که فوقش 10 سالش بيشتر نبود از ماشينش پياده شد و‬ ‫گفت : چيکار کردی دختره ی بي همه چيز؟؟ به ماشين من لگد پروني ميکني؟‬
‫مرتيکه بي فرهنگ سوار ماشين خداتومني نشسته و هنوز اداب نداره ....از شدت عسبانيت‬ ‫احساس ميکردم خودمو يادم رفته . وجود هيراد که يه غريبه کامل بود و عارفه ای که همکلاسي‬ ‫جديدم بود رو فراموش کرده بودم . احساس ميکردم برگشتم به موقعي که بابام زنده بود . اون‬
‫موقع که لحنم شده بود چاله ميدوني و سعي ميکردم با زبون تلخم از پس اراذل کوچه و خيابون بر‬ ‫بيام . احساس کردم چيزی که راننده ميبنده به ريشم فحش نيست . من جدی نه پدر داشتم نه‬ ‫مادر !اما در هر صورت با اخم جلوش ايستادم و سعي کردم از مشاجره بيشتر جلو گيری کنم‬ ‫.عارفه مانتومو کشيد : بيا بريم . شر درست نکن . زشته هانا...معلومه يارو از اوناس‬
‫يه لحظه از ته دل گفتم که ای کاش هومان اونجا بود . دلم نميخواست انگشت نمای مردم بشم‬ ‫گرچه تا همون لحظه هم يه ايل دورمون رو محاصره کرده بودن و خيابون هميشه شلوغ انقالب راه‬ ‫بندوني شده بود که نگو . خواستم با عارفه همراه بشم و برم سمت پارکينگ که پسره جلوم رو‬ ‫گرفت : کجا جيگر !! نمي ايستي تاوون بدی ؟‬
‫دلم ميخواست بگم : مگه چيکار کردم ؟ يه لگد زدم به پالونت ديگه اين همه اربده کشي نداره‬
‫اما مثل هميشه جلوی دو نفری که اصلا دلم نميخواست وجهه ام پيششون خراب بشه خود دار‬ ‫بودم و هيچي نگفتم‬
‫راننده صورتشو جلو اورد و باعصبانيت گفت : چي شد لال شدی ؟ تو که خوب لقد ميپروندی‬
‫دستمو مشت کردم وخواستم حرفشو بي جواب نذارم که مشت هيراد صورت راننده رو به عقب‬ ‫هول داد .‬
‫با ترس و تعجب نگاهش کردم و خواستم بکشمش کنار که فقط صورت عصبانيش کافي بود تا‬ ‫سرجام وايسم‬
‫و دادش که تو گوشم پيچيد : برو پيش ماشين تا بيام‬
‫نگاهش کردم که بلند تر گفت : بهت ميگم برو تا بيام‬
‫نگران کيسه ی کتاب اونم برداشتم و رفتم سمت پارکينگ‬
‫اما خوب دربون بدون قبض راهمون نميداد ... ترسيده بودم ...چند بار خواستم برگردم که عارفه‬ ‫نذاشت .‬
‫يه ربع با اين پا و اون پا کردن من و حرص خوردن و سرزنش خودم گذشت.‬
‫عارفه نگاه مضطربشو به اسمون و بعد به من انداخت و گفت : بايد برم خوابگاه هانا...داره ديرم‬ ‫ميشه‬
‫از اينکه اينهمه اتفاق جلوی عارفه افتاده بود شرمنده بودم . بامهربوني گفتم : بيا برات تاکسي‬ ‫بگيرم برو‬
‫و داشتم ميرفتم سمت خيابون که دستمو گرفت و گفت : من که نميذارم تو اينجا تنها بموني‬ ‫عزيزم...حالا هستم‬
‫- نه سيده جون بايد بری ..اين طوری من ناراحتم‬
‫و دستمو برای اولين تاکسي بلند کردم‬
‫عارفه رو به راننده تاکسي گفت : نه اقا ما جايي نميريم‬
‫و راننده با يه اخم و تخم رفت‬
‫با ناراحتي اما ماليم گفتم : اين چه کاری بود ؟‬
‫عارفه با همون لحن تعارفي که اغشته به لهجه شيرازی بود گفت :من که گفتم ميمونم .... اخه‬ ‫چجوری تو رو ول کنم برم‬
‫اما بالاخره با هزار زور و زحمت و اطمينان دادن بهش که من اينجا نميمونم و اقای اريا الان ميان‬ ‫فرستادمش خوابگاه‬
‫که کم کم هيرادم اومد . وقتي ديدمش دويدم سمتش : چي شد ؟؟‬
‫و نظرم جلب شد به کبودی روی لپش‬
‫يه جوری بدون ناراحتي نگام کرد و گفت : دوستت کو ؟؟‬
‫موهايي رو که اومده بود جلو چشمم کنار زدم و گفتم : از دعوا اومدی سراغ دوست منو ميگيری؟‬
‫نگاهشو دوخت بهم و گفت : حسودی ميکني؟‬
‫حرصي و گنگ نگاهش کردم و گفتم : چيکارت کرد ... خسارت خواست ؟‬
‫بي توجه به سواالی من رفت سمت دربون و نميدونم چي گفت که رفت تو و يه لحظه برگشت‬ ‫سمت من و گفت : نميای؟؟‬
‫دهنم باز مونده بود . انگار نه انگار همين دو دقيقه پيش اتفاقي افتاده بود . با قدم های تند خودمو‬ ‫رسوندم به ماشينش و اول کتاب ها رو گذاشتم رو صندلي های عقب و بعد خودم نشستم جلو و‬ ‫دوباره اما ايندفعه عصباني سوالمو تکرار کردم : بحثتون تا کجا کشيد ؟ کبودی زير چشت کار‬ ‫اونه؟خسارت گرفت ؟‬
‫دستشو گذاشت پشت صندلي من و دنده عقب گرفت تا از پارکينگ بيرون بياد و بي ربط گفت :‬ ‫ممنون که حرفمو گوش کردی و کنارکشيدی!‬
‫وای خدا !! اين چشه !‬
‫تو اين دنيا از همه بيشتر وقتي حرص ميخوردم که يه نفر بهم توجه نکنه و مثه اين بمونه که اصلا‬ ‫منو نميبينه‬
‫اما خوب به خودم اجازه ناراحت شدن نميدادم چون اون به خاطر من دو بار کتک خورده بود .‬ ‫سرمو انداختم زير و شرمنده چيزی نگفتم که خودش با خنده گفت : چته ؟؟ چرا ساکت شدی؟‬
‫يه لحظه بهش که به جلو خيره شده بود نگاه کردم و گفتم : ببخشيد ! به خاطر من توی دردسر‬ ‫افتادی‬
‫با يه لحن مرموز گفت : مگه بار اولم بود ؟‬
‫*****‬
‫يه لحظه مبهوت نگاهش کردم اما اون چشم از شيشه جلو برنداشت و به شک من اضافه کرد !‬
‫يعني ميدونه اون دفعه هم هومان به خاطر من کتکش زد ؟‬
‫فکر نکنم ...حتما يه چيزی همين جوری پروند .‬
‫بحثو بوضوح عوض کرد : دوستت شيرازيه ؟‬
‫به ياد عارفه افتادم و با لبخند گفتم : از لهجه اش فهميدی ؟اره شيرازيه‬
‫از روی کنجکاوی پرسيدم : شما چي ؟ شمالي هستي؟‬
‫چيزی نگفت . بهش نگاه کردم که ديدم اصلا اين هيراد کجا اون هيراده دو دقيقه پيش کجا . چرا‬ ‫يهو ناراحت شد‬
‫تند گفتم :ببخشيد . قصد نداشتم ناراحتت کنم‬
‫احساس کردم دروغي دستشو گذاشت رو کبوديشو گفت : نه به خاطر سوال تو نبود به خاطر درد‬ ‫صورتم بود . اره رامسری ام!‬
‫سعي کردم ديگه چيزی نپرسم . از محيط انقالب که بيرون اومديم پرسيد : کجا برسونمتون .‬
‫-خونه ... اما زحمت نکشين همين جاها پياده کنين با تاکسي ميرم مسيرتون طوالني ميشه .‬ ‫خوابگاهم ميبندن ها !‬
‫خنديد و گفت : اشکلا نداره با اين صورت آش و الش بهونه خوبي واسه مدير خوابگاه دارم‬
‫حالا که چي؟ فکر کردی من باز شرمنده ميشم ؟ واال ....ادم يه بار خجالت ميکشه دوبار خجالت‬ ‫ميکشه بار سوم خجالت که نميکشه هيچ از خجالتتم در مياد ! اين هنوز انگار منو نشناخته !‬
‫بدون اينکه خبری از ناراحتي و عذاب وجدان چند دقيقه پيش باشه گفتم : ميخواستي دعوا نکني‬ ‫.... من که نگفتم جو گير شو ...چه منت هم ميذاره‬
‫ابروهاشو داد بالا : من منت ميذارم ؟ من غلط بکنم به رتبه دوی کنکور منت بذارم ... اصلا ما کجا‬ ‫شما کجا؟‬
‫هيــــــــــــــــ!!! داشت پز ميداد ؟؟ داشت منو کوچيک ميکرد؟ رتبه اشو به رخ من ميکشه‬ ‫؟؟‬
‫جوابشو ندادم و به جاش با اخم گفتم: همين جا پياده ميشم‬
‫- کجا ؟؟ ساعت هشت و نيمه !‬
‫- که چي؟ هشت و نيمه که هشت و نيمه . ميخوام پياده شم !‬
‫جدی گفت : لوس نشو !‬
‫بي تفاوت گفتم : اينجا کار دارم ! ميخوام ....‬
‫زنگ گوشيم حرفمو نيمه گذاشت : الو ...‬
‫- سلام هانا جان ! خوبي؟‬
‫- ممنون زن دايي خوبم . شما خوبي دايي و شهرزاد خوبن ؟‬
‫- سلام ميرسونن . کجايي تو دختر يه ماهه اين طرفا نيومدی دلمون برات تنگ شده‬
‫با خنده گفتم : دل منم براتون تنگ شده زن دايي ! اما درسای دانشگاه زياده .‬
‫و اين تيکه اشو با حرص و با معني رو به هيراد گفتم : نه اينکه همکلاسي هام خيلي درس خونن‬ ‫هرکاری ميکنم به گرد پاشون نمي رسم‬
‫هيراد بي توجه به رانندگيش چند لحظه خيره خيره بهم زل زد و يه دل سير خنديد‬
‫زن دايي از همه جا بي خبر اهاني گفت و ادامه داد : هانا جان راستش ميخواستم ازت بپرسم ببينم‬ ‫اتفاقي برای شهرزاد افتاده ؟‬
‫با گنگي پرسيدم : چطور مگه ؟‬
‫اروم گفت : اخه خيلي وقته گوشه گير شده و اکثر اوقات خودشو تو اتاق حبس کرده . نه زياد حرف‬ ‫ميزنه نه غذای درست و حسابي ميخوره ...پوست و استخون شده توی اين مدت‬
‫ميخواستم از دليلش مطمئن بشم : چند وقته اينطوريه ؟‬
‫يه ذره فکر کرد و گفت : فکر کنم از اخر تابستون ! چطور مگه ؟ اتفاقي افتاده که من و جهان ازش‬ ‫بيخبريم ؟‬
‫با ناراحتي گفتم : نه زن دايي چيز مهمي نيست ... خوب ميشه‬
‫زن دايي نگران گفت : اگه کاری نداری پاشو بيا خونه ما ! فردا که ديگه جمعه اس و کلاس نداری‬ ‫؟‬
‫- مزاحم نميشم ...‬
‫- نه عزيز دلم ! چه مزاحمي . اتفاقا شهرزادم از اين حال درمياد . جهانم خوشحال ميشه‬
‫- چشم الان ميام‬
‫گوشي رو که قطع کردم مکلامه چند دقيقه قبلم رو با هيراد در کل فراموش کرده بودم : ظاهرا بايد‬ ‫برم خونه دايي اينا‬
‫با فضولي پرسيد : اسم دختر داييتون شهرزاده ؟‬
‫ياد ارمان افتادم : نه اسم دختر داييم شهرزاد خانمه !‬
‫خنديد و گفت : بله ! مجردن؟‬
‫ای ای ای ! چه بي چشم و روئه اين !‬
‫چپ چپ نگاهش کردم که گفت : پس مجردن ! چند سالشونه؟‬
‫با بهت نگاهش کردم . اينم شده عين ماهيار . حالا باز خوبه ماهيار يکي رو ميبينه بعد خوشش مياد‬ ‫اين نديده عاشق ميشه .‬
‫سوالشو جواب دادم : دو سه سالي از ما بزرگتره .‬
‫اهان معني داری گفت و يه لبخند بيشعورانه گوشه لبش زد و رفت تو فکر‬
‫که زدم تو پوزش : نامزد داره ولي !‬
‫بي تفاوت گفت : حيف شد ...چون دختر دايي شما بود به نظرم بايد دختر خوشگلي ميومد .‬
‫افتادم رو دور کل کل : يعني فقط خوشگلي براتون مالکه ؟‬
‫با خنده گفت : نه خوب ...خيلي چيزا مهمه ... خوشگل بودن....جذاب بودن ... زيبا بودن ....قشنگ‬ ‫بودن‬
‫لبمو گاز گرفتم که نخندم : که اينطور ...همه پسرا همين طوری ان‬
‫سربه سرم گذاشت : چطور ؟ مگه همه پسرا تا شما رو ميبينن عاشق دختر داييتون ميشن ؟‬
‫اصلا معلوم نبود باخودش چند چنده ؟ رسمي حرف ميزنه يا خودموني ؟‬
‫منم بالتکليف کرده بود :نه ...اين که همه پسرا ديوونن‬
‫دوباره شروع کرد : اما فکر نکنم همه پسرا رتبه يک کنکور باشن ...نه؟‬
‫به سردی اما با حرص گفتم : بله ...از اين نظر واقعا تکي‬
‫نازی به صداش داد که يه لحظه خواستم تير و کمان ارش کمانگير دم دست بود تا از خجالتش در‬ ‫ميومدم !‬
‫- ميدونستم ...البته نه فقط از اين نظر ....از خيلي از نظرا....حالا واقعا دختر داييتون با نامزدش‬ ‫قصد ازدواج دارن ؟‬
‫خواستم مثال فکر شهرزادو از سرش بندازم : در هر حال که شهرزاد از شما بزرگتره ...‬
‫- اين چيزا که اشکلا نداره .... گفتم که چه استاندارد های بالايي برای ازدواج دارم ؟‬
‫باحرص گفتم : بله ...فرمودين ....خوشگلي طرف خيلي مهمه...‬
‫با پرويي گفت : خوشگل که هست ؟‬
‫ايــــــــــــش ! اعصابم خرد شد که چرا اينطوری داره درمورد شهرزاد حرف ميزنه برای‬ ‫اينکه بحثو تموم کنم گفتم : شهرزاد دختر دايي من نيست ...يعني چيزه ....از بچه های‬ ‫پرورشگاس‬
‫- مگه پرورشگاهي بودن خيلي بده که اينطوری ميگين ؟‬
‫تو دلم يه چنگ به صورت بي حياش انداختم و گفتم : نه برای شما که مالکتون فقط خوشگليه‬
‫- اهان ! يعي ممکنه پرورشگاهي بودن خواستگارتون باعث رد کردنش بشه‬
‫- نه ....يعني تاحالا بهش فکر نکردم‬
‫- خوب از اين نظر من و شهرزاد خانم تفاهم داريم !‬
‫با تعجب تو جام تکوني خوردم و نگاهش کردم : پرورشگاهي هستي؟‬
‫بدون ترس يا شرمندگي گفت : اوهوم !‬
‫دهانم باز موند : پس اون اقايي که به عنوان عموتون معرفي کردين . تازه بهتون اريا مهر کوچيک‬ ‫گفت . حتما جدی نميگين .‬
‫- چرا اتفاقا جدی ميگم . اون اقا لطف کردن و قبول کردن که شناسنامه ام رو با اسم خانوادگي اونا‬ ‫بگيرم چون از بچگي پيش اونا بودم‬
‫نميخواستم در اين مورد ازش سوالي بپرسم تا يه وقت ناراحت بشه اما از روی کنجکاوی که تو‬ ‫وجودم قلقلکم ميداد پرسيدم : يعني اونا به فرزند خوندگي پذيرفتنتون ؟‬
‫سرشو به چپ و راست تکون داد : نه ...يکي ديگه ...بعدم گذاشتم پيش اين خانواده تا يه ذره که‬ ‫بزرگتر شدم برام کار پيدا کرد و باعث شد بتونم بيام دانشگاه‬
‫به خودم اومدم ديدم جلوی در خونه دايي اينام .‬
‫هنوز تو شوک بودم اما پياده شدم و ازش بابت دعوا معذرت خواهي کردم و تشکر کردم که‬ ‫رسوندم .‬
‫پياده شد و کيسه کتابام رو از صندلي عقب داد دستم و به در خونه نگاه کرد و گفت : به نظرت اگه‬ ‫با عموم اينا بيام منو به غلامي ميپذيرن‬
‫به لحن خندون و پر شرارتش لبخند زدم و گفتم : ميخواين همين الان بياين تو‬
‫يهو در باز شد . زن دايي بود ...‬
‫-سلام هانا جون از ايفون ديدم اومدی ...اومدم استقبالت‬
‫و با تعجب به هيراد نگاه کرد .‬
‫دست پاچه بخاطر اينکه برام حرف درست نکنن دستمو کردم تو جيبم و گفتم : کرايه مسيرو چقدر‬ ‫بدم خدمتتون‬
‫هيرادم بي معطلي گفت : قابل نداره ... پونزده تومان‬
‫چشام گشاد شد ...پونز ده تومان !!‬
‫زن دايي وساطت کرد : چه خبره اقا ! يه دختر تنها گير اوردی خواستي سر کيسه اش کني‬
‫هيرادم اروم و مسلط گفت : نرخش همينه خانم‬
‫پونزده توام دراوردم گرفتم سمتش...کاش با تاکسي ميومدم‬
‫هيراد که منو تو اون وضع ديد اروم طوری که زن دايي نشنوه گفت : سکته نکن بابا ...پست ميدم‬ ‫...ميخوام برم بنزين بزنم .‬
‫وقتي هيراد رفت ، زن دايي با غرغر گفت : چرا اينقدر بهش پول دادی هانا جون ؟ زياد بود بخدا‬
‫خنديدم و گفتم : مسير طوالني بود زن دايي ...تازه تاکسيش که از اون تاکسي ها نبود....دارای‬ ‫سرويس خريد ....سيستم تهويه هوا....تازه به فردايي بهتر مي انديشيد‬
‫زن دايي خنديد و گفت : از دست تو هانا ! ولي ديگه وقتي هوا تاريک ميشه تاکسي نگير اونم يه‬ ‫همچين راننده جووني‬
‫خنديدم و گفتم : چشم زن دايي ! تکرار نميشه‬
‫و صدای گرم دايي رو شنيدم که اومد به پيشواز: سلام هانا خانم ...چطوری خانم دکتر؟؟‬
‫رفتم جلو و به گرمي باهاش دست دادم : خوبم دايي ! شما خوبي؟‬
‫- نه خير... چند وقته خواهرزاده امو نديدم اصلا خوب نيستم ...‬
‫و منو به سمت ورود برد و گفت :بيا تو ببينمت‬
‫کيسه کتابا رو گذاشتم تو راهروی ورودی و کفشامو کندم و گذاشتم تو جاکفشي...‬
‫روی مبل نشستم و مشغول گپ زدن با دايي شدم‬
‫- چه خبر؟؟ مامان بي معرفتت خوبه ؟‬
‫- اون که هميشه بهتون سر ميزنه ...خوبه سلام رسوند‬
‫- گفتي ميای اينجا ؟‬
‫تو راه برای مامان اس ام اس فرستاده بودم : بله بهش گفتم‬
‫صدای ماتم زده شهرزاد اومد : سلام‬
‫باذوق برگشتم نگاش کنم که تو جام خشکم زد ... اين چه ريختيه ؟‬
‫شهرزاد که هميشه مرتب و شيک بود و بوی عطش از دو کيلو متری ميومد ... الان با موهای ژوليده‬ ‫که اصلا فکر کنم رنگ شونه رو به خودشون ديده باشن عين جوجه اردک زشت روبروم ايستاده‬
‫بود ... صورتشم بي روح بود و دور چشاش گود افتاده بود. ای بسوزه پدر عاشقي ! اونم اينجور‬ ‫عاشقي ! خدا نصيب نکنه‬
‫رفتم جلو و بغلش کردم : اين چه ريختيه شامپانزه ؟‬
‫صداش ميلرزيد : شامپانزه هيکلته ...‬
‫بعد منو از خودش جدا کرد و با دقت نگام کرد و گفت : چرا نيومدی بهم سر بزني‬
‫اروم طوری که کسي نشنوه گفتم : فکر کردم نياز داری تنهايي فکر کني ...نميدونستم تنهايي‬ ‫خودتو شکنجه ميدی‬
‫شهرزاد سعي کرد از اون حالت در بياد : چاق شديا‬
‫با جيغ خودمو از بغلش کشيدم و هراسون رفتم جلو اينه قدی توی راهرو و يه ذره خودمو برانداز‬ ‫کردم: کجام چاق شده ؟‬
‫و بلند تر گفتم : زن دايي ! من چاق شدم؟‬
‫زن دايي خنديد و به شهرزاد که داشت مي خنديد يه نگاه پر حسرت انداخت و گفت : خوب شد‬ ‫گفتم هانا اومد وگرنه انگار خيال خنديدن نداشتي.‬
‫باخودم گفتم الانه که شهرزاد دوباره ماتم بگيره اما لبخندشو حفظ کرد و چيزی نگفت.‬
‫اما من با دلخوری به زن دايي گفتم : زن دايي بحثو عوض نکن ... بگو چاق شدم ديگه‬
‫دايي امد سمت منو گفت : نه دايي به نظر من که خوشگل تر شدی‬
‫چشمامو باريک کردم : يعني چاق شدم خوشگل شدم ؟؟ يعني چاق شدم؟؟‬
‫دايي خنديد و روبه شهرزاد گفت : ببين چه اتيشي ميسوزوني ...‬
‫زن دايي هم خنديد و رو به من کرد و گفت : ديگه کم کم برم بساط شامو حاضر کنم ... فسنجون‬ ‫داريم ... دوست داری؟‬
‫لبخندی زدم و گفتم : بازم که بحثو عوض کردی زن دايي ! شما هرچي بپزی ما دوست داريم‬
‫شهرزاد مهلت صحبت بيشتر با دايي اينا رو نداد ومنو کشيد و برد تو اتاقش‬
‫وای ! اتاق نبود که شده بود مثل محل تخليه زباله های شهرداری . نامرتب و کثيف‬
‫با بهت همون طور کنار در ايستادم و گفتم : اين چه وضعشه؟؟‬
‫خودشو پرت کرد رو تخت و از بين خرت و پرت های کنار تخت يه کشباف برداشت و موهاشو جمع‬ ‫کرد و گفت : چيکار کنم خوب ؟ حوصله نداشتم!‬
‫از بي نظمي خوشم نميومد . از کثيفي هم همين طور !‬
‫شهرزاد بي توجه به وضعي که اتاقش داشت و مثل اينکه بهش عادت کرده بود گفت : شبم پيش‬ ‫مايي نه ؟؟‬
‫با قاطعيت گفتم : نه ! با اين وضع کجا پيش تو باشم؟؟ من اينجا نميخوابم ها‬
‫صورتشو جمع کرد : سوسول ! حالا کي ازت خواست بموني‬
‫اصلا معلوم نبود چه اش بود . ولي کاملا مشخص بود که اوضاع روحيش بدتر از اوضاع اتاقشه !‬ ‫آشفته و داغون.‬
‫نزديک تر رفتم و با صدايي که محض احتياط ولومشو پايين اورده بودم گفتم : اخه شهرزادی !‬ ‫عزيز دلم ! دختر دايي عزيز . اين چه کاريه ؟ بچه شدی؟ چرا با خودت اينکارو ميکني‬
‫و ساکت شدم . پيش خودم گفتم همين چند تا کلمه شايد کافي باشه تا درد و دلشو شروع کنه .‬ ‫فکر ميکردم الان يه عالمهغصه تو دلش داره از اينکه چرا سينا ولش کرده رفته و احتماال داره‬ ‫پيش خودش فکر ميکنه سينا ديگه مثل قبل دوستش نداره .‬
‫نميتونستم درکش کنم . چون من تاحالا نه کسي رو به اندازه عشق اينا دوست داشتم نه تاحالا‬ ‫درگير اين شده بودم که يکي رو بخوام و اون منو نخواد .‬
‫اما جواب شهرزاد فقط يه نگاه لرزون بود و يه بغض کهنه و اين چند تا مله پرمعني: چه توقعي ازم‬ ‫داری که اينجا راحت بشينم و هيچي نگم و ناراحتم نباشم وقتي سينا رفته اواره شهر غريب شده‬ ‫اونم فقط به خاطر اينکه از من دوری کنه . اگه من لعنتي نبودم اگه عشق من لعنتي نبود الان‬ ‫راحت ميتونست کنار خانواده اش تو يه دانشگاه خوب درس بخونه‬
‫دروغ چرا .....توقع اين حرفا رو نداشتم‬
‫ويه جمله ديگه که با گريه اش قطع شد : هر چي بهش زنگ ميزنم خاموشه ...‬
‫نفس عميقي کشيدم و پرسيدم: تو نامه اش چي نوشته بود ؟‬
‫با دستاش صورتشو پوشوند و گفت : گفته بود اگه ميتونم فراموشش نکنم و به يادش باشم چون‬ ‫يه روزی مياد که همه چي رو درست کنه ...‬
‫اروم گفتم : يه چيزی ميگم خوب گوش کن جبهه بيخودی هم نگير... سينا که گفته برميگرده .‬ ‫اونقدر هم همديگرو دوست دارين که بعد يه مدت همديگرو فراموش نکنين و مثل قبل عاشق هم‬ ‫باشين .سينا هم تا اونجايي که من ميشناسمش ادم بدقولي نيست . پس صد در صد برميگرده .‬ ‫ايني هم که الان رفته تقصير تو نبوده . خودش خواسته . اگه تونست شرايطو بهتر کنه . بعد يه‬ ‫مدت دوری ايشاال ميرين سر خونه زندگيتون . ولي اگه نتونست و جور نشد هم قسمت نبوده . اين‬ ‫سر و وضعي هم که الان برای خودت درست کردی بي دليله....من نمي گم بيخيال باش ! من ميگم‬ ‫عشقتو نگه دار تو دلت و مثل هميشه به زندگيت برس . نه اينکه گوشه اتاقت کز کني و اينطوری‬ ‫بشي واال اينطوری هيچي درست نميشه . تازه بايد خوشحال باشي که سينا رفته . اين يعني اينکه‬ ‫سينا منطقي فکر ميکنه .يعني بزرگ شده و ميتونه تصميم های بزرگ بگيره . اين مدتي هم که‬ ‫نيست فرصت خوبيه تا هم علاقه ی خودت هم وفاداری سينا رو بسنجي . بين تو و سينا اختالف‬ ‫زياده ... نه از نظر سني از خيلي نظر های ديگه . من نميگم اينا مشکله و حالا که اينطوريه عشقتو‬ ‫ببوس بذار کنار من ميگم حالا که اين طوريه ذهن خودتو اشفته نکن . بذار ذهنت بازتر بشه تا‬ ‫بتوني بهتر ببيني و تصميم بگيری . مشکلاتي که شما دارين با يه لجبازی بچگانه حل نميشه .‬ ‫برای حل کردن مشکلات بزرگ بايد وقت بخری تا وقتي بزرگ شدی بری سر وقتشون ... پس‬ ‫حالا از اين زمان استفاده کن تا بزرگ شي شهرزاد . تا سينا بزرگ شه . تا مشکلات بزرگتون حل‬ ‫بشه.‬
‫شهرزاد بر و بر نگام ميکرد يعني به قول مامان داشتم ياسين ميخوندم تو گوش خر !‬
‫چون بنظرم اصلا نميفهميد که من چي ميگم ! البته از يه عاشق چي ميشه توفع داشت جز کری و‬ ‫کوری و نفهمي ؟‬
‫ولي يه چند ثانيه بعد عميقا رفت تو فکر و گفت : بزرگتر و عاقل تر از سن ات صحبت ميکني !‬
‫- نه خوشگله ! چون يه نفر سوم و خارج از ماجرام و چون عاشق نيستم و بي طرفم بهتر ميتونم‬ ‫فکرمو بيان کنم‬
‫يه نگاه به در چوبي که از تو اتاقش به حمام باز ميشد انداخت و گفت : پس من ميرم دوش بگيرم‬ ‫تا مامان ميزو بچينه .‬
‫باشه ای گفتم و از اتاق اومدم بيرون و مشغول کمک به زن دايي برا ساالد درست کردن شدم .‬
‫که زن دايي همون طور که رو اپن مشغول چيدن ظرف و ظروف بود دايي رو از توی اتاق صدا کرد :‬ ‫جهان ...جهان بيا‬
‫دايي در جا اومد :چي شده ؟؟‬
‫- نوشابه تموم شده .برو از سوپر بخر !‬
‫دايي تند گفت : من پاهام درد ميکنه نميتونم راه برم ...بگو شهرزاد بره خيلي وقته بيرون نرفته بره‬ ‫حداقل به اين بهانه اسمونو ببينه‬
‫زن دايي خواست شهرزادو صد کنه که گفتم : رفته دوش بگيره زن دايي . ميخواين من برم‬
‫الدن جون از اينکه شهرزاد دوباره داره خودشو پيدا ميکنه لبخندی زد و گفت : تو مهموني هانا‬ ‫جون ! الان خودم ميرم‬
‫- نه بابا زن دايي ! نميخواد شما زحمت بکشي الان تندی ميرم . از همين سوپر سرکوچه ديگه؟‬
‫- اره گلم !‬
‫و خواست از توی سبد روی اپن پول نوشابه رو بده که قبول نکردم و تندی شالمو سر کردم و‬ ‫مانتومو پوشيدم و فقط موبايلمو برداشتم و با صندل های شهرزاد رفتم بيرون . کوچه تقريبا خلوت‬ ‫بود اما خوب خوبي بالاشهر اينه که سرکوچه هاش کسي نيست تا بهت تيکه بندازه !‬
‫داشتم داخل مغازه ميشدم که موبايلم زنگ خورد ! با تعجب ديدم که ماهياره‬
‫- الو !‬
‫- سلام دخترخاله بي معرفت ! خوبي؟‬
‫- خوبم . تو خوبي؟ چي شد يهو ياد من افتادی؟‬
‫- هيچي تو خونه تنها بودم گفتم زنگ بزنم ببينم چيکار ميکني‬
‫يه نوشابه مشکي خانواده از تو يخچال مغازه دراوردم و گذاشتم رو پيشخون و رفتم سمت قفسه‬ ‫ها‬
‫- اومدم خونه شهرزاد اينا ! وضعش داغونه ...البته الان مغازه ام اومدم نوشابه بخرم‬
‫- به خاطر سينا ؟‬
‫- نه پس بخاطر من !‬
‫- خوب حالا ! چرا ميزني ؟‬
‫- هيچي يه ذره خسته ام ...رفته بودم انقالب کتاب بخرم کلي ماجرا داشتم‬
‫- هيراد گفت ...‬
‫از شنيدن اين جمله هول شدم و پفکي که تو دستم بود افتاد کف مغازه‬
‫خم شدم برش داشتم : هيراد گفت ؟‬
‫- خجالت بکش ديگه من بايد از زبون يه غريبه بفهمم چه خبره ؟‬
‫- يعني چي؟‬
‫- يعني چي و کوفت ! اصلا معلوم هست چته ؟ بعضي وقتا اصا باورم نميشه يه روزی عين دوقلو ها‬ ‫چسبيده بوديم بهم !‬
‫چند تا لواشک و چيپس و بستني هم برداشتم و گذاشتم جلوی فروشنده تا حساب کنه‬
‫- به خدا من هميشه به يادتم ماهياری ولي خودت که ميدوني دانشگاه و ....‬
‫پريد وسط حرفم : بيخود بهونه نيار هانا ! خيلي وقته رفتارت با من عوض شده ! جواب سلامم هم‬ ‫به زور ميدی تو دانشگاه ... بچه ها فکر ميکنن حتما يه چيزی شده که ما اينطوری شديم‬
‫- بچه ها بيخود فکر ميکنن ...‬
‫و پولي رو که فروشنده ازم خواست گذاشتم رو پيشخون و خرت و پرت ها رو يه دستي گرفتم و از‬ ‫مغازه اومدم بيرون ... شب سردی بود‬
‫شيطون گفت : خوب حالا که بچه ها بيخود ميکنن ! پاميشم ميام خونه دايي اينا ببينم چي ميگين‬ ‫شما دوتا دختردايي و دختر عمه !‬
‫- خاک توسرت ....وسط بحث دو تا دختر چي ميخوای تو ؟‬
‫- با مامان ميام...ماکان و بابا پيچوندن رفتن بيرون ما مونديم خونه . الن بلندش ميکنم ميارمش‬
‫- باشه ...قبلش زنگ بزن به زن دايي بگو تا بيست دقيقه ديگه فکر کنم شام ميخوريم ...‬
‫- چي هست غذا ؟‬
‫- مگه رستورانه بچه پرو ....فسنجونه‬
‫- اخ جون ...پس دوتا بشقاب اضافه بذار رو ميز‬
‫- چــــشم شاهزاده ! امر ديگری نيست ؟‬
‫- نوچ ! الان ميام بقيه اوامرو حضوری ميگم ...فقط بي زحمت يه شارژ برام بخر تا تو مغازه ای ...‬
‫يه نگاه عاجزانه به مغازه انداختم و گفتم : الان که اومدم بيرون...‬
‫- حالا دوباره برو تو بخر ديگه...‬
‫- يادم نمياد تو کيفم پول گذاشته باشي؟‬
‫خنديد و گفت : بيشعور .... اصلا واستا ببينم الان چي پوشيدی؟‬
‫با تعجب گفتم : چطور مگه ؟‬
‫تند گفت : بگو ببينم چي پوشيدی ؟‬
‫به خودم نگاه کردم : شال قهوه ای و مانتو کرمه....چطور؟‬
‫- اهان !! همونايي که از پاساژ (...) برات خريدم ؟‬
‫يه ذره فکر کردم و همون طوری که برميگشتم تو مغازه گفتم : اوهوم‬
‫- اونوقت ميگي من تو کيفت پول نذاشتم؟‬
‫رو به فروشنده گفتم: دو تا شارژ پنج تومني همراه اول‬
‫و تو گوشي گفتم : اوهو ....حالا منت ميذاری سر من؟‬
‫- نه جيگری ! چه منتي !‬
‫- خوب باشه خريدم...برو سريعتر بيا که خيلي وقته درست و حسابي نديدمت دلم برات تنگ شده‬
‫و بالاخره خداحافظي کرديم و من برگشتم خونه شهرزاد اينا .‬
‫****************‬
‫صدای بحث متعصبانه خاله و دايي و زن دايي درمورد سريالي که نگاه ميکردن تا اتاق شهر زادم‬ ‫ميومد.‬
‫اتاقي که الان مرتب مرتب بود و اصلا خبری از آشفتگي يه ساعت پيشش نداشت !‬
‫خاله با جديت از دختره داستان پشتيباني ميکرد و دايي ميگفت که کار پدره درسته و زن دايي‬ ‫گاهي طرف خاله و گاهي طرف دايي رو ميگرفت .‬
‫نگاهمو دور اتاق گردوندم شهرزاد مشغول شونه کردن موهاش بود که هنوز خيس بودن دوبار شده‬ ‫بود همون شهرزاد قديمي .‬
‫ماهيار قطره ابي رو که از شونه کردن موهای شهرزاد رو صورتش افتاده بودو با اکراه پاک کرد و‬ ‫گفت : من به شخصه گل دادم شهرزاد از بس ابياری ام کردی ... اين چه وضعشه‬
‫و دوباره لم داد رو مبل توی اتاق شهرازد و مشغول بررسي کتاب هايي شد که خريده بودم....و يه‬ ‫خط درميون خميازه ميکشيد‬
‫کيف پولمو باز کردم و شارژشو دادم بهش تشکر کرد و کتابا رو گذاشت داخل کيسه و مشغول‬ ‫وارد کردن رمز شارژ شد.‬
‫همون لحظه صدای اس ام اس گوشي ماهيار بلند شد...خوندش و گفت : ماکانه... سلام ميرسونه‬
‫از شنيدن اسمش يه جوری شدم ؛ البته فقط برای چند لحظه و بعد خودمو جمع و جور کردم‬
‫شهرزاد در جوابش گفت : سلامت باشه ! بگو جات خاليه‬
‫ماهيار بعد اس ام اس موبايلشو جمع کرد و گفت حوصله ام سر رفت... پالستيک چيپس و پفکو از‬ ‫زير تخت شهرزاد دراوردم و گفتم : درادران !!! فکر اينجاشم کرده بودم‬
‫شهرزاد شونه اشو گذاشت تو کشوی ميز ارايشي و از جلو اينه اومد کنار و نشست رو تخت .‬ ‫ماهيار عين اين جن زده ها پريد پالستيکو قاپيد و گفت : اول پاستيل‬
‫شهرزاد زد زير خنده : واال تا اونجايي که ما ميدونستيم دخترا عاشق پاستيلن‬
‫ماهيار بي توجه بسته ی پاستيلو باز کرد و از من پرسيد چه رنگي ميخوام ؟‬
‫يه نگاه به پاستيل خرسي های رنگ رنگي کردم و چون سبزشو دوست داشتم اونو انتخاب کردم و‬ ‫پشت بندش اضافه کردم : اگه ميدونستم ميخورين بيشتر ميخريدم ...‬
‫شهرزاد نوشابه ای رو انتخاب کرد و مشغول وارسي پالستيک شد و گفت : يه دونه خريدی؟‬
‫- اره ! فکر نميکردم دوست داشته باشين . اخه من زياد دوست ندارم‬
‫ماهيار: حالا تا صبح ميخواين هم ديگه رو نگاه کنين ؟ يه کاری کنين ؟‬
‫شهرزاد رفت سمت ميز ارايشيشو از کشي اخرش اسپيکرو دسته پاستورشو دراورد و گفت : اهنگ‬ ‫گوش بديم و بازی کنيم ؟؟‬
‫ماهم موافقت کرديم ....و مشغول شديم ...‬
‫وسطای بازی بوديم که شهرزاد گفت : دست نميزنين به ورق هاما ...دو دقيقه برم دستشويي و‬ ‫بيام‬
‫باشه ای گفتيم که شهرزاد از اتاق رفت بيرون‬
‫ماهيار که انگار منتظر فرصت بود برگه هاشو گذاشت زمين و گفت : هانا راستش ديشب يه خواب‬ ‫بدی ديدم‬
‫گفتم : صدقه ميدادی خوب...‬
‫-دادم ! درمورد تو بود‬
‫بي تفاوت گفتم : چي بود حالا ؟؟‬
‫تمام نگرانيشو ريخت تو چشماشو و زل زد بهم : تورو خدا مواظب خودت باش هانا..خوب؟‬
‫- خوب بابا ...حالا چي بود خوابت ؟‬
‫- درمورد امير رايا بود ... اصلا جديدا باهاش در ارتباط بودی؟؟‬
‫سرمو به چپ و راست تکون دادم : نه ... ازش خبر ندارم ...بعد سفر شمال يکي دوبار زنگ زد رد‬ ‫کردم‬
‫- يه چيز ديگه ام هست که خيلي وقته ميخوام بهت بگم‬
‫يه دونه لواشک براخودم برداشتم و يه دونه هم انداختم تو بغلش که گرفتش و گفتم : چي؟‬
‫يه جوری به در و ديوار نگاه کرد که يعني نميتونم بگم...خنديدم و گفتم : چته تو ؟ چرا اين طوری‬ ‫شدی ؟ ما که باهم اين حرفا رو نداريم ...هرچي تو دلته بگو پسرخاله !‬
‫ماهيار نگام کرد و با مقدمه چيني شروع کرد : هانايي ! نذاری رو حساب دخالت يا چيز ديگه ای ها‬ ‫...من فقط به خاطر اينکه نگرانتم ميگم ....‬
‫کنجکاو نگاهش کردم که ادامه بده ...با من من گفت : هانايي از دستم دلخور نشي ها ! من فقط‬ ‫اون چيزی رو ميگم که دلم ميخواد بهت بگم و حس ميکنم درسته ... اگه خودت فکر ميکني‬ ‫کارخودت بهتره همونو انجام بده‬
‫- جون به لبم کردی ماهيار ...بگو‬
‫- هولم نکن ديگه..ميگم‬
‫دست به سينه نگاهش کردم : خوب بفرمايين‬
‫چشم دوخت به ورق های روی زمين : ميشه با فرهان بهم بزني؟‬
‫با تعجب ابروهامو دادم بالا و گفتم : چرا مگه چيزی شده ؟‬
‫اين بار بهم نگاه کرد و گفت : من که هيچ وقت تو رابطه هات دخالت نکردم و نميکنم . هيچ وقتم‬ ‫تو عالمه رفاقت قضاوت نميکنم ...اما به فرهان حس خوبي ندارم ... اما خوب اگه دوستش داری...‬
‫حرفشو قطع کردم : اتفاقا تو فکرش بودم ...ديگه بيشتر از اين نميتونم جلوشو بگيرم که نياد‬ ‫دانشگاه يهو ديدی به سرش زد اومد‬
‫با ترديد پرسيد : پس باهاش بهم ميزني؟‬
‫با لبخند نگاهش کردم : اره عزيزم . گرچه اگرم نميگفتي ميخواستم باهاش بهم بزنم اماحالا که تو‬ ‫ميخوای فردا باهاش تموم ميکنم‬
‫و با لبخند ادامه دادم : شما جون بخواه ببين من چجوری ميذارم کف دستم تقديم ميکنم‬
‫ماهيار خنديد و گفت : اذيتت کرد بهم بگي ها !‬
‫خنديدم: باديگاردمو که ديگه ميشناسي ! اذيتم کرد به اون ميگم‬
‫اخه يه چيزايي درمورد هومان بهش گفته بودم‬
‫شهرزاد بدو بدو اومد تو و فرصت بحث بيشترو به من و ماهيار نداد.‬
‫خوشحال بودم ...بعد پونزده روز برای اولين بار احساس کردم خوشحالم . از اينکه صميميت بين‬ ‫من و ماهيار به اين اسوني ها از بين نرفته بود از خدا ممنون بودم .‬
‫بعد از بازی ماهدخت البوم عکس بچگي هاشو دراورد .‬
‫ساعت نزديک يازده و نيم شب بود و ما داشتيم با ذوق و شوق و مسخره بازی عکس های بچگي‬ ‫ماهدخت و ماهيار و ماکان و شهرزادونگاه ميکرديم‬
‫تق تق در زدن زندايي اومد و بعد وارد شد : نميخواين بخوابين ؟؟‬
‫شهرزاد يه نگاه به البوم کرد و گفت : داريم خاطره ها رو مرور ميکنيم ...‬
‫خاله هم پشت سر زن دايي اومد تو و رو به ما گفت : دايي رفت بخوابه صدای هر هر و کرکرتونو‬ ‫بيارين پايين....‬
‫و يهو چشمش خورد به يکي از عکسای پسراش که توی يه باغ بودن و رفت سمتش : اخي اين‬ ‫عکسه... يادش بخير...‬
‫و بعد به زن دايي گفت : اين عکس پيش شما بود ؟ خيلي دنبالش گشتم‬
‫زن دايي هم با جاذبه البوم کشيده شد سمت ما و گفت : اينجا رو يادت مياد نسترن ؟ ماهيار چه‬ ‫قشقرقي به پا کرد وقتي نبرديش سوار چرخ و فلک بشه‬
‫با خنده به عکس و بعد به ماهيار نگاه کردم و گفتم : اينجا داشتي جون ميدادی با اين قيافه ؟ يه‬ ‫چرخ و فلک نبردنت ديگه اين چه وضعيه ؟‬
‫ماهيار با دلخوری گف : اخه مامان هنوزم نميذاره سوار شم ميگه اينا بي ثباتن ميوفتي چالق ميشي‬
‫خاله روبه زندايي کرد و گفت : بد ميگم الدن جون . باور کن اينا رو با ادامس چسبوندن ...به يه باد‬ ‫بندن ...وگرنه مگه ميشه چند تن وزن روی يه چيز هميشه تکون بخوره و سالها سرما و گرما ببينه‬ ‫و محکم بمونه؟‬
‫زن دايي تصديق کرد و گفت : شهرزاد برو از انباری اون يکي البومم بيار که عکس های منو جهانه‬ ‫... هانا جووني های منو ببينه‬
‫خنديدم و گفتم : وا زندايي مگه الان چند سالته که خودتو پير ميدوني ؟‬
‫شهرزاد پاشد بره و منم باهاش رفتم که زن دايي اومد و کليد انباری و چند تا کليد ديگه رو برامون‬ ‫اورد و ادرس داد از کجا پيداش کنيم خاله هم به ماهيار گفت باهامون بياد يه وقت از چيزی‬ ‫نترسيم . بيچاره نميدونست يکي نيست از پسر دماغوی خودش مواظبت کنه که قش نکنه ...‬
‫انباری تقريبا گوشه حياط بود ... ما رفتيم سمت انباری و ماهيارم رفت در کوچه رو باز کرد و يه‬ ‫نگاهي به بيرون انداخت . کليد برق انباری رو زديم و رفتيم تو ....‬
‫انباری اونا برعکس انباری خونه ما شلوغ پلوغ بود ...شهرزاد يه نگاه به کليد تو دستش کرد و گفت‬ ‫: اينجا که دو تا صندوقچه اس ... کليدای منم تو هيچ کدوم نميرن بيا ببين ميتوني بازشون کني؟‬
‫رفتم سمت صندوقچه ها و خميازه کشون مشغول ور رفتن شدم... وقتي ديدم باز نميشه ماهيارو‬ ‫صدا کردم ...‬
‫اولي رو که باز کرد يه نگاهي بهش انداخت و گفت : تواين نيست و رفت که دومي رو باز کنه ...با‬ ‫کنجکاوی صندوقچه اولي رو برداشتم ... توش يه چند تا دفتر بود و زير همه دفترا يه پاکت ...پاکتو‬ ‫کشيدم بيرون‬
‫اون دوتا مشغول ور رفتن با قفل بودن...‬
‫در پاکتو باز کردم ...يه شناسنامه توش بود و يه چند تا عکس و يه سند‬
‫اول خواستم شناسنامه رو باز کنم اما نظرمو عکس قديمي جلب کرد ... يه اقا و يه خانم جوون توی‬ ‫عکس بود ... توی يه پارک روی نيمکت ....عکس ديگه هم از همون اقا و خانم بود ...و جالب اين‬ ‫بود که هم اقا و هم خانم جوون خيلي برام اشنا بودن . اما هرکي بودن زن دايي و دايي نبودن‬ ‫...رفتم سمت شناسنامه ...نميدونم چرا قلبم تند تند ميزد . دلشوره ...دلشوره ی عجيبي تموم‬ ‫وجودمو پرکرده بود ... قبل از اينکه شناسنامه رو باز کنم تاريخ پشت عکسو خوندم تاريخش به‬ ‫سه - چهار سال قبل تولد من و ويشکا بود .‬
‫شناسنامه رو باز کردم .....دستم ميلرزيد .قبل خوندن اسم عکس همون خانم که گوشه شناسنامه‬ ‫بود ظرمو جلب کرد و تند رفتن سر خوندن اسمش .... حالا ديگه تمام بدنم ميلرزيد ...يه لحظه‬ ‫احساس کردم هوا خيلي سرده ....دوباره اسمو نگاه کردم...اسم مامانم بود ... پس اون اقا کي بود‬ ‫؟ يعني دايي نريمان بوده يا ...‬
‫اصلا شناسنامه اينجا چيکار ميکنه ...پس شناسنامه الان مامانم چيه؟ المثني؟؟‬
‫رفتم سراغ صفحه ی بعد... دنبال اسم بابام ميگشتم ... اما ..... اسمي که اونجا بود ....... اسمي‬ ‫نبود که من بخوام ببينم....اسمي نبود که بخوام باور کنم ...چند بار تو ذهنم مرورش‬ ‫کردم.....برگشتم صفحه ی قبل ...دوباره اسم مامانو خوندم تا مطمئن بشم ...سند رو دراوردم‬ ‫...سند ازدواج...سند طلاق... اسم مامان و اسم اون اقا ...دوباره با هول شناسنامه رو نگاه کردم‬ ‫...دنبال اسم خودم و ويشکا بودم اما ....فقط اسم يکي اونجا نوشته شده بود .... يکي که‬ ‫نميشناختمش...حالا که ميبينم من حتي اون خانم واقا رو هم نميشناختم ....سر خوردم رو زمين‬ ‫...نميتونستم باور کنم‬
‫صدای ماهيار تو سرم پيچيد : بالاخره باز شد‬
‫و نگاهش که رو من و پاکت توی دستم خشک شد .‬
‫تند اومد سمتم : هانا خوبي؟؟اينا چيه‬
‫ولي قبل از اينکه من جواب بدم خودش تو کسری از ثانيه همه چيزو فهميد ....چرا از اول خودم يه‬ ‫همچين فکری نکرده بودم.چرا بعد انباری خونه خودمون جاهای ديگه رو نگشته بودم‬
‫شهرزاد خواست پاکتو ببينه اما ماهيار از دستش کشيد و توجيهش کرد که بهتر فعال به هيچکي‬ ‫چيزی نگه تا بعدا و شهرزادم که حال نا خوش منو ديد با اينکه دلش ميخواست سر در بياره اما‬
‫بدون پافشاری بيشتر البومو برد تا به مامانش بده ...ماهم اونجا رو مرتب کرديم ولي پاکتو‬ ‫برداشتيم ... در انباری رو قفل کرديم و برگشتيم تو خونه ...از ماهيار خواستم تا سندو بدون جلب‬ ‫توجه بندازه تو کيسه کتابا و دوباره برگرده بيرون ....شهرزادم اومد بيرون ....‬
‫نشستيم تو حياط ...ماهيار يه ليوان اب داد بهم و پرسيد : قرص نميخوای ؟‬
‫سرمو تکون دادم که شهرزاد پرسيد : قرص برا چي؟؟ مگه چيزيته؟‬
‫ماهيار اروم گفت : منظورم ارام بخش بود‬
‫شهرزاد خواست چيزی بگه که زن دايي مانع شد . اومده بود دم در و گفت : شهرزاد بيا تو ...‬ ‫حمام کردی سرما ميخوری...‬
‫ماهيار شهرزادو برد داخل و از من خواست وقتي به خودم مسلط شدم بيام تو ... خيل دلش‬ ‫ميخواست پيشم بمونه و در اين باره باهام حرف بزنه اما درکش خيلي بيشتر از اين چيزا بود و‬ ‫ميدونست شايد تنهايي بهتر بتونم با خودم کنار بيام.‬
‫بي مهابا بلند شدم و گوشيمو از تو جيبم دراوردم و سريع باهاش تماس گرفتم: الو...‬
‫- سلام خانم ...چيزی شده؟‬
‫اروم حرف ميزد ... ولي خوشم ميومد هميشه دم دست بود...پوارو بود ديگه‬
‫- من فهميدم‬
‫دستپاچه گفت : چي رو ؟‬
‫- اوني که گفتي اقا نميخواد بفهمي...اقا دستور دادن در اين مورد تحقيق نکني‬
‫انکار کرد : نمي دونم درمورد چي صحبت ميکنين!‬
‫اروم گفتم : نميدوني ؟؟ اقا گفته که ندوني؟؟ نترس يه دستي نميزنم ...الان بهت ميگم ... فقط بگو‬ ‫اين دختره همونيه که زن اميره يا نه‬
‫- از کجا فهميدين؟‬
‫- از شناسنامه مامانم ...از سند ازدواج مامانم و.....‬
‫و براش گفتم و اون تصديق کرد که درسته‬
‫يه نفس از روی کلافگي کشيدم و گوشي رو قطع کردم .‬
‫تند زنگ زدم به امير‬
‫-الوسلام ... هانا تو کجايي اين همه مدت زنگ زدم بهت برنميداری . نگران شدم‬
‫بي روح گفتم : ميخوام ببينمش ...‬
‫يه لحظه شک کرد که بدونم اما خودشو از تک و تا ننداخت : چي ميگي تو دختر؟ کي رو ميخوای‬ ‫ببيني؟‬
‫اب دهانمو قورت دادم ... حالا ديگه اسمشو ميدونستم با صدای لرزوني گفتم : کيانا رو ... ميخوام‬ ‫کيانا رستگارو ببينم !خانمت و بچه ات !‬
‫صداش صد و هشتاد درجه تغيير ماهيت داد : پس بالاخره فهميدی !‬
‫- خيلي دير فهميدم‬
‫- با مامانت ميای ؟‬
‫- ميگم همه اونايي که لازمه بيان ...‬
‫- ادرسو برات ميفرستم ...خيلي وقته منتظرتونه‬
‫- منم منتظرم‬
‫و با يه چونه لرزون تماسو قطع کردم ...نميخواستم گريه کنم ..نميخواستم ....‬
‫يه نگاه به اس ام اس اميرو و يه نگاه به آپارتمان انداختم .‬
‫مامان کيفشو از شوني به شونه ديگه داد و گفت : بالاخره نميخوای بگي منو کجا اوردی؟؟‬
‫سرد برگشتم و نگاهش کردم که همون لحظه ماشين اونا هم رسيد .‬
‫آتش تند از ماشين پياده شد و اومد طرفم : سلام ! چيشده که گفتي سريع بايد بيام ؟ باور کن تا‬ ‫اينجا برسيم داشتم سکته ميکردم نکنه برات اتفاقي افتاده‬
‫لبخند تلخي زدم ... انگار اصلا حواسش به بابای خودش و مامان من نبود که داشتن با بهت جمع‬ ‫چهار نفره مونو نگاه ميکردن .‬
‫زنگ طبقه دومو زدم . بدون اينکه بپرسه کيه درو باز کرد . اينطوری کار منم اسون کرد !‬
‫چون حقيقتا نميدونستم نسبتم با اون دخترو چي معرفي کنم ....‬
‫يخ زده از در داخل شدم که بابای اتش گفت : من کلي کار دارم کيشکا جان ! نميتونم که....‬
‫همون طور که خشک شده ميرفتم داخل بدون اينکه برگردم و نگاش کنم در نهايت ادب گفتم :‬ ‫خواهش ميکنم بياين تو ... اين از همه کاراتون مهم تره‬
‫اروم داخل شديم ... چون همه تو فکر بوديم از پله ها بالا رفتيم و اصلا انگار اسانسورو نديديم ...‬ ‫شايدم طبقه دوم رفتن نيازی به اسانسور نداشت ...‬
‫اتش خودشو به من که از بقيه جلو تر راه ميرفتم رسوند : به منم نميگي چه خبره ؟‬
‫نگاهش نکردم : اگه ميدونستم هم ترجيه ميدادم خودش بهت بگه‬
‫آتش دستي به موهاش کشيد و گفت : کي بهم بگه ؟‬
‫در واحدشون باز بود . امير توی چارچوب در با يه استين بلند سفيد و جين سرمه ای منتظر ما بود !‬ ‫ماکه نه يعني خانواده زنش ...‬
‫به گرمي به جمع ما خوش و بش کرد و مارو به داخل اورد ... تمام مدت نگاه های نگران مامان که‬ ‫مطمئنا يه چيزايي حس کرده بود و چشم های عصباني رستگار جلوی چشمم بود .‬
‫همون طور که روی مبل مينشستم چون بقيه ساکت بودن .به رسم ادب رو به امير گفتم : ببخشيد‬ ‫دست خالي اومديم ... شرمنده دفعه ی بعد درست و حسابي ميايم‬
‫امير لبخند گرمي زد که چال های روی لپش نمايان شدن...مامان يه نيشگون از پهلوم گرفت و‬ ‫گفت : مارو اوردی خونه يه پسره که چي؟‬
‫بابای اتشم شروع کرد به غر زدن : معلوم هست اينجا چه خبره ؟‬
‫جمله اش تموم نشده بود که از اتاق روبه روی نشيمن يه دختر که ... يه دختر که لازم نيست قيافه‬ ‫اش رو توصيف کنم اومد بيرون ... دختری که تو نگاه اول با من اشتباه گرفته بود .‬
‫مامان با بهت و خشک شده نگاهش ميکرد . رستگار هم ديگه غر نميزد ... آتش که قبال اونو تو‬ ‫عکس ديده بود از ديدن تصوير زنده اش فقط تعجب کرده بود ...‬
‫کيانا هم کنار امير ايستاد و بعد يه نگاه کلي به جمع روی من ثابت شد .‬
‫بغضم رو فرو دادم ... برعکس من که با يه ظاهر اشفته اومده بودم کيانا مرتب و شيک لباس‬ ‫پوشيده بود .‬
‫يه تونيک صورتي و خاکستری و يه جين خاکستری پوشيده بود و موهاشو زير يه شال سفيد‬ ‫پوشونده بود اما بلونديشون از تارهايي که بيرون ميپريدن و تو صورتش ميريختن مشخص بود !‬
‫مامان اروم زمزمه کرد : اينجا چه خبره ؟‬
‫امير به جای خانمش يه سيني چای دور ما گردوند و بعد با يه ببخشيد مارو ترک کرد . انگار‬ ‫ميخواست کيانا راحت مسائلش رو حل کنه .‬
‫با اينکه از نظر ظاهری تفاوت زيادی با من نداشت اما ارامشي که اون تو چهره اش بود رو من‬ ‫هيچوقت نداشتم . ارامشي که من به وجود يه همراه مثل امير نسبت ميدادم ...‬
‫حالا باهمون وقار روبه روی ما نشست و سرشو پايين انداخت‬
‫چايي ها دست نخورده روی ميز مونده بودن‬
‫احساس ميکردم خونه خيلي ساکته تا اينکه‬
‫آتش با يه نگاه خيره گفت: ميشه بپرسم شما کي هستين ؟؟‬
‫و چون اميرو از قبل ميشناخت ادامه داد : و نسبتتون با امير چيه ؟؟‬
‫کيانا لبخندی به اتش زد و بدون جواب دادن سوال اولش گفت : من و امير باهم ازدواج کرديم ...‬
‫نگاهم رفت رو حلقه ای که انگشت کيانا رو تنگ گرفته بود ....‬
‫صدامو صاف کردم و گفتم : ميبيني که منتظرن ... شروع ميکني؟؟‬
‫کيانا اروم شروع کرد : ببخشيد که اين طوری برای اولين بار منو ميبينين ....البته‬
‫به مامان نگاه کرد و گفت : فکر نکنم برا نازی خانم اولين بار باشه ...‬
‫مامان سرشو انداخت پايين ...‬
‫کيانا اب دهانشو قورت داد و گفت : من ...يعني اسمي که تو شناسنامه ام نوشتن ...کيانا رستگاره‬ ‫... اما من نه هيچوقت فهميدم اسم کيانا رو کي برام انتخاب کرد نه متوجه شدم فاميل رستگارو از‬ ‫کجا دارم ...‬
‫اولين خاطره هايي که از بچگيم دارم اينه که تو بغل يه اقا و خانم بزرگ شدم ... اقا و خانمي که‬ ‫پدر و مادرم بودن ... اما اسمشون اوني نبود که تو شناسنامه امه ...بچه که بودم اين چيزا رو‬ ‫درست متوجه نميشدم اما يه اقايي به عنوان ولي من شناخته ميشد که اسمش اتابک بود . اون‬ ‫مادر و پدری که بزرگم کردن بهم گفته بودن مادر و پدرت مردن ... و اين اقا هم پدربزرگته و‬ ‫نميتونه به خاطر پيری تورو پيش خودش نگه داره ... حرفشونو باور کردم ...تمام مدت توی يه‬ ‫روستا زندگي ميکردم نزديک های تنکابن ... اتابک خان هم گاهي که هوس سفر شمال ميکرد از‬ ‫اون ورا رد ميشد و به نوه اش سری ميزد ... احساس کردم چيزی نيست که بخوام دنبالش بگردم‬ ‫..جز يه تيکه سنگ که اسم پدر و مادرم روش حک شده باشه که اگه بعدا کسي ازم پرسيد‬ ‫نشونش بدم و بگم اينا اونايي ان که تو شناسنامه ام اسمشونو دارم.. وقتي سراغ سنگ قبرتونو‬ ‫گرفتم اتابک خان گفت پدر و مادرتو دريا برده ... بازم شک نکردم ...نيازی نبود شک کنم ... اون‬ ‫اقا و خانم اونقدر باهام خوب بودن که احساس خال نميکردم .‬
‫اينجا که رسيد ساکت شد و تعارف کرد : چايي تون يخ کرد ...بفرمايين‬
‫همه ساکت بودن ... آتش که هنوز هيچ چيزی دستگيرش نشده بود از کيانا خواست ادامه بده‬
‫کيانا هم يه قلوپ از چايي اش رو خرد و اينطوری ادامه داد : تا اينکه اون اقا و خانم فوت شدن ...‬ ‫و من مجبور شدم بگردم دنبال پدربزرگم ... تا ببينم که بايد چيکار کنم ... اومدم تهران ... تازه‬ ‫ديپلم گرفته بودم اما ديگه ادامه ندادم ...وقتي دم و دستگاه اتابک خانو ديدم تعجب کردم ...اين‬ ‫اون پيرمردی نبود که فکر ميکردم نتونه منو اين همه سال پيش خودش نگه داره ... ولي اون وقتي‬ ‫منو ديد ازم خواست يا برگردم و تو همون خونه زندگي کنم يا تو تهران بهم يه اپارتمان بده توش‬ ‫ساکن شم ... هم زندگي تو اون کوره دهات و به تنهايي خوف داشت هم زندگي تو يه شهر غريب‬ ‫... اما خوب از اون پدر و مادرم يعني از سنگ قبرشون نميتونستم دل بکنم ... تازه فکر ميکردم‬ ‫چون اونجا دريا پيشمه پس مادر و پدر واقعيم هم پيشمن‬
‫لبخند تلخي زد و به رستگار و مامان نگاهي کرد تا عکس العملشونو ببينه ... اما اونا هردو با اخم به‬ ‫يه نقطه نا معلوم خيره شده بودن .‬
‫کيانا دنبال حرفشو گرفت : اما خوب نتونستم اونجا دووم بيارم و بعد يه ماه دست از پا دراز تر‬ ‫اومدم تهران و با جون کندن يه کار ابرومند پيدا کردم و ايستادم پشت پيشخون يه بوتيک ... يه‬ ‫ذره که گذشت اون بوتيکو بستن و من موندم ويلون و سيلون . اما صاحب جديد بوتيک قبول کرد‬ ‫من پيشش بمونم و اونجا کار کنم ... تا اينکه کم کم بيشتر باهاش اشنا شدم و امير هم بهم‬ ‫پيشنهاد ازدواج داد ... خانواده اش قبول نکردن و يه جورايي طردش کردن ... اما ما هرجوری بود‬ ‫نذاشتيم از دستمون دلخور باشن ... خلاصه يه روز که داشت ميرفت برای اشتي سراسيمه برگشت‬ ‫خونه و گفت که کيانا يه دختری رو ديدم عين تو .....اول فکرکردم شوخيه ... اما وقتي خودم‬ ‫ديدمش .... تعجب کردم ....امير پي اش رو گرفت ....پي اون دختر ميرسيد به خونه اتابک خان‬ ‫....ديگه واقعا شک کردم .... اتابک خان که ديد حالا ديگه خونه و زندگي خودمو دارم و کبريت بي‬ ‫خطرم سير تا پياز ماجرا رو برام گفت ....گفت که خيلي سال پيش مامانم ...نازی خانم ...با يه‬ ‫اقايي اشنا ميشه ...اون اقا چون اتابک خان قبول نميکنه يواشکي با مامانم عروسي ميکنه ...مامانم‬ ‫و اون اقا کم کم نسبت به هم سرد ميشن و ميخوان که طلاق بگيرن ....اما من مزاحمم ...اتابک‬ ‫خان گفت که اول ميخواستن من مزاحمو از بين ببرن اما مامانم نميذاره ...مامانم هنوز اون اقا رو‬ ‫دوست داره و ميخواد با اين اخرين اميد هم اونو پيش خودش نگه داره ... اون اقا هم فکر ميکنه‬ ‫که شايد دوباره همه چي درست بشه ... خلاصه نه ماه بعد دوباره همون اشه و همون کاسه ... گويا‬ ‫بابام از يه خانم ديگه خوشش مياد ...مهری خانم ...‬
‫به اينجا که رسيد اتش گوشه لبشو گاز گرفت و عرقي رو که روی پيشونيش نشسته بود با پشت‬ ‫دست پاک کرد .‬
‫- مامانم برميگرده پيش اتابک خان ... اتابک خان کاری نميتونه بکنه جز اينکه به همه بگه‬ ‫دخترش اين مدت ايران نبوده و بعد از گرفتن يه طلاق توافقي يه شناسنامه المثني ميگيره اما اون‬ ‫مزاحم ....اون مزاحمو هيچ کاری نميتونه بکنه چون مادرش هنوز اونو دوست داره ...خلاصه از بابای‬ ‫من يه وکلات برای حضانت من ميگيره و منو يه موقع که مامانم متوجه نباشه ميفرسته به روستای‬ ‫دور ....البته اول منو پيشنهاد ميده به داييم که گويا بچه دار نميشده ...اما دايي بنا به داليلي که‬ ‫ممکنه بعدا مامانم منو ببينه و بخواد منو بگيره قبول نميکنه و از خانواده مامانم فقط دايي از من‬ ‫مطلع ميشه ... يه مدت بعد نه مامانم از من خبری ميگيره نه بابام .... اصلا برا چي بايد از من خبر‬
‫بگيرن ... چه توقعاتي من دارم ... بالاخره يه مزاحم يه مزاحمه ...هيچ کي وقتي از شر يه مزاحم‬ ‫خالص ميشه که دوباره نميره پيداش کنه ....بابام دوباره ازدواج ميکنه اما بنا به يه لج دراوردن بي‬ ‫مفهوم خونه اشو درست کنار خونه زن سابقش ميگيره ... که اونم ازدواج کرده .....آتش پسر بابام‬ ‫ميشه و يه دوقولو هم بچه های مامانم ... وقتي يه قول دخترا فوت ميشه مامانم افسرده ميشه ....از‬ ‫قضا اين ازدواجشم به ميل اتابک خان نبوده و اونم که نه ميتونه حضور شوهر سابقش رو هر روز‬ ‫حس کنه نه مهری رو هر روز نسبت به روز قبل سست تر ميشه ....دختر اولشو که ازش ميگيرن و‬ ‫دختر بعدی رو هم خدا ازش ميگيره ....پس اشتياقي برای بزرگ کردن کيشکا نشون نميده ... و‬ ‫فکر کنم بقيه اشو ديگه لازم به مرور نباشه ..اينطور نيست ؟‬
‫دستي به صورتم کشيدم و به مامان نگاه کردم.‬
‫اتش با لکنت گفت : يعني ...يعني ..تو ...خواهر مني ؟‬
‫کيانا با همون لبخند که از اول تا الان حفظش کرده بود سرشو تکون داد‬
‫که اتش اضافه کرد : و خواهر کيشکا ؟؟‬
‫کيانا نگاه مهربوني به من کرد و گفت : بله‬
‫آتش با بهت به مامان من و بابای خودش نگاه کرد و گفت : چرا نگفته بودين ؟؟‬
‫چيزی نگفتن که بلند تر داد زد : چرا نگفته بودين ؟؟‬
‫بابای آتش نگاهشو به کيانا دوخت و گفت : مامانت که فهميد دق کرد به تو چه جوری ميگفتم‬
‫مامان نازی هم گفت : هادی ميدونست اما وقتي فهميد يه بچه هم داشتن ...اونم نتونست قبول‬ ‫کنه و تورو برداشت و رفت‬
‫آتش با خنده ای از روی تمسخر گفت : پس برای اين اين همه مدت نميذاشتين منو کيشکا کنار‬ ‫هم باشيم‬
‫من ادامه دادم : چون فکر ميکردن ماهم مثل خودشون ميشيم ...‬
‫صدای گريه يه بچه بلند شد‬
‫کيانا بي توجه به ما بدو بدو رفت توی اتاق و چند دقيقه بعد با يه بچه کوچولو اومد بيرون ...‬
‫بي توجه به بقيه رفتم سمتش و پرسيدم : اين کوچولو اسمش چيه ؟؟‬
‫کيانا لبخندی به من زد و گفت : هنوز شناسنامه نداره ...گفتيم پدربزرگ و مادربزرگش براش‬ ‫انتخاب کنن‬
‫با تعجب گفتم : پدر و مادر امير؟‬
‫به مامان و باباش که اونجا نشسته بودن و شرمنده بودن گفت : نه پدر و مادر خودم ! اگه قابل‬ ‫بدونن‬
‫بابای اتش از جاش بلند شد : توقع داری الان چي بگم دختر ؟؟ فکر نکن به فکرت نبودم ... اون‬ ‫اقا و خانمو خودم به اتابک خان معرفي کردم ...خودم هر ماه به حسابشون پول ميريختم ...‬
‫مامان از جاش بلند شد و با بغض گفت : نميتونم بهت چيزی بگم ... هيچ حرفي اشتباهات منو پاک‬ ‫نميکنه کيانا ...و هيچ حرفي هم بيست سال واسه تو مادر نميشه‬
‫کيانا با بغض تلخي گفت : توقع اشم ندارم ...ميدونم که بعد اين همه سال بازم يه مزاحمم‬ ‫...ميدونم نه آتش و کيشکا منو به خواهری قبول ميکنن ... نه شما منو به دختری....اگرم بخواين‬ ‫نميتونين الان منو به خانواده هاتون معرفي کنين ... درست نميگم‬
‫مامان سرشو انداخت پايين ... ميدونم چقدر دلش ميخواست نوه اشو بغل کنه اما....‬
‫کيانا بچه ارو داد دست مامان و گفت : اسم اينو که ميتوني انتخاب کنين‬
‫مامان خنديد و گردنبندی رو که ميدونم خيلي دوست داشت از دور گردنش باز کرد و انداخت دور‬ ‫گردن اون کوچولو و گفت : ايشاال اگه قابل بدوني دفعه بعد با سيسموني ميايم‬
‫کيانا خنديد و گفت : اتفاقا اتاقش خالي خاليه .... فردا هم خانواده امير ميان اينجا براش جشن‬ ‫بگيرن و کادو هاشونو بدن‬
‫بابای اتش کلافه گفت : ما با چه رويي بيايم ...بيايم و نوه امونو ببينيم ...جلو خانواده شوهرت‬ ‫ميخوای چي بگي؟ بگي ما اين همه مدت کجا بوديم؟‬
‫امير با لبخند از تو اتاق اوم بيرون و گفت : خانواده من زيادم در جريان نيستن ...فکر ميکنن شما‬ ‫خارج از کشور بودين ...خيالتون راحت‬
‫تو دلم به اين خانواده مسخره که سعي ميکردن الکي خودشون خوشحال نشون بدن و کم و‬ ‫کاستي های بيست ساله رو يهويي جبران کنن خنديدم ...جدا که مسخره بود‬
‫پشيموني و علاقه ای که تو چشمای رستگار ومامان بود به نظر من هيچ ارزشي نداشت‬
‫اما دل کيانا بزرگتر از دل من بود ... حقم داشت اون حداقل تا هيجده سالگي يه پدر و مادر بالا‬ ‫سرش بودن اما من ....‬
‫با عجله از کيانا و امير به بهونه يه قرار خيلي مهم خداحافظي کردم و داشتم ميرفتم بيرون که‬ ‫اتشم عبوس و سردرگم باهام هم قدم شد‬
‫اين دفعه سوار اسانسور شديم ... اروم زمزمه کرد : چرا نگفتي؟‬
‫خودمو تو اينه اسانسور نگاه کردم و گفتم : خودم ديشب فهميدم‬
‫و از ساختمون خارج شديم ...بي هوا قدم ميزديم ...اروم ولي با فکری درهم و برهم‬
‫آتش پرسيد : به کدوم بعد قضيه فکر ميکني ؟‬
‫حالا که ديگه خيلي از سواالی بي جوابم مشخص شده بود با سبک بالي گفتم : به اينکه چند تا‬ ‫خواهر و برادر دارم ؟‬
‫اتش خنديد و گفت : کيانا دختر خيلي خوبي بود‬
‫به خاطر اينکه از اين حال و هوا درش بيارم گفتم : خواهر خودمه ديگه‬
‫زير لب زمزمه کرد : به عنوان خواهرت قبولش داری؟‬
‫خميازه ای که در اثر بيخوابي ديشب بود کشيدم و گفتم : من اون بهاره چلغوزو به خواهری قبول‬ ‫کردم کيانا که ديگه عين دوقولو خودمه‬
‫اما با همه شوخي هام نه اتش از اون حال خفقان بيرون اومد نه من و دست اخرم گفت : ميشه يه‬ ‫خواهشي بکنم ؟‬
‫- چي؟؟‬
‫تو چشام زل زد و گفت : منو هيچوقت جز خواهر و برادرات حساب نکن .‬
‫به خاطر اينکه حرصشو دربيارم گفتم : باشه داداشي‬
‫اتش که از من خيالش راحت بود گفت : شوخي شوخي دايي شدم‬
‫- اصلا نفهميدم دختر بود يا پسر‬
‫- برا جشن فرداش ميری؟‬
‫- مگه دعوتمون کرد ؟‬
‫- حالا اگه زگ زد و دعوتت کرد ؟‬
‫- نميدونم‬
‫- حست به اين قضيه چيه ؟‬
‫- هر چي هست خوشحال نيستم اما دلم ميخواد خوشحال باشم‬
‫خنديد : دقيقا همين حسو دارم‬
‫سر يه چها راه که رسيديم اتش گفت که ميره هتل ... منم به هيچ وجه دلم نميخواست برم خونه‬ ‫... گفتم برم قدم بزنم و بعدم زنگ بزنم به فرهان که به قولي که به ماهيار داده بودم عمل کرده‬ ‫باشم .‬
‫از آتش جدا شدم و راه افتادم تو خيابونا ...بي هدف فقط راه ميرفتم ....فکر ميکردم به اين که من‬ ‫بيچاره ترم يا کيانا ؟ يا شايدم ويشکا که نيومده رفت‬
‫داشتم فکر ميکردم که گناه مامان بيشتره يا بابای اتش ... يا حتي اتابک خان‬
‫البته حالا نظرم به اتابک خان عوض شده بود .... حالا ديگه فکر نميکردم اون مقصر مردن بابام‬ ‫باشه ... حالا اين حقو بهش ميدادم که درمورد ازدواج دوم دخترش نگران باشه ... اونم با کسي که‬ ‫هم دين نبوده و بايد تغير دين ميداده .... ولي خوب بابا هادی به خاطر مامان دينشو عوض کرده‬ ‫بود و مسلمون شده بود ! يعني حقش اين بود ؟‬
‫حالا به نظرم اين که اتابک خان هم منو هم کيانا رو از راه دور ساپورت ميکرده کار سخت و با‬ ‫محبتي ميومد . اتابک خان جور خيلي چيزا رو ميکشيد ... جور اشتباه های پي در پي مامانو ... حالا‬ ‫که درست ميبينم به نظرم اون اصلا وظيفه ای نداشته که بخواد از من و کيانا نگه داری کنه‬
‫ميتونسته مثل پدر و مادرمون مارو ول کنه ...پس چرا اين کارو نکرده ؟يعني همون قضيه است که‬ ‫ميگه هميشه نوه شيرين تر از بچه اس؟‬
‫مهری جون چي؟اونم مقصره ؟ ...مهری جونو خيلي دوست داشتم .... اما نميتونستم به اين فکر‬ ‫کنم که وجود کيانا باعث مردنش شده .....ديگه اصلا نميتونستم بگم که حق مال کيه ... نميتونستم‬ ‫قضاوت کنم‬
‫برای اولين تاکسي دستمو بلند کردم و غرق فکر نشستم توش ....راننده عکس بچه اشو اويزون‬ ‫کرده بود رو اينه جلوی ماشين ....کيانايي که خودشو يه بچه مزاحم ميدونه و بچه اش !! بچه‬ ‫کوچولو و نازش منتظره اسمه .... يه اسم که بابا و مامان بزرگش انتخاب کنن !‬
‫بيچاره بچه ی کيانا و امير ... شايد برای تولدش نتونه همه ی فاميلو دور خودش جمع کنه ...شايد‬ ‫نه از طرف ما نه از طرف حاجي بابای امير پذيرفته بشه ...چطوری بايد به دايي اينا بگيم ؟ چطوری‬ ‫به سيامک و بچه هاش بگيم ؟چطوری با خاله درميون بذاريم ؟‬
‫اصلا شدني نيست ... مامان حاضر نميشه همچين کاری کنه ...حاضر ميشه ؟ کسي که اين همه‬ ‫سال ککش نگزيده الان براش چه فرقي داره ؟‬
‫اما خوب مامانم زياد مقصر نبوده ...کيانا البه الی حرفاش گفته بود اون اوالش نميذاره اونو از‬ ‫خودش جدا کنن ...تعريف کرد که همه جوره پای زندگيش بوده و نميخواسته از بابای رستگار جدا‬ ‫بشه...شايد ميشه گفت زيادی بد شانس بوده .....وگرنه معلومه که اونم نوه اشو دوست داره ...اونم‬ ‫اولين بچه اشو دوست داره ... دامادشو دوست داره ...بيچاره مامان که نميتونه بگه و صريح ابراز‬ ‫کنه که اونم دوستشون داره‬
‫بابای اتش چي؟ اونم دخترو داماد و نوه اشو دوست داره ؟‬
‫اصلا کيانا اونا رو از صميم قلب بخشيده ؟‬
‫امير با خودش چي فکر ميکنه ؟ چقدر از سمت پدر و مادر عذاب ميکشه که بايد از خانواده زنشم‬ ‫فقط ناراحتي نصيبش بشه...‬
‫اصلا کيانا من و اتش رو چجوری ميبينه ؟ نکنه قصدش انتقامه ....يه انتقام به سختي و تلخي اين‬ ‫همه سال توی يه دروغ زندگي کردن .... اما نه ... مگه حال اون با من و آتش چه فرقي داشت‬ ‫....يکي از يکي فراموش شده تر !‬
‫من حتي نميتونم به دروغ ارزو کنم ای کاش مامان و رستگار زندگي خوبي داشتن ... چون اونطوری‬ ‫ديگه تضميني نبوده تا من به دنيا بيام ....هرچند که گاهي همين رو روزی صد بار ارزو ميکنم !‬
‫اصلا من بايد به چي فکر کنم ؟ اصلا اين چيزا به من ربطي داره ؟ بايد ناراحت باشم ؟ بايد با‬ ‫مامان قهر کنم ؟خونه نرم ؟ کجا رو دارم برم ؟ به خاطر چي نرم؟ به خاطر ازدواجي قبل تر از‬ ‫ازدواج با بابای من ؟‬
‫سرم درد ميکرد ... جالب بود برای اولين بار ابروم نپريد ...شايد اصلا اين داستان هيجان نداشت‬ ‫که ابروی من بپره....‬
‫تو ذهنم فقط مقايسه بود ....مقايسه بين بابام و سيامک و بابای اتش ....بين مامان و مهری‬ ‫جون....بين کيانا و بهار ....بين همه و همه !!‬
‫يه مشت سوال داشتم که جوابشو هيچ کي نميدونست .... قلبم تپش نداشت .... درد ميکرد ...‬ ‫احساس ميکردم تو سينه ام مچاله شده‬
‫وقتي به مقصد رسيدم پول راننده تاکسي رو دادم و پياده شدم‬
‫صدای گريه نمي اومد ...نگاهمو به اطراف چرخوندم ... ادمای زيادی نيومده بودن .... انگار همه‬ ‫مرده هاشونو فراموش کردن ...رفتم سمت قطعه ای که بابام توش بود ...‬
‫يه لحظه شرمنده شدم از اينکه نه گل نه خرما نه هيچي براش نياورده بودم‬
‫نرسيده به قبر بغضم ترکيد و گريه کردم ... جلوی اتش چيزی نگفتم و گله ای نکردم چون‬ ‫ميدونستم داغ رفيقمو زياد تر ميکنم ... اما جلوی بابام که ديگه ميشد گريه کنم‬
‫يه بطری اب رو از شير اون حوالي پرکردم و باهاش قبرشو شستم‬
‫اسمش که از زير خاک ها مشخص شد گريه ام دوباره شروع شد ... برای بابام هميشه بي صدا‬ ‫گريه ميکردم به ياد اشک هايي که بعد جدا شدن از مامان بي صدا و دور از چشم من ميريخت....‬
‫قبل از اين که کامل قبرشو بشورم با خاک های روی قبرش نوشتم کاش بودی !! ‬
‫و بعد تند تند خطش زدم ...اگرم بود و اين روزو ميديد خرد ميشد‬
‫دوباره رو قبرش نوشتم دلم برات خيلي تنگ شده ‬
‫و نشستم رو خاک سرد قبرستون و تکيه دادم به درخت اون حوالي و تا ميتونستم روز جمعه ای‬ ‫گريه کردم و فاتحه خوندم و درد و دل کردم‬
‫بعد رفتم پيش مهری جون ......‬
‫ايستاده نگاهش کردم ...عکسش روی سنگ قبرش حک شده بود ... يه فاتحه براش خوندم ...‬
‫احساس ميکردم اگه الان بود فقط ازم يه چيزی ميخواست نذارم آتش زياد ناراحت باشه ‬
‫قبر اونم شستم و بهش قول دادم مواظب دوست قديميم باشم ...‬
‫اخر سرم با سبکي از اونجا بيرون اومدم ...‬
‫امروز فقط سرويس تاکسي راني ازحال و روزه من سود برد ...دوباره يه تاکسي گرفتم و ادرس يه‬ ‫کافي شاپو همين طوری گفتم ...يهو ياد اوضاع پريشونم شدم... لباسام حسابي خاکي بود و اگه با‬ ‫اون حال ميرفتم تو اون بالاشهر مينشستم قهوه ميخوردم قطعا فکر ميکردن خل شدم...‬
‫ادرسو عوض کردم و گفتم اول بره خونه ...‬
‫خواستم برم داخل کوچه ای که خونه امون بود که چشمم خورد به آرايشگاهي که جديدا اون حوالي‬ ‫باز شده بود و همه ازش تعريف ميکردن‬
‫تا حالا ارايشگاه نرفته بودم ... اما امروز کارای زيادی کردم که تاحالا نکرده بودم ...گفتم برم و دلو‬ ‫به دريا بزنم‬
‫با معذبيت رفتم تو ... دو تا خانم اونجا بودن .يکي نشسته بود و ارايشگر رو سرش کار ميکرد اون‬ ‫يکي منتظر بود تا کار اين تموم شه و نوبتش برسه‬
‫خوب بود که زياد شلوغ نبود ...‬
‫اومدم چيزی بگم که ارايشگر خودش پيش قدم شد : خوش اومدی گلم !‬
‫و بعد نگاهش به من افتاد و با يه لبخند گفت : خوبي خانمي ؟کارت چيه ؟‬
‫به تبعيت از اون لبخند زدم و گفتم : ممنون ... اومدم تغيير کنم‬
‫خانما با تعجب نگام کردن که گفتم : اومدم موهامو مرتب کنم‬
‫ارايشگر کار اون خانم رو تموم کرد وبه من گفت که بشينم رو صندلي و بعد اون يکي خانمه رو‬ ‫نشوند و همون طور که باهاش گپ ميزد از تو اينه منو ميپاييد ...‬
‫شاگردش با چايي ازم پذيرايي کرد .... جای دنجي بود ... و موزيک ماليمي پخش ميشد ....ژورنال‬ ‫های مختلفي روی ميز گذاشته بودن تا موقع انتظار حوصله کسي سر نره.‬
‫اما من رفتم سراغ گوشيم و اس زدم به فرهان کجايي ؟ ‬
‫- تو خيابون .... ‬
‫از اينکه اينقدر سريع و بي سلام و عليک حرفشو زد تعجب کردم ... شايد عادت بد من به اونم‬ ‫سرايت کرده بود‬
‫نوشتم حال بيرون رفتن داری ؟بايد چيز مهمي بهت بگم ‬
‫دير جواب داد منم بايد چيز مهمي رو بهت بگم ... نيم ساعت ديگه جلو در خونه اتونم ‬
‫تند نوشتم نيم ساعت زوده ...يکو نيم ساعت ديگه ‬
‫ باشه ای نوشت و منم بي جواب گوشيمو گذاشتم تو کيفم که نوبتم شد ....‬
‫نشستم روی صندلي مخصوصش و منتظر موندم‬
‫نگام کرد و گفت : چه مدلي باشه خوشگل خانم ؟‬
‫سرمو به چپ و راست تکون دادم : نميدونم ...مدل هاتونو ميتونم ببينم ؟‬
‫يه لبخند پت و پهن زد و گفت : اره گلي ...چرا که نه‬
‫و رفت سمت يه ژورنال که تو رو ميز بود و برام اوردش و پرسيد : چند سالته ؟‬
‫- هفده سلامه‬
‫- دبيرستاني هستي ؟‬
‫- نه دانشجو ام ...‬
‫پاپي نشد و فقط گفت : آهان !‬
‫موهام هنوزم مواج بود ...خواستم نظرشو بدونم : به نظرتون موهام همين طوری خوبه يا صاف يا‬ ‫تمام فر؟‬
‫يه نگاه دقيق بهم کرد و گفت : همه اشو فر کنم بعد يه مدت دلتو ميزنه چون تو بستن و اينا اذيتت‬ ‫ميکنه ...اين طوری خوبي ولي اگه صاف بشه ميتونيم يه مدل هم بهش بديم ...ولي هرجور راحتي‬ ‫عزيزم‬
‫يه نگاه تو اينه به موهام کردم و ژورنال رو بستم و گفتم : خودتون يه مدلي بهش بدين تعريفتونو‬ ‫زياد شنيدم ...اميدوارم راست باشه و بازم بتونم بهتون سر بزنم‬
‫لبخند معني داری زد و دست به کار شد‬
‫بعد چند دور اتو کشيدن موهای دور سرمو تا يه ذره پايين گوش مثل پسر بچه هايي که رو‬ ‫سرشون کاسه ميذارن و گرد در ميارن برام کوتاهشون کرد عين قارچ شده بودم چتری هام هم به‬ ‫پيروی از مدل تا بالای چشمم ميومدن .... اما يه دسته کم پشت تر رو برام به بلندی همون موقع‬ ‫گذاشت و فقط صاف و ازاد اتوشون کشيد و ثابت کننده استفاده کرد ....حالا هم مثل اين بود که‬ ‫موهام کوتاهه هم مثل اين بود که بلنده ...‬
‫بعد از يه تشکر تندی رفتم خونه تا يه دل سير خودمو تو اينه ببينم ...اه ادم با يه موکوتاه کردن‬ ‫چقدر تغيير ميکنه.....حالا باب اين بود که اين موهای خوشگل جلو رو يه ور ميريختم ....زياد از اين‬ ‫کارا نميکردم ...يعني حوصله نداشتم ولي امروز فرق داشت ...به اين که کي تو خونه هست و‬ ‫نيست بي تفاوت بودم ...اونا هم نسبت به من همين طوری بودن ...‬
‫کمدمو باز کردم ...کمدی که معموال پر مانتو های تازه و نو بود خيلي وقت بود چيز جديدی توش‬ ‫نرفته بود .يعني جدا اگه ماهيار همپای من نميومد حوصله خريد نداشتم ...‬
‫يه مانتوی صورتي و شلوار و شال سفيد انتخاب کردم اما زياد با مدل موم نميومد .... تصميم گرفتم‬ ‫يه جين دمپای سورمه ای و مانتوی سفيد و شال سورمه ای سرم کنم ... چون اميرو ديده بودم و به‬ ‫نظرم عجيب اين ترکيب رنگ قشنگ بود ...مانتوی سفيدو زياد نميپوشيدم ... به نظرم زياد مناسب‬ ‫نبود اما اين بار فقط به فکر جديد بودن بودم نه رنگ مانتو ...‬
‫يه ربع بيشتر وقت ارايش کردن نداشتم .... يه دستبند شبرنگ صورتي و گوشواره هاشم زدم که‬ ‫به تيپم روح ميداد و ارايشم زياد غليظش نکردم و به کرم و رژ و ريمل قانع شدم .... کيف دستي‬
‫سفيد نداشتم اما يه دونه صورتي که يه ذره از کيف پولي بزرگتر بود رو قبل با بهار خريده بودم‬ ‫...کفشم يه پاشنه بلند سورمه ای پام کردم که ديگه قدم هم نرمال شده بود ...از خودم راضي‬ ‫بودم ...بقيه مهم نبودن ...اصلا نميدونستم اين کارا رو برای چي ميکنم اما دلم ميخواست يه حس‬ ‫ديگه رو تجربه کنم ... بالاخره از اينه دل کندم که همون موقع فرهان زنگ زد ...‬
‫از جلوی چشمای خيره بارمان و سيامک و مامان گذشتم و رفتم تو حياط ...مامان دنبالم اومد : کجا‬ ‫با اين تيپ و قيافه... عروسي دعوتي ؟؟‬
‫يهو گفتم : خونه خاله‬
‫- اهان !خبر دادی ؟؟‬
‫- نه ... تو راه زنگ ميزنم‬
‫- باشه ...شايد منم اومدم ....سلام برسون‬
‫سرد گفتم : چشم‬
‫معتقد بودم مادر و پدر ادم هرکاری بکنن بازم تو گفتار بايد باهاشون مودب بود ....‬
‫فرهان جلوی در منتظرم بود ...وقتي منو ديد با يه لبخند تلخ و غمگين در ماشينو برام باز کرد و‬ ‫سلام کرد‬
‫بدون سلام سوار شدم و گفتم : چرا اين ريختي شدی؟؟‬
‫يه نگاه به من کرد و گفت : تو چرا اين ريختي شدی؟‬
‫خنديدم و گفتم : محض تنوع‬
‫اونم به تقليد گفت : فکر کن منم محض تنوع....‬
‫تو دلم گفتم مگه ادم محض تنوع قيافه اشو ناراحت ميکنه ؟؟‬
‫يه ذره که گذشت و ديدم هيچي نميگه پرسيدم : حالمو نميپرسي؟ يا اينکه مثال کجا ميريم ؟؟‬
‫بدون اينکه نگام کنه گفت : حالت که معلومه خوبه ... مگه قراره جايي بريم؟؟‬
‫با اخم به هوای تازه تاريک شده نگاه کردم. باد ارومي ميوزيد و يه لحظه گفتم شايد بهتر بود يه‬ ‫ژاکتم تنم ميکردم ...حال بد فرهان به منم سرايت کرده بود .‬
‫نفسمو از روی عجز دادم بيرون . حالا به خاطر حرفي که به مامان زده بودم حتما بايد خونه خاله‬ ‫هم ميرفتم دوباره به اوضاع نا اروم فرهان نگاه کردم ...کاش اوضاعش يه طوره ديگه بود تا راحت‬ ‫تر ميتونستم حرفمو بگم‬
‫درست بود ميخواستم باهاش تموم کنم اما نه با اخم و تخم , کلافه گفتم : ميگي چته يا نه ؟‬
‫کلافه دستي به موهاش کشيد و خيلي سريع زد کنار‬
‫با گنگي به حالاتش نگاه ميکردم ... بعد از ايست کامل نگاه غمگينشو تو چشام دوخت و گفت :‬ ‫دارم ميرم سر بازی‬
‫نا خداگاه تو دلم يه خنده جانانه کردم ....خدايا دمت گرم ... اين طوری خود به خود بهم زديم‬
‫تلخ گفت : ميدونم حسي بهم نداری که بخوای برام صبر کني .‬
‫چه خوب منو ميشناخت ... اما اين جور حرف زدنش ....باعث ميشد از خودم بدم بياد و عذاب‬ ‫وجدان بگيرم‬
‫با لبخند اضافه کرد : اما ميدونم هنوز سيبيالمو دوست داری‬
‫منم لبخند زدم که پرسيد : درست ميگم نه ؟؟‬
‫اب دهانمو قورت دادم : فرهاني تو پسر خيلي خوبي هستي ... خيلي ايده ال و متشخص‬
‫نتونستم بقيه جمله امو بگم که خودش گفت : اما ايده ال تو نيستم....ميدونم‬
‫يه چند لحظه هوای داخل ماشين بدجور سنگين شد . قيافه مظلوم فرهان ازم ميخواست يه چيزی‬ ‫بگم ...يه چيزی که تمام اين تصوراتشو بهم بزنه و بگه اشتباه ميکنه‬
‫اما من فقط به خاطر عوض کردن فضا گفتم : اما سيبيالت از نظر من که ايده اله ...‬
‫احساس کردم يه لحظه چونه اش لرزيد ، ماشينو خاموش کرد و پياده شد و اومد در سمت منو هم‬ ‫باز کرد ...پياده شدم وکنار هم تو پياده رو راه رفتيم .‬
‫سعي ميکرد لنگام نکنه : اما تو همه چيت ايده اله ....‬
‫با پرويي گفتم : ميدونم‬
‫خنديد و گفت : يه ذره فقط اخلاق نداری و گاهي عنق ميشي‬
‫دسته ی کيفمو با حرص فشردم و چيزی نگفتم که گفت : اين مدت خيلي بهت دل بستم ... خيلي‬ ‫هم سعي کردم توهم منو دوست داشته باشي .... اما نشد ...يعني دل تو پيش يکي ديگه بود‬
‫با اعتراض گفتم : حالا خوبه هزار بار گفتم پای کس ديگه ای در ميون نيستا‬
‫نفسشو بيرون داد و گفت : اگرم تو اينطور بگي يعني هنوز نميدوني و خودتو نشناختي .... اگرم‬ ‫کسي تو قلبت نباشه .. پس يعني فعال نيومده وگرنه از قبل رزوش کرده ... قلب ادما نميتونه دو‬ ‫نفرو تو خودش جا بده ... فقط جای محبت يه نفره ... يه قلب هيچ وقت مشترک نميشه‬
‫لبخند تلخي زدم که وارد يه اراشگاه مردونه شد‬
‫بيرون در موندم که گفت : بيا تو‬
‫کسي تو نبود با معذبيت رفتم تو ... چه امروز همه هوس ارايشگاه کرده بودن ....‬
‫ارايشگر که فرهانو ميشناخت دست محکمي داد و با شوخي نشوندش رو صندلي البته قبلش‬ ‫فرهان من و اونو باهم اشنا کرد‬
‫نميدونم چيشد يهو اومده بود اينجا ....گفتم شايد ميخواد بگه کچلش کنن‬
‫تا اينکه جمله اشو با هاله ای از بغض ادا کرد : ميخوام سيبيالمو بزني‬
‫با تعجب از تو اينه نگاهش کردم‬
‫تند گفت : فرهان ! نميخواد!‬
‫اما اون نگاهشو حتي از توی اينه هم ازم دزديد و گفت : بذار اخرين دلبستگيتم از بين بره ...‬ ‫شرمنده امشب نميتونم برای خداحافظي کار ديگه ای بکنم ... قبل از اينکه کارم تو ارايشگاه تموم‬ ‫شه برو ... بيشتر از اين نميتونم حضورتو که هست و انگار نيست تحمل کنم‬
‫با بغض سرمو انداختم پايين و فقط از خدا خواستم تقاص داليي رو ميشکونم ازم نگيره‬
‫چند ثانيه سردرگم و بالتکليف فقط به فشردن دسته کيفم مشغول شدم و نگاهش کردم که‬ ‫چشماشو بسته بود و آرايشگر با اخمي که نميونم درست از کجا نشات گرفته بود با قيچيش‬ ‫مشغول بود . اگه برم ناراحت ميشه ؟ يعني با اين کارش ميخواد بگه بمونم ؟ بايد بمونم يا برم ؟‬
‫يه صدايي از ته مهای ذهنم ميگفت هانا خودتو کوچيک نکن .... داره پست ميزنه بيچاره‬
‫و يه صدای ديگه درجوابش گفت اون پسم نزده .... فقط فهميده که پاياني با من نداره ! در ضمن‬ ‫من خودم ميخواستم باهاش تموم کنم و اون فقط کار منو راحت تر کرده !‬
‫بهتر بود ميرفتم و ديگه اين بازی رو تموم ميکردم ... از روی صندلي بلند شدم و بدون حتي يه‬ ‫کلمه از اونجا خارج شدم !‬
‫با قدم های تند از اونجا دور شدم و رسيدم به اولين چهار راه .‬
‫احساس ميکردم دلشو شکوندم .... احساس ميکردم بايد از اول ميگفتم من به درد تو نميخورم !‬
‫اما مگه نگفتم ؟ گفتم و اون گوش نکرد .... خوستم گوشيم رو دربيارم و به ماهيار زنگ بزنم ....‬ ‫توی دفترچه تلفن گوشيم قبل از رسيدم به ميم رسيدم به ف .... چند دقيقه با عذاب وجدان‬ ‫به اسمش نگاه کردم و بالاخره با خودم کنار اومدم و از تو ليستم پاکش کردم .‬
‫و بعد زنگ زدم به ماهيار ...متعجب به صدای خسته اش که تو گوشي پيچيد گوش دادم : سلام‬ ‫هانا‬
‫- سلام ...خوبي؟‬
‫مکثي کرد و گفت : خاله خونه ماست . تو هم داری ميای اينجا ؟‬
‫ماشاال سرعت عمل مامان !‬
‫اما بدون توجه به سوالش گفتم : من پرسيدم خوبي يا نه ؟‬
‫کلافه گفت : اره . خوبم . حالا ميای؟‬
‫اصلا نميتونستم دليل اين طرز صحبت رو بفهمم : چته ؟ ناراحت نميام.‬
‫- اين چه حرفيه ... فقط يه ذره خسته ام .‬
‫حرفشو باور نکردم : ديشب که پيش شهرزاد بوديم خوب بودی که ...‬
‫اعتنايي به جمله ام نکرد : پس به خاله بگم داری ميای؟‬
‫حرصي گوشه لبمو جويدم و گفتم: اره‬
‫و گوشي رو قطع کردم .‬
‫حتي نپرسيد کجام .... نگاهمو بين تابلوی کوچه ها و اسم ميدون و خيابون گذروندم ... انگار‬ ‫نميدونستم که کجام .‬
‫اه ....چرا امشب يهو اينطوری شد .... تمام فکر و ذکرم شد صدای ناراحت و کلافه ماهيار که سعي‬ ‫داشت سريع مکلامه اشو با من قطع کنه . شديدا احساس نگراني ميکردم و حالا هم که گم شده‬ ‫بودم و اصلا نميتونستم تمرکز کنم تا ببينم کجام .‬
‫چهره ی مفموم فرهانم که گه و بيگاه ؛ جلوی چشمم رژه ميرفت .‬
‫اومدم از عرض خيابون رد شم که يه ماشين جلوم توقف کرد و راه عبورمو بست ... خواستم از‬ ‫پشت ماشين رد شم که شيشه سمت شاگرد اومد پايين و يکي صدام زد : هانا !‬
‫برگشتم سمت ماشين : سلام‬
‫هومان يه نگاه به سر و وضعم کرد و قاطع گفت : بشين تو ماشين‬
‫نفسمو کلافه فوت کردم و رو صندلي عقب جاخوش کردم و خيره شدم به راننده‬
‫پرسيدم : اين اقا ...؟‬
‫نذاشت جمله ام تموم بشه و گفت : به لطف برادر عزيزت چالق شدم و راننده لازم‬
‫دست به سينه نشستم سرجام که گفت : چيشد با فرهان رفتي بي فرهان برگشتي‬
‫حوصله حساب پس دادن نداشتم ... و جوابشو ندادم‬
‫وقتي ديد چيزی نميگم پرسيد : چيزی شده ؟‬
‫- نه ...حال ماهيار خوب نيست ميخوام برم خونه خاله نسرين‬
‫هومان بلافاصله ادرسو به راننده گفت که پرسيدم : تو اين مدت که پات تو گچه همه اش با راننده‬ ‫دنبالم بودی؟‬
‫- بله‬
‫کنجکاو گفتم : پس چرا اتابک خان تعويضت نکرد ؟‬
‫- تعويض؟؟ مگه بازيکن فوتبالم يا اتابک خان مربيه ؟ اتفاقا خواست يکي رو جام بياره .... خودم‬ ‫اصرار کردم تا قبول کرد بمونم‬
‫ابرو هامو دادم بالا و گفتم: بهتر بود استراحت ميکردی‬
‫- عادت کردم هر روز کشيک اتو بکشم ... تو خونه که ميشينم فکر ميکنم يه چيزی کمه !‬
‫نفسمو کلافه بيرون دادم و با خودم فکر کردم اگه همه پسر های دنيا هم برن سربازی هومان‬ ‫دست از سر کچل من برنميداره ‬
‫دوباره فکرم رفت سمت حرف های فرهان . اين که ميگفت قلب ادما رزرو شده برای همديگه !‬
‫يعني قلب من برای کي رزرو شده‬
‫از پشت يه نگاه به هيکل رو فرم هومان کردم و از خودم پرسيدم : چرا من هومانو قبول نميکنم ؟‬
‫انگار حق با فرهان بود قبل از ديدن هومان هم انگار قلب من رو واسه يکي ديگه کنار گذاشته بودن‬
‫يعني کي؟ يعني اتش ؟ يا مثال يکي که من قبل از هومان ديده بودمش ؟‬
‫هرچقدر فکر کردم يادم نيومد کسي به غير از اتش تو گذشته من باشه .....‬
‫شايدم منظور اينه که خدا قلب هر دختر و پسری رو برای همديگه ساخته تا وقت مناسبش برسه !‬
‫بيخيال فکر های حاشيه ای شدم و سعي کردم تا رسيدن به خونه خاله درسي رو که فردا استاد‬ ‫برای پرسش ازمون ميخواست رو دوره کنم .‬
‫بالاخره رسيديم خونه خاله نسرين و اون بدون اينکه بپرسه کيه با ديدن من توی ايفون تصويری‬ ‫درو برام باز کرد.‬
‫يه نگاه به حياط انداختم . درختای حياط کم کم ميرفتن که بخوابن و داشتن بي شاخ و برگ‬ ‫ميشدن .‬
‫نگاهم به در موند . اخم کردم...چرا هيشکي نيومد استقبالم ؟‬
‫وارد خونه که شدم بلند سلام کردم و خيره موندم به جو سنگين بين مامان و شوهر خاله و خاله .‬ ‫که هرسه تا با اخم رو مبل نشسته بودم و ساکت بودن . خاله با ديدن من سلام کرد و احساس‬ ‫کردم به خاطر اينکه بغضشو من نبينم گفت که بشينم تا بره برام چايي بياره ...‬
‫اما خاله ميدونست که من توی مهموني ها ليوان چاييمو لب نميزنم و اصلا چايي خور نيستم .‬
‫شوهر خاله برعکس هميشه که بي تفاوت بود اين بار غر فکر بود . پيش مامان نشستم و نگامو‬ ‫دور خونه چرخوندم‬
‫مامان که متوجه شد دنبال چي ام گفت : دو تاشون تو اتاقاشونن‬
‫بهش نگاهي کردم و پرسيدم: چيزی شده ؟‬
‫اروم زمزمه کرد : درمورد کيانا بهشون گفتم‬
‫با چشمای از حدقه بيرون زده نگاهش کردم که گفت : وقت نداشتم فردا سيسمونيشه ... دلم‬ ‫نميخواست جلوی دامادم کم بيارم !‬
‫اين شايد يکي از بي مفهوم ترين جمله هايي بود که تو عمرم شنيده بودم‬
‫اما.... به نظرم اين فقط يه توجيه برای اين جو سنگين بود ...نه دليل واقعيش‬
‫چون اوال شوهر خاله به خاطر همچين موشوعي نميره تو فکر ثانيا ماهيار که همه چيزو ميدونست‬ ‫چرا با من اين طوری صحبت کرد.‬
‫پنج دقيقه بعد بعد از خوردن چند قلوپ از چای ام با اجازه ای گفتم و رفتم تو اتاق ماهيار.‬
‫چرا نيومد بيرون تا بهم سلام کنه ؟‬
‫از ماکان اين چيزا بعيد نبود اما از ماهيار ....‬
‫زير لب سلامي گفتم و کيفمو پرت کردم رو تختش ... پشت کامپيوتر نشسته بود . انگار رمان‬ ‫ميخوند‬
‫تعجب کردم . جواب سلاممو بعد از صاف کردن صداش داد و ساکت شد‬
‫رو تخت نشستم و گفتم : با فرهان بهم زدم‬
‫صندليشو چرخوند و با مهربوني ذاتي که تو چشای عسليش داشت نگام کرد : ببخشيد اگه باعث‬ ‫اذيتت شد قولي که بهم داده بودی‬
‫يه تای ابرومو دادم بالا و گفتم : وا ! چته ماهيار ؟‬
‫و بعد يه نگاه به مانيتور کردم و پرسيدم: چي ميخوني؟‬
‫- رمان‬
‫با تعجب و کنجکاوی گفتم : درچه موردی؟‬
‫- درمورد يه دختره که دوست پسرها و رابطه های قبل ازدواجش بعد ازدواج براش دردسر ميشه‬
‫- خوب؟؟‬
‫و بعد يه هان ای کشيدم و گفتم: نکنه واسه اين خواستي با فرهان بهم بزنم‬
‫خنديد : يه جورايي‬
‫خنديدم : چرا خونه اتون جوش اينقدر سنگينه‬
‫- مامانت قضيه کيانا رو گفت ...فردا ماهم ميايم‬
‫- بعد دانشگاه باهم بريم‬
‫- نه من نميتونم از اونجا باهات بيام .... با اون دوستت برو‬
‫تاحالا نشده بود ماهيار بهم نه بگه ...با اين حال فقط پرسيدم : با عارفه؟‬
‫- اره .. شايد بتونه کمکت کنه‬
‫باشه ای گفتم و اين بار پرسيدم: توهم به اين خاطر اينقدر سنگين باهام حرف ميزني؟‬
‫برگشت سمت کامپيوترش : نه فقط خسته ام....ماکانو ديدی؟‬
‫اروم گفتم : نه‬
‫تند گفت : برو ببينش‬
‫ابرهامو دادم بالا و مجبوری دوباره از پذيرايي رد شدم و رفتم تو اتاق ماکان...البته بعد از در زدن‬
‫اولين چيزی که برام جديد بود صدای پمپ اکواريوم بود ...يه نگاه به دکوراسيون ابي و جديد اتاق‬ ‫ماکان انداختم و با لبخند وارد شدم و گفتم : مدل جديد مبارک !‬
‫اما کلمه ها تو دهانم ماسيد وقتي ديدم ماکان بيحال افتاده رو تختش‬
‫سريع رفتم سمتش : سلام ...حالت خوبه‬
‫دماغشو بالا کشيد و گفت : سلام ...اره خوبم‬
‫زدم زير خنده : سرما خوردی؟؟‬
‫پهلو به پهلو شد تا بهتر منو ببينه : کوفت ... مگه خودت سرما نميخوری؟‬
‫با ته مونده خنده ام گفتم : تا حالا نديده بودم مريض شي؟‬
‫و نگاهمو تو صورتش چرخوندم : نوک دماغش قرمز شده بود و چشماشو به زور باز نگه داشته بود‬ ‫.اروم اروم و بيحال پلک ميزد و در کل يه حالي بود که تاحالا اون طوری معصوم نديده بودمش‬
‫انگار نه انگار اين همون پسر از دماغ فيل افتاده است‬
‫- دکتر رفتي؟‬
‫عطسه ای کرد و گفت :اره ...عقب واستا سرما نخوری‬
‫رو مبل جديد ابيش نشستم و گفتم : ست ابي ات تو حلقم ...‬
‫و بعد اتاقو از نظر گذروندم ... پرده های ابي روشن ...رنگ ديوارا هم شده بود ابي اسماني .... رو‬ ‫تختي و فرش و موکت و ميز مطالعه و مبل و همه چي شده بود تلفيقي از ابي روشن و تيره .‬
‫رفتم سمت اکواريوم : اتاقت خيلي اروم و ناز شده‬
‫اروم تر زمزمه کردم : درست مثل خودت‬
‫خنديد ...انگار شنيد چي گفتم‬
‫برگشتم و نگاهش کردم ؛ تنها کسي که امروز با وجود مشکلات عنق نبود ماکان بود .‬
‫پرسيدم : ميدوني پايين چه خبره ؟‬
‫با يه لحن بدون طعنه و کنايه گفت : خواهر نو مبارک ... اميدوارم اين يکي خوش قدم باشه‬
‫برگشتم رو مبل نشستم و گفتم : منم اميدوارم ....راستي خاله شدم‬
‫خنديد : خوشحالي ؟‬
‫صميمي گفتم : برخورد اولش که بهتر از بهار بود... فردا برای جشن ميای؟‬
‫رو صورتم دقيق شد و پرسيد : مگه مهمه باشم يانه ؟‬
‫بدون اينکه فکر کنم اون چي فکر ميکنه گفتم : دلم ميخواد باشي‬
‫لبخند قشنگي زد و گفت : انگار مريض باشم باهام راحت تری......کاش هميشه مريض باشم‬
‫يه چشم غره مشت بهش رفتم و گفتم : خدا نکنه ! اخه اينطوری فيس و افاده نداری... ولي بي‬ ‫شوخي اگه حالت خوب نشد زياد اصراری نيست فردا باشي..بمون استراحت کن ...نيای خواهر‬ ‫زاده امو مريض کني !‬
‫سرشو تو بالشش فرو کرد : چه خاله ای هم شدی ! خدا نصيب کنه‬
‫و بعد با دلخوری ادامه داد : شونزده روز رفتي در کل مارو يادت رفت ها !‬
‫نگامو ازش گرفتم : سرگرم درس بودم‬
‫ساکت شد و چند دقيقه بعد با کرختي تو جاش نشست و ازم خواست قرص اشو که روی ميزه با‬ ‫يه ليوان اب بدم بهش‬
‫ليوان ابو دادم بهش و خواستم قرصو بذارم کف دستش که وقتي دستم خورد به دستش متوجه‬ ‫شدم چقدر داغه !‬
‫با شک ولي بي توجه دستمو گذاشتم رو پيشونيش و با چشمايي گشاد شده گفتم : چه تبي داری ؟‬
‫ليوانو محکم گرفت که نيوفته : واسه همين گفتم اين قرصو بهم بدی ...تبمو مياره پايين‬
‫پتورو از روش کشيدم و گفتم : مطمئني رفتي پيش دکتر ؟ از خاله بعيده پسره ناز پرورده اشو تو‬ ‫اين حال وخيم ول کنه !‬
‫چيزی نگفت ودوباره لم دادرو تخت .‬
‫با نگراني نگاهش کردم . سنگين نفس ميکشيد ...ابشو خورد و احساس کردم به زور قرصشو از‬ ‫گلوش رد کرد !‬
‫اخ که ادم وقتي سرما ميخوره همه چي زهر مار ميشه‬
‫به خاطر زيادی تب از چشاش اشک ميومد‬
‫خيره شدم تو چشای سبزش و به شوخي ولي بي منظور گفتم : تا حالا متوجه شباهتت به گربه‬ ‫نشده بودم‬
‫ليوانشو داد دستم و گفت : از کدوم گربه ها؟‬
‫ليوانو گذاشتم رو ميز و دوباره رو مبل ولو شدم : مگه فرقي هم داره؟‬
‫دماغشو بالا کشيد و گفت : گربه داريم تا گربه ...البته من که خودم ميدونم از اون سفيد خوشگالم‬ ‫که خيلي هم بغل کردنم ملسه‬
‫و غش غش خنديد ...بيشعور دوباره داشت اون روزو يادم مياورد‬
‫دندونامو روهم فشار دادم و گفتم : اتفاقا از اون گربه سياه های زشتي که ادم ميبينه ميترسه‬
‫خودشو از تک و تا نيانداخت : پس چه ابهتي داشتم خودم نميدونستم‬
‫نفسمو با حرص دادم بيرونو و به اکواريوم نگاه کردم : حالا يه وقت اين ماهي های بيچاره رو‬ ‫نخوری جناب اقا گربه ی زشت ؟‬
‫با يه لحني که برام منظورش کاملا واضح بود گفت :اونقدرا کم توقع نيستم که تو اکواريوم دنبال‬ ‫ماهي باشم.... گربه های امروزی دنبال پری دريايي ان!‬
‫و چند دقيقه فقط سنگين نگاهم کرد . چشماش برق ميزد ... پيش خودم که ديگه ميتونم اعتراف‬ ‫کنم .... اين بار دلم نه برای تختش....برای خودش و بغل کردنش تنگ شده بود‬
‫با لکنت پرسيدم: حالا که ...به عشق پری دريايي تا لب حوض اومدی‬
‫نگاهش کردم : حاضری بپری تو آب؟‬
‫خنديد : قبال پريدم ... اونم نه تو حوض تو استخر ....بعدم که اومدم بيرون تو بغلم بود !‬
‫سرمو انداختم پايين .... صدای خاله اومد : بچه ها بياين شام‬
‫تندی از جام پا شدم و گفتم : برم شام بخورم‬
‫و بي توجه به چيزی که چند دقيقه قبل گفته بود با نگراني نگاهش کردم و گفتم : تبت اومد پايين ؟‬
‫با شيطنت به پيشونيش اشاره کرد وگفت : خودت بيا تبمو بگير من که همه اش داغم نميتونم‬ ‫بفهمم‬
‫نميدونم چرا يهو دستامو بردم پشت سرمو از پشت قالبشون کردم...شايد ميخواستم مانع بشم‬ ‫که يه وقت سر خود نرن و تب ماکانو بگيرن و با خجالت گفتم : نميخواد ! اگه تونستي برو دوش‬ ‫بگير تبت بياد پايين ...‬
‫داشتم ميرفتم سمت در که دستپاچه گفتم : نه نه اصلا نميخواد بری ...حالت بد ميشه ...ميندازی‬ ‫تقصير من‬
‫و همون طور که لبخند معني دار و قشنگشو حفظ کرده بود از اتاق زدم بيرون‬
‫عارفه جزوه اشو زد زير بغلشو گفت : من ديگه برا چي بيام ؟‬
‫- خوب تو خواهر بزرگتر داشتي ...يه چيزايي حاليته ...از يه طرفم شما سيده هستي شگون داره تو‬ ‫مجلس خواهر زاده ام باشي‬
‫کنجکاو و مشکوک پرسيد : قبال نگفته بودی خواهر بزرگتر از خودت داری ! فکر کردم فقط همون‬ ‫قلت که فوت کرده رو داشتي‬
‫با خنده گفتم : هو !! ما چند تا خواهر و برادريم ...يه ايليم‬
‫و ريز ريز خنديدم‬
‫قيافه اش يه طوری بود که خجالت و معذب بودن توش فرياد ميزد ... اما خوب نميتونستم تنهايي‬ ‫برم ....‬
‫از يه طرفم ميترسيدم يه وقت ابرو ريزی بشه ...اين دوست جديدمون هم تمام زير و بم خانواده‬ ‫مارو دربياره.‬
‫خودمو مظلوم کردم و گفتم : نه نگو ديگه .‬
‫عارفه با يه لبخند نگام کرد و گفت : باشه ... حالو چي خريدی براش؟‬
‫به لهجه ی شيرين شيرازيش لبخند گرمي زدم و گفتم : هنوز هيچي.‬
‫تند و با داد گفت : يعني چي هنو هيچي؟؟‬
‫به ساعتم نگاه کردم ، فکر نميکردم دير باشه تازه ده صبح بود : حالا کلي وقت هست‬
‫همون لحظه يکي از پسرايي که کلاس اين ساعتمون باهم مشترک بود اومد سمت ما که زير يکي‬ ‫از درخت ها ايستاده بوديم و با يه ببخشيد صحبتمونو قطع کرد‬
‫فاميلش حميدی بود ... اسم کوچيکشو دقيقا به خاطر نداشتم‬
‫- بفرمايين‬
‫عينکشو روی چشمش جابه جا کرد و رو به من گفت : يه ده خط از جزوه استاد عقب افتادم ، لطف‬ ‫ميکنين جزوه اتونو بدين سريع بنويسمش‬
‫کلاسورم رو به سمتش گرفتم و گفتم : بفرمايين . فقط سريع بهم برش گردونين . چون جزوه‬ ‫ساعت بعدم تو همين مينويسم‬
‫باشه ای گفت و رو همين نيمکت نزديک ما نشست و همون طور که بهش نشون ميدادم اون‬ ‫قسمتي رو که ميخواد کجا نوشتم پرسيد : اقای مهرگان امروز نمياين ؟‬
‫غمگين به محوطه نگاهي انداختم و گفتم : من اطلاعي ندارم‬
‫و ازش فاصله گرفتم و برگشتم پيش عارفه ... ماهيار از صبح به تلفن هام جواب نميداد و همه رو‬ ‫ريجکت ميکرد . دانشکده هم نيومده بود و هرکسي که ميدونست پسر خاله ی منه سراغشو از من‬ ‫ميگرفت و منم تنها جمله ای که ميتونستم بگم اين بود من اطلاعي ندارم ‬
‫حميدی که جزوه اشو کامل کرد کلاسورم رو داد و منو عارفه رفتيم سمت کلاس بعد .‬
‫اخرای کلاس بود و من تمام مدت نه به استاد توجه کردم نه به چيزی ....فقط درگير رفتارای‬ ‫مشکوک ماهيار بودم !‬
‫و اينکه نکنه يه وقت چيزی تو دلشه يا اتفاقي افتاده که به من نميگه .‬
‫مثل تمام دقيقه های ديگه کلاس ، سرمو به عقب برگردوندم و جای خالي ماهيارو نگاه کردم . دلم‬ ‫شور ميزد !‬
‫هيراد متوجه نگراني من شده بود و ميدونست که وقتي برميگردم و جای خالي کنارشو نگاه ميکنم‬ ‫دنبال کي ميگردم‬
‫غرق فکر و بدون اينکه قصد داشته باشم که بهش زل بزنم . نگاهش کردم و پيش خودم گفتم :‬ ‫اين چي داره که رتبه يکه ! با اين موهاش ! اصلا چرا حراست به اين گير نميده‬
‫يه لبخند به نگاه خيره من زد و در کمال وقاحت و شگفتي لباشو غنچه کرد و از دور برام بوس‬ ‫فرستاد‬
‫يعني دوست داشتم همون جا تيری ، تبری ، نيزه ای چيزی پيدا ميشد پرت ميکردم سمتش‬
‫انگار وقاحت تو خون اين بود . با اخم و سريع رومو ازش گرفتم و ده دقيقه اخرم کلاسو تحمل‬ ‫کردم و بالاخره با عارفه رفتيم بيرون که سر و کله اش پيدا شد .‬
‫نفسمو با حرص دادم بيرون و در مقابل تعارفاتش تشکری کردم اما عارفه که انگار اون دفعه‬ ‫بهش مزه داده بود دلش ميخواست آژانس مجاني سوار شه‬
‫هيراد مودب و موقر ازمون ميخواست که سوار بشيم‬
‫- نه اقا هيراد اون دفعه خاطره ی خوشي برامون نساخت .‬
‫عارفه هم شيطون گفت : کاش ميشد جبران کنيم‬
‫يه نگاه پر از تعجب به نگاه های هيراد و عارفه نداختم . بله بله ...اينجا چه خبره ؟‬
‫بعد از اون کارش تو کلاس اصلا دلم نميخواست سوارشم .‬
‫سر خيابون دانشگاه بوديم و اونايي که با ما تعطيل شده بودن همه رفته بودن . فکر خبيثي به ذهنم‬ ‫زد . کسي اين حوالي نيست که مارو بشناسه . کسي نيست که ابروی ما جلوش بره ... هاهاها‬
‫اما يهو يه چيزی مثل اب سرد ريخته شد رو سرم . ميخواستم هومانو خبر کنم تا مثل دفعه قبل يه‬ ‫گوشمالي درست و حسابي ببينه اما يادم افتاد هومان پاش تو گچه‬
‫و سرانجام به خاطر زبون ريزی های هيراد و اصرار عارفه سوار شديم ...‬
‫بنا به ادرسي که من دادم هيراد مارو برد به يه جايي که لوازم بچه بخريم‬
‫اون بيشعورم به اين بهانه که کاری نداره خواست با ما همراه بشه ...‬
‫پشت ويترين مغازه ها دنبال يه چيز خوشگل بودم و به ذوق عارفه غبطه ميخوردم . وقتي لباسای‬ ‫کوچولو موچولو بچه ها و کفشای نصف کف دستشون رو ميديد به ورجه وورجه ميوفتاد و ذوق‬ ‫ميکرد اما من فقط يه لبخند ميزدم و به اين فکر ميکردم که چقدر پول تو جيبمه ....داشتن شوق‬ ‫زندگي . يکي از برتری های عارفه به من بود .‬
‫يهو عارفه دستمو کشيد : وای هانا اون لباسه چه نازه‬
‫اوخي . يه بوليز و شلوار بود که هر کدوم قد يه کف دست بود . هم رنگ ابيش بود و هم صورتيش‬ ‫و به نظر جنس لطيفي داشت . جورابا و پستونک هم رنگشم همراهش بود .‬
‫عارفه با ذوق پرسيد : تپليه؟‬
‫با حواس پرتي گفتم : کي‬
‫با تعجب نگام کرد و گفت : خواهر زاده ات ديگه‬
‫سعي کردم جثه اشو به خاطر بيارم...چون چيز زيادی يادم نبود گفتم : معموليه يه ذره اره‬
‫يهو انگار يه چيزی يادش افتاده باشه گفت : اصلا دختره يا پسر؟؟‬
‫هيراد با کنجکاوی پرسيد : اسمش چيه ؟‬
‫حالا بايد چي ميگفتم..... هانا ابرو ريزی نکن . يه چيزی بگو‬
‫ميترسيدم يه چي بگم غلط باشه عارفه پاشه بياد ضايع شم ....‬
‫يه نگاه های خيره هيراد و عارفه نگاه کردم وعرق سردی که رو پيشونيم بود و با پشت دست پاک‬ ‫کردم و به دروغ گفتم :عه...ويبره گوشيم زنگ ميزنه‬
‫و ازشون فاصله گرفتم و گوشي رو گذاشتم دم گوشم : الو ....مامان ....اره اومديم خريد ....با‬ ‫دوستم ......عه مامان صدا نمياد....واستاخودم بگيرمت‬
‫و گوشي رو قطع کردم واين دفعه واقعي زنگ زدم به مامان‬
‫هيراد و عارفه هم با اشاره گفتن که ميرن تو مغازه يه قيمتي بگيرن‬
‫مامان که برداشت تند گفتم : الو مامان ...سلام‬
‫مامان هول کرده گفت : سلام کيشکا ! کجايي؟‬
‫يه سرکي به داخل مغازه کشيدم و گفتم : بازارم ...ميگم مامان بچه کيانا دختره يا پسر؟‬
‫- وای خاک به سرم يادم رفت بهت بگم . دختره‬
‫لبخندی زدم و گفتم : اسمشو چي گذاشتين ؟‬
‫- تصميم گرفتيم بذاريم ليدا‬
‫با بهت گفتم : ليدا ؟ به چه مناسبت حالا ليدا ؟‬
‫- اسم مادربزرگ پدريه اتشه‬
‫يهو ياد يه چيزی افتادم : ليدا مگه اسم ارمني نيست ؟‬
‫- چرا ... ولي اونا که ارمني نبودن ...بودن هم من ديگه خبر ندارم‬
‫اهاني گفتم که مامان گفت: سريع کارتو تموم کن برو پيش کيانا دست تنها نباشه‬
‫نفسمو با حرص دادم بيرون : چشم‬
‫و قطع کردم و رفتم سراغ عارفه و هيراد‬
‫جدی اين هيراد اينجا چيکار ميکنه اصلا ...مرتيکه علاف....يعني ادم يه منگوليسم رتبه بالاييش‬ ‫باشه اين نباشه !‬
‫عارفه لبخندی زد و گفت : قيمتش هم مناسبه .‬
‫يه نگاه به لباسا کردم و جنسو که دست زدم به فروشنده گفتم که صورتيشو برام بياره‬
‫هيراد همون طور که تو شيشه ويترين مغازه موهاشو درست ميکرد گفت : پس دختره ! اسمش‬ ‫چيه ؟‬
‫کارت و رمزمو دادم به فروشنده و گفتم: ليدا‬
‫هيراد صورتشو جمع کرد و گفت : به چه معنا اونوقت ؟‬
‫خواستم بگم يه اسم ارمنيه که پيش خودم گفتم شايد بهتر باشه چيزی نگم پس گفتم : نميدونم‬ ‫دقيقا‬
‫فروشنده يه مبارک باشه گفت و ما با يه پالستيک خريد اومديم بيرون‬
‫داشتم ميرفتم سمت ماشين که عارفه گفت : کجا ؟‬
‫خسته گفتم : خونه خواهرم‬
‫عارفه سرشو به نشانه تاسف به چپ و راست تکون داد و گفت : خوب شد منو با خودت اوردی‬ ‫...نميخوای برا خواهرت يه چيزی بخری‬
‫لبمو گاز گرفتم : اخ اخ اخ...اصلا حواسم نبود‬
‫رفتم سمتشون و گفتم : حالا چي بخرم؟‬
‫عارفه يه ذره فکر کرد و گفت : مامانت اينا طال ميخرن نه ؟‬
‫نميدونستم ولي گمون ميکردم همين طور باشه : اوهوم ! يعني فکر کنم‬
‫- خوب پس ميتوني بگي که تو و بابا و مامانت باهم خريدين ... در هر حال از يه دختر مجرد توقع‬ ‫زيادی نميره‬
‫تو ذهنم گفتم ... من و مامانم و بابام‬
‫ای وای ....بابای من که بابای کيانا نيست .‬
‫عارفه بياد ابرو ريزی ميشه ... اوه اوه اگه مامان سيامکم بياره که ديگه من از خجالت اب ميشم‬
‫نبايد ميذاشتم عارفه بياد ... اصلا از اولم همچين فکری درست نبود .... چرا ماهيار بي فکر اين‬ ‫حرفو زد !‬
‫سعي کردم نگرانيمو اظهار نکنم و تندی گفتم : حالا بريم تو اون پاساژ ببينيم چي هست‬
‫هيراد و عارفه جلو و من عقب راه ميرفتم و سعي داشتم رو خريدم تمرکز کنم....‬
‫رسيديم به ته پاساژ که گفتم : به چشم من که چيزی نخورد‬
‫هيراد گفت : چرا يه ساعت واسه خواهر و دامادتون نميخری؟‬
‫لبخند زدم ....بدم نميگفت .... خلاصه رفتيم تو يه مغازه تو همون پاساژ‬
‫فروشنده يه اقای جوون بود که از خيلي هم خسته به نظر ميومد اما با لبخند گفت : خوش اومدين !‬ ‫ميتونم کمکتون کنم؟‬
‫هيراد باهاش همکلام شد : يه ساعت زنونه و يه مردونه ميخواستيم‬
‫فروشنده يه نگاهي به من و عارفه کرد و گفت : ست ميخواستين ؟‬
‫يه قدم جلو رفتم و گفتم : نه ...دو تا ساعت که شبيه هم باشن بهتره‬
‫بنظرم ست گرون بود .‬
‫عارفه گوشيشو دراورد و يهو با چشمای براق و عين اين نديد ديد ها گفت : اقا اينجا وای فای داره‬ ‫؟‬
‫فروشنده بدون نگاه کردن به عارفه جوابشو داد : بله پاساژ وای فای داره‬
‫عارفه رو صندلي مغازه نشست و تا کمر رفت تو گوشيش....نوچ نوچ ! دکترای اينده رو‬
‫فروشنده چند مدل ساعت رو که تو مغازه داشت گذاشت رو ميز‬
‫اما هيچ کدوم رو نپسنديدم‬
‫برگشتم به عارفه بگم که اونم نظر بده که يهو چشمم افتاد به ويترين قدی که کنار عارفه بود و يه‬ ‫ساعت مردونه رو چشمم گرفت : اونو ميشه ببينم؟‬
‫يه ساعت بزرگ مشکلي بود با بند زنجيری مشکي که پس زمينه اش سبز يشمي بود و صفحه ی‬ ‫بزرگي داشت و فقط ساعت دوازده رو با اعداد رومي نشون داده بود .‬
‫فروشنده مسير اشاره انگشت منو گرفت و برام اوردش و گفت : يه خرده قيمتش بالاست‬
‫همون طور که محو صفحه ی بزرگ و شيکش بودن گفتم : مثال چقدر؟‬
‫هيراد روی اتيکتش رو خوند و به جای فروشنده جواب داد : مثال چهارصد و هشتاد تومان‬
‫با نا اميدی يه نگاه به اتيکتش کردم و گفتم : خيليه .... من گفتم دوتاشونم يه چيزی تو اين مايه‬ ‫ها بشن نه يکيش‬
‫ناراحت ساعتو دادم به فروشنده و ناچار يه ساعت زنونه و مردونه مطبق با پولم خريدم‬
‫البته اونا هم بسيار شيک بودن. اما خوب اون ساعته يه چيز ديگه بود‬
‫داشتم با حسرت از مغازه بيرون ميومدم که هيراد با اخم پرسيد : اون ساعته رو برا دامادتون‬ ‫ميخوای يا برا شخص ديگه ای ؟‬
‫اهي کشيدم و گفتم : نه بابا چه شخص ديگه ای‬
‫ياد امير افتادم و گفتم : دامادمونم کوفت بزنه رو دستش ....برا خودم ميخواستم‬
‫هيراد ابروهاشو داد بالا و گفت : اون که مردونه بود ....‬
‫مغموم نگاهش کردم و لبامو بيرون دادم و گفتم : هميشه مدل های مردونه قشنگ تر و بهترن‬ ‫...مثل عطر های مردونه‬
‫هيراد هنوز بهت خل بازی من بود و ديگه چيزی نگفت‬
‫موقع بيرون رفتني از پاساژ يه عروسک خرگوش بامزه و خوشگل کرمي هم خريدم و با دست پر‬ ‫نشستم تو ماشين هيراد .‬
‫دلم ميخواست قبل از رسيدن به خونه کيانا اينا يه جوری به عارفه بگم‬
‫اه........ بيچاره دختره حالا فکر ميکنه من مسخره اش کردم.......‬
‫داشتم به بيرون نگاه ميکردم که يهو عارفه مثل اينکه از روی چيزی بخونه گفت : ليدا رو پيدا‬ ‫کردم‬
‫يعني بانوی محبوب همه ... اسمي با ريشه يوناني و ارمني .... برگرفته از نام شهری به نام ليديا‬
‫يهو کلامش قطع شد و موبايلش زنگ خورد : الو.......سلام خانم شکوری ... چي؟؟ کي اين اتفاق‬ ‫افتاد ؟....چشم الان ميام‬
‫و بعد از قطع تماس از هيراد خواست بزنه کنار که پرسيدم : چي شده ؟‬
‫چيز زيادی نگفت : تو خوابگاه يه اتفاقي افتاده بايد برگردم‬
‫و جلوی چشمای پر از سوال ما دربست گرفت و رفت‬
‫هيرادم از من خواست بيام جلو بشينم و منو برد خونه کيانا اينا‬
‫از ماشين پياده شدم و بعد از خداحافظي.....زنگ ايفونشون رو زدم و با اسانسور رفتم بالا‬
‫کيانا به گرمي ازم استقبال کرد و منو برد تو و يه شربت اب البالو خنک داد دستم . امير خونه نبود‬
‫برعکس من که اگه طرف به دلم مينشست زود باهاش اخت ميشدم کيانا باهام احساس غريبي‬ ‫ميکرد . شايدم من به دلش ننشسته بودم...گرچه بعيد بود چون اون چيزی از شخصيت من‬ ‫نميدونست و از لحاظ ظاهری هم که شبيه خودش بودم‬
‫شربتو خوردم و ليوانو بردم تو آشپزخونه و با وجود اصرار کيانا خودم شستمش و گفتم : خوب‬ ‫...چه خبر ؟؟ کاری هست مونده باشه من انجام بدم ؟‬
‫منو به سمت پذيرايي برد و خودشم رو بروم نشست : نه عزيزم ! همه کارا رو کردم ....‬
‫لبخند شرمنده ای زدم و گفتم : ببخشيد بايد زودتر ميومدم ....‬
‫خنديد و گفت : نه بابا توقعي نبود‬
‫- اين خوشگل خاله رو نمياری من ببينمش؟‬
‫کيانا بدو بدو رفت تو اتاق و ليدا رو اورد و داد بغلم‬
‫توپولو بود و لپ گلي .... چشماش مثه امير گيرا و قشنگ بودن و اصلا شبيه من يا کيانا نبود ... به‬ ‫جز موهاش که به نظرم روشن ميومد ... اما مژه های بلند و قرمزی لب های قلوه ايش که انگار‬ ‫خون توشون بود نشون ميداد که وقتي بزرگ بشه از اون پسر کش ها ميشه ...فداش بشه خاله ! با‬ ‫چشمای باز من و کيانا رو نگاه ميکرد : اوخي ...بچه ات گيج شد از بس من و تو شبيه هميم‬
‫کيانا به مقنعه و کيفم نگاه کرد و همون طور که ليدا رو ازم ميگرفت گفت : از دانشگاه اومدی‬
‫چشمامو مالشي دادم و عينکمو برداشتم و گفتم : با اجازه اتون‬
‫کيانا به اتاق گوشه سالن اشاره کرد و گفت : برو تو اتاق ليدا لباساتو عوض کن . اتاقم يه نگاهي‬ ‫بکن و نظرتم بگو‬
‫تشکری کردم و اول دست و صورتمو شستم و بعد لباسام رو از تو کيفم دراوردم و يه پيراهن‬ ‫استين سه ربع چارخونه قرمز با همون شلوار کتاني که پام بود پوشيدم و اسپری رو رو خودم خالي‬ ‫کردم و بعد از مرتب کردن موهام و دمب اسبي بستنشون اومدم بيرون .‬
‫با شرمندگي گفتم : کيانا جون ...من فراموش کردم شال يا روسری بيارم ....با مقنعه ام يه ذره‬ ‫ضايع است‬
‫کيانا لبخندی بهم زد و منو برد سمت کمد خودشو يه شال مشکي نو از توش دراورد و داد دستم :‬ ‫اينو هنوز استفاده نکردم‬
‫تند گفتم : نه ...يکي از همين استفاده کرده هاتو بده...اين حيفه‬
‫به زور گذاشتش تو بغلم و گفت : چه حيفي ...اينقدر تعارفي نباش‬
‫شالو با هزار بار تشکر گرفتم و برگشتم تو پذيرايي و عروسک خرگوش ليدا رو با اجازه مامانش يه‬ ‫گوشه ی خوب از اتاقش گذاشتم و با ليدای توپولو مشغول شدم تا کيانا کارش تو آشپزخونه تموم‬ ‫شه که يهو ياد يه چيزی افتادم... هيراد !‬
‫ياد اون دفعه افتادم که منو گذاشت خونه شهرزاد اينا ....و ياد الان افتادم .... اشتباه نکرده بودم‬ ‫..... با ترس به ليدا نگاه کردم که انگار نگرانيم به اونم القا شد . من اصلا ادرس خونه دايي يا‬ ‫ادرس اينجا رو به هيراد نداده بود ....اصلا هيچ حرفي نميزدم .... اون دفعه به خاطر حرف تو حرف‬ ‫اومدن و اين دفعه هم به خاطر عارفه اصلا حواسم نبود و فقط گفته بودم خونه خواهرم ميرم‬ ‫...پس هيراد ادرس هارو چطوری ميدونست ؟‬
‫سلام قلب خوان های عزيز !خوبين ؟؟ نماز و روزه ها قبول ؟ ما رو که يادتون نرفته ؟‬
‫تو اين مدت غيبت از مدار رمان که خارج نشدين ؟‬
‫يه کوچولو خلاصه بگم و بريم سراغ ادامه !‬
‫گفتيم که اون دختری که توی عکسای مشکوک با امير بود ! زن امير و دختری به اسم کيانا بود که‬ ‫يه بچه هم دارن‬
‫هانا اتفاقي موقع اوردن البوم از انباری شناسنامه قديمي مامانش رو پيدا ميکنه و متوجه ميشه که‬ ‫قبل از باباش با بابای اتش ازدواج کرده و از اون يه دختر داره که همون کيانا خانم باشه‬
‫و حالا سيامک ازدواج سوم مامان نازيه ....کيانا دختر مهربون و گرميه که باوجود صميميتي که‬ ‫باهانا داره هانا نميتونه اونو به عنوان خواهرش قبول کنه چون تا الان که از کسي خيری نديده و‬ ‫نميتونه به کسي اعتماد کنه ...‬
‫از طرفي اتش هم تمايل زيادی به خواهر جديدش نشون نميده چون فکر ميکنه وجود کيانا و‬ ‫حقيقتي که توی گذشته بوده شکاف بين اون و هان رو عميق تر ميکنه چون يه جورايي کيانا خواهر‬ ‫مشترک اونا محسوب ميشه‬
‫اما هر دو تصميم ميگيرن سکوت کنن و عکس العملي نشون ندن و احترام پدر و مادرشون رو‬ ‫باوجود پنهان کاری شون نگه دارن‬
‫در عين اين پيچيدگي های احساسي ، رفتار های عجيب ماهيار و خاله اينا مزيد علت شده تا هانا‬ ‫احساس تنهايي کنه‬
‫اما خوب پوئن مثبت توی اين چند تا پست اخير اين بوده که ماکان به علت مريضي يا هر دليل‬ ‫ديگه با هانا صميمي تر شده ! و اون احساس ناراحتي که بخاطر زد و خورد های اخير توی ذهن‬ ‫هانا هست داره از بين ميره‬
‫اما خوب هيچکس جای ماهيارو نميگيره ! ميگيره ؟؟‬
‫هومان با وجود شکستگي فيجع پاش همچنان توی مراقبت از هانا پافشاری ميکنه و کنار نميکشه‬
‫هانا بنا به قولي که به ماهيار داده بود و به خاطر سربازی رفتن فرهان باهاش تموم ميکنه و ظاهرا‬ ‫فرهان از دور بازی خارج ميشه‬
‫از طرفي هانا داره کم کم متوجه ميشه که اين مسائل خانوادگي به جور ابروريزيه و از اين بابت‬ ‫نميتونه با بقيه اون طور که بايد در دوستي رو باز کنه و سعي ميکنه عارفه هم دانشگاهي و دوست‬ ‫جديدش رو از سر خودش باز کنه‬
‫اما هيراد .... شخصيتي که فکر ميکنيم تازه به جمع ما اضافه شده و زيادی به پر و پای هانا ميپيچه‬
‫و توی پست اخير هم که هانا ميفهمه هيراد ادرس خونه ها رو بلد بوده و رفتاراش مشکوکه‬
‫و ادامه رمان ...........‬
‫*****************‬
‫کيانا اومد سمتم و گفت : تو فکری ؟‬
‫نگاه خشک شده امو بهش دوختم و ليدا رو دادم دستش و با يه ببخشيد رفتم تو اتاق و گوشيم رو‬ ‫برداشتم ...چرا ماهيار حالا که ميخوام درمورد هيراد ازش بپرسم جوابمو نميده‬
‫با اجازه گرفتن از کيانا از تلفن خونه استفاده کردم . چون شماره اشنا نبود جواب داد‬
‫- الوماهيار...سلام‬
‫نوچي کرد و پرسيد :سلام ... تويي هانا ؟‬
‫با ناراحتي گفتم : نترس نميخوام پاپي ات بشم ... فقط يه سوال دارم‬
‫بدون حاشيه يا از دل دراوردن من گفت : بپرس‬
‫- به نظرت هيراد ادرس خونه دايي و کيانا رو از کجا ميدونست...تو بهش گفتي؟‬
‫صداش رنگ کنجکاوی گرفت : اخه من يه کاره ادرس اونجاها رو برا چي بهش بدم ...تازه من‬ ‫ادرس کيانا رو هم بلد نيستم...چطور؟‬
‫- اخه وقتي گفتم خونه خواهرم منو اورد اينجا‬
‫صدای متعجبش تو گوشي پيچيد : جدی؟‬
‫- اوهوم....نميای ليدا رو ببيني؟‬
‫- ليدا کيه ؟‬
‫- دختر کيانا !‬
‫خنديد : اهان ...شايد نشه ...‬
‫حالا فرصت خوبي بود : ماهياری ... چيزی شده ؟ نميخوای چيزی به من بگي؟‬
‫يه ذره مکث کرد و گفت : ببخشيد هانا ... ببخشيد که مثل هميشه نميتونم تو اين روزا کنارت باشم‬
‫مهربون و با صدای اروم گفتم : اين چيزا مهم نيست ....ولي انگار يه مسئله ای اذيتت ميکنه‬
‫صدای بغضدارش تو گوشي پيچيد : ببخشيد هانايي ...بايد برم ...سعي ميکنم بيام‬
‫و گوشي رو قطع کرد .... تلفنو گذاشتم سرجاش و غرق فکر برگشتم پيش کيانا که داشت ليدا رو‬ ‫شير ميداد ...گوشه ی مبل مچاله شدم .... چرا يهو همه چي دوباره بهم ريخت‬
‫کيانا مهربون پرسيد : چيزی شده ؟‬
‫لبخندی زدم و چيزی نگفتم که گفت : اگه چيزی اذيتت ميکنه نريز تو دلت ... من هميشه برای درد‬ ‫و دل گوش شنوا دارم‬
‫گريه ام گرفت ... ميدونستم که مثل زنجير به ماهيار چسبيدم ...اگه ناراحت باشه ناراحت ميشم‬
‫کيانا ليدا رو از خودش جدا کرد و اومد سمت من : چي شده خواهری؟‬
‫هي...خواهری؟؟‬
‫- نميدونم چي شده کيانا !‬
‫- من اصلا هيچي از تو و زندگيت نميدونم گلم ... اصلا نميدونم چه خبره ...اگه منو محرم ميدوني‬ ‫بگو‬
‫چي رو بگم مثال ؟؟ زندگي تا الان بهم گفته بود نبايد به هيچکي اعتماد کنم .... تنها کسي هم که‬ ‫هميشه بهش اعتماد داشتم حالا روزه سکوت گرفته ....‬
‫اصلا کيانا کيه ؟ خواهر مورد اعتمادی که بعد از بيست سال اومده ؟ يهو ميخواد بشه مادر نداشته و‬ ‫محرم اسرار ؟‬
‫دماغمو بالا کشيدم و صورتمو با دستمال پاک کردم و سربسته گفتم : پسرخاله ام حالش زياد‬ ‫خوب نيست !‬
‫به شوخي اما با لحن سنگيني گفت : پسر خاله امون ديگه‬
‫يه لحظه از اين که پسر خاله هامو با کسي شريک بشم احساس کردم نميتونم نفس بکشم‬
‫اما در ظاهر نشون ندادم: ببخشيد منظورم همون بود‬
‫کيانا ليدا رو خوابوند رو پاهاشو همون طور که تکون تکونش ميداد گفت : يعني باور کنم اينقدر‬ ‫پسرخاله رو دوست داری که داری براش گريه ميکني؟‬
‫تند گفتم : پسر خاله نه ...پسرخاله ها رو‬
‫کيانا ابروهاشو بالا داد : دوست دارم امروز بياد ببينمش...اما خوب ميگي حالش بده‬
‫اهي کشيدم و گفتم : يکي شون جسمي بده يکيشون روحي ....منم فکر نميکنم بيان ....‬
‫کيانا لبخندی به صورت رنگ پريده ام که ناشي از فشار پايين و صبحونه نخوردنم بود زد و گفت :‬ ‫ولي تو هم جسمي حالت بده هم روحي‬
‫خنديدم و يه دو ساعتي يه توضيح مختصری درمورد خودم اتفاقای اين چند ماهو کنکورو دانشگاه‬ ‫و اينا گفتم‬
‫که اونم ابراز کرد که خيلي دوست داره ادامه بده و امير هم مشکلي نداره اما ليدا دست و پاشو‬ ‫بسته و خلاصه از اين حرفای به قولي خواهرانه ......‬
‫تو تمام مدتي که ميخواستم براش از وضعيتم بگم يه لبخند مسخره رو لبم بود که تظاهر ميکرد‬ ‫همه چي ارومه‬
‫اما همون لبخند مسخره بهم ميگفت من اصلا به صورتت نميام هانا خانم و يه دلشوره عجيب تو‬ ‫تموم وجودم ميپيچيد !‬
‫وقتي از خودم و ماکان و ماهيار و شهرزاد و ماهدخت ميگفتم ...سعي کردم خيلي چيزا رو نگم و‬ ‫فقط به گفتن اينکه خيلي بهم نزديکيم و مشکلاتمون رو باهم حل ميکنيم و تو هم از اين به بعد‬ ‫بايد ما رو از خودت بدوني سر و ته اشو هم مي اوردم... امير هم زياد در جريان مسائل نبود و خودم‬ ‫هم ترجيه ميدادم يه سری چيزا رو هيچوقت به کسي نگم !‬
‫تا اينکه گفت : پس ظاهرا بين نوه ها مشکلي نيست و اوضاع دانشگاه هم خوبه ! تو خانواده‬ ‫خودتون چي ! شوهر مامان رفتارش باهات چطوره ؟ بچه هاش چي؟ با شما زندگي ميکنن‬
‫دوباره اون لبخند سنگين رو زدم و يه مشت ارزو تحويلش دادم به جای حقيقت : اسمشون‬ ‫سيامکه و من معموال عمو سيامک صداش ميکنم .... زياد تو خونه نيست و زياد همديگه رو نميبينيم‬
‫.... يه دختر و پسر خوشگل داره که تقريبا دو تاشون از من بزرگترن ...بهار و بارمان ..... بهار که‬ ‫نشون شده واسه يه پسر اسم و رسم دار به اسم فرزاد و فعال شيراز درس ميخونه تا کم کم جشن‬ ‫عقدشون رو بگيرن .... بارمان هم فعال درس نميخونه و مثل امير تو کار رستورانه و از اونجا نون‬ ‫ميخوره .... و باما زندگي ميکنه .... اکثر مواقع مراقبه بهار هم زنگ ميزنه و ازم خبر ميگيره ....‬
‫دروغ نگفتم !‬
‫بارمان هميشه مراقبه ...تازه دو تا چشمم قرض ميکنه ببينه من يه وقت دست از پا خطا نکنم‬
‫بهارم که زنگ ميزنه و ازم خبر ميگيره ! اما به غير از نيش و کنايه و طعنه که چيز ديگه ای تا حالا‬ ‫ازش نشنيدم‬
‫سرم رو انداختم پايين که کيانا يه اه کوتاه کشيد و گفت : خوشحالم که خوشبختي !‬
‫لبخندی زدم و گفتم : زندگي تو هم ايده اله ! تازه الان که يکي مثه منو داری ايده ال تر هم شده‬
‫و کوتاه خنديدم‬
‫به ليدا که کنارش توی يه تشک کوچولو صورتي خوابيده بود نگاه کرد و گفت : اون اقا و خانمي که‬ ‫منو بزرگ کردن ! اونا ادم های خوبي بودن ! اون موقع هم که پيششون بودم احساس راحتي‬ ‫ميکردم ... ولي خوب اونجايي که زندگي ميکردم کجا ....‬
‫يه نگاه به چهار ديواری اپارتمان کرد و گفت : اينجا کجا؟‬
‫ابروهامو درهم کشيدم : چطور مگه ؟‬
‫- نميخوام نا شکری کنم .... اما مني که عادت داشتم کنار دريا بشينم و درس بخونم حالا افتادم تو‬ ‫قفس ! اما خوب با امير ادم احساس قفس نميکنه الانم که ليدا رو خدا بهم داده خوشحال تر شدم‬ ‫...‬
‫- ايشاال هميشه خوشحال باشي.... مامان نازی و اقای رستگار هم ادم های خوبي ان ... نميخوام‬ ‫با اين حرفام تمام ناراحتي اين مدتت رو فراموش کني اما اونا واقعا بلد نيستن که مادری يا پدری‬ ‫کنن ! تازه اوضاع تو با اين پدر و مادر بهتر از ما بوده .... من تازه کمتر از يه ساله که مامان رو‬ ‫دوباره کنارم دارم .... با اينکه سيامک خان بزرگواری ميکنه و چيزی نميگه اما واقعا اون وظيفه ای‬ ‫برای نگهداری من نداره و من يه نون خور اضافه ام براش ....و خودم هم اين حضور سنگينو حس‬
‫ميکنم و دلم ميخواست ميرفتم يه جای ديگه درس ميخوندم که رو دستش خرج نذارم اما خوب‬ ‫اتابک خان معتقد بود که چرا با اين رتبه دانشگاه تهرانو ول کنم و حالا خرج خريد ها و کلا‬ ‫زندگيمو برام تو حسابم واريز ميکنه...ولي خوب اونم يه جور باره رو دوشم .... به خاطر اينکه زياد‬ ‫تو چشم بارمان و سيامک نباشم شام و ناهارو معموال بيرون خونه ی خاله و دايي يا تو راه ميخورم‬ ‫... باور کن تمام تلاشم رو ميکنم که چيزی برای خودم نخرم و بذارم واسه کلاسا و کتابا و اينا ...‬ ‫ولي خوب ادم های خوب دور و برم رو زياد پر کردن ! احساس کمبود خاصي نميکنم ... .مامان‬ ‫هوامو داره ...خاله و زن دايي ها هم همين طور ....سيامک هم همين که چيزی نميگه کليه‬
‫از دروغ های اخری که گفتم دلم از خودم گرفت و بغض کردم و به گريه افتادم‬
‫کيانا دستشو دور شونه ام حلقه کرد و گفت : همه چي که خوبه عزيزم ...ديگه چرا گريه ميکني؟؟‬
‫تنها بهانه ای که داشتم اين يه جمله بود : دلم برای بابام تنگ شده ... فقط همين !‬
‫اهاني گفت و سعي کرد ارومم کنه ...‬
‫کم کم سرو کله مهمون ها پيدا شد ...اول مامان اومد ... و يه وانت که تخت خواب ليدا توش بود !‬
‫دلم گرفته بودم دستم که ببينم مامان سيامکم خبر کرده يا نه ... اما خوب خوشبختانه فقط خاله رو‬ ‫اورده بود .‬
‫کارگرا که تخت رو جادادن و بستنش و اجرتشون رو گرفتن ... خاله اومد بالا و بدون اينکه دقت‬ ‫کنه منو با کيانا اشتباه گرفت ... و رفت سمتش و گفت : چطوری هانا جون ؟‬
‫وصورتشو بوسيد و گفت : اين خواهر خوشگلت کجاست ما ببينيمش‬
‫من که با خنده کنار اپن ايستاده بودم و نگاشون ميکردم گفتم : خواهر خوشگلمو که همين الان‬ ‫ديدين‬
‫مامان خنديد و کيانا و ليدا رو به خاله معرفي کرد .... خاله نسرين کلي شوکه شده بود و يه عالمه‬ ‫خجابت کشيد و معذرت خواهي کرد و با ليدا مشغول شد و مدام به مامان تيکه ميپروند که پير‬ ‫شدی و مادربزرگ شدی و اينا !‬
‫جرات نداشتم بپرسم ماهيار و ماکان ميان يا نه‬
‫و فقط پرسيدم : خاله ! ماکان بهتره ؟؟‬
‫خاله چشم از ليدا که از سر و صدای کارگرا بيدار شده بود بر نداشت و گفت : همون ديشب که‬ ‫رفتين حالش يهو خوب شد و تبش اومد پايين ...الان فقط يه ذره کسله !‬
‫خانواده ی بعدی مامان و بابا و دو تا خواهر های امير بودن ...که من دورادور توی محل نيليا اينا‬ ‫ميشناختمشون‬
‫يکي از خواهر های امير ازدواج کرده بود و اون يکي هنوز مجرد بود و هموني بود که يه بار ماهيارو‬ ‫ديوونه کرده بود‬
‫با ديدنش يه لبخند گل و گشاد زدم که بهش برخورد‬
‫هر دو چادر عربي پوشيده بودن و حجابشون کامل بود ....خوش چهره بودن اما برعکس امير اصلا‬ ‫تو دلبرو نبودن .....هر دو چشم و ابرو مشکي بودن و خواهر کوچيکه ابروهاش پيوندی بود .‬
‫مامان امير هم به ظاهر يه خانم مرتب و متشخص بود و اون هم حجاب کامل داشت و بيشتر به‬ ‫امير شباهت داشت ...‬
‫با ديدن من و مامان ابروهاشونو عميقا درهم کشيدن و خودشونو واضح گرفتن و حتي سعي نکردن‬ ‫از اون لبخند های مسخره بزنن !‬
‫با دقت به رفتاراشون نگاه ميکردم ....امير هيچ شباهتي به اينا نداشت !‬
‫مامان از همون اول با غروری که موقع برخورد با غريبه ها از خودش نشون ميداد و کاملا موقر و‬ ‫سنگين باهاشون دست داد و ازشون به خاطر نبود اين مدت که مثال خارج از کشور بوديم ازشون‬ ‫معذرت خواهي کرد .‬
‫خاله اما سعي کرد صميمي و گرم برخورد کنه‬
‫وقتي براشون چايي بردم مادره نه گذاشت نه برداشت گفت : همگي خارج تشريف داشتين ؟‬
‫مامان بدون لبخند يا دستپاچگي گفت : پدر ايران بودن!‬
‫مامان امير که نفهميدم اسمش چي بود ولي حاج خانم صداش ميکردن گفت : بله ...برای‬ ‫خواستگاری درخدمتشون بوديم‬
‫من اطلاعي نداشتم ولي از حرفاشون فهميدم برای خواستگاری اتابک خان و دايي جهان به‬ ‫نمايندگي از ما که خارج بوديم حضور داشتن و جهاز کامل کيانا رو هم اتابک خان داده ...دليل‬ ‫موجه هم برای نبودن ما اين بوده که از اون کشور ممنوع الخروجن و ماهم به پاسوزی اون ها‬ ‫نتونستيم بيايم ...تا اينکه اتش هم که برادر کيانا باشه اونطوری ميشه و ما مجبور ميشيم برای‬ ‫عملش بمونيم .... بعدم که خاله اينا زودتر از ما ميان و اين ميشه يه دليل موجه برای ديده شدن‬ ‫ماهيار توی اون محل .....‬
‫يه طوری مامان و کيانا باهم هماهنگ بودن که من خودم هم باورم شد‬
‫پچ پچ خواهر کوچيکه ميومد : اين خواهرشم که عين سيب از وسط نصف شده است‬
‫لبخند سمجي گوشه لبم جاخوش کرد تا اينکه خواهر بزرگه جواب داد : خودش کم بود يکي مثل‬ ‫خودشم انداخت تو دامنمون‬
‫کم کم زن دايي الدن هم اومد و شهرزاد شد کمک دست من برای پذيرايي....فکر نميکردم مامان‬ ‫به دايي نريمان هم گفته باشه ولي اونا هم اومدن و ماهدخت با يه پوزخند بي معنا گوشه ی سالن‬ ‫بسط نشست .کم کم شلوغ شد و اميرهم پيداش شد و وقتي ديد هرچند کم اما از خانواده ماهم‬ ‫هستن خوشحال شد ...يه وانت کمد هم که سفارش حاجي بابای امير برای ليدا بود رسيد و‬ ‫خودشم اومد .... برعکس مامان امير با لبخند و بدون بازجويي به استقبال ما اومد .‬
‫آتش و باباش و چند نفر ديگه هم از خانواده اونا که نميشناختم به جمع امون اضافه شدن.... حاجي‬ ‫با آتش خيلي زود گرم گرفت ... جالب بود ! آتش يه پسر فوق امروزی و حاجي فوق سنتي ...اما‬ ‫عجيب باهم انس گرفتن‬
‫کادو های زيادی از همه طرف به سمت امير و کيانا ميومد و ليدا از اين شلوغي گريه ميکرد و‬ ‫خودشو محکمتر به کيانا اويزون ميکرد ...منم کادو ام رو زودتر از بقيه به اشون دادم و براشون‬ ‫ارزوی سلامتي و طول عمر کردم و ديگه دقيق نشدم ببينم کي چي ميده !‬
‫همه مشغول پذيرايي شدن بودن و امير هم برای شام سنگ تموم گذاشته بودو همه چي رو از‬ ‫رستوران اورده بود که الحق خوش طعم به نظر ميومد و خوش رنگو بو .... در کل چندخانوار بيشتر‬ ‫نبود ... امير فقط يه دايي داشت و درعوض سه تاعمو و يه دونه عمه داشت که جمع رو شلوغ کرده‬ ‫بودن ... اولين چيزی که باعث شوکه شدن اکثر مهمونا شده بود تشابه عجيب من و کيانا بود‬
‫خيلي وقت بود تو جمع به اين شلوغي نبودم و ازطرفي هم خيلي وقت بود حسابي ازم کار نکشيده‬ ‫بودن‬
‫داشتيم سفره شام رو حاضر ميکرديم ... پچ پچ های دختر عمه ها و دختر عموهای امير که با‬ ‫خواهرهاش قاطي ميشد واقعا اعصاب خورد کن بود ... چيزايي که پشت سر ما و کيانا ميگفتن‬ ‫سرسام اور و غير قابل تحمل بود‬
‫با حرص پيشدستي ها ی ميوه رو از جلوشون که انگار ارباب زاده متولد شده بودن برداشتم و سعي‬ ‫کردم به نگاه اشون بي تفاوت باشم‬
‫بعد از اشپزخونه رفتم تواتاق ليدا که چند دقيقه تو خلوت اونجا شقيقه هامو ماليدم و چند تا نفس‬ ‫عميق کشيدم که امير اومد تو‬
‫- خسته نباشي‬
‫خسته گفتم : ممنون...کاری داری؟‬
‫يه نگاه به بيرون انداخت و گفت : از دستشون عاصي شدی ؟‬
‫سرمو به چپ و راست تکون دادم : اصلا شبيه تو نيستن ...شرمنده اينو ميگم اما به نظر عقده ای‬ ‫ميان‬
‫امير از حرف رکم ابروهاشو بالا داد و بهم خيره شد اما من هيچ احساس ندامت نکردم و زل زدم‬ ‫تو چشم اين شوهر خواهر جديد‬
‫- کيانا خيلي خجالتي و جوابشون رو نميده‬
‫دنباله حرفشو گرفتم : همين باعث ميشه زبونشون دراز تر بشه و فکر کنن حق با اوناست‬
‫در کمال تعجب من گفت : دقيقا ! و واسه همينه که ميخوام تو بشي زبون کيانا ! ماشاال تو اين کار‬ ‫يلي هستي برا خودت‬
‫چشمامو باريک کردم : برو خودتو مسخره کن‬
‫- جدی ميگم هانا ... از هيچ تشری دريغ نکن ... فقط دهانشون رو ببند‬
‫فوتي کردم و با خيال راحت لبخندی زدم و گفتم : فکر کردم داری دستم ميندازی ...اخه فقط به‬ ‫خاطر تو هيچي بهشون نميگفتم ... حالا درستش ميکنم‬
‫شامو چيديم و خورديم و مهمونای غريبه رفتن و مونديم من و مامان و آتش و باباش و بابا و مامان‬ ‫و خواهرای امير ....‬
‫مثال شب نشيني ....‬
‫خواهر بزرگ امير که اسمش راضيه بود شروع کرد : محمدو گذاشتم خونه دلم شورشو ميزنه ....‬
‫و رو به کيانا گفت : ايشاال خودت پسر دار ميشي ميفهمي چي ميگم ...بچه پسر يه نعمت ديگه‬ ‫است ...عصای دسته !‬
‫همچين حرف ميزد انگار پيرزنه پنجاه ساله است‬
‫مرضيه خواهر کوچيک امير ادامه اشو گرفت : البته ما تو درسامون خونديم که بر اساس ژنتيک‬ ‫چون کيانا دو خواهرو يه برادر داره پس امکان اينکه بچه دومش پسر باشه کمه‬
‫امير منتظر بود پا به پا شون بيام .... ذهنم خسته بود و حوصله اش رو نداشتم اما چون هيچوقت به‬ ‫کسي که ازم کمک خواسته نه نميگفتم استينامو بالا زدم‬
‫- مرضيه جون شما دانشگاه ميرين ؟‬
‫مامانش به جای اون جواب داد : بله ...دخترم ژنتيک ميخونه ...ميدونين که از رشته های سخته و‬ ‫رتبه ی بالا ميگيره.... کاش کيانا هم با مرضيه من کنکور ميداد‬
‫چيزايي زيادی رو ميزدن تو سرش ! درس نخونده ! بچه ای که پسر نشده بود و خانواده ی سنتي‬ ‫امير که از اين موضوع نمک ساخته بودن برای پاشيدن رو زخم های کيانا !و کيانايي که لجوجانه‬ ‫سکوت و لبخندشو حفظ ميکرد‬
‫دستمو زير چونه ام گذاشته بودم و منتظر ادامه بودم‬
‫راضيه از من پرسيد : شما چي ؟؟ البته شما خيلي کم سن و سال هستين .‬
‫بي برو برگشت گفتم : نسبت به شما بله ... فکر کنم سي رو رد کرده باشين‬
‫و اروم پلک زدم‬
‫حاجي و رستگار يه گوشه مشغول صحبت بودن و اتش و امير کنار ما داشتن شطرنج بازی ميکردن‬ ‫و به حرفای ما گوش ميدادن ...ليدا هم خواب بود !‬
‫راضيه هي بلند بالايي کشيد و گفت : وا عزيزم ... من هنوز بيست وهفت سلام تموم نشده‬
‫لبامو دادم بيرون و گفتم : پسرتون چند سالشه ؟‬
‫متعجب گفت : هفت سالشه ... امسال رفته مدرسه‬
‫گفتم : اهان ! پس زود ازدواج کردی گلم ...واسه همين شکسته شدی‬
‫مرضيه برای عوض کردن بحث گفت : نگفتي چند سالته ...‬
‫و بعد يه ذره من و من کرد و گفت : اسمتم فراموشم شد...ببخشيد‬
‫لبخندی زدم و گفتم : تعجبي نداره ... از رشته ای که قبول شدين ميشد حافظه اتو بسنجم !‬
‫آتش بي توجه پغي زد زير خنده‬
‫سعي کردم نخندم ....‬
‫مامان به جای من گفت : اسمش کيشکاس ... اگر سخته و موقع ادا کردنش به حافظه اتون فشار‬ ‫مياد هانا صداش کنين‬
‫از حرف مامان خوشم اومد خفن‬
‫مامان امير تالفي کرد :اخه ميدونين تو خانواده رسمه اسم ها از اسم های اصيل باشه ...بچه ها‬ ‫گوششون به اسم های عجيب عادت نداره ....‬
‫و بعد رو به من گفت : اسم برادرتون هم آتش بود نه ؟‬
‫برای اولين بار توی بحث کردن رنگمو باختم !! برادرم ؟؟‬
‫اومدم چيزی بگم که دوباره مامان تصديق کرد و گفت : بله ...کيشکا هفده سالشه تقريبا و اتشم‬ ‫بيست – بيست سالشه ...کيانا هم بيست و دو شده نه مادر ؟‬
‫و رو کرد به کيانا که فقط بحث مارو تماشا ميکرد : بله . بيست و يکو دارم تموم ميکنم ميرم تو‬ ‫بيست و دو !‬
‫عه عه ! من فکر کردم کم سن و سال تر باشه ....البته بعدا فهميدم چون تقريبا با اتش تو يه دوره‬ ‫بوده به خاطر اينکه کسي شک نکنه يه سال خودشو بزرگتر نشون داده‬
‫راضيه گفت : پس فکر کنم امسال پيش دانشگاهي يا سوم باشي؟‬
‫جواب دادم : نه ... منم از ورودی های امسال بودم‬
‫و درادامه گفتم : آتشم به خاطر اون مشکلش اجبارا امسال با من کنکور زبان داد!‬
‫مرضيه گفت : اها ...يعني جهشي خوندی ؟‬
‫بي تکلف گفتم : بله‬
‫يه نيشخندی زد و گفت : اونوقت چي قبول شدی ؟‬
‫- تو دانشگاه تهران درس ميخونم .... پزشکي‬
‫ابروهاشو داد بالا و خودشو نباخت : اهان ...موفق باشي ...با چه رتبه ای؟‬
‫- مطمئنا از رتبه ی شما خيلي کمتر بوده‬
‫راضيه پشتش دراومد : اتفاقا رتبه مرضيه ما خيلي بالا بود خودش اين رشته رو دوست داشت‬
‫بي توجه به حرفش گفتم : دو‬
‫باتعجب گفت : بله؟؟‬
‫گفتم : دو ...رتبه ام دو شده‬
‫يه نگاهه کج به اطراف انداخت و گفت : اهان ...‬
‫رو به مامان امير کردم و گفتم : خوب گفتين ...واقعا حيف شد که کيانا کنکور نداد ...‬
‫و ادامه حرفمو رو به مرضيه گفتم : چون دخترتون که ژنتيک خوندن بايد بهتر بدونن ... کسي که‬ ‫خواهرش با اين درجه هوشي رتبه دو ميشه و برادرش هم يه رتبه عالي توی زبان درمياد ... حتما‬ ‫درصورت وجود شرايط بهتر از اون دو تا خودشو نشون ميده !‬
‫و اينطوری شستمشون و گذاشتم فعال خشک بشن تا ببينم ديگه کي تنشون ميخاره !‬
‫سلام قلب خوان های عزيز !خوبين ؟؟ نماز و روزه ها قبول ؟ ما رو که يادتون نرفته ؟‬
‫تو اين مدت غيبت از مدار رمان که خارج نشدين ؟‬
‫يه کوچولو خلاصه بگم و بريم سراغ ادامه !‬
‫گفتيم که اون دختری که توی عکسای مشکوک با امير بود ! زن امير و دختری به اسم کيانا بود که‬ ‫يه بچه هم دارن‬
‫هانا اتفاقي موقع اوردن البوم از انباری شناسنامه قديمي مامانش رو پيدا ميکنه و متوجه ميشه که‬ ‫قبل از باباش با بابای اتش ازدواج کرده و از اون يه دختر داره که همون کيانا خانم باشه‬
‫و حالا سيامک ازدواج سوم مامان نازيه ....کيانا دختر مهربون و گرميه که باوجود صميميتي که‬ ‫باهانا داره هانا نميتونه اونو به عنوان خواهرش قبول کنه چون تا الان که از کسي خيری نديده و‬ ‫نميتونه به کسي اعتماد کنه ...‬
‫از طرفي اتش هم تمايل زيادی به خواهر جديدش نشون نميده چون فکر ميکنه وجود کيانا و‬ ‫حقيقتي که توی گذشته بوده شکاف بين اون و هان رو عميق تر ميکنه چون يه جورايي کيانا خواهر‬ ‫مشترک اونا محسوب ميشه‬
‫اما هر دو تصميم ميگيرن سکوت کنن و عکس العملي نشون ندن و احترام پدر و مادرشون رو‬ ‫باوجود پنهان کاری شون نگه دارن‬
‫در عين اين پيچيدگي های احساسي ، رفتار های عجيب ماهيار و خاله اينا مزيد علت شده تا هانا‬ ‫احساس تنهايي کنه‬
‫اما خوب پوئن مثبت توی اين چند تا پست اخير اين بوده که ماکان به علت مريضي يا هر دليل‬ ‫ديگه با هانا صميمي تر شده ! و اون احساس ناراحتي که بخاطر زد و خورد های اخير توی ذهن‬ ‫هانا هست داره از بين ميره‬
‫اما خوب هيچکس جای ماهيارو نميگيره ! ميگيره ؟؟‬
‫هومان با وجود شکستگي فيجع پاش همچنان توی مراقبت از هانا پافشاری ميکنه و کنار نميکشه‬
‫هانا بنا به قولي که به ماهيار داده بود و به خاطر سربازی رفتن فرهان باهاش تموم ميکنه و ظاهرا‬ ‫فرهان از دور بازی خارج ميشه‬
‫از طرفي هانا داره کم کم متوجه ميشه که اين مسائل خانوادگي به جور ابروريزيه و از اين بابت‬ ‫نميتونه با بقيه اون طور که بايد در دوستي رو باز کنه و سعي ميکنه عارفه هم دانشگاهي و دوست‬ ‫جديدش رو از سر خودش باز کنه‬
‫اما هيراد .... شخصيتي که فکر ميکنيم تازه به جمع ما اضافه شده و زيادی به پر و پای هانا ميپيچه‬
‫و توی پست اخير هم که هانا ميفهمه هيراد ادرس خونه ها رو بلد بوده و رفتاراش مشکوکه‬
‫و ادامه رمان ...........‬
‫*****************‬
‫کيانا اومد سمتم و گفت : تو فکری ؟‬
‫نگاه خشک شده امو بهش دوختم و ليدا رو دادم دستش و با يه ببخشيد رفتم تو اتاق و گوشيم رو‬ ‫برداشتم ...چرا ماهيار حالا که ميخوام درمورد هيراد ازش بپرسم جوابمو نميده‬
‫با اجازه گرفتن از کيانا از تلفن خونه استفاده کردم . چون شماره اشنا نبود جواب داد‬
‫- الوماهيار...سلام‬
‫نوچي کرد و پرسيد :سلام ... تويي هانا ؟‬
‫با ناراحتي گفتم : نترس نميخوام پاپي ات بشم ... فقط يه سوال دارم‬
‫بدون حاشيه يا از دل دراوردن من گفت : بپرس‬
‫- به نظرت هيراد ادرس خونه دايي و کيانا رو از کجا ميدونست...تو بهش گفتي؟‬
‫صداش رنگ کنجکاوی گرفت : اخه من يه کاره ادرس اونجاها رو برا چي بهش بدم ...تازه من‬ ‫ادرس کيانا رو هم بلد نيستم...چطور؟‬
‫- اخه وقتي گفتم خونه خواهرم منو اورد اينجا‬
‫صدای متعجبش تو گوشي پيچيد : جدی؟‬
‫- اوهوم....نميای ليدا رو ببيني؟‬
‫- ليدا کيه ؟‬
‫- دختر کيانا !‬
‫خنديد : اهان ...شايد نشه ...‬
‫حالا فرصت خوبي بود : ماهياری ... چيزی شده ؟ نميخوای چيزی به من بگي؟‬
‫يه ذره مکث کرد و گفت : ببخشيد هانا ... ببخشيد که مثل هميشه نميتونم تو اين روزا کنارت باشم‬
‫مهربون و با صدای اروم گفتم : اين چيزا مهم نيست ....ولي انگار يه مسئله ای اذيتت ميکنه‬
‫صدای بغضدارش تو گوشي پيچيد : ببخشيد هانايي ...بايد برم ...سعي ميکنم بيام‬
‫و گوشي رو قطع کرد .... تلفنو گذاشتم سرجاش و غرق فکر برگشتم پيش کيانا که داشت ليدا رو‬ ‫شير ميداد ...گوشه ی مبل مچاله شدم .... چرا يهو همه چي دوباره بهم ريخت‬
‫کيانا مهربون پرسيد : چيزی شده ؟‬
‫لبخندی زدم و چيزی نگفتم که گفت : اگه چيزی اذيتت ميکنه نريز تو دلت ... من هميشه برای درد‬ ‫و دل گوش شنوا دارم‬
‫گريه ام گرفت ... ميدونستم که مثل زنجير به ماهيار چسبيدم ...اگه ناراحت باشه ناراحت ميشم‬
‫کيانا ليدا رو از خودش جدا کرد و اومد سمت من : چي شده خواهری؟‬
‫هي...خواهری؟؟‬
‫- نميدونم چي شده کيانا !‬
‫- من اصلا هيچي از تو و زندگيت نميدونم گلم ... اصلا نميدونم چه خبره ...اگه منو محرم ميدوني‬ ‫بگو‬
‫چي رو بگم مثال ؟؟ زندگي تا الان بهم گفته بود نبايد به هيچکي اعتماد کنم .... تنها کسي هم که‬ ‫هميشه بهش اعتماد داشتم حالا روزه سکوت گرفته ....‬
‫اصلا کيانا کيه ؟ خواهر مورد اعتمادی که بعد از بيست سال اومده ؟ يهو ميخواد بشه مادر نداشته و‬ ‫محرم اسرار ؟‬
‫دماغمو بالا کشيدم و صورتمو با دستمال پاک کردم و سربسته گفتم : پسرخاله ام حالش زياد‬ ‫خوب نيست !‬
‫به شوخي اما با لحن سنگيني گفت : پسر خاله امون ديگه‬
‫يه لحظه از اين که پسر خاله هامو با کسي شريک بشم احساس کردم نميتونم نفس بکشم‬
‫اما در ظاهر نشون ندادم: ببخشيد منظورم همون بود‬
‫کيانا ليدا رو خوابوند رو پاهاشو همون طور که تکون تکونش ميداد گفت : يعني باور کنم اينقدر‬ ‫پسرخاله رو دوست داری که داری براش گريه ميکني؟‬
‫تند گفتم : پسر خاله نه ...پسرخاله ها رو‬
‫کيانا ابروهاشو بالا داد : دوست دارم امروز بياد ببينمش...اما خوب ميگي حالش بده‬
‫اهي کشيدم و گفتم : يکي شون جسمي بده يکيشون روحي ....منم فکر نميکنم بيان ....‬
‫کيانا لبخندی به صورت رنگ پريده ام که ناشي از فشار پايين و صبحونه نخوردنم بود زد و گفت :‬ ‫ولي تو هم جسمي حالت بده هم روحي‬
‫خنديدم و يه دو ساعتي يه توضيح مختصری درمورد خودم اتفاقای اين چند ماهو کنکورو دانشگاه‬ ‫و اينا گفتم‬
‫که اونم ابراز کرد که خيلي دوست داره ادامه بده و امير هم مشکلي نداره اما ليدا دست و پاشو‬ ‫بسته و خلاصه از اين حرفای به قولي خواهرانه ......‬
‫تو تمام مدتي که ميخواستم براش از وضعيتم بگم يه لبخند مسخره رو لبم بود که تظاهر ميکرد‬ ‫همه چي ارومه‬
‫اما همون لبخند مسخره بهم ميگفت من اصلا به صورتت نميام هانا خانم و يه دلشوره عجيب تو‬ ‫تموم وجودم ميپيچيد !‬
‫وقتي از خودم و ماکان و ماهيار و شهرزاد و ماهدخت ميگفتم ...سعي کردم خيلي چيزا رو نگم و‬ ‫فقط به گفتن اينکه خيلي بهم نزديکيم و مشکلاتمون رو باهم حل ميکنيم و تو هم از اين به بعد‬
‫بايد ما رو از خودت بدوني سر و ته اشو هم مي اوردم... امير هم زياد در جريان مسائل نبود و خودم‬ ‫هم ترجيه ميدادم يه سری چيزا رو هيچوقت به کسي نگم !‬
‫تا اينکه گفت : پس ظاهرا بين نوه ها مشکلي نيست و اوضاع دانشگاه هم خوبه ! تو خانواده‬ ‫خودتون چي ! شوهر مامان رفتارش باهات چطوره ؟ بچه هاش چي؟ با شما زندگي ميکنن‬
‫دوباره اون لبخند سنگين رو زدم و يه مشت ارزو تحويلش دادم به جای حقيقت : اسمشون‬ ‫سيامکه و من معموال عمو سيامک صداش ميکنم .... زياد تو خونه نيست و زياد همديگه رو نميبينيم‬ ‫.... يه دختر و پسر خوشگل داره که تقريبا دو تاشون از من بزرگترن ...بهار و بارمان ..... بهار که‬ ‫نشون شده واسه يه پسر اسم و رسم دار به اسم فرزاد و فعال شيراز درس ميخونه تا کم کم جشن‬ ‫عقدشون رو بگيرن .... بارمان هم فعال درس نميخونه و مثل امير تو کار رستورانه و از اونجا نون‬ ‫ميخوره .... و باما زندگي ميکنه .... اکثر مواقع مراقبه بهار هم زنگ ميزنه و ازم خبر ميگيره ....‬
‫دروغ نگفتم !‬
‫بارمان هميشه مراقبه ...تازه دو تا چشمم قرض ميکنه ببينه من يه وقت دست از پا خطا نکنم‬
‫بهارم که زنگ ميزنه و ازم خبر ميگيره ! اما به غير از نيش و کنايه و طعنه که چيز ديگه ای تا حالا‬ ‫ازش نشنيدم‬
‫سرم رو انداختم پايين که کيانا يه اه کوتاه کشيد و گفت : خوشحالم که خوشبختي !‬
‫لبخندی زدم و گفتم : زندگي تو هم ايده اله ! تازه الان که يکي مثه منو داری ايده ال تر هم شده‬
‫و کوتاه خنديدم‬
‫به ليدا که کنارش توی يه تشک کوچولو صورتي خوابيده بود نگاه کرد و گفت : اون اقا و خانمي که‬ ‫منو بزرگ کردن ! اونا ادم های خوبي بودن ! اون موقع هم که پيششون بودم احساس راحتي‬ ‫ميکردم ... ولي خوب اونجايي که زندگي ميکردم کجا ....‬
‫يه نگاه به چهار ديواری اپارتمان کرد و گفت : اينجا کجا؟‬
‫ابروهامو درهم کشيدم : چطور مگه ؟‬
‫- نميخوام نا شکری کنم .... اما مني که عادت داشتم کنار دريا بشينم و درس بخونم حالا افتادم تو‬ ‫قفس ! اما خوب با امير ادم احساس قفس نميکنه الانم که ليدا رو خدا بهم داده خوشحال تر شدم‬ ‫...‬
‫- ايشاال هميشه خوشحال باشي.... مامان نازی و اقای رستگار هم ادم های خوبي ان ... نميخوام‬ ‫با اين حرفام تمام ناراحتي اين مدتت رو فراموش کني اما اونا واقعا بلد نيستن که مادری يا پدری‬ ‫کنن ! تازه اوضاع تو با اين پدر و مادر بهتر از ما بوده .... من تازه کمتر از يه ساله که مامان رو‬ ‫دوباره کنارم دارم .... با اينکه سيامک خان بزرگواری ميکنه و چيزی نميگه اما واقعا اون وظيفه ای‬ ‫برای نگهداری من نداره و من يه نون خور اضافه ام براش ....و خودم هم اين حضور سنگينو حس‬ ‫ميکنم و دلم ميخواست ميرفتم يه جای ديگه درس ميخوندم که رو دستش خرج نذارم اما خوب‬ ‫اتابک خان معتقد بود که چرا با اين رتبه دانشگاه تهرانو ول کنم و حالا خرج خريد ها و کلا‬ ‫زندگيمو برام تو حسابم واريز ميکنه...ولي خوب اونم يه جور باره رو دوشم .... به خاطر اينکه زياد‬ ‫تو چشم بارمان و سيامک نباشم شام و ناهارو معموال بيرون خونه ی خاله و دايي يا تو راه ميخورم‬ ‫... باور کن تمام تلاشم رو ميکنم که چيزی برای خودم نخرم و بذارم واسه کلاسا و کتابا و اينا ...‬ ‫ولي خوب ادم های خوب دور و برم رو زياد پر کردن ! احساس کمبود خاصي نميکنم ... .مامان‬ ‫هوامو داره ...خاله و زن دايي ها هم همين طور ....سيامک هم همين که چيزی نميگه کليه‬
‫از دروغ های اخری که گفتم دلم از خودم گرفت و بغض کردم و به گريه افتادم‬
‫کيانا دستشو دور شونه ام حلقه کرد و گفت : همه چي که خوبه عزيزم ...ديگه چرا گريه ميکني؟؟‬
‫تنها بهانه ای که داشتم اين يه جمله بود : دلم برای بابام تنگ شده ... فقط همين !‬
‫اهاني گفت و سعي کرد ارومم کنه ...‬
‫کم کم سرو کله مهمون ها پيدا شد ...اول مامان اومد ... و يه وانت که تخت خواب ليدا توش بود !‬
‫دلم گرفته بودم دستم که ببينم مامان سيامکم خبر کرده يا نه ... اما خوب خوشبختانه فقط خاله رو‬ ‫اورده بود .‬
‫کارگرا که تخت رو جادادن و بستنش و اجرتشون رو گرفتن ... خاله اومد بالا و بدون اينکه دقت‬ ‫کنه منو با کيانا اشتباه گرفت ... و رفت سمتش و گفت : چطوری هانا جون ؟‬
‫وصورتشو بوسيد و گفت : اين خواهر خوشگلت کجاست ما ببينيمش‬
‫من که با خنده کنار اپن ايستاده بودم و نگاشون ميکردم گفتم : خواهر خوشگلمو که همين الان‬ ‫ديدين‬
‫مامان خنديد و کيانا و ليدا رو به خاله معرفي کرد .... خاله نسرين کلي شوکه شده بود و يه عالمه‬ ‫خجابت کشيد و معذرت خواهي کرد و با ليدا مشغول شد و مدام به مامان تيکه ميپروند که پير‬ ‫شدی و مادربزرگ شدی و اينا !‬
‫جرات نداشتم بپرسم ماهيار و ماکان ميان يا نه‬
‫و فقط پرسيدم : خاله ! ماکان بهتره ؟؟‬
‫خاله چشم از ليدا که از سر و صدای کارگرا بيدار شده بود بر نداشت و گفت : همون ديشب که‬ ‫رفتين حالش يهو خوب شد و تبش اومد پايين ...الان فقط يه ذره کسله !‬
‫خانواده ی بعدی مامان و بابا و دو تا خواهر های امير بودن ...که من دورادور توی محل نيليا اينا‬ ‫ميشناختمشون‬
‫يکي از خواهر های امير ازدواج کرده بود و اون يکي هنوز مجرد بود و هموني بود که يه بار ماهيارو‬ ‫ديوونه کرده بود‬
‫با ديدنش يه لبخند گل و گشاد زدم که بهش برخورد‬
‫هر دو چادر عربي پوشيده بودن و حجابشون کامل بود ....خوش چهره بودن اما برعکس امير اصلا‬ ‫تو دلبرو نبودن .....هر دو چشم و ابرو مشکي بودن و خواهر کوچيکه ابروهاش پيوندی بود .‬
‫مامان امير هم به ظاهر يه خانم مرتب و متشخص بود و اون هم حجاب کامل داشت و بيشتر به‬ ‫امير شباهت داشت ...‬
‫با ديدن من و مامان ابروهاشونو عميقا درهم کشيدن و خودشونو واضح گرفتن و حتي سعي نکردن‬ ‫از اون لبخند های مسخره بزنن !‬
‫با دقت به رفتاراشون نگاه ميکردم ....امير هيچ شباهتي به اينا نداشت !‬
‫مامان از همون اول با غروری که موقع برخورد با غريبه ها از خودش نشون ميداد و کاملا موقر و‬ ‫سنگين باهاشون دست داد و ازشون به خاطر نبود اين مدت که مثال خارج از کشور بوديم ازشون‬ ‫معذرت خواهي کرد .‬
‫خاله اما سعي کرد صميمي و گرم برخورد کنه‬
‫وقتي براشون چايي بردم مادره نه گذاشت نه برداشت گفت : همگي خارج تشريف داشتين ؟‬
‫مامان بدون لبخند يا دستپاچگي گفت : پدر ايران بودن!‬
‫مامان امير که نفهميدم اسمش چي بود ولي حاج خانم صداش ميکردن گفت : بله ...برای‬ ‫خواستگاری درخدمتشون بوديم‬
‫من اطلاعي نداشتم ولي از حرفاشون فهميدم برای خواستگاری اتابک خان و دايي جهان به‬ ‫نمايندگي از ما که خارج بوديم حضور داشتن و جهاز کامل کيانا رو هم اتابک خان داده ...دليل‬ ‫موجه هم برای نبودن ما اين بوده که از اون کشور ممنوع الخروجن و ماهم به پاسوزی اون ها‬ ‫نتونستيم بيايم ...تا اينکه اتش هم که برادر کيانا باشه اونطوری ميشه و ما مجبور ميشيم برای‬ ‫عملش بمونيم .... بعدم که خاله اينا زودتر از ما ميان و اين ميشه يه دليل موجه برای ديده شدن‬ ‫ماهيار توی اون محل .....‬
‫يه طوری مامان و کيانا باهم هماهنگ بودن که من خودم هم باورم شد‬
‫پچ پچ خواهر کوچيکه ميومد : اين خواهرشم که عين سيب از وسط نصف شده است‬
‫لبخند سمجي گوشه لبم جاخوش کرد تا اينکه خواهر بزرگه جواب داد : خودش کم بود يکي مثل‬ ‫خودشم انداخت تو دامنمون‬
‫کم کم زن دايي الدن هم اومد و شهرزاد شد کمک دست من برای پذيرايي....فکر نميکردم مامان‬ ‫به دايي نريمان هم گفته باشه ولي اونا هم اومدن و ماهدخت با يه پوزخند بي معنا گوشه ی سالن‬ ‫بسط نشست .کم کم شلوغ شد و اميرهم پيداش شد و وقتي ديد هرچند کم اما از خانواده ماهم‬ ‫هستن خوشحال شد ...يه وانت کمد هم که سفارش حاجي بابای امير برای ليدا بود رسيد و‬ ‫خودشم اومد .... برعکس مامان امير با لبخند و بدون بازجويي به استقبال ما اومد .‬
‫آتش و باباش و چند نفر ديگه هم از خانواده اونا که نميشناختم به جمع امون اضافه شدن.... حاجي‬ ‫با آتش خيلي زود گرم گرفت ... جالب بود ! آتش يه پسر فوق امروزی و حاجي فوق سنتي ...اما‬ ‫عجيب باهم انس گرفتن‬
‫کادو های زيادی از همه طرف به سمت امير و کيانا ميومد و ليدا از اين شلوغي گريه ميکرد و‬ ‫خودشو محکمتر به کيانا اويزون ميکرد ...منم کادو ام رو زودتر از بقيه به اشون دادم و براشون‬ ‫ارزوی سلامتي و طول عمر کردم و ديگه دقيق نشدم ببينم کي چي ميده !‬
‫همه مشغول پذيرايي شدن بودن و امير هم برای شام سنگ تموم گذاشته بودو همه چي رو از‬ ‫رستوران اورده بود که الحق خوش طعم به نظر ميومد و خوش رنگو بو .... در کل چندخانوار بيشتر‬ ‫نبود ... امير فقط يه دايي داشت و درعوض سه تاعمو و يه دونه عمه داشت که جمع رو شلوغ کرده‬ ‫بودن ... اولين چيزی که باعث شوکه شدن اکثر مهمونا شده بود تشابه عجيب من و کيانا بود‬
‫خيلي وقت بود تو جمع به اين شلوغي نبودم و ازطرفي هم خيلي وقت بود حسابي ازم کار نکشيده‬ ‫بودن‬
‫داشتيم سفره شام رو حاضر ميکرديم ... پچ پچ های دختر عمه ها و دختر عموهای امير که با‬ ‫خواهرهاش قاطي ميشد واقعا اعصاب خورد کن بود ... چيزايي که پشت سر ما و کيانا ميگفتن‬ ‫سرسام اور و غير قابل تحمل بود‬
‫با حرص پيشدستي ها ی ميوه رو از جلوشون که انگار ارباب زاده متولد شده بودن برداشتم و سعي‬ ‫کردم به نگاه اشون بي تفاوت باشم‬
‫بعد از اشپزخونه رفتم تواتاق ليدا که چند دقيقه تو خلوت اونجا شقيقه هامو ماليدم و چند تا نفس‬ ‫عميق کشيدم که امير اومد تو‬
‫- خسته نباشي‬
‫خسته گفتم : ممنون...کاری داری؟‬
‫يه نگاه به بيرون انداخت و گفت : از دستشون عاصي شدی ؟‬
‫سرمو به چپ و راست تکون دادم : اصلا شبيه تو نيستن ...شرمنده اينو ميگم اما به نظر عقده ای‬ ‫ميان‬
‫امير از حرف رکم ابروهاشو بالا داد و بهم خيره شد اما من هيچ احساس ندامت نکردم و زل زدم‬ ‫تو چشم اين شوهر خواهر جديد‬
‫- کيانا خيلي خجالتي و جوابشون رو نميده‬
‫دنباله حرفشو گرفتم : همين باعث ميشه زبونشون دراز تر بشه و فکر کنن حق با اوناست‬
‫در کمال تعجب من گفت : دقيقا ! و واسه همينه که ميخوام تو بشي زبون کيانا ! ماشاال تو اين کار‬ ‫يلي هستي برا خودت‬
‫چشمامو باريک کردم : برو خودتو مسخره کن‬
‫- جدی ميگم هانا ... از هيچ تشری دريغ نکن ... فقط دهانشون رو ببند‬
‫فوتي کردم و با خيال راحت لبخندی زدم و گفتم : فکر کردم داری دستم ميندازی ...اخه فقط به‬ ‫خاطر تو هيچي بهشون نميگفتم ... حالا درستش ميکنم‬
‫شامو چيديم و خورديم و مهمونای غريبه رفتن و مونديم من و مامان و آتش و باباش و بابا و مامان‬ ‫و خواهرای امير ....‬
‫مثال شب نشيني ....‬
‫خواهر بزرگ امير که اسمش راضيه بود شروع کرد : محمدو گذاشتم خونه دلم شورشو ميزنه ....‬
‫و رو به کيانا گفت : ايشاال خودت پسر دار ميشي ميفهمي چي ميگم ...بچه پسر يه نعمت ديگه‬ ‫است ...عصای دسته !‬
‫همچين حرف ميزد انگار پيرزنه پنجاه ساله است‬
‫مرضيه خواهر کوچيک امير ادامه اشو گرفت : البته ما تو درسامون خونديم که بر اساس ژنتيک‬ ‫چون کيانا دو خواهرو يه برادر داره پس امکان اينکه بچه دومش پسر باشه کمه‬
‫امير منتظر بود پا به پا شون بيام .... ذهنم خسته بود و حوصله اش رو نداشتم اما چون هيچوقت به‬ ‫کسي که ازم کمک خواسته نه نميگفتم استينامو بالا زدم‬
‫- مرضيه جون شما دانشگاه ميرين ؟‬
‫مامانش به جای اون جواب داد : بله ...دخترم ژنتيک ميخونه ...ميدونين که از رشته های سخته و‬ ‫رتبه ی بالا ميگيره.... کاش کيانا هم با مرضيه من کنکور ميداد‬
‫چيزايي زيادی رو ميزدن تو سرش ! درس نخونده ! بچه ای که پسر نشده بود و خانواده ی سنتي‬ ‫امير که از اين موضوع نمک ساخته بودن برای پاشيدن رو زخم های کيانا !و کيانايي که لجوجانه‬ ‫سکوت و لبخندشو حفظ ميکرد‬
‫دستمو زير چونه ام گذاشته بودم و منتظر ادامه بودم‬
‫راضيه از من پرسيد : شما چي ؟؟ البته شما خيلي کم سن و سال هستين .‬
‫بي برو برگشت گفتم : نسبت به شما بله ... فکر کنم سي رو رد کرده باشين‬
‫و اروم پلک زدم‬
‫حاجي و رستگار يه گوشه مشغول صحبت بودن و اتش و امير کنار ما داشتن شطرنج بازی ميکردن‬ ‫و به حرفای ما گوش ميدادن ...ليدا هم خواب بود !‬
‫راضيه هي بلند بالايي کشيد و گفت : وا عزيزم ... من هنوز بيست وهفت سلام تموم نشده‬
‫لبامو دادم بيرون و گفتم : پسرتون چند سالشه ؟‬
‫متعجب گفت : هفت سالشه ... امسال رفته مدرسه‬
‫گفتم : اهان ! پس زود ازدواج کردی گلم ...واسه همين شکسته شدی‬
‫مرضيه برای عوض کردن بحث گفت : نگفتي چند سالته ...‬
‫و بعد يه ذره من و من کرد و گفت : اسمتم فراموشم شد...ببخشيد‬
‫لبخندی زدم و گفتم : تعجبي نداره ... از رشته ای که قبول شدين ميشد حافظه اتو بسنجم !‬
‫آتش بي توجه پغي زد زير خنده‬
‫سعي کردم نخندم ....‬
‫مامان به جای من گفت : اسمش کيشکاس ... اگر سخته و موقع ادا کردنش به حافظه اتون فشار‬ ‫مياد هانا صداش کنين‬
‫از حرف مامان خوشم اومد خفن‬
‫مامان امير تالفي کرد :اخه ميدونين تو خانواده رسمه اسم ها از اسم های اصيل باشه ...بچه ها‬ ‫گوششون به اسم های عجيب عادت نداره ....‬
‫و بعد رو به من گفت : اسم برادرتون هم آتش بود نه ؟‬
‫برای اولين بار توی بحث کردن رنگمو باختم !! برادرم ؟؟‬
‫اومدم چيزی بگم که دوباره مامان تصديق کرد و گفت : بله ...کيشکا هفده سالشه تقريبا و اتشم‬ ‫بيست – بيست سالشه ...کيانا هم بيست و دو شده نه مادر ؟‬
‫و رو کرد به کيانا که فقط بحث مارو تماشا ميکرد : بله . بيست و يکو دارم تموم ميکنم ميرم تو‬ ‫بيست و دو !‬
‫عه عه ! من فکر کردم کم سن و سال تر باشه ....البته بعدا فهميدم چون تقريبا با اتش تو يه دوره‬ ‫بوده به خاطر اينکه کسي شک نکنه يه سال خودشو بزرگتر نشون داده‬
‫راضيه گفت : پس فکر کنم امسال پيش دانشگاهي يا سوم باشي؟‬
‫جواب دادم : نه ... منم از ورودی های امسال بودم‬
‫و درادامه گفتم : آتشم به خاطر اون مشکلش اجبارا امسال با من کنکور زبان داد!‬
‫مرضيه گفت : اها ...يعني جهشي خوندی ؟‬
‫بي تکلف گفتم : بله‬
‫يه نيشخندی زد و گفت : اونوقت چي قبول شدی ؟‬
‫- تو دانشگاه تهران درس ميخونم .... پزشکي‬
‫ابروهاشو داد بالا و خودشو نباخت : اهان ...موفق باشي ...با چه رتبه ای؟‬
‫- مطمئنا از رتبه ی شما خيلي کمتر بوده‬
‫راضيه پشتش دراومد : اتفاقا رتبه مرضيه ما خيلي بالا بود خودش اين رشته رو دوست داشت‬
‫بي توجه به حرفش گفتم : دو‬
‫باتعجب گفت : بله؟؟‬
‫گفتم : دو ...رتبه ام دو شده‬
‫يه نگاهه کج به اطراف انداخت و گفت : اهان ...‬
‫رو به مامان امير کردم و گفتم : خوب گفتين ...واقعا حيف شد که کيانا کنکور نداد ...‬
‫و ادامه حرفمو رو به مرضيه گفتم : چون دخترتون که ژنتيک خوندن بايد بهتر بدونن ... کسي که‬ ‫خواهرش با اين درجه هوشي رتبه دو ميشه و برادرش هم يه رتبه عالي توی زبان درمياد ... حتما‬ ‫درصورت وجود شرايط بهتر از اون دو تا خودشو نشون ميده !‬
‫و اينطوری شستمشون و گذاشتم فعال خشک بشن تا ببينم ديگه کي تنشون ميخاره !‬
‫*********‬
‫بعد يه کلاس فوق العاده کسل کننده به استاد يه خسته نباشيد زير لبي گفتم و با عارفه از کلاس‬ ‫اومديم بيرون ....اونم نودتر از من يه خميازه کشيد و گفت بريم تو سلف بشينيم که اونم يه چرت‬ ‫کوچولو بزنه‬
‫قبول کردم و بازم تو ذهنم درگير شدم .... از صبح تا حالا يه اهنگه تو مخم ميخوند ولي يادم‬ ‫نميومد چيه !!‬
‫اه....اعصابمو خورد کرده‬
‫يه اس از مامان داشتم بعد کلاست زنگ بزن خونه ‬
‫قبل از اينکه بريم تو سلف يه گوشه توی راهرو ايستادم و زنگ زدم به مامان ...جواب سلامشو به‬ ‫خاطر يه خميازه مزاحم دير دادم : سلام مامان‬
‫- سلام کيشکا جان ! کلاس خوب بود ؟‬
‫ کلاس خوب بود ؟؟ مامان و اين سواال ؟‬
‫بي تفاوت گفتم : بد نبود .... شما خوبي؟‬
‫- خوبم‬
‫منتظر موندم ديدم چيزی نميگه : چيزی شده ؟؟‬
‫- اره !! يعني نه !! مگه چي ميخواستي بشه ....فقط اتابک خان زنگ زد و گفت که بعد دانشگاه بری‬ ‫پيشش‬
‫به عارفه نگاه کردم که ايستاده سرشو به ديوار پشت سرش تکيه داده بود و چرت ميزد‬
‫گفتم : چشم ! بعد کلاس اول ميرم اونجا‬
‫بي مقدمه گفت : نسرينم زنگ زد‬
‫- خوب؟؟‬
‫- سلام رسوند!‬
‫وا !!! همين ....فقط ميخواست بگه سلام رسوند....انگار داشت طفره ميرفت‬
‫- سلامت باشه‬
‫- گفت يه مدت درس بچه ها سنگينه نميخواد تو خونه رفت و امد داشته باشه‬
‫تکرار کردم : نميخواد رفت و امد داشته باشه؟ درس بچه ها سنگينه ؟‬
‫مامان من من کنان گفت : اره ...نميخوام يه مدت مزاحمشون بشيم ... تو ام اگه حوصله ات سر‬ ‫رفت به جای ماهيار و ماکان با بارمان يا کيانا برو بيرون‬
‫تو دلم گفتم : چقدر هم که اين هايي که گفتي شبيه ماهيار و ماکانن‬
‫مشکوک پرسيدم : درس هر دوشون سنگينه‬
‫بازم طفره رفت : ماکرويو داره سوت ميزنه کيشکا بايد برم ... فقط يه مدت نرو خونه خاله ات ....‬ ‫خوب؟‬
‫مطيع چشمي گفتم و خداحافظي کردم .‬
‫و با عارفه وارد سلف شديم‬
‫ولو شدم رو صندلي‬
‫عارفه کش و قوسي به خودش داد و گفت : راستي ميگم اونروز که جشن خواهر زاده ات بود‬ ‫...دقيقا برای چي جشن گرفته بودين.....خيلي وقت بود ميخواستم بپرسم .....هي فراموشم ميشد‬
‫يه بار تو ذهنم مرور کردم ...فکر کنم کيانا گفت يه جشني مثه سيسموني‬
‫گفتم : سيسموني‬
‫يه ذره فکر کرد و با همون لهجه شيرين و لحن خواب الود گفت : واال تو شيراز که سيسموني قبل‬ ‫تولد بچه است...شايد جشن حموم زايمان بوده‬
‫پلکامو به زور باز نگه داشتم : اصلا نميدونم اينايي که ميگي چيه‬
‫ولي با خودم يه ذره فکر کردم ....چون وضعيت خانواده کيانا معلوم نبوده و خانواده اميرم طاقچه‬ ‫بالا ميذاشتن مجبور شده به جای سيسموني و جشن حموم يه جشن جداگانه بگيره ...ولي خوب‬ ‫لزومي نداشت اينا رو به عارفه بگم‬
‫فقط گفتم : راستش يه مشکلي پيش اومده بود مجبور شديم يه ذره دير تر جشن ليدا رو بگيريم‬ ‫وگرنه رسم اينجاهم مثل رسم شماست‬
‫عارفه آهان کش داری گفت که با اومدن هيرادو يه پسره ديگه مجبور شد صاف بشينه‬
‫اوناهم بد تر ازما چشای قرمزشون نشون خرخوني ديشب واسه امتحان امروز و خستگي بود !‬
‫چه امتحاني هم بود ...کلاس بعدشم اين يارو اومده بود و حالا دوباره با فتوحي داشتيم‬
‫ای کاش امروز کنسل ميشد کلاسمون !!‬
‫اخه کلاس فتوحي رو دوست دارم دلم نميخوادکسل باشم‬
‫هيراد و اون پسره که فاميلش مبتکر بود بدون نظر گرفتن از ما با يه ببخشيد نشستن پيشمون‬
‫مزاحم يعني اين ..... خروس بي محل يعني اين .....خرمگس معرکه هم يعني همين !!‬
‫من و عارفه بدون فرصت عکس العمل فقط گفتيم : خواهش ميکنيم‬
‫و يه ذره جمع و جور تر نشستيم .......يه لحظه بدجور بغض کردم ...باديدن هيراد ياد ماهيار افتادم‬ ‫و اينکه چند وقته تارک دنيا شده و نه منو به حساب مياره نه سری به دانشگاه ميزنه‬
‫مبتکر چشماشو ماليد و گفت : امتحان چطور بود خانم حسان ؟‬
‫اينجا هرکي هرجور عشقش ميکشيد منو صدا ميزد‬
‫يکي حسان يکي احسانيا .... يکي هم عين اين هيراد ميگفت هانا‬
‫سعي کردم خميازه امو مهار کنم و به خاطر همينم از زور خواب چشام پر اشک شد ؛ اروم گفتم: بد‬ ‫نبود ...خوبه که تا سه روز ديگه کلاس نداريم‬
‫هيراد پاشو رو پاش انداخت و چشمای خواب الود منو با يه نگاه خندون کندکاو کرد و گفت :ظاهرا‬ ‫خيلي خسته شدين‬
‫عارفه به جای من جواب داد : کلاس های شميراني خيلي خشکه‬
‫مبتکر اظهار نظر کرد : فقط براش مهمه درسشو بده ...فکر نميکنه ما ميفهميم يا نه‬
‫من و هيراد همزمان گفتيم : دقيقا‬
‫عارفه يهو ياد مکلامه من و مامان افتاد : بعد دانشگاه جايي ميری؟‬
‫نگاهمو از هيراد که موهای هويجيش مثه هميشه رو به بالا مدل گرفته بود گرفتم و گفتم : بايد برم‬ ‫خونه بابابزرگم‬
‫اخماشو تو هم کرد : اين موقع ظهر سوار چي ميخوای بشي‬
‫وای خدا ! اصلا حواسم نبود ساعت دو ظهره !‬
‫هيراد تعارف کرد : من ميرسونمتون‬
‫چپ چپ نگاهش کردم : تا الان زياد زحمتت دادم ....خودم ميرم‬
‫خنديد : چه زحمتي...‬
‫موشکاف نگاهش کردم :اخه خونه اشون خيلي دوره‬
‫خيلي راحت مثل اينکه قبل از حرف منم ميدونه خونه اتابک خان خيلي دوره گفت : اشکلا نداره ....‬ ‫بعد کلاس کنار ايستگاه اتوبوس منتظر باشين‬
‫يه ذره فکر کردم .... ميخواستم اين دفعه ادرسو نگم تا ببينم خونه اتابک خانم بلده يانه و يه‬ ‫جورايي اين يه فرصت بود برا اينکه ببينم چه ريگي تو کفش اينه‬
‫از يه طرفم ميترسيدم تنهايي سوار ماشينش بشم ....چون رفتارش خيلي عجيب بود !‬
‫اما راه ديگه ای هم نداشتم ....پس با نا مطمئني گفتم : خيلي ممنون ...پس کنار ايستگاه منتظرتون‬ ‫ميشم‬
‫و رو به عارفه اشاره کردم که پاشيم تا بيشتر از اين بچه های دانشگاه برامون حرف درنيارن !‬
‫استاد فتوحي معذرت خواست و مثل اينکه براش يه مشکلي پيش اومد ...چون دانشگاه رو‬ ‫سراسيمه ترک کرد ....‬
‫ماهم خوشحال .....نيشا باز ! البته نه از خنده همچنان از خميازه .....و دانشگاه رو به مقصد تخت‬ ‫خواب ترک کرديم.....‬
‫عارفه رفت سمت خوابگاه و من رفتم کنار ايستگاه اتوبوس‬
‫احساس ميکردم تمام سلول ها و بافت های بدنم دارن چرت ميزنن و مغزم هم که در کل هنگ بود‬ ‫و خوابيده بود و صدای خر و پفشم ميومد‬
‫جالب بود که حتي ساعتم هم خوابيده بود ....... اخه اين ساعتم وقت کلاس گذاشتنه ؟؟‬
‫هيچي ديگه منتظر بودم تا مرکب هيراد بياد منو سوار کنه برم ببينم اين اقا بزرگ باهام چيکار داره‬ ‫که يهو يه ماشينه با صدای بدی جلوی ايستگاه ايستاد‬
‫بيتوجه خودمو يه گوشه جمع کردم و اخمامو کردم تو هم !‬
‫بالافاصله پشت سرش هيراد توقف کرد و بوق زد‬
‫سرم رو اوردم بالا که برم سوار شم که ديدم ماشين ماکانه ....‬
‫وا ... اصلا برا چي اومده اينجا؟‬
‫گفتم شايد کار داره و به خاطر توصيه مامان و هم بخاطر دلخوريم به خاطر نيومدنش به جشن ليدا‬ ‫رامو کشيدم و خواستم برم سوار ماشين هيراد شم .... که پنجره اشو داد پايي : کجا ميری؟؟ بيا‬ ‫کارت دارم‬
‫هنوز ته صداش به خاطر سرماخوردگي گرفته بود ... با اخم چند قدمو عقب رفتم و کنار شيشه‬ ‫شاگردش ايستادم اما ننشستم: کار دارم ميخوام برم‬
‫با اخم از تو اينه ماشينه هيرادو ديد زد و گفت : با اين پسره کار داری؟؟‬
‫نخواستم سوتفاهم بشه : اتابک خان کارم دارم ... گفتم هيراد برسونتم‬
‫محکم و وحشي نگام کرد : خوب حالا من ميرسونمت‬
‫با کنايه گفتم : مامانتون گفته درساتون سنگينه من نبايد تو دست و پاتون باشم ....برو به درسای‬ ‫سنگينت برس‬
‫دوباره با اخم و خسته از کل کل رفتم سمت ماشين هيراد که ......‬
‫وای خدا باورم نميشد ... ماکان تو يه لحظه دنده عقب گرفته بود و سپر جلوی ماشين هيرادو خرد‬ ‫و خاکشير کرد !‬
‫هيراد با چشمايي وحشي تر از ماکان پياده شد و بي توجه به من رفت سمت شيشه ماکان و محکم‬ ‫زد رو کاپوت : کوری مگه ؟‬
‫ميدونست ماکانه ...قبال ديده بودش‬
‫ماکان بيتوجه به اون درو محکم تو شيکمش باز کرد که صدای ناله هيراد از اين عمل غير منتظره‬ ‫بلند شد‬
‫با بهت سرجام ايستاده بودم که ماکان با يه صدای لرزون گفت : درشکه ات که داغونه درشکه‬ ‫چي هم مصدوم شده ....ميای يا بشم نش کش و خودتم بعد از اش و الش شدن ببرم ؟؟‬
‫چرا اينقدر وحشتناک رفتار ميکرد ......به هيراد که تمام تلاششو ميکرد تا عصبانيتشو کنترل کنه‬ ‫نگاه کردم و دوباره به ماکان‬
‫چرا هيراد اعتراض نميکرد ؟ چرا با ماکان درگير نميشد ؟‬
‫رفتم سمتش : خوبي؟‬
‫در کمال تعجب من آستين مانتومو کشيد و در سمت شاگرد ماشين ماکان رو باز کرد و رو به ماکان‬ ‫گفت : اروم برون‬
‫و بدون حرف زدن با من رفت سمت ماشينش‬
‫ماکان يه نفس عميق کشيد و نگاه وحشيشو از توی اينه به هيراد دوخت و تا جای ممکن پاشو رو‬ ‫پدال گاز فشار داد انگار نه انگار همين الان هيراد بهش گفته بود اروم بره‬
‫مات و مبهوت بودم که اس ام اس هومان اومد اين چشه ؟؟ حالت خوبه ؟ مشکلي که پيش‬ ‫نيومده ؟ در هر حال خيالت راحت پشت سرتونيم ‬
‫نفس راحتي کشيدم و جوابشو دادم نه ... چيزی نيست ... ‬
‫و با اخم به ماکان زل زدم ....‬
‫وقتي رسيديم خونه اتابک خان ؛ بدون اعتنا به خدمه بازوی منو محکم گرفت و دنبال خودش‬ ‫کشيد توی خونه...زياد دردم نيومد که اه و ناله کنم خصوصا که ماکان بنظر خيلي آشفته بود‬
‫اتابک خان که از اول ورومدمون از پشت پنجره ی خونه نگاهمون ميکرد تقريبا هيچ تعجب يا‬ ‫نگراني از ورود اينطوری ما از خودش بروز نداد‬
‫و با اين بي تفاوتيش باعث شد بيشتر به رفتار غيرعادی ماکان مشکوک بشم.‬
‫تا ما رو ديد بدون هيچ سلامي رو به ماکان گفت : مگه قرار نبود تا يه مدت هيچ رفت و امدی‬ ‫نداشته باشين؟‬
‫ماکان چشماشو بست و باز کرد و سعي کرد با پدر بزرگش مودب صحبت کنه : تا کي ؟؟ تاوقتي که‬ ‫ديگه کار از کار گذشته باشه‬
‫اتابک خان نگاهشو سريع از روی من که مثه منگوال نگاش ميکردم گذروند و روی ماکان ثابت‬ ‫شد: اگه کار از کار گذشته باشه که چه بهتر‬
‫من به زبون اومدم : اينجا چه خبره ؟؟‬
‫ماکان انگار که از يه اينده نزديک به شدت وحشت داشته باشه ؛ با ترس عجيبي نگام کرد و‬ ‫خواست يه چيزی بگه که انگار پشيمون شد و فقط يه نفس عميق کشيد‬
‫با نگراني از اتابک خان پرسيدم : چيزی شده ؟؟‬
‫خيلي خونسرد جوابمو داد : چيز خاصي نشده ... همه چيز همون طوره که بايد باشه‬
‫معنا کردن جمله اش سخت بود .... اونطوری که هر چيزی بايد پيش بره از نظر هرکسي‬ ‫متفاوته....بابابزرگ مرموز !!‬
‫ماکان دستشو تو موهاش کشيد و با نگراني به من نگاه کرد که اتابک خان گفت : نگران نباش ....‬ ‫اين چند ماه اگه رعايت کنين اون مسئله کاملا از بين ميره ... خيالت راحت باشه ....تو سعي کن‬ ‫مادرتو اروم کني‬
‫اينا چي ميگن ؟؟...‬
‫وای !!!!!! يعني خدا ميدونه وقتي بقيه درمورد چيزی که من نميدونم صحبت ميکنن چقدر ميريزم‬ ‫بهم !‬
‫ماکان بي توجه به من و بدون خدافظي با همون کلافگي که باهاش تا اينجا اومده بود گذاشت‬ ‫رفت ! حتي آشفته تر از لحظه ورودمون !‬
‫منم سعي کردم کنجکاوی نکنم و فقط کارمو انجام بدم : باهام کاری داشتين؟‬
‫بهم اشاره کرد بشينم و بعد از اينکه تو مبل های خوش فرم و نرم فرو رفتم گفت : از دانشگاه‬ ‫راضي هستي؟؟ درسا خوبه ؟‬
‫- همه چيز خوبه‬
‫- هومان چي ؟ کارشو خوب انجام ميده ؟؟‬
‫- بله‬
‫- با خواهر جديدت چطور کنار ميای؟‬
‫با ياداوری اينکه اون قضيه کيانا رو ميدونسته و نميخواسته چيزی بگه و حتي به پوارو هم گفته بوده‬ ‫اگه من درموردش کنجکاوی کردم منو بپيچونه عصبي گفتم : فکر نميکنم فرقي بين کيانا و بهار‬ ‫باشه .... دختر خوبيه‬
‫بي مقدمه پرسيد : بين ماهيار و ماکان چي؟؟ اونا هم برات فرقي نميکنن؟؟‬
‫سعي کردم با نگاه کردن به چشاش معني حرفشو بفهمم .... اما اونقدر خونسرد و مسلط بود که‬ ‫شک نکردم چيزی پشت سوالش باشه: اونا هم هردو پسرخاله هامن ...‬
‫اروم پلک زد : يعني برات فرقي ندارن ؟‬
‫دروغ گفتم : نه ...هيچ فرقي ندارن‬
‫به در نگاهي کرد و گفت : الان که ماکان اينجا ولت کرد از دستش عصبي نشدی؟؟‬
‫- در هر حال شما کارم داشتين بايد ميموندم...اونم کار داشت بايد ميرفت‬
‫چند دقيقه به حرکاتم که هيچ چيز غير عادی از نظر من توشون نبود خيره شد و گفت : مهر ماه‬ ‫داره تموم ميشه ... دوماه تا سال بابات مونده .... ميخوای برات يه جايي رو رزرو کنم برای مراسم‬
‫تلخ جواب دادم : مراسم ؟؟ برا بابا هادی؟‬
‫نگام کرد که يعني پس برای کي؟‬
‫ادامه دادم : مگه ختم و هفت و چهلشو گرفتم که سالشو بگيرم؟‬
‫قاطع گفت : اون موقع فرق ميکرد‬
‫قاطع گفتم : هيچ فرقي نداشت ... اونموقع دور و برم خلوت بود .... الان دور و برم خلوت تر شده‬ ‫... شايد يه پولي برای خيراتش دادم......درهرحال ممنون که به يادش بودين‬
‫- هميشه به يادشم....نميخوای از خونه سيامک بيای بيرون ؟‬
‫-شگفت زده از سوالش پرسيدم : برای چي ؟؟‬
‫- به خاطر اذيت های بارمان .... ازار های دورادور بهار ..... و اتفاق فجيعي که هر آن ممکنه به‬ ‫خاطر وجود کيانا بيوفته ... در هر حال اون خونه هيچوقت واسه تو خونه نميشه‬
‫- نميتونم تنها باشم ... تنهايي خيلي سخت تر از اينه که اونجا باشم‬
‫- يکي از واحد های آپارتمان خواهرتو قبال معامله کردم ...ميخوای بری اونجا ؟‬
‫- کسي توشه ؟؟‬
‫- نه ...بي دليل خريدمش‬
‫تو دلم گفتم ...اتابک خان و بي دليل کاری رو کردن ؟؟‬
‫خواستم جوابشو بدم که کليد خونه رو که دم دست بود داد به خدمه اش که بده به من و درهمون‬ ‫حال گفت : امروز برای اين گفتم بيای اينجا! يه موقع ميگفتم بموني بهتره الان ميگم بری بهتره‬
‫....حتي دلم ميخواست با بهار ميرفتي شيراز ... چون ظاهرا بهار و کيانا برات فرقي نداره ... پس تو‬ ‫آپارتمان کيانا يا بهار برات نبايد فرقي داشته باشه ....شايدم بعد يه مدت فرستادمت بری شيراز‬
‫چشام چار تا شد !! يعني چي؟؟‬
‫حالا من يه چيزی گفتم ......غلط کردم اصلا‬
‫کليدو از دست خدمه اش گرفتم و تشکر کردم : اگه نياز بود ميرم اونجا‬
‫محکم گفت : نياز بود نه ...هرچه سريع تر وسايلتو جمع کن برو اونجا ......به حرف خاله اتم گوش‬ ‫کن ... يه مدت اصلا نزديک خونه ماهيار اينا نرو‬
‫به حکم اولي نه به حکم دومي که نميدونستم ربطش با اولي چيه اعتراض کردم : يه مدت يعني‬ ‫چند روز ؟‬
‫خنديد : چند روز نه ... يعني دو-سه ماه‬
‫با بهت و تن صدايي بلند گفتم : دو-سه ماه ...؟‬
‫بقيه جيغ و ويغم رو فرو دادم و اين جمله رو پرسشي پرسيدم :ماهيار که مياد دانشگاه ببينمش ؟‬
‫موشکاف نگام کرد : فقط ماهيار ؟ ماکانو نميخوای ببيني؟‬
‫من من کردم : چرا !! ....اوم ....خوب ...فقط پرسيدم‬
‫سرزنش گرانه پرسيد: مگه ماهيار تجربي ميخونده که حالا با تو همکلاس بشه دختر؟ مگه تو رتبه‬ ‫دو نيستي؟ چرا اينقدر سرسری از همه چيز رد ميشي؟‬
‫يه ذره فکر کردم ... مگه ماهيار رشته اش تجربي نبود ؟؟ نه ....ماهيار رشته اش رياضي بود ..... يه‬ ‫لحظه شک کردم ......تجربي بود يا رياضي بود‬
‫اه.......ولي اون سينا بود که تجربي بود ......پس چرا من هميشه توقع داشتم ماهيار با من بياد‬ ‫دانشگاه.....اصلا چطوری اين مدت اومده بود دانشگاه.....چرا تا حالا به اين قضيه فکر نکرده بودم‬ ‫...‬
‫سردرگم گفتم : من فکر کردم به خاطر رتبه اش يا حالا با پول و اينا مياد دانشگاه ما‬
‫نفسشو داد بيرون : ماهيار به خاطر اعتراض نسرين به اينکه بره هنر بخونه از اول مهر هيچ جايي‬ ‫ثبت نام نکرد ....فقط نمايشي چند روز باتو اومد دانشگاه همين ...‬
‫يه آن تو ذهنم مرور کردم و فکرمو به زبون اوردم : ولي موقع حضور غياب کلاس ها اسمشو‬ ‫ميخوندن‬
‫- از استادها خواسته بود بخاطر اينکه تو شک نکني اسم اونم بخونن‬
‫يه لحظه احساس کردم سرم از درد داره منفجر ميشه ... ماهيار منو مسخره کرده بود .....لزومي‬ ‫نداشت اين کارا رو بکنه ...‬
‫فقط تونستم بپرسم : چرا اينکارا رو کرد ؟؟‬
‫جوابمو نداد و يه چيز پرت گفت : آپارتمان مبله است ... لازم نيست چيزی باخودت ببری...هومان‬ ‫هواتو داره ...اتفاقي هم افتاد کيانا و امير هستن ...فقط سعي کن زياد تو پر و پاشون نپيچي... تو‬ ‫زندگيشون هم دخالت نکن .... غذاتم خودت درست کن که نه کيانا بخواد برات غذا بپزه نه امير‬ ‫بخواد از رستوران برات چيزی بفرسته...اصلا انگار نه انگار اونجايي....خودتم با اون بچه درگير‬ ‫نکن که يادت بره درس بخوني‬
‫اونقدر حجم چيزايي که گفته بود زياد بود که يه لحظه کپ کردم و فقط زيرلبي چشمي گفتم و‬ ‫چند دقيقه بعد بايه دنيا سوال از اون فضای سنگين خارج شدم‬
‫*************‬
‫يکي از مانتوهای کلفتمو از توی کمد بيرون اوردم و پرتش کردم رو تخت‬
‫و بدون توجه به اينکه به اون شال يا شلواری که ازکمد بيرون ميکشم مياد يا نه ...هر سه تا رو‬ ‫پوشيدم و رفتم سمت پنجره اتاق و بستمش....هوای دی هر روز سرد و سردتر ميشد و حالا هم‬ ‫که نيمه اش بود ...‬
‫شوفاژ توی هال رو روشن کردم که وقتي برميگردم هوای خونه زياد سرد نباشه ....‬
‫برگشتم توی اتاق و از البه الی کتابا و جزوه های پخش و پالی روی زمين کيفي رو که توش‬ ‫وسايلمو گذاشته بودم همراه کيف دستيم برداشتم و لحظه اخرم يه نگاه به خودم تو اينه کردم ....‬
‫موهايي رو که اون روز کوتاه کرده بودم حالا بلندتر شده بودن و روی موهای زيری رو گرفته بودن‬ ‫...اما هنوزم مدلشون قشنگ بود ... زير چشام به خاطر درس خوندن زيادی گود شده بود ...به‬ ‫خاطر غرغرای مامان گودی چشامو با کرم و بعدم پنکيک پوشوندم که زياد به چشم نياد‬
‫شال چروک زردی رو که قرعه به نامش افتاده بودو همين طوری از تو کمد درامده بودمش عجله‬ ‫ای روی سرم مرتب کردم و فوری رفتم سمت در و به کيانا که پشت در ليدا به دست غرغر ميکرد‬ ‫لبخندی زدم : بريم ...‬
‫از روی وسواس پرسيد : شيرگازو چک کردی؟‬
‫خنديدم : بله‬
‫از اين نظر شبيه خاله بود ... با ياداوری خاله سنگيني روی دلم رو حس کردم....دلتنگي اعصابم رو‬ ‫خرد کرده بود .... از همون دفعه ی اخری که ماهيارو ماکانو ديده بودم ديگه اصلا نديدمشون ...‬ ‫بيشتر از دوماه .... دلم حسابي برای ديدنشون لک زده بود ... حتي جواب اس ام اس هامم‬ ‫نميدادن.... اين که ميگفتن درسشون سنگينه بهونه بود‬
‫ماهيار که اصلا وضعيت درسيش مشخص نبود ... ماکانم دانای خدايي بود درسو ميخواست چيکار‬ ‫کنه..... اگه ميخواستن درس بخونن پس چرا قطع رفت و امد فقط شامل حال من ميشد ... وگرنه‬ ‫دايي اينا اونجا رفت امد داشتن ... همه اونجا ميرفتن‬
‫بيخيال اين فکر های مزاحم دوماهه شدم و با کيانا به سمت ماشين امير رفتم و رو صندلي عقب‬ ‫سوار شدم .‬
‫وقتي از جلوی در اپارتمان رد ميشديم با يه دنيا غم و غصه نگاهش کردم ... شده بود زندان من !‬
‫دوماه تموم فقط هر از گاهي مسافت خونه کيانا رو تا واحد خودم طي ميکردم و ميرفتم ديدنش‬
‫چرا يهو اينجوری شد .....همه چي که خوب بود ...چرا ؟ ... شک داشتم اين سوالو بايد بپرسم يا نه‬ ‫اما پرسيدم چي شد که همه ولم کردن و دارن ازم دوری ميکنن !؟ ‬
‫کل تفريحم شده بود کتابخونه رفتم با عارفه ...و سر به سر گذاشتن هيراد ... بقيه فاميلم به غير از‬ ‫وقتهايي که دعوت ميشدم يا اتفاقي خونه مامان باهاشون برخورد داشتم اصلا نديده بودمشون‬
‫وقتي اونايي که ميخوام تو فاميل نيستن اصلا ميخوام اون فاميل منهدم شه ... کلمه اقوام بدون‬ ‫اسم ماهيار و ماکان برام هيچ معنايي نداشت.‬
‫بارمان گاهي تعارف ميزد که چيزی نميخوام ؟ و گاهي هم اتفاقي بهم سرميزد که مثال مچم رو‬ ‫بگيره ...‬
‫هومان هميشه کشيکمو ميکشيد و خيلي وقت بود پاشو از تو گچ دراورده بود و فيزيو تراپيشم رفته‬ ‫بود ...‬
‫ليدا يه ذره بزرگتر شده بود و قيافه اش کم کم داشت شکل ميگرفت و در هرحال شيرين بود !‬
‫از سينا کوچکترين خبری نبود و گم و گور شده بود .... هر از گاهي تلفني شهرزاد بهم ميگفت که‬ ‫چقدر دلش براش تنگ شده ...‬
‫تو اين نزديک سه ماه از اروم بودن اتفاقات و نبودن هيجان حتي يه بارم از قرص هام استفاده‬ ‫نکرده بودم . حتي دلم برای مريضيم تنگ شده بود‬
‫مامان به بهونه من ميومد و کيانا رم ميديد ... هنوز خيلي ها از قضيه خبر نداشتن و بر خلاف اصرار‬ ‫های من ، گويا مامان قصد نداشت راز کيانا رو با سيامک درميون بذاره‬
‫رابطه ام با اتش شده بود مثله قديما ... خيلي از شبا با کيانا ميرفتيم هتلشو تا نيمه های شب چرت‬ ‫و پرت ميگفتيم ... اتش که از قضيه ماهياراينا بي خبر نبود سعي ميکرد نذاره من ناراحت‬ ‫باشم...همين طورم بود‬
‫زندگي اين دوماهه من دوباره تغيير کرده بود ... نه هانا بودم نه کيشکا نه هيچ کس ديگه ! اصلا‬ ‫انگار نبودم !‬
‫هيرادم شده بود نقطه کور معمای اين دو ماه ... اطلاعاتي از من و اوضاع و احوالم داشت که گاهي‬ ‫از دهانش ميپريد.‬
‫شده بوديم پايه های تقلب ... خيلي درس ميخونديم اما نميرسيديم تموم کنيم به خاطر همين بنا‬ ‫به پيشنهاد عارفه ... من و مبتکر و هيراد و عارفه شده بود چهار چوب يه اکيپ تقلب و هرکدوم يه‬ ‫جای کتابو ميخونديم ... گرچه بازم سخت بود .....البته همه اشو ميخونديم ولي يه جاشو عميق تر‬ ‫ميخونديم.....‬
‫به غير از اونا با هيچ همکلاسي ديگه ای زياد هم کلام نميشدم... تو جشن هاشونم شرکت‬ ‫نميکردم !‬
‫به قول شاعر همه چي آروم بود ولي من .....به هيچ وجه خوش حال نبودم‬
‫رسيديم به يکي از رستوران های امير ....ماشاال ديزاين !!‬
‫از در پشتي وارد شدم و توی اتاق مخصوص مدير مانتومو با کت سفيدم و دامن مشکيم تعويض‬ ‫کردم و گوش واره های اويزم رو هم از توی کيف وسايلم دراوردم و به گوشام زينت دادم ...‬ ‫داشتم ميرفتم بيرون که کيانا که مشغول مرتب کردن لباس ليدا بود گفت : اون يکي کيفه چيه ؟‬
‫يه کيف کوچولوم نگاهي کردم : لوازم ارايشيه‬
‫خواستم درو باز کنم که با تعجب گفت : پس چرا استفاده نکردی ..اين طوری که شبيه روحي دختر‬
‫بي خيال گفتم : شال زردم به صورتم روح داده ... ارايش نميخوام‬
‫کيانا ليدا رو گذاشت رو مبل توی اتاق و مثل اينکه بخواد يکي رو امپول بزنه ته رژی رو که از تو‬ ‫همون کيفم دراورده بود پچوند تا بالا بياد و اومد سمت من : حالا اينو بزن‬
‫به رژه نگاه کردم و لبامو ورچيدم‬
‫با سماجت رژو اورد سمتم که از دستش کشيدم و گفتم : نميخواد ...از اين رژ خوشم نمياد‬
‫کيانا که انگار يه ذره دلخور شده بود گفت : خوش رنگه که...‬
‫با ياداوری خاطره ی خريدش با ماهيار گفتم : از کسي که برام خريدتش خوشم نمياد‬
‫که البته به خاطر اين حرفم هزار بار به خودم لعنت فرستادم و دست پاچه يه دونه رژ نارنجي‬ ‫کمرنگ و ريمل همينطوری زدم و با کيانا اومدم بيرون‬
‫از همون اول همه باهام سلام و عليک کردن و تولدمو تبريک گفتن‬
‫اول از همه هم مامان اومد به استقبالم !‬
‫سعي کردم يه امشبو دلمو باهاش صاف کنم‬
‫با ماماني که به خاطر وجود کيانا امشبو قايمکي اومده بود رستوران دامادش ... تا بعدا سيامک اينا‬ ‫نگن چرا برا تولد هانا دعوت نبودن‬
‫سعي کردم بيخيال بشم.....سعي کردم يه امشبو لبخند بزنم‬
‫خاله هم بود ... فقط روبوسي کردم و نه حال ماهيارو پرسيدم نه حال ماکانو ...فقط حال شوهر خاله‬ ‫رو که نيومده بود پرسيدم... اونم فهميد ...اونم ناراحت بود....اونم دلش واسه اتيش سوزوندن های‬ ‫من و ماهيار و حرص خوردن های ماکان از دست ما تنگ شده بود ...اينو به وضوح حس کردم...‬ ‫اما انگار يه چيزی مانع ميشد که دوباره اون خاطره ها درست بشن‬
‫در هرحال خاله اونطوری که سعي ميکرد خودشو خوشحال نشون بده ، خوشحال نبود و حتي به‬ ‫نظرم خيلي هم پير و شکسته شده بود.‬
‫...فاميالی اميرايناهم بودن ....دايي ها و حتي اکيپ دبيرستانمون هم اومده بودن...‬
‫به گرمي با نازی اينا روبوسي کردم و يه ربع باهاشون درمورد اتفاقات دانشگاه صحبت کردم .‬
‫اينکه جشنمون خيلي ساده بود و به خاطر خانواده مذهبي امير گفته بوديم مهمونا ساده و با حجاب‬ ‫بيان برام مهم نبود ... مهم اين بود که امير همه رو دور هم جمع کرده بود.‬
‫آتش به محض اينکه منو ديد بي توجه به همه چيز و حتي بي توجه به نگاه های هيراد منو بغل کرد‬ ‫و تولدمو به گرمي تبريک گفت ... محکم بغلش کردم و باهاش به سمت باند ها حرکت کردم و يه‬ ‫اهنگ شاد پلي کردم ....‬
‫آتش : ميومدی هتل ما !! اونجا تاالر داشت ...مجبور نبودی کرکره های رستورانو بکشي پايين .‬
‫نگاهي به تعداد زياد ادمايي که دور ميز ها نشسته بودن کردم و گفتم : من تو اين تولد هيچکاره‬ ‫بودم همه اش زير سر دامادمونه !‬
‫آتش از دور برای امير خط و نشون کشيد که امير تيز گرفت و خنديد .‬
‫صدای گرم عارفه منو آتشو متوجه خودش کرد : تولدت مبارک هانايي‬
‫بازم به لهجه قشنگش لبخند زدم و گرم بغلش کردم و با ماهدخت و شهرزاد آشناش کردم تا‬ ‫برن باهم يه گوشه بشينن....مبتکر و هيرادم فکر کنم عارفه دعوت کرده بود ولي بالاخره اونا هم‬ ‫اومده بودن....هردو شيک و اراسته‬
‫مبتکر لبخندی زد و گفت : هانا خانم يکي طلب ما ! جشن های ما نمياين اما ما بازم نميتونيم دعوت‬ ‫شما رو رد کنيم‬
‫خنديدم : منت ميذارين ؟‬
‫با اينکه تو اين مدت با هم زيادی درس خونديم و گشتيم اما خوب هنوز اينطوری باهم حرف‬ ‫ميزديم خصوصا که من فکر ميکردم ازشون کوچيک ترم و بايد احترامشون رو بذارم ... البته اين‬ ‫درمورد هيراد صدق نميکرد‬
‫اونم لبخندی زد و تولدم رو تبريک گفت‬
‫موهاش مثل هميشه خوش حالت بود و کت و شلوارش به رنگ موهاش ميومد ... صداش که تولدم‬ ‫رو تبريک گفته بود توی يه لحظه خيلي گرم و دلنشين بود !‬
‫اهي کشيدم و خودمو با پذيرايي و خوش و بش با مهمونا مشغول کردم .... مدام چشمم به در بود‬
‫منتظر بودم ... پيش خودم ميگفتم شايد بيان .... يعني مني که کوچيکترين مشکلم رو ماهيار تا حل‬ ‫شدنش پي گيری ميکرد و هميشه باهام بود ...يعني همين من رو ميتونست ناديده بگيره ؟اونم تو‬ ‫يه همچين شبي؟‬
‫ماکان چي؟ چرا دقيقا موقعي که فکر ميکردم داريم بهم نزديک ميشيم منو ول کردن‬
‫يه ذره که گذشت گوشيمو چک کردم تا شايد تبريک گفته باشن... اس ام اس تبريک هومان بود‬ ‫...حتي اس ام اس اون ادم ناشناس هم اومده بود اما از طرف پسر خاله هام ! هيچي!‬
‫با ناراحتي گوشي رو دوباره دست گرفتم که اتش گفت : با اين قوم مذهبي فکر نکنم خانما بتونن‬ ‫برقصن !‬
‫چپ چپ نگاهش کردم که کيانا اومد طرفمون : چيه پچ پچ ميکنين؟‬
‫با لبخند ليدا رو از تو بغلش گرفتم که آتش گفت : اين فاميالی شوهرت چيه ان اخه ! ؟عين مراقب‬ ‫های امتحان نهايي ميمونن منتظرن يکي چپ بره تا يه راست تا اخر مراسم درموردش فکر بد‬ ‫کنن‬
‫کيانا خنديد : کي گفته فکر بد ميکنن...اتفاقا همه اشون با شخصيتن‬
‫پوزخندی زدم : خصوصا اون راضيه و مرضيه که ماشاال شخصيت ازشون داره نشت ميکنه ...همين‬ ‫طوری ميچکه‬
‫يه نگاه دور تا دور انداختم ...مهمونا داشتن باهم گپ ميزدن و توسط پيشخدمت های رستوران‬ ‫پذيرايي ميشدن ...يه عالمه بادکنک و تزئينات به اين ور و اون ور رستوران اويزون بود ...اهنگ‬ ‫هارم که اتش گلچين کرده بود و همه چي عالي بود ...به غير از اينکه دست و پامون برای يه سری‬ ‫جنکولک بازی بسته بود ... خصوصا که نازی ايناهم کلافه بودن و شهرزاد و خلاصه مهمونای طرف‬ ‫ما دلشون يه رقص درست و حسابي ميخواست ... نه اين طوری عذاداری‬
‫آتش کلافه گفت : چيکار کنيم؟؟‬
‫کيانا يه نگاهي به فاميالی امير که زيادم نبودن و با لباس های پوشيده نشسته بودن گفت : همين‬ ‫که اينقدر ساده و محجبه برگزار کردين از سرشون زياده ...فقط واستين قبلش از اميرم نظر‬ ‫بگيريم‬
‫و رفت سمت امير ...ليدا رو بغل به بغل کردم که آتش ادای کيانا رو دراورد : از سرشون زياده ؟؟ ‬ ‫ماشاال خوب رو کيانا تاثير گذاشتي !‬
‫خنديدم : استعداد تو خونش بود فقط زمينه ميخواست برا شکوفايي‬
‫اتش ليدا رو از دست من گرفت و گفت : تو برو به مهمونات برس‬
‫داشتم ميرفتم که يهو ديدم شيران اينا اومدن !!‬
‫رو پا بند نبودم .... سايان و شيران و نيما و علي ! هرچهار نفرشون بودن‬
‫برگشتم به اتش نگاه کردم و گفتم : تو بهشون گفتي‬
‫با خنده جوابمو داد : فکر کن تولدتو يادشون نباشه !!‬
‫با شوق و ذوق رفتم سمتشون که هرچهارتايي شون کلي گله کردن که چرا اصلا سراغي ازشون‬ ‫نميگيرم و جواب اس هاشونو دير ميدم و منم گفتم که امشبو بيخيال شن و بردمشون سر ميز‬ ‫دخترا.....عارفه هم که با شهرزاد اونجا نشسته بود نميشناختشون‬
‫اما يغما و سپيده و نازی و قزی و الينا هر پنج تايي شون از ديدن پسرا اظهار اشنايي کردن و گرم‬ ‫صحبت شدن‬
‫رفتم سمت آتشو ازش گرم تشکر کردم : وای آتشي گل کاشتي ...دلم براشون خيلي تنگ شده‬ ‫بود‬
‫همون لحظه کيانا اومد و گفت : امير ميگه از نظر من اشکلاي نداره ...فقط گفت بگم پسرای‬ ‫فاميلشون بي جنبه ان ها !‬
‫خنديدم و از دور برای امير که مشغول کنترل خدمه بود تعظيمي کردم و تشکر کردم‬
‫اتش به ميز بچه ها اشاره زد که شيران پاشد رفت سمت باند ها و نيما هم رفت سمت يکي از‬ ‫خدمه‬
‫اتش ليدا رو داد دست مامانش و گفت : هانا برو دوستاتو برا رقص اماده کن که از بس درجا قر‬ ‫دادن عقده ای شدن.‬
‫داشتم با بي قيدی ميرفتم سمت قزی اينا که نگاهم با نگاه های اخموی ماهدخت و مامانش و نگاه‬ ‫های قضاوت گر فاميالی امير تالقي کرد....‬
‫اخ ! حالم از اين نگاه ها بهم ميخوره‬
‫ولي به ماهدخت به خاطر قضيه اتش يه ذره حق برای دلخوری ميدادم...‬
‫وقتي گفتم بچه ها برا رقص اماده باشين ؛ صدای جيغ نازی اينا از شادی با جيغ خواننده ای که‬ ‫شيران صداشو بلند کرده بود قاطي شد ...چند دقيقه بعد نورهارو هم نيما يه جوری درست کرد و‬ ‫يه رقص نور دبش گذاشت رو سالن !‬
‫شهرزاد که سعي ميکرد شاد باشه با يغما و سپيده اولين نفرايي بودن که برا رقص رفتن‬
‫کم کم پيست پرشد و چند نفرم از خانواده امير اومدن وسط‬
‫رفتم سمت راضيه و مرضيه‬
‫محمد پسر راضيه زيادی شلوغ ميکرد‬
‫با خنده گفتم : افتخار نميدين پيستمونو منور کنين؟‬
‫و تو دلم يه دل سير خنديدم‬
‫مرضيه طوری که از عمق نگاش ميخوندم ميخواد بهمون ملحق شه اما نميتونه گفت : اين جور کارا‬ ‫در شان ما نيست‬
‫پفي کشيدم که راضيه دنبالشو گرفت : شايد اگه امير نميگفت اصلا نمي اومديم ...فکر نميکرديم‬ ‫جشنتون اين طوری باشه‬
‫وا !! مگه چطوری بود ؟؟ اصلا مگه مرد غريبه ای هم تو سالن بود ؟‬
‫همه خودی بودن ... البته شايد برا راضيه اينا همه غريبه بودن‬
‫زدم تو سرش ...البته با حرفم ؛ شونه هامو بالا دادم و با بي قيدی گفتم: واال جشنو داداشتون‬ ‫گرفته ...‬
‫و تلق تلوق کنان با کفش های پاشنه بلندم از ميزشون دور شدم و گذاشتم خود به خود آتيش‬ ‫بگيرن‬
‫عارفه هم خيلي خجالتي بود و نميرقصيد در عوض ماهدخت پوز همه رو کم کرد و پيستو دست‬ ‫گرفت !‬
‫چهار پنج نفر پسرجووني هم که از سمت امير دعوت بودن به قول خودش خيلي بي جنبه بودن و از‬ ‫پيست چشم بر نميداشتن‬
‫مامان اميرهم که سرشو انداخته بود زيرو دقيقا نفهميدم زيرلبي ذکر ميگفت يا فحشمون ميداد !!‬
‫صدای اهنگ بعدی بلند شد‬
‫سايان پسرارو جمع کرد تا بااهنگ کردی برقصن و پيستو از دخترا گرفت .‬
‫هيراد و مبتکرم در کمال تعجب من بهشون اضافه شدن و يه ايل پسر دست به گردن هم اون‬ ‫وسط رفتن کردی برقصن !! جای دو نفر اونجا خيلي خالي بود !!‬
‫دخترا يه گوشه به دست زدن ايستادن و جيغ و سوت ميزدن ... من و آتش و کيانا هم کنار مامان‬ ‫ايستاده بوديم و نگاشون ميکرديم ...‬
‫در کمال تعجب يه ذره بعد شروع اهنگ ؛ امير هم اومد وسط و مثل رهبر گروه های رقص جلوشون‬ ‫شروع به رقص کرد.‬
‫خدايي هم همگي قشنگ ميرقصيدن‬
‫لب ورچيدن های مامان امير اينا به نظرم بي معني بود !‬
‫خاله و زن دايي الدن هم کنار راضيه اينا نشسته بودن و معني چشمای درشت شده اشون رو‬ ‫نميفهميدن !‬
‫من فقط دست به سينه ايستاده بودم و با لبخند نگاه ميکردم !!‬
‫پيست بعدی رم دخترا بااهنگ حامد پهالن گرفتن‬
‫قصد رو کم کني بود ! ولي عجب مهموني منو رونق داده بودن !‬
‫بعد اهنگ پسرا با شيطنت خوندن : هانا بايد برقصه....‬
‫هيچ عکس العملي نشون ندادم که دختراهم همراهي کردن: هانا بايد برقصه ....از مامانش نترسه‬
‫مامان با صدای بلند گفت : واال من بي تقصيرم چرا اسم منو ميارين...‬
‫از حرف مامان خنديديم که اتش دستمو گرفت و پرتم کرد وسط‬
‫حالا خوبه ميدونه زياد نميرقصم ها !! اما خوب امشب قر تو وجودم ميلوليد !!‬
‫رقص نور که ديگه محشر بود !! و منم تا جا داشت عقده امو خالي کردم . اين تيکه اهنگ باعث‬ ‫شده بود تقريبا همه در جا برقصن !!‬
‫کم کم دارم عاشق ميشم دوباره‬
‫کي مثل منه تورو دوست داره ---دوست داره‬
‫کم کم دارم عاشق ميشم دوباره‬
‫کي مثل تو واسم خوشبختي مياره‬
‫ياد تو خيلي ساله‬
‫به دل من ارامش داده‬
‫کسي جز تو اين احساسو به من نداده‬
‫رفتم سمت کيانا و اونم کشيدم و باهم رقصيديم .... ماشاال کوالک کرديم !!!‬
‫چشم غره های خانواده امير ديدن داشت !!!‬
‫من به جای امير و کيانا از اون خشم ترسيدم !‬
‫اهنگ که تموم شد رفتم يه گوشه يه نفسي تازه کنم که يهو چراغ ها خاموش شد و فقط نور چراغ‬ ‫های کوچولو سالن روشن شد ...‬
‫مامان کيک تولدم رو اورد و گذاشتش روی ميز جلوم‬
‫صدای کف و سوت مهمونا رفت هوا‬
‫مامانو بغل کردم و تشکر کردم..... و چپ چپ به کيکم خيره شدم ! يه جوجه کوچولو بود احتماال‬ ‫بنا به معنای اسمم و روش نوشته بودن هانا/ کيشکا جان تولدت مبارک ‬
‫از چيزی که روی کيک نوشته بودم کسايي که دور و برم بودن خنديدن و منم دست به کمر منتظر‬ ‫بودم ببينم شاهکار کيه ؟‬
‫امير دستاشو به نشونه بي گناهي برد بالا و گفت : واال کيکو قرار بود يکي از همکلاسي هات بگيره‬
‫برگشتم به عارفه نگاه کردم که اشاره کرد به مبتکر و مبتکرم اشاره کرد به هيراد‬
‫هيرادم چند قدم اومد جلو و گفت : اخه نميدونستم کدوم اسمتو ميخوای!!‬
‫تو روی شيطونش خنديدم و گفتم : ممنون بابت کيک !‬
‫و شمع هارو خواستم فوت کنم که خاله گفت اول ارزو کنم‬
‫شهرزاد و دخترا و پسرا با خنده منتظر بودن ببينن من چيکار ميکنم و اکثرا يه فشفشه هم‬ ‫دستشون بود !‬
‫ياد اون امامزاده افتادم ... اون ارزوی اول و دومم رو درست کرده بود اما ارزوی سوم درست نشده‬ ‫بود هيچ اوضاع زندگيم خراب ترم شده بود !! به ادمای اطرافم نگاه کردم ... به نظرم اين تولد‬ ‫اصلا مبارک نبود ! تولد مني که درست تو ماه فوت بابام بود مبارک نبود ... امروز تولد ويشکاهم بود‬ ‫...البته اگه بود !‬
‫الان فقط تولد من بود !! دروغ نميگم بهم حسابي خوش گذشته بود ...بعد اين مدت طوالني خونه‬ ‫نشيني عالي بود ... اون امام زاده رو واسطه قرار دادم و ارزو کردم همه چي رو به راه بشه و محکم‬ ‫فوت کردم‬
‫کيکو بريدن و پخشش کردن و کم کم شامو اوردن ....‬
‫کم کم همه رفتن ... حسابي از همه مهمونا تشکر کردم ... بابت يه عالمه کادويي که اورده بودن نه‬ ‫به خاطر اين که اومده بودن ....‬
‫وقتي همه رفتن امير کادوهامو که نصفش پول بود و نصفش کارت هديه گذاشت تو ماشينش و‬ ‫گفت : خوب خدا رو شکر دخل امشبم دراومد‬
‫کيانا زد تو بازوشو گفت : ناراحت ميشه‬
‫با خنده گفتم : چه ناراحتي ...راست ميگه پوال جدا حقشه‬
‫امير قرمز شد :اين چه حرفيه هانا !! شوخي کردم ...من و کيانا دلمون ميخواست بهت خوش بگذره‬ ‫....فقط و فقط همين‬
‫لبخندی زدم که يعني ميدونم امير خان !‬
‫قبل از اينکه سوار ماشين بشيم ...با نازی اينا هم خداحافظي کردم که يهو يغما گفت : راستي‬ ‫پسرخاله ات ماکان ! چرا نبود...‬
‫نازی دنبالشو گرفت : ماهيارم نبود !‬
‫هول نشدم : نتونستن بيان‬
‫سپيده ابروهاشو بالا داد و قزی آهان کش داری گفت و بالاخره اونا هم راهي شدن !‬
‫بعدم با آتش خداحافظي کردم و باباش و مامان و خاله خودم !‬
‫اخرم هيراد و عارفه و مبتکر ... که کلي هم سر به سرم گذاشتن و برنامه ی تقلب امتحان پس فردا‬ ‫رو ياداوری کردن !! ببين به چه روزی افتاديم !!‬
‫و بالاخره سوار ماشين اميررايا شدم که برگرديم ... سوال يغما تو ذهنم ميپيچيد ...حتي بچه ها هم‬ ‫متوجه نبودنشون شده بودن ....و اين سوال يغما با اهنگي که از سيستم ماشين پخش ميشد‬ ‫باعث شده بود بغض کنم....‬
‫هر کي به من ميرسه‬
‫ازم اينو مي پرسه‬
‫اون تو رو تنهات گذاشت‬
‫اون تو رو دوست نداشت‬
‫يا تو رهاش کردی‬
‫کم اعتناش کردی‬
‫تو هم نگاش کردی‬
‫تو هم تلاش کردی؟‬
‫وقتي که داشت مي رفت‬
‫وقتي ميذاشت مي رفت‬
‫اصلا صداش کردی؟‬
‫گريه براش کردی؟‬
‫خصوصا اين قسمتش باعث شد ناغافل يه قطره اشک از چشمم بياد پايين و از سرسره گونه ام‬ ‫بلغزه و بياد و لبامو خيس کنه !!‬
‫نه دست من نه دست اون بود‬
‫آره ولي به خدا‬
‫عشق با ما نا مهربون بود‬
‫شديم اينطوری جدا‬
‫نه دست من نه دست اون بود‬
‫آره ولي به خدا‬
‫عشق با ما نا مهربون بود‬
‫شديم اينطوری جدا‬
‫من از اين که دوست دارم دست بر نمي دارم‬
‫من از اين که دوست دارم دست بر نمي دارم‬
‫واسه تو حتي از عشقم رد کردم‬
‫هر کاری از دستم بر اومد کردم‬
‫من از اين که دوست دارم اينکه دست بر نمي دارم‬
‫و از اين که دوست دارم اينکه دست بر نمي دارم‬
‫واسه تو حتي از عشقم رد کردم‬
‫هر کاری از دستم بر اومد کردم‬
‫دلم دقيقا واسه تو تنگ شده‬
‫دلم عميقا واسه تو تنگ شده‬
‫دل شايد بازم يه کاری کنه‬
‫عشق شايد بازم يه کاری کنه‬
‫ليدا تو بغلم خوابيده بود ..به صورت معصومش نگاه کردم.... امير لبخند ميزد اما خستگي از سر و‬ ‫روی خودش و کيانا ميباريد !‬
‫بالاخره رسيديم خونه ...ليدا رو تا توی تختش بردم و دوباره از امير تشکر کردم و گفتم توی‬ ‫عروسي ليدا از خجالتش در ميام!‬
‫کيانا رم بغل کردم و بابت همه چي تشکر کردم .‬
‫رفتم سمت واحدم .... دو طبقه بالا تر از کيانا اينا بودم .... با بي حوصلگي درو باز کردم و چراغا رو‬ ‫هم روشن کردم‬
‫شالمو کندم و پرت کردم رو مبل و يه خميازه بلند بالا کشيدن و رفتم اب رو گذاشتم جوش بياد‬
‫که امير زنگ زد و کادو ها رو گذاشت تو راهرو و شب بخير گفت ... تلويزون رو روشن کردم و يه‬ ‫ذره تو کادو ها رو نگاه کردم و کارت ها رو خوندم و واسه يه سری الخصوص شهرزاد و ماهدخت‬ ‫به خاطر عروسک هايي که ست بود و خريده بودن اس دادم و تشکر کردم ...همچنين مامان که يه‬ ‫گوشي نو برام خريده بود..اما با ديدن کادوی هيراد .....‬
‫به خاطر صدايي که نشون از قل قل کردن اب بود پريدم تو آشپزخونه = و يه پاکت نسکافه رو‬ ‫توی ابجوش و شير و شکر قاطي کردم و با ليوان نسکافه برگشتم تو هال‬
‫خدای من ! هيراد همون ساعتي رو که اونروز پول نداشتم بخرم رو خريده بود !! باورم نشد !‬
‫شماره اشو نداشتم ازش تشکر کنم .... ساعتو هزار بار دستم کردم ...هنوز جينم پام بود !‬
‫نسکافه امو خوردم و اس دادم به عارفه و ضمن تشکر شماره هيرادو گرفتم ازش‬
‫شماره رو با يه نيش باز و قدردان زدم تو گوشي که ... شماره قبال سيو شده بود .....شماره هيراد‬
‫شماره هيراد شماره همون ناشناس بود !!‬
‫خدای من !!‬
‫بعد يه عالمه وقت ابروم پريد !! هيجان تو خونم پيچيد !! هيراد همون شماره ناشناس بود !! هموني‬ ‫که هميشه اس ام اس های عجيب و خودموني ميداد‬
‫خدای من!!‬
‫مگه ميشه ؟؟‬
‫برگشتم به اولين اس ام اسش تاريخش خيلي قبل تر از اولين برخوردم با هيراد بود ...تقريبا‬ ‫نزديکای خواستگاری فرزاد از بهار اولين اسش اومده بود !!‬
‫اما من اصلا اون موقع هيرادو نديده بودم... دوباره اين گره معمايي کور و کور تر شد‬
‫براش نوشتم شبت بخير ! ممنون هيراد خان بابت هديه قشنگت ! خيلي لطف کردی !بازم تشکر‬ ‫! ‬
‫سريع نوشت پس بالاخره فهميدی منم ...خواهش ميکنم ...قابلي نداشت ...شب توهم بخير ‬
‫جمله اش تو سرم ميچرخيد پس بالاخره فهميدی منم ‬
‫اين کيه ديگه ؟؟‬
‫خيلي زود حس خوبي که از ساعت تو وجودم پيچيده بود از يادم برد که هيراد مشکوکه و رفتم تو‬ ‫اتاق و بدو بدو رفتم جلو اينه و با ساعته ژست گرفتم که .....‬
‫يهو تو اينه يه چيزی ديدم‬
‫با چشمای درشت شده برگشتم سمتش‬
‫به جای چراغ خواب که هميشه تو اتاقم روشن بود چراغ اتاقو روشن کردم تا مطمئن شم چيزی‬ ‫که ديدم درسته‬
‫خيره شدم به تخت دو طبقه ای که جای تختم بود ... چونه ام لرزيد‬
‫تخت ماکان و ماهيار بود !‬
‫پس يادشون بود ...يعني هنوزم من براشون مهم بودم .....اما چطوری اورده بودنش اينجا؟‬
‫دويدم سمت تخت دستمو کشيدم روش .....همون روتختي ها همون پتو ها و همون بالشت ها ....‬
‫بغضم عميق تر شد ...که يهو يه کاغذ خورد به دستم‬
‫با گريه بازش کردم و موقع خوندنش اجازه دادم هرچقدر دلم ميخواد صورتم تر بشه .‬
‫ سلام دختر خاله ...‬
‫به خاطرت مجبور شديم کليد خونه اتو از اتابک خان بدزديم چون نميذاشت بيايم ببينيمت‬
‫بعدم که يواشکي دور از چشم مامان تخت تورو دزديديم و تخت خودمونو جاش برات فرستاديم‬
‫باور کن فقط بخاطر تو ....اصلا فکر نکني ها منت ميذارم ...اصلا ولي حسابي انداختيم تو دردسر‬ ‫حالا تا دلت ميخواد کيف کن ‬
‫وسط گريه خنده ام گرفت ....‬
‫ادامه اشو خوندم ...حتي تو نامه هم زهرشو ميريخت ...اخ که چقدر دلم واسه حرص خوردن از‬ ‫دستش تنگ شده بود‬
‫ البته اصلا فکر نکني ها چون دوستت داريم اين کارا رو برات کرديم ...انباريمون جا نداشت‬ ‫محبور شديم تختو بفرستيم اونجا........ شوخي کردم ....دوستت داريم....ولي ميتوني حسابي از‬ ‫دستم حرص بخوری‬
‫ميدونم کادوی تولدمونو ميپسندی ...خصوصا طبقه بالای تختو ... منم به جاش تخت تورو تو نبودت‬ ‫قرض ميگيرم.......‬
‫تولدت مبارک .....ماکان‬
‫دست خط عوض شده بود و اين دفعه ماهيار نوشته بود‬
‫ سلام هانا جـــــــــــون ! خوبي ؟؟‬
‫تولـــــــدت مبارک خانمي‬
‫ببخش نتونستم امشبو کنارت باشم ... خبر دادن مثل هميشه ماه شده بودی .... ماکه نبوديم ولي‬ ‫اميدوارم خوش گذشته باشه ...و کادو های مارم دوست داشته باشي‬
‫راستي تا يادم نرفته برو کمدتو ببين ....يه وقت فکر نکني از يادمون رفتي ها !! مگه ما چند تا دختر‬ ‫خاله داريم ...ميدونم توهم خصوصا منو يادت نرفته ...مگه چند تا دختر خاله داری؟؟؟..خخخ....بازم‬ ‫تولدتو تبريک ميگم .... ماهيار ‬
‫و پايين برگه هم با دو تا دست خطشون دو تا خط با يه محتوا نوشته بودن‬
‫با يه دستي که مشخص بود موقع نوشتنش لرزيده دلمون برات تنگ شده ....به يادتيم به‬ ‫يادمون باش ‬
‫دستای منم موقع خوندنش لرزيد ...حتي دلم نگاهم و تمام دنيام لرزيد‬
‫تمام وجودم از سردی نبودشون لرزيد ......دل منم براشون خيلي تنگ شده بود ...خيلي بيشتر از‬ ‫حد تصور ....‬
‫به خاطر حرف ماهيار با چشای گريون تندی دويدم سمت کمدم‬
‫و ..... خدای من !! يه عالمه مانتو و شال و کيف و کفش و کلاهو ....و يه کيف لوازم ارايش جديد‬ ‫برام خريده بود ....‬
‫بيشعور تو اين موقعيت هاهم به فکر اين بود که سه – چهار ماهه نرفتم خريد ...‬
‫جلو در کمد زانو زدم و گريه کردم ..... زار زدم به ياد اين همه مدت که اوناهم به يادم بودن ...اونا‬ ‫ولم نکرده بودن...هنوز دوستم داشتن ....حتي ماکان با اون همه غرور گفته بود دوستم داره و دلش‬ ‫برام تنگ شده !‬
‫نامه رو قبل از بين رفتم مرتب تا کردم و گذاشتم توی جيب يکي از مانتو ها .... از نردبون تخت‬ ‫بالا رفتم و خوابيدم رو تخت ماکان و تو بالشتش فرو رفتم و گريه کردم‬
‫و تمام مدت اون اهنگ بنيامين رو که تو ماشين امير موقع برگشت گوش داده بودم تو گوشم‬ ‫ميپيچيد ....‬
‫ نه دست من نه دست اون بود ....اره ولي به خدا عشق با ما نامهربون بود ...شديم اين طوری‬ ‫جدا ‬
‫***‬
‫مبتکر هم برگه اش رو داد و اومد بيرون‬
‫عارفه رفت سمتش : چطور بود ؟‬
‫خنديد : عالي‬
‫نگاهي به در کردم : پس هيراد چرا نمياد بيرون ؟‬
‫جمله ام تموم نشده بود که هيرادم با اخمهايي توهم اومد بيرون‬
‫اين بار من پرسيدم: چته ؟؟ چرا اخم کردی؟؟ نکنه بد دادی؟‬
‫نگام نکرد و رفت سمت پله ها‬
‫پشت سرش رو پله ها سرازير شديم‬
‫مبتکر دستشو گذاشت رو شونه اشو گفت : اگه خراب کردی اشکلاي نداره‬
‫عارفه هم با ناراحتي گفت : مگه ميشه خراب کرده باشه ... ما که همه رو به هم رسونديم‬
‫بالاخره زبون باز کرد : امتحانو خوب دادم‬
‫اين بار من اخم کردم : پس چرا ناراحتي؟‬
‫رسيديم به اخرين پله ؛ نگام کرد : ناراحت نيستم ... کلاس که نداريم بريم ديگع‬
‫رفتم سمت عارفه و گفتم : ميخوام برم برای خيرات يکي از فاميال خرما بخرم برم بهشت‬ ‫زهرا...ميای؟‬
‫عارفه گفت : شرمنده امروز بايد برم خونه يکي از فاميال که تو تهرانه‬
‫لبخندی زدم : اشکلاي نداره‬
‫مبتکر: اتفاقا منم ميخوام برم سرخاک عموم ... ماشينم خرابه ، هيراد ميخواد برسونتم‬
‫و بااين حرفش باعث شد هيراد تعارف خشکي کنه : ميخوای تو رم ببرم‬
‫- اول عارفه رو برسونيم بعد بريم بهشت زهرا‬
‫عارفه دوباره خجالتي شد : نه خودم ميرم‬
‫چشم غره ای بهش رفتم و گفتم : کجای تهرانو ميشناسي تو اخه‬
‫و رفتيم سوار ماشين هيراد شديم و بعد از رسوندن عارفه ، به سمت بهشت زهرا حرکت کرديم‬
‫هيراد تمام راهو ساکت بود و با حرکت سر نشون ميداد به حرفای مبتکر گوش ميده‬
‫يه لحظه از کاراش اعصابم خرد شد : ميشه بپرسم چته ؟‬
‫مبتکر فکر کرد با اونم : چمه ؟؟‬
‫- با شما نبودم ...با هيرادم‬
‫آينه اشو رو صورتم تنظيم کرد و گفت : چمه؟؟‬
‫فوتي کردم و گفتم : چرا اينقدر گرفته ای ؟؟ ناراحتي سوار ماشينت شدم ؟‬
‫هيراد با يه دست يقه کاپشنشو درست کرد و گفت : اخه نميدونم اول زمستوني تو سوز و سرما کي‬ ‫ميره قبرستون که شما ميريد‬
‫حالا که عارفه نبود گفتم : سال بابامه‬
‫هيراد هيچ تغييری تو چهره اش پيش نيومد اما مبتکر گفت : پدرتون فوت شده ؟ خدابيامرزدش‬
‫اروم گفتم : خيلي ممنون خدا رفتگان شمارو هم بيامرزه‬
‫يه ذره بعد هيراد ايستاد‬
‫پياده شديم ...با تعجب به دور و بر نگاه کردم , دقيقا نزديک قطعه ی بابام توقف کرده بود‬
‫تو دلم گفتم : يعني اتفاقيه ؟؟يا اينم مثه اون کاراشه ؟؟‬
‫مبتکر رفت خاک عموشو پيدا کنه و منم رفتم سر خاک بابا ! مثل هميشه برا مهری جون هم يه‬ ‫فاتحه خوندم و چون سرد بود و باد وحشتناکي ميومد نتونستم زياد بمونم ...اما باورم نميشد که يه‬ ‫سال گذشت که بابام نبود ...تو اين يه سال چند بار اواره شدم ؟؟ اگه بابا بود اواره ميشدم ؟؟ با‬ ‫چند تا ادم جديد و دوست قديمي تو اين يه سال ديدن کردم ؟؟‬
‫اهي کشيدم که بخار از دهانم خارج شد ...هيرادم برای بابای من و عموی مبتکر فاتحه خوند و کم‬ ‫کم بلند شديم که بريم ... اول مبتکرو رسونديم و بعد به خاطر پيشنهاد هيراد رفتيم يه کافي شاپ‬ ‫تا يه قهوه ی داغ بخوريم‬
‫اول خواستم قبول نکنم و بهونه بيارم که هوا سرده اما بعد ديدم بهتره برم ببينم چرا امروز اينقدر‬ ‫توهمه ...شايدم سر دراوردم که چرا خيلي چيزا رو از زندگي من ميدونه ؟‬
‫با انگشت اشارم فنجون داغ قهوه رولمس ميکردم‬
‫حس گرمای ذره های تلخ قهوه ای رنگ زير پوستم لذت بخش بود .‬
‫نفس عميقي کشيدم و به چهره ی درهم هيراد نگاه کردم .‬
‫اروم پرسيدم : قهوه اتو نميخوری؟‬
‫اروم جواب داد : توهم قهوه ی خودتو نميخوری !‬
‫يه لبخند مهربون و بي دليل زدم و گفتم : در عوض من از گرماش لذت ميبرم ؛ توچي؟‬
‫به قهوه اش خيره شد و گفت : منم فقط به نگاه کردنش راضي ام‬
‫خنديدم : همه پول ميدن قهوه رو بخورن ما پول ميديم نگاش کنيم و نازش کنيم . ديوونه نيستيم‬
‫خنديد : تورو نميدونم اما من خيلي وقته ديوونه شدم .‬
‫يه لحظه ساکت شد و بالاخره رضايت داد يه قلوپ از قهوه اشو بخوره و بعد از خوردنش گفت :‬ ‫شماره امو به اسم خودم سيو کردی؟‬
‫شيطون گفتم : نه . چه معني ميده ادم شماره يه پسر غريبه رو تو گوشيش سيو کنه .‬
‫هيراد چشاشو باريک کرد و تو يه حرکت ناگهاني موبايلمو کشيد : که پسره غريبه هان ؟؟ به عنوان‬ ‫شماره آژانست که ميتونستي سيوم کني‬
‫خواستم گوشي رو ازش بگيرم که شماره اشو پيدا کرد و چپ چپ نگام کرد : هويج ؟؟تو خجالت‬ ‫نميکشي‬
‫گوشي رو از دستش کشيدم و گفتم : تقصير خودته ! موهات عين هويج تو هواس هميشه‬
‫دوباره گوشي رو از دستم کشيد و يه دستکاری کرد و گوشي رو داد دستم‬
‫با کنجکاوی نگامو تو قسمت مخاطبين چرخوندم که ديدم سيو کرده “نامبر وان ‬
‫عجبا !! باز داشت پز رتبه يک بودنشو ميداد !‬
‫چيشي گفتم و گوشي رو گذاشتم تو جيبم و صميميت فضا رو مناسب ديدم تا سر صحبتو باز کنم :‬ ‫اولين اسي که از اين شماره داده بودی مال خيلي وقته پيشه !!‬
‫- اوهوم‬
‫شکر توی قهوه امو هم زدم و شيرم ريختم توش و گفتم : اون موقع يادم نمياد ديده باشمت !‬
‫با يه لبخند کج گفت : فکر ميکني اولين بار کجا ديدمت ؟‬
‫يه ذره فکر کردم : کنار دريای شمال .‬
‫خيلي خونسرد گفت : اشتباه فکر ميکني ... اولين بار يه جای ديگه ديدمت‬
‫خيلي فکر کردم : نه ...يادم نمياد‬
‫لبخندش توی صورت ارومش پخش شد : چون ، من تو رو ديدم تو که منو نديدی!‬
‫- اهان .‬
‫ميخواستم بپرسم خوب شماره امو از کجا اوردی ؟ از کجا اين همه چيز درمورد من ميدوني ؟‬
‫اولين باری که تو شمال ديدمت تصادفي بود يا نه ! ولي احساس کردم قراره بپيچونتم و هيچي نگه‬ ‫!‬
‫نفسمو اروم بيرون دادم و قهوه امو که خوردم منتظر شدم که بريم . دم در آپارتمان پيادم کرد و‬ ‫رفت .‬
‫به خاطر سردی هوا با قدم های تندی وارد اسانسور شدم و تا برسم به در واحدم يه عالمه فکر‬ ‫کردم .‬
‫به اينکه الان دو تا نقطه کور توی ذهنم دارم . يکي رفتار عجيب پسرخاله هام و يکي هم رفتار‬ ‫مشکوک هيراد .‬
‫به همه چيز فکر کردم . به اينکه قرار بود عيد سال جديد عقد بهار باشه . به اينکه بارمان برای‬ ‫هميشه تو خونه سيامک موندني شده . به اينکه شهرزاد داره روز به روز از دوری سينا آب ميشه. به‬ ‫خودم که دارم روز به روز از دوری رفيقام آب ميشم .‬
‫با صدای خانمي که طبقه ام رو اعلام ميکرد از فکرام خارج شدم و کليد در واحد رو اماده کردم اما‬ ‫در کمال تعجب متوجه شدم در بازه .‬
‫اروم درو باز کردم و بعد از ورود اولين چيزی که نظرمو جلب کرد کفشای پسرونه ای بود که تو‬ ‫جاکفشي بود .‬
‫لبخند ارومي زدم ، مگه ميشه صاحب اين کفشا رو نشناسم در حالي که باهم برای خريدشون رفته‬ ‫بوديم.کيفمو همونجا ول کردم و با قدم های تند خودم رو رسوندم به مبل ها و کسي که روش‬ ‫نشسته بود.‬
‫اول يه دور کامل نگاهش کردم که مطمئن بشم خودشه . زيرچشاش گود شده بود و باهمون‬ ‫چشای عسليش زل زده بود بهم .‬
‫کم کم از جاش بلند شد و محکم بغلم کرد .‬
‫منم متقابال گرم بغلش کردم .به خاطر اين همه مدت دوری ...‬
‫بغضم ترکيد . چطور شده بود که حالا اومده بود . اشکم چکيد رو پليورش‬
‫متوجه شد و منو عقب کشيد : گريه ميکني هانا ؟‬
‫سرمو انداختم پايين : گريه نکنم ؟‬
‫سرمو گرفت بالا ؛ متعجب ديدم خودشم داره گريه ميکنه : داری گريه ميکني؟؟‬
‫بين گريه لبخندی زد و ادامو در اورد : گريه نکنم؟‬
‫خنديدم ولي با بغض . و با گله پرسيدم: چرا اين همه مدت ازم خبری نگرفتي؟چرا ولم کردی؟‬
‫اخم کرد : ولت نکردم‬
‫قاطع گفتم : پس اسم بي خبری دوماهه رو چي ميذارن به غير از ول کردن‬
‫نگاشو ازم گرفت . مهم نبود که ناراحت بشه . مهم اين بود که بفهمه چقدر از نبودنش ناراحت‬ ‫بودم: تو که ميدونستي تو بد موقعيتي گير کردم ، ميدونستي قضيه هيراد اينقدر پيچيده شده ، از‬ ‫کيانا و رفتارای سيامک هم خبر داشتي ، چرا تو يه همچين موقعيتي ولم کردی وقتي بيشتر از‬ ‫هميشه بهت نياز داشتم . اصلا بيخيال اينکه ولم کردی چرا بدون دليل و خداحافظي رفتي؟‬
‫با چشمايي که بغض و يه دنيا غم و غصه توش رسوب کرده بود نگام کرد ، ساکت شدم ، هنوزم‬ ‫نميونستم ببينم ناراحته‬
‫اشکاشو پاک کردم و دستپاچه گفتم : نميخواستم ناراحتت کنم‬
‫اروم گفت : منم همين طور...ولي لازم بود‬
‫ازش خواستم بشينه ، آشفته بود.‬
‫خواستم جو رو عوض کنم : بابت هديه های تولدم ممنون‬
‫لبخند صميمي زد : قابلتو نداشت .‬
‫نفس عميقي کشيدم : چايي بيارم ؟؟‬
‫- نه ...زحمت نکش ...بايد زود برگردم‬
‫ابرو هامو دادم بالا : تو که تازه اومدی !‬
‫- کار دارم بايد برگردم هانا!‬
‫نشستم کنارش و دستشو گرفتم : چيزی شده ؟‬
‫نگام نکرد : خيلي چيزا شده‬
‫با التماس گفتم : خوب بهم بگو ...‬
‫چيزی نگفت که چونه اشو گرفتم و چرخوندم سمت خودم : ماهياری !! بهم نميگي ؟؟‬
‫چونه اش مي لرزيد : اومدم که بهت بگم‬
‫نفسمو اروم دادم بيرون و از جام بلند شدم : پس بذار يه چايي بيارم بعد بگو ...‬
‫سرشو به علامت موافقت تکون داد . اول ابو گذاشتم بجوشه و بعدم رفتم کيفمو برداشتم و‬ ‫لباسامو با يه بافت ياسي و شلوار کتون سفيد عوض کردم و موهامو دمب اسبي بستم و بعد از دم‬ ‫اومدن چايي . روی مبل رو به روی ماهيار نشستم : ماکان نيومد ؟‬
‫- خواستم تنها بيام‬
‫نميدونم چرا از اومدن ماهيار به غير از رفع دلتنگي فقط يه حس ديگه داشتم.... ترس ‬
‫يه قلوب از چاييشو خورد : به تنها بودن عادت کردی ؟‬
‫- هميشه تنها بودم ماهيار ... قبل از بابا ... بعد از بابا...الان‬
‫سرشو چند بار تکون داد و بي هوا گفت : دلم خيلي برات تنگ شده بود‬
‫چپ چپ نگاش کردم : خودت خواستي دلت برام تنگ شه ...وگرنه من که زنگ ميزدم‬
‫- نبايد جوابتو ميدادم‬
‫- و فکر کنم گفتي امروز اومدی که بگي چرا بايد اينکارا رو ميکردی!‬
‫- اوهوم ....‬
‫با کلافگي نفسشو داد بيرون و گفت :سخته هانا ! نميتونم بگم‬
‫چشامو باريک کردم : خودتو لوس نکن ....‬
‫لباشو با زبونش تر کرد و من من کنان گفت : ببين هانا ... اوم ...خوب‬
‫اعصابم خورد شد : مگه ما باهم تعارف داريم ماهيار ... فقط اميدوارم اتفاق بدی برات نيوفتاده‬ ‫باشه‬
‫- نه من خوبم ...فقط‬
‫يه ذره مکث کرد و بعد ادامه داد : هانا من تورو خيلي دوست دارم‬
‫از حرفش خندم گرفت : مگه من دوست ندارم ديوونه ؟‬
‫اب دهانشو قورت داد و به سختي ادامه داد : و خيلي هم تو اين يه سالي که گذشته بهت وابسته‬ ‫شدم .‬
‫سرمو کج کردم : منم همين طور !‬
‫سرشو انداخت پايين و زبونشو گاز گرفت : ولي هميشه نميتونم باهات باشم‬
‫گرچه تلخ بود اما قبول داشتم : ميدونم !‬
‫چشاش دو دو ميزد : اينم ميدوني که چقدر دوست دارم گريمور بشم‬
‫- اوهوم‬
‫- و اينکه مامان و بابام نميذارن اگه اينجا باشم به هدفم برسم .‬
‫ساکت شد‬
‫رو حرکاتش دقيق شدم...اين کلافگي ...اين همه مدت دوری...اين حرفا‬
‫فقط يه معني داشت‬
‫با ترس بهش زل زدم : نکنه....نکنه‬
‫زل زد تو چشام : ميخوام برم هانا !‬
‫انگار يه آمپول بي حسي بهم تزريق کردن ...يهو ولو شدم رو مبل‬
‫- اتابک خان سه ماهه پيش کارامو درست کرد و به خاطر اينکه تو اذيت نشي پيشنهاد داد که تا‬ ‫وقتي که بقيه کارام درست ميشه تورو نبينم تا فکر من از سرت بيوفته‬
‫وقتي ديد جوابشو نميدم اومد کنارم نشست : به خدا قول ميدم بي خبر نذارمت ...‬
‫پوزخند زدم : مثل اين دو-سه ماه ديگه‬
‫بغض کرد : به اندازه کافي رفتنم سخت هست . مامان هنوزم داره پافشاری ميکنه که نرم ... ولي‬ ‫حاضرم نيست اجازه بده اينجا گريم بخونم .... بايد برم هانا ..‬
‫نگاش نکردم : اون برادر ديوونه ات چرا نيومد بهم سر بزنه ؟‬
‫- اتابک خان گفته بود ... که وقتي اونو ميبيني هم بالاخره ياد من ميوفتي ديگه‬
‫با مسخرگي ادا کردم : اتابک خان گفته بود‬
‫چشاشو بست و کلافه گفت : هانا اونطوری نکن‬
‫بي هوا گفتم : دروغ ميگي دوستم داری‬
‫بي رمق و مالمت گر صدام زد : هانا !! اين چه حرفيه ؟‬
‫با يه چونه لرزون و چشای گريون و نفسي که تند تند ميکشيدم به صورت گرفته اش زل زدم: اگه‬ ‫دوستم داشتي اينقدر تلخ نميومدی بگي دارم ميرم .. اونم توی روزی که بعد يه سال دوباره داغ دل‬ ‫بابام تازه شده ... اونم بعد دو ماه بي خبری و تنها گذاشتن من با يه دنيا فکر پوچ !‬
‫سرمو بغل کرد و سعي کرد ارومم کنه : اونطوری بي تابي نکن هانا ... اتابک خان حق داره نگرانه‬ ‫من و تو باشه...وابستگي بيش از حد ما نبايد راه پيشرفتمونو ببنده‬
‫خودمو از بغلش جدا کردم و با بغض گفتم : کي ميری؟‬
‫- يه هفته ديگه‬
‫تو ذهنم مرور کردم ...يه هفته ديگه‬
‫و به زبون اوردم : يه هفته بعد روز فوت بابا يعني روزی که تقريبا برای اولين بار ديدمت‬
‫با ياداوری اون روز خنديد : همون موقع که مثل دزد ها اومدم تو خونه ات‬
‫صورتم از بغض درهم رفت و معصومانه نگاش کردم و لب ورچيدم‬
‫- اونطوری نگام نکن ...‬
‫و چشاشو بست که منو نبينه‬
‫با اصرار بچگانه ای گفتم : بازشون کن ...ميخوام ببينمت‬
‫چشاشو باز کرد ، خودمو ولو کردم تو بغلش و تا جا داشت گريه کردم‬
‫واسه پسرخاله ای که قرار بود تو روز اشناييمون بره و تا مدت ها نياد گريه کردم !‬
‫واسه اين رابطه ی قشنگ يه ساله که داشت تموم ميشد گريه کردم!‬
‫واسه اين وابستگي دست و پاگير اما پاک و بي ريا گريه کردم !‬
‫اونم گريه کرد ، درست برای تک تک چيزهايي که من براشون گريه کردم!‬
‫اتابک خان درست ميگفت ! اين نبود تقريبا سه ماهه ماهيار باعث شده بود يادبگيرم با خاطره‬ ‫های يه دوسي يه ساله زندگي کنم . اما بازم دل خوش بودم که اينجاس . حالا که ميخواست بره‬ ‫...ديگه نميدونستم بايد به چي دل خوش ميشدم!‬
‫بعد از اينکه ماهيارم سبک شد . رفت که به کارای عقب افتاده اش برسه و از منم قول گرفت که‬ ‫بعد رفتنش گريه نکنم‬
‫استکان های چايي رو با اشکايي که روی صورتم ميريخت و يه هق هق با صدا که فضای اپارتمانو‬ ‫گرفته بود شستم و رفتم دوش گرفتم و کلي با خودم فکر کردم .‬
‫احساس سنگيني عجيبي داشتم . دلم نميخواست ماهيار بره ...دلم ميخواست هميشه پيشم بمونه‬ ‫...اما نميشد ... به قول خودش اون نميتونست تا هميشه با من باشه ...‬
‫اما مطمئنا هم هيچ کسي نميتونست جای ماهيارو برای من پر کنه .‬
‫دلم ميخواست تو اين يه هفته يه دل سير ببينمش . اما يقينا سرش شلوغ بود و من هنوز اجازه‬ ‫نداشتم برم خونه خاله !‬
‫اه سوزناکي کشيدم و بازم به اين يه سال فکر کردم ...از همون شبي که ماهيار اومد تو خونه ی‬ ‫قبلي من ...وقتي که دوباره توی گيم نت ديدمش ...روزهايي که خاله اينا مکه بودن و من پيشش‬ ‫مونده بودم ..وقتي از سر اوارگي مجبور شدم تو نمازخونه مدرسه بخوابم و اول سينا و بعد ماکانو‬ ‫ديدم.... وقتي مجبور شدم از اونجا برم و ماهيار کمکم کرد پيش ليليا ساکن شم ... وقتايي رو که با‬ ‫ماهيار ميرفتيم خريد ...وقتي که ماهيار با شوق لوازم ارايش جديد ميخريد و رو صورت من‬ ‫امتحانشون ميکرد ... وقتايي که ماکانو حرص ميداديم ... روز تولد ماهدخت و آتش که تو يه روز‬ ‫بود و آب بازی اونشبمون توی حياط مدرسه ... اون موقع هايي که ماهيار دم به دقيقه عاشق يکي‬ ‫ميشد ... وقتي که دوباره آتش رو پيدا کرده بودم ... وقتي که واسه ازادی ماهيار به الوند التماس‬ ‫ميکردم ... وقتي که اون شب توی رستوران امير متوجه شدم ماهيار و ماکان تمام مدت ميدونستن‬ ‫من دخترخاله اشونم ... و بعدم اون تصادف فجيع و قطع نخا شدن آتش و لال شدن من و نبود‬ ‫ماکان و رتبه های کنکورو وقتي که ماهدخت فکر ميکرد يکي رو کشته و ...تا اتفاق های اخير‬
‫فرهان و سفر شمال ...بهار و بارمان ...اون روز توی استخر و بغل کردن ماکان ... شبي که‬ ‫شناسنامه ی مامانو پيدا کردم ...و حالا هيراد و قضيه ی مشکوکش‬
‫همه رو مرور کردم‬
‫تمام خاطره هايي رو که غريب به اتفاقشون با ماهيار بود‬
‫تمام خاطره هايي رو که بايد مثل بابا براشون فاتحه ميخوندم و خرما پخش ميکردم !‬
‫شير آبو بستم و از حموم بيرون اومدم ...خودمو تو آيينه نگاه کردم ... چشام به خاطر گريه کردن‬ ‫زير دوش قرمز شده بود !‬
‫سعي کردم ذهنمو خالي کنم . من اگه ماهيارو دوست داشته باشم بايد تحمل کنم درک کنم که‬ ‫داره ميره اينده اشو بسازه ... و نبايد اين جدايي رو سخت تر از ايني که هست بکنم‬
‫اس ام اسي رو که از شماره ی اون ناشناس که اال به اسم نامبر وان سيو شده بود خوندم ‬
‫ با همه دوستم اما رفيق ندارم‬
‫همه رو دوست دارم اما عاشق کسي نيستم‬
‫با همه ميگم و ميخندم اما لوده نيستم‬
‫درد همه رو مي شنوم اما دخالت نميکنم‬
‫خوشي همه رو ميبينم اما نميخوام توش سهيم باشم‬
‫واسه همراهي با اين آدما‬
‫تاوان سنگيني دادم...... تک تکشون منو شکستن.....‬
‫خيلي وقته که دور دنيای من يه حصار کشيده شده!‬
‫ديگه نه به اين راحتيا کسي رو به زندگيم راه ميدم نه وارد زندگي کسي ميشم...‬
‫تعطيل است! ‬
‫چه به جا بود !‬
‫يهو ياد يه چيزی افتادم ، تنها کسي که ميتونست ته و توی قضيه هيرادو در بياره پوارو بود‬
‫سريع بهش زنگ زدم ، صداش خواب الود بود انگار بيدارش کرده باشم ...ساعت پنج بعد از ظهر‬ ‫بود !‬
‫- الو‬
‫- سلام خانم !‬
‫- خواب بودی؟‬
‫- نه خانم ! بفرمايين !‬
‫بي تفاوت گفتم : ميخوام امار يکي رو برام دربياری !‬
‫- بله . اطلاعاتشو ميگين .‬
‫بلافاصله گفتم : رتبه يک کنکور تجربي .هيراد اريا مهر . به فرزند خوندگي قبول شده و فاميلي مال‬ ‫خودش نيست . عموش تو خيابون انقالب کتاب فروشي داره . ....اوم ... رفتارش خيلي مشکوکه‬ ‫خيلي چيزا درمورد من ميدونه.‬
‫- شما که همه چيزشو ميدونين من چي پيدا کنم ؟‬
‫کلافه گفتم : ميخوام بدونم چطور همه چيزو درمورد من ميدونه ... ميتوني بفهمي‬
‫-سعي ام رو ميکنم‬
‫- خوبه ...هر چه زودتر بهتر...خداحافظ‬
‫- خداحافظ‬
‫و گوشي رو قطع کردم‬
‫کاشکي بتونه بفهمه راز اين نامبر وان چيه !!‬
‫و به خاطر کسلي بعد حموم با همون ربدوشامب ولو شدم رو تخت و نفهميدم کي خوابم برد !‬
‫توی تمام جمعيتي که اومده بودن ... حال من و خاله ديدن داشت‬
‫همه يه جوری از اينکه ديگه ماهيارو کنارشون نداشتن ناراحت بودن . اتابک خانم يه جورايي‬ ‫داشت نوه ی محبوبشو از دست ميداد و اونم به سبک خودش غمگين بود . اما من و خاله و ماکان‬ ‫يه جور ديگه فاز غم برداشته بوديم و حتي محض تظاهر هم لبخند نميزديم .‬
‫بارمان و ماهدخت و شهرزاد و بقيه بچه های فاميل پدری ماهيار دورشو گرفته بودن .‬
‫اما من و ماکان در سکوت روی مبل نشسته بوديم و به يه نقطه نامعلوم خيره شده بوديم . خاله که‬ ‫حس حرکت نداشت و يه جورايي مامان مهموني رو ميچرخوند . شوهر خاله هم مدام سعي ميکرد‬ ‫حال خاله رو توی شبي که ماهيار قصد داشت بره اروم کنه ...گرچه بي فايده بود !‬
‫سيامک بي تعارف از خودش پذيرايي ميکرد و طوری که احساس ميکردم با ميوه ها پدر کشتگي‬ ‫داره به جونشون افتاده بود .‬
‫دايي ها با هم و زن داييها با همديگه همکلام بودن و از اين که چقدر خاله توی اين مدت شکسته‬ ‫شده حرف ميزدن و اينکه رفتن ماهيار يه خال بزرگ توی فاميله و کسي نميتونه جاشو بگيره.‬
‫من که تو دلم به حرفاشون ميخنديدم ... همه شون دو روز بعد رفتن ماهيار حتي اسمشم يادشون‬ ‫ميره ...‬
‫خونه خاله به لطف خدمتکاراش مثل هميشه تميز و مرتب بود .بعد از اين مدت که نيومده بودم يه‬ ‫دل سير خونه رو از نظر گذروندم ... بعد از ماهيار شايد اصلا بهونه ای برای دوباره اومدن نداشته‬ ‫باشم ...‬
‫کم کم بساط شامو چيدن و به خاطر تعداد زياد مهمونا مجبور شديم رو زمين دور سفره بشينيم .‬
‫کيانا و امير از شرکت توی همچين مهموني های خانوادگي محروم بودن ! و از اين بابت تمام مدتي‬ ‫که غذا ميخوردم فکر اونا بودم و يه جورايي سعي ميکردم با خودم فکر کنم که همه چيز عاديه و‬ ‫ماهيارم بالاخره که بايد يه روزی از من جدا بشه ... حالا بذار اين طوری بره ... فوقش شش سال‬ ‫ديگه برميگرده ...‬
‫من توی اين دو ماه تمام روزام شده بود بغض و اشک و اه ... شش سالو چطوری تحمل کنم اخه ؟‬
‫برعکس من که موقع عصبانيت اشتهام باز ميشد ماکان که کنارم نشسته بود ميلي به غذانداشت :‬ ‫نميخوری؟‬
‫چيزی نگفت و به طرح بشقابش خيره شد .‬
‫نميدونم چرا بشقابشو برداشتم و براش پلو کشيدم و کاسه ی خورشت قيمه ام رو گذاشتم بين‬ ‫خودم و خودش که باهم بخوريم‬
‫ماهيار که اون سمتم نشسته بود با شيطنت بشقابشو داد دستم : منم ميخوام‬
‫- چالق که نيستي خودت بکش‬
‫لبخندی زد : اخ ببخشيد يادم رفته بود که ماکان معلول مادرزاده‬
‫ماکان بد نگاش کرد که ماهيار گفت : چيه ؟؟‬
‫و دوباره بشقابشو گرفت سمت من‬
‫با لبخند برای اونم کشيدم و گذاشتم جلوش ، اشتهای ماکانم باز شد و شروع کرد به خوردن .‬
‫ماهيار زمزمه کرد : بعد شامت لباس بپوش ميريم جايي‬
‫به صورت نازش نگاه کردم : کجا؟‬
‫- ميفهمي حالا‬
‫يه قاشق خوردم و دوغم دادم بالا و گفتم : تنها ؟‬
‫- ماکانم ميبريم‬
‫لبامو بيرون دادم و مشغول خوردن شدم ...و بالاخره غذا تموم شد . وقتي بقيه مشغول گپ زدن‬ ‫شدن ما لباسامونو پوشيديم و بدون اينکه کسي رو متوجه خودمونيم کنيم از خاله و مامان اجازه‬ ‫گرفتيم و جيم شديم .‬
‫خيلي خوب بود که ماکان ماشين داشت وگرنه اين عشق و حال نصفه شبو نداشتيم .‬
‫نميدونستم داريم کجا ميريم ؟بهش هم فکر نميکردم . مهم اين بود که اين اخرين بيرون رفتن ما‬ ‫سه تا باهمه .‬
‫فقط تو ماشين نشسته بودم و به بيرون خيره شده بودم.ماکان با اخم رانندگي ميکرد و ماهيار با‬ ‫ذوق خيابونای تهرانو تو ذهنش حک ميکرد و احتماال به فکر اينده ای بود که ميخواست توی رشته‬ ‫ی مورد علاقه اش و توی کشور غريب کشفش کنه !‬
‫يه لحظه حسوديم شد . کاش منم ميتونستم برم .اونموقع يه هدف خاص تو زندگيم بوجود ميومد‬ ‫.يه محيط تازه .‬
‫نفسمو اه مانند بيرون دادم که ماهيار از روی صندلي جلو برگشت عقب : چرا اه ميکشي؟‬
‫- هيچي...همين طوری‬
‫- من که ميرم قراره بيشتر بهت خوش بگذره ! ناراحت نباش‬
‫دمق نگاهش کردم : چطوری بهم خوش بگذره وقتي نيستي ؟‬
‫زد رو شونه ماکان : پس برادر بزرگ کردم برا چي‬
‫- هيچ کس جايي کس ديگه ای رو نميتونه بگيره اقا ماهيار‬
‫- چرا اينقده دلخوری ... به خدا تموم سفرمو زهر ميکني با اين سرد بودن و بي تفاوتيت‬
‫ماکان به جای من جواب داد : هنوز معني سرد بودن رو هم نميفهمي . داره ميميره از اينکه داری‬ ‫ميری اونوقت بهش ميگي بيتفاوتي؟‬
‫ماهيار با اخم ماکانو نگاه کرد : خدا نکنه بميره !‬
‫و بعد رو به من گفت : هانايي ! يه وقت فکر نکني من بي عاطفه ام ها ... باور کن برای منم سخته‬
‫از کوره در رفتم : چرا همه اش سعي داری بهم بفهموني که از رفتنت ناراحتي ؟ لزومي نداره برای‬ ‫يه دختر خاله ای که کمتر از يه سال باهاش اشنايي داری دليل رفتنتو توضيح بدی . اصلا چرا بايد‬ ‫برای ترک کردن اينجا چيزی رو از دل من دربياری ؟ من قبل تو هم زندگي ميکردم بعد تو هم‬ ‫زندگي ميکنم .‬
‫ماهيار شوکه بود : چرا اينطوری ميکني هانا؟‬
‫- بايد اينطوری کنم ماهيار. مگه قرار نبود يه ماه نباشين که من تورو فراموش کنم . فراموشت‬ ‫کردم ماهيار. نميخواد ديگه به خاطر ناراحتي من ناراحت باشي . با خيال راحت برو درستو بخون‬ ‫پسرخاله.‬
‫احساس کردم داره از تلخي حرفام دلخور ميشه .بايد دلخور ميشد ! بايد اين وابستگي از بين‬ ‫ميرفت .‬
‫همون طور که انتظار داشتم. دستي به موهاش کشيد و با صدای گرفته ای گفت : چرا نميذاری با‬ ‫دل خوش از ايران برم ؟ چرا نميذاری يه تصوير خوب ازت تو ذهنم بمونه ؟‬
‫به صندليم تکيه زدم : چون اگه يه تصوير خوب ازم داشته باشي همون طوری که تو نبودت من‬ ‫بهت فکر ميکنم توهم منو يادت نميره . تو اون تصوير خوبو ميکني يه قابو ميزني رو دلت . يه‬ ‫تصوير که بي معنيه و بي سرانجام‬
‫به صندوق عقب اشاره کردم و ادامه دادم : اينايي که اين پشت گذاشتن چمدون های توئه .‬ ‫چمدون های تو برای يه سفر که معلوم نيست برگشتش کيه .يه بليط يک طرفه . بي برگشت .‬ ‫خودتم نميدوني چه مدت اونجا ميموني . من دليلي ندارم ناراحت باشم .‬
‫با بغض ادامه دادم : خوشحالم که ميری...خوشحالم !‬
‫و اشکام رو صورتم روون شد .‬
‫ماکان اينه عقب رو جا به جا کرد که صورت اشکي من تو ديدش نباشه !‬
‫ماهيار : چرا دروغ ميگي؟ چرا هم خودتو اذيت ميکني هم دل منو آتيش ميزني . تو که ميدوني اين‬ ‫يه سال کنار هم بودن ما مي ارزيد به هزار سال رابطه ی بي معنا ! تو که بهتر از من ميدوني چقدر‬
‫دوستت دارم ...چقدر برام اهميت داری و مهمي ... تو راست ميگي نميدونم کي برميگردم ! اما‬ ‫قطعا تو تمام اين مدت فراموشت نميکنم . حتي اگه خودتو به آب و اتيش بزني ذهنيتم رو عوض‬ ‫نميکني . تصوير تو هميشه يه قاب عکس توی دلم ميمونه . ادم مگه رفيقشو ميتونه فراموش کنه‬ ‫اخه .‬
‫دستاشو اورد جلو تا اشکامو پاک کنه : گريه نکن !! بذار امشب خوش بگذره‬
‫ماکان که حالش از ما بهتر نبود خواست جو رو عوض کنه : بسه ديگه هنديش نکنين ! حالم بد شد‬ ‫.‬
‫خنديديم .‬
‫ماهيار محکم زد رو شونه ماکان : چاکر داش ماکانم هستيم !‬
‫و بعد دست برد و يه اهنگ رو از توی ضبط پلي کرد که بدجور با فضای من همخوني داشت !‬
‫خدا منو تورو داده به هم‬
‫خدا ميدونه من عاشقتم‬
‫بمون پيشم ميخوام حرف دلو ، ديگه ساده بگم ، بگم عاشقتم‬
‫چقدر منو تو ميايم به همو‬
‫به هيچکسي نميدم دلمو‬
‫خودت ميدوني تا آخره خط‬
‫فقط عاشقمو‬
‫فقط عاشقمو..‬
‫هوای چشای تو بارونيه‬
‫دريا تو چشم ِ تو زندونيه‬
‫تو که ميدوني چجوری عاشقتم‬
‫ديگه گريه چيه..‬
‫منو کنار تو همه ميشناسنم‬
‫ديوونه ی ديوونه گيای تو منم‬
‫هميشه ميترسم از اون روزی که ، دلتو بزنم..‬
‫دلم عاشق ِ عاشق شدنه‬
‫تو گردنت هنوز اسم ِ منه‬
‫نميشه تو برام عادی بشي‬
‫دلم از قفسش داره پر ميزنه‬
‫دلت بلده که دل ببره‬
‫دلم از همه جا بي خبره‬
‫ببر دلمو که خوبه براش‬
‫باتو تو سفره ولي بي خبره..‬
‫هوای چشای تو بارونيه‬
‫دريا تو چشم ِ تو زندونيه‬
‫تو که ميدوني چجوری عاشقتم‬
‫ديگه گريه چيه..‬
‫منو کنار تو همه ميشناسنم‬
‫ديوونه ی ديوونه گيای تو منم‬
‫هميشه ميترسم از اون روزی که ، دلتو بزنم..‬
‫بالاخره به مقصد رسيديم . ماکان تو ماشين نشست و من و ماهيار پياده شديم‬
‫خونه قديمي ای بود که من توش زندگي ميکردم .يه خونه با يه دنيا خاطره با بابا هادی . و شب‬ ‫اولي که ماهيار اومد پيشم .‬
‫با بهت جلوی درش ايستاده بودم‬
‫که گفت : اون شبو يادت مياد‬
‫نفس عميقي کشيدم : درست يه سال پيش همين موقع ! چطوری ميتونم فراموش کرده باشم ؟‬
‫به کوچه که مثل هميشه اراذل توش نشسته بودن نگاهي انداخت و گفت : صاحب جديدش ميخواد‬ ‫بکوبونتش ... اجازه گرفتم امشبو بيايم اينجا‬
‫لبخند زدم و به همراه ماهيار وارد خونه شديم . حياط هنوز همون طور بود .باغچه هم همون طور .‬ ‫حتي دمپايي های نارنجيم هم که روز اخر گوشه باغچه انداخته بودمشون هم هنوز اونجا بودن.‬
‫ماهيار جلو تر نرفت‬
‫- چرا اومديم اينجا ؟‬
‫- اينجا شروع همه چيز بود !‬
‫نگاهمو گوش تا گوش خونه چرخوندم ، انگار همين الان ماهيار اينجا قايم شده...ناخداگاه تصوير‬ ‫ها از جلوی چشمم رد شد ...‬
‫اولين جمله ای که از ماهيار اون شب شنيدم تو گوشم پيچيد الاله اال اهلل اين چه غلطي بود من‬ ‫کردم ‬
‫وقتي از الی پنجره نگاهش کردم و با توپ پر و نترس رفتم تو حياط و زدم رو شونه اش و صدای‬ ‫خودم تو ذهنم پيچيد : هوی ! چيه اين ساعت شب اذان ميگي تو خونه ی من ؟‬
‫خنديدم. ماهيارم انگار ياد اون شب افتاده بود. رفتم داخل خونه ... گچ سقف و ديوار ها ريخته بود‬ ‫و همه جا کثيف و نامرتب بود .‬
‫ماهيار به دستشويي اشاره کرد : يادته تا صبح تو دستشويي زندونيم کردی‬
‫لبامو ورچيدم : حالا که فکرشو ميکنم چقدر شجاع بودم که گذاشتم شبو پيشم بموني و حتي‬ ‫بعدش هم اومدم پيشت‬
‫چپ چپ نگام کرد : اگه پسرخاله ات نبودم که نميومدی !‬
‫- خوب حالا‬
‫اروم اومد سمتم و گفت : هانا! قول ميدی ناراحت نباشي؟‬
‫تو چشماش که تو تيرگي شب برق ميزد نگاه کردم و گفتم : نه ! نميتونم ناراحت نباشم‬
‫- پس گريه نکن !‬
‫با بغض گفتم : اخه داری ميری ! چه جوری گريه نکنم ؟‬
‫- قول بده فراموشم نکني !‬
‫- قول ميدم‬
‫به ساعتش نگاه کرد و گفت : يه ساعت ديگه بايد برم فرودگاه ...‬
‫تند تند نفس ميکشيدم ، وای خدا !! باورم نميشد داره ميره ...احساس درموندگي داشتم .‬
‫زانوهام خم شد رو برامدگي ايوون مانند جلوی خونه نشستم‬
‫با نگراني نگاهش کردم : مواظب مريضيت باش ! خوب؟؟ هميشه چند تا قرص تو جيبت باشه !‬
‫سرشو با دلتنگي که از الان سراغ هر دومون اومده بود به يه گوشه خم کرد و مطيع گفت : چشم !‬
‫دوباره با ترس گفتم : منو بي خبر نذاری ها ؟‬
‫- چشم‬
‫- اونجا هم خوش بگذرون . درست هم خوب بخون . ابرومو نبری ها !‬
‫خنديد و دستم و گرفت و بلندم کرد : چشم ...حالا بريم ؟؟‬
‫رضايت دادم و بلند شدم و رفتيم سوار ماشين شديم .‬
‫سعي کردم اين ساعت اخر رو همه ی وجود چشم بشم و تماشاش کنم .‬
‫و تمام مسير رو تا برگشت به خونه خاله اينا از پشت بهش زل زده بود و لبم گاز ميگرفتم که گريه‬ ‫نکنم .‬
‫ماکانم تمام مدت زير چشمي نگاهش ميکرد . ميدونم خيلي دوستش داشت ! درست به اندازه من !‬ ‫شايدم بيشتر!‬
‫قبل از اينکه بريم تو خونه خاله اينا . چند دقيقه ای رو رفتيم به باغي که ته کوچه ماهيار اينا بود .‬ ‫همون باغي که شب اول من و ماهيار نشستيم توش درس خونديم . هموني که گفته بود مال‬ ‫عموشه !‬
‫هنوز به اندازه اون موقع قشنگ و دلنشين بود .‬
‫و بالاخره وقت رفتن شد ... نميدونم چقدر خودمو کنترل کردم که لحظه ی اخر گريه نکنم .‬ ‫نميدونم چند بار سرم گيج رفت و احساس ضعف کردم . نميدونم چند تا خاطره رو تو يه لحظه‬ ‫مرور کردم . اما وقتي به خودم اومدم ....ديگه ماهيار کنارم نبود !‬
‫احساس ميکردم پشتم خالي شده ...احساس ميکردم ديگه کسي نيست هوامو داشته باشه ...‬ ‫ديگه کسي نيست وقتي گريه ميکنم همراهم ناراحت شه و اشک بريزه ... ديگه کسي نيست که‬ ‫هم رازنگه دار من باشه و هم رازاشو بهم بگه ...احساس کردم تنها شدم ...بين يه عالم ادم های‬ ‫غريبه گم شدم ... دستام مي لرزيد !‬
‫دلم ميخواست صورتمو که ديگه کسي نيست ارايشش کنه چنگ بزنم ...دلم ميخواست موهامو با‬ ‫تموم توان بکشم ... چون ديگه کسي نيست... که هر دفعه رنگشونو تحسين کنه ... دلم ميخواست‬ ‫قلبم رو از توی سينه ام دربيارم ... قلبي که وقتي ماهيار ناراحت بود ناراحت ميشد و وقتي‬ ‫خوشحال بود شادی ميکرد ... قلبي که زنجير شده بود به قلب مهربون ماهيار ! وقتي مريضيش‬ ‫شدت ميگرفت و هيجاني ميشد درست مثل ادم های دوقولو قلب منم درد ميگرفت ...قلب من و‬ ‫ماهيار تو همين مدت کم يکي شده بود ... يه قلب مشترک !‬
‫نفس عميقي کشيدم. احساس ميکردم تنهای تنهام !! دلم ميخواست يه گوشه بشينم و خودمو‬ ‫بغل کنم . يعني ماهيارم به اندازه الان من دلتنگ بود ؟‬
‫دلم ميگفت همينطوره !!‬
‫مامان که گرم رانندگي بود و حواسش به رنگ پريده و حال اشفته من نبود گفت : هفده سالت‬ ‫تموم شد ها ! دنبال يه آموزشگاه خوب بگرد برای رانندگي ثبت نام کني که ايشاال برای تولد سال‬ ‫بعدت سوييچ ماشين بهت بدم‬
‫که يهو روشو برگردوند و با صورت گرفته من روبه رو شد‬
‫لازم نبود بپرسه اما بازم پرسيد : چي شده ؟؟چرا اينقدر گرفته ای ؟‬
‫با تومانينه نگاهش کردم و نفسي کشيدم که برای يه لحظه احساس کردم حجم اکسيژن روی‬ ‫سينه ام سنگيني ميکنه و ميسوزه ..‬
‫مامانو دو تا ميديدم ...يا شايدم چهار تا‬
‫دستمو بردم سمت جيبم ، قرصم ...قرصم نيست !‬
‫قلبم تير کشيد ، دستمو گذاشتم رو سرم‬
‫صدای مامان تو سرم زنگ زد : چيشد کيشکا ؟‬
‫چندبار پلک زدم تا شايد سياهي ها از بين بره و بهتر ببينم اما ...‬
‫احساس ميکردم کمربند راه گلومو گرفته ...‬
‫صدای دکتر تو سرم ميپيچيد : هميشه يه جعبه از قرصا پيشتون باشه وگرنه ميدونين که ... ممکنه‬ ‫اتفاق خيلي بدی بيوفته ...‬
‫سرم سنگين شد ...و اخر هم به يه طرف افتاد و ديگه هيچي نفهميدم .‬
‫وقتي چشامو باز کردم .‬
‫هيچ کي بالای سرم نبود .توی بيمارستان بودم .‬
‫به دستم سرم وصل کرده بودن . از در اتاق که باز بود به راهرو ی خلوت نگاه کردم .هيچ کي نبود !‬ ‫احساس کردم تو سرم دارن چکش ميزنن .‬
‫به همه جای اتاق نگاه کردم .کسي نبود! ياد اون چند باری افتادم که تو سال گذشته اومده بودم‬ ‫بيمارستان .هميشه ماهيار کنارم بود!‬
‫بيتوجه به درد سرم خواستم بلند شم که يهو انگار يه نيزه رو فرو کردن تو قلبم . با ناله برگشم سر‬ ‫جام که مامان اومد تو !‬
‫با مشت از دو طرف ميکوبيدم تو سرم که دردش ساکت شه .‬
‫مامان دستامو گرفت : چيکار ميکني کيشکا ؟‬
‫با ناله گفتم :مامان سرم داره ميپوکه !!‬
‫- اينجا اين موقع شب کسي نيست که از مريضي تو سر دربياره ....ميگي چيکار کنم ؟‬
‫پرستاری با خميازه وارد اتاق شد : درد داری؟‬
‫با غضب نگاش کردم ، مسخره بي مالحظه ! اگه درد ندارم پس برای چي....‬
‫فکرم ناقص موند و قلبم دوباره تير کشيد‬
‫باديدن دستم که روی قفسه سينم مچاله شد پرسيد : ناراحتي قلبي دارن .‬
‫مامان جوابشو نداد و نگران نگام کرد‬
‫پرستاره رفت بيرون و با پزشک بخش برگشت‬
‫مامان يه خلاصه کوچولو از بيماريمو گفت و ميدونست لازم نيست زياد بگه چون چيزی از بيماريم‬ ‫حاليش نيست .‬
‫پزشک بخش که خانم جوون و بي تجربه ای بود مستاصل نگام کرد : دکترت مسکني رو که برات‬ ‫قدغن نکرده‬
‫با درد گفتم : چيزی بهم نگفته...فقط تورو خدا اين دردو بخوابونين ...قلبمم داره منفجر ميشه‬
‫نفسام سخت کشيده ميشد .‬
‫بعد از تزريق مسکن توی سرم و تموم شدن سرم مامان منو کشيد و مجبوری برد خونه ی‬ ‫سيامک !‬
‫وارد خونه که شديم به فرض اينکه همه خوابن پاورچين پاور چين رفتيم داخل که يهو يکي چراغو‬ ‫روشن کرد‬
‫سيامک بود که زودتر از ما برگشته بود خونه !‬
‫مامان که منو کمک ميکرد روپام بايستم به ديوار تکيه داد و پرسيد : سلام. بيداری؟‬
‫سيامک با اخم به من که نای رو پا بند بودن رو نداشتم نگاه کرد و بعد به مامان خيره شد .درد‬ ‫سرم داشت از تحمل خارج ميشد و مسکن لعنتي هم هنوز تاثيرشو نذاشته بود .‬
‫مامان دوباره زير بازوی منو گرفت و خواست ببرتم سمت اتاقم که سيامک دستمو کشيد و پرتم‬ ‫کرد رو مبل‬
‫نميفهميدم معني رفتارش چيه ؟‬
‫مامان تقريبا فرياد زد : چيکارش داری ؟‬
‫به خاطر اينکه دستمو سريع کشيده بود و من تو يه حرکت اني روی مبل پرت شدم سرم برای يه‬ ‫مدت طوالني ذوق ذوق ميکرد .‬
‫سيامک هم تقريبا فرياد زد : تو چند بار ازدواج کردی؟‬
‫قلب مامان تند تند ميزد و اينو از قفسه ی سينه اش که مدام بالا و پايين ميرفت فهميدم‬
‫جواب سيامکو نداد و خواست منو بلند کنه که دوباره سيامک وحشيانه پرتم کرد روی مبل‬
‫مامان قدرت اعتراضشو از دست داده بود و منتظر عکس العمل فجيع تری از سمت سيامک بود‬
‫با عصبانيت پرسيد : مگه نشنيدی ازت چي پرسيدم ؟ چند بار ازدواج کردی؟ چند تا بچه داری؟‬
‫تقصير خود مامان بود ! بهش گفته بودم قضيه کيانا رو پنهون نکنه‬
‫با تندی گفت : بارمان که داشت ميرفت به آپارتمان هانا سر بزنه . ديده بودشون که باهم راه ميرن‬ ‫. دو تا دختر که کاملا شبيه هم اند‬
‫و بعد گوشي بارمانو که روی عکس من و کيانا بود پرت کرد سمت مامان.‬
‫مامان گستاخ بود . نه دلش ميخواست گريه کنه نه التماس نه اظهار ندامت !‬
‫سيامک فرياد زد : چرا ساکتي ؟ چرا چيزی نميگي ؟‬
‫و بعد رو کرد به من و گفت : چيه ؟ ضعف کردی ؟ پسرخاله ی عزيزت رفته ناراحتي ؟ ناراحت‬ ‫نباش يکي ديگه داری ؟ اين نشد يه پسر ديگه ... تو اين شهر پسر کم نيست ...نگران نباش‬ ‫سرت خلوت نميشه .‬
‫به خشم زل زدم تو چشاش که گفت : مگه واسه همين اينجارو ول نکردی و بری تنها زندگي کني‬ ‫؟ وگرنه يه دختر هفده ساله چه دليلي داره تنها باشه جز اينکه دست و بالش برای کثافت کاری‬ ‫هاش باز باشه‬
‫و بعد رو به مامان کرد : تا بشه يکي مثل مادرش‬
‫چي ميگفتم ؟اونقدر خودم غصه و درد داشتم که نيش و کنايه و تهمت های سيامک اصلا نشنوم .‬
‫سيامک ادامه داد : تا الان کجا بوده ؟ ور دل اون پسره ...‬
‫زير لب زمزمه کردم : اون شوهر و بچه داره سيامک خان !‬
‫سيامک قهقهه بلندی زد : عه ؟ پس بهتر از تو تونسته خودشو به يکي بند کنه‬
‫مامان غريد : بفهم چي ميگي سيامک !‬
‫سيامک با دندون هايي که روی هم مي سابيد رفت سمت مامان : نفهمم چي ميشه ؟؟ هان ؟؟ چي‬ ‫ميشه ؟؟ ميذاری ميری؟؟ چه بهتر ؟؟ولي نازی خانم ! دلتو صابون نزن ... فکر نکنم ازدواج چهارمي‬ ‫در کار باشه ...مگر اين که دوباره با کمک اون پدر شيادت شناسنامه اتو عوض کني ...‬
‫به زور از جام بلند شدم و دست مامانو کشيدم :بهتر بريم بعدا در اين مورد صحبت کنيم ... مامان‬ ‫امشبو پيش من ميمونه‬
‫و مامانو کشون کشون بردم سمت در ! يکي نبود حواسش به من باشه حالا من بايد حواسم به‬ ‫مامانم ميبود .‬
‫مامان با يه دنيا شکست و افسوس از در خونه اومد بيرون و دوباره روند تا آپارتمان من و ازم‬ ‫خواست که جلوی دامادش ابرو داری کنم و چيزی بروز ندم .‬
‫ ابرو داری برای خانواده ما تقريبا يه کلمه ی مسخره بود ! يه وصله ی ناجور که اصلا به ما‬ ‫نميچسبيد .‬
‫مسکن بالاخره اثر کرد و باعث شد به خواب عميقي فرو برم .. صبح که بيدار شدم . مامان برام‬ ‫صبحانه حاضر کرده بود .‬
‫بعد از شستن دست و صورتم روبروش پشت اوپن نشستم و مشغول لقمه گرفتن شدم‬
‫با شرمندگي گفت : بابت ديشب معذرت ميخوام که نشد خوب ازت پرستاری کنم !‬
‫بي تفاوت فقط لقمه گرفتم و جوابشو ندادم .‬
‫- به خاطر ماهيار حالت بد شد ؟‬
‫با شنيدن اسم ماهيار بغض بدی به گلوم چنگ زد که با قلوپ چايي که خوردم حل شد و به زور‬ ‫پايين رفت !‬
‫با صدای خسته ای گفتم : نه ! به خاطر امتحان های سنگين اين چند روز بود .‬
‫مامان اوهومي گفت و وقتي ديد ميلي به صحبت ندارم بيخيال شد که اين دفعه من گفتم : کاشکي‬ ‫قضيه کيانا رو زودتر بهش ميگفتي‬
‫خونسرد گفت : اونموقع هم همين عکس العملش بود ، فرقي نداشت !‬
‫اهي کشيدم و به زور چند لقمه ی ديگه هم خوردم و بساط صبحونه رو جمع کردم !‬
‫مامان گفت که هم منو ميرسونه دانشگاه هم شايد از اون ور بره با سيامک حرف بزنه !‬
‫خلاصه برای اولين بار مثل ادم های عادی با مامانم صبحانه خوردم و اومدم دانشگاه !‬
‫البته از يه زاويه ای هم اونقدرا عادی نبود . چون مامانم با شوهر سومش به خاطر ازدواج اولش‬ ‫دعواش شده بود و اومده بود شبو پيش دختری از ازدواج دومش خوابيده بود و دقيقا تو آپارتمان‬ ‫دختر ازدواج اولش بود که دعوا سر اون بود ...‬
‫به فکرام يه خنده ی پر غصه زدم و وارد کلاس شدم .‬
‫عارفه تا قيافه امو ديد گفت : چرا صورتت عين روحه ؟؟‬
‫لبخند کدری زدم : شرمنده ! ديشب خوب نخوابيدم‬
‫البته من ديشب اصلا نخوابيده بودم ... هر نيم ساعت يه بار از خواب ميپريدم ... دلشوره و دلتنگي‬ ‫که از دوری ماهيار داشتم مانع از اين شده بود که مثل هميشه با قيافه ای سرحال بيام کلاس‬
‫مبتکر هم اومد پيشم : چي شده خانم حسان ؟‬
‫به خاطر قدرداني از بابت نگرانيش لبخندی زدم و گفتم : هيچي ! يه ذره کسل ام !‬
‫عارفه همون طور که سعي داشت دليل حال و روزم رو از تو صورتم پيدا کنه گفت :خوب ميموندی‬ ‫خونه !‬
‫- نه پيش شماها باشم بهتره‬
‫و بحثو عوض کردم : هيراد کجاس ؟‬
‫مبتکر کيفشو رو شونه اش جا به جا کرد و گفت : امروز نمياد !‬
‫با اومدن فتوحي ! يعني استاد فتوحي همه نشستيم سرجاهامون و خودکار به دست مشغول جزوه‬ ‫نوشتن و ضبط کردن حرفای استاد شديم . وقتي ميديدم بقيه همکلاسي هام چقدر ريلکس تمام‬ ‫حواسشونو ميدن به استاد و تنها فکرشون پيشرفته روحيه ميگرفتم و با خودم ميگفتم دنيا که به‬ ‫اخر نرسيده . ماهيارم يه روز مياد‬
‫ولي به خودم جواب ميدادم دنيا بدون ماهيار هيچ اهميتي نداره !‬
‫در هر حال سعي کردم از بقيه که اوناهم کم غصه نداشتن ياد بگيرم و حفظ ظاهر کنم.‬
‫هيراد همون طور که گفته بود اونروز دانشگاه نيومد و من در تمام مدت احساس ميکردم يه چيزی‬ ‫از دانشگاه کم شده . نه اينکه زيادی تو چشم بود !با اون موهاش !‬
‫حالا که نه هيراد بود نه وقتش خوب بود که زنگ بزنم مامان بياد دنبالم ... گرچه ميدونستم هومان‬ ‫همين دور و براست اما خواستم تنها برم که گوشيم زنگ خورد‬
‫-الو‬
‫صداش گرفته بود : سلام‬
‫يه تای ابرومو دادم بالا : سلام ! خوبي ماکان ؟‬
‫رو راست و بي تعارف گفت : نه .تو خوبي؟‬
‫مثل خودش گفتم : نه . چه خبر؟ چي شد يهو به من زنگ زدی ؟‬
‫-مامانت گفت بيام دنبالت ...زنگ زدم ببينم کجايي!‬
‫خوشحال شدم :هنوز راه نيوفتادم ... جلو در دانشگام‬
‫- پس الان ميام ...فعال‬
‫و گوشي رو قطع کرد .‬
‫حدود پنج دقيقه بعد جلوی در دانشگاه بود.‬
‫نميدونم چرا ولي با ذوق نشستم تو ماشين ولي با همون صدای دمغ گفتم :سلام .‬
‫جوابمو داد و روشن کرد و روند به سمت آپارتمان‬
‫-اين دو ماه تونستي به نبودن ما عادت کني؟‬
‫زير چشمي نگاهش کردم : من هيچ وقت به نبودنتون عادت نميکنم .‬
‫اهي کشيد : با اينکه فقط يه شب بوده ولي جای خالي ماهيار عجيب حس ميشه ... ديشب هيچ‬ ‫کسي تو خونه نتونست بخوابه‬
‫- منم خوب نخوابيدم ...‬
‫به خنده اضافه کردم : اما مطمئنم ماهيار از هيجانش تو پله های هواپيما خوابيده‬
‫ماکانم خنديد و ديگه تا رسيدن به آپارتمان چيزی نگفت‬
‫وقتي جلوی اپارتمان توقف کرد ازش تشکر کردم و خواستم پياده شم که گفت : دعوتم نميکني‬ ‫بيام تو !‬
‫لبخند گرمي زدم و گفتم : اتفاقا دوست داشتم بيای ليدا رو ببيني !‬
‫- بچه ی خواهرتو ميگي؟‬
‫- اوهوم‬
‫همون طور که پياده ميشد با ذوق گفت : بريم ببينيمش !‬
‫نميدونم چيشد که يهو اون گرفتگي هردوتامون کم شد و حالا اينقدر گرم شده بوديم . اما .... هنوز‬ ‫اون گرفتگي ته قلبم رو نيش ميزد !‬
‫جلوی واحد کيانا اينا ايستادم و زنگشونو زدم .کيانا چادر به سر درو باز کرد . احتماال از چشمي‬ ‫ديده بود ماکان باهامه‬
‫درو که باز کرد ... چون قبال فرصت اشنايي نبود يه جوری با تعجب و گنگي به ماکان نگاه کرد که‬ ‫گفتم : چطوری خواهری ؟ اين بازمانده پسرخاله های منه‬
‫خنديد و اظهار خوشبختي کرد : اهان ! پس بايد اقا ماکان باشين ...ببخشيد تعارف‬ ‫نکردم...بفرمايين تو‬
‫ماکان که سخت مبهوت شباهت من و کيانا بود خشک شده رفت تو و منم دنبالش رفتم .‬
‫خونه اش اروم و بدون سر و صدا بود : عزيز خاله کو ؟‬
‫همون طور که برای پذيرايي ميرفت سمت آشپزخونه گفت : خوابه ! بيدارش نکني ها‬
‫ماکانو تعارف کردم که بشينه و خودمم روی مبل تک نفره نشستم : امير چي ؟؟‬
‫که نذاشت حرفم تموم شه و از تو اتاق خواب اومدبيرون ... سر و وضعش نشون ميداد هنوز خواب‬ ‫بوده‬
‫خنديدم و به احترامش بلند شدم که اونم گرم با من و ماکان احوال پرسي کرد‬
‫کيانا که سيني چايي رو اورد گفت : ميبيني هانا ! تا لنگ ظهر ميخوابه بعدم نميره سرکار !‬
‫خنديدم : اخه امروز هوا خيلي سرده ... بيخيال کار‬
‫اميرم که ديد هواشو دارم دور برداشت : ديدی ؟ ديدی فقط من نيستم !‬
‫ماکان با شيطنت گفت : ولي مرد اگه مرد باشه تو گرما و سرما بايد کار کنه‬
‫چپ چپ نگاش کردم : ميبينمت چهار سال ديگه ...که با يه شکم گنده مثه همين امير ميشيني‬ ‫مگس ميپروني‬
‫کيانا خنديد و گفت : کجای شکم امير گنده است ؟‬
‫و صدای گريه ليدا باعث شد مارو ترک کنه و بره ببينه چشه !‬
‫امير يه قلوپ از چاييشو خورد و گفت : ناهار هستين ديگه ؟‬
‫ماکان به جای من جواب داد : نه ! زحمت نميديم امير جان !‬
‫منم دنباله اشو گرفتم : منم بايد برم بشينم درس بخونم‬
‫امير اوفي کشيد و گفت : تو که هميشه درس ميخوني ... گاهي اوقات فکر ميکنم هيچ کتابي نمونده‬ ‫نخونده باشي ! بيخيال ! ناهار باشين دور هم بخوريم‬
‫ازجام بلند شدم و گفتم : پس من برم لباسامو عوض کنم ...بيام کمک کيانا‬
‫همون طور که ميرفتم سمت در امير گفت : نميخواد ! ميگم بچه ها از رستوران ميارن !‬
‫در واحدو باز کردم و گفتم : پس ميرم لباسامو عوض کنم‬
‫که يهو چشمم افتاد به آتش که پشت در ايستاده بود‬
‫محکم باهاش دست دادم و گفتم : به ! اقا اتش ...چه عجب از اين ورا !‬
‫خنديد : چه کيفت کوکه‬
‫خنده امو خوردم : خوب حالا !! چشمم نزن‬
‫از جلوی در رفتم کنار که بره تو‬
‫و خودم رفتم واحد خودم ... يخ يخ بود !‬
‫حالا که آتش اومده بود من ميتونستم بيشتر بمونم .‬
‫اول شوفاژ هارو باز کردم و ريخت و پاش هارو جمع کردم . بعدم پريدم تو حموم و يه دوش‬ ‫ابگرم گرفتم ... اخيش ! از ديشب که بيمارستان بودم همه اش فکر ميکردم چقدر کثيفم ...‬
‫بعد از حمام که لباسارو گذاشتم تو لباسشويي . تصميم گرفتم تا وقتي موهام خشک ميشه زنگ‬ ‫بزنم ببينم مامان چيکار کرد !‬
‫بلافاصله جواب داد :سلام مامان !‬
‫- سلام . خوبي؟‬
‫- خوبم ! شما خوبي؟‬
‫- بد نيستم ! ماکان اومد دنبالت ؟‬
‫- اوهوم ! الانم با آتش پيش کيانا ايناس !‬
‫- خوب پس ! از قضيه ديشب که به کسي چيزی نگفتي؟‬
‫- نه بابا ! به کي بگم ؟‬
‫- خوبه‬
‫سشوارو زدم به برق : راستي چي شد ؟ با سيامک به کجا رسيدين ؟‬
‫- نترس امشبو مزاحمت نميشم‬
‫- وا !! مامان اين چه حرفيه ؟‬
‫- فعال داريم به توافق ميرسيم‬
‫اخمو گفتم : در هرحال اگه اتفاقي افتاد اينجا هست !‬
‫- ممنون عزيزم ...کاری نداری؟‬
‫- نه‬
‫- به بچه ها سلام برسون ! خداحافظ‬
‫- خداحافظ‬
‫و گوشي رو قطع کردم ...مشغول سشوار کشيدن شدم و بعد از سشوار يه پليور سفيد که يقه ی‬ ‫بزرگي داشت و روی بازوهام تا ميشد پوشيدم و شلوار مخمل مشکي ای هم پام کردم و از توی‬ ‫کمدی که ماهيار زحمت کشيده بود به عنوان تولدم پرش کرده بود يه مانتوی سبز ابي رو برداشتم‬ ‫و همينجوری بدون اينکه دکمه هاشو ببندم تنم کردم و خواستم شالم رو هم سرم کنم که چشمم‬ ‫خورد به کيف جديد ارايشيم .با لبخند اوردمش بيرون و بازش کردم ...يه عالمه خرت و پرت و‬ ‫مرتب توش گذاشته بود !‬
‫يکي از پنکيک ها رو که رنگش روشن تر از بقيه بود برداشتم و بعدم رفتم سراغ فرمژه ! تا حالا‬ ‫اين مدلي ارايش نکرده بودم ... يه مداد سفيد هم داخل چشام کشيدم که به پليورم ميومد و‬ ‫اخرسرم به يه رژ صورتي روشن که داشت چشمک ميزد نه نگفتم وامتحانش کردم ! صورتم از‬ ‫اون بي روحي دراومده بود . شال مشکيمو انداختم روسرم و يه دستبند مرواريد که خيلي ناز بود رو‬ ‫دور مچ دستم بستم و عطرم زدم و از خونه زدم بيرون . تو آينه اسانسور که دوباره خودمو ديدم‬ ‫خيلي سعي کردم به خاطر نبود ماهيار توی جمعمون گريه نکنم و صورتمو بهم نريزم !‬
‫وارد خونه که شدم همه غرق صحبت بودن . مانتومو همونجا کنار در اويزون کردم اما شالمو‬ ‫گذاشتم رو سرم بمونه !! نميدونستم دقيقا برای کدومشون ولي در هرحال حوصله نصيحت های‬ ‫کيانا رو نداشتم ...‬
‫وقتي ليدا رو تو بغل ماکان ديدم رفتم سمتش : بده اين خوشگله خاله رو ببينم !!‬
‫و دستامو دراز کردم که بذارتش تو بغلم . دلم براش يه ذره شده بود‬
‫از دست ماکن که گرفتمش محکم بغلش کردم و به ماچ نشوندم رو لپاش که ماکان با شيطنت‬ ‫گفت : منم دقيقا همونجا رو بوسيدم‬
‫با چشمای باريک شده نگاش کردم و کنارش نشستم .امير و اتش يه جور خاصي نگامون ميکردن!‬
‫انگار بحثشونو قطع کرده بودم !‬
‫کيانا از اشپزخونه اومد و گفت : نبوسيديش که ؟‬
‫چشمامو ازش گرفتم که امير عين بچه های کوچيک چغولي کرد : چرا ! از نبودت سو استفاده کرد‬
‫با غر غر گفتم : اخه ماکانم بوسيده بودش چرا فقط من نبايد ماچش کنم‬
‫کيانا چپ چپ نگام کرد و ليدا رو از بغلم گرفت : به خاطر اينکه پوستش حساسه !‬
‫ماکان به جای من معذرت خواهي کرد : ببخشيد نميدونستم‬
‫به حالت قهر و دست به سينه نشستم و گفتم : مامان خودت يادش داده ! وگرنه کيانا از اين چيزا‬ ‫بلد نبود‬
‫ماکان دوباره با شيطنت گفت : پس با همين فوت کوزه گری هاش بوده که يه همچين بچه های‬ ‫ترگل و ور گلي بزرگ کرده !‬
‫زدن زير خنده که ماکان يهو گفت : ولي جدا شما دو تا خيلي شبيه همين‬
‫آتش دنباله اشو گرفت : البته از نظر ظاهری ! رفتاری اصلا شبيه هم نيستن‬
‫امير با چاپلوسي گفت : خانم کدبانوی من کجا اين کجا !‬
‫امروز چه همه قصد جون منو کرده بودن !‬
‫کيانا زد تو پرشون : اتفاقا خواهرم خيلي هم خانمه !‬
‫پشت چشمي واسه امير نازک کردم که ماکان گفت : اخه اسمتونم به هم مياد ... هانا ! کيانا !‬
‫- اسم من کيشکاست ها !‬
‫آتش گفت : کيشکارم بخوايم در نظر بگيريم بازم به هم مياين و هردو از کاف شروع ميشين !‬
‫همين طوری داشتيم بحث های شيرينمون رو ادامه ميداديم که بچه های رستوران امير اومدن و‬ ‫ماهم گرسنگان افريقايي ! حمله کرديم به غذا !‬
‫وسط غذا بوديم که يهو موبايلم زنگ خورد ...پوارو بود‬
‫يه معذرت خواهي کردم و رفتم تو اتاق ليدا جواب دادم : الو‬
‫خسته گفت : سلام خانم‬
‫ولي صداش مثل هميشه اروم و دلنشين بود : سلام ...چي شد ؟‬
‫برعکس هميشه که دست پر بود اين بار گفت : شرمنده خانم چيزی پيدا نکردم !‬
‫-يعني چي؟نکنه اين بارم دستور اتابک خانه ؟‬
‫تند گفت : نه خانم ! من نتونستم چيزی پيدا کنم‬
‫- اخه مگه ميشه ! يه فسقله دانشجو چي داره که نتونستي رازشو بفهمي‬
‫- شايد اصلا رازی نداره خانم ! بهتره پي گير نشين !من که گشتم چيزی نبود‬
‫با حرص گفتم : پس چطوری اين همه چيز از من ميدونه ! تا نفهمم ول نميکنم ! امروزم نيومده بود‬ ‫دانشگاه ! نميدوني کجا بود !‬
‫- تو خوابگاه بود خانم !‬
‫- يعني اون تو بود نيومد دانشگاه ! مريضه ؟‬
‫- نميدونم‬
‫با داد گفتم : پس تو چي ميدوني !! دوباره بگرد ! اين دفعه دست پر نباشي خودت ميدوني و اتابک‬ ‫خان !‬
‫و گوشي رو قطع کردم و با حرص برگشتم سر سفره غذا !‬
‫***‬
‫- حالا چرا دعوا کردين ؟سر هتل ؟‬
‫برای برداشتن کنترل خيز برداشت و گفت : يه جورايي !‬
‫زير لب گفتم : اينجا شده پاتوق هرکي قهر ميکنه شب اينجاس‬
‫متعجب گفت : چيزی گفتي؟‬
‫پيش دستي ها رو برداشتم و گذاشتم رو اپن : نه !!با خودم بودم‬
‫مشکوک نگام کرد : مزاحمم برم ؟‬
‫به قيافه ی مهربونش نگاه کردم و گفتم : جمع کن خودتو ! ما مگه با هم از اين تعارف ها داريم‬
‫دراز کشيد رو مبل : دلت برای ماهيار تنگ شده .‬
‫چراغ های پذيرايي و هالو خاموش کردم و فقط چراغ های ريز بالای اپنو طبق عادت هر شب‬ ‫روشن گذاشتم : تازه يه شب گذشته ها !‬
‫- خوب حالا !! تو اين دوماه !‬
‫- اوم !! اره خيلي !‬
‫نميدونم چرا همچين سوالي پرسيد : تو اون مدتي هم که منو نميديدی اينقدر دلت برام تنگ شده‬ ‫بود .‬
‫برگشتم وبه چشمای حسودش خنديدم و گفتم : ديوونه ! معلومه که اره !‬
‫ياد مقايسه ی اون روز اتابک خان افتادم که اول پرسيد ماهيار و ماکان برام فرقي دارن يا نه و‬ ‫يعدم وقتي ماکان اونجا ولم کرد گفت که ناراحت شدم يا نه ! حالا منظورشو ميفهميدم ميخواسته‬ ‫ببينه اگه به جای ماکان ماهيار منو بذاره بره غصه ميخورم يا نه ؟‬
‫گرچه اصلا چيز درستي نيست اگه من بخوام جلوی رفتن پسر خاله ام رو برای رسيدن به‬ ‫ارزوهاش بگيرم ! بقيه چه فکری ميکنن ؟؟‬
‫آتش اهي کشيد و گفت : برا اون پسره فرهان چي؟دلت براش تنگ ميشه‬
‫من که فرهانو به کل يادم رفته بود ، يه ذره فکر کردم و گفتم : فقط گاهي حرفاش و سيبيالش‬ ‫يادم مياد ! نه ....دلم تنگ نميشه .‬
‫انگار امشب افتاده بود به کنکاش احساسات من : اون پسره همکلاسيت چي ؟؟ اون خيلي شب‬ ‫تولدت حواسش بهت بود‬
‫با تعجب ميوه های توی ظرفو گذاشتم تو يخچال و گفتم : کي؟؟ هيراد ؟‬
‫- اوهوم‬
‫- خوب اون چي؟؟ دلم براش تنگ ميشه ؟‬
‫من و من کرد : نه ميگم قضيه اون چيه ؟‬
‫- قضيه نداره ! نفر اول تجربيه !! اعصابمو ريخته بهم ....فقط يه رقيبه‬
‫- مثل ماکان که رقيبت بود ؟‬
‫با خودم فکر کردم ....هيراد کجا ماکان کجا !‬
‫هيراد در حين رقابت دوست ادمه و خاکيه و فقط گاهي شيطنت ميکنه و رتبه اشو به رخ ميکشه اما‬ ‫ماکان در هر وضعيتي باشه غرورشو حفظ ميکنه و کوتاه نمياد ...البته اين چند وقته خيلي دوست‬ ‫داشتني تر از قبل شده بود .‬
‫يه لحظه فکرمو باز خوني کردم دوست داشتني تر از قبل؟ مگه قبال ماکان دوست داشتني بود !‬
‫جواب خودمو دادم اونم برادر ماهياره ... هر دو دوست داشتني ان ‬
‫اما حقيقت اين بود که من موقع قضاوت درمورد ماکان ؛ ماهيارو فراموش ميکردم و اصلا دخالتش‬ ‫نميدادم و دقيقا برعکس همين کارو موقع فکر کردن درمورد ماهيار ميکردم‬
‫دوباره فکرمو بازخوني کردم موقع فکر کردن ؟ مگه من اصلا درمورد پسرخاله هام فکرم ميکنم‬ ‫؟؟‬
‫بازم جواب خودمو ميدونستم تمام مدت بهشون فکر ميکنم ‬
‫اما حالا هيرادو با ماکان بايد چه جوری مقايسه کنم ؟‬
‫موهای هويجي هيراد با چشمای سبز ماکان قابل مقايسه بود ؟‬
‫رقابتشون چي؟؟‬
‫يه لحظه اونروزی رو که هيراد و ماکان باهم ديگه دعوا کردن رو يادم اومد !‬
‫ماکان به خاطر پنهون کاری اتابک خان و ماهيار بدجور اعصابش به هم ريخته بود و هيراد با تمام‬ ‫خشونتي که از سمت مقابل ديد اروم باقي موند و حتي دست به يقه هم نشد !‬
‫ماکان دليلي نداشت که عصباني باشه ! مگر اينکه ضربه خوردن من براش مهم باشه ! مگر اينکه‬ ‫دل اونم به اندازه دل من تو اين مدت تنگ شده باشه !‬
‫دوباره سراغ هيراد رفتم ! وقتي تو دانشگاه نبود ! وقتي اون روز ناراحت بود !‬
‫منم احساس ناراحتي کردم ! وقتي نبود احساس کردم يه چيزی کمه !‬
‫وقتي ماکان مريض شده بود ، دلم ميخواست ميتونستم پيشش بمونم !‬
‫وقتي هيراد اونروز با اون راننده توی خيابون انقالب درگير شد ؛ ميخواستم جلوشو بگيرم اما يه‬ ‫جوری ام خوشحال بودم که واسه من درگير شده بود و به من گفته بود نزديک نيام !‬
‫پس چرا با ماکان دعوا نکرد ؟‬
‫چرا اينقدر مشکوکه !؟‬
‫روزايي که ماکان با عسل بود و تو ذهنم مرور کردم ! هيچ وقت اعتراف نکرده بودم و پيش همه از‬ ‫عسل تعريف ميکردم ! اما .... از عسل خوشم نميومد .از اينکه اويزون ماکان بود خوشم نميومد ! از‬ ‫اينکه ماکان تظاهر ميکرد دوستش داره احساس بدی داشتم !‬
‫گاهي اوقات همين حسو نسبت به نگاه های عارفه به هيراد و نگاه های ماهدخت به آتش دارم !‬
‫ظرفا رو گذاشتم تو سينک و يه ليوان اب يخ خوردم !‬
‫از دست اين احساسات کلافه بودم‬
‫احساساتي که تو نبود دو ماهه پسرخاله هام برام پررنگ شده بود !!‬
‫آتش که ديد جوابشو نميدم بيخيال شد و يه نگاه به زير تلويزيوني کرد و گفت : فيلم چي داری؟‬
‫- هيچي !!‬
‫و برگشتم و رو مبل نشستم : ادم هتل داشته باشه و شب خونه يکي ديگه باشه خيلي حرفه‬
‫با دلخوری گفت : خونه يکي ديگه نيستم . خونه رفيقمم . اگه رفيقم ناراحته ميرم‬
‫چه دل نازک شده امشب : رفيقت هيچم ناراحت نيست . تو عين زن های حامله نازک نارنجي‬ ‫شدی‬
‫اخماشو بامزه درهم کشيد : حامله خودتي !‬
‫براش زبوني دراوردم و با کوسن ها برا خودم بالشت درست کردم و دراز کشيدم رو مبل : ميومدی‬ ‫رو تخت ميخوابيدی ... دو طبقه است !‬
‫با يه لحني گفت : مبل رو ترجيه ميدادم‬
‫اس ام اس ماکان اومد : از خواهرت خيلي خوشم اومد ! بابت امروز ممنون .‬
‫خنديدم ؛ احتماال چون ماهيار نبود که سر به سرش بذاره از روی بيکاری اس داده بود به من‬
‫جواب دادم : لطف داری ! رفتار کيانا در کل به دل ميشينه ! خواهش ميکنم .‬
‫بالافاصله نوشت : چهره اش خيلي بيشتر به دل ميشينه !‬
‫باز اين پرو شد !!‬
‫آتش تلويزيون رو روشن کرد و گفت : هانايي !!‬
‫- هوم !!‬
‫- هوم چيه !؟ درست جواب بده !‬
‫- بله ؟‬
‫- بگو جانم !‬
‫- عقده ی محبت پيدا کردی امشب ؟؟ خوب...جانم‬
‫خنديد : جانت بي بال ! بد زدم تو پر بابا‬
‫به سمتش چرخيدم : هر وقت اونا به خاطر کاراشون احساس ندامت کردن تو هم پشيمون باش !‬ ‫ما خيلي هم احترامشون رو بيشتر از بچه های ديگه نگه ميداريم‬
‫يه ذره فکر کرد : تو آره ! ولي من خيلي از ماجرای کيانا باهاش سرسنگين شدم ! از تو چه پنهون‬ ‫جديدا به بهونه کار تو يکي از اتاق های هتل موندی نشدم و شبا رو اونجا صبح ميکنم !‬
‫اروم گفتم : تو باز خودت رفتي ! منو که بيرون کردن‬
‫خنديد : ولي تو باز اتابک خانو داری‬
‫- اون هتلم برا تو حکم اتابک خانو داره‬
‫- مسخره‬
‫- جدی ميگم .‬
‫و پشت بندش يه خميازه بلند کشيدم : سردت نيست ؟‬
‫- چرا !‬
‫- برم پتو بيارم ؟‬
‫- بگو من بيارم‬
‫- قربون دستت تو کمد ديواری اون يکي اتاقه‬
‫آتش اهاني گفت و بلند شد و اول تخمه و چيپس و اين خرت و پرت ها رو اورد و بعد از تو جيب‬ ‫کتش يو اس بيشو دراورد و بعدم رفت پتو اورد و يکي رو انداخت رو مبل خودش يکي روهم اروم‬ ‫انداخت رو من .‬
‫تشکر کردم که کرانچي رو از رو ميز پرت کرد تو بغلم !‬
‫ذائقه ام رو فوت آب بود . منم چيپس سرکه ای روانداختم براش که خنديد .منم ذائقه اشو فوت آب‬ ‫بودم !‬
‫يو اس بي رو گذاشت تو دستگاه که همون لحظه زنگ واحدو زدن. با تعجب رفت درو باز کنه که‬ ‫امير و کيانا و ليدا اومدن تو‬
‫به خاطر امير بلند شدم که گفت راحت باشم .‬
‫امير : شرمنده ديگه حوصله امون داشت پايين سر ميرفت‬
‫اتش ياد بحث امروز بعد از ظهرشون افتاد و گفت : هي بهت ميگم يه ماهواره بگير بگو نه‬
‫کيانا ليدا رو رو تخت پايين که در واقع تخت ماهيار بود خوابوند و به جمعمون اضافه شد . خودمون‬ ‫گفته بوديم اخر شب بيان پيشمون ! اگه کار و برنامه خاصي ندارن البته !‬
‫امير و آتش ميز وسط مبل ها رو بردن يه گوشه و دو تا تشک بين مبل ها پهن کردن با بالشت و‬ ‫پتو که کيانا و امير پريدن روش .‬
‫اتش فيلمي رو که تو يو اس بيش بود پلي کرد و گفت : خيلي توپه !‬
‫امير همون طور که تخمه ميشکست گفت : در چار چوب شئوناته ديگه !!‬
‫آتش پريد رو مبل و گفت : نه خير !‬
‫امير : وا !‬
‫آتش : واال !‬
‫اتفاقا درست همون صحنه ی اول يه دختر و پسره بودن با وضع فيجع !‬
‫من و کيانا و آتش به صورت قرمز شده امير نگاه کرديم‬
‫که کيانا گفت : چيه قيافه اتو اونجوری ميکني ؟‬
‫امير سرشو انداخت پايين : اخه لباساشون اصلا ....ال اله اال اهلل‬
‫آتش که از حرص دادن امير خيلي خوشش ميومد گفت : پس توقع داشتي با چادر ملي بياد بغل‬ ‫پسره !‬
‫خنديدم : اونوقت همه چيز اين صحنه درست و فقط لباسش مشکل داره ديگه‬
‫به خاطر اينکه امير بيشتراز اون خجالت نکشه آتش صحنه رو عوض کرد و يه جورايي سانسور‬ ‫کرد . گرچه تا اخر فيلم همون بساط بود ولي هربار از حرص خوردن و خجالت امير کلي کيف‬ ‫کرديم !‬
‫ساعت حدود سه نصفه شب بود که فيلم تموم شده بود و از خوراکي ها هم فقط خاکريزه ها و دونه‬ ‫های ريز تخمه توش مونده بود !تازه ميخواستيم پاشيم بازی کنيم ! بعد اون فيلم ديگه کي حوصله‬ ‫خواب داشت تازه چشامون باز شده بود . خدايي هم فيلم قشنگي بود !‬
‫داستان يه پسره بود که خيلي تو سری خور و بيچاره بود و اونوقت يه دختره که خيلي هم‬ ‫بازيگرش خوشگل بود از توی يه دعوا که داشتن به قصد کشت ميزننش نجاتش ميده و چند روز‬ ‫نگه اش ميداره تا پدرش که دکتره معالجش کنه . تا اينکه پسره ميفهمه اين دختره کاراته کاره و‬ ‫ازش ميخواد بهش يادبده چجوری مبارزه کنه . دختره اولش قبول نميکنه و به قول خودمون طاقچه‬ ‫بالا ميذاره وقتي ميبينه پسره اصرار ميکنه قبول ميکنه يه ماه امتحاني باهاش کار کنه اما پسره‬ ‫خيلي بي استعداده ... خلاصه اونقدر دختره باهاش کار ميکنه که پسره ياد ميگيره ! و تو اين بين‬ ‫عاشق دختره ميشه و دختره هم از پسره خوشش مياد ! اما به خاطر موش دووندن های دوست‬ ‫پسر سابق دختره ميونه اشون شکراب ميشه و دختره يه روز ديگه نمياد سر تمرين و ميذاره ميره ،‬ ‫پسره ميگرده دنبالش اما پيداش نميکنه تا اينکه چند سال بعد تو يه مسابقه رو در روی هم مجبور‬ ‫ميشن باهم مبارزه کنن ! و اول مسابقه اشون هيچ کس به اون يکي ضربه نميزنه و فقط همديگه‬ ‫رو نگاه ميکنن بعد که مربي هاشون ميگن شروع کنين ... خلاصه هر ضربه ای که ميزنن گريه‬ ‫ميکنن و از اينکه بايد به هم صدمه بزنن ناراحتن و حين مبارزه عقده هاشونو هم با هم وا ميکنن تا‬ ‫اينکه پسره تو يه حرکت دستای دختره رو از پشت ميگيره و اين همون تکنيکي بوده که پسره قبال‬ ‫ياد نميگرفته و ميگه بگو که بخشيديم اما دختره نامردی ميکنه و اون سوئ تفاهم يادش مياد و يه‬ ‫ضربه ميزنه که پسره از روی اون سکو پرت ميشه پايين و ميميره و ......‬
‫اصلا يه وضعي !!‬
‫تو کف سليقه ی آتش با اين فيلم های اروپاييش موندم اصلا !‬
‫امير : خوابتون نمياد ؟‬
‫آتش چشم غره ای رفت و گفت : ميخوای بری بخوابي برو بخواب!‬
‫امير با اينکه داد ميزد خوابش مياد اما مقاوت کرد و با ما شروع کرد به بازی‬
‫حالا بازی چي بود ؟ يعني فقط نيم ساعت داشتيم به امير ياد ميداديم چطوری پاسور هارو بگيره‬ ‫دستش !‬
‫کيانا طوری که انگار بازی رو جدی گرفته گفت: قبول نيست ! جر زدين !‬
‫اتش با شيطنت به امير نگاه کرد و گفت : فقط بلدی به فيلم من گير بدی ؟ خانمت تهمت ميزنه‬ ‫تسبيحتو گم ميکني!‬
‫امير : خوب من نميدونم اصلا اين بازی چي هست که بفهمم کي جر ميزنه !!‬
‫با حرص گفتم : پس نيم ساعت چي بهت ميگيم ؟؟‬
‫يه دست ديگه هم که بازی کرديم آتش گفت : اقا من خوابم مياد ! نخود نخود هرکه رود خانه ی‬ ‫خود‬
‫خنديدم : اين قانوني که الان وضع کردی شامل خودت هم ميشه؟‬
‫زبونشو دراورد و امير و کيانا و ليدا رو وقتي صدای اذان ميومد پرت کرد بيرون .‬
‫از بس خوابم ميومد تا ساعت دوادزوه ظهر خوابيده بودم و حتي تو خوابم استرس امتحان فردامو‬ ‫داشتم !‬
‫با صدای گريه ليدا بلند شدم و اتش که عين عجل معلق بالا سرم ايستاده بود‬
‫ميازه کشون از جام بلند شدم : اين چرا اينجاس ؟‬
‫اتش يه نگاهي به ليدا انداخت و گفت : مادرش گذاشتش اينجا رفت دنبال الواتيش !‬
‫دوباره برگشتم سرجام : پس للـه هم شدی !‬
‫با اخم گفت : بيخود کردی ! اصلا بهتره من برم با بابا اشتي کنم !‬
‫خنديدم : اصلا ميونه ات با بچه ها خوب نيست ها ! يه فکری به حال خودت بکن !‬
‫- تو هم فقط اين ليدا رو دوست داری وگرنه از بقيه خوشت نمياد !‬
‫- همينه که هست !‬
‫و چشامو بستم که اومد تکونم داد : پاشو ببينم‬
‫پتو رو کشيدم بالا : نميخوام !‬
‫- پا نميشي ديگه ؟‬
‫چشامو باز نکردم : نه !‬
‫که يهو ديدم يه چيزی رو گذاشت تو بغلم !‬
‫چشامو که باز کردم با چشای ليدا برخورد کرد !‬
‫اروم بغلش کردم و گفتم : اين چه وضع امانت داريه !؟‬
‫و ليدا رو با احتياط گذاشتم رو مبل و رفتم دست و صورتمو شستم ! دو ساعت بعد کيانا اومد و ليدا‬ ‫رو برد و آتشم تصميم گرفت بره هتل تا يه جورايي به باباش بگه که اين مدت کوتاه هم نبوده هتل‬ ‫به هم ريخته !‬
‫داشتم روی کتاب چرت ميزدم که پوارو زنگ زد‬
‫کسل جوابشو دادم : الو‬
‫- سلام خانم !‬
‫- سلام ! چي شد ؟‬
‫- اوم....يه چيزايي فهميدم‬
‫چشامو که داشت ميوفتاد باز نگه داشتم و با کنجکاوی گفتم : چه چيزايي؟‬
‫- گفتني نيست خانم !‬
‫- يعني چي؟‬
‫- بايد يه ساعتي رو بگين يه چيزی رو بهتون نشون بدم !‬
‫يه ذره فکر کردم : فردا تا ساعت 77 دانشگام ! بعدش ازادم....‬
‫و با تعجب پرسيدم : خودت ميای ؟‬
‫- ميگم اون اتفاق ساعت يازده و نيم تو پارک () بيوقته‬
‫- چه اتفاقي ؟‬
‫- خودتون بايد ببينين خانم !‬
‫دلم شور زد : باشه ! پس ساعت يازده و نيم ! ولي وای به حالت اگه اتفاق بدی برام بيوفته !‬
‫- نه خانم چيز مهمي نيست ! اما خوب باعث ميشه همه چيزو درمورد اون پسره بفهمين !‬
‫- خوبه ...دستت درد نکنه‬
‫- وظيفه ام بود خانم !‬
‫وبا لحظه شماری برای فهميدن ماجرا ، گوشي رو قطع کردم !‬
‫با استرس ساعتمو نگاه کردم ... درست يازده و نيم بود .‬
‫يه نفس عميق کشيدم و به اون سمتي که پوارو گفته بود بايد برم رفتم !‬
‫هوا فوق العاده سرد بود و پرنده تو پارک پر نميزد . حتي هومان هم که ديده بود تو چله زمستون‬ ‫هوس پارک به سرم زده اس داده بود که کجا دارم ميرم ؟‬
‫منم گفته بودم کار دارم و لازم نيست دخالت نکنه‬
‫شال گردنم رو دور مقنعه ام پيچيده بودم . اما به خاطر بيماريم حتي جرات نداشتم اونو بيارم جلو‬ ‫دهانم . دستامو با وجود دستکش توی جيب پالتوم فرو کرده بودم و بازم سردم بود !!‬
‫البته بيشتر استرسم به خاطر ماجرايي بود که هنوز اتفاق نيوفتاده بود !‬
‫اگه نمي دونستم پوارو قابل اعتماده محال بود بيام .‬
‫تو همين فکرا بودم که چشمم خورد به هيراد که روی نيمکت نشسته بود و اتفاقا اونم داشت نگام‬ ‫ميکرد .‬
‫زود تر از من از دانشگاه اومده بود بيرون و اونجا نشسته بود‬
‫- سلام‬
‫برخلاف هميشه لبخند نزد : سلام‬
‫دل تو دلم نبود که ببينم قضيه چيه ! يعني ميخواد چه اتفاقي بيوفته !‬
‫پوارو گفته بود هيرادو ميبينم و گفته بود نبايد ازش قايم شم ؛ بايد برم و کنارش باشم وقتي اون‬ ‫اتفاق ميوفته !‬
‫با فاصله رو نيمکت نشستم : امروز خيلي هوا سرده ! اصلا برای پارک اومدن روز خوبي نيست .‬
‫با يه حس غريبي که هيچوقت تو هيراد نديده بودم گفت : به خاطر هوا نيومدم پارک !‬
‫با کنجکاوی پرسيدم : پس برای چي اومدی؟‬
‫حتي يه لحظه هم نگام نکرد و فقط به روبرو زل زده بود و اروم اروم پلک ميزد : چون قراره امروز‬ ‫يه اتفاقي بيوفته !‬
‫گوشه ی لبم گاز گرفتم ! چرا اينجا اينطوری بود‬
‫صدای قار قار کلاغا باعث ميشد ياد فيلم های ترسناک بيوفتم .‬
‫پنج دقيقه تو سکوت فقط به اين فکر کردم که اون اتفاق چي ميتونه باشه که هنوز نيوفتاده ! اصلا‬ ‫کي ميوفته !!‬
‫خلاصه حسابي اعصابم داغون شد . هيراد چيزی نميگفت و هيچ چيز خاصي هم نميشد !‬
‫نوک انگشتام از سرما گز گز ميکرد و بينيم هم به احتمال زياد صورتي شده بود و صورتم گل‬ ‫انداخته بود . يه ذره اين پا و اون پا کردم و وقتي ديدم انگار خبری نيست پاشدم و گفتم : خيلي‬ ‫سرده ! بهتره برم‬
‫کيفم رو روشنم جابه جا کردم و داشتم ميرفتم به سمتي که ماشين هومان پارک شده که گوشيم‬ ‫زنگ زد‬
‫ايستادم تا از توی کيفم درش بيارم‬
‫پوارو بود ، گوشي رو گذاشتم دم گوشم و با کتفم گرفتمش تا کيفو که بايد دو دستي ميبستم ببندم‬ ‫.‬
‫- الو‬
‫- ميشه برگردين خانم !؟؟‬
‫صداش خيلي اروم بود ! فوتي کردم و با گله گفتم : اخه خبری نبود !اون اتفاقه نيوفتاد‬
‫دوباره با التماس و صدای اهسته تری گفت : حالا ميشه به عقب نگاه کنين ؟‬
‫بيخيال برگشتم و به عقب نگام کردم که ديدم هيراد گوشي تلفن ديگه ای به غير از مال خودش‬ ‫دستشه و با چشم های غمگين زل زده به من .‬
‫آب دهانمو قورت دادم .يه چند قدم اومد جلو و همزمان که تو گوشي جمله اشو گفت منم صداشو از‬ ‫توی گوشي خودم شنيدم : اون اتفاق همين الان افتاد خانم !‬
‫با تعجب به لب های هيراد نگاه کردم !‬
‫گيج شدم !‬
‫دستام شل شد ....گوشي از غفلت من و سستي انگشتام استفاده کرد و افتاد رو زمين و قابش باز‬ ‫شد و باتريش افتاد بيرون !‬
‫هيرادم گوشي رو قطع کرد و گذاشت تو جيبش !‬
‫- تعجب کردی ؟‬
‫مبهوت نگاهش کردم : تو پوارويي ؟؟‬
‫ابروهاشو داد بالا : پوارو ؟؟‬
‫لبام به سختي تکون ميخورد و صدا تو گلوم خفه شده بود : اتابک خان تو رو به عنوان کاراگاه برا‬ ‫من استخدام کرده بود ! به خاطر همين تو همه چيزو ميدونستي ؟؟‬
‫اب دهانشو سخت قورت داد !‬
‫- من از بعد تولد استخدام اتابک خان بودم !‬
‫با گنگي نگاش کردم که گفت : نکنه ميخوای تو سرما تمام داستان زندگي منو بشنوی !‬
‫و به سمت خروجي پارک قدم زد ... باهاش هم قدم شدم ... از خيابون رد شد و وارد کافي شاپه‬ ‫مجاور پارک شد .‬
‫روبروش نشستم و مثل اونروز دوتا قهوه سفارش داديم !‬
‫من که گيج شده بودم اونم ساکت بود تا اينکه اينجوری شروع کرد :اگه از اول قضيه رو بدوني از‬ ‫پوارو بودن من تعجب نميکني !‬
‫قهوه امو نگاه کردم و گفتم : از اين تعجب ميکنم که چطوری صداتو تشخيص ندادم‬
‫- اخه تا حالا تلفني باهام حرف نزده بودی ! صدام از پشت خط خيلي فرق داره !‬
‫- چرا از همون اول بهم نگفتي ؟‬
‫با ادا گفت :لازم نبود بدونين خانم !‬
‫حالا که دقت ميکردم ...اره ....صدای ارومش دقيقا همون صدا بود !‬
‫شکر توی قهوه رو هم زدم : نميخوای تعريف کني ؟‬
‫اهي کشيد و گفت : خيلي وقت پيش وقتي نوزاد بودم ، مادر و پدرم ميميرن و چون هيچ سرپرست‬ ‫ديگه ای نداشتيم من و خواهرمو ميبرن بهزيستي ! يه ماه بعد از اينکه ما رو اونجا ميذارن .‬ ‫بهزيستي اتيش ميگيره و موقتا بچه ها رو ارجاع ميدن به يه بهزيستي ديگه تويه جای ديگه تهران‬ ‫. من و يه چند نفر ديگه در اثر خفگي يه مدت تو بيمارستان ميمونيم و بعد از اينکه يه چند تا از‬ ‫بچه ها همونجا ميميرن من و يه بچه ديگه رو حدود دو سه هفته بعد منتقل ميکنن به اون بهزيستي‬ ‫! اما خواهرمو همون روزی که اومده بود تهران به فرزند خوندگي گرفته بودن ! خلاصه وقتي مدارک‬ ‫بچه ها رو يه ماه بعد جمع اوری ميکنن و به اون بهزيستي ميفرستن و سرپرست اونجا متوجه‬ ‫ميشه که من رو گذاشتن و خواهرمو به فرزند خوندگي بردن ميگرده دنبال اون خانواده که منو هم‬ ‫بذاره پيش خواهرم ! اما اونا ترجيه ميدن فقط خواهرمو که از اب و گل دراومده و دوسالش بوده‬ ‫داشته باشن ! سرپرست بهزيستي پافشاری ميکنه و بالاخره پدربزرگ خواهر جديدم منو ميبره‬ ‫پيش خودش ! اما به هيچ کسي نميگه‬
‫ساکت شد : تا اينجاش که ربطي به من نداشت ؟داشت ؟‬
‫دستشو تو موهای هويجيش فرو کرد و با يه نگاه عميق تو چشام گفت : اسم خواهرم شهرزاد بود‬ ‫!‬
‫يهو ته دلم با شنيدن اين حرف هری ريخت و با ناباوری پرسيدم : شهرزاد دختر دايي من ؟‬
‫اروم پلک زد و گفت : شهرزاد دختر دايي تو و خواهر من !‬
‫سرمو محکم تو دستام گرفتم ، انگار احساس ميکردم اگه اينکارو نکنم ميوفته !‬
‫- شهرزاد ميدونه ؟؟‬
‫- نه !! هيچکي نميدونه من پيش اتابک خان بزرگ شدم ! اما چون نميخواست فاميل خودش روم‬ ‫باشه از يه خانواده با فاميلي اريا مهر اجازه گرفت و برام شناسنامه زد !چون اون اقا خيلي بهم‬ ‫لطف داشت و زياد منو پيش خودش نگه ميداشت اونقدر تو کتابفروشيش کتاب خوندم تا رتبه ام‬ ‫يک شد ! وقتي اتابک خان بهم يه شماره داد و خواست برای نوه اش کار کنم بدون اينکه اون‬ ‫بفهمه من کي ام ! کنجکاو شدم ببينم اين نوه کيه !‬
‫تا اينکه گشتم و خونه اتونو پيدا کردم و اون موقع که جلوی در خونه اتون بودم درست همون‬ ‫موقعي بود که تو درو برای فرهان باز کردی !! به خاطر همين با شماره ی خودم بهت اون پياما رو‬ ‫دادم ! ولي هيچوقت فکر نميکردم که امار خودمو از خودم بخوای !‬
‫از اينکه ربط همه چيزو به همه چيز فهميده بودم احساس اسودگي داشتم و از يه طرفم احساس‬ ‫ميکردم هيراد يکيه که انگار هميشه بوده ! مثل يه سايه ! اونم نه سايه غريبه ؛ بلکه سايه خودم . و‬ ‫از همه ی جيک و پوک زندگي من باخبره !‬
‫نفسمو لرزون بيرون دادم و گفتم : احساس خوبي به اين قضيه ندارم !‬
‫اخرين قطره های قهوه اشو خورد و گفت : منم همين طور !‬
‫- ميری به اتابک خان بگي که ديگه اين کارو نميکني ؟‬
‫- چرا ؟ اونطوری حرمت اين همه سال نون و نمکو ميشکنم ! اون منو مثل پسر خودش بزرگ کرده‬ ‫! همزمان که خواهرت کيانا رو بزرگ ميکرده و هوای تو رو هم از دورادور داشته ! من هميشه بهش‬ ‫احترام ميذارم‬
‫- مگه ميگم بي احترامي کن ؟؟ ميگم تمومش کن ! در هرحال که من ديگه به اون شماره زنگ‬ ‫نميزنم !‬
‫خنديد : مطمئني ؟‬
‫با اطمينان گفتم : بله !‬
‫يه ذره ساکت شديم که گفت : رفتارت که با من تغيير نميکنه ؟‬
‫منطقي گفتم : با اينکه چيزايي که بهم گفتي زياد به من ربطي نداره و همه درباره بقيه اس و منم‬ ‫عادت ندارم تو کار بقيه دخالت کنم پس نه ...فکر نکنم رفتارم زياد تغيير کنه ! جز اينکه الان فکر‬ ‫ميکنم خيلي چيزا درمورد من ميدوني بايد بيشتر مراقب باشم‬
‫- قول ميدی منو همون همکلاسي قبلي ببيني ؟‬
‫- يه همکلاسي که يه جورايي پسر داييمه !!!‬
‫- خانواده شما خيلي پيچيده است !‬
‫- اوهوم ! موافقم ! راستشو بخوای حتي به اينکه تو يکي ديگه از خواهر و برادرام باشي هم فکر‬ ‫کرده بودم اما تصور نميکردم برادر شهرزاد باشي‬
‫چند دقيقه عميق فکر کردم و پرسيدم :نميخوای شهرزادو ببيني ؟‬
‫- تو جشن تولدت ديدمش ! يه چندباری هم توی خونه اتابک خان ديدمش !‬
‫- منظورم اينه که نميخوای خودتو معرفي کني ؟‬
‫- برادری که اين همه سال کنار ادم نباشه به چه درد ميخوره ؟‬
‫لبامو دادم بيرونو گفتم : ولي من و کيانا با اينکه از اول باهم نبوديم الان خيلي باهم خوبيم‬
‫- اول اينکه شما دو تايي تون دخترين و دليل نزديکي الانتون يکيش اينه که کنار هم زندگي‬ ‫ميکنين يکيش اينه که شبيه همين و اين باعث ميشه حس بدی نسبت به همديگه نداشته باشين !‬
‫تا حالا اينطوری بهش فکر نکرده بودم : اينم حرفيه !‬
‫اهي کشيد : درست مثل قهوه ی اونروز ترجيه ميدم از دور هوای خواهرمو داشته باشم‬
‫خنديدم : قضيه سينا رو هم حتما ميدوني !‬
‫سرشو به چپ و راست تکون داد : يه جورايي‬
‫- کاش سينا ادم درستي نبود و اون موقع نميذاشتم شهرزاد يه ثانيه هم بهش فکر کنه و اينقدر‬ ‫خودشو عذاب بده ! اما چون پسر خوبيه و بهتر از اون گير شهرزاد نمياد نميدونم ميتونن مشکلات‬ ‫اختالف سنيشونو تحمل کنن يا نه !‬
‫- حالا خيلي مونده تا سينا برگرده ! تا اونموقع خيلي چيزا درست ميشه !‬
‫- خدا کنه !‬
‫اهي کشيدم و گفتم :ميشه يه سوال ازت بپرسم ؟‬
‫لبخند هميشگيشو زد و گفت : البته !‬
‫- چرا از اون شماره بهم همچون اس ام اس هايي ميدادی‬
‫لبخندشو خورد : اگه دليلشو بدوني فکر نکنم بازم بتوني مثل قبل باهام برخورد کني!‬
‫قاطع گفتم : اشکلاي نداره ! ميخوام بدونم !‬
‫نگاهشو به گوشه کافي شاپ دوخت و به سختي گفت : وقتي اونروز ديدمت .... همونروزی که‬ ‫اومدی درو برای فرهان باز کني ....‬
‫بهم چشم دوخت و ادامه داد : ميدونم سنت خيلي کمه ! ميدونم لياقتتو ندارم ! ميدونم کني که‬ ‫کارکن بابابزرگتم هيچ وقت برات کافي نيستم ! ميدونم تازه از راه رسيدم ... اما انگار دلم اين چيزا‬ ‫رو نميدونه !‬
‫تيز تر از اين بودم که متوجه نشم ، بي هوا و گستاخ پرسيدم : اونوقت دلت کجاست ؟؟‬
‫-کنار همون در جا مونده‬
‫با استرس ساعتمو نگاه کردم ... درست يازده و نيم بود .‬
‫يه نفس عميق کشيدم و به اون سمتي که پوارو گفته بود بايد برم رفتم !‬
‫هوا فوق العاده سرد بود و پرنده تو پارک پر نميزد . حتي هومان هم که ديده بود تو چله زمستون‬ ‫هوس پارک به سرم زده اس داده بود که کجا دارم ميرم ؟‬
‫منم گفته بودم کار دارم و لازم نيست دخالت نکنه‬
‫شال گردنم رو دور مقنعه ام پيچيده بودم . اما به خاطر بيماريم حتي جرات نداشتم اونو بيارم جلو‬ ‫دهانم . دستامو با وجود دستکش توی جيب پالتوم فرو کرده بودم و بازم سردم بود !!‬
‫البته بيشتر استرسم به خاطر ماجرايي بود که هنوز اتفاق نيوفتاده بود !‬
‫اگه نمي دونستم پوارو قابل اعتماده محال بود بيام .‬
‫تو همين فکرا بودم که چشمم خورد به هيراد که روی نيمکت نشسته بود و اتفاقا اونم داشت نگام‬ ‫ميکرد .‬
‫زود تر از من از دانشگاه اومده بود بيرون و اونجا نشسته بود‬
‫- سلام‬
‫برخلاف هميشه لبخند نزد : سلام‬
‫دل تو دلم نبود که ببينم قضيه چيه ! يعني ميخواد چه اتفاقي بيوفته !‬
‫پوارو گفته بود هيرادو ميبينم و گفته بود نبايد ازش قايم شم ؛ بايد برم و کنارش باشم وقتي اون‬ ‫اتفاق ميوفته !‬
‫با فاصله رو نيمکت نشستم : امروز خيلي هوا سرده ! اصلا برای پارک اومدن روز خوبي نيست .‬
‫با يه حس غريبي که هيچوقت تو هيراد نديده بودم گفت : به خاطر هوا نيومدم پارک !‬
‫با کنجکاوی پرسيدم : پس برای چي اومدی؟‬
‫حتي يه لحظه هم نگام نکرد و فقط به روبرو زل زده بود و اروم اروم پلک ميزد : چون قراره امروز‬ ‫يه اتفاقي بيوفته !‬
‫گوشه ی لبم گاز گرفتم ! چرا اينجا اينطوری بود‬
‫صدای قار قار کلاغا باعث ميشد ياد فيلم های ترسناک بيوفتم .‬
‫پنج دقيقه تو سکوت فقط به اين فکر کردم که اون اتفاق چي ميتونه باشه که هنوز نيوفتاده ! اصلا‬ ‫کي ميوفته !!‬
‫خلاصه حسابي اعصابم داغون شد . هيراد چيزی نميگفت و هيچ چيز خاصي هم نميشد !‬
‫نوک انگشتام از سرما گز گز ميکرد و بينيم هم به احتمال زياد صورتي شده بود و صورتم گل‬ ‫انداخته بود . يه ذره اين پا و اون پا کردم و وقتي ديدم انگار خبری نيست پاشدم و گفتم : خيلي‬ ‫سرده ! بهتره برم‬
‫کيفم رو روشنم جابه جا کردم و داشتم ميرفتم به سمتي که ماشين هومان پارک شده که گوشيم‬ ‫زنگ زد‬
‫ايستادم تا از توی کيفم درش بيارم‬
‫پوارو بود ، گوشي رو گذاشتم دم گوشم و با کتفم گرفتمش تا کيفو که بايد دو دستي ميبستم ببندم‬ ‫.‬
‫- الو‬
‫- ميشه برگردين خانم !؟؟‬
‫صداش خيلي اروم بود ! فوتي کردم و با گله گفتم : اخه خبری نبود !اون اتفاقه نيوفتاد‬
‫دوباره با التماس و صدای اهسته تری گفت : حالا ميشه به عقب نگاه کنين ؟‬
‫بيخيال برگشتم و به عقب نگام کردم که ديدم هيراد گوشي تلفن ديگه ای به غير از مال خودش‬ ‫دستشه و با چشم های غمگين زل زده به من .‬
‫آب دهانمو قورت دادم .يه چند قدم اومد جلو و همزمان که تو گوشي جمله اشو گفت منم صداشو از‬ ‫توی گوشي خودم شنيدم : اون اتفاق همين الان افتاد خانم !‬
‫با تعجب به لب های هيراد نگاه کردم !‬
‫گيج شدم !‬
‫دستام شل شد ....گوشي از غفلت من و سستي انگشتام استفاده کرد و افتاد رو زمين و قابش باز‬ ‫شد و باتريش افتاد بيرون !‬
‫هيرادم گوشي رو قطع کرد و گذاشت تو جيبش !‬
‫- تعجب کردی ؟‬
‫مبهوت نگاهش کردم : تو پوارويي ؟؟‬
‫ابروهاشو داد بالا : پوارو ؟؟‬
‫لبام به سختي تکون ميخورد و صدا تو گلوم خفه شده بود : اتابک خان تو رو به عنوان کاراگاه برا‬ ‫من استخدام کرده بود ! به خاطر همين تو همه چيزو ميدونستي ؟؟‬
‫اب دهانشو سخت قورت داد !‬
‫- من از بعد تولد استخدام اتابک خان بودم !‬
‫با گنگي نگاش کردم که گفت : نکنه ميخوای تو سرما تمام داستان زندگي منو بشنوی !‬
‫و به سمت خروجي پارک قدم زد ... باهاش هم قدم شدم ... از خيابون رد شد و وارد کافي شاپه‬ ‫مجاور پارک شد .‬
‫روبروش نشستم و مثل اونروز دوتا قهوه سفارش داديم !‬
‫من که گيج شده بودم اونم ساکت بود تا اينکه اينجوری شروع کرد :اگه از اول قضيه رو بدوني از‬ ‫پوارو بودن من تعجب نميکني !‬
‫قهوه امو نگاه کردم و گفتم : از اين تعجب ميکنم که چطوری صداتو تشخيص ندادم‬
‫- اخه تا حالا تلفني باهام حرف نزده بودی ! صدام از پشت خط خيلي فرق داره !‬
‫- چرا از همون اول بهم نگفتي ؟‬
‫با ادا گفت :لازم نبود بدونين خانم !‬
‫حالا که دقت ميکردم ...اره ....صدای ارومش دقيقا همون صدا بود !‬
‫شکر توی قهوه رو هم زدم : نميخوای تعريف کني ؟‬
‫اهي کشيد و گفت : خيلي وقت پيش وقتي نوزاد بودم ، مادر و پدرم ميميرن و چون هيچ سرپرست‬ ‫ديگه ای نداشتيم من و خواهرمو ميبرن بهزيستي ! يه ماه بعد از اينکه ما رو اونجا ميذارن .‬
‫بهزيستي اتيش ميگيره و موقتا بچه ها رو ارجاع ميدن به يه بهزيستي ديگه تويه جای ديگه تهران‬ ‫. من و يه چند نفر ديگه در اثر خفگي يه مدت تو بيمارستان ميمونيم و بعد از اينکه يه چند تا از‬ ‫بچه ها همونجا ميميرن من و يه بچه ديگه رو حدود دو سه هفته بعد منتقل ميکنن به اون بهزيستي‬ ‫! اما خواهرمو همون روزی که اومده بود تهران به فرزند خوندگي گرفته بودن ! خلاصه وقتي مدارک‬ ‫بچه ها رو يه ماه بعد جمع اوری ميکنن و به اون بهزيستي ميفرستن و سرپرست اونجا متوجه‬ ‫ميشه که من رو گذاشتن و خواهرمو به فرزند خوندگي بردن ميگرده دنبال اون خانواده که منو هم‬ ‫بذاره پيش خواهرم ! اما اونا ترجيه ميدن فقط خواهرمو که از اب و گل دراومده و دوسالش بوده‬ ‫داشته باشن ! سرپرست بهزيستي پافشاری ميکنه و بالاخره پدربزرگ خواهر جديدم منو ميبره‬ ‫پيش خودش ! اما به هيچ کسي نميگه‬
‫ساکت شد : تا اينجاش که ربطي به من نداشت ؟داشت ؟‬
‫دستشو تو موهای هويجيش فرو کرد و با يه نگاه عميق تو چشام گفت : اسم خواهرم شهرزاد بود‬ ‫!‬
‫يهو ته دلم با شنيدن اين حرف هری ريخت و با ناباوری پرسيدم : شهرزاد دختر دايي من ؟‬
‫اروم پلک زد و گفت : شهرزاد دختر دايي تو و خواهر من !‬
‫سرمو محکم تو دستام گرفتم ، انگار احساس ميکردم اگه اينکارو نکنم ميوفته !‬
‫- شهرزاد ميدونه ؟؟‬
‫- نه !! هيچکي نميدونه من پيش اتابک خان بزرگ شدم ! اما چون نميخواست فاميل خودش روم‬ ‫باشه از يه خانواده با فاميلي اريا مهر اجازه گرفت و برام شناسنامه زد !چون اون اقا خيلي بهم‬ ‫لطف داشت و زياد منو پيش خودش نگه ميداشت اونقدر تو کتابفروشيش کتاب خوندم تا رتبه ام‬ ‫يک شد ! وقتي اتابک خان بهم يه شماره داد و خواست برای نوه اش کار کنم بدون اينکه اون‬ ‫بفهمه من کي ام ! کنجکاو شدم ببينم اين نوه کيه !‬
‫تا اينکه گشتم و خونه اتونو پيدا کردم و اون موقع که جلوی در خونه اتون بودم درست همون‬ ‫موقعي بود که تو درو برای فرهان باز کردی !! به خاطر همين با شماره ی خودم بهت اون پياما رو‬ ‫دادم ! ولي هيچوقت فکر نميکردم که امار خودمو از خودم بخوای !‬
‫از اينکه ربط همه چيزو به همه چيز فهميده بودم احساس اسودگي داشتم و از يه طرفم احساس‬ ‫ميکردم هيراد يکيه که انگار هميشه بوده ! مثل يه سايه ! اونم نه سايه غريبه ؛ بلکه سايه خودم . و‬ ‫از همه ی جيک و پوک زندگي من باخبره !‬
‫نفسمو لرزون بيرون دادم و گفتم : احساس خوبي به اين قضيه ندارم !‬
‫اخرين قطره های قهوه اشو خورد و گفت : منم همين طور !‬
‫- ميری به اتابک خان بگي که ديگه اين کارو نميکني ؟‬
‫- چرا ؟ اونطوری حرمت اين همه سال نون و نمکو ميشکنم ! اون منو مثل پسر خودش بزرگ کرده‬ ‫! همزمان که خواهرت کيانا رو بزرگ ميکرده و هوای تو رو هم از دورادور داشته ! من هميشه بهش‬ ‫احترام ميذارم‬
‫- مگه ميگم بي احترامي کن ؟؟ ميگم تمومش کن ! در هرحال که من ديگه به اون شماره زنگ‬ ‫نميزنم !‬
‫خنديد : مطمئني ؟‬
‫با اطمينان گفتم : بله !‬
‫يه ذره ساکت شديم که گفت : رفتارت که با من تغيير نميکنه ؟‬
‫منطقي گفتم : با اينکه چيزايي که بهم گفتي زياد به من ربطي نداره و همه درباره بقيه اس و منم‬ ‫عادت ندارم تو کار بقيه دخالت کنم پس نه ...فکر نکنم رفتارم زياد تغيير کنه ! جز اينکه الان فکر‬ ‫ميکنم خيلي چيزا درمورد من ميدوني بايد بيشتر مراقب باشم‬
‫- قول ميدی منو همون همکلاسي قبلي ببيني ؟‬
‫- يه همکلاسي که يه جورايي پسر داييمه !!!‬
‫- خانواده شما خيلي پيچيده است !‬
‫- اوهوم ! موافقم ! راستشو بخوای حتي به اينکه تو يکي ديگه از خواهر و برادرام باشي هم فکر‬ ‫کرده بودم اما تصور نميکردم برادر شهرزاد باشي‬
‫چند دقيقه عميق فکر کردم و پرسيدم :نميخوای شهرزادو ببيني ؟‬
‫- تو جشن تولدت ديدمش ! يه چندباری هم توی خونه اتابک خان ديدمش !‬
‫- منظورم اينه که نميخوای خودتو معرفي کني ؟‬
‫- برادری که اين همه سال کنار ادم نباشه به چه درد ميخوره ؟‬
‫لبامو دادم بيرونو گفتم : ولي من و کيانا با اينکه از اول باهم نبوديم الان خيلي باهم خوبيم‬
‫- اول اينکه شما دو تايي تون دخترين و دليل نزديکي الانتون يکيش اينه که کنار هم زندگي‬ ‫ميکنين يکيش اينه که شبيه همين و اين باعث ميشه حس بدی نسبت به همديگه نداشته باشين !‬
‫تا حالا اينطوری بهش فکر نکرده بودم : اينم حرفيه !‬
‫اهي کشيد : درست مثل قهوه ی اونروز ترجيه ميدم از دور هوای خواهرمو داشته باشم‬
‫خنديدم : قضيه سينا رو هم حتما ميدوني !‬
‫سرشو به چپ و راست تکون داد : يه جورايي‬
‫- کاش سينا ادم درستي نبود و اون موقع نميذاشتم شهرزاد يه ثانيه هم بهش فکر کنه و اينقدر‬ ‫خودشو عذاب بده ! اما چون پسر خوبيه و بهتر از اون گير شهرزاد نمياد نميدونم ميتونن مشکلات‬ ‫اختالف سنيشونو تحمل کنن يا نه !‬
‫- حالا خيلي مونده تا سينا برگرده ! تا اونموقع خيلي چيزا درست ميشه !‬
‫- خدا کنه !‬
‫اهي کشيدم و گفتم :ميشه يه سوال ازت بپرسم ؟‬
‫لبخند هميشگيشو زد و گفت : البته !‬
‫- چرا از اون شماره بهم همچون اس ام اس هايي ميدادی‬
‫لبخندشو خورد : اگه دليلشو بدوني فکر نکنم بازم بتوني مثل قبل باهام برخورد کني!‬
‫قاطع گفتم : اشکلاي نداره ! ميخوام بدونم !‬
‫نگاهشو به گوشه کافي شاپ دوخت و به سختي گفت : وقتي اونروز ديدمت .... همونروزی که‬ ‫اومدی درو برای فرهان باز کني ....‬
‫بهم چشم دوخت و ادامه داد : ميدونم سنت خيلي کمه ! ميدونم لياقتتو ندارم ! ميدونم کني که‬ ‫کارکن بابابزرگتم هيچ وقت برات کافي نيستم ! ميدونم تازه از راه رسيدم ... اما انگار دلم اين چيزا‬ ‫رو نميدونه !‬
‫تيز تر از اين بودم که متوجه نشم ، بي هوا و گستاخ پرسيدم : اونوقت دلت کجاست ؟؟‬
‫-کنار همون در جا مونده‬
‫روزها و شب ها درست همون طوری که قبال بود گذشت ! با اين وجود که حالا يه جای خالي بزرگ‬ ‫توی زندگيم بود ! يه جای خالي که هيچ کس نتونست پرش کنه . نفس عميقي کشيدم و به‬ ‫ويترين مغازه ها نگاه کردم ! يه لبخند به انعکاس کج و کوله تصويرم توی ويترين مغازه زدم ! و از‬ ‫اين يکي لباس هم که به نظرم خوب بود عکس انداختم و فرستادم براش ! باورم نميشد که چهار‬ ‫سال به همين شيوه خريد ميکرديم !‬
‫من ميرفتم توی پاساژ های مختلف و از هر لباسي که خوشم ميومد همونجا عکسشو ميگرفتم‬ ‫ودرجا توی يه شبکه اجتماعي برای ماهيار ميفرستادم و اونم نظرشو ميگفت ! خودشم درست‬ ‫همين کارو ميکرد !‬
‫دلم براش يه ذره شده بود ! حالا که حجم درس ها هم سنگين شده بود و ماهيارم بيشتر کارهای‬ ‫عملي ميکرد اصلا وقت صحبت کردن زياد نداشتيم . البته من زنگ نميزدم خصوصا که ساعتمون‬ ‫هم نميتونستيم باهم تنظيم کنيم !ولي ماهيار تا يه فرصت مناسب گير مياورد دو سه ساعتي باهام‬ ‫حرف ميزد و مدام عکس های نمونه چهره پردازی هاشو برام ميفرستاد !‬
‫باورم نميشد تو اين چهار سال اينقدر اب و هوا اونور روش تاثير گذاشته باشه و اينطوری شده‬ ‫باشه !اينقدر اقا و با شخصيت .‬
‫جديدا تو حرف زدن هاش هم مودب و مسلط صحبت ميکرد طوری که اگه به جای من هر دختر‬ ‫ديگه ای بود شيفته ی صدای گرم و لحن صميميش ميشد !‬
‫البته ماهيار قبال هم دوست داشتني بود اما الان از روی عکسا و طرز برخوردش ميتونم بگم پخته‬ ‫تر و جذاب تر شده بود !‬
‫خاله با اينکه از رفتن ماهيار خيلي ميگذشت اما هنوز به دوری پسر عزيز کرده اش عادت نکرده بود‬ ‫؛ حتي اتابک خان هم گاهي دلتنگيشو به زبون مياورد .‬
‫خلاصه عکس لباسو که ارسال کردم تند نوشت : شوخيت گرفته هانا ! مگه عروسي بهار نيست ؟؟‬ ‫بايد يه لباسي بخری که مناسبتر باشه !‬
‫يه لبخند قشنگ به پيامش زدم و نوشتم : ميدونم عزيزم ؛ خواستم امتحانت کنم . ولي زيادم بد‬ ‫نيست‬
‫تند نوشت : ولي برای عروسي خواهرت چندان هم خوب نيست ....ياال يه دونه ديگه‬
‫دوباره شروع کردم به قدم زدن ... که هيراد زنگ زد : الو !‬
‫با صدای خسته ای گفت :‬
‫-سلام ،خوبي؟ نيومدی دانشکده؟‬
‫با ذوق گفتم : سلام . خوبم .گفتم که عروسي بهاره ! چه خبر؟ کلاسا چطور بود ؟ نمره ها رو زد رو‬ ‫برد ؟‬
‫- هيچي بابا ! مثل هميشه . فتوحي سراغتو گرفت اتفاقا ، گفت محاله خانم احسانيا کلاسو از دست‬ ‫بدن ، حتما کار مهمي داشتن !‬
‫وقتي ديدم جواب سوالمو درباره ی نمره ها نداده دوزاريم افتاد که چرا دمغه و نيشم وا شد‬
‫-نگفتي نمره ها رو اعلام کرد ؟‬
‫با حر ص گفت :بله !‬
‫تو دلم خنديدم وپيش خودم گفتم تو که سختت بود خبرشو بگي چرا زنگ زدی اخه ؟؟‬
‫گرچه اخلاقش بود و نميخواست از زبون کس ديگه ای بشنوم ، با خباثت گفتم : خوب ؟؟نمره ام‬ ‫چطور بود؟‬
‫- اين بار شما بهتر شدی ! فکر کنم همينو ميخواستي بگم ديگه‬
‫فکر ميکردم خوب شده باشم ولي نه اينقدر ، يه لحظه مکث کردم : جدی هيراد؟؟وايي بالاخره يه‬ ‫بارم که شده بهتر از تو شدم ! اخيش جيگرم خنک شد‬
‫يعني اصلا انگار نه انگار دارم اين چيزا رو تو روش ميگم‬
‫با صدای گرفته ای گفت : واستا دفعه ی بعدی دوباره ميرم بالا ! اين دفعه دو سه جلسه نبودم‬ ‫واسه اونه‬
‫خنده ی مستانه ای کردم و گفتم : به همين خيال باش اقا ! محاله ديگه از شاگرد اول بودن پايين‬ ‫بيام تا چشم حسودا کور بشه!‬
‫بي ربط پرسيد : کجايي؟‬
‫سوار پله برقي وسط پاساژ شدم : اومدم لباس بخرم !‬
‫- با کيانا ؟‬
‫- نه بابا ليدا رو برده دکتر ....از ديشب تب داره طفلي !‬
‫اول حواسش نبود و تحت تاثير مريضي ليدا گفت : اخي !! ايشاال خوب ميشه‬
‫بعد يهو مثال غيرتي پرسيد : پس با کي رفتي؟‬
‫چشمم افتاد به يه لباس طلایی و در همون لحظه گفتم : تنهايي !‬
‫اهان معني داری گفت که گفتم : کاری نداری؟‬
‫- نه ! مواظب خودت باش‬
‫- چشم ! يادت نره از رو جزوه هات برام کپي بگيری ها !‬
‫ادای منو داورد : چشم ! عروسي خوش بگذره ، خداحافظ‬
‫- خدافظ‬
‫و تلفن رو قطع کردم و پرت کردم تو کيفم ... به نظرم لباس های طبقه ی بالا بهتر بودن .‬
‫نميتونستم انتخاب کنم که کدوم لباس رو بخرم . هم يه لباس سبز کوتاه و خوشگل بود و هم اون‬ ‫لباس طلاییه و هم يه لباس ابي اسماني رسمي ولي بامزه .‬
‫از سه تاش عکس انداختم و ارسال کردم يه ذره بعد جواب داد : پيراهن سبزه چون يقه اش بسته‬ ‫است بايد موهاتو بالا ببندی و دراون صورت بايد موهاتو صاف کني و کلي دنگ و فنگ داره و تو هم‬ ‫که حوصله نداری و ميدونم جلوه ی لباسو خراب ميکني‬
‫يه شکلک با چشم های باريک شده فرستادم و گفتم : خوب‬
‫شکلک خنده گذاشت و گفت : پس بيخيال اين ! اما اون ابيه هم درسته مدلش قشنگه و رنگشم‬ ‫خوبه اما به تو نمياد رنگ پوستت خيلي روشنه اينم که بپوشي ميشي چراغ راهنما !!‬
‫دوباره همون شکلک رو دادم و نوشتم : مسخره ! سريع بگو پاهام درد گرفت ! مردم از صبح‬ ‫سرپام !‬
‫دوباره نوشت : منم الان هم کار ميکنم هم جوابتو ميدم ها ، برو طلاییه رو تن بزن ببينه چطوره !‬
‫باشه ای نوشتم و گوشي رو گذاشتم تو جيبم و رفتم تو مغازه و از فروشنده لباس رو به سايز خودم‬ ‫گرفتم و رفتم تو پرو !‬
‫خوش دوخت بود اما خيلي تنگ و برق برقي بود ! خوشم نيومد‬
‫با ناراحتي و کوفتگي درش اوردم و گذاشتم رو پيشخون و تشکر کردم و داشتم ميرفتم بيرون که‬ ‫چشمم خورد به يه پيراهن مشکي و سرخابي . دوباره از فروشنده خواستم برام بيارتش و رفتم که‬ ‫پروش کنم .‬
‫کلا تا بالای زانوميومد و مدلش راسته بود و از اينا که قالب تن ميشه . استيناش گيپور سرخابي بود‬ ‫و اين گيپور تا دور تا دور يقه ی انگليسي لباس کار شده بود !(يقه ی انگليسي به يقه هايي گفته‬ ‫ميشه که برميگردن مثل يقه ی اکثر مانتو ها و کت ها !)‬
‫استيناش کوتاه بودن و تا پايين ارنجم تموم ميشدن ، يقه اش تا يه ذره باز بود و هيچ دکمه ای‬ ‫هم نداشت اما سريع بسته ميشد و بقيه اش مشکي بود تا پايين دامنش از روی پارچه ی لطيف و‬ ‫خنک مشکي به اندازه ی چهار انگشت دوباره گيپور سرخابي کار شده بود .و يه چاک يه وجبي هم‬ ‫داشت که راه رفتنو اسون تر ميکرد . کاملا ساده بود اما چيزی که باعث ميشد ازش خوشم بياد‬ ‫اين بود که روی سر شونه هاش يه ذره پفي بود و ادمو چهار شونه و خوش هيکل نشون ميداد !‬ ‫البته من که خوش هيکل بودم ولي اين مدلي بيشتر دوست داشتم ! يه جورايي هم يه لباس رسمي‬ ‫بود هم شيک و دخترونه !‬
‫روی چوب لباس اويزونش کردم و عکسشو فرستادم .ماهيار بالافاصله تاييدش کرد و منم پولشو‬ ‫که زيادم نبود نقد پرداخت کردم و اومدم بيرون . حالا ماهيار اصرار داشت که صندل سرخابي هم‬ ‫بگيرم .‬
‫خلاصه همون طوری که رد ميشدم يه کفش پاشنه يه تيکه هم رنگ سرخابي لباسم ديدم که‬ ‫اتفاقا زمينه مشکي داشت و روش گيپور سرخابي کار شده بود حسابي سرکيف اومدم و اونم‬ ‫خريدم و به سفارش ماهيار يه مارک جديد رژ خوشرنگ سرخابي هم گرفتم و با يه عالمه ذوق‬ ‫شوق رفتم خونه و هزار بار جلو اينه پروش کردم . خير سرم بيست و يک سلام شده بود اما هنوز‬ ‫عين کوچولو ها موقع خريدن لباس جديد ذوق ميکردم ! خصوصا وقتي يه رفيق بامرام مثل ماهيار‬ ‫دورادور هواتو داشته باشه .‬
‫بالاخره از اينه دل کندم و لباسمو گذاشتم تو کيف و باقي وسايل و زيور االتم هم هزار بار باهاش‬ ‫مچ کردم و ريختم توش و اماده گذاشتم گوشه کمد .‬
‫از ماهيار تشکری کردم و زنگ زدم به مامان :سلام !‬
‫- سلام دخترم ! خوبي؟‬
‫- ممنون ! شما خوبي؟‬
‫- اره عزيزم ... فقط يه ذره خسته ام .‬
‫خنديدم : بهار اومده حتما ؟؟‬
‫- ميگم باهوشي ! اره صبح رسيده و اينقدر استرس داشته و منو اينور اونور برده که حسابي از کت‬ ‫و کول افتادم‬
‫تو دلم گفتم همينه ديگه وقتي مامان خودش عين ارباب زاده ها فقط قراره مثه مهمان بياد و بره‬ ‫کارا ميوفته گردن مامان بيچاره من .‬
‫- چطور؟ همه چيزش که اماده بود ! چي ميخواست ديگه ؟‬
‫- هيچي ، فقط چون مضطرب بود ميخواست يه ذره بگرده . و يه دو سه ساعتي چرخ زد تا‬ ‫استرسش خوابيد‬
‫- اهان ! خوب ديگه چه خبر مامان . کمک که نميخوای ؟‬
‫- نه عزيزم . تو نميخوای بيای ارايشگاه‬
‫يه نگاه تو اينه به خودم انداختم و گفتم : موهامو که همين چند روز پيش مرتب کرد . ميخوام‬ ‫همينطوری فر بمونن . ولي اگه ميخوای کسي برای کمک باهات بياد ميام ها !‬
‫- نه دخترم ! تو پيش کيانا بمون بچه ها رو نگه دار تا اون به کاراش برسه ، من خودم به کارام‬ ‫ميرسم‬
‫- باشه . گوشي رو ميدی با بهار حرف بزنم‬
‫- اره مامان‬
‫و بعد بهارو صدا زد‬
‫يه سلام جيغ مانند تو گوشي کرد و گفت : سلام !‬
‫- سلام بهاری ! خوبي؟‬
‫- خوبم هانا ! تو خوبي؟ چه خبر؟‬
‫- هيچ خبر! الان لباس جشنتو خريدم اومدم خونه استراحت کنم‬
‫- وا ! چرا اينقدر دير ! عروسي فرداست تو امروز رفتي خريد‬
‫- درس داشتم بخدا وقت نشد ، امروزم به لطف تو و فرزاد دانشگاه نرفتم‬
‫اصلا توقع نداشته باشيد بهار بزرگ شده باشه و احساس بزرگ بودن بکنه ، همونيه که بود :‬ ‫لباست ابرومنده ؟ با يه وجب پارچه پانشي بيای ابرومو ببری ها‬
‫لبخندی به لحنش زدم و گفتم : من کي لباس ناجور پوشيدم اخه . خيالت تخت‬
‫- عين امل هاهم کت و شلوار نپوشي بيای ها . با کلاس باش‬
‫خنديدم و گفتم : باشه . تو کمک نميخوای‬
‫بي توجه به تعارفم هنوز درگير حرفای خودش بود : به اون خواهرت هم بگو . ابرو مو ببری بعدا‬ ‫عروسيتو بهم ميريزم‬
‫جدا فکر ميکرد من ميخوام عروسيشو خراب کنم ؟‬
‫اخي ...چقدر استرس داشت !‬
‫- بهاری ! چرا اينقدر اشفته ای ؟ دو دقيقه زبون به دهان بگير بابا . همه چي خوب پيش ميره ، من‬ ‫و کيانا هم ابروتو نميبريم خيالت تخت‬
‫- اخه ! عقدم که جشن نگرفتيم . دلم ميخواد اين خوب باشه...باز استرس گرفتم . برم قرص‬ ‫بخورم .کاری نداری؟‬
‫- نه گلي ...فردا تو لباس عروسي ميبينمت‬
‫- فدات . ايشاال قسمت خودت‬
‫خنديدم : برو بابا .‬
‫- البته ميدونم کسي نمياد بگيرتت . در هر حال رفتم شاهچراغ برات نظر ميکنم بختت بازشه‬
‫بيشعور طعنه ميزد : چند سلامه مگه ؟‬
‫- هو ! همچين ميگه چند سلامه انگار بچه است ، نه خانم . دی پارسال بيست و يک سالت تموم‬ ‫شد . تا سه – چهار سال ديگه خودتو نندازی گردن يکي از اين دکتر پيرا مثل استادای چلغوزتون‬ ‫ميوفته گردنت‬
‫- بيشعور ! خوبه خودت ميگي سه چهار سال حالا وقت هست . تو مگه استرس نداشتي ؟‬
‫اتگار دوباره يادش افتاد : اهان راست ميگي .برم‬
‫-باشه . به بارمان و سيامک خان سلام برسون . قربانت‬
‫و بالاخره خداحافظي کردم 2‬
‫اهي کشيدم و با حرف زدن با بهار ياد جشن عقدش افتادم که چهار سال پيش کنسل شد و مجبور‬ ‫شد شيراز بمونه و نتونست بياد .الانم با هزار بدبختي به قول خودش تونسته بود بياد . اونم چون‬ ‫به لطف يکي از اعياد چهار پنج روز تعطيلي افتاده بود . البته قبال يه بار تو عيد اومد و يه سری‬ ‫صحبت های اساسي رو با خانواده فرزاد اينا کرد و کارای تاالر و اينا رو همون موقع انجام دادن .‬ ‫وقت ارايشگاهم مامان براش گرفت و خلاصه الان که ارديبهشت بود با خيال راحت اومده بود تا‬ ‫بالاخره عروسي کنن و برن شيراز زندگي کنن !‬
‫ظاهرا بهار بدجور شيفته ی شيراز شده بود و فرزادم دوست داشت از خانواده اش دور شه و‬ ‫مستقل باشه!‬
‫راستش بارمانم داشت کاراشو ميکرد که باهاشون بره و اونجا ساکن شه !‬
‫بيخيال اين فکرا از روی تخت ماکان که از اول مکلامه روش دراز کشيده بودم بلند شدم و رفتم‬ ‫برای خودم ناهار بکشم ، گرچه ساعت نزديک چهار بود ولي خوب در هر حال گرسنه ام بود .‬
‫يه ذره که غذا خوردم و خونه رو مرتب کردم رفتم پايين تا ليدا رو عيادت کنم .‬
‫امير خواب بود و ليدا هم يه ذره حالش بهتر بود اما هنوز لپاش گل انداخته بود و کسل بود !‬
‫بغلش کردم و گذاشتمش روی پامو گفتم : خوبي خاله ؟‬
‫کيانا غر غر کنان يه ليوان شربت گذاشت جلومو گفت : بذارش پايين تو هم مريض ميشي ها !‬
‫توجهي نکردم : چه بهتر ، اينطوری يه دليل قانع کننده دارم که فردا نرم عروسي ، دکتر چي گفت‬ ‫؟‬
‫اهي کشيد و گفت : هيچي ، فقط گفت حساسيت فصليه‬
‫هنوز اونقدری درس نخونده بودم که تو اين موراد اظهار نظر کنم و از اين بابت لحظه شماری‬ ‫ميکردم تا يه روزی کسي تو خانواده به جز من پيش دکتر ديگه ای نره !‬
‫نگاهي به کيانا کردم ، اون شباهت چند سال پيشمو کم رنگ شده بود و کيانا به واسطه ی تو تا‬ ‫بچه ای که به دنيا اورده بود قيافه ی ناز زنونه ای داشت و درست مثل همه ی مادرای جوون هم‬ ‫سعي ميکرد خودشو روی فرم نگه داره هم بچه هاشو بزرگ کنه . خيلي تلاش کرديم اما نشد که‬ ‫کيانا درس بخونه چون درست وقتي ليدا يه ذره از اب و گل دراومده بود برديا رو باردار شد و‬ ‫نتونست تکون بخوره ! اما خوب ...خودش خوشحال بود خصوصا وقتي فهميد بچه ی دومش پسره‬ ‫.‬
‫برديا يه سال و نيمش بود و خوابيده بود و ليدا هم بيشتر از چهار سال داشت !‬
‫هردو ناز و شيرين بودن . نه ليدا شبيه کيانا شد نه برديا ! درعوض بچه حلالزاده به داييش رفت و‬ ‫شده عين بچگي های اتش . هردو تپل و سرخ و سفيد بودن . برديا چشم های مشکي نافذ و‬
‫کنجکاوی داشت که شيطنت بوضوحي داشت اما ليدا به ارومي امير بود و درست موقع خنده گوشه‬ ‫ی لپش چال ميوفتاد . عاشق خنده هاش بودم .‬
‫امير الان مرد جووني بود که سخت مشغول کار کردن و رسيدگي به خانواده اش بود ، اينقدر‬ ‫مشغول رسيدگي به خانواده اش بود که اصوال بيست و چهار ساعت خواب بود .‬
‫در کل هميشه خدا خسته بود . رسيدگي به اين چند تا شعبه رستوراني که زده بود حسابي سرشو‬ ‫شلوغ کرده بود .‬
‫اما هيچوقت منتي رو سر کيانا نميذاشت و خستگي و کلافگي کارو رو سر اون خالي نميکرد . الان‬ ‫حتي اروم تر و سر به زير تر از گذشته ها بود گرچه بنا به حکايت رايج بايد از اوني بترسيم که سر‬ ‫به توی داره نه اوني که های و هوی داره .‬
‫حلالزاده از اتاق اومد بيرون : سلام هانا !‬
‫- سلام . ببخشيد سر و صدا کردم بيدار شدی‬
‫- نه بابا اين چه حرفيه .‬
‫و خميازه ای پشت سرش کشيد و رفت يه ابي به صورتش بزنه‬
‫رو به کيانا گفتم : برنامه ات برا فردا چيه ؟‬
‫- هيچي ديگه ساعت دو وقت ارايشگاه گرفتم تا کارامون اونجا راه بيوفته ساعت پنج ميشه و‬ ‫عروسيه !‬
‫- خوب ؟ بچه ها رو من نگه دارم ؟‬
‫- نه بابا زنگ زدم با مرضيه هماهنگ کردم ميبرم ميذارمشون اونجا . مگه تو ارايشگاه نميای؟‬
‫- نه بابا ! پس من ام بات ميام ارايشگاه تا کارات تموم شه‬
‫امير برا خودش يه چای ريخت واومد پيشمون نشست و از کيانا پرسيد : لباستو هانا ديد ؟‬
‫کيانا جوابشو داد : نه‬
‫لبخندی زدم و گفتم : قضيه لباس چيه ؟‬
‫امير رو به کيانا گفت : برو بپوش بيا‬
‫کيانا با ذوق و يه نگاه خاص به امير رفت تو اتاق و با يه لباس فوق العاده خيره کننده برگشت تو‬ ‫پذيرايي‬
‫دهانم باز موند : اه ! چه خوشگل . خيلي بهت مياد کيانا جون‬
‫امير يه نگاه تحسين اميز به کيانا کرد و گفت : يکي از دوستام که باهام تو بوتيک کار ميکرد و الان‬ ‫فروشگاه پوشاک داره سفارشي از فرانسه اورده !‬
‫دوباره لباسو نگاه کردم و گفتم : خيلي نازه . چي ميشد برا منم مياورد اين همه نميرفتم تو پاساژ‬ ‫های خراب شده تهران بگردم‬
‫يه پيراهن ابي کاربني استين سه ربع با يه دامن بلند و اکليلي که واقعا برازنده کيانا بود .‬
‫کيانا لبخندی زد و تشکر کرد و گفت : ايشاال عروسيت ميگم يه لباس توپ برات بياره همه دست‬ ‫به دهان بمونن‬
‫چيشده امروز همه فکر عروسي منن !‬
‫- نميخواد ! بگو ايشاال جشن فارغ التحصيليم‬
‫امير خنده ای کرد و گفت : ايشاال‬
‫که صدای گريه برديا از توی اتاق اومد .‬
‫بعد يه ساعت دوباره برگشتم واحد خودم و جلوی تلويزيون نشستم ، به نظر همه چي اروم ميومد .‬ ‫اما ....‬
‫سيامک مدت ها پيش همون موقع که با مامان سر وجود کيانا دعواش شد و خيلي سريع اشتي کرد‬ ‫.بايد متوجه ميشدم که گربه محض رضای خدا موش نميگيره . ظاهرا قرار بود يه جورايي با کيانا‬ ‫اينا اشنا شه و تو کار امير يه دستي ببره‬
‫اميرم که ديد سيامک ظاهر معقولي داره و ميتونه با پيشنهادش اونو از شرشريکای رنگ و وارش‬ ‫نجات بده قبول کرد.‬
‫يادمه هرچقدر تو لفافه زدم تو سرخودم و گفتم نذاريد سيامک تو زندگيتون دخالت کنه به حرفم‬ ‫گوش ندادن و فکر کردن سر عقده ی ناپدری بودن ميگم . خلاصه در حدی شد که سر تولد برديا‬ ‫امير يه پاپاسي هم براش نموند و حتي يکي از رستوران هاشو سر بدهي از دست داد و همه ی‬ ‫کارش شد خسارت . حاضرم نبود با خانواده خودش درميون بذاره . البته حاضر نبود که چه عرض‬ ‫کنم نميتونست اينکارو بکنه . چون اونا به اندازه کافي اينه دق بودن چه برسه به اينکه ببينن امير‬ ‫زمين خورده .خلاصه بنا به اصرارهای من اتابک خان زير بال و پر اميرو گرفت و بالاخره همين چند‬ ‫ماه پيش حسابشو با سيامک صاف کرد .دمش گرم !‬
‫مامان تو اين مدت به اندازه ده سال پير شده بود و خاله هم به خاطر دوری ماهيار درست مثل‬ ‫مامان بود !‬
‫منم دست کمي از اونا نداشتم . به اندازه کافي داغون بودم . احساسات جديدم هم شده بود مزيد‬ ‫علت !‬
‫مدام دوست داشتم با بهانه و بي بهانه به هيراد زنگ بزنم و فکر ميکردم همون طور که تو اين‬ ‫چهار سال سر حرفش بوده و علاقه اشو بهم ثابت کرده . منم به اين احساسش حس متقابل دارم‬ ‫.‬
‫از يه طرفم اکثر دعوت های ماکنو برای بيرون رفتن قبول نميکردم و زياد خونه خاله نميرفتم . البته‬ ‫اين خاطر بود که با ديدن جای خالي ماهيار بغض ميکردم اما ماکان حسابي از دستم کلافه شده‬ ‫بود .‬
‫اونم مثل ماهيار اقا تر از قبل شده بود با اين تفاوت که نه تنها از غرورش کم شده بود بلکه الان‬ ‫که داشت مدرک مهندسيشو ميگرفت پروترم شده بود .‬
‫اعصاب ادمو خورد ميکرد ! حسابي هم شيطون شده بود و به خودش ميرسيد‬
‫يغما که همکلاسيشم شده بود تو جمع های دوستانه امون هميشه ميگفت چشم تمام دخترای‬ ‫دانشگاه رو متوجه خودش کرده !‬
‫صورتش مردونه تر از قبل شده بود و حالا اکثر اوقات يه اخم هم روی پيشونيش بود . انکار نميکنم‬ ‫که جذاب تر و باحال تر از گذشته شده بود و از بچگي دراومده بود اما خوب سر يه قضيه ای از يه‬ ‫هفته پيش باهاش قهر بودم !‬
‫ناخوداگاه ياد هفته ی پيش افتادم .‬
‫با هيراد رفته بودم رستوران که اتفاقي منو ديد و يه قشقرقي به پا کرد که حتي هومانم مجبور شد‬ ‫دخالت کنه و شر رو بخوابونه . بيچاره هيراد هنوز پای چشمش کبود شده بود .‬
‫نميدونم چرا اما وقتي باهم دعوا ميکردن فقط نگاشون ميکردم و دخالت نکردم و هيچ جيغ و دادی‬ ‫هم نکردم .‬
‫نوچ نوچ نوچ ! اين بشر اصلا ادم نميشه‬
‫پرو پرو اومد روی ميزمون و گفت : اقا کي باشن ؟‬
‫حالا هيرادو ميشناخت ها ! بازم افه ميومد . البته اون هيراد مو هويجي چند سال پيش کجا اين‬ ‫هيراد کجا ! شده بود يه پا زبون باز فشن ! ديگه هر روز يه مدل مو داشت يه روز هويجي يه روز‬ ‫کلمي يه روز شلغمي !‬
‫خلاصه مزرعه ی سيفيجات بود ... الحقم که ارايشگر ماهری داشت و از اون ماهر تر خدايي بود که‬ ‫صورتشو اينقدر چشمگير تراشيده بود .‬
‫برعکس هيراد که هميشه با چربزبوني و يه لبخند دختر کش با بقيه کنار ميومد . ماکان محل سگ‬ ‫به احدی نميداد و اين باعث شده بود که ماهدخت برخلاف اون موقع الان درحد جنون بخوادش‬ ‫خصوصا که دو سالي بود وارد دانشگاه شده بود و فکر ميکرد از اب و گل دراومده و ميتونه لقمه‬ ‫دهانشو بگيره !‬
‫اين وسط تنها کسي که زندگي ارومي داشت و از هيچي خبر نداشت شهرزاد بود . استه ميرفت‬ ‫استه ميومد .‬
‫فهميده تر از قبل شده بود و تو اين مدت به همه ی خواستگاراش جواب رد داده بودو و خون به دل‬ ‫همه امون کرده بود !‬
‫راستش ما همه ميگفتيم اگه سينا بخواد بياد بالاخره تا الان بايد ميومد ديگه .‬
‫اما شهرزاد سر حرفش بود و هنوز اون نامه ی اخر سينا رو داشت مثل من که تمام يادگاری ها و‬ ‫عکسامو با ماهيار داشتم !‬
‫صدای زنگ موبايلم بلند شد اونقدر عرق فکر بودم که نفهميدم کي زنگ زده و فقط جواب دادم‬
‫- الو‬
‫صدای مردونه اش پيچيد تو گوشي: سلام ! خوبي؟؟‬
‫ماکان بود و اين باعث شد اخم کنم : بله ، ممنون ؛ تو خوبي؟‬
‫صدای فوتش تو گوشي اومد : چته ؟؟ طلب داری؟‬
‫چقدر اين پروئه !‬
‫- کاری نداری قطع کنم !‬
‫- خوب حالا ! يه ذره ادب داشته باش‬
‫پوزخند صداداری زدم و گفتم : نه اينکه تو ادب داری...همکلاسي بيچاره ام نميتونست راه بره بعد‬ ‫از رستوران‬
‫نميدونم چرا ولي نگفتم هيراد...نگفتم دوستم....نگفتم رقيبم ...نگفتم يه جورايي خواستگارم ...حتي‬ ‫فاميليشم نگفتم‬
‫فقط گفته بودم همکلاسي ....شايد از ترس ماکان ...شايد به خاطر ...‬
‫نذاشت بيشتر فکر کنم: حقش بود . دانشگاه مگه جای جولون دادن و تور پهن کردنه‬
‫زدم به سيم اخر : نه اينکه تو دانشگاه شما نيست . به لطف يغما امار تموم کاراتو دارم ...تو ديگه‬ ‫نميخواد فتوا بدی‬
‫با پروويي گفت : من با تو يکي ام ؟؟يا با اون پسره بي همه چيز؟‬
‫زدم تو نقطه ضعفش : اين بي همه چيز هرچي هست رتبه يکه ...‬
‫صدای حرصيش توی گوشي چييد : عه ؟؟ يعني اگه کسي که چاهو کنده از ما بهترون باشه بايد‬ ‫بيوفتي توش‬
‫- اوه اوه همچين ميگي چاه انگار رفته بودم خونه اش‬
‫با داد گفت : اينقدر وقيح نباش هانا‬
‫با داد گفتم : وقيح منم يا تو ! چرا اون کارو کردی ؟‬
‫- چه توقع ديگه ای ازم داشتي ؟ ميذاشتم اون حروم زاده راحت هرغلطي که ميخواد بکنه تو هم با‬ ‫نيش باز بشيني باهاش الس بزني‬
‫يه لحظه ميخکوب شدم . ماکان هيچوقت اينطوری باهام حرف نميزد‬
‫دلخور گفتم:منو اينطوری شناختي ؟‬
‫صداشو يه ذره اورد پايين : من حرفم اينه که...‬
‫حرفشو قطع کردم : اره ماکان ؟ به نظرت من همچين دختری ام ؟؟ اره ؟؟ من نزديک پنج ساله‬ ‫تنها زندگي ميکنم ماکان ! فکر کنم اين مدت تنهايي برای هر کثافت کاری وقت مناسبي باشه ولي‬ ‫خدا شاهده يه لحظه پامو کج نذاشتم ...حتي فکرشم نکردم .... همه تو اين اپارتمان رو سرم قسم‬ ‫ميخورن ...اون وقت تو به من اعتماد نداری ؟ اونقدری به نظرت ثابت قدم و با اراده نيستم که با‬ ‫يه رستوران رفتن وا ندم ؟ اره ماکان ...‬
‫و به تلخي گفتم:خيلي ممنون پسر خاله ...‬
‫پوزش طلبانه گفت : اين قدر سرد نگو پسرخاله ...به خدا منظورم اين نبود‬
‫به تندی گفتم : منظورت هرچي که بود بد بود .حالا هم اگه امری نيست قطع کنم ؟‬
‫بازم عصبي گفت: چرا هي ميخوای قطع کني ؟‬
‫- چون چيزی از اين مکلامه عايدم نميشه پسرخاله‬
‫با داد گفت : مگه نگفتم اينطوری صدام نکن‬
‫برای حرصي کردنش گفتم : مگه پسر خاله ام نيستي پسرخاله ؟‬
‫چند وقت بود اين نقطه ضعفو ازش گرفته بودم ، رو اين يه مورد حساس بود و دوست داشت‬ ‫اسمشو صدا کنم‬
‫کلافه گفت : هانا ! اذيتم نکن‬
‫الهي ...اومدم به خاطر لحن نازش بگم فداش شم که پشيمون شدم و گفتم : باشه ماکان خان !‬ ‫حرفتو بزن‬
‫يه ذره اين پا اون پا کرد و گفت : بابت اون روز ببخشيد‬
‫تو که اخرش ميوفتي به غلط کردن مگه مريضي؟؟‬
‫وا ندادم : مهم اينه که فهميدم نظرت درمورد من چيه‬
‫با شيطنت گفت : مگه نظر من برات مهمه‬
‫صادقانه و بدون فکر کردن به نتيجه ی حرفم گفتم : معلومه که مهمه ...‬
‫يه لحظه با بهت گفت : جدی؟؟‬
‫به خاطر اينکه دوباره اذيتش کنم گفتم : دور بر نداری ها !! معلومه که مهمه ...چون پسرخاله امي !‬
‫با داد گفت : هانا‬
‫با خنده گفتم : اه چيه توهم هي داد ميزني ... چته ؟ شوخي کردم بابا‬
‫فوتي کرد و گفت : بخشيديم قطع کنم؟‬
‫مثل خودش شيطون گفتم: اهان يعني بخشيده شدن از طرف من برات مهمه‬
‫خنديد : معلومه عزيزم‬
‫يه لحظه دلم ريخت که گفت : چون دختر خاله امي ديگه‬
‫و باعث شد يه لحظه دعا کنم ای کاش اينجا بود تا با دستای خودم خفه اش ميکردم .‬
‫(فقط يه توضيح کوچولو !‬
‫ظاهرا يه سری متوجه قضيه هيراد نشدن !‬
‫ببينين اول داستان اتابک خان يه باديگارد به هانا داد و يه شماره‬
‫و شماره مال يه ادمي بود که ما نفهميديم کيه ... و فقط يه اسم پوارو ازش داشتيم که هر سوالي‬ ‫هانا ميخواست بهش جواب ميداد و براش امار اين و اونو در مياورد مثه کاراگاه خصوصي‬
‫اما هومان محافظش بود و پسر شمسي خانم همسايه قبليشون‬
‫اميدوارم روشن شده باشه ؟‬
‫يه چيز ديگه !‬
‫مگه هانا دو سال رو جهشي نخونده بود ؟ و متولد دی ماه نبود ؟يعني نوبت دومي ! خوب يه حساب‬ ‫سر انگشتي کنين‬
‫هانا موقع کنکور دادن شونزده سال و چند ماهش بود تا وقتي تولدشو گرفتن که هيفده سالش‬ ‫تموم شد درست ؟؟‬
‫حالا چهار سال گذشته يعني هانا بايد حدود بيست و يک سالش باشه !درسته ؟ اگه اشتباه کردم‬ ‫بگين ! (‬
‫***‬
‫*********‬
‫بعد از قطع مکلامه خسته و کوفته هرچي از ناهار مونده بود به عنوان شام خوردم و خوابيدم که‬ ‫فردا سر حال باشم ...‬
‫فردا صبح طبق برنامه اول يه دوش يه ساعتي گرفتم و بعد از خشک کردن موهام و مرتب‬ ‫کردنشون رفتم با مرضيه اينا که اومده بودن ليدا و برديا رو ببرن سلام و عليک کنم . خلاصه تا يه‬ ‫ناهاری خورديم و برای امير کت و شلوار انتخاب کرديم ساعت دو شد و کيانا رفت ارايشگاه . منم‬ ‫باهاش رفتم و يه ساعت و نيمي پيشش بودم تا اينکه نزديک عروسي برگشتم خونه و اول يه‬ ‫مشورت با ماهيار کردم که چه ارايشي بکنم و بعدم شروع کردم و يه يه ساعتي رو کامل صرف‬ ‫عملي کردن دستور های ماهيار روی صورتم که يه سه چهار بارم خراب شد کردم .‬
‫بعدم لباسو پوشيدم يه ذره ژست گرفتم و گوشواره امو برداشتم و يه دستبند سرخابي که از‬ ‫اويزون شدن چند تا گل صورتي روشن و سرخابي و سفيد به يه زنجير درست شده بود انداختم‬ ‫دستم و يه انگشترم که عارفه برای تولد پارسلام از شيراز اورده بود انداختم دستم و رفتم تا دم در‬ ‫که يادم افتاد عطر نزدم دوباره برگشتم تو اتاق و از بين عطرام يکي رو برداشتم و تا به خودم‬ ‫اومدم ساعت پنج و نيم بود . تا تاالر برسيم هم يه يه ساعتي معطلي داشتيم به خاطر همين تندی‬ ‫رفتم پايين . امير رفته بود دنبال کيانا و منم با اتش هماهنگ بودم برسونتم .‬
‫تکيه داده بود به ماشينش . تا منو ديد يه سوتي زد و گفت : چه ماه شدی کيشکايي !‬
‫خنديدم : نه جيگر ماهي از شماس‬
‫برام درو باز کرد و با يه تعظيم گفت که بشينم‬
‫وقتي خودشم نشست و کمربندو بست با تعجب نگاش کردم و گفتم : اينطوری ميخوای بيای ؟‬
‫اخم ماليمي کرد و گفت : مگه قراره منم بيام ؟؟‬
‫ابروهامو دادم بالا : يعني چي اتش ؟ مگه من نگفتم تو ام به عنوان همراه من ميای ! حالا من‬ ‫فرهانو چطوری ببينم اخه !‬
‫- نميشه سرخود بدون دعوت پاشم بيام عروسي که . بابا هم راضي نيس اصلا درست نيست !‬
‫- ولي کيانا هم مياد‬
‫- کيانا دختر مامانته کيشکا ولي من غريبه ام خانم!‬
‫پکر شدم و تو صندليم کز کردم ، دلم ميخواست اتش باشه . اخه وقتي کنار ادمه باعث ميشه‬ ‫اعتماد به نفس داشته باشم ، خصوصا که امشب از اون شبا بود !‬
‫اهي کشيدم که گفت : کيانا و امير و مامانت هستن ديگه‬
‫چيزی نگفتم و هنوز گرفته بودم که تندی گونه امو بوسيد و گفت : دلخور نباش ديگه‬
‫چپ چپ نگاش کردم و گفتم :چرا بوسيديم ؟؟‬
‫با تعجب نگام کرد که سايه بون رو دادم پايين و گفتم : رژ گونه ام پاک شد‬
‫خنديد : چه بهتر ! چه معني داره دختر جوون اينقدر رژ گونه بزنه‬
‫خنديدم و تا تاالر ديگه هيچي نگفتم‬
‫موقع پياده شدن يه نگاه بهش کردم و گفتم : يادت باشه نيومدی ها !! تالفيشو سرت درميارم‬
‫دماغشو بامزه چين داد و گفت : شرمنده نميشد بيام‬
‫داشتم ميرفتم که صدام کرد ، برگشتم نگاش کردم که گفت : برگشتني بيام دنبالت ؟‬
‫يه ذره فکر کردم و گفتم : نه ! با اميراينا ميام‬
‫- در هر حال اگه وسيله نبود هر ساعت شب زنگ بزن‬
‫خواستم دوباره برم که صدام کرد و گفت برم سمتش‬
‫يهو بيهوا اون يکي گونه امو بوسيد و گفت : اخيش‬
‫متعجب نگاش کردم که گفت : حالا رژگونه اينورتم پاک شد و قرينه ای‬
‫خنديدم و باهاش خداحافظي کردم و خواستم برگردم که سينه به سينه ماکان دراومدم .‬
‫خواستم سلام کنم که ديدم اخم غليظي کرده : الان اگه دکور اتشو ميريختم به هم بازم حق با من‬ ‫نبود‬
‫اخمي کردم و گفتم : تو بيخود ميکني دکور پسر مردمو بياری پايين . دفعه ی بعدی هم زاغ سياه‬ ‫منو چوب بزن تا بهت نشون بدم يه من ماست چقدر کره داره !‬
‫خنديد : زاغ سياه هرکي رو بخوام چوب ميزنم ببينم فضولم کيه‬
‫پشت چشمي نازک کردم و گفتم :فعال که شما فضول همه ای پسرخاله‬
‫و خواستم از کنارش رد شم که مچ دستمو گرفت : يه لطفي ميکني؟‬
‫با بهت نگاهش کردم که بي توجه به بحث چند دقيقه پيشمون ميخواست براش لطف کنم‬
‫- چه لطفي؟‬
‫- ماهدخت دوباره کنه شده‬
‫- خنديدم ! خوشگلي و هزار دردسر‬
‫- طي عروسي کنار من باشي که نميميری !‬
‫- که چي بشه ؟‬
‫- که ماهدخت نياد طرفم‬
‫- اتفاقا ميخوام برم به ماهدخت بگم همچين جواهری رو از دست نده‬
‫- ابروهاشو داد بالا و گفت : جواهر ؟ البته من ميتونم فرصت طلایی هر دختری باشم‬
‫- بله . البته جواهروفرصت طلایی که فقط به درد همون ماهدخت ميخوره‬
‫مچ دستمو بيشتر فشار داد و گفت : در هر حال کنارم وايسا‬
‫- خوب حالا !‬
‫و با اخم غليظ تری گفت : و ديگه هم از اين حرکتا ازت نبينم‬
‫تنه ای بهش زدم و گفتم : برو بابا و به سمت تاالر حرکت کردم‬
‫کنارم هم قدم شد ... تو اين مدت يه ذره قدم بلند شده بود اما ماکان ماشال پهني رشد کرده بود و‬ ‫از قبلش چهار شونه تر شده بود و يه ذره بيشتر از سنش نشون ميداد طوری که اگه به هرکسي‬ ‫ميگفت بيست و چهار سال رو به زور داره کسي باورش نميشد .‬
‫اما اتش حتي کوچولو تر از سنش نشون ميداد و با اينکه خوشگل تر شده بود انگار تو همون‬ ‫بيست سالگي مونده بود به قول عارفه بعضي ادما گلشون خوبه !‬
‫يه نگاه به کت و شلوار خوش دوخت مکان کردم و گفتم: کت نو مبارک !‬
‫لبخندی زد و گفت : ممنون ! سوغاتي يکي از دوستامه ! امار کت های منم داری؟‬
‫دوست ؟؟ يعني کدوم دوستش براش کت سوغاتي مياره ؟؟ خوشم باشه‬
‫جواب سوالشو ندادم وخودمو زدم به اون راهو به راهروی ورودی تاالر نگاه کردم که از وسط باغ‬ ‫رد ميشد‬
‫ماکان با يه لبخند بانمک گفت : جواب منو بده ! کجا رو نگاه ميکني‬
‫چشامو بي تفاوت سمتش چرخوندم و گفتم :دارم به هوا نگاه ميکنم ...و به اين فکر ميکنم حيف‬ ‫اکسيژن که دارم با تو تقسيم ميکنم‬
‫زد زير خنده : ميبينم بانمکم شدی جديدا !‬
‫زدم تو پرش: ادم با نمک باشه بهتر از اينه که مثه تو گوشت تلخ باشه‬
‫- ولي من موافق نيستم ! ادم گوشت تلخ باشه بهتر از اينه که ترش رو و نچسب باشه‬
‫- جدی ؟؟‬
‫و خواستم جوابشو بدم که صدای اشنايي گفت : نميخوای بساط ادويه و مزه هاتو جمع کنين ؟شما‬ ‫که باز دارين باهم کل کل ميکنين‬
‫برگشتم و به شهرزاد نگاه کردم و گفتم : مثل هميشه ماکان شروع کرد‬
‫و زبونمو عين بچه ها براش دراوردم : پسر خاله بد !‬
‫با چشاش چشم غره ای رفت که شهرزاد گفت : يه وقت فکر نکنين بايد بزرگ شين ها ؟؟‬
‫همون لحظه دايي جهان و زن دايي الدن و دايي نريمان و زن دايي و ماهدختم اومدن‬
‫و ماهدخت با ديدن من اخمي کرد که ماکان برای دست به سر کردنش خودشو چسبوند بهم و رو‬ ‫به دايي که تعارف ميکرد گفت : شما بفرمايين تو من و هانا بعدا ميايم‬
‫همه رفتن تو که با پوزخند به ماکان که کنارم بود گفتم : من تا دودقيقه پيش تفلون نبودم ؟؟ چه‬ ‫خوب چسبيدی بهم ؟؟‬
‫دستمو کشيد سمت ورودی و بيخيال جواب دادن شد . اول رفتم پيش مامان و بعدم از دور برای‬ ‫کيانا و امير دست تکون دادم . که يهو صدای اشنايي گفت : به به ! هانا خانم‬
‫برگشتم و با ديدن قيافه ی فرنوش جون عرق سردی رو پيشونيم نشست .بغلش کردم و گفتم :‬ ‫مبارک باشه‬
‫- خيلي ممنون دخترم ايشاال شيريني خودت !‬
‫لبخندی زدم و تشکر کردم .‬
‫يه ذره که نشستيم به پيشنهاد ماهدخت که مثال ميخواست حسادت ماکانو برانگيزه من و ماکان و‬ ‫شهرزاد و خودش کنار هم ايستاديم و داديم مامان يه عکس ازمون گرفت که همون جا فرستادم‬ ‫برای ماهيار‬
‫کلي خوشحال شد و گفت از ماهدخت تشکر کنم .‬
‫کم کم صدای اهنگ بلند و بلند تر شد و عده ای مشغول رقص شدن . حوصله نداشتم برقصم .‬ ‫کفشامم زيادی پاشنه داشت .‬
‫اس ام اس هومان اومد حواست که به خودت هست ؟نبينم با هرکي از راه اومد برقصي ها ‬
‫وای !! اتابک خان نميخواست اين باديگارد بازی رو جمع کنه انگار هنوز بچه پنج ساله ام‬
‫خيالشو راحت کردم و نوشتم اصلا نميخوام برقصم ‬
‫تمام مدت عين زنجير ماکان هرجا ميرفت منم ميبرد که ماهدخت فرصت نکنه به پر و پاش بپيچه !‬
‫يعني اعصابمو خورد کرده بود .‬
‫تا اينکه يهو کسي که از اول جشن منتظر بودم بالاخره باهاش برخورد کنم جلو رام سبز شد و‬ ‫اولين حرفي که زد اين بود : خوشگل تر شدی‬
‫اين بار من به ماکان نزديک ترشدم که ديدم از اون فاصله هم مشخصه چقدر داغ کرده‬
‫نگاهش کردم که ديدم قرمز شده داره فرهانو نگاه ميکنه‬
‫نميدونم چرا ولي دستشو گرفتم و اروم فشار دادم که انگار از داغيش کم شد و رو به فرهان که‬ ‫داشت به دست های گره خورده امون نگاه ميکرد گفتم :نظر لطفتونه !‬
‫ابروشو بالا داد و گفت : اهان !‬
‫داشتم از کنارش رد ميشدم که گفت : ديدی گفتم يکي هست‬
‫اب دهانمو قورت دادم و روی اولين صندلي نشستم ماکانم همين طور‬
‫اسون تر از تصوراتم بود ! يه نفس راحت کشيدم و صورتمو چرخوندم که متوجه نگاه خيره ماکان‬ ‫شدم ، صدای فرهان توسرم پيچيد : ديدی گفتم يکي هست‬
‫فکر کردم يعني اون يه نفر ماکانه ؟ ‬
‫و بعد از خودم يه نيشگون گرفتم اين همه پسر خوب دور و برته اد همين قضميتو ميخوای ؟؟ ‬
‫خنديدم و فکرمو تاييد کردم واال ! من واسه اين زيادم ‬
‫خسته شد ، اصلا نميتونست دو دقيقه اروم بشينه : به چي فکر ميکني؟‬
‫رک گفتم : به حرف فرهان‬
‫بر عکس عکس العمل چند دقيقه قبل بي تفاوت گفت : ولي ظاهرا اون ديگه بهت فکر نميکنه‬
‫يه جوری نگاش کردم و گفتم : نه اينکه هالک فکر کردنش بودم ! ميخوام صد سال سياه فکر نکنه‬ ‫! ادما بايد قد دهانشون لقمه وردارن‬
‫شيطون گفت : فرمايشتون کاملا متينه دخترخاله ! بالاخره خوردني بايد تو دهان جاشه !‬
‫با چشم های گرد شده نگاش کردم که گفت : خوب لقمه خوردنيه ديگه‬
‫وقتي ديد همچنان دارم نگاش ميکنم بحثو عوض کرد : ميتوني شهرزادو از جشن بياری بيرون ؟‬
‫با تعجب گفتم :وا برا چي؟‬
‫-ميخوايم بريم جايي نميخوام تنها بريم...شهرزاد از همه دهانشو بيشتر چفت داره‬
‫يه نگاه به شهرزاد که گوشه سالن کز کرده بود کردم و گفتم : زيادم از اين جشن لذت نميبره ، از‬ ‫بي خواستگاراشو رد کرده بقيه فکر ميکنن يه عيب و ايرادی داره ...بيچاره شهرزاد !‬
‫- حالا مياريش يا نه‬
‫با کنجکاوی گفتم : کجا ميريم حالا ؟‬
‫- يه جای خوب ؟‬
‫سعي نکردم چيز ديگه ای بگم و بلند شدم و شهرزادو باهر بهونه ای بود کشوندم تو مشين ماکان‬ ‫!‬
‫نميدونم چرا بدون سوال باهاش اومده بودم ، شايد چون اصلا عروسي بهم نچسبيده بود . گرچه‬ ‫حسابي ازم تعريف کرده بودن.‬
‫همون موقع گوشيم زنگ زد : الو‬
‫اتش بود : سلام گلي! خوش ميگذره‬
‫لبامو دادم بيرونو گفتم : نه ! تو نيستي خوش نميگذره‬
‫ماکان زير چشمي نگام کرد ، محلش ندادم که اتش گفت : شرمنده عزيزم بعدا جبران ميکنم‬
‫تند گفتم : تو که طاقت نداری اينطوری بيام عروسي چرا نميای ؟ واال هيچکي هيچي بهت نميگفت‬
‫اهي کشيد و گفت : حالا دفعه ی بعدی‬
‫خنديدم : مگه بهار چند بار ميخواد عروسي کنه!‬
‫اونم خنديد و يهو گفت : صدای اهنگ نمياد ؟‬
‫يه نگاه کج و کوله به ماکان انداختم و با غيض گفتم : اخه بيرونم‬
‫همون موقع ماکان گوشي رو از دستم گرفت و به اتش گفت : با منه آتش خان ! خيالتون تخت !‬ ‫کاری ندارين خدافظ‬
‫و گوشي رو قطع کرد و پرت کرد تو بغلم : اين چه کاری بود ؟‬
‫- تو الس نميزني نه ؟‬
‫اب دهانمو قورت دادم که شهرزاد گفت : بس کنين ! حوصله ندارم‬
‫و باعث شد ما ساکت شيم . امشب همون طور که توقع داشتم از اون شبا بود . خلاصه رسيديم به‬ ‫يه شهربازی و ماکان ماشينو نگه داشت‬
‫شهرزاد افسرده و با غرغر گفت : اينجا چيه ؟ از اونجا اومديم بيرون بيايم اينجا ؟‬
‫يه خاطر اهنگای مختلف وسايل بازی و صدای کسايي که تو وسايل بازی بودن درست صداشو‬ ‫نشنيديم‬
‫اما در کل فهميديم با اون قيافه داره نق ميزنه‬
‫يه نگاه به سفينه کردم که ماکان گفت : بريم‬
‫شهرزاد دوباره نق زد : من نميام ها !‬
‫ماکان بي دليل خنديد و گفت : پس بمون تو کافي شاپ ، اونجا اروم تره مادربزرگ‬
‫شهرزاد چپ چپ نگاش کرد و رفت سمت کافي شاپ توی پارک ... ماکانم رفت بليط بخره . به‬ ‫خاطر کفش های پاشنه بلندم و سر و ريختم هرکي رد ميشد يه تيکه بارم ميکرد .‬
‫حسابي خجالت زده سوار سفينه شدم و کنار ماکان نشستم . خيلي وقت بود شهربازی نيومده بودم‬ ‫يه چند باری نفس عميق کشيدم که ماکان نگران گفت : قرصاتو بخور‬
‫انگار تازه يادم افتاده بود چرا شهربازی نميومدم و کل هيکلمو تر برداشت . تند تند يه دونه قرص‬ ‫خوردم که ماکان با شيطنت دو تا ديگه هم بهم داد و گفت : اينا رم بخور ، ممکنه امشب خيلي‬ ‫هيجاني بشي‬
‫بدون اينکه بفهمم منظورش چيه اعتراض کردم : اين دوتارم بخورم که درجا خوابم ميبره‬
‫خودش قرصا رو انداخت تو دهانم و با خنده گفت : چه بهتر‬
‫چشم غره ای رفتم که همون لحظه دستگاه شروع به حکت کرد و بعد از يه سه چهار بار حرکت‬ ‫اروم يهو اوج گرفت و صدای جيغ همه رفت هوا ! اما من فقط از زور هيجان قفسه ی سينه ام‬ ‫فشرده ميشد . ماکان به جای جيغ خنده ی بلندی کرد و گفت : فدای قلب گنجشکيت !‬
‫با تعجب نگاش کردم که به خاطر اوج سرعت سفينه سرم به عقب کشيده شد و يه جيغ بنفش از‬ ‫زور هيجان کشيدم‬
‫که ماکان گفت : سمت راستتو نگاه کن‬
‫سمت راستمو که نگاه کردم ديدم يه پسره پشت ميزی که شهرزاد نشسته نشسته و داره باهاش‬ ‫حرف ميزنه . اخه ازون بالا به همه چيز ديد داشتم‬
‫يه ذره رو صورت پسره دقيق شدم اما به خاطر شتاب دستگاه نتونستم بفهمم کيه !‬
‫تا اينکه بالاخره از حرکت ايستاد و من و ماکان تلو تلو خوران پياده شديم . داشتم سعي ميکردم با‬ ‫قدم های تند خودمو برسونم به شهرزاد که ماکان دستمو گرفت و از دور نشونشون داد‬
‫يا تعجب رو صورت پسره دقيق شدم و با بهت و مقطع پرسيدم : اين...سي...ناس؟؟‬
‫لبخند گرمي زد : اره‬
‫- نه؟‬
‫- واسه اين گفتم بياريش بيرون ، تازه از اصفهان رسيده .بيشعور بدجور دم و دستگاهي بهم زده !‬
‫- چطور؟ اونکه هنوز درسش تموم نشده ؟‬
‫- کارشو گسترش داده !‬
‫با تعجب پرسيدم : چه کاری؟‬
‫- چند تا گالری فرش زده‬
‫- نه ؟‬
‫- جان تو !‬
‫- اخه چطوری؟‬
‫خنديد : به نظرت حلال مشکلات خانواده ما کيه ؟‬
‫يه ذره فکر کردم !‬
‫با ذوق گفتم : اتابک خان؟‬
‫- زدی تو خال ! البته فقط گالری اولي رو با سرمايه بهش داد بعدش فقط تلاش خودش بود که‬ ‫هم درس بخونه هم اينقدر تو کار موفق بشه‬
‫از ذوق گريه ام گرفت : جدی؟‬
‫- باور کن !‬
‫اشکم و پاک کردم و گفتم : خيلي خوشحالم ! حالا همه چيز درست ميشه‬
‫خنديد و گفت : به غير از شکم من که هنوز داره قار و قور ميکنه‬
‫با عجز گفتم : ما منم‬
‫يه نگاهي به فست فوت کنار کافش شاپ انداخت و گفت : بريم؟‬
‫يه مرغ سوخاری برای من و ساندويچم برای خودش گرفت داشتم ميرفتم سمت ميزها که گفت :‬ ‫ميشه اول بريم چرخ و فلک سوار شيم‬
‫با تعجب نگاش کردم که گفت : مامان از بچگي عقده گذاشته رو دلمون‬
‫ياد نصيحت های خاله افتادم که ميگفت اين وسله ها به مويي بنده و به خاطر اينکه دلشو نشکنم‬ ‫دربرابر گرسنگي مقاومت کردم ، ظاهرا بليطاشو خريده بود‬
‫قبل از اينکه سوار شيم يه چيزی به مسئول وسيله گفت و اونم يه تلفن زد و مارو سوار کرد‬
‫متعجب سوار شدم و از بالا رفتن چرخ و فلک لذت بردم‬
‫ماکان : از کدوم وسيله تو پارک بيشتر از همه خوشت مياد ؟‬
‫يه ذره فکر کردم و گفتم : چي شد يهو ياد سليقه من افتادی؟‬
‫خنديد : بيکارم گفتم بپرسم‬
‫مسخره‬
‫- خوب من تابو از همه بيشتر دوست دارم‬
‫- چطور؟‬
‫- چون وقتي سوارش ميشي دو حالت داره يا بايد خودت يه جوری خودتو به اوج برسوني يا يکي‬ ‫از پشت هولت بده و تو بری بالا !‬
‫مسخره ام کرد :بابا فيلسوف ! حالا دوست داری خودت بری يا يکي پشتت باشه ؟‬
‫دوباره فکر کردم : تا الان که فقط خودم بودم ....‬
‫لبخندی زد و گفت : از کدوم بدت مياد‬
‫ناخداگاه صورتم جمع شد و گفتم : از سرسره‬
‫دوباره دليلشو خواست : چرا؟‬
‫- چون معني نداره اين همه پله رو برای يه ليزخوردن يه ثانيه ای با سختي بری بالا اخرم محکم‬ ‫بخوری تو ريگ های کف پارک‬
‫بلند خنديد : پس در مورد االکلنگ نطری نداری؟‬
‫- اوم ! خوب اال کلنگ از همه معقول تره . هم بالا ميره هم پايين و جالبيش اينه که مثل دنيای‬ ‫واقعيه‬
‫متفکر نگاه کرد و گفت : چطور؟‬
‫- به بيرون نگاه کردم و گفتم : چون اولش که بچه باشي و کسي رو نداشته باشي مامان يا بابات‬ ‫االکلنگ رو مجبور به حرکت ميکنن و اينقدر فشارش ميدن که تو بالا و پايين بری بعد از يه مدت‬ ‫که بزرگ ميشي و اونا زورشون نميرسه مجبوری يکي رو پيدا کني که بازيتو باهاش شريک‬
‫شي....حالا اين همبازی گاهي بدقلقي ميکنه و همه اش اون بالا ميمونه و تو پايين ...تازه بايد هم‬ ‫وزنت باشه اگه زيادی چاق يا لاغر باشه بازی باهاش کيف نميده و يه جورايي قضيه همون لقمه‬ ‫است که بايد اندازه دهان باشه‬
‫يه جوری با تحسين نگام کرد و گفت : تاحالا اينطوری نگاش نکرده بودم !‬
‫با خنده گفتم : حالا نگاه کن !‬
‫يهو با ترس گفتم: ماکان !!‬
‫- جون ؟‬
‫محل جون گفتنش نذاشتم و با نگراني گفتم : اين چرا تکون نميخوره همين بالا مونده ؟‬
‫خنديد : من گفتم مسئولش به اندازه دو دور مارو بالا نگه داره تا غذاونو بخوريم‬
‫با بهت گفتم : اين بالا ؟؟‬
‫لبخند گرمي زد : اوهوم !‬
‫با اخم گفتم : پس چرا نيم ساعت ازم فلسفه پرسيدی؟ منم با شکم خالي دری وری گفتم‬
‫و مشغول خوردن شدم و غر زدم : زودتر ميگفتي دلي از عذا درمياوردم‬
‫اونم مشغول شد ...‬
‫- بهش رشوه دادی؟‬
‫- پول دو دور و به اضافه انعام حساب کردم ...اين کارا به ما مياد؟‬
‫خنديدم : چي بگم واال !‬
‫-ميدوني هانا ! نميدونم چرا ولي وقتي خوشحال ميشي احساس ميکنم خودم خوشحال شدم و‬ ‫وقتي ناراحتي انگار من ناراحتم‬
‫هه هه : خوب اخه بني ادم اعضای يک پيکرند ! بالاخره تو هم هرچند بد ذات ولي ادمي يه حس‬ ‫انسان دوستي داری ديگه ! چيز عجيبي نيست عزيز ! نگران نباش‬
‫خنديد : نه خيرم ! وقتي مثال ماهدخت ناراحته به من چه که ناراحته ولي حال تو بد وم تاثير ميذاره‬
‫- وا !! مريضي پس‬
‫- ای گفتي ! اصلا خيلي وقته انگار مريضم‬
‫- بانگراني گفتم : چته ؟؟ چيزی شده به من نميگي؟‬
‫خنديد و يه گاز از ساندويچش زد : نه بابا ! بخور تا وقتمون تموم نشده‬
‫يه لقمه خوردم که متوجه اهنگ شدم و تعجب کردم که پارک همچين اهنگي گذاشته‬
‫وقتي تو غمگيني به قدری غمگينم‬
‫تموم دنيا رو وارونه مي بينم‬
‫وقتي تو غمگيني ميشم يکي ديگه‬
‫گاهي تموم شهر بهم تسليت ميگه‬
‫از بغض تو منم مثل زمستونم‬
‫تو ابری باشي من درگير بارونم‬
‫به حدی تاثير از حال تو مي گيرم‬
‫يقين دارم يه روز جای تو مي ميرم‬
‫??????‬ ‫??????‬ ‫از بغض تو منم مثل زمستونم‬
‫تو ابری باشي من درگير بارونم‬
‫به حدی تاثير از حال تو مي گيرم‬
‫يقين دارم يه روز جای تو مي ميرم‬
‫باتوجه متن اهنگ شک کردم و پرسيدم : اهنگو که سفارش ندادی؟‬
‫- متاسفانه چرا ! واسه يه اهنگ گوش دادن کلي پياده شدم‬
‫خنديدم : مگه مجبور بودی حالا؟‬
‫- دلم گفت !‬
‫بدجور نگاش کردم که تو يه حرکت يهويي غذامو ازم گرفت و گفت : هانايي !‬
‫صداش يه طوری بود يه لحظه فکر کردم نکنه ماکانم داره ميره ؟ نکنه واقعا مريضي داره‬
‫يه دلشوره بد افتاد تو دلم : جانم ! چيزی شده ؟‬
‫حالت صورتش تغيير کرد : تو چرا همه اش ميزني وسط حالم !!؟ خيلي دلت ميخواد يه چيزی بشه‬ ‫؟‬
‫خنديدم : نه بابا ! فقط يه لحظه دلم شور افتاد‬
‫لبخند با محبتي زد : فدای دلت خانمي ! حالا اجازه هست ؟‬
‫- بفرمايين‬
‫- يه سوالي ازت بپرسم؟‬
‫ياد تيکه کلام امير افتادم : اگه در چارچوب شئونات باشه مشکلي ندارم‬
‫سرشو چند بار تکون داد و گفت : البته !‬
‫و دستامو محکم تر گرفت‬
‫چيزی نگفتم تا حرفشو راحت بزنه و فقط تو چشمای سبزش زل زدم که گفت : بپرسم؟‬
‫- بله‬
‫- ميذاری تابتو من هول بدم؟؟‬
‫يه ذره فکر کردم و زور زدم تا منظورشو بفهمم که با التماس زل زد تو چشمم و گفت : قول ميدم‬ ‫اونقدر محکم پشتت باشم که به اوج بری !‬
‫خواستم تا واضح تر بگه : نميفهمم چي ميگي‬
‫فهميد ميخوام اذيتش کنم : نميفهمي نه ؟؟ باشه ...منظورم اينه که ميای بريم تاب بازی بعد چرخ‬ ‫و فلک‬
‫به پشتي صندلي کابين تکيه زدم و گفتم : منظورت اين بود؟‬
‫شيطون گفت : پس چي؟ ميخوای يه منظور ديگه داشته باشم ؟‬
‫خنديدم : نه بابا ! تو جرات داری منظور ديگه ای هم داشته باشي؟‬
‫چشماش روی صورت خندونم چرخيد و روی لبخندم ثابت شد ، نزديک تر اومد ...خيلي نزديک‬
‫ديگه تقريبا داشت ميومد تو دهانم که گفتم : هو !! کجا ميای؟؟ رفتي تو دهانم‬
‫به لبام نگاه کرد و گفت : دقيقا يه همچين قصدی داشتم‬
‫با چشمای گرد شده نگاش کردم و گفت: منظورم اين‬ ‫بود !‬
‫اين جور موقع ها که خيلي خجالت ميکشيدم گوشام داغ ميشد !‬
‫اون موقع هم همه ی اجزای صورتم خصوصا لب ها و گوشام داغ شده بود‬
‫وقتي ديد چيزی نميگم گذاشت به حساب دلخوريم و يه وجب فاصله گرفت : اگه ناراحتت کردم‬ ‫ببخشيد‬
‫اما من هنوز تو شوک بودم . چرا ماکان اينطوری کرد ؟ نکنه واقعا اون تصوراتي رو که ميگفت از‬ ‫من داره و ....‬
‫به خاطر اينکه سو تفاهم نشه تشری گفتم : منظورتو واضح بگو‬
‫چشاشو بست و باز کرد و همون طور که دستام هنوز تو دستاش بود گفت : ميذاری دوستت داشته‬ ‫باشم ؟؟ ميذاری ديگه پسرخاله ات نباشم و يه قدم جلو تربيام ؟‬
‫دست کشيد رو گونه امو و به معني اسمم گفت : جوجه کوچولوی من ميشي؟‬
‫همون طور که شوکه بودم ، چرخ و فلک دوری زد و رسيديم پايين‬
‫يه سلام سرسری به سينا که کنار شهرزاد منتظر اومدنمون بود کردم و ازش خواستم نذاره ماکان‬ ‫دنبالم بياد و خودم در کمال تعجب اون دو تا به سمت خروجي دويدم سمت جايي که ميدونستم‬ ‫ماشين هومان هست......‬
‫هومان متعجب از اينکه يهو اينجوری اومدم تو با نگراني پرسيد : چيزی شده ؟‬
‫کلافه در حالي که قلبم تند تند ميزد گفتم : ببرم خونه ! سريع‬
‫اونم هيچي نگفت و راه افتاد .‬
‫کم کم حرفای ماکان جديت بيشتری پيدا کرد و حتي خاله هم سربسته يه چيزايي رو با مامان‬ ‫درميون گذاشت.‬
‫و گاهي هم ماهيار توی مکلامه هامون يه تيکه هايي ميپروند.‬
‫اما من مبهوت مونده بودم با يه حس ناشناخته !‬
‫ترسيده بودم ! خودمو حبس کرده بودم تو خونه و فقط دانشگاه ميرفتم و با امير که زحمت ميکشيد‬ ‫برم گردونه بر ميگشتم !‬
‫آتش وقتي قضيه رو بعد از پافشاری از دهان کيانا شنيد خيلي بهم ريخت‬
‫هيرادم وقتي عارفه از دهانش پريد همون حسو داشت‬
‫هومانم که ديگه لازم نبود کسي بهش چيزی بگه ! خودش همه چيزو ميفهميد‬
‫نميدونستم بايد چيکار کنم؟‬
‫راستش هرچهارتاييشون بارها درخواستشونو با زبون بي زبوني گفته بودن ، خنگ که نبودم از‬ ‫اتش که از بچگي باهاش بودم تا هيراد که بيشتر از چهار سال بود باهاش اشنا شده بودم کاملا‬ ‫احساساتشونو ميشناختم !‬
‫همه پسرای پاک و مهربوني بودن ! همه شون خوب و دوست داشتني بودن و هم از نظر تيپ و‬ ‫ظاهر و هم از نظر شخصيت کاملا به دل مينشستن و لياقت يه دختر خوبو داشتن ، يکي که تو اال‬ ‫کلنگ زندگيشون هم وزن خودشون باشه .‬
‫اشفتگي من بوضوح ديده ميشد . جواب هيچکسي رو نميدادم !نه مهمون نه بچه های دانشگاه نه‬ ‫جواب ايميل هام و نه حتي جواب تلفن ها و اس ام اس ها‬
‫چون اخرای بهار بود کارای دانشگاه يه ذره سبک شده بود و همه يه جورايي داشتن خودشونو‬ ‫برای امتحان ها اماده ميکردن‬
‫اما من قفل کرده بودم تا حالا کسي اينقدر واضح دراين مورد باهام حرف نزده بود !‬
‫تا حالا کسي لبامو نبوسيده بود‬
‫کسي به گرمي ماکان بهم التماس نکرده بود که جوجه کوچولوش بشم‬
‫از طرفي هم اين مسئله رو با هيچکي نميشد درميون گذاشت و ازکسي نميشد توقع مشاوره داشت‬
‫مثال به کي ميتونستم بگم پ‬
‫به مامان ؟ اون که اصلا از هيچ چي خبر نداشته و در گير جزئيات نبوده‬
‫به کيانا و امير؟ اونا احتماال براساس نفع شخصيشون اتشو رد ميکنن چون يه جورايي براشون‬ ‫ناجوره‬
‫يه عارفه ؟ من اصلا درمورد احساساتش نسبت به هيراد چيزی نميدونم ، شايد اون توی عمق‬ ‫دلش هيرادو دوست داشته باشه‬
‫به ماهيار؟ اون قطعا يا برادرشو رد ميکنه يا قطعي ميگه که قبولش کنم‬
‫به اتابک خان هم نميشد بگم ، چون اون هر چهار تا رو رد ميکرد !‬
‫سرمو محکم تو دستام فشردم و تو کاناپه فرو رفتم‬
‫وقتي ديدم اروم نميشم بلند شدم و يه وضوی مشتي گرفتم و دو رکعت نماز برای ارامشم خوندم‬
‫و سرسجاده از خدا خواستم کمکم کنه‬
‫همين که سر از سجده بلند کردم احساس کردم سرم گيج ميبره و مجبوری رفتم يه دونه شکلات‬ ‫انداختم تو دهانم و سجاده رو جمع کردم و فقط به اين فکر کردم که کي ميتونه تا هميشه پيشم‬ ‫باشه ! تا هميشه مواظبم باشه ! تا هميشه ارومم کنه و نذاره اونو با سه نفر ديگه مقايسه کنم !‬
‫کدومشون نميذاره بعدا پشيمون بشم ، نميذاره خاطرات تلخ گذشته تکرار بشه ! کدومشون‬ ‫همبازی االکلنگ منه ؟‬
‫دلم گرفت ! چون دلم نميخواست دل هيچکدومشونو بشکنم !‬
‫به خانواده ام فکر کردم !‬
‫اونقدر همه درگير بله برون شهرزاد و سينا بودن که يادشون رفته بود يکي امشب تو جشنشون‬ ‫نيست !‬
‫براشون از همونجا دعا کردم که خوشبخت بشن .‬
‫تا اينکه ماهيار زنگ زد‬
‫با بغض تلفن رو جواب دادم ، شايد اولين تلفني بود که تو اين مدت جواب دادم .‬
‫وقتي صدامو شنيد دلتنگ گفت: سلام عزيزم‬
‫يه هفته ای بود باهاش حرف نزده بودم و دلم براش پرپر ميزد: سلام ماهيار ! خوبي؟‬
‫- نه بابا چه خوبي ! يه لحظه دلم گرفت فکرم رفت سمت تو‬
‫هنوزم همون نظريه رو داشتم قلب من و ماهيار مشترک بود !‬
‫اما ايني که اگه من ناراحت باشم اونم ناراحت ميشه رو ماکانم بهم گفته بود‬
‫با همون بغض و گرفتگي گفتم : دلم حسابي هواتو کرده ، دلم ميخواست بودی حسابي تو بغلت‬ ‫گريه ميکردم و سبک ميشدم‬
‫و همونجا بغضم ترکيد .‬
‫اونم با بغض گفت: نکن اينجوری با خودت هانايي ! نميدوني تو اين مدت چقدر دلم برات تنگ‬ ‫شده اونوقت اينجوری فقط دلتنگي منو شدت ميدی‬
‫اشکامو پاک کردم و گفتم : ميدوني امروز چي شد ؟‬
‫ادامه دادم : چهارتاييشون اس ام اس دادن تا ساعت دوازده امشب بهشون جواب بدم وبقيه که‬ ‫جوابي بهشون نيومد زندگي معموليشونو ادامه بدن......ديوونه شدم ماهيار !داغونم ....بالتکليف‬
‫موندم چيکار کنم ....چيکار کنم اون يکي از دستم ناراحت نشه ...من اصلا دلم نميخواد هيچ‬ ‫کدومشونو از دست بدم‬
‫عصباني گفت : چرا اينطوری؟ اصلا به اين مسئله فکر نکن اگه نميتوني امشب تصميم بگيری لازم‬ ‫نيست فکر کني‬
‫- ميدوني چند ساله علافه منن ؟ ميدوني چقدر اذيتشون کردم وقتي منو با اون يکي ديدن ؟‬ ‫ميدوني چند بار از دست خودم عاصي شدم که اينقدر خودخواهم‬
‫با لحن ماليم و تسکين دهنده ای گفت :الهي من فدات شم ! کي گفته تو خودخواهي؟‬
‫و بعد يهويي گفت : بيا بهش فکر نکنيم ...تا ساعت دوازده باهات حرف ميزنم که سرگرم شي‬ ‫بعدم هرکي رو که دلت خواست بهش اس ام اس بده ! به اينم فکر نکن که اون يکي ها ازدستت‬ ‫ناراحت ميشن فقط فکر دل خودت باش ، باشه ؟‬
‫يه ذره اروم شدم : باشه‬
‫يهويي گفت : هنوز دستپختت به اون خوبيه ؟‬
‫خنديدم : شکمو ! بقيه که ميگن بهترم شدم‬
‫و اونقدر صحبت کرديم که بالاخره ساعت تقريبا دوازده شد و ماهيار بعد کلي ابراز دلتنگي و ارزوی‬ ‫موفقيت و تسکين من قطع کرد .‬
‫دوباره همون حس بالتکليفي بهم هجوم اورد ....اما خوب حرفای ماهيار خيلي ارومم کرده بود و به‬ ‫خودم مسلط شده بودم‬
‫يه بسم لالهي زير لبي گفتم و همه رو تو ذهنم تصور کردم ، دلم رو ازاد گذاشتم تا ببينم دوست‬ ‫داره پيش کدومشون بره‬
‫وقتي تصويرش تو ذهنم مشخص شد ناخوداگاه لبخند ارومي زدم و گوشيمو برداشتم .‬
‫ شبت بخير ‬
‫و ارسال کردم !‬
‫دو سال بعد !‬
‫زد تو پهلوم : اينقدر وول نخور‬
‫با کلافگي گفتم : پس کي تموم ميشه !؟ پدر صورتمو دراوردی‬
‫يه نگاه تحسين اميز کرد و گفت : تقريبا تمومه‬
‫زير لبي گفتم : اين جوابو صد بار بهم گفتي ! يه تقريب بزن ببينم کي تمومه پس !‬
‫ماهيار خنده ی ارومي کرد و گفت : تازه همين ديروز رسيدم ، يه ذره مراعات نکني ها !‬
‫شکايت کردم : خوب اخه سه ساعته نشستم اينجا‬
‫و بعد يه چشم چرخوندم به محيط ارايشگاه نگاه کردم که يه اتاقشو ماهيار گرفته بود تا ارايش‬ ‫منو انجام بده و من برخلاف نظر های بقيه فقط ميخواستم اون اين کارو بکنه . البته ارايش که چه‬ ‫عرض کنم ، گريممو !‬
‫دوباره يه ربع بعد گفتم : تموم نشد ؟؟‬
‫همچنان در کمال ارامش لبخند زد و گفت : عروس به اين غرغرويي نديده بودم‬
‫خنديدم : شش سال فرنگ بودی عروسای ايروني رو يادت رفته همه همين طوری ان ايشاال‬ ‫قسمت خودت هم ميشه‬
‫خنديد : من غلط بکنم‬
‫کيانا چند تقه به در زد : تموم شد ؟ لباستو بيارم ؟‬
‫ماهيار به جای من جواب داد : پنج دقيقه ديگه تمومه‬
‫نه اينکه دستور داده بود کسي نياد تو !واسه اون همه بيرون بودن.‬
‫با تهديد گفتم : يعني اگه گند زده باشي تو صورتم من ميدونم و تو‬
‫اروم زد رو دماغم : پس به نظرت اين شش سال تو فرنگ چيکار ميکردم؟‬
‫با بي قيدی گفتم : الواتي‬
‫خنديد : حالا خودت ميبيني چي شدی ! حالا هم لبات رو ببند ميخوام روشون کار کنم‬
‫و ماتيکو ماليد رو لبام و دستاشو نرم و ماهرانه تکون داد و چند بار با قلم موهای مختلف روشون‬ ‫رفت و گفت : ای جان ! چي درست کردم ! شاهکاره‬
‫و همون طور که دستمو ميگرفت تا بلند شم پشت دستم رو اروم بوسيد و گفت : خوشحالم اولين‬ ‫نفری که بعد از برگشت به ايران گريمش کردم رفيق عزيزمه‬
‫و گلوش پر بغض شد.‬
‫چونه ی منم لرزيد و بغلش کردم که گفت : خجالت بکش دو روز ديگه شوهرت ببينه اينطوری تو‬ ‫بغل پسرخاله اتي طلاقت ميده ها !‬
‫خنديدم و گونه اشو بوسيدم و خواستم برم سمت اينه بيرون اتاق چون داخل فقط دو تا صندلي و‬ ‫يه ميز بود که گفت اول لباستو از کيانا بگير بپوش بعد يهويي خودتو ببين‬
‫با ذوق گفتم : باورت ميشه اصلا لباسمو نديدم تا حالا ؟ دوست امير از فرانسه اوردتش !‬
‫- جدی؟‬
‫- جون تو !!‬
‫- به جيب امير ديگه ؟‬
‫- بله !!! دامادمون سخاوتمنده ....تا چشات دراد !‬
‫خنديد : اين دو تا چه باجناقهايي ميشن‬
‫و همون موقع کيانا لباسمو اورد و ماهيار رفت بيرون‬
‫لباسو تند تند پوشيدمو در حالي که دل تو دلم نبود ببينم ماهيار چيکار کرده دويدم بيرون و رفتم‬ ‫جلو اينه‬
‫وای خدای من !! الحق که اين همه سال خوب درس خونده و هنرشو دوست داره و استعدادشم‬ ‫داره‬
‫اصلا انگار من نبودم که تصويرم تو اينه بود‬
‫اومدم به صورتم دست بکشم که داد ماهيار دراومد : بهش دست نزني ها‬
‫- خيلي باحاله‬
‫مامان که با لذت براندازم ميکرد گفت : دستت درد نکنه ماهيار جان ! ايشاال عروسي خودت همين‬ ‫طوری جبران کنم‬
‫کيانا خنديد و گفت : يه چيزی ميگي ها مامان ! يعني هانا هم بره ماهيارو ارايش کنه‬
‫عارفه بدو بدو اومد تو و گفت : داماد زير افتاب سوخت عروس خانم .‬
‫اما من هنوز محو تماشای خودم بودم ، راستش امروز يه اتاق توی يه ارايشگاه رو در بست گرفته‬ ‫بودن که کسي بعدا نتونه در خصوص ارايش من حرفي بزنه و تو فيلم هم مثال من از ارايشگاه بيام‬ ‫بيرون اما خوب همه اقوام نزديک ميدونستن که قراره ماهيار انجامش بده . نميتونم رنگ هايي رو‬ ‫که رو صورتم پخش شده بود تو صيف کنم ! فقط اينکه انگار صورتم رو از نو افريدن پوستم کاملا‬ ‫صاف و يکدست و گونه هام صورتي شده بود اطراف لپ هام رو يه ذره تيره تر کرده بودو يه‬ ‫جورايي گونه هام با نمک تر شده بود هيچ خبری از گودی زير چشمام که از خر خوني زياد بود‬ ‫ديده نميشد و همه اش رو پوشونده بود بالای چشمم سايه ی طلایی و صورتي مخلوط بود و تو‬ ‫چشمم هم يه خط طلایی کشيده بود که حسابي رنگ چشامو قشنگ تر کرده بود اما خط پلک بالا‬ ‫رو مشکي کشيده بود که باعث شده بود قاب چشام بزرگ تر شده باشه . ريمل رو هم زياد‬ ‫مصنوعي نکشيده بود و برخلاف اصرار های ارايشگری که فقط زحمت مانيکور طلایی ناخن هامو‬ ‫کشيده بود از مژه مصنوعي استفاده نکرد و فقط يه دور ريمل طلایی هم روی ريمل مشکي رفت که‬ ‫ديگه واقعا قشنگ شده بود . حتي لب هام هم تلفيقي از اين دو رنگ بود و اول صورتي کار شده‬ ‫بود و بعد روشو با يه پودر طلایی کار کرده بود و درست مثل سايه چشام دراومده بود .‬
‫لباسم سفيد و ماماني بود و ميدونستم اول کيانا از توی يه ژورنال انتخابش کرده و بعد سفارش‬ ‫داده دوست امير بياره .‬
‫به سليقه اش تو دلم افريني گفتم و محو لباس شدم‬
‫دکلته بود و با مدل موی بازی که ماهيار درست کرده بود مطابقت ميکرد .‬
‫زياد پف نداشت اما عالي طراحي شده بود و از همه هم قشنگ تر طرح گيپوری بود که از پشت‬ ‫لباس تا پايين کمرم ادامه داشت .از جلو هم از بالای دامن يه طرح خاص طلایی يه چيزی شبيه‬
‫ترمه روی قسمت شکم لباس طراحي کرده بودن که به ارايشم ميومد و دامنشم که من شيفته ی‬ ‫دنباله اش شده بودم .‬
‫ارايشگرها و تمام کسايي که مشغول رفت و امد توی راهرو بودن انگشت به دهان ايستاده بودن و‬ ‫با بهت مونده بودن که يعني اين ظرافت جدا کار يه پسره ؟؟‬
‫مامان و کيانا با نهايت محبت بوسيدنم و تبريک گفتن‬
‫مامان که بيچاره حتي گريه ام کرد و حسابي ابراز خوشحالي کرد‬
‫شايد برای اولين بار توی اين چند سال با جون و دل بغلش کردم‬
‫کيانا هم گفت: مثل فرشته ها شدی‬
‫و خواست دوباره بغلم کنه که ماهيار گفت: بسه ديگه الان تمام زحمتم خراب ميشه‬
‫خنديدم و کت کوتاهي رو روی لباس پوشيدم واز عارفه خواستم تور سرم رو نصب کنه که ايشاال‬ ‫بخت اونم باز شه‬
‫بعد يه نفس عميق کشيدم و اول به توصيه های فيلمبردار گوش دادم بعدم به سمت خروجي رفتم‬
‫موهام دو رنگه روی شونه هام ريخته بود و اولين چيزی که باعث شد معذب بشم اين بود که يه‬ ‫جورايي برای بار اول بدون شال اومده بودم تو خيابون .‬
‫اقای داماد زير افتاب دم در ارايشگاه منتظر بود. وقتي منو ديد لبخندش عميق تر شد و سرتاپامو‬ ‫به نگاه درست و حسابي کرد و گفت :چه جيگری شدی امشب !!‬
‫به برق توی چشاش نگاه کردم و زير لبي گفتم : خجالت بکش !‬
‫و دسته گل روکه يه ربان بلند طلایی داشت و خودشم مخلوطي از رز صورتي بود که روش اکليل‬ ‫طلایی بود از دستش گرفتم و همون طور که دامنم رو بالا نگه ميداشتم که کثيف نشه رفتم سمت‬ ‫ماشين ...دقيقا از همين ست رنگ برای گلکاری ماشينم استفاده شده بود و براساس سليقه ی‬ ‫سينا که به يکي از دوستاش داده بود تا ماشينو گل بزنه زياد شلوغش نکرده بودن وفقط درنهايت‬ ‫سادگي شيک بود !‬
‫درو برام باز کرد و منم با حس پرواز روی ابرا نشستم تو !‬
‫يعني بيشتر احساس ميکردم وار قاليچه سليمانم تا ماشين عروس ! برای مراسم عقد بايد ميرفتيم‬ ‫هتل اتش !‬
‫اخه رستگار اسم هتلشو زده بود هتل اتش ‬
‫با ذوق به بيرون نگاه ميکردم و روی همه لبخند ميپاشيدم و از بس که لبخند زده بودم گونه هام‬ ‫درد گرفته بود . يه ذره ماليدمشون که گفت : چته تو ؟؟چيزيت شده‬
‫داد ماهيار از ماشين بغلي دراومد : اونقدر صورتتو دست کاری نکن !‬
‫براش زبون دراوردم که همون طور که رانندگي ميکرد به ماهيار گفت : بذار پاک شه من که‬ ‫نميخوام دل درد بگيرم‬
‫منظورشو نفهميدم که ماهيار چشمکي زد و گفت : اتفاقا همه شون رنگ مجاز خوراکي اند ! متريال‬ ‫درجه يکو خوشمزه‬
‫با چشمای گرد شده به هوارهاشون که بيخيال مردم بين دو تا ماشين رد و بدل ميکردن چشم غره‬ ‫ای رفتم که بوق بوق ماشين های دور و بر بلند شد و هرکسي که رد ميشد غريبه يا اشنا تبريک‬ ‫ميگفت و ماهم با نهايت ادب و خوشحالي ازش تشکر ميکرديم‬
‫تا اينکه بالاخره رسيديم ... سيامک و بارمان و بهار و خاله و شوهر خاله و فرزاد و فرهان و خلاصه‬ ‫همه دور سفره عقد منتظر بودن . اتش از دور اومد سمتم وبا تحسين نگام کرد و دست گرمي به‬ ‫داماد داد . و منو هم ميخواست بغل کنه اما خوب فيلمبردار نذاشت . يه بار ديگه بابت هتل ازش‬ ‫تشکر کردم که گفت : حرفشم نزن اينکه چيزی نبود.‬
‫خيلي اروم راه ميرفتم تا با اون کفشا يه وقت زمين نخورم.‬
‫بعد از سلام و احوال پرسي با مهمونای خودموني که قرار بود يه ساعت به صرف شيريني و برای‬ ‫عقد توی هتل باشن نشستيم روی مبل های مخصوص . سفره ی عقدم رو ماهدخت طراحي کرده‬ ‫بود که طراحي صحنه خونده بود و خدايي هم کارش عالي بود ، از دور براش چشمکي زدم که‬ ‫لبخند سردی زد ! بيخيال اناليز لبخندش شدم‬
‫و به فضا دقت کردم . حتي سفره هم توش موجي از ساتن طلایی داشت .ظاهرا همه باهم هماهنگ‬ ‫بودن . ولي در و ديوار رو با ست صورتي و سفيد پر کرده بودن.‬
‫تقريبا همه توی جشن بودن به غير از زن دايي الدن و امير و سينا که قرار بود مديريت باغ رو‬ ‫داشته باشن تا وقتي که ما کارمون تموم شه و بريم اونجا !‬
‫منتظر بابای امير بوديم که عاقد مجلس بود‬
‫درست همون لحظه که داشت حوصله ام سر ميرفت ، اس ام اس هومان اومد سلام هانا جان !‬ ‫شايدم بايد بگم خداحافظ چون حالا يکي رو داری که مراقبت باشه و نيازی به بودن من نيست‬ ‫برات ارزوی موفقيت ميکنم به اونم بگو اگه باديگارد خوبي نباشه ميام گردنشو ميشکونم ،‬ ‫خوشبخت باشي ! ‬
‫قلبم فشرده شد ، فقط تونستم يه ممنون و همچنين براش بنويسم که اونم همزمان با لرزيدن‬ ‫دستام بود‬
‫اما خوب وجود کسي که کنارم بودو مدام بهم لبخند ميزد ارومم ميکرد .ميدونستم اس ام اسو‬ ‫خونده .‬
‫بيخيال شدم و رفتم تو نخ محيط و چهره های فاميل سالن هتل به زيبايي تزيين شده بود و همه‬ ‫اش رو مديون اتش و ماهدخت بودم !‬
‫حاجي که اومد دستم رو محکم گرفت و گفت : اماده ای ؟؟‬
‫چند بار سرمو اروم تکون دادم که يعني اره‬
‫قران رو بعد از بوسيدن و پيدا کردن سوره نور بازکردم و بينمون گرفتم ، عاقد توی جايگاهش‬ ‫نشست .‬
‫کيانا و شهرزاد که هر دو از يه ازدواج موفق لذت ميبردن برای اينکه شگون داشته باشه بالای‬ ‫سرمون پارچه ی ساتني رو که لبه دوزی های طلایی داشت نگه داشته بودن و عارفه هم روی‬ ‫سرمون قند مي سابيد .‬
‫حاجي با لبخند شروع کرد به خوندن خطبه ، اول يه ذره ترسيدم ولي يه چيزی ته دلم گفت : واسه‬ ‫چي ميترسي ايني که کنارته تا ته دنيا باهاته !يعني اونقدر دوست داره که تا ته دنيا باهات باشه‬
‫دوباره لبخند زدم که عارفه با لهجه ی قشنگ شيرازيش گفت : عروس رفته گل بچينه‬
‫حاجي خنديد و يه بار ديگه جمالتشو تکرار کرد ، دفعه ی بعدی رو شهرزاد گفت : عروس رفته‬ ‫گالب بياره‬
‫که همون موقع شلوغش کردن که يعني زيرلفظي ميخوام ، بابا اين چيزا چيه ؟ همين که اومده منو‬ ‫بگيره تازه بايد يه چيزی هم دستي بهش بدين !!‬
‫تو اين فکرا بودن که دستمو گرفت و يه دستبند نازرو دورش بست .‬
‫لبخند زدم و تشکر کردم و دفعه ی بعد با اجازه ی پدر و مادرم و بقيه بزرگتر های مجلس بله رو‬ ‫گفتم‬
‫صدای کل و سوت و جيغ و همه چيز بلند شد . اون که انگار داشت بال درمياورد حتي احساس‬ ‫کردم اگه بهش رو بدم همين الان محکم بغلم ميکنه . توی اين جمع عارفه و کيانا خيلي کمکم‬ ‫کرده بودن تا بعد از انتخابم با بقيه پسرا روبرو بشم ويه جورايي درحقم خواهری کرده بودن ولي‬ ‫نميدونم چند تا ادم تو جمع بودن يا نبودن که در حقم پدری و مادری کرده بودن ، مامان خودم ،‬ ‫مهری جون - مامان خدابيامرز اتش- ، خاله و شوهر خاله ، بابای اتش ، سيامک ، بابای خودم و‬ ‫خيلي های ديگه‬
‫اما از همه بيشتر قدردان پدربزرگي بودم که سال پيش فوت شده بود و ديگه از حمايت اتابک خان‬ ‫خبری نبود ! يادمه روز ختمش همه از کوچيک و بزرگ از ته دل براش ارزوی مغفرت ميکردن و با‬ ‫ناراحقي عميقي اشک ميريختن !‬
‫با ياداوری اون روز نزديک بود اشکم دربياد که نگام با نگاه ماهيار برخورد کرد که چشم غره‬ ‫ميرفت اگه گريه کنم کله امو ميکنه وسط گريه خنديدم که عارفه نهيب زد : اينقدر سبک نباش‬ ‫هانا !‬
‫لبخندمو خوردم و بعد از گرفتن کادو های معمول و برنامه ی عسل و اينا و امضا کردن دفتر که هيچ‬ ‫کدوم از قسمت هاش برام جذابيت نداشت دوباره سوار ماشين شديم و رفتيم سمت باغ جهت‬ ‫مراسم زيبای عروسي‬
‫اولين چيزی که بعد از بوی اسپند خورد تو صورتم موج جمعيتي بود که همه اشنا بودن و همه يه‬ ‫لبخند قشنگ رو لبشون داشتن . تمام کسايي هم که تو جشن عقد بودن دنبالمون وارد باغ شدن .‬
‫گوسفندی رو جلوی پامون قربوني کردن . دم غروب بود و تقريبا جشن اصلي در شرف برگزاری‬ ‫بود .‬
‫دست تو دستش وارد شدم که ليدا دنباله ی لباسم رو گرفت و ماهيارم که ساقدوش بود با ما‬ ‫همقدم شد ، برديا کوچولو هم واسه خاله دست تکون داد که از دور براش بوس فرستادم .‬
‫فيلمبردار کلي از صحنه ی ورودمون تعريف کرد و گفت عالي بوديم .‬
‫باغ همون باغ انتهای کوچه خاله اينا بود که به خاطر علاقه ی زياد من توسط ماهيار برای امشب‬ ‫در اختيار ما بود و از اين بابت خيلي خوشحال بودم .‬
‫نازی و قزی و يغما و سپيده و الينا هر پنج تا با ذوق نگام ميکردن . سايان و سپيده چند ماه پيش‬ ‫رفته بودن سر خونه زندگيشون . علي و نيما و شيران هم بودن و حسابي برام ارزوی خوشبختي‬ ‫کردن . نيشم بر خلاف همه ی تذکراتي که بهم داده بودن باز باز بود و نميتونستم ببندمش ...اصلا‬ ‫کي گفته من بايد نيشمو ببندم ؟ امشب شب منه ! ميخوام خوشحال باشم‬
‫عارفه و کيانا تمام طول مراسم کنارم بودن و تنهام نميذاشتن ، مامان و خاله هم همينطور !‬
‫همه جور ادمي توی جمعيت بود. حتي دانيال و مهران اصلاني و شبنم و سهراب هم دعوت کرده‬ ‫بودم . البرز والوند و خانماشونم همينطور...که همه هم اومده بودن .‬
‫يه چند قدم که راه رفتيم رسيديم به يه جايگاه با يه مبل دو نفره که بالای يه سکو بود . البته باغ‬ ‫سکو نداشت ولي شوهر خاله زحمت کشيده بود اونجا رو برامون درست کرده بود . دور تا دور سکو‬ ‫و تمام اون اطراف گل کاری شده و مرتب بود و درختای باغ برخلاف هميشه که کسي بهشون‬ ‫رسيدگي نميکرد به نظر تازه و شاداب ميومدن و نسيم خنکي هم از البه الی برگاشون عبور ميکرد‬ ‫و به صورت من ميخورد . نفس عميقي کشيدم که بوی گل ها با بوی عطرش به مشامم رسيد‬ ‫نورپردازی و دی جي مراسم طبق معمول با شيران و نيما بود !‬
‫اون وسط بچه ی نيليا و بابک که چهار سالش بود خيلي شلوغ ميکرد . ميرسام و مهرسام هم که‬ ‫دور نازی بودن که تازه عروس خانواده اشون بود !‬
‫البته قبلش کلي تبريک گفتن و حق مهماني رو به جا اوردن .‬
‫سرجام که نشستم هيراد بدو بدو اومد و گفت : ديدی دوباره اول شدم‬
‫قهقهه بلندی زدم و با حرکت دست گفتم : خاک تو سرت ! من اخه تو بند و بساط عروسي چه‬ ‫جوری ميخواستم درس بخونم ؟ تو اين ولوله فکر رقابتي‬
‫پشت چشمي نازک کرد و گفت: در هر حال بهتره خودتو برای دوره تخصصي اماده کني خانم جراح‬ ‫.‬
‫به روش خنديدم و پرسيدم: کيک جشن مال توئه ديگه ؟‬
‫خنديد ، اخه عادتش بود هر سال کيک جشن تولدم رو ميخريد الانم احتمال دادم کيک به اين‬ ‫بزرگي و خوشگلي فقط کار خودش باشه ، تشکری کردم که اونم از صميم قلب تبريک گفت و به‬ ‫همراه مبتکر که چند دقيقه قبل به جمعمون اضافه شده بود رفت‬
‫ناراحت بود اما اين باعث نميشد يه درصد ارزوی بدبختي منو بکنه و از برق توی چشمای نازش‬ ‫کم بشه . از دور محو مدل تازه موهاش بودم و به رازی که گفته بود هيچوقت نميخواد با شهرزاد‬ ‫درميون بذاره فکر ميکردم که زير لب غريد : خجالت نميکشي تو جشن عروسيتم با دوست‬ ‫پسراتي ؟‬
‫با لحن کش داری گفتم : ماکان ؟؟‬
‫خنديد : باشه بابا ! تو اگه اونا رو ميخواستي انتخاب کني اون شب به من شب بخير نميگفتي‬
‫خنديدم : شب اروميه‬
‫اخم کرد : کجاش ارومه ؟؟ من که سرشار از استرسم...‬
‫- اوه چه اخمو شدی اقای مهندس‬
‫به سيبيالی نداشته اش دست کشيد و گفت : پس چي؟ مرد بايد جذبه داشته باشه‬
‫امير اومد و محکم زد رو شونه اش : کشته ی جذبه اتم باجناق!‬
‫ماکان خنده ی نازی زد و گفت : به خوبي تو نيستم با جناق‬
‫و دوتايي خنديدن !‬
‫به چال روی گونه امير دقت کردم . چند تا تار موی سفيد البه الی موهاش ديده ميشد . خيلي زود‬ ‫پير شده بود البته اگه منم اونقدر مشغله داشتم همين طوری ميشدم . بابت لباس و خطبه دوباره از‬ ‫امير تشکر کردم که گفت : قابل ابجي کوچيکه رو نداشت‬
‫دوباره من و ماکان تنها شديم ، زهرشو ريخت : تپل شدی ها !! گفته باشم من زن چاق نميخوام‬
‫- واه واه واه ! چيه از اول زندگي اينطوری ميکني ؟ مگه کور بودی دوروز پيش که اومدی‬ ‫خواستگاريم؟؟ اقا اصلا من طلاق ميخوام نميتونم باتو بسازم‬
‫کم نياورد : چه بهتر ! زن چاق همون بهتر که بره خونه باباش .‬
‫به خودش اشاره کرد و گفت : بعضيا لياقت يه همچين خونه بختي رو ندارن‬
‫- نه خير اقا بعضيا چشاشون تاب داره فکر ميکنن کج و کولگي از عروسه ، وگرنه من هموني ام که‬ ‫بودم تازه بخاطر حرص خوردن از دست تو چند کيلو هم اب کردم‬
‫- ديگه بدتر ! زن الجون و لاغرمردني رو ميخوام چيکار؟؟ برميگردی خونه بابات !!‬
‫دماغمو الکي کشيدم بالا : بچه يتيم گير اوردی ؟؟ ميرم.... فکر کردی که چي؟ شهر هرته !! فقط‬ ‫خونه کدوم بابام دقيقا؟‬
‫زد زير خنده : خدا نکشتت هانا !‬
‫- ديگه چي؟ نکنه ارزوی مرگم هم ميخوای بکني !! ای وای ! من ديگه امنيت جاني هم ندارم ! اقا‬ ‫طلاق ميخوام‬
‫- کوفت ، همينه که هست ميموني و ميسازی يه کاری نکن همينجا بزنمت ديگه نتوني پاشي ها‬
‫جدی گفتم : چي گفتي؟؟‬
‫اب دهانشو قورت داد و گقت : هيچي به خدا غلط کردم !‬
‫ماهيار رسيد : دقيقا ! غلط کردی‬
‫ماکان يه نگاهي بهش کرد و گفت : تو طرف مني يا اين دختره ی چشم سفيد ؟‬
‫- اين دختره ی چشم سفيد‬
‫با اعتراض گفتم: عه ؟ ماهيار؟‬
‫خنديد که ماکان گفت : اصلا خجالت نميکشه... اخه از اول جشن با هرچي پسره روبوسي کرده‬
‫ماهيار به جای من جواب داد : واسه تو هم که بد نشد از صدقه سر هميناس اصلا دستتو تو جيب‬ ‫مبارک نکردی .گريم خودتو و هانارو که من انجام دادم لباس هاتون که سليقه ی کياناس به جيب‬ ‫امير ، غذای جشن هم از رستوران اميره ، عاقدم باباشه ، کجا يه همچين باجناقي پيدا ميکني اخه ؟‬ ‫ماشين و گلکاری ها رو سينا انجام داده هتل عقدتون که با اتش بود و تزئينات هم با ماهدخت ، باغ‬ ‫هم که مال عموئه ، کيکم که اين پسره زحمتشو کشيده !‬
‫با عصبانيت گفت : اسم اين پسره رو نيار که ميزنم لهت ميکنم همينجا !‬
‫- فکر کنم فقط زحمت کشيده دوش گرفته اومده اونوقت دو قورت و نيمشم باقيه‬
‫خودشو زد به اون راه و بيخيال شد : بريم برقصيم؟؟‬
‫صدای نوچ نوچ آتش که بهمون نزديک ميشد بلند شد : داماد اينقدر سبک ؟؟خجالت نميکشي؟؟‬
‫ماکان بيخيال دستمو کشيد و بردم وسط‬
‫اهنگ قشنگي پخش ميشد اما من فقط محو کسي بودم که حالا لازم نبود رو تختش بخوابم‬ ‫...الان ارامش مجسمش رو کنارم داشتم اونم بعد اين همه سال !‬
‫احساس کردم وقتشه که اعتراف کنم : ماکاني ؟؟‬
‫- جون ماکاني؟؟‬
‫- خيلي زياد‬
‫با تعجب گفت : چي خيلي زياد ؟؟‬
‫شيطون گفتم: به نظرت چي خيلي زياد ؟‬
‫تيز گرفت : ميخوای بگي؟‬
‫- به تو نگم به کي بگم پسرخاله ؟‬
‫خنديد : پس تندی بگو‬
‫يه قر ريز رفتم و گفتم : بذار سر وقتش ميگم‬
‫دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت : وقتش کيه اونوقت ؟‬
‫دستمو گذاشتم رو شونه اشو گفتم : مثال يهو ديدی شبي نصفه شبي ! در هرحال حادثه خبر نميکنه‬
‫همونطور که ميچرخيديم چشممون خورد به سينا و شهرزاد : خيلي به هم ميان نه ؟‬
‫خنديد و گفت : مثل من و تو‬
‫خنديدم و با سر به ماهيار و عارفه که کنار هم ايستاده بودن و مشغول بودن اشاره کردم : دلم‬ ‫براش خيلي تنگ ميشه !‬
‫عميق ماهيارو نگاه کرد و همون طور که دستشو بالا گرفته بود تا يه دور بچرخم گفت :من که‬ ‫فهميدم فاصله بين شما هيچ تاثيری نداره که هيچ علاقه اتون هم بيشتر ميشه‬
‫سرمو دادم عقب و خنديدم : حسود هرگز نياسود‬
‫با قدی گفت : چرا حسادت وقتي فقط جوجه کوچولوی مني !!‬
‫محو چشای سبز و شادش شدم : ماکاني !!‬
‫در حالي که به تيک ابروم نگاه ميکرد گفت : چيه عزيز دلم ؟‬
‫يه دور چرخيدم و گفتم : کي از من خوشت اومد ؟‬
‫يه چند بار سرشو به چپ و راست تکون داد و گفت : رک بگم اوال اصلا ازت خوشم نميومد‬ ‫خصوصا اون اولين بار که تو نماز خونه کمکم کردی‬
‫خنديدم : اون موقع که منم ازت متنفر بودم‬
‫چپ چپ نگام کرد که گفتم : چيه ؟؟‬
‫و بعد ادامه دادم : نگفتي؟!‬
‫- بعد ها که اومدی و چسبيدی به ماهيار هم فقط اعصابمو خورد ميکردی تااينکه با مامانت اشتي‬ ‫کردی و برگشتي تو خانواده، اون موقع تمام روزام شده بود مقايسه تو با بقيه دخترا ... تا روزی که‬
‫تو استخر با ماهيار برنامه ريختيم اونطوری ازم معذرت خواهي کني مطمئن شدم به همون اندازه‬ ‫که تختتو دوست دارم عاشق اغوشتم‬
‫نفس عميقي از توی موهام کشيد و به رقص نور نگاه کرد : نيما هم عجب ادميه!!‬
‫خنديدم و از دور برای نيماچشمکي زدم که ماکان پرسيد : تو چي؟ تو چرا اونشب به من اس ام‬ ‫اس دادی ؟‬
‫يه ذره فکر کردم : به دو دليل‬
‫يه جوری نگام کرد که يعني چه دليل هايي‬
‫به فرهان که داشت با لبخند نگام ميکرد لبخندی زدم و گفتم : يکيش به خاطر اون االکلنگه بود که‬ ‫گفتم بايد همبازيت هموزنت باشه...تو هم چون رتبه دو بودی هموزن من بودی‬
‫چشاشو باريک کرد و گفت : دليل رمانتيکت تو حلقم‬
‫خنديدم و گفتم : دليل دومم هم اين بود که يه روزی يکي بهم گفته بود ادم قلبش رو فقط بايد به‬ ‫يکي بده . اگه هم نميدوني جای کيه مطمئن باش يکي از قبل قلبتو رزرو کرده .درسته من هيرادو‬ ‫خيلي دوست دارم و دلم ميخواد تو عالم دانشجويي و کار هميشه باهم رفيق باشم و درسته که‬ ‫اتشو نميتونم فراموش کنم چون عشق اولمه و تو تمام لحظه های زندگيم بوده ، حتي هومانم به‬ ‫خاطر عشق پاکش تحسين ميکردم اما يه نفر بهم گفته بود که قلب ادم جای يه نفرو داره و بس !‬ ‫من اونشب فهميدم قلبم با قلب ماهيار مشترکه و اونقدر به هم نزديکيم که حتي از اون فاصله هم‬ ‫ناراحتي همديگ رو ميفهميم‬
‫با تعجب گفت : پس چيشد به من اس دادی ؟‬
‫لبخند گرمي زدم و گفتم : چون اون ادم اشتباه ميکرد‬
‫ابروهاشو داد بالا : يعني چي؟‬
‫- کي گفته قلب ادم نميتونه مشترک باشه ؟ من و ماهيار انگار يه نفريم . درست . من خيلي‬ ‫دوستش دارم و اونم همين طور . اينم درست . اما اين دليل نميشه شخص ديگه ای نتونه بياد توی‬ ‫قلبم . قلب ادما اونقدری بزرگ هست که هر چند نفری رو که دوست داره جا بده . درست مثل يه‬ ‫اپارتمان که هرکسي بنا به ميزان تعلق خاطر توی يه طبقه اش ساکن ميشه‬
‫با بدبختي گفت : احتماال منم يا نقش سرايدارو دارم يا دربونم که شما راحت با اهالي ساختمون‬ ‫مراوده کني‬
‫به لحنش خنديدم : نه خير ... يه نفر تو اين اپارتمان ميره تو پنت هوس ! و من بنا به دليلي تورو‬ ‫باخودم بردم تو صدر دلم‬
‫موهامو زد پشت گوشم و گفت : فدای دلت ! اين بالا هم اب و هوا عجيب خوبه . ولي نگفتي چرا ؟‬
‫دلمو زدم به دريا و زير گوشش گفتم : چون ...به غير از تختت جايي نميتونم بخوابم ...چون حتي‬ ‫خشونتت هم دوست دارم ...چون دوست دارم لپتو گاز بگيرم وقتي از غيرت سرخ ميشي ...چون‬ ‫عاشقتم ماکاني ...چون نميتونم ببينم ناراحتي ... چون اون قلبي رو که با بقيه مشترک بود با حکم‬ ‫تخليه خالي کردم و حالا اون قلب مشترک خاليه ...خالي از هر ادمي ...قلب مشترکم خاموشه ماکان‬ ‫...و فقط يه نفر يکي از گوشه های دنجشو برای خودش برداشته ...‬
‫متوجه شدم الانه که اشکش دربياد‬
‫اهنگم تموم شد و مجبوری برگشتيم سر جامون ...ساکت بود و هيچي نميگفت‬
‫تا اينکه فقط گفت : ممنونم هانا ! حالا ميتونم بگم امشب ارومه‬
‫و يه نفس راحت کشيد که دوباره گفت : هر وقت دلت خواست برقصي بگو‬
‫با شيطنت گفتم : ميدوني که زياد رقص دوست ندارم همين طوری هم چشم کلي هارو گرفتم‬
‫فکش منقبض شد : مثال کيا ؟؟‬
‫خنديدم : حالا !‬
‫خنديد : در هر حال بهتره زياد انرژی مصرف نکني ، ممکنه بدا بهش احتياج داشته باشي‬
‫براش زبوني دراوردم ‫با اينکه هنوز راز های نگفته هست‬
‫پنهون کاری و دلخوری و ريا هست‬
‫درسته گاهي لپ هامون از غصه خيس ميشه و گاهي از خنده رنگ ميگيره و صورتي ميشه‬
‫درسته زندگي همه اش خوبي نيست همه اش شيرين نيست همه ادم ها شخصيت های مثبت‬ ‫نيستن اما خوب بايد خوش بود !‬
‫در هر حال مطمئنم همين الان که من وسط جشن عروسيم لبخند ميزنم‬
‫يه گوشه دنيا‬
‫يه زنگ بلبلي شروع ميکنه به زنگ زدن‬
‫و يه دختر يه چادر گلگلي سرش ميکنه‬
‫و با دمپايي های نارنجيش‬
‫با يه دنيا غصه و غرغر ميره و در رو باز ميکنه و توپ بچه ی صابخونه اشو بعد از بار دوم افتادن تو‬ ‫خونه اش پاره ميکنه و برميگرده تو خونه‬
‫درسته داستان اون دختر تازه شروع ميشه ...اما داستان من اينجا تموم ميشه‬
‫و فقط يه نفر تو زندگيم ميمونه‬
‫و فقط يه حرف نگفته‬
‫اينکه حالا‬
‫اينجا ....‬
‫قلب مشترک مورد نظر خاموش مي باشد .‬
‫پايان‬
‫آيه*محسني‬
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